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فیمت ۰۰ ۰ تومان 


۰ انظباط در قلعة باستیل laa A e‏ یمیش ند 


e e EES A حق شناسی‎ ١ 
E SERS پادشاه دروغی فرانسه‎ ۲ 
NEESER SSE Î تصور پورتوس‎ ۳ 
eles aa آخرین خداحافظی ی هه‎ ۴ 
آقای دوک دوبوفور .........: وا دی ری ان‎ ۳۵ 
ی کت‎ a A وسائل سافرت‎ 1 
ره یه‎ ha وا گذاری‎ ۷۲ 
وا گذاری دوباره و هی ده مه ی مه هی هس هه کج‎ ۸ 


۰ محبوس و زندانبانها و ی 
۱ رول و پدر رک ای SES‏ مه ER‏ 
۳ مذا کره خانم‌ها EO ERO‏ 
۳ نقشه آقای فوکه یت بات ها تک اویش 
۳ ۳ کالسکه آقای کولبر ومع وا وان بت کات ما 
۵ دو زورق O EE‏ ی ی 
۷ اندرز دوستانه ی ی اس ی را 
۷ ایفای نقش E E O‏ 
۸ اسب سفید و اسب سیاه ی AE‏ رس ی ی بای 
۹ مقوط سنجاب و پرواز مار . .............. و 


۳ سه لفلګدار 
۰ ماموریت ی ی بات 
۱" در جزیره بل‌ایل کار هو تس BV‏ 
۲ ترضیحات آرامیس e Ras‏ یه دض 
۳ - افکار پادشاه و ابتکار دارتن‌یان جک ARSE‏ 
۴ اجداد پور توس O E‏ ره 
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7 غار لوک ماریا هی ی وه وم Fee‏ 
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۱-نقشی در آئینه یر رایع ی مهو مدرم مت با مه و و ی ۱۳۸۵ 
۲ ۳ دوستان آقای فوکه DVRS ass eA aS‏ 
۳ ۳ وصیت‌نامه پرر توس وک BASA‏ 
۴٣ہ‏ پیری آترس 1( 
۵ آتوس در حال خواب و بیداری چه می‌بیند Tad‏ 
1 ۳ فرشته مرگ SARS‏ ی 
۳۷ بولتن نظامی OS‏ ی BETES‏ 
۸ - آخرین مرثیة یکت حماسه BREN OSS‏ 
۹ چهارسال بعد از این وقایع ی ی VES‏ 
۰ افول ستاره لاوالیر e‏ کم ON‏ 
۷۱ مرگ دارتن‌یان ES ESS‏ ی VV‏ 


۳۳۰ 


انظباط در قلعة باستیل 


فوکه با سرعت به طرف پاریس می‌رفت و در حالی که کالسکه او مانند ارابه‌های 
ارباب انواع پرواز می‌کرد؛ پیشکار کل دارائی نمی‌توانست از ابراز حيرت خودداری 
کند و با خود می‌گفت: 

این مردان پولادین یعنی آرامیس و پورتوس که در این سن کهولت می توانند 
نقشه‌هاگی این گونه مهیب را با این سهولت به موقع اجراء بگذارند؛ پس در دوره جوانی 
چه اعجوبه‌هاثی بوده‌اند؟ و تردید نیست آنچه راجع به جوانی اينهاگفته‌اند درست است 
و اعمال آنها در این سن زیاد نمونه‌ای از فعالیت عجیب آنها در دوره جوانی است. 

آنچه فوکه از آرامیس شنید آن قدر عجیب بود که تصور می‌کرد خواب می‌بیند. 

گاهی به خود می‌گفت: 

نکند که اظهارات آرامیس فقط برای این بوده که او را به باستیل بفرستند و به 
محض این که وارد باستیل شد او را توقیف خواهند کرد و نزد لوئی خواهند فرستاد یا در 
سلولی دیگر مجاور زندان لوئی جا خواهند داد. 

این فکر سبب شد که وقتی کالسکه فوکه برای اسب عوض کردن متوقف شد 
پیشکار کل دارائی احکامی برای چند نفر از رسای وفادار نسبت به لوئی چهاردهم از 
جمله دارتن‌یان صادر نمود. 

احکام مزبور ممهور بود و فوکه در ظهر حکم نوشت که تا ساعتی معین حکم را 


۹ سه تفندار 


بگشایند و به وی مسترد دارند و اگر در آن ساعت او را نيافتنده مناد حکم را به موقع 
اجراء بگذارند. 

فوکه چنین می‌اندیشيد که یا از باستیل مراجعت خواهد کرد یا نه؟ 

اگر مراجعت کند احکام را مسترد خواهد داشت و در صورتی که مراجمت نکند 
رژسائ ی که احکام او را دریافت کرده‌اند به کمک پادشاه فرانسه و او خواهند شتافت. و 
آنها را نجات خواهند داد. 

پیشکا ر کل دارائی» احکام مهمور و مشروط را برای رژسای بزرگ فرستاد و به 
راه افتاد و در حالی که کالسکه او ساعتی پنج فرسنگ و نیم طی مسافت می‌کرد یک 
لحظه از فکر این واقعه فارغ نبود. 

بالاخره به باستیل رسید ولی در آنجا به مشکلاتی برخورد که یکی از آنها برای 
آرامیس پیش نیامد. 

هر قدر فوکه اصرا ر کرد و نام خود را برد و تهدید نمو د نتیجه نداد و نگذاشتند که 
کالسکه‌اش وارد.باستیل شود. 

بالاخره یکی ا زکارمندان را قائل کرد که برود و به یک صاحب منصب جزء خبر 
بدهد که پیاید. 

وقتی صاحب منصب جزء آمد فوکه از او خواهش نمود که رئیس نگهبانان را 
بیاورد تا با او مذاکره نماید. 

صاحب منصب جزء رفت و بعد از مدتی برگشت. 

فوکه از صاحب منصب جزء پرسید چطور شد؟ 

وی گفت: 

آقا من درخواست شما را به اطلاع رئیس نگهبانان رسانیدم زیرا هیچ کس جرأت 
نمی‌کرد که حاکم را از خواب بیدا ر کند و بگوید که فوکه آمده است و او گفت: 

اولاً آقای فوکه در ووکس است نه در پاریس: ثانیاً اگر در پاریس هم بود به این 
زودی از خواب بیدار نمی‌شد تا این که به باستیل بیاید. 

فوکه از کالسکه بیرون جست و بانگ زد: معلوم می‌شود همه کسانی که در این 
قلعه هستند بی‌شعور می‌باشند و چون لای دروازه باستیل باز بود فوکه بدون توجه به 
نگهبانی که آنجا پاسبانی می‌کرد دو ید. 


سه شعدار ۷ 


هرچه نگهبان مزبو رکه مسلح به نیزه بود بانگ زد فوکه به او اعتناء نکرد. 

تا این که توانست خود را به درب دوم برساند. 

مقابل درب دوم نگهبانی دیگر با نیزه کشیک میداد و وقتی دید که فوکه می دود 
و یک نگهبان عقب وی دوندگی می‌کند و فرباد می‌زند نیزه خود را جلوی سینه وزير 
گرفت. 

ولی فوکه که با سرعت می آمد طوری خشمگین بود که بدون توجه به خطر نیزه 
را از دست نگهبان ربود و با چوب نیزه ضربتی محکم بر شانه‌اش زد. 

در اين موقع افسر جزء خود را به فوکه رسانید و خواست اعتراض کند که چرا با 
نگهبان نزاع می‌نماید ولی فوکه یک ضربت شدید با چوب نیزه» به او نواخت و فریاد 
زد که در را با زکنید من فوکه پیشکا ر کل دارائی و وزیر اول کشور هستم. 

بر اثر هیاهو تمام نگهبانانی که پشت دروازه دوم بودند از قرارگاه خود خارج 
شدند و خواستند به فوکه حمله نمایند. 

ولی یکی از آنها پیشکار دارائی را شناخت و بانگ زد.دست نگاه دارید. دست 
نگاه دارید او آقای فوکه است. 

فوکه فریاد زد به حکمران اطلاع بدهید که این جا بیاید. 

ولی ضدای هیاهو حکمران را بیدار کرده بود» او و رئیس نگهبانان مسلح به 
شمشیر با مجموع نگهبانانی که در داخل قلعه بودند آمدند زیرا تصور کردند که باستیل 
مورد حمله قرا ر گرفته است. 

بزمو حکمران باستیل فوکه را شناخت و از فرط حیرت شمشیر عریان از دستش 
افتاد و گفت: 

آ .... عالیجناب .. نمی‌دانم با چه زبان از شما معذرت بخواهم. 

فوکه از فرط خشم نمی توانست حرف بزند گفت: 

آقا من به شما تبریک می‌گویم که دارای یک مؤسسه بسیار منظم هستید. 

بزمو از این حرف مرتعش شد چون تصور کرد که این گفته مقدمۀ مغضوبیت او 
است؛ ولی فوکه چند لحظه دیگر بر خشم خود غلبه کرد و چون دید که نگهبان و افسر 
جزء که جوب نیزه خورده بودند شانه‌های خود را می‌مالند یک کیسه پول از جیب 
بیرون آورد و گفت: 


۸ سه تفلاد ار 


بیست پیستول از این وجه انعام نگهبان و پنجاه پیستول انعام افسر جزه است که 
وظینه خود را به خوبی انجام دادند و من جدیت و و ظیفه‌شناسی هر دو را به عرض شاه 


خواهم رسانید. 
چون دروازه دوم باز شد فوکه بدون اشکال وارد حیاط حکمران گردید و به 
اطاق او رفت. 


قلب بزمو می‌لرزید چون یقین داشت که آمدن خود فوکه به قلعه باستیل» آن هم 
در آن بامداد برای یک امر بسیار مهم است. 

از طرفی چون شب قبل» بعد از نیمه شب» آرامیس به قلعه باستیل آمده بود» بزمو 
ورود فوکه را با آمدن آرامیس مقایسه می‌کرد و با خود می‌گفت: 

این دو واقعه ممکن است به هم مربوط باشد. 

اولین جمله‌ای که از دهان فوکه خارج شد این فرض را تأئید نمود. 

زیرا ف وکه که پرسید آقا آیا امروز( یعنی بعد از نیمه‌شب) آقای اربله اینجا آمد.یا 


بزموگفت: 

بلی عالیجتاب. 

فوکه گفت: 

آیا می‌دانید شما در چه تبه کاری مخوف شریک شده‌اید یا نه؟ 

بزمو در دل گفت: 

خدایا ... کمک کن ... من می‌دانستم که آمدن اربله به اینجا برای من تولید 
بدبختی خواهد کرد. 

ولی چون نمی‌توانست بگوید که شریک تبه کاری اربله می‌باشد پرسید آقا کدام 
تبه کاری را می‌گو ثید. 

فوکهگفت. 

آقا طبق قانون شما باید به چهار اسب سرکش بسته شوید که اندام شما را چهار 
پاره کنند... ولی چون من اینک فرصت ندارم که وارد این جز ثبات شوم بعد راجع به این 
موضوع صحبت خواهیم کرد و حالا باید مرا نزد محبوس ببرید. 

بزمو پرسید کدام محبوس را می‌گوتید؟ 


سه لفنگدار ۹ 


ف رکه گفت: 
آه .. آیا تجاهل می‌کنید؟ 
نه عالیجناب» در اینجا محبوسین یکی دو تا نیستند و من پرسیدم که شما کدام 


محبوس را می خواهید ببینید. 

ف وکه گفت: 

شما حق دارید که تجاهل کنید زیرا اگر به گناه خود اعتراف نمائید محو خواهید 
شد و من هم حاضرم قبول کنم که شما اطلاع ندارید مشروط بر این که فوری مرا نزد 
محبوس ببرید. 


کدام محبوس را می‌گوئید؟ 

فوکه گفت: 

همان محبوس را می‌گویم که امروز صبح به وسیله آقای اربله اینجا آورده شد. 

حکمران گفت: 

آیا می‌خواهید مارشیالی را ببینید؟ 

فوکه پرسید مگر اسم این محبوس مارشیالی می‌باشد؟ 

بزم و گفت: 

بلی عالیجناب و ما در دفتر این قلعه اسم او را مارشیالی ثبت کرده‌ايم. 

فوکه تصور کرد که حکمران قصد دارد که او را فریب دهد. 

ولی نظری عمیق به قیافه و چشم‌های حکمران انداخت و فهمید آنچه وی 
می‌گوید حقیقت است. 

مردانی که مدتی مدید زمامداری کرده‌اند در شناسائی اشخاص بدطولائی دارند: 
و می‌توانند به اعماق روح آنها پی‌بیر ند و گرچه هیچ کس قادر به کشف جزئیات اسرار 
قلب دیگری نیست ول ی کلیات را می‌فهمند و می‌توانند ادرا ک کنند که یک موضوع کلی 
آیا از روی صمیمیت گفته می‌شود يا نه؟ 

فوکه هم فهمیذ که حکمران از هویت محبوس که امروز اربله به قلعه باستیل 
آورده اطلاع ندارد و او را به نام مارشیالی می‌شناسد. 


۰ سه فنگدار 


دیگر این که طوری آثار حمق از قیافه حکمران باستیل به نظر می‌رسید که ف وکه 
متوجه شد محال است مردی مانند اربله شخصی چون بزمو را محرم اسرار خود کند و به 
طور قطع آن مرد در دست اربله جز آلتی بدون اراده نبوده است. 

فوکه چگونگی اجرای نقشه آرامیس را از دهان او شنیده بود و می‌دانست که 
آرامیس بد وا محبوس را که شبیه به پادشاه فرانسه بوده از قلعه خارج کرده و به ووکس 
برده و بعد خود پادشاه فرانسه را به باستیل آورده و تحویل داده است. 

این بود که پرسید مارشیالی آبا همان محبوس است که آقای اربله از اینجا برد؟ 

بزموگفت: 

بلی عالیجناب. 

فوکه پرسید و باز همان است که امروز صبح آقای اربله آورد و تجویل داد؟ 

بزم و گفت: 

بلی عالیجناب. 

فوکه گفت: 

آیا وی اسمی دیگر ندارد؟ 

حکمران گفت: 

نه عالیجناب و اگر شما آمده‌اید که او را ببرید من خوشوقت می‌شوم زیرا این 
محبوس که تا امروژ آرام بود از امروز صبح خیلی ما را اذیت می‌کند. 

فوکه پرسید جطور شما را اذیت می‌کند؟ 

حکمران گفت: 

طوری فریاد می‌زند و لگد به درها و پنجره‌ها می‌کوبد که گوثی قصد دارد باستیل 
را ویران نماید. 

ف که گفت: 

پس خوشحال باشید زیرا من آمده‌ام که شما را از شر این محبوس آسوده کنم و 
او را از شما بگیرم. 

حکمران گفت: 

چه بهتر از این ... فوکه اظهار کرد مرا نزد این محبوس ببرید. 

حکمران با احترام زیاد سر فرود آورد. 


سه للنگدار ۱۱ 


فوکه دید وی تکان نخورد و به راه نیفتاد گفت: 

به شما می‌گویم که مرا نزد این محبوس ببرید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب خواهش می‌کنم حکمی به من اراثه بدهید که بتوانم به موجب آن شما 
را نزد محبوس ببرم. 

فوکه خواست پشت میز حکمران؛ یک حکم بنویسد و امضاء کند ولی حکمران 
گفت: 

عالیجناب» شما باید حکمی به امضای اعلیحضرت به من ارائه بدهید تا شما را نزد 
محبوس ببرم. 

فوکه نظری تند به حکمران انداخت و گفت: 

آقا شماکه اینقدر قانون شناس هستید و پابند مقررات می‌باشید بگو ثید به موجب 
کدام حکم این محبوس را از زندان آزاد کرده بودید که بعد او را رجعت دادند. 

حکمران به طرف بایگانی خود رفت و حکمی از آن بیرون آورد و به فوکه ارائه 
داد. 

فوکه حیرت‌زده حکم راگرفت و خواند ولی دید که اسم محبوس که نامش را در 
حکم نوشته‌اند و باید آزاد شود سلدون است نه مارشیالی. 

پیشکار کل دارائی گفت: 

آقا آ یا قصد دارید مرا مسخره کنید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب من فصد این اسائه ادب را نداشتم و ندارم. 

فوکه گفت: 

این حکم مربوط به آزادی سلدون است نه مارشیالی. 

حکمران گفت: 


عالیجناب امروز صبح آقای اربله اینجا آمد و این حکم را به من ارائه داد و 
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این محبوس باید آزاد شود و من هم سلدون را آزاد کردم. 
فوکه بانگ زد آقا من راجع به آزادی مارشیالی بشما صحبت می‌کنم و می‌گویم 


۱۳ سه دار 


به موجب کدام حکم او را آزاد کردید. 

حکمران گفت: 

من او را آزاد نکردم و مارشیالی در اینجاست. 

فوکه گفت: 

مگر شما هم‌اکنون نگفتید که مارشیالی را آزاد کرده بودید. 

حکمران گفت: 

نه عالیجناب. 

فوکه با شگفت آن مرد را نگریست زیرا پیشکار کل دارائی چون خود هرگز 
دروغ نگفته بود و نمی‌گفت. نمی توانست قبول کند که دیگری دروغ می‌گوبد. 

دوباره از او پرسید آیا شما نگفتید که آقای اربله این جا آمد و مارشیالی را با 
خود برد؟ 

حکمران گفت: 

نه عالیجناب و اگر هم شما این موضوع را شنیدید» ناشی از لکنت‌زبان من بوده؛ و 
من قصد داشته‌ام بگویم که آقای اربله آمد و حکم آزادی سلدون را آورد و سلدون 
آزاد گردید. 

فوکه گفت: 

آیا شما جرأت می‌کنید که با این تهور دروغ بگوئید؟ 

حکمران گفت: 

عالیجناب یک راستگو محتاج تهور نیست و اگر یکی از حواریون حضرت 
مسیح هم راجم به این موضوع سژالی از من بکند من همین جواب را به او خواهم داد. 

ف وکه گفت: 

آیا مارشیالی از قلعه باستیل خارج نشده است؟ 

حکمران گفت: 

به هیچ‌وجه او در اینجا نیست. 

ف وکه گفت: 

من به شما می‌گوبم که او را از این قلعه خارج کردید؟ 


حکمران گفت: 


سه تفییدار ۱۳ 


شما که این ادعا را می‌کنید ثابت نمالید چگونه من او را خارج کردم در صورتی 
که وی هم‌اکنون در قلعه باستیل است. 


ف رکه گفت: 
بان خی از ان بوضرع ق برس نزو مرن پگ 
حکمران گفت: 


عالیجناب شما که وزیراعظم این کشور و زمامدار بزرگ هستید بهتر از همه 
می‌دانید که بدون حکم شاه هیچ کس نمی‌تواند در قلعه باستیل بک محبوس دولتی را 
ملاقات کند. 

ف وکه گفت: 

پس چطور شما موافقت کردید که آقای اربله همین محبوس را ملاقات نماید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب من با این موضوع موافقت نکردم و اربله را نزد محبوس نبردم. 

فوکه اظهار کرد آقای بزمو مواظب حرفها و اعمال خود باشید زیرا اربله دیگر 
دارای نفوذ نیست که بتواند از شما حمایت کند و او از عرشه سعادت و کامرانی سرنگون 
شد. 

حکمران که می‌دانست اربله ژنرال فرقة ژزویت است گفت: 

محال می‌باشد که وی سرنگون گردد. 

پیشکا رکل گفت: 

اینک آیا تصدیق می‌کنید که شما با اربله همدست بوده‌اید و په اتفاق نقشه‌ای به 
موقع اجراء گذاشتید؟ یا این که وی شما را آلت دست کرد و وادار نمود که اوامر او را 
اجراء کنید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب من مجری اوامر اعلیحضرت هستم و شما هم اگر می خواهید اوامر شاه 
را اجراء نمائید حکم او را نشان بدهید تا اینکه شما را نزد محبوس ببرم. 

فوکه گفت: 

آقای حکمران من حاضرم به شما یک قول بدهم.... 

حکمران تعظیم و سکوت کرد - فوکه گفت: 


۱۴ سه لنگدار 


من حاضرم به شما قول بدهم که اگر مرا نزد محبوس ببرید پس از این که من او را 
ملاقات کردم قبل از خروج از اطاق وی» حکمی به امضای شاه» به شما ارائه خواهم داد 
تا این که شما دچار مسئولیت نشوید. 

سکمران گفت: 

عالیجناب شما که می‌خواهید این حکم را بعد از ورود به اطاق محبوس به من 
ارائه بدهید اکنون به چشم من برسانید. 

فوکه گفت: 

و اگر شما در این امتناع باقی بمانید من فوری شما و تمام صاحب‌منصبان قلعه 
باستیل را توقیف خراهم کرد. 

حکمران که از و حشت می‌لرزید برای این که می‌دانست گناهکار است گفت: 

عالیجناب. ما همه خدمتگزاران شاه هستیم» با این تفاوت که شما جزو 
خدمتگزاران عالی‌مقام او هستید و من یک صاحب‌منصب کوچک می‌باشم و شما به 
عوض این که حکمی از شاه بگیرید و من و سایر صاحب منصبان این قلعه را توقیف کنید؛ 
چرا حکمی دریافت نمی‌نمائید که محبوس را در اطاق وی ببینید. 

فوکه چند قدم با خشم در اطاق راه رفت و گفت: 

راست می‌گوتید اما... 

حکمران که می‌لرزبد گفت: 

عالیجناب مگر اشکالی برای دریافت حکم وجود دارد؟ فوکه حکمران را نزد 
خود آورد و گفت: 

آقا» آ یا می‌دانید برای چه من این قدر اصرار دارم که با این محبوس صحبت کنم. 

بزموگفت: 

نه آقا من از این موضوع اطلاع ندارم و نمی‌دانم که شما برای چه این‌طور با من 
حرف می‌زنید ولی طوری از اظهارات شما متوحش شده‌ام که نمی توانم خودداری کنم. 

ف که گفت: 

وحشت شما از اظهارات من بیشتر خواهد شد. 

حکمران گفت: 


عالیجناب مگر. جه اتفاق خواهد افتاد. 


سه لفنگدار ۱۵ 


فوکه گفت: 

من هم‌اکنون می‌روم ولی با ده هزار سرباز مسلح و سی ارابه توپ مراجعت 
خواهم کرد. 

حکمران که می‌لرزید گفت: 

عالیجناب برای چه این کار را می‌کنید؟ 

ف که گفت: 

برای این که تمام سکنه پاریس و همه اصیل‌زادگان را علیه شما بشورانم و به شما 
اطمینان می‌دهم که این قلعه ویران خواهد شد و خود من شما را از یکی از برج‌های قلعه 
حلق آویز خواهم کرد. 

حکمران بدبخت گفت: پناه بر خدا.... 

ف وکه گفت: 

من مدت ده دقیقه در اینجا صبر می‌کنم که بدانم یا شما حاضر هستید که مرا نزد 
محبوس ببرید يا ته؟ 

حکمران گفت: بعد چه خواهد شد؟ 

فوکه جواب داد پس از ده دقيقه من از این قلعه بیرون خواهم ارقت و آن وقت 
چه مرا عاقل بدانید و چه دیوانه این قلعه را ویران خواهم نمود. 

چون فوکه دید که حکمران تصور می‌نماید که وی فقط تهدید می‌کند قلم را 
برداشت و صفحه کاغذی جلو کشید و چنین نوشت: 

به رئیس اصناف شهر پاریس امر می‌شود که برای انجام یک خدمت بزرگ 
جهت اعلیحضرت پادشاه فرانسه فوری سربازان گارد اصناف را احضار نماید و آنها را 
به طرف باستیل به حرکت درآورد. 

بزمو این حکم را خواند و قدری اظهار بی‌تابی کرد ولی تسلیم نشد. 

فوکه حکمی دیگر بدین مضمون نوشت: 

طبق امر اعلیحضرت بادشاه فرانسه به آقای دوک دوبویون و آقای کنده اسر 
می‌شود در رأس سپاهیان سویس و گارد به باستیل حمله‌ور شوند. 

حکمران باستیل شانه‌ها را بالا انداخت ولی مرتعش بود. 

فوکه سومین صفحه کاغذ را پیش کشيد و حکمی بدین مضمون روی آن نوشت: 


۱1۹ سه لفنگدار 


به تمام صاحب‌منصبان کشوری و لشگری. و عموم اصیل‌زادگان و روحانیون و 
بورژوا به طو ر کلی به هر کس که رعیت اعلیحضرت پادشاه فرانسه است امر می‌شو د که 
آقای اربله پیشوای روحانی وان را که مرتکب خیانت بزرگ نسبت به مقام سلطنت 
گردیده و همچنین شرکای جنایت او را دستگیر نمایند و یکی از شرکای جرم این مرد 
آقای بزمو حکمران باستیل می‌باشد که وسائل اجرای خیانت اربله را در دسترس او 
نهاد.... 

بزمو بانگ زد عالیجناب.... صب رکنید... دست نگاه دار ید. 

فوکه قلم را روی صفحه کاغذ متوقف کرد. 

حکمران در حال ارتماش گفت: 

عالیجناب من نمی‌دانم شما چه می‌گوثید ولی می‌فهمم چه می‌خواهید بکنید. 

ف که گفت: 

من تا یکی دو ساعت دیگر تمام قوای مسلح موجود در پاریس و همه 
اصیل‌زادگان پاریس و حومه را برای حمله به باستیل در این جا جمع خواهم کرد و به 
شرافت خود سوگند یک سنگ از این قلعه روی سنگ دیگر باقی نخواهم گذاشت و به 
دست خود شما را بدار خواهم آویخت. 

بزمو گفت: 

عالیجناب | گر این احکام که شما صادر می‌کنید و این اقدامات راکه در نظر دارید 
انجام بدهید از روی دیوانگی صرف هم باشد من نمی‌توانم قبول کنم که براثر امتناع من 
این اعمال صورت بگیرد. 

برای این که انجام این تصمیمات سبب ایجاد چنان بدبختی‌های بزرگ خواهد 
شد که پادشاه فرانسه مرا مسئول خواهد دانست و خواهد گفت: 

برای چه چند دقیقه انضباط را سست نکردم تا این بدبختی‌ها بو جود نیاید. 

بفرمائید عالیجناب... بفرمائید تا این که شما را نزد محبوس ببرم. 

فوکه از اطاق بیرون دوید و حکمران باستیل در حالی که عرق از صورتش 
می‌ریخت او را تعقیب کرد و با خود می‌گفت: 

خدایا جه شب و روز هولنا کی بود و هست و از نیمه‌شب دیشب تا این ساعت به 
من بیش از یکصد سال گذشته است. 


سه تفنگدار ۷ 


در خارج از اطاق حکمران باستیل زندان‌بان را احضار کرد و به او گفت جلو بیفتد 
برای این که از دیوانگی فوکه بیم داشت و می‌ترسید که او را به فتل برساند. 

ف وکه گفت: 

حرکات کودکانه را کار بگذارید و خود کلیدها را بگیرید و در را بگشائید زیرا 
هیچ کس نباید بفهمد که امروز در اینجا چه اتفاق می‌افتد. 

حکمران دسته کلید را از زندان‌بان گرفت و او را مرخص کرد و به اتفاق ف که به 
طرف برج برتودیر به راه افتادند. 

با این که فوکه تقریباً حکمران را آسوده خاطر کرده بود که نسبت به وی سوء 
قصد ندارد باز او ملاحظه می‌کرد. 

تا این که به برج رسیدند و از پله‌های آن بالا رفتند. 

هر چه صعود می‌کردند صداهائی عجیب به گوش فوکه می‌رسید که رفته رفته 
قوی‌تر می‌شد. 

از حکمران پرسید این صداها ناشی از جیست؟ 

حکمران گفت: 

این صدای همین محبوس است که از دیشب دیوانه شده و اگر گوش بدهید 
می‌فهمید که دیوانگان چگونه فریاد می‌زنند. 

یک مرتبه فوکه صدای لوئی چهاردهم را شناخت و طوری از آن صدا لرزید که 
حکمران که نمی توانست بفهمد علت ارتعاش او چیست خود را عقب کشید. 

زیرا فکر کرد که چون فوکه بر اثر شنیدن صدای دیوانه دیگر عصبانی‌تر شده 
عنقریب است که او را به قتل برساند. 

فوکه به حکمران گفت: 

شما همین جا باشید و دیگر جلو نیائید و بهتر این که مراجعت کنید. 

حکمران گفت: 

پس در را که باز می‌کند؟ 

فوکه گفت: 

خود من در را باز خواهم کرد کلیدها را به من بدهید. 

حکمران و حشت‌زده دسته کلید را به او تقدیم کرد ولی آماده بود که یک مرتبه 


۸ سه لفنگدار 


عقب برود تا اگر مورد حمله قرار گرفت فرصت فرار داشته باشد زیرا فکر می‌کرد که 
ممکن است فوکه دسته کلید را بر فرق او بکوبد و در دل می‌گفت: 
اربله همه چیز را به من گفت جز این که ممکن است وزیراعظم پادشاه به باستیل 


ع 
َ: 


فوکه پرسید با کدام یک از این کلیدها؛ درب اطاق مارشیالی باز می‌شود. 

حکمران یکی از آنها را نشان داد و گفت: 

با این کلید. 

وقتی که ف که دسته کلید را از حکمران گرفت صدائی مخوف از اطاق محبوس به 
گوش رسید و لگدی سخت به در نواختند. 

فوکه به حکمران گفت: 

شما بروید و اینجا نایستید زیرا نباید گفت و شنود مرا با این محبوس بشنوید. 

حکمران گفت: 

عالیجناب من از خدا می‌خواهم که از اینجا بروم. 

ف وکه گفت: 

شما باید از پله کان برج پائین بروید و قدم به اینجا نگذارید مگر این که شما را 


اطاعت می‌کنم. 

فوکه گفت: به خاطر داشته باشید اگر بدون اجازه من قدم به پلکان این برج 
بگذارید به شرافت فوکه سوگند که من شما را دریک از سلولهای همین زندان جای 
خواهم داد تا این که شما نیز بدانید که محبوسین این قلعه در اطاقهای خود چگونه 
زندگی می‌کنند. 

حکمران گفت: عالیجناب من توانائی حبس شدن در این اطاق‌ها را ندارم و به 
شما قول می‌دهم که تا مرا احضار نکنید نخواهم آمد. 

فوکه گفت: بروید و مرا تنها بگذارید. 

حکمران مراجعت کرد و در حالی که از پله‌ها پائین می‌رفت در دل گفت: 

اينک دو دیوانه مقابل هم قرار می‌گیرند و بی‌شک یکی از آن دو دیگری را 
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خواهد خورد. 

فوکه آن قدر صبر کرد تا این که دید که حکمران از برج خارج شد و آن وفت 
کلید را وارد سوراخ قفل نمود و در راگشود. 

اما دید مثل این که دری که گشوده شده درب اول است و از برج تا اطاق محبوس 
کا و 

وقتی درب اول گشوده شد فوکه صدای محبوس را واضحتر شنید که بانگ 
می‌زد: 

کمک کنید. مرا نجات بدهید. من پادشاه فرانسه هستم به من خیانت کر دند. 

بعد از این حرف طوری در را با چوب و لگد مورد حمله قرار دادند که با 
وجود استحکام در هر دفعه لگدی بر آن وارد می آمد مثل این بود که باستیل 
می‌لرزد. 

فوکه فقط کلید درب اول را از بین کلیدهائی که در دست داشت می‌شناخت و 
نمی‌دانست که کلید درب دوم کدام است. ولی مجبور بود که تمام کلیدها را به قفل درب 
دوم بیازماید که پبیند کدام یک از آنها به قفل می‌خورد. 

در همان حال محبوس که با قطعه چوبی که از صندلی باقی مانده بود په در حمله 
می‌کرد فرید می‌زد من پادشاه فرانسه هستم. 

بر اثر خیانت فوکه من در اینجا محبوس شده‌ام بشتابید و مرا نجات بدهید. 
بشتایید و به نام پادشاه فرانسه فوکه را نابود کنید. 

قلب فوکه از شنیدن این فریادها که تردیدی نداشت صدای لوئی چهاردهم است 
می‌لرزید و چون عجله می‌کرد زودتر در را بگشاید دچار اشتباه می‌شد. 

محبوس هم لحظه به لحظه به خشم می آمد و فریاد می‌زد: 

بشتابید و مرا نجات بدهید. بشتابید و این فوکه خائن و دزد را به دار 
بياو يزید. 

اوست که مرا در اپنجا محبوس کرده تا این که بتواند اموال مرا به یغما ببرد اوست 
که خنال دارد پادشاه فرانسه بشود بشتابید و مرا نجات بدهید. 

بالاخره در باز شد و لوئی چهاردهم و فوکه مقابل هم قرار گرفتند. 


۳۳۱ 


هر دو از مشاهده یکدیگر بانگ وحشت برآوردند. 

لوئی وقتی پیشکار کل دارائی را دید ترسبد چون تصور کرد آمده است او را به 
قتل بر ساند. 

فوکه وقتی لوئی چهاردهم را با آن وضع دید نتوانست خودداری کند و در حالی 
که اشک در چشمهای او جمع شد گفت: 

وای بر من» وای بر من که پادشاه خود را در این حال می‌بینم. 

زیرا لوی چهاردهم در آن موقع به راستی قبافه و وضعی رقت آور و وحشتناک 
داشت. 

لباس او از کلیجه گرفته تا پیراهن و جوراب قطعه قطعه شده بود و از همه جای 
بدن او عرق و خون فرو می‌چکید و از بس فریاد زد دهانش کف آورد. 

لوئی چهاردهم با چشم‌هائی که از فرط خشم و ناامیدی چون د وکاسه خون شده 
بود و سراپای خون آلود و لباس ژنده خسته و گرسنه و تشنه با موهای ژولیده؛ مظهر 
خشم و بدبختی و اامیدی و گرسنگی و وحشت به شمار می آمد. 

اگر یک مجسمه ساز نابغه می‌خواست برای گرسنگی و وحشت و ناامیدی و 
جنون پنج مجسمه بسازد و بعد آن پنج مجسمه را در یک مجسمه مجتمع کند به 
طوری که مجسمه واحد حالات کامل آن پنج مجسمه را بنمایاند نمی‌توانست که 
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نمونه‌ای بهتر از لوئی بهاردهم در آن ساعت به دست بیاورد. 

همین که لوثی فوکه را دید گفت: 

آقا آیا آمده‌اید که مرا به قتل برساتید. 

بعد چوبی را که در دست داشت و بازمانده جوب صندلی بود بلند کرد که بر فرق 
فوکه بکوبد. 

ف وکه گفت: 

اوه... اعلیحضر تا... آیا مرا کسی می‌دانید که مبادرت به این خیانت بکنم... آبا 
نمی‌بینید که من صمیمی‌ترین دوست شما هستم. 

لوئی فرباد زد جگونه جرأت می‌کنید که خود را دوست من بدانید؟ 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا من اگر لیاقت دوستی شما را نداشته باشم وفادارترین خدمتگزار شا 
۳ 

سپس زانو بر زمین زد و زانوهای لوئی چهاردهم را بوسید و بعد برخاست و 
جوان را در بغل گرفت و با صدائی که از فرط اندوه می‌لرزید. گفت: 

اوه ... ای پادشاه من ... ای فرزند عزیز هن.... چگونه می توانم بیینم فرزندم این 
طور رنج می‌کشد. 

به قدری گفته فوکه حاکی از عطوفت بود که لوئی چهاردهم چویی را که در 
دست داشت به زمین انداخت. 

لونی برای اولین مرتبه بعد از ورود به باستیل متوجه شد که او هنوز پادشاه است 
زیرا دید که فوکه مقابل او زانو زد. 

احساس این که هنوز پادشاه فرانسه می‌باشد با توجه به وضع آن ساعت او را 
شرمگین نمود. 

زیرا دید که لباسش قطعه قطعه شده و تمام بدن او مجروح و خون آلوده است و با 
آن لباس و خون و عروق؛ به یک دیوانه بیش از عاقل شباهت دارد. 

لذا قدمی به عقب برداشت و فوکه که نتوانست بداند چرا لوثئی چهاردهم عقب 
رفته گنت؛ 

اعلیحضرتا بفرمائید برویم برای این که شما آزاد هستید. 


۳۳ سه تفت‌لدار 


لوئی بانگ زد چگونه شما می‌گوئید که من آزاد هستم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا به طوری که عرض کردم برای خروج شما از اینجا مانعی و جود 
ندارد. 

لوئی گفت: 

شما برای چه مرا در اینجا محبوس کردید که اینک می‌گوتید آزاد هستم. 

ف وکه گفت: 

اوه... اعلیحضرتا آیا شما تصو رکرده‌اید که من مرتکب این جنایت شدهاغ ... آیا 
مرا این قدر خائن و فرومایه می‌دانید که دست به این کار بزنم. 

لوثی گفت: 

پس این کار راکه کرده است؟ مگر من در کاخ شما نبودم... مگر مرا از آنجا به 
باستیل نیاوردند؟ 

فوکه فهمید که برای این که ثابت کند که وی در آن خیانت شرکت نداشته جاره 
ندارد جز این که حقیقت را با اسم و رسم اشخاصی که در توطثه شرکت داشته‌اند بگوید 
زیرا جز با شنیدن حقیقت» محال است که لوئی چهاردهم او را بی‌گناه بداند. 

این بود که به تفصیل چگونگی واقعه را به شرحی که از آرامیس شنیده؛ و خود 
استباط کرده بود برای لوئی چهاردهم نقل نمود. 

زیرا بعضی از نکات را آرامیس به فوکه نگفت ولی پیشکار کل دارائی که مردی 
باهوش بشمار می آمد؛ خوده آن نکات را دریافت. 

هر قد رکه فوکه پیشتر شرح میداد حبرت لوئی چهاردهم زیادتر می‌شد و گاهی از 
خوف می‌لرزید زیرا می‌فهمید که یک خطر بزرگک از او گذشته و اگر فدا کاری فوکه نبود 
به طور حتم محو می‌شد. 

ولی پس از این که صحبت فوکه به اتمام رسید و لوئی دانست که خطر به کلی 
مرتفع گردیده؛ ترس او از بین رفت و در عوض» حیرت جانشین آن شد و گفت: 

آقا این موضوع یعنی وجود یک برادر دوقلو دروغ است زیرا من چنین برادری 
نداشته‌ام و اگر چنین بود؛ مادرم به من می‌گفت. 

ف وکه گفت: 
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اعلیحضرتا ... مادر شما ... ولی لوئی جلوی حرف او راگرفت و گفت: 
آقا من از مادرم اطمینان دارم و می‌دانم که نمی‌توان عفت او را مورد تردید قرار 


داد. 
۳ 


فوکه گفت: 

اعلبحضرتا هیچ کس را جسارت آن نیست که نسبت به عفت مادر بزرگوار شما 
کوچکترین تردید کند. 

لوئی گفت: 

پس این برادر از کجا آمده است؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا او برادر دوقلوی شماست یعنی هر دو تقریباً در یک موقع؛ به دنیا 
امدیك. 


دروغ است... دروغ است و من فقط یک برادر دارم و او آقا می‌باشد شما وی را 
به خوبی می‌شناسید و این برادر دوقلوه یک مرد بیگانه است که توطته کنندگان بوجود 
آورده‌اند. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا خواهش می‌کنم که قدری در این خصوص غور بفرمائید. 

ونیگفت: 

من احتیاجی ندارم که در خصوص یک موضوع دروغ غور کنم و فقط باید 
جنایتکاران را مجازات نمایم و در درجه اول حاکم باستیل باید مجازات شود. 

ف وکه گز کفت: 

اعلیحضرتا حکمران باستیل گناه ندارد برای این که او هم مثل دیگران فریب 
شباهت وی را با شما خورد. 

ونیگفت: 

چطور فریب شباهت او را با من خورد؟ 

فوکه گز گفت: 

بدون تردید مارشیالی طوری به شما شبیه است که هیچ کسی نتوانسته که بین او و 
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شما فرق بگذارد. 

لوئ ی گفت: 

این طور نمی‌شود ... این فرض قابل قبول نیست. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا به طور حتم همین طور است چون اگر در بین این همه مردم فقط یک 
نفر دچار تردید می‌شد توطثه کنندگان نمی توانستند مرتکب این عمل بشوند. 

لوئی گفت: 

این حرف به دیوانگی شباهت دارد. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا اگر قدری در این خصوص مطالعه فرمائید تصدیق می‌کنید که من 
درست می‌گویم. 

لوئی پرسید چطور؟ 

فوکه گفت: 

کسان ی که مبادرت به این تو طثه عجیب و خوفنا ک مي‌کنند تا ندانند که شباهت او 
به شماء به قدری است که تمام اعضای خانواده و وزراء و صاحب‌منصبان و خدمه شما 
مشتبه می‌شوند این کار را نمی‌نمایند. 

لوئی چهاردهم گفت: 

ابن اشخاص که توطثه کر ده‌اند اکنون در کجا هستند. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا آنها اکنون د رکاخ ووکس می‌باشند. 

لوثی گفت: 

آیا شما آنها را رها کردید و به حال خود گذاشتید که به جنایت خویش ادامه 
بدهند. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا بعد از این که من از این توطئه مستحضر شدم ديدم که واجب‌ترین 
کارها این است که این جا بيایم و شما را از باستیل خارج کنم. 

من می‌توانستم که بدواً آنها را به زندان پیندازم ولی خدا دانا است چه می‌شد. 
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زبرا کسانی که مبادرت به این تو طثه کرده‌اند همین که می‌فهمیدند راز آنها انشا 
شده و شما هم هنوز در قلعه باستیل هستید ممکن بود که دست به یک خیانت بزرگتر 
بزنند تا خود را نجات بدهند. 

این بود که من دیدم قبل از هر کار باید شما را از باستیل خارج کرد که 
تو طثه کنندگان نتوانند درباره شما تصمیمی دیگر بگیرند. 

لوئی سکوت کرد. 

ف وکه گفت: 

چون اکنون اعلیحضرت آزاد هستید می‌توانید هر تصمیمی را که درباره آنها 
می‌گیرید به موقع اجرا بگذارید. 

لوئی گفت: 

ما باید با قوای کافی جهت دستگیری توطته کنندگان برویم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرنا عقیده من هم چنین است گو این که تصور نمی‌کنم توطثه کنندگان 
مقارمت نمایند. 

لوئ ی گفت: 

ما باید در پاریس سربازان را بسیج نمائیم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا دستور بسیج آن صادر شد. 

لوئی پرسید دستور بسیج را که صاد رکرد؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من این دستور را صاد ر کردم زیرا می‌دانستم که شما احتیاج به سرباز 
دار ید. 

لوی گفت: 

پس اکنون در پاریس من به قدر کافی سرباز دارم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا به محض این که شما از اینجا خارج شوید به فاصله یک ساعت در 
رأس دو هزار سرباز مسلح قرار خواهید گرفت و هر چه بخواهید می‌توانید انجام دهید. 


۳۹ سه تفنګدار 


لوئی تا آن موقع نیز نسبت به وزير خود ظنین بود و تصور نمی کرد که وی راست 
می‌گوید. 

ولی این حرف طوری سوءظن او را رفع کرد که دست را به طرف او دراز نمود و 
فوکه دست پادشاه خود را بوسید. 

لولی گفت: 

ما با این ده هزار سرباز به طرف خانه شما می‌رویم و خائنین را که در آنجا 
سنگری شده‌اند دستگیر و آنگاه مجازات خواهیم کرد. 

ف که گفت: 

اعلیحضر تا بطوری که گفتم من تصور نمی‌کنم که خیانت‌کاران در ووکس به فکر 
مقاومت بیفتند. 

لوثی پرسید برای چه؟ 

ف رکه گفت: 

برای این که من رئیس آنها را می‌شناسم و به راز او پی بردم و چون رئيس 
توطئه کنندگان شناخته شده از دیگران کاری ساخته نیست. 

لوثی گفت: 

آه ... پس شما این شاهزاده قلابی را دیدید و او را شناختید؟ 

فوکه گفت: 

نه اعلیحضر تا. 

لوی گفت: 

مگر این شاهزاده قلابی رئیس خیانتکاران نیست؟ 

ف که گفت: 

نه اعلیحضرتا این شاهزاده بیچاره که در تمام عمر باید تیره‌روز باشد فقط آلتی در 
دست خیانتکاران بوده و من تقریباً يقین دارم که وی نمی‌دانست. و شاید اینک هم 
نمی داند» برای چه او را وارد در این توطثه کر ده‌اند. 

لونی گفت: 

پس ریس توطله کنندگان کیست؟ 

ف وکه گفت: 


اعلیحضرتا رلیس آنها مردی است رو حانی به نام اربله پیشوای رو حانی وان! 

لوئی گفت: 

آه... آیا این شخص دوست شما نیست. 

فوکه با لحنی مدب و مؤثر جواب داد اعلیحضرتا او د ر گذشته دوست من بود. 

لوئی گفت: 

ولی این دوستی برای شما ننگ آور است. 

فوکه با همان‌لحن جواب داد اعلیحضرتا تا روزی که من به توطثه و نیرنگ این 
مرد پی نرده بودم دوستی وی» برای من نتگ آور نبود. 

لوئی گفت: 

ولی شما که دوست او بودید می‌باید این موضوع را پیش بینی کنید و بفهمید که او 
فصد توطثه و خیانت دارد ... چرا پیش‌بینی نکردید؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا اگر من از لحاظ عدم پیش‌بینی گناهکارم» خود را تسلیم اعلیحضرت 
می‌کنم تا هر تصمیم راکه مقتضی بدانید درباره من بگیرید. 

لوئی قدری شرمنده شد زیرا متوجه گردید موضوعی که او به فوکه گفت قصاص 
قبل از جنایت بود و هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که دوست او مرتکب جنایت 
خواهد گردید تا این که فصاص نماید. 

آن‌گاه افزود آقای فوکه وقتی من دستگیر شدم و می خواستند مرا به اینجا بیاورند 
شخصی که نقاب بر صورت داشت با من صحبت کرد. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرنا آیا توانستید او را بشناسید؟ 

لوئی گفت: 

من صورت او را ندیدم ولی وقتی صحبت کرد صدایش به گوشم آشنا آمد و 
اینک که گفتید رئیس توطثه کنندگان اربله بود می‌فهمم که خود وی زیر نقاب با من 
صحبت کرد. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا بعید نیست که خو د او اعلیحضرت را به اینجا آورده است. 


۲۸ 5 سه تلنگدار 


لولی گفت: 
کسان یکه مرا به اینجا آوردند دو نفر بودند و یکی از آنها مردی قوی هیکل به 
نظر می‌رسید و او هم نقاب داشت و من صورتش را ندیدم ولی می‌فهمیدم که خیلی قوی 


است و دائم مرا تهدید به مرگ می‌کرد. 
ف که گفت: 


اعلیحضرتا این مرد به احتمال زياد بارون دو والون دوست اربله بوده است. 

لوئی بانگی از حیرت برآورد و گفت: 

آه... آه ... آیا این مرد دوست دارتن‌یان و دوست کنت دولافر نیست ... اینک 
می‌فهمم که براژلون پس رکنت دولافر هم در این توطثه دست دارد و این پدر و پسر با 
اربله و والون همدست شدند که مرا محو نمایند. 

ف که گفت: 

اعلیحضرتا استدعا می‌کنم که بر اثر خشم نسبت به افراد بی‌گناه ظنین نشوید برای 
این که کنت دولافر یکی از صدیق‌ترین و شریف‌ترین اصیل‌زادگان فرانسه است و من 
یقین دارم وی در این توطته مسداخله نداشته» از آن بی‌اطلاع بوده‌و بهتر آنکه 
اعلیحضرت به گناهکاران حقیفی که من آنها را معرفی کردم اکتفاء فرمائید. 


لوئی گفت: 

ولی این گناهکاران حقیقی باید به مجازات برسند. 

ف که گفت: 

اعلیحضر تا چگونه می خواهید که آنها را مجازات کنید. 
لوئی گفت: 


ما با عده‌ای کافی سرباز به ووکس می‌رویم و آنجا را محاصره می‌کنيم و در آن 
لانه افعی‌ها جستجو می‌نمائیم و بدون ترحم» خائنین را به چدگ می آوریم. 


فوکه گفت: 
اعلیحضرتا آ یا قصد دارید که این اشخاص را مجازات کنید. 
لوئی چهاردهم گفت: 


بلی من تا آخرین نفر آنها را اعدام خواهم کرد. 
فوکه گفت:. 


سه کلنگدار ۳۹ 


اوه ... اعلیحضر تا... و مثل این که زبان او فادر به ادای مافی‌الضمیر نیست سکوت 
کر 

لوي گفت: 

آقای فوکه در قدیم. سلاطین فرانسه؛ وقتی می‌خواستند شخصی را به فنل 
برسانند خود این کار را می‌کردند و به همین جهت مردم تصور می‌نمودند که پادشاهان 
فرانسه آدم‌کش هستند ولی اینکک این طور نیست. 

فوکه منتظر ماند که لوثی چهاردهم حرف خود را تمام کند و وی گفت: 

امروز من دارای یک پارلمان هستم که گناهکاران را محا کمه خواهد کرد و 
حکم محکومیت آنها را صادر خواهد نمو د و دارای جلادانی می‌باشم که حکم پارلمان 
را به موقع اجرام خواهند گذاشت و هی چکس نخواهد گفت که لوئی چهاردهم مرتکب 
قتل اشخاص شده است. 

فوکه بعد از شنیدن نام پارلمان و محکمه لرزید زیرا به خاطر آورد که این همان 
پارلمان بو د که وی در آن؛ شغل دادستانی داشت ولی امروز آن شغل را ندارد. 

ا 

اعلیحضرتا مجبورم که با احترام به عرض برسانم بهتر این است گه این اشخاص 
در پارلمان محاکمه نشوند. 

لوئی پرسید برای چه؟ 

فوکه گفت: 

برای این که اگر اینان محاکمه شوند اسراری را که نباید به اطلاع مردم برسد فاش 
می‌نمابند و این اسرار مربوط به مادر شما آن‌دو طریش است و شایسته نیست که نام این 
خانم بزرگوار از لب‌هائی چون لب عوام‌الناس بیرون بياید و هنگام تلفظ نام او تهسم 
نمایند. 


آقا آیا تصدیق می‌کنید که نمی‌توان عدالت را مهمل گذاشت و عدالت باید به 


طور حتم اجراء شود. 
فوکه گز گفت: 
اعلحیضر تا شخصی که بیش از همه در این ماجرا اهمیت دارد جوانی است که 


۳۰ سه تفنگدار 


خون سلطنتی, در عروق او جاری می‌باشد و شما می‌دانید که خون سلطنتی را نمی توان در 
سیاستگاه جاری کرد. 

لوی با خشم پابر زمین کوبید و گفت: 

آقا آ یا هنوز شما این افسانه را می پذیرید؟ آیا هنوز فکر می‌کنيد این جوان برادر 
دوفلوی من است. 

این طور نیست و این افسانه را اربله جعل کرده و با جعل این افسانه سرتکب 
جنایتی شده که از تبه کاری دیگر اوه یعنی حبس من در اینجا بزرگتر است. 

یک مرتبه لوثی به خشم درآمد و گفت من بیشتر برای جعل این افسانه قصد دارم 
که اربله را مجازات کنم تا این که برای همه مايه عبرت شود و بدانند که نباید با اسم و 
حیثیت پادشاه فرانسه بازی کرد. 

فوکه که سر را پائین انداخته بود آن را بلند نمود و در حالی مستقیم چشم‌های 
لوئی را می‌نگریست گفت: 

اعلیحضرتا اگر شما تصمیم دارید که سر فیلیپ دوتوراس را از پیکر جدا کنید 
مختار هستید برای این که وی برادر شماست و غیر از شما کسی نمی تواند راجع به این 
موضوع تصمیم بگیرد و هیچ کس غیر از مادرش قادر نیست که ایرادی بتراشد. 

من هر قدر نسبت به حیثیت و آبروی سلطنت فرانسه علاقمند باشم بیش از خود 
شما علاقمند نیستم و هر طور که رآی شما اقتضاء می‌کند و علیاحضرت آن‌دوطریش 
درباره فرزندش تصمیم می‌گیرد رفتار نمائید. 

ولی من از شما استدعائی دارم که سربرط به بخشایش است و می‌خواهم 
درخواست کنم که کسانی را مورد عفو قرار بدهید. 

لوئی با تعجب پرسید این اشخاص که هستند. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا یکی از آنها اربله پیشوای روحانی وان است و دیگری دوست او 
بارون دو والون. 

لوئ گفت: ۱ 

آیا می‌گوئید که من دو آدم‌کش را مورد عفو قرار بدهم آن‌هم دو تبه کار که 
می‌خواستند مرا به قتل برسانند؟ 


سه تفنگدار ۲۱ 


ف رکه گفت: 

اعلیحضرتا این دو نفر توطثه کار و یاغی هستند ولی آدم‌کش نمی‌باشند. 
لوئ ی گفت: 

لابد چون این دو نفر دوست شما هستند خواهان عقو آنها می‌باشید. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا تصدیق می‌کنم که این دو نفر د رگذشته دوست من بودند. 
لوئ ی گفت: 


ولی بدانید که مصالح دولت و مملکت من اقتضاء می‌کند که اين دو نفر اعدام 
شوند. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتاء ولی شکرانه سلامتی شما اقتضاء دارد که بر این دو نفر ببخشائید و 
س خوشوقتم که توانستم شما را نجات بدهم و از اینجا آزاد کنم. 

لوئی چون باهوش بود فهمید که فوکه چه می‌گوید و اظهار می‌نماید چون من شما 
را نجات دادم حق دارم از شما بخواهم که این دو نفر را به من ببخشید. 

و چون بدین ترتیب فوکه خود را ذی‌حق جلوه می داد لوثی پا بر زمین کوبید و 
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آقا آیا متوجه هستید چه می‌گوئید؟ 

ف که گفت: 

نه اربله آدم کش است و نه والون چون اگر پیشوای روحانی وان آدم‌کش بود 
شب گذشته هنگامی که شما را از ووکس خارج کرد در موقع عبور از جنگل شما را به 
قنل می‌رسانید و کار تمام می‌شد. 

لوی از این حرف لرزید. 

ف وکه گفت: 

اگر او آدم‌کش بود دیشب یک طبانچه در صورت شما شلیک میکرد و شمارا 
به قتل می‌رسانید و قیافه شما ناشناس می‌شد و هیچ کس نمی‌توانست او را مسئول قتل 
شما بداند زیرا شخصی دیگر به نام لوئی چهاردهم و جود داشت. 

وقتی لوئی این حرف را شنید به مناسبت عظمت خطری که از او گذشته بود 


۳۳ سه تفنگدار 


فوکه گفت: 

اگر این مرد آدم‌کش بود بعد از این که شما را به قتل می‌رساند هیچ اجبار نداشت 
که نقشه خود را به من بگوید بلکه موضوع قتل شما را پنهان می‌کرد و برادرتان به نام 
لوئی چهاردهم بر فرانسه سلطنت می‌نمود. 

لوثی سکوت کرده بود ولی می‌فهمید که ف وکه درست می‌گوید. 

فوکه ادامه داد شاید آن‌دوطریش بالاخره متوجه می‌گردید که لوئی چسهاردهم 
عوض شده ولی او هم برای رعایت مصالح سلطنت فرانسه لب فرومی‌بست خاصه آن که 
می‌دانست شخصی که جای لوثی چهاردهم را گرفته برادر دو قلوی اوست و فرزند وی 
می‌باشد و اما اربله هم خود را از محکومیت و جدانی بری می‌دانست چون اطلاع داشت 
مردی که بر اریکه ساطنت تکیه زده شخصی است که فرزند لوئی سیزدهم می‌باشد. 

خاصه این که اگر اربله آدم‌کش بود با شلیک طپانچه برای همیشه خود را از هر 
نوع دغدغه مادی و معنویء می‌رهانید ولی وی این کار را نکرد برای این که آدم کش 
نیست و چون جان شما را محترم شمرده سزاوار است که شما هم او را مورد عفو قرار 
بدهید. 

لوثی به جای این که از این حرف نسبت به آرامیس احساس ترحم کند برعکس 
بیشتر نسبت به او غضبناک می‌گردید برای این که می‌فهمید که شب گذشته یک مرد 
کشیش که تا آن روزه حتی جزو رجال درجه سوم دربار فرانسه هم بود طوری قدرت 
داشت که ساطنت فرانسه و جان او را در اختیار خود گرفته بود. 

غرور لوثی چهاردهم نمی توانست قبول کند که یک کشیش طوری قدرت بیابد 
که بتواند به میل خود او را محبوس کند یا این که به قتل برساند. 

هر کلمه‌ای که فوکه برای دفاع از آرامیس می‌گفت مانند نیشی بود که در قلب 
لوئی فرو کرده باشند و لحظه به لحظه کینه اش نسبت به آرامیس افزایش می‌یافت. 

فوکه فکر می‌کرد با این حرف‌ها؛ لوئی را متوجه جوانمردی آرامیس می‌کند و او 
را وادار به اغماض می‌نماید غافل از این که غرور لوی چهاردهم موافقت تمی‌نماید که 
حتی بعد از رفع خطرء خود را در وضعی دیده باشد که اراد یک کشیش بتواند جانش 


را بگیرد. 


سه تذنالدار ۳۳ 


لوئی چهاردهم هم گفت: 

آقا من از حرفهای شما حيرت می‌کنم. 

فوکه پرسید: برای چه اعلیحضرتا حيرت می‌کنید؟ 

لوی گفت: 

برای این که شما اینک از من درخواستی می‌نمائید که برای شما تحصیل حاصل 
است و می‌توانید بدون استدعا به مقصود بر سید. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا من مقصود شما را نمی فهمم. 

لوئی گفت: 

آبا می‌دانید که من اکنون در کجا هستم؟ فوکه گفت: 

بلی اعلیحضرتاه شما در قلعة باستیل هستید. لوئی گفت: 

من اینک در یک اتاق از قلعۀ باستیل هستم و همه تصور می‌نمایند که من دیوانه 


می‌باشم 
فوکه گفت: 
همین طور است لوئی گفت: 
تمام کسانی که در این قلعه مشغول خدمت می‌باشند بقین دارند که اسم من 
فوکه گفت: 
بلی اعلبحضر تاه همه شما را مارشیالی می‌شناسند. 
لوئی می‌گفت: 


صلاح شما در این است که وضع حاضر تغییر نکند و جملگی مرا یک محبوس 
دیوانه بدانید و بگذارید که من در این زندان بمانم و همین‌جا بپوسم زیرا وقتی از این جا 
خارج نشدم اربله و والون احتیاجی به بخشایش من نخواهند داشت و به طور قطع پادشاه 
جدید آنهاء پاداشی بزرگ به آنها می‌دهد تا این که جبران خدمت آنان را بکند. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضر تا این گفته شما نسبت به من یکث بی‌مرحتمی بزرگ است زیر نه من 
طفل هستم و نه اربله. اگر او قصد داشت که شما در این جا بمانید و خارج نشوید تقشه 


۳۴ سه تفنگدار 


خود را به من نمی‌گفت و هرگاه من قصد داشتم که پادشاه من در این جا بماند با عجله 
خود را به این جا نمی‌رسانیدم که شما را آزاد کنم. 

شما اکنون طوری گرفتار خشم هستید که نمی توانید خدمتگزار صمیمی خویش 
را بشناسید و متوجه شوید تنها چیزی که سبب شد من هر نوع خشم شمارا به جان 
خریدار شوم و این جا بیایم و شما را آزاد کنم فقط عشق و علاقه به پادشاه خودم 
می‌باشد و در این لحظه هم اگر بدانم به محض خروج از این قلعه شما امر خواهید کرد که 
سر از بدن من جدا نمایند در عقیده خود تغییر نمی‌دهم بعنی شما را آزاد خواهم کرد. 

لوئی فهمید خیلی تند رفته برای این که وی هنوز در باستیل است و درهای قلعه به 
روی او گشوده نشده در صورتی که درهای بسته خشم فوکه ممکن است با زگردد و وی 
که بر اثر جوانمردی و احساسات به کمکش آمده شاید پشیمان شود و از بیم عاقبت کار 
او را در باستیل بگذارد و برود که در آن صورت چون نیروی فوکه» منضم به نیروی 
توطثه کنندگان خواهد شد هیچ قوه نمی‌تواند او را از باستیل خارج نماید. 

علیهذا با لحنی ملایم و رئوف گفت: 

آقای فوکه خداگواه است که من نمی‌خواستم شما را مورد توهین قرار بدهم ولی 
شما از من درخواستی برای بخشایش دو نف ررگناهکار کردید که وجدان-من می‌گوید آنها 
درخور عفو تمی‌باشند و من نمی‌توانم که بر خللاف رأی وجدان خود عمل کنم و 
تصدیق نمائید که فدا کاری من؛ در این لحظه» بزرگتر از فدا کاری شما؛ جهت رهائی من 
است. 

چون وقتی شما برای رهائی من به راه افتادید و این جا آمدید محکوم نبودید و 
هیچ قوه شما را در فشار نمی‌گذاشت و به طیب خاطر عازم پاریس و باستیل شدید. 

اما من در این لحظه از خود اختیاری ندارم و اختیار من در دست شماست و 
می‌دانم اگر درخواست شما را نپذیرم و این دو نفر را مورد عفو قرار ندهم آزادی و 
سلطنت و جان من شاید از بین برود. 

با این که من مانند محکومی هستم که مجبور است شرطی را که به وی پيشنهاد 
می‌نمایند پپذیرد؛ و با این که همه چیز خود را بر اثر عدم قبول این شرط از دست 
می‌دهم؛ یا ممکن است از دست بدهم؛ من آن را نمی‌پذیرم و آزادی و جان و سلطنت 
خود را می‌دهم تا این که برخلاف وجدان خویش یک رأی صادر نکرده باشم. 
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فوکه مجبور شد تصدیق کند که لوئی چباردهم هم درست می‌گوید زیرا اگر 
کسی دیگر به جای او بود چون می‌دید که آزادی و سلطنت خود را باز می‌بابد فوری 
اربله و والون را مورد عفو قرار می‌داد و بعد از خروج از باستیل و به دست گرفتن بک 
بهانه دیگر که برای صاحبان قدرت. پافتن آن مشکل نیست. هر دو را نابود می‌نمود. 

ولی لوئی چهاردهم حتی در سلول قلعه باستیل نیز یک اصیل زاده بزرگ به شمار 
می‌آمد و می‌دانست که وقتی پادشاه» سخنی بر زبان آورد» آن سخن ولو مستازم 
بزرگترین فداکاریها از طرف وی باشد حجت است و تباید حکم بخشایش پادشاه تغییر 
کند مگر این که شخصی که بخشوده شده باز مرتکب گناهی گردد که او را مستوجب 
رای سر وان 

فوکه می‌فهمید که لوئی برای قول خود به قدری قائل به ارزش می‌باشد که 
نمی‌خزاهد قولی بدهد که بعد نتواند از فرط خشم و کینه بدان وفا نماید و گفت: 

۱ اعلیحضرتا اینک من متوجه می‌شوم که خلاف کرده‌ام زیرا من؛ در وضعی از 
پادشاه خود؛ استدعای عفو دو نفر را می‌کنم که این فکر بوجود آمده که من اتمام 
حجت می‌نمایم در صورت ی که چنین نیست و من فقط استدعاکرده‌ام و در هر صورت از 
این جسارت که ناشی از نادانی بوده معذرت می‌خواهم. 

لوئی چهاردهم با تبسمی که اضطراب ناشی از آن همه حوادث را قدری در قلب 
فوکه کم کرد گفت: 

آقای فوکه عزیزه من معذرت شما را می‌پذیرم و به شما می‌گویم که در قلب من 
بخشوده شده‌اید. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا من بخشوده شدم ولی آقایان اربله و والون چه خواهند شد آیا 
اعلیحضرت آنها را به من نمی‌بخشایند. 

لوئی گفت: 

آقای فوکه تا روزی که من زنده هستم این دو نفر عفو نخواهند گردید و بعد 
بالحنی که معلوم بود ناشی از یک اراده قاطع است افزود اگر می‌خواهید من از خدمات 
شما راضی باشم دیگر در خصوص بخشش این دو نفر با من صحبت نکنید. 

فوکه گفت اعلیحضرتا اطاعت می‌کنم لو ئی اظها ر کرد امیدوارم که از من کینه بر 
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دل نگیرید و بدانید که حساب این دو نفر نزد من؛ از حساب شما جدا می‌باشد. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من از شماکینه بر دل نمی‌گیرم زیرا این موضوع را پیش‌بینی کرده؛ 
حدس می‌زدم ممکن است که شما این دو نفر را مورد عفو قرار ندهید. 

لوئی با حیرت گفت آه ... آیا شما پیش‌بینی کردید که من این دو را نخواهم 
بخشود؟ ف وکه گفت: 

بلی اعلیحضرتا و به همین جهت من احتیاط را رعایت کردم. 

لوئی که تازه آسوده خاطر شده بود دوباره مشوش گردید و با نگرانی پسرسید 
آقای فوکه چطور شما احتیاط را رعایت کردید. 

پیشکار کل دارائی گفت: 

اعلیحضرتا؛ اربله» امروز» می توانم گفت که خود را به من تسلیم کرد چون نزد من 
آمد و آنچه می‌دانست برایم افشاء کرد و سبب شد که من بتوانم فوری در صدد نجات 
پادشاه خود و کشور فرانسه برآیم اظهاراتی که اربله به من کرد به طور فطع ناشی از بیم 
او نبود. چون وی نمی‌ترسید. و من فکر می‌کنم که دوستی او نسبت به من. یا پشیمانی: 
سبب شد که وی آنچه می‌داند به من بگوید و مرا موفق به رستگاری پادشاه و کشو رکند. 
بعد از این و اقعه من نمی‌توانستم که او را در معرض خشم اعلیحضرت که تصبدیق می‌کنم 
برحق می‌باشد قرار بدهم زیرا اگر اربله را تسلیم اعلیحضرت می‌کردم مثل این بود که 
وی را به قتل رسانیده باشم. 

لوئی که با شگفت این کلمات را می‌شنید گفت آقای فوکه شما چه کردید؟ ف وکه 
گفت: 

اعلبحضرتا چون می‌دانستم هرگاه اربله را به شما تسلیم کنم مثل این است که وی 
را کشته باشم بهترین اسبهای خود را در دسترس او گذاشتم که بتواند بگریزد و حساب 
کردم که اربله چهار ساعت بر مأمورینی که شما ممکن است برای دستگیری او بفرستید 
سقت دارد. 

لوئی مثل این که پس از دریافت این جواب آسوده خاطر شده باشد گفت بسیار 
خوب آقای فوکه با این که اربله چهار ساعت بر مامورین من پیش گرفته چون دنیا آن 
فدر وسیع نیست که مامورین من نتوانند این چهار ساعت را جبران کنند او را خواهند 
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بافت و دستگیرش خواهند کرد. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من این نکته را هم پیش‌بینی کردم و دانستم که مامورین شما خواهند 
توانست که چهار ساعت تاخیر را جبران کنند و خود را به او برسانند لذا تصمیم گرفتم 
علاوه بر این چهار ساعت یکت وسیله دیگر در دسترس اربله بگذارم که به جان او گزند 
نرسد. 

لوئی پرسید این وسیله چیست؟ فوکه گفت اعلیحضرتا من در بل‌ایل یک کاخ 
دارم که برای سکونت اربله نقطه‌ای امن بشمار می آید و به او گفتم که برود و در آن کاخ 
سکونت کند. 

لوئی چهاردهم گنت دستگی رکردن اربله در آن کاخ اشکال ندارد و مامورین من 
از دریا خواهند گذشت و مقصر را در جزیره بل‌ایل که متعلق به من است توقیف خواهند 
کرد چون اگر فراموش نکرده باشید» شما این جزیره را به من دادید و من می‌توانم در 
آنجا تصرفات مالکانه بکنم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من جزیرة بل‌ایل را برای این ندادم که شماء دوستان مرا در آنجا 
توقیف فرمائید و گرچه هنگام تقدیم این جزیره. این شرط به میان نیامد ولی بعضی از 
شروط هس ت که ذ کر آنها ضرورت ندارد زیرا جزو شرط طبیعی و لابنفک هر معامله با 
هدیه است و اگر شروط مزبور رعایت نشود معامله یا هدیه بی‌ارزش می‌گردد. 

لوئی گفت از این قرار شما جزیره بل ایل را مسترد می‌کنید؟ ف که گفت اعلیحضرتا 
اگر شما قصد داشته باشید که دوستان مرا در این جزیره توقیف کنید ناچارم به عرض 
برسانم که هدیه مسترد می‌شود. 

لوئی گفت من دارای تفنگدارانی دلیر هستم که می‌توانند جزیره بل‌ایل را برای 
من تصرف نمایند: خواه شما این جزیره را به من بدهید خواه ندهید. 

فوکه گفت اعلیحضرتا استحکامات جزیره بل‌ایل به قدری مستحکم است که نه 
تفنگگداران شما می توانند این جزیره را متصرف شوند و نه ارتش شما قادر خواهد بود آن 
را مسخر کند. 

طوری از چشمهای لوئی برق جستن کرد که فوکه از بیم سر فرود آورد چون 
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فهمید که آن برق دلیل بر این است که لوئی تصمیم گرفته او رامحو کند اما کسی نبود که 
وقتی ندای شرافت و دعوت وظیفه‌شناسی» در راه دوستی» برخاست از جان خود بیم 
داشته باشد. فوکه می‌دانست که انسان ممکن است در موقع ادای وظیفه حق‌شناسی 
(خواه حق‌شناسی در مورد دوست. یا در مورد کسی که داین می‌باشد و حقی دیگر اما 
مسلم بر ما دارد) شانه را از زیر بار و ظیفه‌شناسی خال ی کند و با این طفره» ثروت و شغل و 
جان خویش را حفظ نماید ولی تا پایان عمر نزد وجدان خود سر افکنده و محکوم 
خواهد بود و اگر جامعه یا یک مشت افراد ابن‌الوقت و بوقلمون صفت او را عاقل و 
زیرک بشمار آورند و بگویند که حفظ جان و مال از جمله واجبات است و کسی که 
عائله دارد و متکفل زندگی دیگران می‌باشد نباید به نام و ظیفه‌ شناسی جان و مال خود را 
از دست بدهد ولی و جدان: او را عفو نخواهد کرد. 

این بود که پس از چند لحظه سر را بلند کرد و چشم‌های لوثی چهاردهم را 
نگریست تا بفهماند که تصمیم او تغییر ناپذیر است. 

لوئی بعد از لختی سکوت مثل این که فهمید که فوکه تغییر عقیده نمي‌دهد گفت: 

بسیار خوب آقای فوکه آیا اکنون باید به ووکس برویم؟ 

فوکه سر فرود آورد و گنت اعلیحضرتا من مطیع اوامر شاهانه هستم ولی تصور 
می‌کنم که قبل از رفتن به ووکس باید لباس شما تجدید شود زیرا پسندیده نیست که با 
این لباس در دربار خود حضور بهم برسانید.. 

لوئی گفت در این صورت اول به لور می‌رويم و من در آنجا لباس خود را 
عوض خواهم کرد و بعد عازم ووکس خواهیم شد. فوکه درب اطاق راگشود و 
حکمران قلعه را احضار کرد و گفت برای من قلم و دوات و کاغذ بیاورید. 

حکمران اطاعت کرد و وسایل نوشتن را آورد و فوکه امر نمود که بزمو در بیرون 
منتظر باشد و بعد حکمی خطاب به حکمران باستیل نوشت که مارشیالی را آزاد کند. 

لوئی چهاردهم قلم به دست گرفت و زیر حکم نوشت: 

مفاد این حکم مشاهده و تصویب شد و حکمران باستیل باید آن را اجراء کند و 
سپس امضاء کرد. 

لوئی و فوکه از اطاق خارج شدند و فوکه حکم آزادی مارشیالی را به دست 
حکمران داد و بزم و که خط و امضای لوئی چهاردهم را شناخت طوری حيرت کرد که 


سه تدنگدار ۳۹ 


بقیه موهای سر راکند و به باد داد. 

حکمران بدبخت نمی‌توانست بفهمد فوکه که حکم آزادی مارشیالی را با خود 
آورده بوده چرا هنگام ورود به زندان ارائه نداد و اينک که قصد خروج دارد آن‌را 
ارائه می‌دهد. 

و چون فکر محدود بزمو قادر به حل این معما نبود مشتی محکم به زنخ خود زد 
و گفت: 

چون در صحت خط و امضای پادشاه فرانسه تردیدی وجود ندارد من می‌نوانم 
این را اجراء ِ و مسئول جون و جرای صدور نیستم. 

یسم 
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پادشاه دروغی فرانسه 


در کاخ ووکس جوانی که سلطنت لولی چهاردهم را غصب کرده بود با تهور. 
نقش خود را ادامه می‌داد. 

وقتی ساعت نخستین بار عام بامداد فرا رسید فیلیپ؛ قدری صبر کرد که اربله پیاید 
ولی مشارالیه نیامد. 

خوانندگان می‌دانند که اربله چون گریخته بود نمی‌توانست فیلیپ را ملاقات کند 
و فیلیپ که از علت نیامدن دوست و حامی خود اطلاع نداشت» زیاد از این غیبت؛ نگران 

بلکه تصمیم گرفت که لباقت خویش را بیازمابد و بدون عنایت و حمایت اربله 
نقشی را که بر عهده گرفته به موقع اجراء بگذارد. 

کسانی که جرأت و تهور دارند و به لیاقت خود مژمن هستند؛ زود احساس 
می‌کنند که باید با بالهای خویش پرواز نمایند و حمایت یک دوست. هر قدر گرانبها 
باشد دائمی نیست. 

فیلیپ هم که خود را جوانی لايق می‌دانست تصمیم گرفت بدون حضور اربله 
نخستین روز سلطنت را شروع نماید تا وفتی اربله آمد؛ به او ابت شود که شاهزاده جوان 
در خور اعتمادی که آرامیس نسبت به وی ابرا زکرده: می‌باشد و می‌تواند بادشاهی کند. 

یک علت دیگر هم فیلیپ را واداشت که بدون حضور اربله نقش خویش را 
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بیازماید زیرا می‌دانست که مادرش آن‌دوطریش به ملاقاتش می‌آید و نمی‌خواست که 
ماد ر گناهکار؛ پسری را که قربانی کرده؛ تنها ببیند. 

واضح است که فیلیپ» برای مادر متوحش نبود بلکه از خویش و حشت داشت و 
فکر می‌نمود شاید اگر آن‌دوطریش او را تنها ببیند چیزهائی بفهمد که در حضور 
دیگران قادر به ادرااک آنها نیست. 

زیرا وقتی عده‌ای در اطاق حضور داشتند و صحبت کردند» حواس» متفرق 
می‌شود؛ و آن‌دوطریش: نمی تواند نظرها و فکر خود را بر فیلیپ متم رکز کند. 

شاهزاده جوان می‌ترسید اگر مادرش را تنها ببیند چون قربانی آن زن گناهکار 
شده» چیزی بگوید که بعد عواقب وخیم داشته باشد زیرا گاهی احساسات؛ سبب 
می‌شود که انسان چیزهائی بگوید که مایل به ابراز آنها نیست. 

فیلیپ دیده بود که لوی چهاردهم هنگام نخستین بار بامداده خود؛ درب اطاق 
را می‌گشاید و او هم دولنگه در راگشود و کسانی که بیرون بودند» سرفرود آوردند و 
بی‌صدا! وارد شدند. 

خدمه» در حضور کسانی که ایستاده بودند بر او لباس پوشانیدند و فیلیپ که 
عادات لوثی چهاردهم را دیده بود» سعی کرد که مثل وی» طبیعی باشد. 

وقتی فیلیپ با لباس شکاری مابس شد و آماده پذیرفتن دیگران گردید یک زن 
سالخورده که مردی جوان بازویش راگرفته بود و در قفای آن دوء یک زن و مرد 
حوان وارد اطاق شدند. 

فبلیپ از روی یادداشت‌هائی که آرامیس برای مطالعه در دسترس وی گذاشته بود 
هر چهار نفر را شناخت و دانست آن زن سالخورده آن‌دوطریش مادر اوست و جوانی 
که بازوی او راگرفنه آقا یعنی برادرش می‌باشد. 

زن جوانی که از عقب می‌آید هانریت همسر آقاست و مردی که در کنارش راه 
می‌رود سن‌انیان نام دارد و دوست و محرم اسرار او می‌باشد. 

فیلیپ با این که از مشاهده مادرش تکان خورد به همه تبسم کرد و گرچه رخسار 
آن‌دو طریش نشان می‌داد که از بیماری رنج می‌برد؛ و این موضوع پاید در قلب شاهزاده 
جوان تولید ترحم کند ولی همین که فیلیپ به یاد می آورد که آن زن با چه بیرحمی؛ او را 
فدای مصالح دولتی؛ یعنی فدای مصالح برادرش کرد؛ می‌فهمید که خیلی نسبت به 
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مادرش رحم ندارد. 

معهذا چون می‌دانست که لوئی چهاردهم مادر را دوست می‌دارد به خود گفت 
من نیز او را دوست خواهم داشت و می‌کوشم که رنجش و نفرت من از این زن مانم از 
دوست داشتن او نشود. 

فیلیپ نظری به برادر جوان خود آقا انداخت و احساس کرد که این جوان را از 
صمیم قلب دوست می‌دارد. 

زیرا آقای حقی از فیلیپ را غصب نکرده و آسیبی به او نرسانیده بود و وی در 
شجرة ساطتتی فرانسه یک شاخه جداگانه بشمار می آمد که به شاخه اضلی مربوط بود 
ولی جای آن را نمی‌گرفت. 

فیلیپ می‌دانست که آقا در زندگی غیر از طلا جیزی نمی خواهد تا این که بتواند 
بوسیله زرخوش بگذراند و عهد کرد که هر قدر برادرش زر می‌خواهد به او بدهد. 

شاهزاده جوان بعد از این که با مادر و برادرش تعارف کرد تبسمی محبت آمیز به 
سن‌انیان نمود و چهرة آن جوان از این تبسم شکفت و بعد نگاهی به طرف هانریت زن 
برادر کرد. 

اما از نگاه هانریت دریافت که زن نسبت به لوئی چهاردهم سرسنگین است و در 
قلب احساس کدورت می‌کند و از این موضوع خوشوقت شد زیرا مجبور نبود که نسبت 
به وی ابراز محبت نماید و برودت فیمابین: مناسبات آن دو را تسهیل می‌کرد. 

فبلیپ در دل گفت: 

ای کاش من به جای این که برادر شوهر این زن بودم برادر او محسوب می‌شدم 
زیرا مناسبات ما در آینده دچار مشکل نمی‌شد و هم پاس برادرم را نگاه می‌داشتم. 

هیچ یک از کسانی که حضور یافتند متوجه نشدند جوانی که لباس شکار در بر 
دارد لوئی چهاردهم نیست بلکه شخصی می‌باشد که از دیشب جای لوئی چهاردهم را 
گرفته و فیلیپ این نکته را دریافت و فهمید که مرحله اول آزمایش را با موفقیت طی 
کرده است. 

اما از آمدن ملکه فرانسه و زوجه لوثی چهاردهم می‌ترسید چون زن و شوهر 
پیش از مادر و فرزند و یا دو برادر با هم محرم هستند و ممکن است که ملکه فرانسه به 
محض دیدن او در نگاه با چهره‌اش جیزی بیند که دیگران ند یده‌اند. 


مسج تحت 


خوشبختانه ملکه فرانسه به مناسبت خستگی و کسالت نیامد و فنلیپ به طور 


موقت آسوده خاطر شد. 
آن وقت آن‌دوطریش شروع به ضحبت کرد و صحبت او مربوط به پذیرائی فوکه 
از خانواده سلطنتی فرانسه بود. 


ضمن تمجیدی که آن‌دوطرنش از قوکه می‌نمود نیش‌هائی تلو نکات‌سیاسنی به او 
می‌زد ولی احتیاط را از دست نمی‌داد تا این که دیگران نفهمند که وی به طور مستفیم 
فوکه را مورد حمله قرار می‌دهد. 

مثلاً در حالی که از فوکه صحبت می‌کرد راجم به صحت مزاج لوی می‌پرسید و 
می‌خواست بداند که آیا دیشب راحت خواییده یا نه و آیا صبح بذون کسالت از خواب 


برخاسته و با خیر. 

یک مرتبه پرسید فرزند آیا شما راجع به حسابهای آفای فوکة تصمیمی گرفته‌اید 
یا نه؟ 

فیلیپ این ستوال را بدون جواب گذاشت و به سن‌انیان گفت: 

آقا بزوید و از طرف من از ملکه احوالپرسی کنید و بگوئید که امیدو ارم خستگی 
و کسالت او رفع شود. 


این جمله اولین عبارت طولانی بود که از دهان لوثی حارج شند و با این که 
دیگران متوجه تغییر لحن پادشاه فرانسه نشند‌ند گوش آن‌دو ظریش این نکته را احساس 
کرد و به دقت پسر را نگریست. 

پس از این که سن‌انیان زفت فیلیپ خطاب به مادر گفت: 

خانم خود شنما چند مرتبه به من گفتید که آقای فوکه یک مرد لايق و خدمتگزار 
جدی است و من ميل ندارم که از او بدگوئی شود. ˆ 

آن‌دو طریش فوری عقب‌نشینی کرد و گفت فرزند من از از بدگوئی نکرذم و فقط 
می‌خواستم بدانم که احساسات شما راجع به او چینست؟ 

هانربت گفت: ۱ 1 

اعلیحضرتا من همواره آقای فوکه را مردی شریف و باذوق و خوش‌سلیقه 
می‌دانستم و امروز نیز هین عقیده را دازم. 

آقاگفت که فوکه علاوه بر ضفات دیگر مرد منظم و درست اشت و هر دفعه که 
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من براتی دادم که وی بابد پردازد بی‌تأخیر با سکه‌های طلا می‌پردازد. 

آن‌دوطریش گفت 

کسانی که در اپنجا راجع به آقای فوکه صحبت می‌کنند از نظر شخصی و 
خصوصی درباره او اظهار نظر می‌نمایند و در فکر مصالح دولت نیستند ولی مصالح 
دولت به منافع و نظرهای ما ترجیح دارد و همه می‌دانیم که فوکه دولت فرانسه را 
ورشکسته خواهد کرد. 

فیلیپ با لحنی بسیار آرام به طوری که در آن علامت نکوهش نباشد گفت: 

مادر عزیز؛ آ پا شما هم امروز سپر دفاع منافع آفای کولبر شده‌اید؟ 

ملکه آن‌دوطریش از این حرف خیلی حیرت کرد و گفت: 

فرزند چطور من مدافع آقای کولبر شدهام؟ 

لوئي با همان لحن آرام و مودب گفت: 

مادر عزیزه من از این جهت می‌گویم که شما مدافع منافع او شده‌اید که شما 
امروز. مانند دوست قدیمی خودتان خانم شوروز صحبت می‌کنید. 

رنگ از صورت آن‌دوطریش پرید و لب‌ها را گرید و فیلیپ فهمید که ماده شیر 
به خشم درآمده است. 

آن‌دو طر یش گفت: 

فرزند من نمي دانم که شما امروز چرا نسبت به من بدیین هستید و به چه مناسبت 
راجم به خانم شوروز صحبت می‌کنید؟ 

فیلیپ که آرامش و ادب را از دست نمی‌داد گفت: 

مادر عزیزه من از این جهت راجم به خانم شوروز صحبت می‌کنم که این زن؛ 
همواره علیه دیگران توطه م‌کرد و نمیتونست روزی آرام بگیرد و شنیده‌ام که دز 
این اراخر شما را ملاقات کرد. 

آن‌دوطریش طوری خضبناک گر دید که گفت: 

آفامن امروز حرف‌هالی عجیب از شما می‌شنوم و کلماتی که از دهان شما بیرون 
می آپد شبیه چیزهائی است که در مرحوم شما مگفت! 

فیلیپ کما کان با ملایمت و نزاکت اظهار کرد: 

مادر عزیز؛ پدر من خانم دو شوروز را دوست نمی‌داشت و می دانم که حق با او 
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بود و من نیز این زن را دوست نمی دارم برای این که عامل ایجاد نفاق و کىپنه اسث و 
هرگاه این زن؛ باز تصمیم بگیرد که بباید و برای تکدی و تحصیل پول؛ مثل گذشنه» نفا 
و خصومت ایجاد کند. آن وقت من ... 

آن‌دو طریش سربلند کرد و برقی از چشم‌های او درخشبد و مثل پهلوانی که در 
جنگ سبقث بگیرد پسر را به مبارزه طلبید و گفت: 


آن وقت شما چه می‌کنید؟ 
فیلیپ گفت: 


آن وفت من» خانم دو شوروز و تمام کسانی راکه هواخواه اسرار و توطله هستند 
از قلمرو و سلطنت خود دور خواهم نمود. 

فیلیپ به مناسبت این که هنوز در سلطنت ووزیده نبود با بر اثر این که گرفتاو 
احساسات شد ننهمید که این گفته. چه انمکاس بژ رگ تولید مي‌کند. 

شاید هم. علتی دیگر او را وادار به ادای این جمله کرد و خواست که کدورت و 
اندوه یک نواخت قلب خود را تغییر بدهد؛ چون گاهی کدورت متسادی و يکد نواخت 
طوری ما راکسل می‌کند که می‌کوشيم آن را تغیبر بدهیم ولو با کدورتی بیشتر باشد. 

وضع ماه در این موقم شبیه به کسی است که مدت چندین شبانه روز درد یک 
نواخت یک دمل را تحمل می‌نماید و آن درد تفییرناپذیر طوری او راکسل مي‌کند که 
یک مرتبه انگشت را روی دمل می‌گذارد و فشار می‌دهد و با این که يکك درد جدید و 
شدید بر او عارض می‌شود؛ راضی است که به قدر جند لحظه. درد بک نواخت را تفیر 
داده است. ۱ 

در هر حال فیلیپ متوجه نشد که این خرف چفدر در حفضار بخصوص 
آن‌د و طریش تاثیر می‌کند و ملکه طوری از این نکته متزلزل و متأثر شد که چشم‌های او 
را پرده‌اي سیاه پوشانید و نتوانست خود را نگاه دارد و نزدیکک بود به زمین بیفتد ولی 
آقا بدون این که از خشم برادر وحشت کند مادر راگرفت و خطاب به ببرادر گفت 
اعلیحضرتا شما نسبت به مادرتان با بیرخمی رفتار می‌نمائید. 

خانم من حیرت می‌کنم که شما چرا از من رنجش حاصل کردید. 

آن‌دو طریش که اکنون نمی‌توانست حرف بزنده ناله‌ای کو جک کرد. 


۳۹ ۱ سه تفنگدار 


خانم من راجع به خانم دو شوروز صحبت کردم و آیا شما این زن را ترجیح 
می دهید یا امنیت دولت فرانسه را. 

باز آن‌دو طریش, نتوانست جواب بدهد و نال‌ای کو چک کرد. 

فبلیپ گفت: 

ایند کر انم دور سای هش داش ]نوات 
که با آقای فوکه ملاقاتکند و منظورش این بود که پولی تحصیل نماید و انتظار داشت 
که با فروش بعضی اسرار به آقای فوکه این پول را به دست بیاورد. 

آن‌دوطریش زان امد و باوت ترشیت | می‌خواست بعضی از اسرار را 


بفروشد؟ 
بلی مادر عزیز, 
آن‌دوطریش با همان وحشت سوال کرد این اسرار چه بوده است؟ 
فیلیپ گفت: 


خانم دو شوروز بعد از ورود به فرانسه تصمیم گرفت با آقای فوکه ملاقات کند تا 
بعضی از اسناد.را به وی بفروشد خانم دو شوروز» می‌گفت که در اسناد مزبور دلائلی 
رجود دار د که نشان می دهد که آقای فوکه اختلاس کرده است. 

۳7 آندوطریش که گویا انار شنیدن کلامی دیگر را از دهان پسر داشت آرام 
گرفت زیر ند که ا وی نوز هی کرد تست 
a‏ وزرا خریداری 
کند بر می‌دانبیت که براو و نامب پادشاه فرانسه کردنء بهتر از همدستی با یک زن 
دسیسه کار است. ر : 

حضار با حيرت بکدیگر را نگربستند زیر اظهارنيه پادشاه فرانسه در آن 
بامداد می‌کرد برای همه غیرعادی بود. 
فیلیپ گفت: . 


CAC 


بعد از اين که نانم دو شوروز از آقای فوکه ټاامید شد به آقا ی کو لړ مراجمه کرد 
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و اسناد خود را به مبلغ یکصد هزار اکو به وی فروخت. اماء چون این پول. کفاف او را 
نمی داد درصدد برآمد در صورت امکان» از مقامات عالی‌تر اخاذی کند. 

در این وقت فیلیپ خطاب به ماد ر گفت: 

خانم آیا این موضوع واقعیت دارد با نه؟ 

آندوطریش تا آن موقع نسبت به پسر خشمگین بود ولی وقتی این حرف‌ها را 
شنید از وسعت اطلاعات فرزند حیرت کرد و گفت: 

اعلیحضرتا من تصور نمی‌کردم گزارشهاثی که به شما می‌رسد این قدر مبسوط 
باشد زیرا شما همه جیز را می‌دانید. 

مادر عزیز. من مکلف هستم که راجع به ابن خانم و دیگران اطلاع صحیح داشته 
باشم زیرا یکی از وظائف شخصی که عهده‌دار اداره امور یک ملت می‌باشد داشتن 
اطلاعات صحیح است و من نمی‌گذارم که این زن دسیسه کار بياید و در دربار من 
فتنه‌انگیزی کند و عده‌ای را ورشکسته و دسته‌ای را بی آبرو نماید. گرچه در گذشته 
بعضی از تبه کاریها انجام گرفته که خداوند بزرگ آنها را در لوای ترحم و بخشایش خود 
قرار داده است» ولی چون خدا آن جنایات را در لوای ترحم جا داده من موافقت 
نمی‌کنم که خانم دو شوروز با مشیت پروردگار مخالفت کند. 

این دفعه آن‌دو طریش طوری متزلزل شد که حتی فیلیپ را دل به حال او سوخت 
در برابرش سر فرود آورد و هنگام ی که در برابر مادرش سر فرود می آورد: متوجه نبود 
که با آن تعظیم هشت سال مشقت خود را بر مادر بحل کرده + او را بخشیده است. 

لحظه‌ای سکوت برقرار شد و فیلیپ هم چیزی نگفت تا این که حاضرین خوب 
بتوانند طبق فهم یا منافع خود اظهارات او را تفسی رکنند و بعد اظهار کرد: 

امروز هم ما از این‌جا نمی‌رويم و در ووکس استراحت خواهیم کرد و من نیز 
امروز نقشه‌ای دارم که می‌خواهم اجراکنم. 

پس از این حرف فیلیپ در را نگریست که آرامیس بیاید ولی او نیامد. 

فیلیپ که از تاخیر اربله حيرت می‌کرد و بعد از آن لحظه به لحظه نظر به در اطاق 
می‌انداخت. 

آن‌دو طریش خواست برود و می‌گفت که خسته است و قصد استراحت دارد. 


فیلیپ گفت مادر عزیز قدری توقف کنید تا من شما را با آقای فوکه آشتی بدهم. 

آن‌دوطریش گفت: 

فرزند من با او قهر نبودم که شما بخواهید مرا با او آشتی بدهید و فقط می‌گویم که 
این مرد و لخرج می‌باشد. 

ما جلوی ولخرجی او را خواهیم کُرفت و در عوض از صفات خوب و لیاقت وی 
به نفع کشور استفاده خواهیم کرد. 

هانریت که دید پادشاه فرانسه: لحظه به لحظه به در می‌نگرد تصور کرد وی در 
انتظار ورود لاوالیر می‌باشد یا امیدوار است که نامه‌ای از او دریافت کند و برای این که 
نیشی به پادشاه فرانسه بزند گفت؛ 

اعلیحضرتا؛ مثل این است که انتظار ورود کسی را دارید. 

فیلیپ فهمید که هانریت چه فکر می‌کند. غیر از اطلاعاتی که آرامیس به او داده 
بود؛ وصول به مقام ساطنت مثل نوری که بر زوایای تاریکث می تابد قسمتی از مجهولات 
را بر او معلوم کرد. 

فیلیپ برای این که هانریت را از اشتباه بیرون بیاو رد گفت: 

خواهر عزیز» مننظر ورود یک مرد فوق‌العاده برجسته؛ و یک رایزن زبردست و 
روشن ضمیر هستم تا این که او را به شما معرفی کنم و بخواهم که همه او را با دیده 
احترام بنگرید ... آه ... دارتن‌یان چرا داخل نمی‌شوید. 

دارتن‌یان وارد شد و کلاه را از سر برداشت و سر فرود آورد. 

فیلیپ با لحن عطوفت و مرحمت گفت دارتن‌یان دوست شماء آقای پیشوای 
روحانی وان کجاست؟ 

دارتن‌یان از این سؤال يکه خورد چون فرض می‌کرد که می‌داند آرامیس بر 
حسب امر شاه» به یک ماموریت رفته و خود پادشاه فرانسه از این موضوع اطلاع دارد 
ولی تجاهل می‌کند. 

بر اساس این فرض,ء دارتن‌یان این طور فکر کرد که شاه می‌داند آرامیس به کجا 
رفته» ولی این سژال را می‌کند تا این که دیگران نداند که خود وی» آرامیس را به 
مأموریت فرستاده است. 
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ولی شاه که می‌داند آرامیس را به طور پنهانی به بک ماموریت فرستاده چه 
ضرورت دار د که نام او را می‌برد در صورتی که می داند که سایرین از مأموریت آرامیس 
بدون اطلاع هستند. 

این بود که دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا؛ آیا امر شاهانه این است که فوری» آقای اربله را در هر نقطه که هست 
به حضور بیاورند؟ 

حضور آقای اربله خبلی ضروری نیست ولی اگر او را پیدا کنند بهتر این اس ت که 
نزد ما بیاورند. 

دارتن‌پان با خود گفت که گویا شاه قصد دارد که دیگران تصو ر کنند آرامیس در 
این جا است ولی نمی‌خواهد وی را که می‌داند رفته احضا رکند. 

آن‌دوطریش گفت: 

آقای اربله آیا همان نیست که رئیس حوزه روحانی وان است. 

شاه گفت: 

بلی مادر عزیز. 

آن‌د و طریش پرسید: تصور می‌کنم که این مرد از دوستان آفای فوکه است. 

بلی خانم و د رگذشته هم در سپاه تفنگداران خدمت می‌کرد. 

آن‌دوطریش قدری سرخ شد. 

خانم آقای اربله یکی از آن چهار تفنگدار معروف است که د ر گذشته» کارهائی 
فوق‌الماده انجام داد. 

آن‌دوطریش اگر دندان‌های دوره جوانی را داشت لب را طوری میگ ید که خون 
از آن جاری می‌شود ولی چون قسمتی از دندانهای او افتاده بود ترسید که اگر لب را 
باشدت به دندان بگیرد و خون بیاورد بقیه دندانهای او از بین برود و گفت: 

فرزند» هر کس که مورد انتخاب و اعتماد شما واقع شود مورد اعتماد ما هم 
خو اهد شد. 
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همه کسانی که حضور داشتند برای تصدیق این گفته سر فرود آوردند. 

فیلیپ گفت: 

خانم اگر این مرد را به خوبی بشناسید متو جه می‌شوید که عمق و کیاست او به قدر 
مرحوم کاردینال دوریشلیو می‌باشد ولی خست مرحوم مازارن را ندارد. 

آقا وقتی این حرف را شنید با وحشت پرسید: اعلیحضرتا مگر تصمیم دارید او را 
وزير اول کنید؟ 

بعد من راجع به این موضوع با شما صحبت خواهم کرد و باز نظری به اطراف 
انداخت و اظهار کرد خیلی غریب است که آقای اربله نمی آبد... بروید و به آقای فوکه 
اطلاع بدهید که من می‌خواهم با او صحبت کنم. 

حضار وقتی شنیدند که لوئی چهاردهم قصد دارد با پیشکار کل دارائی صحبت 
کند خواستند بروند ولی فیلیپ گفت: 

آقایان نروید... نروید... من می‌خواهم با حضور شما با آقای فوکه صحبت کنم. 

بعد سن‌انیان مراجعت کرد و گفت: 

اعلیحضر تاء خوشبختانه حال علیاحضرت ملکه فرانسه خوب است و فقط اندکی 
خسته هستند و می‌گویند از این جهت در بستر استراحت کرده‌اند که بتوانند بعد از ظهر 
بهتر» اوامر ملوکانه را برای گردش اجراء کنند. 

در حالی که دیگران مشفول تجسس آرامیس و فوکه بودند پادشاه جدید فرانسه 
نقش خود را ادامه می‌داد و همه کسانی که حضور داشتند یا در راهرو بودند و 
می‌توانستند او را ببینند» از خانواده ساطنت گرفته تا افسران و خدمه درباری فکر 
می‌کردند که لوثی چهاردهم را می‌بینند و صدای او را می‌شنوند. 

فیلیپ بر طبق اطلاعاتی که آرامیس به او داده بود و هم بر حسب مشاهدات 
خود از زندگی لوئی چهاردهم؛ با هر کس طوری رفتار می‌کرد که برای او سوء ظن 
بو جود نمی امد 

رفته رفته فیلیپ طوری قویدل شد که اندیشید مرحلة خطر به کلی گذشته و دیگره 
هیچ چیزی سبب تشویش اساس نخواهد گردید. 

قضا و قدر به سهولتی عجیب» در ظرف یک شب. سعادتی را مبدل به بدبختی 
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کرده بود و برعکس» مردی را از سخت‌ترین و ناگوارترین مراتب زندگی؛ یعنی زندان؛ 
روی تخت سلطنت فرانسه نشانید. 

فیلیپ که جوانی هوشیار و متدین بود با خود می‌گفت بدون کمک کردگار این 
امر امکان‌پذیر نمی‌شد زیرا اگر خدا نمی‌خواست که من پادشاه فرانسه شوم جنگهای 
طولانی هم نمی‌توانست که مرا پادشاه کند. 

با این که بسیار شاد و سعادتمند بود و خود را در پناه کردگار تصور می‌کرد گاهی 
تشویش بر او غلبه می‌نمود زیرا آرامیس نمی آمد و فیلیپ متحیر بود برای چه نمی آید و 
کجارفته که نمی‌تواند او را پیدا کند. 

موضوع‌های صحبت بین افراد خانواده سلطنتی تمام شد و آنها دیگر چیزی 
نداشتند که به هم بگویند افراد خانواده سلطنتی منتظر بودند که شاه آنها را مرخص کند و 
حیرت می‌کردند که چرا امر شاهانه برای مرخصی آنها صادر نمی‌شود. 

آن‌دوطریش سر را به طرف پسر خود خم کرد و چیزی به زبان اسپانیائی در 
گوش او گفت. 

فیلیپ این زبان را نمی‌دانست و پیش‌بینی نم یکر د که ممکن است مادرش به این 
زبان با او صحبت کند و آرامیس هم به او نگفته بود که اگر این واقعه پیش آمد تکلیف 
او چه می‌باشد. 

فیلیپ فقط فهمید که نباید آن صحبت را ادامه بدهد و از جابرخاست و مادرش 


برای چه جواب مرا نمی دهید مگر نفهمیدید من چه گفتم. 

در این وقت صدائی به گوش فیلیپ رسید و آن صدا را شناخت و از این موضوع 
برای طفره رفتن از جواب استفاده کرد و گفت: 

این صدا جیست؟ 

تمام گوشها متو جه امتداد صدا شد و همه شنبدند که از پله کان پنهانی (پله‌های 
کوچکک) این جمله مسموع می‌شود: اعلیحضرتا از این طرف بیائید. 

دارتن‌یان که نز دیک آن‌دوطریش ایستاده بود گفت: 

این صدای آقای فوکه است. 
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رسد 


چون فوکه می آید تردید.», + جود ندارد که اربله هم با اوست. 

همه سکو ت کردند و متظر ورود فوکه و اربله شدند دری که از پله کان پنهاني به 
طرف آن اطاق باز می‌شد گشوده گردید و به جای فوکه مردی دیگر قدم به اطاق 
گذاشت. 

از مشاهده آن مرد کسانی که در آن اطاق بودند طوری مبهوت شدند که 
هيچ‌کس نمی‌توانست نه حرف بزند و نه تکان بخورد. 

آنهائی که در آن روز و آن ساعت در اطاق مزبور بودند منظره‌ای را دیدند که 
حتی کسانی که دارای سرنوشت‌های بزرگ می‌باشند و زندگی آنها از تازوپود حوادث 
رنگارنگ عجین گردیده نتوانسته‌اند آن منظره را ببینند. 

حتی کسانی که می‌گویند حس ششم دارند و می‌توانند از بعضی چیزها ببدهند 
نتوانسته‌اند اطلاعی به ما برسانند که عجیب‌تر از حادثه آن روز باشد. 

این اشخاص می‌گویند که با نیروی علم می‌توانند همه چیز را خبر بدهند و 
لازمه‌اش این است که با یروی علم همه چیز را ببینند. می‌گویند که فایده علم نسبت به 
جهل شبیه به فایده حیات نسبت به ممات بلکه بیش از آن است زیرا وقتی انسان عالم شد 
آن قدر از زندگی و مواهب آن بهره‌مند می‌شود که یک انسان زنده اما نادان نمی تواند 
آن اندازه از زندگی نسبت به مرگ استفاده نماید. 

فایده علم این است که انسان در سایه آن با استفاده از قوانین طبیعت در هر 
فسمت. تسهیلاتی برای خود بوجود می آورد و از قوای طبیعت به نفع خود استفاده 
سی‌نماید. دویست سال قبل از دوره لوئی چهاردهم اگر کسی می‌خواست از 
مسقطال رس خود سف رکند و به شهری واقع در یکك صد فرسخی برود مانند این که قصد 
دارد عازم گورستان شود از همه وداع می‌نمود و آن گاه به راه می‌افتاد و روزها گرد و 
خاک و آفتاب و باران و تشنگی یا برودت را تحمل می‌کرد و شبها در میهمانخانهها ی 
کاروانسراهای کثیف که تابستان پر از حشرات و زمستان مانند زمهریر سرد بود 
می‌خوابید و اگر مریض نمی‌شد» و حادثه‌ای غير منتظره که در واقع جزو حوادث عادی 
سفر بود برای او روی نمی‌داد بعد از پانزده یا ببست روز راه پیمائی از قرار روزی پنج تا 
هفت فرسخ. به مقصد می‌رسید زیرا چاپارخانه وجود نداشت. 

ولی امروز در سابه علم همان مسافت را در ظرف مدتی کم و به راحتی 
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می‌پیمایند و در کالسکه نه تحمل آفتاب و باران را می‌کنند و نه در کاروانسراهای کثبد 
می خو ابند. 

تا پانزده سال قبل از این اگر کسی مبتلا به یک مرض مسری می‌شد و معالج 
می‌گردید اطرافیان مریض آن را اعجاز می‌دانستند زیرا هنوز پاره» طبیب فرانسوع 
بوجود نیامده بود و در سایه علم است که پاره توانست جان عده‌ای کثیر را از مرگ 
نجات دهد. 

وقتی می خواستند هرم موسوم به کثوېس را در مصر بسازند. ساختمان هرم مزبو 
سی سال طول کشید و پانصد هزار نفر از کارگران جان را بر سر ساختمان هرم مزبو 
نهادند که بتوانند سنگ‌های بزرگگ را از خیابانهای سراشیب بر بالای هرم و پای کار 
برسانند ولی امروز همان سنگها را می‌توان با جرثقیل به سهولت روی کار گذاشت بدو 
این که یک قطره خون از بینی کسی برزمین بچکد. 

و تازه ما در مرحله مقدماتی استفاده از قوای طبیعت هستیم زیرا فقط از مدتی ک 
در صدد بر آمده‌ايم از قوای طبیعت استفاده کنیم و اکتشافات ما هنوز تشکیل نشده : 
راه استفاده از برخی از قوای طبیعت به روی ما باز نگردیده است. 

آن چه در دوره لوئی چهاردهم می‌گفتند امروز نیز واقعیت دارد چون ما هنوز | 
نیروی باد و یروی حرارت آفتاب و نیروی جذر دریا استفاده نمی‌نمائیم. 

هزارها سال نوع بشر مانند نابینایان در رشته فلاحت قدم برمی‌داشت و مثل کسم 
که در تاریکی راه برود» فقط بر حسب تصادف در صدد برمی آمد بفهمد که ۲یا فلا 
گیاه قابل استفاده هست يا نه؟ یا با آب و هوای فلان محل کنار می آید یا نه؟ ولی امرو 
که فلاحت مطیع علم شده: هر موقع گیاه را می‌توانند در نقاطی پرورش بدهند که پدرا 
ما حتی تصور آن را نمی‌کردند و کافی است که تناسب حرارت آفتاب و میزان آب : 
مواد غذائی زمین و نوع نباتات را با هم بسنجند تا محقق شود فلان گیاه در فلان منطة 
بوجود می آید یا نه؟ 

پدران ما نمی دانستند چه می‌شود که یک میوه می‌رسد و مدت چند ماه صب 
می‌نمودند تا این که میوه‌ای که به درخت آویخته است رسیده شود. ولی امروز یکا 
دانشمند فلاحتی می‌داند که در میوه از لحاظ شیمیائی جه تغییراتی بوجود می آید تا ایر 
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رسیده و لذیذ» به ما تحویل می‌دهد. 

ولی امروز هم که ما به خود می‌باليم که در علوم و اختراعات پیشرفت کرده‌ايم 
هیچ کس در خود قدرت آن را نمی‌بیند که با نیروی علم آن منظره را بوجود بیاورد. 

اطافی که فیلیپ در آنجا بود خیلی روشنائی نداشت برای این که برده ضخیمی را 
جلوی پنجره‌ها کشیده بودند. 

روی هر پرده ضخیمی یک پرده تور به نظر می‌رسید و نوری راکه از اوتار 
مخمل عبور می‌کرد متفرق می‌نمود به طور ی که فقط اندکی از نور خارج به داخل اطاق 
می تابید. 

شاید بگوئید در آن محیط» چشم‌ها بر اثر اعتیاد به تاریکی جزئیات را می دید 
ولی یک اثر دیگر هم موجود بود و آن این که ه رکس تصور می‌کرد چیزی را می‌بیند 
بدون این که آن را ببیند. 

در تمام محیط های نیمه تاریک همین‌طور است و افرادی که آنجا هستند» اشیاء 
را بیشتر با قوه فکر می‌بینند و نیروی باصره کمتر در بینائی دخالت دارد. 

ولی اگر یکت مرتبه از عارج, بک شیلی» یا یک فردء وارد اين سحیط شود 
طوری با وضوح به نظر کسانی که آنجا هستند می‌رسد که انگار نور خورشید به آن 
می‌تابد. 

چون تمام چشم‌ها در تاریکی انس گرفته و می‌تواند شیثی یا فرد تازه وارد را به 
درستی مشاهده کند. 

در این محیط لوئی چهاردهم که از راه بله کان پتهانی می آمد. مثل این که در 
معرض نور آفتاب می‌باشد. درخشید و همه لوئی‌چهاردهم را دیدند. 

در عقب لوثی چهاردهم فوکه وارد اطاق شد و حضار مشاهده کردند که وی 
قیافه‌ای گرفته و محزون دارد. 

آن‌دوطریش هنگام ورود لوئی چهاردهم به آنجا تزدیک فیلیپ ایستاده بود 
داشت و همین که لوئی را دید طوری حیرت و وحشت کرد که فریاد زد. 

آقا هم مانند مادر متحیر گردید و گاهی سر را به طرف لوئی می‌کرد و زمانی به 
طرف فیلیپ و نمی‌دانست که کدام یکث از آن دوء پادشاه فرانسه هستند. 

خانم همین که لوئی چهاردهم وارد شد قدمی به جلو گذاشت و بعد یک قدم 
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عقب رفت. او تصور می‌نمود شخصی که می‌بیند بک مرد دیگر است و فکر م یکر د که 
پرتو لوی چهاردهم در آینه‌ای تابیده و آن شکل را بوجود آورده است. 

برای ما غیرممکن است که بتوانیم بگوئیم که در آن موقع فیلیپ در یک طرف 
اطاق و لوئی چهاردهم در طرف دیگر چه حال داشتند. 

لوئی چهاردهم که از راه پلکان می آمد و چشمش به تاریکی عادت کرده بود در 
نظر اول فیلیپ را شناخت و از شباهت عجیب او نسبت به خود طوری حیرت کرد که 
بدنش به لرزه افتاد. 

هر دو در آن لحظات می‌لرزیدند و هر دو مشت‌ها راگره کرده بودند و یکدیگر 
را می‌نگریستند. 

از سر تا پای آن دو می‌لرزید ولی یکی بیشتر از خشم می‌لرزید و دیگری زیادتر 
از ترس. 

نگاه‌های لو ئی چهاردهم و فیلیپ که با هم مبادله می‌شد مانند دو کارد بود که در 
کالبد دیگری فرو می‌رود. ت 

اگر آن نگاه‌ها می‌توانست نیروثی را که از دو کالبد بیرون می آمد به صورت 
آتش با برق به طرف دیگری بفرستد» به طور حتم دیگری را می‌سوزانید و خاکستر 
می‌نمود. 

لوئی چهاردهم و فیلیپ از فرط غضب و وحشت و هیجان» و احساسات دیگر 
که قابل بیان نیست نفس می‌زدند» و مرتعش مي‌شدند و مثل دو شیر درنده آماده بودند 
که به هم حمله‌ور شوند و یکدیگر را پاره کنند. 

شباهت آن دو نفر از حیث قامت و فربهی و شکل صورت حتی لباس به قدری 
عجیب بود که هر کس که در آن مجمع حضور داشت فکر می‌کرد در قبال یک واقعه 
خارق‌العاده قرار گرفته که هیچ بشری قادر به ادای توضیح آن نمی‌باشد. 

در آن روز لوئی چهاردهم وقتی برای تجدید لباس به کاخ لوور رفت یک دست 
لباس شکار را انتخاب نمود و چون رنگ بنفشه در اين لباس رنگ محبوب او بود لباس 
بنفشه رنگ را در برنمود. 

فیلپ هم لباس شکار بتفشه رنگ شکاری در برداشت و این دو نفر از حیث لباس 
ثیز فرق نداشتند. 


۵٦‏ ۱ سه لفنگدار 


آن‌دو طریش هر قدر بیشتر آن دو نفر را می‌نگریست زیادتر دچار بیم و رعشه 
می‌گردید چون نمی‌توانست بداند که کدام یک از آن دو لوئی چهاردهم است. 

چون اشخاصی که در آنجا حضور داشتند نمی‌توانستند که با نیروی عقل آن 
معمای عجیب را حل کنند ترجیح دادند که تصور نمایند که یک واقمه خارق‌العاده و 
مافوق‌طبیعی است که چگونگی پیدایش آن از قره بشر خارج است. 

لوثئی چهاردهم وقتی که وارد آن اطاق شد پیش‌بینی نمی‌کرد آن‌طور شود. 

وی چون خود را خورشید می‌دانست بقین داشت به محض این که شمس طلوع 
نمود نور یک مشعل یا چراغ نیروی خود را از دست می‌دهد و همه به طرف خورشید 
روی می‌نمایند و تعظیم می‌کنند ولی نمی‌دانست که خود را با خورشیدی دیگر مواجه 
خواهد دید که به قدر او درخشندگی و حرارت و عظمت دارد. 

لوئی چهاردهم هم مانند پهلوانی که سنتظر است در میدان کشتی‌گیری یک 
تازه کار ناشی را ببیند و یک مرتبه خود را مقابل پهلوان دیگر مثل خود مشاهده می‌کند. 
مبهوت گردید و افکار گوناگون و ملتهب در مغز او به تموج درآمد و زمینۀ روحی 
فراهم می‌شد تا این که غضب وی یک مرتبه منفجر شود. 

فوکه که عقب لوثی چهاردهم وارد اطاق شد مانند دیگران شاهزاده را دید. 

اگر سایرین غیر از آن‌دوطریش نمی‌دانستند که وی کیست فوکه او را می‌شناخت 
و می‌دانست که مانند لوئی چهاردهم شاهزاده است. 

با این که آرامیس به فوکه گفته بود که فیلیپ شبیه لوی چهاردهم می‌باشد تصور 
نمی‌کرد که شباهت به آن پایه برسد. 

او می‌اندیشيد اگر فیلیپ به لوثی چهاردهم شبیه هم باشد از نظر روحی با او 
تفاوت دارد. 

ولی وقتی شاهزاده جوان را روی تخت سلطنت با لباسی سانند لباس لوئی» و 
مقابل او دید» فهمید چه قدر اشتباه می‌کرده است. 

آن گاه دریافت برای چه آرامیس به او می‌گفت که شما دیوانه هستید؟ 

اگر ف که فیلیپ را قبل از این که به باستیل برود می‌دید آیا باز هم حاضر بود که 
لوئی چهاردهم را از باستبل نجات بدهد و او را به کاخ ووکس برگرداند؟ 

این سثوالی است که جواب دادن به آن دشوار می‌باشد زیرا نمی‌توان فهمید که 
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فوکه آیا بعد از این که فیلیپ را می‌دید» همچنان از روی احساسات نسبت به لولی 
چهاردهم که می‌دانست قصد محو او را دارد وفادار می‌ماند يا نه؟ 

او می دید که شاهزاده فیلیپ از حیث اصالت مانند لوئی چهاردهم است و مثل او 
از بطن آن‌دوطریش و صلب لوئی‌سیزدهم می‌باشد و چون در یک موقع با لوی به دنیا 
آمده و نیمی از یک جرئومه تسلی بوده بة اندازه لوئی حق دارد که پادشاه فرانسه شود. 

فوکه می دید که فیلیپ علاوه بر این مزایا از حیث متانت و عطوفت و منش بزرگی 
بر لوئی چهاردهم ترجیح دارد و با خود می‌گفت دیوانگی است که اگر از این فرصت 
استفاده نکنم و خود را از خطر نرهانم و به جای لوئی‌چهاردهم این شاهزاده رحیم و 
پاک فطرت را به تخت سلطنت فرانسه ننشانم. 

حتی در آن موقع که برای اولین مرتبه فیلیپ را دیده بود می‌فهمید که خودداری 
وی از شرکت در نقشه آرامیس یک ناشیگری و سست فکری بوده و اگر قدری شم 
سیاسی داشت نقشه آرامیس را می‌پذیرفت و در آخرین ساعت با امتناع خود مساعی 
اربله را خنثی نمیکرد. 

فوکه وقتی شاهزاده جوان را دید به خود گفت اگر من نقشه آرامیس را 
می پذیرفتم نسبت به لوثی سیزدهم پدر لوثی چهاردهم خیانت نمی‌کردم. 

برای این که این پسر هم فرزند لوئی سیزدهم است و ن اگر او را به ساطنت 
می‌رسانیدم دچار محکومیت و جدانی از نظر حق‌شناسی نسبت به پادشاه سابق فرانسه 
نمی‌شدم. 

فقط یک چیز هست و آن این که لوئی چهاردهم میهمان من بود در صورتی که 
این پسر مهمان من بشمار نمی آمد و این موضوع مرا وامی‌داشت که جانب لوثی را 
رعایت نمایم. 

مدت پنج دقبقه» فوکه» در این افکار فرو رفته بود. 

این پنج دقیقه که در طی آن؛ فوکه خود را مورد بازخواست قرار می‌داد و از 
خودش می‌پرسید که آیا عمل او درست بوده یا نادرست بر دیگران به قدر پنج قرن 
گذشت و در این پنج فرن هیچ یک از آنهائی که حضور داشتند و بخصوص افراد 
خانواده سلطنتی نتوانستند خود را از حیرت و ترلزل ناشی از مشاهده آن دو نفر نجات 


بدهند. 
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دارتن‌یان تکیه به دیوار داده و آن دو نفر را می‌نگریست. 
چشم‌های تیزبین فرمانده تفنگداران سلطنتی یک لحظه از قیافه لوئی و فیلیپ 


جدا نمی شد. 
وی قسمتهای مختلف قیافه آن دو را با هم می‌سنجید و هرچه بیشتر مقیاس 
می‌گرفت زیادتر حيرت می‌کرد. 


برخلاف دیگران که بعد از پنج دقیقه هنوز حیران بودند دارتن‌یان بیش از یک 
دقیقه و شاید نیم‌دقیقه حيرت نکرد. 

بعد از آن. کنجکاوی جانشین حیرت او شد زیرا به طو ر کلی به موضوع پی‌برد. 

این که می‌کوئیم به طور کلی به موضوع پی‌برد از این جهت است که دارتن‌یان از 
جزئیات اطلاع نداشت و نمی‌دانست چه شده که آن دوء آن طور به هم شبیه گردیده‌اند. 

ولی می‌فهمید که تمام اعمال مرموز آرامیس در روزهای اخیر مربوط به این 
موضوع بوده و اين؛ یک توطثه است که آرامیس تمهید کرد. 

دارتن‌یان به خود گفت در همان روز که من آرامیس را در مؤسسه خیاطی ديدم 
و مشاهده کردم که وی قصد دیدن البسه شاه را دارد فهمیدم که منظورش توطله با 
به قصه تزبین کاخ ووکس يا برای سرپرستی از هنرمندان» یا تصویر یک تابلو لباس 
پادشاه فرانسه را بییند. 

لوئی چهاردهم نسبت به فیلیپ یک مزیت داشت و آن عاد ت کردن به فرماندهی 
بو د. 

پس از آن مدت طولانی که اطاق ساکت بود لوئی چهاردهم یک مرنبه از جا 
جست و به طرف پنجره دوید و پرده را طوری عقب ز د که پاره شد و روشنائی خورشید 
به داخل اطاق تابید. 

فیلیپ بعد از ورود نور خورشید مانند بک وطواط که از روشناثی شمس 
می‌گریزد خود را به یکی از زاویه‌ها نزدیکک کرد. 

لوئی چهاردهم متوجه شد که فیلیپ ترسیده و دو گام به طرف مادر برداشت و با 
صدای محکم گفت: 


مادر در اینجا هی چ‌کس نتوانست پادشاه خود را بشناسد ولی آیا تو هم نمی‌توانی 
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که فرزند خود را بشناسی؟ 

آن‌دوطریش لرزید و مثل کسی که توانائی تکلم و حرکت ندارد دستها را آهسته 
به طرف بالا برد و لحظه‌ای بعد فرود آورد. 

آن وقت فیلیپ به مادر نزدیک شد و گفت: 

مادر آیا تو هم نمی‌توانی فرزند خود را بشناسی. 

این بار لوثی‌چهاردهم عقب‌نشینی کرد زیرا هر کس که سئوال فیلیپ را شنید 
فهمید که او به قدر لوثی‌چهاردهم خود را فرزند آن‌دو طریش می‌داند. 

وقتی آن‌دوطریش صدای فیلیپ را شنید دیگر نتوانست روی دو پا بایستد و 
دست دراز کرد به چیزی تکیه بدهد ولی هیچ چیز در دسترس وی نبود. 

دیگران هم طوری مبهوت و مضطرب بودند که کسی به فکر نیفتاد به 
آن‌دوطریش کمک نماید. 

آن زن که با زحمت خود را نگاه می‌داشت روی یک صندلی راحتی افتاد و آهی 
کشید و تقریباً از حال رفت. 

لوئی چهاردهم که دید کسی حاضر نیست که سلطنت او را به رسمیت بشناسد به 
طرف دارتن‌یان که به دیوار تکیه داده بود دوید و به او گفت: 

ای تفنگدار من آیا شما هم مثل دیگران نمی‌توانید مرا بشناسید جلو بيائید و قیافه 
دو نفر را بنگرید و بگوئید که کدام یک از ما رنگ پریده‌تر می‌باشیم و کدام یک پادشاه 
حقیقی فرانسه هستیم؟ 

دارتن بان که گفتیم دیگر حیرت نمی‌کرد. وقتی صدای لوثی چهاردهم را شنید از 
دیوار جدا شد و جلو آمد و یک نظر به لوئی چپاردهم و نظر دیگر به فیلیپ انداخت. 

سپس بدون تردید به طرف فبلیپ رفت و دست روی شانه‌اش گذاشت و گفت: 

آقا من شما را توقبف می‌کنم و شما محبوس من می‌باشید. 

فیلیپ از جا تکان نخورد و چشم‌ها را متوجه آسمان کرد و از خداوند استمداد 
نمود و از خلق کمک نخواست. . 

بلکه چشم به لوثی چهاردهم دوخته بدون این که پلک بر هم بزند او را 
می‌نگریست و با آن نگاه خیره و سکوت محض آزارهائی را که در گذشته بر او وارد 
آمده بود و شکنجه‌هائی که در آینده انتظارش را داشت محکوم می‌کرد. 
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به قدری نگاه نافد فیلیپ در لوئی‌چهاردهم اثر کرد که نتوانست نظر جواں را 
تحمل نماید و سر بزیر افکند و دست برادرش آقا راگرفت و به اتفاق هانریت بدون 
توجه به مادر که بی‌حال روی صندلی راحتی افتاده بود از اطاق خارج شد. 

آن‌دوطریش همه چیز را می‌شنید و می‌دید ولی نمی‌توانست عکس‌العملی نشان 
بد هد. 

وی می‌فهمید که فرزندی که یک مرتبه مطرود و مردود شده اکنون برای مر تبه 
دیگر مطرود می‌شود و خدا داناست که این مرتبه بر سر آن جوان بدبخت و بی‌گناه چه 
خواهد آمد. 

فیلیپ به مادر نزدیک شد و بالحن آرام و مدب ولی با صدای بلند که همه 
شنیدند گفت خانم» اگر شما مادر من نبودیده من به مناسبت این که به دست شماگرفتار 
بدبختی ابدی شدم به شما لعنت می‌فرستادم. 

دارتن‌یان هم مثل دیگران این جمله را شنید و لرزید. 

فرمانده سپاه تفنگداران تا آن لحظه نمی‌دانست جوانی که شبیه به لوئی چهاردهم 
می‌باشد فرزند آن‌دو طريش و پسر لوئی‌سیزدهم و برادر لوثی چهاردهم است. 

فکر می‌کرد جوان مزبور را آرامیس از نقطه‌ای به ووکس آورده تا این که نقشه 
خود را به موقع اجراء بگذارد ولی وقتی دانست که وی شاهزاده بلافصل و فرزند 
آن‌دو طریش است سر فرود آورد و گفت عالیجناب اگر من دست روی شانه شماگذاشتم 
در خواست عفو دارم زیرا شما را نمی‌شناختم و وظیفه من ایجاب می‌نماید شما را 
توقیف کنم زیرا با ايقان به این که شما شاهزاده هستید من که یک سرباز می‌باشم نسبت به 
شاهزاده‌ای که از این اطاق خارج شد سوگند وفا داری ايراد کرده‌ام. 

آقای دارتن بان از شما متشکرم آیا شما نمی دانید که آقای اربله کجاست؟ 

صدائی از عقب به او گفت عالیجناب آقای اربله به جائی امن منتقل شده و خبال 
شما از طرف او آسوده باشد زیرا تا روزی که من زنده هستم و آزادی عمل دارم 
نمی‌گذارم یکت مو از سر او کم شود.: 

شاهزاده جوان با تبسمی حزین گفت: 

آقای فوکه روز شما بخیر؛ من ميل داشتم که شما را ببينم و خوشوقتم که نائل به 
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ملاقات شما شدم. 

فوکه زانو به زمین زد و دست فیلیپ راگرفت و بو سید و گفت: 

عالیجناب من از شما معذرت و ببخشایش می‌خواهم که سبب آزردگی شما شدم 
ولی وظیفه من حکم می‌کرد که او را به اینجا بیاورم زیرا وی که اینک از اینجا خارج شد 
میهمان من بود و من نمی‌توانستم بپذیرم که در خانۀ من میهمانم ناراضی شود. 

فیلیپ آهی کشید و گفت زهی به این دوستان وفادار که حاضرند که برای حفظ 
جان دوست خود فداکاری کنند و زهی بر این قلبهای پاک که خود را فنا می‌نما:». تا 
میهمان آنها نرنجد. 

آنگاه قدری سکوت کرد و افزود دنیائی که دوستانی این چنین و دارندگان این 
قلوب پا کك؛ در آن زندگی می‌کنند؛ به قدری دوست داشتنی است که من از خروج از این 
دنیا متأسف می‌باشم 

بعد خطاب به دارتن یان گفت: 

آقا جلو بیفتید و من هم در تعقیب شما می آیم» هر جاکه مایل هستید مرا ببرید. 

وقتی که دارتن‌یان می‌خواست که از اطاق خارج شود کولبر آمد و حکمی به 
دارتن‌یان داد. 

فرمانده تفنگداران سلطعی حکم را خواند و از فرط تأثر کاغذ را فشرد. 

شاهزاده جوان گفت: 

آقای دارتن‌یان شما را چه می‌شود و جرا از خواندن این کاغذ تغییر حال دادید؟ 

دارتن‌یان حکم را به شاهزاده ارائه داد و او دید امریه‌ای است به خط لوثی 
چهاردهم و دارای این مضمون: 

«آقای دارتن بان فرمانده سپاه تفنگداران مأمور است که محبوس را به جزاییر 
سنت‌مارگریت متتقل کند» و صورت محبوس را با یک نقاب آهنین بپوشاند و در 
صورتی که محبوس درصدد برآید که نقاب را از صورت دور نماید بايد سعدوم 
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سو د»). 
فیلیپ بعد از خواندن حکم گفت مجازاتي که برای من در نظر گرفته شده یک 


Ta 


مجازات عادله است و من به آن تسلیم می‌شوم. 
سپ ۰ ۰ ۳ ۳ ۳۹ و 
وقتی محبوس می‌خواست از در بیرون برو د ف وکه آهسته به دار تن بان گفت: 


و ساف ټفنګدار 


دوست شما اربله می‌گفت که این جوان لابق سلطنت است و اکنون می‌فهمم که 
وی نظریه‌ای درست داشت زیرا این جوان به قدر لوئی چهاردهم شایستگی ساطنت 
را دارد. 

دارتن‌بان گفت: 

به عقیده من شایستگی او برای سلطنت بیشتر می‌باشد و نقص وی این است که 
اشخاصی مانند شما و من را ندارد. 


۳۳۳ 


تصور پور توس 


آرامیس و پورتوس از وقتی که فوکه در دسترس آنها نهاده بود استفاده م یکر دند 
و طوری سریع می‌رفتند که سبب افتخار سواران فرانسوی می‌شد. 

پورتوس نمی دانست که برای چه با آن سرعت اسب می تازند ولی چون می دبد 
که آرامیس با سرعت می‌رود او هم اسب می‌تاخت. 

بعد از این که دوازده فرسنگ طی کردند به جائی رسیدند که باید اسب عوض 

در این موقع پورتوس که دید آرامیس صحبتی نمی‌کند گفت: 

آبا ممکن است بگو ید که ما کجا می‌رویم؟ 

آرامیس گفت: 

برای چه این سثوال را می‌کنید؟ 

پورتوس گفت: 

می‌خواهم بدانم که مأموریت شما چه می‌باشد. 

آرامیس گفت: 

همین قدر بدانید که ثروت و نیک‌بختی ما وابسته به این است که با سرعت 
حرکت کنیم. 


۳۹ اس 2 ۳ ۹ سس ۰ تا ۰ 
پورتوس وقتی این حرف شنید مثل این که هتوز یک تفنگدار بی‌بضاعت است 
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سکوت کرد. 


زیرا ثروت و نیک‌بختی پیوسته در سامعه انسان دارای اثری جالب توجه 
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می‌باشد. 

افراد فقیر وقتی نام ثروت را می‌شوند فکر می‌کنند بعد از ٹروتمند شدن بی‌نیاز 
خواهند شد. 

کسانی که ثروت دارند هنگامی که این نام را می‌شنوند فکر می‌کنند که شروت 
آنهاکافی نیست و باید بر آن بیفزایند و م ی‌کوشند که بیشتر توانگر شوند. 

نام ثروت کلمه‌ای است سح رآ میز که همه کس را وادار به فعالیت می‌کند. 

هر کس بعد از شنیدن این کلمه باد آنچه که ندارد می‌افتد. 

آنهائی که از ضروریات زندگی عاری هستند فکر می‌کنند که احتیاجات زندگی را 
تامین خواهند کرد. 

آنان که همه چیز دارند بعد از شنیدن این نام به فکر تهیه مازاد می‌افتند. 

پورتوس همه جیز داشت غير از عنوان دوک و به همین جهت هنگامی که اسب 
می‌تاخت با صدای بلند فکر خود را بر زبان آورد و اشعار داشت من دوک خواهم شد. 

آرامیس تبسم کنان جواب داد: دوست عزیز ممکن است که شما دوک شوید. 

بعد هر دو رکاب کشیدند و اسب‌ها را به جولان درآوردند. 

با این که آرامیس شتاب می‌کرد و اسب می‌تاخت و فعالیت جسمی می‌نمود و 
فعالیت بدنی باید از هیجان روحی بکاهد نمی‌توانست خود را آرام کند. 

خشم و ناامیدی و رنج‌های روحی و خطر مرگ و احساس شکست خوردن. 
مثل زبانه‌های آتش در روح آرامیس مأیوس لهیب می‌زد. 

هرگاه کسی قیافۀ آرامیس را در آن موقع میدید می‌فهمید که در اندرون او چه 
طغیانی بوجود آمده است. 

آرامیس که همه وفت متین و با نزااکت و صبور و خون‌سرد و تودار بود همین که 
به یک نقطه ناهموار می‌رسید و می‌دید که اسب او نمی‌تواند جلو برود ناسزا بر لب 
می‌آورد و تهیگاه اسب را با مهمیز سوراخ می‌نمود و بیرحمانه مرکوب خود را با تازیانه 
می‌زد. 

پورتوس که در تمام دوره جوانی عادت به ناسزاهای درشت داشت و در ادوار 
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بعد هم از ناسزا نمی‌هراسید هر دفعه که یکی از دشنام‌های آرامیس را می‌شنید تکان 
می‌خورد. 

زبرا آن مرد تنومند و دلاور انتظار نداشت که از دهان مردی چون آرامیس ناسزا 
پشنود. 

مدت هشت ساعت متوالی اسب تاختند و در این مدت چهل فرسنگ طی کردند 
و به اورلثان رسیدند. 

آرامیس حساب کرد و دید هیچ دسته سوارنظام ولو اسب‌های چاپار داشته باشند 
و بتوانند اسب‌ها را عوض کنند نمی‌توانند در هشت ساعت چهل فرسنگ راه طی نمایند. 

بنابراین برای آرامیس و پورتوس فرصت موجود بود که قدری استراحت نمایند 
زیرا جند ساعت جلو افتاده بودند. 

ولی آرامیس نمی‌توانست احتباط را از دست بدهد. 

وی می‌اندیشيد اگر یک دسته سوار نظام نتواند خود را به آنها برساند دارتن‌یان 
قادر است با جند سوار زبده این مسافت را طی کند و به آنها برسد. 

ولی اگر بیست فرسنگ دیگر با همین سرعت بروند در آن صورت حتی 
دارتن‌یان قادر نخواهد بود خود را به آنها پرساند. 

این بود که آرامیس یک مرتبه دیگر به پورتوس گفت که سوار شود و اسب 
تاختند و تا ساعت هفت بعدازظهر بر صدر زین بودند. 

فقط یک چاپارخانه باقی مانده بود تا اینکه به بلوا برسند ولی در آنجا یک واقعه 
غیر منتظره اتفاق افتاد. 

زیرا وفتی به چاپارخانه رسیدند اسب موجود نبود و آرامیس که به فضا و فدر 
عقیده داشت فکر کرد بر اثر چه واقعه عجیب لوئی چهاردهم توانسته به آنجا دستور 
بدهد که مانع از گذشتن آرامیس و پورتوس شوند. 

چون آرامیس که نسبت به همه ظنین بود وقتی از مدير چاپارخانه شنید که اسب 
وجود ندارد باور نکرد و به خود گفت: 

به طور قطع به این مرد دستور داده‌اند که به من اسب ندهد» تا این که من نتوانم از 
اینجا عبو رکنم. 

در صورنی که این طور نبود و مدير چاپارخانه به راستی اسب نداشت. 


1۹ سه تشگدار 


هنگامی که آرامیس در صدد برآمد که با قوه قهریه از مدير چاپارخانه اسب 
دریافت نماید یادش آمد که منزل آ توس در همان حدود است. 

این بود که به مدير چاپارخانه گفت آقا من قصد ندارم که اسب‌های شما را تا 
چاپارخانه بعدی ببرم بلکه فقط می‌خواهم خود را به منزل یکی از اصیل‌زادگان که با من 
دوست و در همین حدود است برسانم. 

مدير جاپارخانه گفت: 

آن اصیل‌زاده کیست؟ 

آرامیس جواب داد: نام او کنت دولافر می‌باشد. 

مدیر چاپارخانه کلاه را به رسم احترام از سر برداشت و گفت: 

آقاء تمام کسانی که در این حدود هستند برای آقای کنت دولافر قائل به احترام 
زیاد می‌باشند. 

آرامیس جهت تشکر سرفرود آورد. 

مدير چاپارخانه گفت: 

باور کنید که من از صمیم قلب مایلم به شما دو اسب بدهم که خود را به منزل 
آقای کنت برسانید. 


"آرامیس گفت: 
اگر این کار را بکنید خیلی متشکر خواهم شد. 
مدير چاپارخانه گفت: .. < 


متأسفانه تمام اسب‌های ما از طرف آقای دوک -دو -بوفو ر گرفته شده و ما حتی 
یک اسب نداریم که به شما تقدیم کنیم. 

آرامیس گفت: 

پس جگونه به منزل آقای کنت دولافر برویم؟ 

مدير جاپارخانه گفت: 

آقا من یک ارابه دارم که می‌توانم آن را بر یک اسب نابینا بیندم و به شما بدهم. 

آرامیس گفت: 

آیا ما می‌توانیم با این اسب خود را به منزل آقای کنت دولافر برسانیم. 

مدير چاپارخانه گفت: 
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این اسب چشم ندارد و اما دارای پاهائی نوانا و رهنورد می‌باشد و مطمش باشید 
که مستقیم شما را به منزل آفای کنت خواهد برد. 

آرامیس گفت: 

آقا ما هم یک لوئی طلاکرایه اسب و ارابه را به شما خواهیم پرداخت. 

مدير چاپارخانه گفت: 

آقا: کرایه اسب و ارابه من بیش از یک اکو نیست و این کرایه‌ای است که هر 
مرتبه که آقای گریمو پیشکار آقای کنت دولافر» از ارابه من استفاده می‌کند به من 
می پرداز د. 

آرامیس گفت: 

مگر آقای گریمو هم از ارابه شما استفاده می‌کند؟ 

مدير چاپارخانه گفت: 

بلی آقا و من میل ندارم که آقای کنت دو لافر یا پیشکار ایشان تصور کنند که من 
از میهمانان آقای کنت بیش از یک اکو کرایه گرفته: از فرصت برای جلب نفع» استفاده 
کرده‌ام. 

آرامیس گفت: 

من نه راضی به عدم رضایت شما هستم و نه ناراضی به عدم رضایت آقای کنث 
دولافر. 

مدير چاپارخانه جواب داد: از لطف شما متشکرم 

آرامیس اظها ر کرد ولی اگ رکرایه ارابه و اسب شما بیش از یک اکو نیست نظریه 
شما مبنی بر استفاده از اسب و ارابه: یک لوئی طلا می‌ارزد و من یک لو ئی به شما اهدا 
می‌نمايم. 

.مدير چاپارخانه تشکر کرد و خود اسب را به ارابه بست و یکی از کارکنان 
چاپارخانه راکه پسری بود صدا زد و گفت: 

آقایان قصد دارند که به من ل آقای کنت دولافر بروند ولی چون این اسب نایا 
است و آنها هم راه را نمی‌دانند ممکن است در این موقع شب گم شوند و شما آنها را به 
منزل آقای کنت برسانید و ارابه را برگردانید. 


جوان مربور با شعف این امر را پذیرفت و جلوی ارابه نشست و پورتوس و 
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آرامیس هم به عقب ارابه قرا رگرفتند و به راه افتادند. 
بود و مسرت او دو علت داشت اول این که از ملاقات آ توس لذت می‌برد و می‌دانست 
که در منزل دوست قدیمیش غذائی خوب و بستری راحت به او داده خواهد شد که سیر 
شود و استراحت کند. 

چم 1 ۳ 

دیگر آن که فکر می‌کر د که به موضوع مأموریت آرامیس پی برده ... و همین که 
ارابه به راه اقتاد د رگوش او گفت: 

من بالاخره فهمیدم که ما به چه ماموریت می‌رویم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز» آفرین به هوش شما. بورتوس گفت: 

آیا میل دارید بگویم که چرا شاه ما را با عجله به اینجا فرستاد. 

آرامیس گفت: 

و Cd‏ مه 4 4 ۶ ۰ و 

اگر بگوئید بیشتر به هوش شما آفرین خواهم گفت. 

پورتوس گفت: 

اعلیحضرت از این جهت ما را به این جافرستاد که از طرف او پیشنهادی به آتوس 
بکنیم ولی از شما خواهشمندم که به من نگوئید این پيشنهاد چیست. 

آرامیس که از سادگی و صفای قلب پورتوس به رقت درآمده بود گفت: 

۳ 

برای چه به شما نکویم که این پيشنهاد چیست؟ 

پورتوس گفت: 

برای این که من ميل دارم که خود این پيشنهاد را حدس بزنم. 

بعد چون ارابه وی را تکان می‌داد طوری قرار گرفت که از تکان ارابه آسوده 
باشد و آرامیس گفت: 

r 
دوست عزیزه من چون هرگز برخلاف درخواست شما رفتار نمی‌کنم» چسیزی‎ 
2 

نمی‌گویم و می‌گذارم که خودتان حدس بزنید. 

نور ماهتاب بر جنگل می‌تابید و ارابه از وسط جنگلی که در نور ماه بسیار مصفی 
بود می‌گذشت ولی آرامیس از ماهتاب اظهار عدم رضایت م یکر د. 

پورتوس آهسته از او پرسید چون شما از نور ماه ناراحت هستید من یک حدس 
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دیگر زده‌ام. 

آرامیس پرسید: حدس شما چیست؟ 

پورتوس گفت: 

من حدس می‌زنم که این مأموریت ما محرمانه است و شاید میل ندارید کسی ما 
را ببیند و بداند به کجا می‌رویم. 

دیگر آن دو دوست در ارابه صحبتی نکر دند تا این که به منزل آتوس رسیدند و 
راننده جوان گفت: 

آقایان ما به مقصد رسیدیم. 

وقتی به آنجا رسیدند ماه همچنان می‌تایید و ٩‏ ساعت از ظهر می‌گذشت. 

به طوریکه می‌دانیم آتوس و رول بعد از این که بی‌وفائی لاوالیر آشکار شد از 
پاریس مراجعت کردند و عازم منزل آتوس گردیدند. 

از آن موقع تا شبی که پورتوس و آرامیس به آنجا رسیدند پدر و پسر در آن 
متزل سکونت داشتند. 

یکی از حقایق که بعضی از اشخاص متوجه آن نشده‌اند این است که آلام بزرگ 
روحی با درمان توأم می‌باشند و دوای هر درد روحی بزرگ در خود آن است. 

این نکته چون مورد آزمایش همه کس قرار نگرفته برای پاره‌ای از مردم فابل 
قبول نیست در صورتی که و اقعیت دارد. 

ولی تداوی آلام روحی که در خود دردها می‌باشد در تمام دردمندان متشابه 
نیست و در ه رکس, درد به یک ترتیب به وسیله خود آن تسکین می‌یابد. 

مثلاً در مورد رول مداوا این طور شروع شد که درد روحی جوان عاشق سبب 
گردید که وی به پدر نزدیک شود و در جوار او بسر ببرد و کلمات تسلی‌بخشی راکه از 
قلب پاک آتوس برمی‌خاست بشنود. 

نمی‌گویم که مداوائی که از خود درد برمی‌خیزد الم روحی را به طور کامل 
درمان می‌کند ولی آن را تسلی می‌دهد و بیمار روحی بهتر می‌تواند درد را تحمل نماید. 

وقتی رول در جوار پدر به سر برد و کلمات او را شنید و روز و شب از حوادث 
مهر پدری آتوس برخوردار شد زخم قلب او مندمل نگردید لیکن قدری تسلی یافت. 

آن قدر آتوس با پسر صحبت کرد و به قدری راجع به سر گذشت‌های خود و 
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کتابهانی که خوانده بود گفتگو نمود که رول متوجه گردید که می‌تواند درد بی‌وفائی 
لاوالیر را تحمل نماید. 

آتوس کوشید که پسر را تریک بدبختی‌های گذشته خود و بدبختی‌های کسانی 
که در کتابها خوانده بود بکند و به او بفهماند که رنج در آغاز جوانی برای هر جوان 
لزوم دارد و اگر کسی این رنج را نکشیده باشد نمی تواند مدعی شود که مهر حفیقی 
داشته است 

وقتی رول سرگذشت‌های پدر را می‌شنید و از رنج‌های دوره جوانی آتوس و 
بخصوص درد بی‌وفائی یکی از زن‌ها نسبت به په‌رش مطلع می‌شد وگفت: 

آقا من می‌دانم آنچه شما می‌گوئید حقیقت دارد و هیچ قلب به قدر قلب شما رنج 
را تحمل نکرده ولی شما به قدری بزرگ هستید و آن قدر در بوته آلام روحی و قلبی 
گداخته‌اید که ضعف روح یک سرباز راکه در آغاز عمر برای اولین مرتبه درد را تحمل 
می‌کند خواهید بخشید. 

من می‌دانم که در این دوره از زندگی من کفاره چیزی را اداء می‌کنم که مرتبه 
دیگر اداء نخواهم کرد زیرا تحمل این درد طوری مرا روئین تن می‌نماید که در آینده 
هیچ درد عاطفی به من حمله ور نخواهد شد تا این که مرا از پا در آورد. 

پس اجازه بدهید که بیشتر با رنج خود دمساز شوم و زیادتر در قعر این گرداب 
فرو بروم تا این که عقل خود را از دست بذهم و روزی که عقل از دست رفت دیگر 


رول... رول... این حرف را نزن. 

رول می‌گفت: 

آقاه هر قدر من بکوشم که خود را تسلی بدهم؛ نمی‌توانم این فکر را دو رکنم که 
لاوالیر که عفیف‌ترین و ساده‌ترین دختران فرانسه بود» این طور با بی‌غیرتی» مردی 
راستگو و سر به راه و وفادار چون مرا فریب بدهد. هر قدر من سعی کنم نخواهم 
توانست خود را راضی نمایم که قیافه متبسم لوئیز یک مرتبه مبدل به قبافه بک زن پلید 
و مکار شود... آقا شما نمی دانید وقتی من فکر می‌کنم لوئیز در منجلاب فساد غوطه‌ور 
گردید و بدنام شد چه حالی به من دست »ي‌دهد. اگر ده‌بار من از طرف لوثیز فریب 
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می‌خوردم و مورد نفرت او قرار می‌گرفتم: و وی: مرا از خویش میراند برای من قابل 
تحمل تر از این بود که او را بدنام و فاسد ببینم. 

آتوس برای این که فکر رول را تغییر و او را تسکین بدهد دو راه پیش می‌گرفت 
اول این که صریح از لوئیز دفاع می‌کرد و خبانت او را موجه جلوه می داد و می‌گفت 
رول اگر این زن. فقط برای این که لوئی چهاردهم پادشاه فرانسه است متوجه او می‌شد 
توحق داشتی او را فاسد و خائن و بلید بدانی, 

ولی این زن از این جهت متوجه لوئی شده که او را دوست می‌دارد و لوئی هم 
علاقمند به او است و لوئی برای خاطر لوثیز. از مرتبه شامخ خود صرف‌نظ رکرده و فرود 
آمده که خود را به مرتبه لوثیز برساند و لو یز هم برای خاطر لوئی: عهد و سوگند خویش 
را زیر پا نهاده است و چون این دو نفر با صمیمیت یکدیگر را دوست می‌دارند و علاقه. 
آتش است و شیثی ناباک که در آن افتاد پاک می‌شود باید هر دو را بخشود. 

اک گر دفاع از لوئیز و لوئی چهاردهم. رول را تسکین نمی‌داد؛ آتوس: راه دوم را 
پیش می‌گرفت و سعی می‌کرد که رول را شریک بدبختی ډیگران بکند و به او بنهماند 
که در جهان کسانی بودند که دردهائی شدیدتر را تحمل کردند بدون این که مثل او 
اصیل زاده باشند و یکی از سرگذشت‌ها که مورد استفاده آتوس قرار می‌گرفت سرگذشت 
زن جوان و گدائی بود که روزی رول شمه‌ای از حوادث زندگی او را برای دارتن‌یان 
حکایت کرد. 

آتوس از پسر دعوت می‌نمود که برود و رساله‌ای را که محتوی سرگذشت مزبور 
است بیاورد تا به اتفاق آن را بخوانند. و قلب خود را تشفی بدهند. 

رول می‌رفت و رساله را می آورد و آنوس به فرزند می‌گفت که میل دارد با 
صدای بلند آن را قرائت نماید و قسمتی از سرگذشت آن زن جوان را چنین می‌خواند: 

مادرم دیگر غذا نمی‌خورد و نمی‌خوابید زیرا درد به او مجال خواییدن نمی‌داد 
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به طرف او می‌رفتم و می‌دیدم که روی ڌ تختخواب نشسته و سر را بین دو دست گرفتهء با 
روی زانوها نهاده و با چشم‌های باز منتظر است ... منتظر مرگ است. 

دوره رنج بردن طولانی شدء هر شب» چهار: پنج. شش مرتبه مرا صدا می‌زد که 

من چیزی برای نوشیدن به او بدهم یا ضمادی رو ی شکم او بیندازم و یا پارچه‌های داغ 
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روی شکم او بگذارم که درد وی قدری تخفیف پیدا کند. 

من از فرط بی خوابی» مقابل اجاقی که روی آن آب گرم می‌کردیم خوابم می‌برد 
و صبح روز بعد وقتی که به کارگاه می‌رفتم نمی‌توانستم کا رکنم زیرا شب قبل نخوابیده 
بودم. 

در وسط کار یک مرتبه برادر کوچکم می آمد و می‌گفت حال مادرم خراب شده 
است زود به خانه بیا. 

من از استادکار خود اجازه می‌گرفتم که به منزل بروم و با پوش نازک خویش را 
به دوش می‌انداختم و پیاده از وسط برف و بخ. در فصل زمستان راه منزل را در پیش 
می‌گرفتم. راه من از کنار یک ترعه می‌گذشت که آن را دستی بوجود آورده بودند و 
آبهای ترعه: سیاه به نظر می‌رسید و در فصل زمستان» همواره روی آبهاء برف و يخ بود. 

من در دوره عمر خود» چیزی را غم‌انگیزتر از آن ترعه با آبهای سیاه» و سواحل 
سیاه آن که این جا و آنجا مستور از لکه‌های برف بود» و دیوار سیاه خانه‌های مجاور 
آن» زیر آسمانی که در تمام فصل زمستان تاریکک به نظر می‌رسید ندیدم. 

در تمام آن منطقه» یک درخت. یک گیاه.. یک خانه سفید. یک پرنده یافت 
نمی‌شد» و هرچه بچشم می‌رسید عبارت بود از آجر سیاه دیوارها و زمین سیاه رنگ 
سواحل ترعه. 

حتی زورق‌های حمل و نقل هم که پیوسته از ترعه عبور می‌کردند در آن منطقه 
توقف نمی‌نمودند و هر وقت می‌خواستند ترقف کنند جای دیگری را انتخاب 
م یکر دند. 

هنگامی که از کارگاه به منزل مراجعت می‌کردم پای من مجروح بود زیرا چون 
در کارگاه در فصل زمستان با یک کفش نمدی نازک. روی سنگ فرش حرکت 
می‌نمودم در پای من تاول‌هائی بوجود می آمد که بعد می ت رکید و مجروح می‌شد. 

در سار کارگاه‌هاء به زنها اجازه می‌دادند که با فضول پشم» و پشم‌های 
بی‌مصرف» پا و ساق‌های خود راگرم کنند و مقداری از آن پشم‌ها را اطراف پا و ساق پا 
ببندند ولی در آن کارگاه این اجازه به کسی داده نمی‌شد و در نتیجه از پاهای من تاول 
پیرون می آمد. 

با پای مجروح به طرف خانه می دویدم و از فرط اضطراب به خود می‌لرزیدم که 
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مبادا و قتی به خانه برسم که مادرم مرده باشد. 

در آن ساعات فکر می‌کردم که در راه خدا چه چیز قربانی کنم تا مادرم نجات 
یابد و می‌اندیشیدم که اگر سلامتی و عمر خود را قربانی کنم مادرم تنها می‌ماند و دیگر 
کسی نیست که از او پرستاری کند و لذا می‌گنتم خدایا موهای سرم را بگیر و قیافه‌ام را 
تغییر بده و مرا زشت کن مشروط به این که مادرم نجات یاید. 

یک زن فربه که همسایه ما بود می‌گفت که به کلیسا برو و در آنجا مراسم عشاء 
ربانی را به جای بیاور و شمع روشن کن تا مادرت معالجه شود و من می‌رفتم و عشاء 
ربانی را به جا می آوردم و شمع روشن می‌کردم ولی مادرم معالجه نمی‌شد. 

یک روز آن زن فربه که تمام کلیساها و اما کن کرامات را می‌شناخت گفت: 

به کلیسای فرقه آنتوان‌ها برو و بگو که پیراهن مادرت را تقدیس و تب رک کنند. 

آن زن می‌گفت که کشیش‌های این فرقه اعضای یکی از فرقه‌های دیانت مسیح 
می‌باشند که با فقر و فاقه زندگی می‌کنند ولی کلیسای آنها: و هکذا کشیش آنها خیلی 
کرامات دارد تو قدری از لباس کهنه مادرت را به آنجا بب رکه کشیش تب رک کند و قدری 
هم آب باران به تو می‌دهد و در مراجعت اگر آن آب باران را به مادرت بخورانی و 
لباس را به او پپوشانی معالجه خواهد شد. 

یک روز بعد از ظهر من به اتفاق یکی از کارگران کارگاه که زن بود به طرف 
کلیسای مزبور رفتم و قدری از لباس کهنه مادرم را که عبارت از یک پیراهن و یک 
روسری بود با خود بردم وقتی که مقابل کلیسای فرقه مزبور رسیدم ددم کلیسای 
کوچکی است که با آجر ساخته شده اما درش بسته است. 

هفت هشت نفر زن که ظاهرشان پیدا بو د که جزو کارگران هستند انتظار باز شدن 
کلیسا را می‌کشیدند و طولی نکش دکه پدر روحانی؛ یعنی کشیش کلیسابه اتفاق یک زن 
تارک دنیا آمد کشیش مردی بود پیر با قیافه‌ای پر از چین و یک پیش‌بند چرمی نظیر 
پیش‌بندی که پینه‌دوزها می‌پوشند پوشیده بود و من ديدم که آن پیش ‌بند چند وصنله 
دارد و یک جفت کفش چوبی بر پا داشت. 

ولی لباسهای مادرم را تبرک کرد و قدری آب باران به من داد و من آن را به 
مادرم خورانیدم ولی باز نتیجه نگرفتم و مادرم معالجه نشد. 

ناخوشی مادر من این طور شروع شد که تازه قدری ما از گرسنگی رهائی بافته 


وف سه تفنگدار 


بودیم و من با اجرت خود وسائل معاش خانواده را فراهم کرده بودم که یک شب مادرم 
مرا از خواب بیدا رکرد. 

من برخاستم و بالاپوش خود را را پوشیدم و ديدم مادرم نشسته و از درد همه 
حای بدن می‌نالد. 

وی آن شب تا صبح بر خود پیچید و صبح روز بعد من مجبور شدم که به کارگاه 
نروم و در عوض: یک پزشک به بالین مادرم بیاورم وقتی نزد پزشک رفتم طبیب سر را 
۰ 4 1 4 ۷ و * ۳ 
از پنجره خانه خود بیرون آورد و گفت کو چولو چه می‌خواهی؟ 

گفت مادرم ناگهان مریض شده و آمده‌ام از شما خواهش کنم که از او عیادت 


ناخوشی او چیست؟ گفتم: نمی‌دانم و می‌گوید همه جای بدنش درد می‌کند و 
استفراغ هم می‌نماید. 

خانه شما کجاست؟ ترسیدم بگویم که ما مستأجر هستیم و لذا گفتم: خانه ما در 
فلان شمارت است. 

اما طبیب آنجا را می‌شناخت و گفت: 

اطلاع داری که اگ رکسی به سراغ پزشک برود و به خانه خود ببرد بايد حق‌القدم 
او را دو برابر بدهد؟ 

گنتم: اشکالی ندارد - طبیب گفت: 

آیا ممکن نیست که مادر تو تا عصر صبر کند. 

گفتم: حالش خیلی خراب است و من می‌ترسم که مبادا واقعه بدی اتفاق بیفتد. 

طبیب پنجره را بست و از بالا فرود آمد و ما از خیابان به طرف منزل به راه 
افتادیم وقتی که وارد اطاق شدیم دیدم مادرم همچنان نشسته و خواهر و برادرم در 
خواب هستند. . 

طبیب که مردی سالخورده بود و ریشی فلفل نمکی داشت گفت این بچه‌ها را از 
این اطاق بیرون ببر ... و خودت هم بیرون برو ... من نمی‌توانم مادرت را در حضور شما 


معاینه کنم. 
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من خواهر و برادرم را بیدار کردم و در حالی که خواب آلود بودند آنها را از 
اطاق بیرون بردم و هنگام خروج می‌شنیدم که مادرم می‌گفت: 

حتماً ناخوشی من ناشی از نگذشتن غذا است. 

در حالی که طبیب مشغول معاینه مادرم بود من و خواهر و برادرم روی پله کان 
نشسته بودیم و چون فصل پائیز شروع شده بود از سرما می‌لرزیدیم. 

صدای طبیب بلند شد و گفت: 

داخل شو ... ما وارد اطاق شدیم و طبیب گفت این جوشاندنی راکه در نسخه 
می‌نویسم از دواخانه بخر و همین امروز بجوشان و بده مادرت گرم گرم بخورد و مرتب 
یک پارچه گرم روی شکم او بیدا ز که درد شکم او تخفیف حاصل نماید و بتواند 
بخوابد و من فردا یک مرتبه دیگر خواهم آمد که ببینم حال او چطو وراست؟ 

گفتم: آقای پزشک ... من روزها به کارگاء می‌روم ر و هر روز صبح 
نمی‌توانم حاضر باشم. 

پزشک گفت: 

من بعدازظهر می آیم که تو بتوانی از کارگاه مراجعت کنی. 

و بعد بدون یک کلمه حرف از در خارج شد و رفت اما فردا بعداز ظهر آمد.. و 
من برای این که حضور داشته باشم تمام مسافت بین کارگاه و منزل را دو ندم. 

طبیب یک مرتبه دیگر مادرم را معاینه کرد اما این مرتبه نسخه ننوشت و گفت 
فقط باید مواظبت کنی که به بوسیله آب گرم نه به طوری که بسوزد او را تنقیه نمائی. 

تنقیه‌های آب گرم درد شکم مادرم را تخنیف می داد اما علاج درد را نمی‌کرد و 
طبیب هر دو روز یک مرتبه هنگام عبور از مقابل مهمانخانه سری به مادرم مو 
گاهی دواهای مسکن می‌داد. 

بعد برای طبیب مسافرتی پیش آمد و دو هفته غیبت کرد و در غیاب او یکف 
طبیب جوان کارهای او را انجام می‌داد و هر دفعه که من از او پرسیدم که ناخوشی مادرم 
چیست؟ اسم ناخوشی را نمی‌برد و فقط می‌گفت ناخوشی مادر تو وخیم است: 

بعد از دو هفته طبیب مراجعت کرد و به عیادت مادرم آمد و وقتی که از اطاق 
خارج شد. 

من دنبال او افتادم و در پلکان تاریکی که به حیاط .تصل مب می‌گر دید به او رسیدم و 
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گفتم: آقای پزشک بالاخره من باید بفهمم که بیماری مادرم چیست؟... چرا به م ن 
لمی‌گو ليد که مادرم چه مرضی دارد؟ 

طبیب با چشم‌های صاف و مهربان خود مرا نگریست و قدری ریش فلفل نمکی 
خود را نوازش داد و گفت: 

چند سال داری؟ 

من که هیجده ساله بودم یکسال دروغ گفتم و جواب دادم که نوزده ساله هستم. 

طبیب پرسید آیا پدر داری؟ گفتم: نه ... پدرم فوت کرده است. 

پزشک گفت: 

خرج منزل شما از کجا تامین می‌شود گفتم: من کار می‌کنم و به تازگی خواهرم هم 
شروع به کار کرده است. 

از این قرار ارشد خانواده تو هستی؟... گفتم: بلی. 

پزشک گفت: 

آیا پس‌اندازی دارید یا نه؟ 

گفتم: نه ... دکتر سکوت کرد و آهسته ریش خود را نوازش داد. 

من سکوت را شکستم و گفتم بالاخره نگفتید که بیماری مادر من چیست؟ 

دکتر گفت؛ 

تو باید از مادرت جدا بشوی. 

با وحشت گفتم: آیا من باید از مادرم جدا بشوم؟ 

دکتر گفت: 

بلی.... زیرا مادر تو باید به جای دیگر منتقل شود. 

گفتم: برای چه باید به جای دیگر متقل شود؟ طبیب گفت: 

برای این که بیماری مادرت شدید است ... شما هم که پولی و پس‌اندازی ندارید 
که بتوانید او را معالجه کنید؟ 

گفتم مگر بیماری مادرم چیست که نمی‌شود در خانه او را معالجه کرد؟ طبیب 
سکوت کرد و من متوجه بودم که در ادای جواب مردد است. 

گفتم خواهش می‌کنم سکوت نکنید و هر چه می‌دانید بگوثید... من دارای قوت 


سه تفنگدار وف 


قلب هستم و می‌توانم خودداری کنم. پدر من از بیماری سل مرد و این من بودم که تا 
روز آخر از او پرستاری کردم. 

این جملات را با التماس و استرحام اداکردم و در آن پله کان تاریک شاید طبیب 
هم تحت تاثیر بدبختی ما قرار گرفته بود که چیزی نمی‌گفت و بالاخره سکوت را 
شکست و گفت: 

فرزند... مادر تو مبتلا به بیماری سرطان است. 

از شنیدم این حرف بدنم من سرد شد.... و طبیب اضافه کرد: به همین جهت است 
که می‌گویم مادرت باید به جای دیگر برود. 

امیدی به قلب من راه بافت و گفتم اگر به جای دیگر برود معالجه خواهد شد؟ 
پزشک مانند کسانی که راجع به امری ناامید هستند و در عين حال نمی‌خواهند جواب 
منفی بدهند سرش را تکان داد و گفت: 

فرزند... سثوالی عجیب از من می‌کنی؟ زیرا ما نمی‌توانیم بگوئیم که آیا مریضی 
به طور حتم معالجه می‌شود يا نه؟ 

امروز می‌فهمم که حرفه پزشکی گاهی از اوقات شغل دشواری می‌شود ... و در 
آن روز و در آن پله کان تاریک برای طبیب دشوار بود که به یک دختر فقیر هیجده ساله 
که نان آور خانه می‌باشد بگوید که مادرت از مرض سرطان خواهد مرد. 

من که می‌خواستم جواب صریح دریافت کنم گفتم: آیا مادرم معالجه خواهد شد 
با نه؟ 

طبیب آهی کشید و گفت: 

متاسفانه من کمتر دیده‌ام این‌گونه بیماری معالجه شود. 

من شروع به گریه کردم و گفتم: حالا که مادرم می‌میرد دیگر برای چه او را از 
خودمان جداکنیم و به جای دیگر بفرستیم 

فرزند... تو یک دختر کارگر هستی و از صبح تا شام باید در کارگاه کار بکنی و 
گونه خواهی توانست که از مادرت پرستاری نمائی؟ 

گفتم: هر طور باشد من از او پرستاری می‌کنم. 


۷۸ سه لفنگدار 


آخر بیماری او ممکن است خیلی طول بکشد. 

باز امید جدیدی به قلبم راه بافت و گفتم: چقدر طول می‌کشد؟ گفت پنج مش 
ماد. 

من با حيرت و وحشت گفتم: شش ماه! این که یک مدت طولانی نیست؟ من 
خود از او پرستاری خواهم کرد از آن پس هر روز صبح از خواب برمی‌خاستم و آتش 
را روشن و آنگاه آب گرم می‌کردم تا ژولیا یعنی زنی که باید مادرم را تنفیه کند بیاید بعد 
ظروف را می‌شستم و اطاق را مرتب می‌کردم و تدری نان به دست می‌گرفتم و به طرف 
کارگاه به راه می‌افتادم و نان را در راه می‌خوردم. 

در کارگاه از سبح تا ظهر به کار مشغول بودم و ظه رکه به خانه مراجعت م یکردم 
می‌دیدم مادرم غذای شام را آماده کرده زیرا هنوز مادرم آن قدر توانالی داشت که 
بنواند غذائی تهیه کند. 

فوراً آب گرم می‌کردم و ژولیا را خبر می‌نمودم و قدری غذا می‌خوردم و باز به 
کارگاه می‌رفتم. 

شب که از کارگاه مراجعت می‌کردم موقع تنقیه سوم و شست و شوی ظروف و 
رفت و روب اطاق و رخت‌شوئی و وصله کردن لباس‌ها و غیره بود و معمولاً بین ساعت 
ده و بازده ... خسته و کوفته... می‌خوابیدم. 

ژولبا هر روز سه مرتبه به طور منظم می آمد اما بعد از دو هفته روزی هنگام 
رفتن. هرا در پله کان دید و آهسته به کناری کشید. 

من از این حرکت متوحش شدم زیرا به طرزی مبهم پیش‌بینی می‌کردم که اتفاق 
ناگواری روی خواهد داد. 

ژولباگفت می‌خواهم یک حرف به تو بزنم به شرط این که از من رنجش حاصل 
نکنی و آن این است که شوهرم می‌گوید که من نباید از مادرت پرستاری کنم. 

گفتم برای چه ؟... 

ژو لیا گفت: 

برای این که مادر تو مبتلا به مرض سرطان است و من راجع به این مرض به 
دیگران مراجعه کردم و آنهاگفتند که مرض سرطان مسری است. 

گفتم: از این قرار تو می‌ترسی که مبادا مبتلا به سرطان شوی؟ 


یازا "۷ 


ژو لیا گفت: 
برای خودم نمی‌ترسم اما اگر من سرطان بگیرم و بمیرم چهار طفل من بی‌مادر 
خو اهند شد. 


دیدم راست می‌گوید و لذا به او گفتم: بسیار خوب... حال که می‌ترسی لازم 
نیست که خود را در معرض خطر قرار بدهی. 


ژولیاگفت: 
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پس تو چه کار می‌کنی؟ گفتم: برای من غصه نخور من خودم از مادرم پرستاری 
خواهم کرد. 


ژولیا رفت و من به اطاق خودمان مراجعت کردم و شروع به تنظیف وسائل تنفیه 
نمودم و در ضمن به مادرم گفتم که مادر ... آبا می‌دانی که به تازگی ژولیا ناز می‌کند؟ 

مادرم حیرث‌زده گفت: 

ناز می‌کند؟ 

گفتم: بلی و شکایت می‌نماید که روزی سه مرتبه آمدن به اینجا برای او اسباب 
زحمت شده و شوهرش به او قرقر کرده است و غیره.... 

مادرم گفت این کار که برای او زیاد زحمت نداشت و به علاوه تا چند روز دیگر 
من معالچه می‌شدم و دیگر به او زحمت نمی‌دادم. بسیار خوب حال که مایل نیست با ما 
کمک کند. ما هم به او کاری نداریم اما برای این که منتی بر گردن ما نداشته باشد تو 
خوب است یک جفت کفش برای بچه کوچک او خریداری کنی که بداند ما از او 
کمک مجانی نمی خواستیم. گفتم: بسیار خوب... 

مادر گنت: 

ولی از امروز به بعد چه کسی تنقیه خواهد کرد گفتم: من این کار را می‌کنم. 

مادرم با حبرتی هر چه تمامتر گفت: 

و می‌خواهی این کارا کی 

گنتم: الیته... مادرم گفت: 

ممکن نیست... ممکن نیست -گفتم: در هر حال این کار را باید انجام داد و چون 
کسی را نداریم خود من این کار را انجام می‌دهم. 

با این وصف بعدازظهر که مشغول کار بودم» فکر می‌کردم که به دکتر مراجعه 
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کنم و از که بخواهم که در این کار به مادرم کمک کند تا خود من مجبور نباشم که از او 
پرستاری کنم. 

و وقتی که قيافه تمام آشنایان خودمان را از نظر گذرانیدم دیدم که یک مرتبه 
دیگر: جز خود من؛ کسی با من کمک نخواهد کرد. 

از آن به بعد من عمل تنقیه مادرم را انجام می‌دادم؛ و باز می‌بایست که شعاثر و 
رسوم و شرمساری و تفرت راکنا ر گذاشت. 

شب اول که در آن اطاق می‌خواستم شروع به عمل کنم مادرم حاضر نمی‌شد و 
می‌گفت: 

من به این خجات تن در نمی دهم که دخترم مرا این چنین ببیند و بعد از صدمرتبه 
خواهش و تهدید من تازه روی تخت نشست و به گربه درآمد و گفت: 

خدایا... من به درگاه تو چه گنای کرده بودم که امروز باید این طور مجازات 
شوم و دخترم مرا این چنین ببیند. 

در آن موقع من خیلی میل داشتم کنار مادرم بنشینم و مثل او بر بدبختی خودمان 
گریه کنم ولی می‌دانستم که اگر این کار را بکنم دیگر محال است بتوانم مادرم را معالجه 
کم 

لازم دانستم که رسوم اجتماعی و حیای مادر و فرزندی را زیرپا بگذارم. 

طول مدت عمل بیش از سه دقیقه نبود ولی آن سه دقیقه برای من و مادرم که هر 
دو سکوت کرده بودیم یک سال طول کشید و تا فردا صبح جرأت نمی‌کردیم که به 

وقتی مطالعه این سطور تمام شد آتوس گنت فرزند ما باید خداوند را شک رکنیم 
که اگر دچار اامیدی می‌شویم. یأس ما این اندازه بزرگ نیست و از این متاعب در امان 
هستیم زیرا همان طور که دیگران گرفتار این بدبختی‌ها می‌شوند ما هم ممکن است که 
گرفتار آنها شویم. 

گاهی هم رول بعداز شنیدن اظهارات آتوس از وی جدا می‌شد و به طرف جنگل 
می‌رفت یا این که در اطاق خود تنها می‌ماند و بعد از ساعتی از اطاق خارج می‌گردید و 
نزد آتوس می آمد و در این موقع مانند سگی بود که مرتکب خطائی شده. و او را تنبیه 
کرده‌اند ولی نزد صاحب خود بر می‌گردد که درخواست عفو کند. 


سه عدار A1‏ 


روزهای بعد از خروج از پاریس. که در آن سفر آتوس» با آن طرز که دیدیم 
غرور پادشاه فرانسه را به جوش آورده بود بر پسر و پدر به این ترتیب می‌گذشت. 

آتوس هنگامی که با پسر صحبت می‌کرد هرگز اشاره به آن واقعه نمی‌نمود در 
صورتی که می‌دانست که هرگاه اين موضوع را با رول در بین بگذارد؛ زوده وی تسکین 
پیدا می‌کند برای این که می فهمد که پدرش موفق گردید که لوئی چهاردهم را خنیف 
کند. 

ولی آتوس نمی خواست که به فرزند چیزی بگوید که از احترام او نسبت به لو لی 
چهاردهم کاسته شود و وی وظیفه خود را در مورد پادشاه فرانسه مهمل بگذارد. 

گامی رول بر اثر خشم و اندوه ر پأس و مظلوم واقع شدن از لوئی چپاردهم 
بدگوئی می‌کرد و می‌گفت کسانی که به گنته این مرد و وعده‌های او دلخوش می‌شوند 
دیوانه هستند زیرا این مرد به مواعید خود عمل نمی‌نماید و زمانی پرده‌ای که حوادث 
آینده را از نظر ما می پوشاند از جلوی رول بر کنار می‌گردید و آن جوان. مانند پرنده‌ای 
که با یک پرواز. از بغازی عبور کند و از قاره‌ای به قاره دیگر و دنیائی به دنیای جدید 
پرواز نماید دویست سال را طی می‌کرد و خود را به دوره انقلاب فرانسه می‌رسانید و 
می‌گفت روزی خواهد آمد که لوئی چهازدهم و امثال او از افراد عادی هم کوچکتر 
خواهند شد و در آن روز خذاوند انتقام مرا از لوئی خواهد گرفت. 

آتوس در جواب پسر با صدائی آرام و مؤثر می‌گفت: 

فرزند شما حق دارید و هر چه پیش بینی کردید اتفاق خواهد افتاد و همان طور 
که ستارگان وقتی دوره خود را گذرانیدند روشنائی را از دست خواهند داد لوشی 
چهاردهم و تبار او نیز از بین می‌روند ولی وقتی آن زمان فرا می‌رسد ما در این جهان 
نیستیم که شاهد وقایع مزبور باشیم و همگی مرده‌ايم و فراموش نکنید که و ظیفه ما در 
زندگی» خواه مرد خواه زن خواه لوثی چهاردهم باشیم این است که در زمان حال زندگی 
کنیم و همه چیز را برای این دوره بخواهیم. 

خداوند نوع بشر را برای همین منظور آفریده و ما فقط برای یکت مورد می‌توانیم 
که در زمان آینده زندگی کنیم و آن اندیشیدن به خداوند است و از خداوند و حسابی که 
از ما در آینده خواهد خواست گذشته همه چیز ما مربوط به این دوره می‌باشد. 

در آن شب هم که آرامیس و پورتوس به طرف خانه آرامیس می‌رفتند» پدر و 
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پسر. در خیابانی از باغ که درختهای زیرفون بزرک داشت راجع به همین مقوله صحبت 
می‌کردند و یک مرتبه صدای زنگ برخاست. 
72 0 

این زنگ در دو موقع به صدا در می آمد یکی هنگامی که غذا حاضر می‌شد و 
می‌باید به اطاق غذاخوری بروند و دیگری در موقعی که شخصی به ملاقات آتوس 
می آهد. 

۰ 4 ۰ ۱ و ۳ ۰ 

و از خیابان اشجار زیرفون برگشت و به طرف درب باغ رفت و رول هم او را تعقیب کرد 


و در آنجاء آرامیس و پورتوس را دیدند. 


۳۳۴ 


آخرین خداحافظی 


رول بانگی از شعف برآورد و به طرف پررتوس دوید و او را در بغل گرفت. 

آرامیس و آتوس چون هر دو سالخورده بودند؛ بدون این که مثل رول ابراز 
هیجان کنند یکدیگر را در آغوش گرفتند و آرامیس به محض این که از آغوش آتوس 
بیرون آمد گفت: 

دوست عزیزه ما در خانه شما زیاد توقف نخواهیم کرد و زود از اینجا خواهیم 
رفت. 

پورتوس گفت: 

مدت توقف ما در خانه شما فقط تا زمانی است که من بتوانم نیک‌بختی جدبا 
خود را به اطلاع دوستان برسانم. 

رول با مسرت گفت: 

زهی سعادت ... وقتی شما نیک بخت می‌شوید ما هم احساس نیک بختو 
می‌نمائيم. 

آتوس نظری به آرامیس انداخت و از قیافه گرفته او که با شادمانی پورتوس خبار 
ری اف ای کنو ار هروش ریه خرن شیک از این دو شر ان‌طر 
شادمان و دیگر غمگین است. 

رول گفت: 
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آقای بارون نیک‌بختی جد.ید خود را برای ما حکایت کنید. 

پورتوس خندید و جواب داد این موضوع یکی از اسرار است و ما نمی‌توانیم 
علنی ابراز نمائیم و بعد سر را نزدیکک گوش رول نهاد و گفت: 

پادشاه فرانسه تصمیم گرفته به من عنوان دوک را بدهد و فرمان این عنوان به 
زودی صادر خواهد گردید. 

صدای پورتوس به قدری بلند بود که حتی وفتی که می‌خواست نجوی کند. 
صدایش به فریاد افراد عادی شباهت پیدا می نمو د. 

به همین جهت آتوس و آرامیس صدایش را شنیدند و آتوس بانگی مسرت‌بخش 
برآورد که آرامیس را لرزانید. 

آرامیس که می‌خواست با آتوس صحبت کند دستش را گرفت و بعد از کسب 
اجازه از پورتوس؛ برای این که چند دقیقه به طور خصوصی با آ توس صحبت کند با وی 
دور شد. 

آتوس که دریافت آرامیس غمگین است گفت: 

دوست عزیز شما را چه می‌شود؟ 

آرامیس گفت: 

من خیلی غمگین می‌باشم - آتوس پرسید: برای چه؟ 

آرامیس جواب داد اندوه من علتی دارد که من با چند نکته به اطلاع شما 
می‌رسانم و آن این است که من عليه لوثی چهاردهم مبادرت به توطثه کردم اما تو طثه من 
منتهی به عدم موفقیت شد و اینک پادشاه فرانسه در جستجوی من می‌باشد که مرا 
توقیف نماید! 

آتوس با شگمت دوست خود را نگریست و گفت: 

آرامیس عزیز جه می‌گوئید... آیا به راستی شما توطثه کرده‌اید؟ آیا در جستجوی 
شما هستند که شما را توقیف کنند؟ 

آرامیس گفت: 

آنچه گفتم حقیقت محض است و خالی از ریب می‌باشد. 

آتوس گفت: 

من هم اکنون از پورتوس شنیدم که لوئی چهاردهم او را دوک کرده است و ابن 


سه تفنگد ار A۵‏ 


موضوع با توطثه شما موافقت نمی‌کند. 

آرامیس آهی کشید و گفت: 

بزرگترین رنج من نیز همین است که من پورتوس را به امبد این که دوک بشود 
وارد در توطئه خود کردم زبرا يفین داشتم که توطئه من قرین موفقیت خواهد شد و او 
عنوان دوک را پیدا خواهد کرد. 

آرامیس قدری مکث کرد و بعد افزود شما پورتوس را می‌شناسید و می‌دانید که 
وقتی دوستانش از او درخواستی می‌کنند توضیح نمی‌خواهد و از صمیم قلب با آنها 
کمک می‌کند. 

آتوس گفت: 

بلی پورتوس این طور است. 

آرامیس اظهار کرد و این مرتبه هم وی بدون آن که توضیحی بخواهد برای 
کمک به من وارد توطئه شد و اکنون در جستجوی او می‌باشن د که تو قیفش کنند خلاصه 
پورتوس هم مثل من در شرف محوشدن می‌باشد. 

آن وقت آرامیس به تفصیل جربان واقعه را برای آ توس حکایت نمود. 

هنگامی که آتوس اظهارات آرامیس را می‌شنید چند مرتبه عرق پیشانی را پاک 
کرد و بعدگفت دوست عزیز فکر شما جالب توجه ولی اجرای آن خبط بود. 

آرامیس گفت: 

و من اکنون کفاره این خبط را اداء می‌کنم. 

آتوس گفت: 

چون خود می‌گو ید که کفاره این خبط را اداء می‌نمائید من فکر باطنی خویش را 
راجع به این توطثه نمی‌گویم. 

آرامیس گفت خواهش می‌کنم بگوئید آتوس اظهار کرد اجرای این توطه از 
طرف شما به منزله جنایت بو ده است. 

آتوس گفت: 

من خیلی دلم بر حال پورتوس می‌سوزد چون یقین دارم به طوری که گفتید وی 
بدون اطلاع از چگونگی بوطنه وارد این ماجرا شد. 

آرامیس اظهار کرد موفقیت ما فطعی بود و فقط فوکه مانع از مو فقیت ما شد. 


۸۱ سه ندنگدار 


آتوس گفت: 

عملی که فوکه کرده موافق با روحیه او می‌باشد زیرا وی مردی شریف بشمار 
می آبد. 

2 

آرامیس گفت و من مردی احمق هستم که نتوانستم فوکه را بشناسم و پیش‌بینی 
کنم که شرافت این مرد چگونه سد راه ما خواهد شد. 

آن گاه آرامیس مثل این که تنها است و با خویش حرف می‌زند گفت: 

ای عقل بشری. تو یک آسیاب بزرگ و سنگین هستی که همه چیز را خرد و آرد 
می‌کنی ولی ہک روز یک دانه ریگ که معلوم نیست از کجا می‌افتد حرکات تو را 
متوقف می‌کند و نه فقط مانع از حرکت تو می‌شود بلکه نتایج فعالیت‌های سایق تو را هم 
از دستت می‌گیرد. 

آتوس گفت: 

آنچه جلوی این آسیاب را می‌گیرد یک دانه ریگ نیست بلکه یک دانه الماس 
است زیرا ریگ خرد می‌شود ولی الماس مقاومت می‌نماید ... خوب. حال جه 
می‌خواهید بکنید؟ آیا برای پورتوس فکری کرده‌اید. 

ت = 

آرامیس گفت: 

تصمیم من این است که پورتوس را با خود ببرم چون گر او را اینجا بگذارم این 
مرد ساده دل و فداکار قربانی توطثه من خواهد شد زیرا هر قدر بگوید که وی اطلاعی از 
ماهیت قضیه نداشته و تصور م کرد ه که خدمتی بزرگ به پادشاه فرانسه می‌کند حرفش 
وا لگواهند پذیرفت و سر از پیکرش جدا خواهد شد. 

آتوس گفت: 

پورتوس را کجا می‌برید؟ 

آرامیس جواب داد من بدواً او را با خود به جزیره بل‌ایل که غير قابل تسخیر 
است می‌برم و در آنجا به وسیله کشتی به انگلستان خواهیم رفت زیرا در انگلستان 
عده‌ای دوست دارم. 

آبا شما در انگلستان عده‌ای دوست دارید؟ 

2 
آرامیس گفت: 


سه تفنگدار ۱ ۸۲ 


بلی و اگر به انگلستان نروم عازم اسپانیا خواهم شد زیرا دوستان من در آنجاه بیش 
از دوستان انگلیسی است. 

آتوس گفت: 

ولی اگر شما پورتوس را به اسپانیا ببرید او بدبخت و فقیر می‌شود زیرا بدون 
تردید. شاه. تمام ملاک او را ضبط خواهد نمود. 

آتوس گفت: 

من این موضوع را پیش‌بینی کرده‌ام و بعد از این که به اسپانیا رفتم می‌توانم 
وسائلی فراهم نمایم که مناسبات من با لوئی چهاردهم نیکو شود و از وی خواهم 
خواست که به پورتوس تامین بدهد و املاکش را مسترد دارد. 

آتوس با لحنی دوستانه گفت: 

از ابن قرار آرامیس عزیز شما در اسپانیا خیلی نفوذ دارید؟ 

آرامیس گفت: 

بلی» آتوس من هم نفوذ دارم و هم پول و حاضرم که هر دو را به خدمت دوستان 
عزیزم بگمارم. 

آرامیس هنگام ادای این حرف دست آتوس را فشرد و وی گفت: 

صمیمانه تشکر می‌کنم. 

آرامیس گفت: 

آتوس» من می دانم که هم شما از لوثی‌چهاردهم ناراضی هستید و هم رول و هر 
دو قصد دارید که نسبت به او بدبین باشید برای این که نسبت به شما ظلم کرد و آیا بهتر 
این نیست که شما نیز با ما راه بیفتید که از فرانسه خارج شویم و به بل‌ایل رویم و از آنجا 
به اسپانیا منتقل شویم!... من به شما قول شرف می دهم که بعد از این که ما وارد اسپانیا 
شدیم به فاصله یک ماه بین اسپانیا و فرانسه جنگ اعلام خواهد شد زیرا اسپانیا برای 
حمایت از این جوان که مثل لوثی‌چهاردهم پسر لوئی سیزدهم است: و این طور ظالمانه 
با وی رفتار می‌نمایند اعلام جنگ خواهد کرد. 

آتوس پرسید آیا لوئی چهاردهم حاضر خواهد شد که بر سر این جوان با اسپانیا 
بجنگد؟ 

آرامیس گفت: 


۸۸ سه تفنگدار 


بدیهی است که نه» و لوئیچهاردهم هر راه حلی را خواهد پذیرفت که بر سر این 
موضوع با اسپانیا نجنگد و یکی از شرائط بقای صلح این خواهد بود که من به فرانسه 
مراجعت خواهم کرد و رتبه‌ای بزرگتر خواهم یافت و پورتوس دوک خواهد شد و شما 
هم که اکنون دارای رتبه گران‌دسپانی هستید دارای عنوان دوک خواهید گردید. 

آتوس گفت: 

دوست عزیز من این پیشنهاد شما را نمی پذیرم زیرا طبق شعائر خانوادگی خود که 
آن را بزرگتر از خانواده لوئی چهاردهم می‌دانم؛ ميل دارم که بتوانم» از لوئی شکوه 
داشته باشم و با وی به حال قهر به سر ببرم. 

اما اگر درخواست شما را بپذیرم و وی» مرا دوک کند من مرهون او خواهم شد و 
گرچه بر عنوان و ثروت من افزوده می‌شود ولی رضایت خاطر وجدانی را از دست 
می‌دهم. 

آرامیس گفت اینک که با ما نمی آثید انتظار دارم که دو تقاضای مرا پذیرید؟ 

آتوس گفت: 

دو تقاضای شما کدام است؟ 

آرامیس گفت: 

تقاضای اول من این است که در مورد این توطثه مرا مورد عفو قرار بدهید چون 
من برای بخشایش شماء بیش از عفو یک مرد روحانی» که من نزد او به گناهان خود 
اعتراف کرده‌ام قاثل به ارزش هستم. 

آتوس گفت چون شماء به طوری که می‌گونید. برای این توطثه کردید که انتقام 
مظلوم را از ظالم بگیرید من شما را مورد بخشایش قرار می‌دهم. 

آرامیس قدری سرخ شد ولی چون شب بود آتوس سرخی صورت او را ندید و 
آرامیس گفت: 

از این بخشایش متشکرم و اکنون من نزد وجدان خود آسوده می‌باشم زیرا 
می دانم که آتوس مرا بحل کرده ایرادی به من نخواهد گرفت. 

و اما تقاضای دوم من این است که دو اسب سریع‌السیر از اسبهای خو د به ما بدهید 
که من و پورتوس را به چاپارخانه دیگر برساند زیرا وقتی از چاپارخانه اینجا اسب 
خواستیم به ماگفتند که تمام اسب‌ها را آقای دوک دو بوفور برای خود لگاه داشته است 


سه لفلگګد ار ۸۹ 


و نمی‌ترانند به ما اسب بدهد. 

آ توس فوری دستور داد که دو اسب از بهترین اسبهای او را برای آن دو نفر زین 

پس از آن آرامیس پرسید آتوس عزیز نظریه تو در خصوص تصمیم من در مورد 
پورتوس چیست؟ 

آتوس گفت کاری که نبابد بشود شده و اروز پورتوس هیچ چاره ندارد جز این 
که از فرانسه خارج شود ولی به شما توصیه می‌کنم که یک ساعت از او غافل نشوید زیرا 
دوست ما به همان اندازه که شجاع و فدا کار است سادگی دارد و زود فریب می‌خورد و 
دیگر این که من فکر می‌کنم که در این قضیه آقای فوکه که هنوز نزد شما تقرب دارد از 
شما حمایت خواهد کرد زیرا از دوستی با شما گذشته خو د او با این که بی‌گناه است از این 
واقعه خبلی مظنون می‌باشد و برای حفظ خویش هم که شده از شما حمایت خواهد کرد. 

آرامیس گفت: 

راست می‌گوئید و به همین مناسبت من به جای اینکه فوری به وسیله کشتی از 
فرانسه دور شوم در جزيرة بل‌ایل که خود من آن را مستحکم کردم و کسی نمی‌تواند 
آن جزیره را تصرف نماید باقی می‌مانم. چون اگر بگریزم به منزل اعتراف به جنایت 
خواهد بود و از جزیره بل‌ایل می‌توانم با انگلستان یا اسپانیا یا روم وارد مذا کره شوم که 
در موقع ضرورت به یکی از این کشورها بروم. 

آتوس گفت: 

آیا یقین دارید که بل‌ایل قابل تصرف نیست؟ 

آرامیس گفت: 

از این حیث اطمینان دارم چون این جزیره دارای استحکاماتی متین است و و فتی 
خود من مدافع جزیره باشم کسی نمی‌تواند آن را به تصرف درآورد. 

آتوس گفت: 

معهذاء متوجه باشند که لوثی‌چهاردهم مردی قوی و زی رک و در موقع ضرورت 
محیل است 

آرامیس گفت: 

شاید کسانی و جود داشته باشند که که از او زی رکتر هستند. 


۰ سه افنگدار 


آتوس گفت: 

دوست عزیز من از اصرار خود معذرت می‌خواهم ولی یک مرتبه دیگر سنارش 
پورتوس را به شما می‌کنم آرامیس در حالی که تبسم می‌کرد گفت: 

تا روزی که پورتوس با من است و من زنده هستم نخواهم گذاشت آسیبی به او 
برسد و اگر روزی من از بین رفتم آنچه بر سر من بیاید بر سر پورتوس نیز خواهد آمد و 
هرگاه موفق گردم وی در موفقیت من شریک خواهد بود. 

آ توس برای ادای تشکر سرفرود آورد و دست آرامیس را فشرد و آن‌گاه آن دو 
نفر به طرف پورتوس رفتند ولی رول حضور نداشت زیرا رفته بود نظارت کند که 
اسبهای آرامیس و پورتوس را زودتر زین نمایند. 

آتوس با محبتی زیاد پورتوس را در آغوش گرفت و پورتوس که در دنیائی 
دیگر سیر می‌نمود گفت: 

آتوس عزیز تصدیق کنید که من با ستاره‌ای سعد به دنیا آمده‌ام برای این که به 
طور مرتب ترقی می‌نمایم. 

آرامیس گفت: 

پورتوس عزیزم ببائید برویم زیرا دیر می‌شود در این موقع رول آمد و یک خادم 
در عقب او عنان دو اسب راگرفته می آورد. 

در آنجا دوستان از هم خداحافظی کردند و پورتوس رول را روی سینه پهن 
خود فشرد و او را بوسید و آن گاه به طرف اسب خود رفت که سوار شود. 

یک مرنبه آتوس به پسرش گفت: 

رول نمیدانم که مرا چه می‌شود! زیرا احساس می‌کنم که به طور حتم بايد یک 
مرتبه دیگر پورتوس را ببوسم. 

در همین موقع مثل این که گفته آتوس بر قالب پورتوس الهام شده باشد وی 
روبرگردانید و از اسب جدا شد و به طرف آتوس آمد و آتوس و پورتوس طوری در 
آغوش یکدیگر قرار گرفتند که گوئی هنوز بیست سال دارند و قلب آنها حرارت دوره 
جوانی را حفظ کرده است. 

آرامیس نیز نتوانست خودداری کند و اسب را رها کرد و به طرف آتوس آمد و 
دست را حلقۀ گردن او نمود و چند بوسه از سر و روی آتوس برداشت. 


سه لفنگدار ۱۱ 


آرامیس و پورتوس که مجبور بودند بروند. سوار بر اسبها شدند و به راه افتادند 
ولی وقتی که نزدیک باغ بودند با وجود تاریکی: لحظه به لحظه سر می‌کشیدند و با 
اشاره دست از دوستان خود خداحافظی می‌نمودند. 

آتوس و رول» مقابل باغ» دور شدن دوستان را می‌نگریستند و بالا پوش‌های 
سفید آنها راکه در سیاهی قدری برق می‌زد می‌دیدند. 

آن دو نفر هر قدر دور می‌شدند؛ کوچکتر به نظر می‌رسیدند و هرچه جسم آنها 
کوچک‌تر می‌شد. روح و شخصیت آنان در نظر آتوس بزرگتر می‌گردید. 

رول هم آن دو سفید پوش را طوری می‌دید که گوئی اشباحی بزرگ می‌باشند 
زیرا براثر تاریکی و خداع بصره هیکل آنها؛ چنان بزرگ می‌شد که گاهی رول فکر 
می‌کرد که به ابرها رسیده‌اند و نا گهان مثل این که به طرف ابر ها پر وا زکرده باشند ناپدید 
شدند و ظلمت شب آنها را در خود فرو برد. 

پس از ناپدید شدن دوستان. آتوس و رول به باغ مراجعت کردند و به طرف 
عمارت رفتند و آتوس گفت: 

رول» من نمی دانم چرا وقتی دوستان ما می‌خواستند بروند. یک مرتبه: این فکر 
برای من پیدا شد که دیگر آنها را نخواهم دید و این آخرین مرتبه است که آنان را 
می‌بینم. 

رول گفت: 

آقای کنت» من از این تفکر شما حیرت نمی‌کنم. زیرا وقتی این دو نفر از باغ دور 
می‌شدند» من آنها را به شکل اشباح می‌دیدم و یک ندای غیبی در گوش من می‌گفت که 
من دیگر آقای اربله و آقای دووالون را نخواهم دید. 

آتوس گفت: 

فرزند این فکر براثر افکار غم آوری که شما دارید برای شما پیدا شده است چون 
کسی که اندوهگین است همه چیز را تیره و اندو هبار می‌بیند. 

ولی شما جوان هستید و از صحت مزاج برخوردارید و عمر طبیعی خواهید کرد 
و اگر روزی شما این دو نفر را نبینید» دلیل بر این است که آنها وجود ندارد ولی شما باز 
باقی خواهید ماند در صورتی که من. 

رقتی بررگ به کنت دست داد و پسرش که دید پدر محزون شد و خود او هم 


۹۲ سه تفنگدار 


مهموم بود» سر را روی شانه پدر نهاد و پدر و پسر بدون این که حرفی بزنند. قدم زنان به 
طرف عمازت می‌رفتند. ۱ 

تا این که صداهائی از خارج باغ به گوش رسید و معلوم شد که یک دسته سوا رکه 
صحبت می‌کنند به باغ بزرگ نزدیکک می‌شوند و امتداد صدا می‌رساند که از جاده بلوا 

در جلوی این سواوان: کسانی سوار بر اسب. مشعل حمل می‌کردند و گاهی 
مشمل‌ها را تکان می‌دادند که خاکستر آنها فرو بریزد و زمانی عنان اسب را می‌کشيدند و 
برمی‌گشتند و نظری به عقب می‌انداختند تا.اين که زياد از کسانی که در قفای آنها 
میآیند جلو نیفتند. 

همه کسانی که سوار بر اسب به باغ آتوس نزدیکث می‌شدند صحبت میکردند و 


می خند یدند مثل این بود که می‌خواهند در یک جشن شادی بخش حضور به هم برسانند 
یا از یک جشن بزرگ مراجعت می‌کنند. : 

شادمانی و هیاهوی آنهاء درست نقطه مقابل روحیه آتوس و رول و دوستان 
آن‌ها که چند دقیقه قبل دور شدند‌بود. 

آتوس و رول چون منتظر هیچ‌کس نبودند فکر کردند که آنها عابرینی هستند که 
از کنار باغ خواهند گذشت و دور خواهند شد و لذا حرکت به سوی عمارت را ادامه 


دادند. 

ولی هنوز قدم به پله کان عمارت نگذاشته بودند که مشعل‌ها جلوی باع را روشن 
. کرد و فریادی به گوش رسید که می‌گفت: 

عالیجناب دوک دوبوفور. 


آتوس به محض شنیدن این نام باشتاب بد سوی درب باغ رفت چون فهمید 
دوک بوفور وارد خانه می‌شود. 

آتوس دید که شاهزاده دوک دو بوفور اطراف خود را می‌نگرد و مثل این که 
وی را جستجو می‌نماید و خود را به دوک رسانید و گفت عالیجناب قدوم شما در کلبه 
ما مبارک است. 

دوک با سادگی و محبتی که بسیاری از قلوب را فریفته او می‌نمود جواب داد 
کنت عزیز شب‌بخیر... این موفع» برای ملاقات قاری دیر شده است» ولی من فک ر کردم 


سه لفنگیدار ۱۳ 


با این که پاسی از شب می‌گذرد» ورود به خانه یک دوست صمیمی اشکال ندارد. 

کن ت گفت: 

عالیجناب» هر موقم که شما خانه مرا به فدوم خود مزین و مباهی کنید من از 
دیدار شما خرسند خواهم شد. 

سپس دوک دوبوفور به بازوی آتوس تکبه داد و به طرف عمارت رفتند. 

در قفای دوک. افسران و اصیل‌زادگانی که در معیت او بودند می آمدند و چون 
رول عده‌ای از آنها را می‌شناخت وارد جرگه آنان گردید و صحبت‌کنان راه عمارت را 


۳۳۵ 


آقای دوک دویوفور 


وقتی آتوس و شاهزاده دوک دوبوفور وارد اطاق شدند رول خواست درب 
اطاق را ببندد که پدرش و شاهزاده تنها باشند. 

در این موقع شاهزاده دوک بوفور روبرگردانید و رول را دید و گفت: 

آیا جوانی که شاهزاده ! راجع به او صحبت می‌کرد همین جوان است. 

آتوس گفت: 

عالیجناب من نمی دانم که شاهزاده راجع به او چگونه صحبت کرده. ولی رول 
جزو افسران شاهزاده بود و در چند جنگ تحت فرماندهی وی انجام وظیفه کرد. 

دوک دوبوفورگفت این جوان یک سرباز است و یک سرباز حق دارد که وارد 
این اطاق شود و صحبتهای ما را گوش کند. 

این گفته. به منزله صدور امر: برای ورود رول به آن اطاق بود لذا آتوس به 
پسرش گفت چون عالیجناب اجازه می‌دهند که شما وارد شوید. ورود شما اشکالی 


ندارد. 


۱- در درره سلطتت لوئی‌چهاردهم.شاهزادگان معروف متعدد بودند ولی در بین آنها شاهزاده کنده سردار 
فرانسوی که در جنگ‌ها فاتح می‌گردید به نام شاهزاده معطلق خوانده می‌شد و در این جامتصود دوک در 
بورفور از شاهزاده همانا کنده است. 


سه تفنگدار ۵ 


رول وارد شد و سرفرود آورد و در را بست و دوک گفت: 

آقای کنت به شما تبریک می‌گویم که پسرتان بزرگ و موقر شده است آیااگر من 
از شما درخواست کنم که او را به من بدهید» پسر تان را به من واگذار خواهید کرد. 

آتوس گفت: 

عالیجناب شما منی‌دانید که من و فرزندم از شما هستیم ولی آبا ممکن است که 
و جود او در دستگاه عالیجناب فایده‌ای داشته باشد؟ 

دوک گفت: 

بلی مفید خواهد بود و آیا می‌دانید که من آمده‌ام از شما خداحافظی کنم! 

آتوس گفت: 

عالیجناب جگونه می خواهید خداحافظی کنید؟ 

دوک دوبوفور گفت: 

کنت عزیز از این قرار شما اطلاع ندارید که من که» خواهم شد. 

آ توس جواب داد :عالیجناب. اطلاعی که من دارم این است که شما پیوسته یک 
شاهزاده دلیر و یک اصیل‌زاده بزرگ بودید و هستید و هر کس بشوید. دلیری و بزرگی 
در همه حال. جزو صفات اصلی شما خواهد بود. 

دوک گفت: 

کنت عزیز قرار اس ت که من بک شاهزاده آفریقائی و یک اصیل‌زاده عرب شوم 
برای این که شاه تصمیم گرفته مرا به آفریقا پفرسند تا در آنجاه کشورهائی را از اعراب 
بگیرم و به او تفدیم کنم. 

آتوس از این حرف خیلی تعجب کرد و گفت: 

عالیجناب به راستی ماموریت و مقام جدید شماءیک خبر تازه و غیرمنتظره است. 

دوک گفت: 

هر کس که این خبر را شنیده مانند شما حيرت کرده زیرا مردم نمی توانند قبول 
کنند من که یک پاریسی اصیل هستم و مدتی بر مردم حومه شهر حکومت می‌کرد و 
مردم مرا پادشاه هال " می‌خوانند اینکک پاریس را رها کنم و به آفریقا بروم و در سایه 


۱- هال بازار خواربار فروشی بزرگ پاریس است ولی کلم هال دارای یک معنای مجازی نیز بود و به 


۹ سه تفنکدار 


گلدسته‌های مساجد آفریقا زندگی نمایم. و ه رکس می‌شنود می‌گوید رلیس نهضت 
2 
فلاخن مبدل به جهانگردی ماجراجو می‌شود. 


آتوس گفت: 

عالیجناب اگر خود شما این موضوع را به من نمی‌گفتید من باور نمی‌کردم که شما 
عازم آفریقا خواهید شد. 

دوک گفت: 


حتی برای خود من هم این موضوع باور نکردنی است ولی چون به این شکل 
مقرب شاه شده‌ام آن را می پذیرم. 

آتوس گفت: 

عالیجناب این نوع تقرب» قدری غیرعادی می‌باشد دوک گفت: 

راست می‌گوثید ولی آبا می‌دانید که برای چه من این پيشنهاد را پذیرفتم؟ 

آتوس گفت: 

من فکر می‌کنم که چون عالیجناب همواره جویای نام هستید حاضر شده‌اید که به 
آفریقا مسافرت نمائید. 

دوک گفت: 

کنت عزین رفتن به آفریقاء و علیه یک مشت مردم بدوی تیراندازی نمودن 
افتخار ندارد و برای انسان تحصیل نام نمی‌کند. 

آتوس سکوت کرد ولی به زبان حال می‌پرسید پس برای چه این پيشنهاد را 
پذ رفتید. 

دوک گفت: 

دوست عزیز آن‌چه مرا وادار به قبول این پبشنهاد کرد این است که فکر نمودم در 
زندگی خود باید این نقش را هم ببینم و بر عهده بگیزم. 

زندگی من عبارت بود از یککف جسم کثیرالسطوح و درخشنده که از هر سطح و 
جهت آن یک نوع روشنائی به نظر می‌رسید و هر بک از این انوار از پنجاه سال به این 


این کسبه داش‌ها فراوان بودند به طوری که دوک بوفور-پادشاه داش‌های پاریس در بین کسبه بو د. 


سه تفنگدار ۷ 


طرف. به یک ترتیب مردم را متحیر و خبره می‌کرد و اکنون باید یک مرتبه دیگر مردم 
از درخشندگی جدبد و عجیب زندگی من خیره و متحیر شوند. 

آتوس گفت: 

عالیجناب من تصور می‌کنم که مردم اگر از درخشندگی سطوح زندگی شما متحبر 
می‌شدند. حیرت مزپور ناشی از تحسین آنها بود نه جیز دیگر. 

دوک گفت: 

دوست عزیز ولی این مرتبه در عوض تحسین حيرت خواهند کرد. 

زیرا عجیب است که شخصی پسر پادشاه باشد و افتخار کند که با سلاطین 
جنگیده و در عصر خود یکی از افراد مقتدر بوده که همواره مرتبه و حیثیت خود را 
حفظ کرده و نگذاشته مردم فراموش کنند که وی فرزند هانری چهارم و دربا سالار 
فرانسوی است. و آن وقت... همین شخص از فرانسه به راه بیفتد و برود و در آفریقا به 
وسیله جنگ با اعراب و ترک‌ها و بربرها خود را به قتل برساند. 

آتوس گفت: 

عالیجناب شما مبالغه می‌کنید که می‌خواهید خود را در آفریقا به قتل برسانید و 
اصرار شما برای کشته شدن در آنجا یک امر غیرطبیعی است و چگونه می‌توان قبول 
کرد که بک سرنوشت بزرگ مثل سرنوشت شماکه بک مشعل درخشنده بوده در 
ظلمتکده‌ای مثل آفریقا خاموش شود. 

دوک جواب داد: کنت عزیز شما که مردی عاقل و متعادل و فهیم هستید باید 
فوری متوجه شوید که اگر من به آفریقا می‌روم برای این نیست که کشته شوم. 

این که می‌گویم می‌روم در آنجا به قتل برسم برای احتمال جنگ است چون در 
هر جنگ احتمال کشته شدن وجود دارد و من چه در آفریقا باشم و چه در جای 
دیگری روزی خواهد آمد که کشته خواهم شد. 

من از این جهت به آفریقا می‌روم تا این که نام خود را به نیکی بر سر زبان‌ها 
بیندازم و مشهور شوم. 

آتوس این نیت را تصدیق کرد. 

دوک دوبوفور گفت: 

امروز در فرانسه کسانی چون کنده و تورن و عده‌ای دیگر هستند که هر یک در 


۹۸ سه لفنگدار 


شحاعت و لیاقت ضرب‌المثل می‌باشند و تحصیل نام در خود فرانسه در قبال این 
اشخاص دشوار است. 

لذا باید مکانی دیگر را برای تحصیل نام انتخاب کرد و من آفریقا را انتخاب 
کرده‌ام و تصور نکنید که پسر هانری چهارم و دریا سالار فرانسه فقط برای کشته شدن به 
آفریقا می‌رود. 

ولی در هر کار بزرگ خطری هم وجود دارد و اگر من کشته شوم می‌توانم 
امیدوار باشم که قبل از مرگ نام من بر سر زبانها خواهد افتاد. 

آتوس گفت تردیدی و جود ندارد که اگر شما تصمیم بگیرید کاری انجام بدهید 
به خوبی انجام خواهید داد. 

دوک گفت: 

تحصیل نام مانند تحصیل گنج بدون رنج میسر نمی‌شود. 

به همین مناسبت من عزم کرده‌ام که بروم و مرض اسکوربوت را استقبال کنم و 
مورد حمله ملخ آفریقائی فرار بگیرم و آماج تیرهای زهرآلود بشوم ولی بر شهرت خود 
بیفزایم و به طوری که شنیده‌ام امروز هم مانند دوره‌ای که سن‌لوئی پادشاه فرانسه به 
افریقا رفت» در آنجا تیرهای زهرآلود وجود دارد. 

آتوس گفت: 

عالیجناب من یقین دارم که شما موفق خواهید شد زیرا وقتی عزم کنید که کاری 
انجام بدهید مانند خارج شدن از قلعه ون‌سن خوب انجام خواهید داد. 

دوک گفت: 

هنگام خروج از قلمه ونسن شما خیلی به من کمک کردید به طوری که بدون 
کمک شما من نمی توانستم از آنجا خارج شوم راستی گریمو کجاست و حال او چگونه 


عالیجناب گریمو مثل سابق خدمتگذار وفادار و جان نثار شما می‌باشد. 
دوک دستی به جیب زد و صدای مسکوک طلا را در آورد و اظهار کرد که من 
یکصد پیستول برای گریمو آورده‌ام و این حصه‌ای است که بايد از ماترک خود به او 


بدهم. 


سه لفنګدار ۹۹ 


آتوس گفت: 

عالیجناب؛ فرمودید که بايد از ماترک خود به او بدهید؟ 

دوک گفت: 

بلی زیرا سفری که من می‌روم طولانی است و شاید به قتل برسم و لذا قبل از 
عزیمت وصیت‌نامه خود را تنظیم کردم. 

آتوس گفت: 

عالیجناب این فرمایش را نفرمائید. 

دوک گفت: 

من نمی‌گویم که به طور قطع کشته خواهم شد ولی در سفری طولانی و خطرناک 
باید احتیاط را رعایت کرد و به طوری که گفتم وصیت خود را نوشتم. 

در این وقت دوک به خنده افتاد و گفت ولی تصدیق می‌نمائید که مسن 
نمی‌توانستم نام گریمو را در وصیت‌نامه خود ذ کر نمایم و به همین جهت حصه او را از 
میراث خود نقد اوردم. 

هنگامی که دوک و آتوس صحبت می‌کردند رول به فکری عمیق فرورفته بود. 

دوک که رول را متفکردید گفت جوان من پیش‌بینی می‌کنم که آقای کنت در 
منزل خود مقداری قهوۀ ووره دارد و چون من تشنه هستم ميل دارم که از این قهوه 

رول برای اجرای امر دوک روانه شد و دوک پس از رفتن او به آتوس گفت شما 
درباره این جوان چه نقشه دارید و می‌خواهید او را به چه کار بگمارید؟ 

آتوس گفت: 

اکنون نقشه‌ای درباره او ندارم زیرا... 

دوک به آتوس سبقت نمود و اظهار کرد می‌دانم که چه طور شد که این جوان از 
دربار کناره گرفت زیرا پادشاه فرانسه نسبت به لاوالیر علاقمند شد. 

آتوس گفت: 

بلی عالیجناب. 

دوک گفت: 

ولی من این لاوالیر کو چولو را درگذشته دیده بودم و تصور نمی‌کنم زیبا باشد. 


.۱.۰ سه تفنگدار 


آنوس گفت: 

راست است و وی زیبائی ندارد. 

دوک خندید و گفت: 

کنت عزیز آیا می‌دانید هر دفعه من این لاوالیر را می‌دیدم به فکر که می‌افتادم؟ 

آنوس گفت: 

مگر این دختر کسی را به یا شما می‌آورد. 

دوک گفت: 

بلی. هنگامی که من پادشاه هال بودم در محله هال در پاریس دختری زندگی 
م یکر د که مادری داشت. 

آتوس تبسم کنان گفت: 

عالیجناب لابد شما آن دختر را می‌شناختید. 

دوک گفت: 

بلی دوست عزیز او را می‌شناختم. آتوس گفت: 

گویا آن دختر دارای پسری هم شد. 

دوک با سادگی هرچه تمامتر جواب داد بلی دوست عزیز... ولی آیا رول پسر 
حقیقی شماست؟ 

آتوس گفت: 

بلی عالیجناب دوک گفت: 


وضع این جوان تأس ف آور است زیرا شاه از او قهر کرده و او هم از 
لوی چهاردهم قهر نموده است. 

آتوس گفت: 

عالیجناب ما از لوئی چهاردهم قهر نکرده‌ايم بلکه از رفتن به دربار خودداری 
می‌کنيم. 

دوک گفت: 

این دو تقریاً یک مفهوم دارد ولی حیف است که این جوان در اینجا بماند و از 
بیکاری به تنگ بیاید آبا میل دارید او را به من بدهید که با خود بیرم. 

آ توس گفت: 


سه لفنګدار ٠۰١‏ 


عالیجناب من غیر از این پس رکسی را ندارم و اگر خود او نخواهد از من جدا شود 
من مایل به جدالی او نیستم. 

دوک گفت: 
که لیاقت رسیدن به جاهای بزرگ را دارد و مارشالهای فرانسه از بین این جوان‌ها تربیت 
می‌شو ند 

ع 

آتوس گفت: 

او استعداد ترقی را دارد ولی برای این که به درجه مارشالی برسد باید رتبه خود را 
از پادشاه فرانسه دریافت کند در صورتی که رول مایل نیست چیزی از لوئی چهاردهم 
دریافت کند. 

2 ۲ 

در این وقت رول مراجعت کرد و گریمو عقب او می آمد گریمو یک سینی در 
دست داشت که روئ آن یک فهوه جوش و یک فنجان طلا به نظر می‌رسید. 

دوک تاگریمو را دید بانگی از شعف برآورد و گفت: 

گریمو با احترام سر فرود آورد ولی قلب او از شادی می‌طبید. 

دوک دست خود را روی دوش گریمو نهاد و چند مرتبه دست به پشتش زد و 


3 


آقای کنت ما دو دوست قدیمی هستیم و من هرگز دوستی خود را نسبت به 
گریمو فراموش نخواهم کرد. 

گریمو برای دومین مرتبه سر فرود آورد. 

دوک گفت: 

آقای کنت برای چه فقط یک فنجان آورده‌اید. آتوس با تواضعی شایسته جواب 
داد عالیجناب من آن جسارت را ندارم که دعوی کنم در خور نوشیدن قهوه به اتفاق 
عالیجناب هستم مگر این که خود شما از من دعوت به نوشیدن کنید. 

دوک گفت: 

دوست عزیز چه خوب کردید که گفتید فقط یک فنجان بیاورند زیرا چون بیشر 
از یک فنجان نداریم مانند دو سرباز در جبهه جنگ با یک فنجان خواهیم نوشيد. 


۱۰ سه تفنگدار 


گریمو با دستی که می‌لرزید قهوه در فنجان ریخت و دوک اظهار کرد کنت عزیز 
اول شما بنوشید. 

کنت سر فرود آورد و گفت: 

عالیجناب» اینک که مرا مورد مرحمت قرار می‌دهید» سرافرازم کنید و خود 
بدا بنوشید. 

دوک نوشید و بعد فنجان را به طرف آتوس دراز کرد و آتوس با این که رغبت به 
فهو ه نداشت برای اطاعت امر د وک» جرعه‌ای صرف کرد. 

دوک گفت: 

من هنوز تشنه هستم و میل دارم که فنجانی دیگر بنوشم و این مرتبه با لین جوان 
اشاره به رول خواهم نوشید. 

دوک دو بوفور دومین فنجان را سرکشید و به گریمو گفت که آن را پر کند و 
خطاب به رول اظهار داشت: 

جوان فنجان من نیک‌بختی می آورد و هر کس در فنجان من بنوشید به مراد 
خواهد رسید؛ و اگر شما آرزوثی دارید؛ نیت کتید و با این فنجان بنوشید و من به شما 
قول می‌دهم که آرژوی شما: جامه عمل خواهد پوشید. 

رول فنجان را از دست دوک گرفت و در حالی که رنگش سفید شده بود چند 
قطره از آن نوشید و فنجان را مقابل دوک نهاد و گفت: 

عالیجناب من نیت کردم. 

آن گاه یا بر اثر همان چند قطره قهوه. یا به مناسبت تحول فکر جوان رنگ رو 
برافر و خته شد و دوک که به دقت پسر را می‌نگریست احساس هیجان کرد. 

دوک به پشتی صندلی راحتی تکیه داد و یک کیسه مسکوک‌زر از جیب بیرون 
آورد و به گریمو بخشید. 

گریمو با احترام کیسه زر راگرفت و دست دوک را بوسید و قهوه جوش تقریاً 
خالی را از روی میز برداشت و در سینی نهاد. دوک گفت خوب جوان ... آیا سمکن 
است بگو ید چه نیت کردید؟ 

رول گنت: 

عالیجناب چون اجازه می‌دهید که من نیت خود را بگویم به عرض می‌رسانم 


سه لفنگدار و۳2 


آرزو نمودم در التزام رکاب عالیجناب به آفریقا بروم. 

رنگ از صورت آتوس پرید و دوک که او را می‌نگریست برای کمک به پدر: 
به پسر گفت: 

جوان آرزوئی که شما کرده‌اید صعب‌الحصول است. 

رول گفت: 

عالیجناب من هم می‌دانم که وصل به این آرزو مشکل است ولی چون خود شما 
گفتید که من آرزوئی بکنم این نیت راکردم. 

آتوس گفت: 

آیا آرزو کردید که از من جدا شوید؟ 

رول گفت: 

آقای کنت .... آیا شما تصور می‌کنید که نصد من جدا شدن از شماست؟ 

دوک اظهار کرد آقای کنت» به عقیده من ویکونت دوبرآژلون آرزوثی مناسب 
کرده زیرا اگر اینجا بماند. مانند آپی که در یک نقطه می‌ماند گندیده خواهد شد و غصه 
او را از بین خواهد برد. 

رول از شنیدن این حرف سرخ شد و دوک گفت: 

کنت عزیزه جنگ. مستلزم ویران کردن و از بین بردن است ولی با این که جنگ 
همه چیز را از بین می‌برد جنگجویان ممکن است به همه چیز برسند و غیر از یک ضرر. 
نمی‌کنند که آن از دست دادن حیات است ولی این ضرر» در قبال نفع احتمالی؛ اهمیت 
ندارد. 

رول گفت: 

عالیجتاب کسی که زندگی را از دست می‌دهد حافظه را هم گم می‌نماید و لذا 
نیک بخت خواهد شد. 

آتوس از این حرف طوری به تزلزل در آمد که نتوانست آرام بگیرد و برخاست 
و به بهانه گشودن پنجره اطاق» چند قدم برداشت 

رول که فهمید پدر را مضطرب کرده به سوی او رفت و دستش را بوسید ولی 
آتوس به زودی بر اضطراب خود غلبه کرده بود و با آرامی در جای خویش نشست. 

دوک دو بوفورگفت: 


۱.۳ سه تفنگدار 


آقای کنت؛ تصمیم شما در خصوص ویکونت چیست؟ آیا وی با من خواهد 
آمد یا نه؟... اگر با من بیاید من او را آجودان خویش خواهم کرد و مثل پسر خود من 
خراهد بود. 

رول برای سپاسگزاری مقابل دوک زانو بر زمین زد. 

آتوس گفت؛ 

عالیجناب رول اختیار خود را دارد و هرجه بخواهد خواهد کرد. 

رول گفت: 

نه آقاه من اختیار خود را ندارم و هر چه شما بگوثید همان کار را انجام خواهم 
داد. 

دوك برای این که به اختلاف پدر و پسر خاتمه بدهد بالحنی که نیمی شوخی و 
نیمی جدی بود اظها رکرد: نه اختیار با آقای کنت است و نه با ویکونت بلکه» من اختیار 
دارم که ویکونت را با خویش ببرم و در نیروی دریائی به خدمت بگمارم زیرا نیروی 
دریائی فرانسه آینده‌ای درخشان دارد. 

رول طوری با اندوه تبسم کرد که آتوس برای او مشوش شد و نظری تند به پسر 
انداخت. 

رول که متوجه شد تبسم او پدر را بسیار مشوش کرده و فکر می‌کند که وی قصد 
دارد به استقبال مرگ برود سکوت نمود و سر به زیر انداخت. 

دوک نظری به ساعت خود انداخت و چون دید که وقت گذشته خواست برود و 


امشب یکی از شب‌های شادی‌بخش و مفید زندگی من بود. 

آتوس که فهمید میهمان این تعارف را به او می‌گوید سر فرود آورد. 

دوک گفت: 

اگر کسی به من بگوید که امشب وقت خود را تلف کرده‌ام من خواهم گفت 
اشتباه می‌کند زیرا امشب من به دو موفقیت نائل آمدم اول این که دوستی عزیز و قدیمی 
را ملاقات کردم و دوم این که برای نیروی دریائی یک افسر جوان و شجاع استخدام 
نمودم. 

رول گفت: 


سه تفدیدار ۱.6 


عالیجناب خواهشمندم که وقنی شاه را ملاقات کردید این مسوضوع را به او 
نگوید. 

دوک گفت: 

برای چه؟ 

رول گفت: 

برای این که من اگر وارد خدمت نیروی دریائی بشوم وارد خدمت 
لوئی‌چهاردهم نخواهم شد. 

دوک گفت: 

جوان» روزی بو د که شما می‌توانستید بگوید که من وارد خدمت آقای دوک دو 
بورفور می‌شوم نه وارد خدمت پادشاه فرانسه ولی امروز نمی‌توان این طور رفتار کرد. 

رول گفت: 

عالیجناب برای چه نمی توان این طور رفتار کرد؟ 

دوک گفت: 

برای این که امروز هر کس در فرانسه خدمتی م یکند به پادشاه فرانسه خدمت 
می‌نماید و من و شما و دیگران هميشه خدمتگذار پادشاه فرانسه می‌باشیم. 

از این حرف آ توس خوشحال شد و در قلب خود نسبت به دوک احساس تشکر 
کرد زیرا دوک حرفی زد که مانع از عزیمت پسرش می‌گردید. 

دوک با این حرف مانعی بزرگ پیش پای پسر گذاشت زیرا رول نمی‌خواست به 
پادشاه فرانسه خدمت کند و جدان او اجازه نمی‌داد که خدمتگذار لوئی باشد. 

آتوس دریافت که رول در قبال این مانع ممکن است از رفتن صرفنظر نماید و با 
بی‌صبری منتظر بود که بداند فرزندش چه جواب به دوک دو بوفور می‌دهد. 

رول با لحنی متین گفت: 

عالیجناب قبل از این که شما این نکنه را بر زبان بیاورید من متوجه شده بودم که 
خدمت من در نیروی دریائی فرانسه با این اشکال مواجه می‌شود. 

دوک گفت: 

آیا حاضرید که برای بادشاه فرانسه خدمت کنید؟ 

رول گفت: 


۱.۹ سه تلنگدار 


عالیجناب چون شما نسبت به من ابراز مرحمت فرموده مرا با خود می‌برید» من 
حاضرم که در سپاهی تحت فرماندهی شما خدمت کنم ولی به لوئی چهاردهم خدمت 

نخواهم کرد بلکه عمر خود را وقف خدمت به خدا خواهم نمود. 

از این حرف آتوس و دوکث حبرت کردند و گُفتند: 

جگونه شما می‌خواهید که عمر خود را وقف خدمت به خدا کنید و در همان 
حال در نیروی دریائی خدمت نمائید. 

رول گفت: 

عالیجناب تصمیم من این است که راهی انتخاب کنم که هم در نیروی دریائی 
خدمت نمایم و هم عمرم صرف خدمت خداوند شود. 

آن گاه با لحنی شمرده» در حالی که هر کلمه او مانند پیکان در گوش شنوندگان 
فرو می‌رفت افزود: 

من تصمیم دارم جامه روحانیت بپوشم و شوالیه مالت شوم.! 

از این حرف آتوس نکان خورد و دوک غرید و گریمو طوری لرزید که 
فهوه‌جوش از روی سینی او افتاد و شکست ولی کسی به آن توجه نکرد. 

دوک نظری به جوان انداخت و با این که رول نظر بر زمین انداخته بود فهمید که 
تصمیم وی تغییر نخواهد کرد. 

آتوس هم پسر خود را بیش از آن می‌شناخ ت که نداند محال است که بتواند رول 
رااز این عزم منصرف نماید. 

دوک از جا برخاست که خدا حافظی کند و برود و به آتوس گفت: 

۱ این بجا موردی است که بايد توضیح داد و گرنه خواننده نمی‌فهمد که رول چه می‌گوید. در آن دوره یک 
فرقه روحانی در اروپا بود که به نام شوالیه‌های مالت خوانده می‌شد اعضای این فرقه روحانی بودند ونی 
در نیروی دریائی خدمت می‌کردند و در جنگها خفتان می‌پوشیدند و در دریاهاه سفائن بزرگ را می‌راندند 
و به قدری شجاع بودند که وقتی نام آنها در جنگهای دریائی برده می‌شد. نیرومندترین سلحشوران 
می‌ترسیدند زیرا شوالیه‌های مالت هرگز در جنگهای دریائی عقب‌نشینی نمی‌کردند و تا آخرین نفر کشته 
می‌شدند یا فتح می‌کردند. انضباط زندگی این شوالیه‌ها هنوز هم ضرب‌المثل است و آنها هر روز از صبح 
تا شام تمرین‌های جنگ دربائی می‌کردند و شب تا صبح عبادت می‌نمودند و در جنگهای دریائی یک 
شوالیه مالت به طور متوسط با ده نفر برابربود و رول می‌خواست وارد این فرقه شود که هم عمر خود را 
رقف خداوند کند ر هم بتواند در نیروی دریائی خدمت نماید. 


سه شنگدار ۱ ۱ ۱۷ 
کنت عزیز من اينک به پاریس می‌روم و تصور نمی‌کنم که توقف من در ان‌جا 

بیش از دو رور طول بکشد و سپس عازم تولون خواهم شد که راه دریا را پیش کیرم با 
شما به پاریس می آثید که از تصمیم خود راجع به ویکونت مرا بی گاهانید. 

آتوس گفت: 

عالیجناب من در پاریس خدمب شما خواهم رسید تا این که از صمیم دنب از این 
مرحمت که درباره رول می‌کنید تشکر نمایم. 

دوک کمت: 

وقتی به پاریس می آلید ویکونت را هم بیاورید زیرا چه با من بياید چه نياید من 
از دیدار او خوشوقت خواهم شد و در هر حال من به شما قول می‌دهم که او را تحب 
«حسایت خود فرار حوأهم داد. 

آن گاه دوک که بدین وسیله قدری پدر را تسلی داده بود قدری دوستانه گوش 
کُریمو را کشید و از او خداحافظی کرد و عازم مراجعت شد. 

آتوس و رول و گریمو تا درب باغ دوک را مشایعت کردند تا این که وی سوار 
شد و رفت. 

سپس گریمو ارباب خود را تنهاگذاشت و به خانه برگشت. 

آتوس و رول هم قدم زنان به خانه مراجعت کردند و وارد اطاق شدند و نشستند 
ولی هیچ یک از آنها حرفی نمی‌زد. 

هر دوی آنها در عرص زندگی و جهاد با نفس طوری ورزیده شده بودند کب 
دی نررآنستند هر نوع هیجان درونی را در خویش فرو ببرند و نگذارند که آثار آن به تخل 
کلام یا آه آشکار شود. 

مدت یک ساعت. از ساعت بازده تا دوآزده» پدر و پسرء مقابل هم نشمستهه 
سکوت کرده بودند. 

هر دوی آنهاگاهی در اعماق خاطرات درد آور کذشته فرو می‌رفتند و وقتی از 
آن اقیانوس سر به در می آوردند خود را در فضاهای بی‌انتهای وحشت‌ها و مجهولات. 
آ ینان می‌دبدند. 

وفتی ساعت دوازده رسید و زنگ‌های ساعت به آنها فهمانید که شب سپری سده 
ر موقع خوابیدن است آتوس از جا برخاست و گفت: 


۱۳۸ سه تفنگدار 


باید خوابید ... رول به اميد دیدار فردا. 

رول بلند شد و خود را به به پدر رسانید و او را درب رگرفت و آتوس پسر را روی 
سینه فشرد و گفت: 

رول ... از این قرار تا دو روز دیگر شما از من جدا خواهید شد؟ 

رول گفت: 

آقای کنت من بدو می خواستم شمشیرم را در قلب خود فرو ببرم و خویش را به 
قتل برسانم ولی می‌دانستم که این واقعه مورد نفرت شما قرار خواهد گرفت زیرا 
می‌فهمید که من مردی بی‌همت بوده در صدد خودکشی برآمده‌ام. 

آتوس گفت: 

راست است و هر کس خودکشی کند همت ندارد. 

رول گفت: 

به همین جهت من فک ر کردم بهتر این است بروم. 

آتوس گفت: 

آیا می‌دانید که رفتن شما این معنی را می‌دهد که از من جدا خواهید شد. 

رول گفت: 

آقای کنت اگر من این جا بمانم بدون تردید بر اثر اندوه و تألم خواهم مرد و اگر 
شما میل داشته باشید من زنده بمانم باید مرا مرخص کنبد که از این جا بروم. 

اگر من از اینجا بروم از دوری شما بسیار غمگین می‌شوم ولی زنده خواهم ماند. 

اما اگر در این‌جا بمانم چون هر جلگه و جنگل و هر رودخانه و نهر و هر مرتع و 
قلمستان این منطقه خاطرات گذشته را برای من تجدید می‌کند به طور حتم مقابل چشم 
شما جان خواهم سپرد. 

ملاحظه کنید و قیافه مرا ببینید ... در همین یک ماه که من این جا هستم به قدر 
سی سال پیر شده‌ام . اگر یک ماه دیگر توقف کنم فوت خواهم کرد. 

آتوس با لحنی بارد اظهار کرد آیا قصد دارید به آفریقا بروید تا در آن جا خود 
را به کشتن بدهید. 

رنگ رول پرید و گفت: 

آقا من تصمیم گرفتهام که خود را وفف خداوند بکنم و چون جوانی و آزادی 


سه لفنگدار ۹ 


خویش را در راه خدا صرف خواهم کرد از خداوند یک استدعا دارم و آن این که شما 
را برای من حفظ نماید. 

رنگ آتوس که گرفته بود بعد از این حرف روشن شد و رول گفت: 

آقا شما در جهان تنها کسی هستید که مرا به این دنبا می‌پیوندید و من فقط به 
خاطر شما از خداوند درخواست می‌نمایم که مرا زنده نگاهدارد و فقط خداوند 
می‌تواند به من نیرو بدهد که فراموش نکنم همه چیز من از شماست. 

آتوس فرزند خود را بوسید و گفت: 

رول ما به طرف پاریس حرکت خواهیم کرد و در آن‌جا آقای دوک دو بوفور را 
خواهید دید و آن وقت بر خود شماست که هر طور می‌دانید تصمیم بگیرید. 

پس از اداء این حرف آتوس به طرف خوابگاه رفت که استراحت کند. 

ولی رول نمی‌توانست بخوابد و وارد باغ گردید و در خیابانی که طرفین آن 
درختهای زیرفون بود به قدم زدن پرداخت. 


۳۳۶ 


وسائل مسافرت 


صبح روز بعد خادمی از طرف دوک دو بوفور آمد و به آتوس اطلاع داد که 
حرکت او به پاریس دو روز به تاخیر افتاده و چون دو روز هم در پاریس توقف خواهد 
کرد بنابراین آتوس برای مسافرت به پاریس و دیدن او چهار روز وقت دارد. 

آتوس با اینکه وقتی بیشتر داشت دریافت که نباید تأخیر کند. 

زیرا هر چه زودتر به پاریس می‌رسید زیادتر می‌توانست در محیطی مساعد دوک 
را ملاقات نماید. 

لذا صبح روز دیگر آتوس بعد از این که وسائل سفر پسر را فراهم کرد گریمو را 
جلو فرستاد که زودتر به پاریس برسد و خود به اتفاق رول عازم پایتخت فرانسه گردید. 

رول از این مسافرت خوشوقت نبود برای این که رفتن به پاریس خاطراتی را 
تجدید می‌کرد که نمی خواست تجدید گردد. 

هر چه به پاریس نزدیکتر می‌شد زیادتر احساس اندوه می‌کرد. 

و قتی وارد پاریس شدند جوان طوری مهموغ و مغموم بود که تصور می‌کرد از 
فرط اندوه خواهد مرد. 

در آنجا به منزل گیش رفت و خواست او را ملاقات نماید. 

به وی گفتند که گیثر, در منزل نیست و به خانه آقا رفته است. 

آقا در آن موقع د ر کاخ لوکزامبورک سکونت داشت و رول راہ آن کاخ را پیش 


سه لفنگدار ۱۱ 


گرفت. 

جوان هنگامی که به طرف کاخ مزبور می‌رفت غافل از این بود که روزی لا والیر 
در آن کاخ می‌ز بسته است. 

در کاخ آقا طوری محیط جشن حکمفرمائی می‌کرد که هیچ کس متوجه رول 
نبود. 

همه می‌گفتند و می خند بدند و از یکی از تالارها صدای موزیک به گوش 
می‌رسید و معلوم بود که عده‌ای مشفول گفتگو هستند و بوی عطر از همه اطاقها استشمام 
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می‌سد. 

رول در آن محیط جشن مانند یک روستائی بود که ناگهان از روستا به شهر 
می آید و خود را در یک مجلس جشن شه رگم می‌کند. 

یک ماه دوری از محیط پاریس و فرورفتن در غصه رول را نسبت به زندگی در 
پاریس طوری بعیدالعهد کرد که انگار همه چیز را برای اولین مرتبه می‌بیند. 

تا این که یکی از پیشخدمت‌ها که در گذشته رول را دیده بود شناخت. 

پیشخدمت از او پرسید آیا میل دارد آقا را ملاقات کند با خانم را. 

رول جواب داد که برای ملاقات هیچ یک از آن دو نيامده و نمی‌خواهد که 
مزاحم آنها شود... 

طولی نکشید که یک پیشخدمت دیگر وارد اطاقی که رول در آنجا بود یعنی 
سرسرا شد و او هم رول را شناخت و سلام کرد و نزدیک آمد و پرسید آیا فرمایشی 
دارید؟ 

رول گفت: 

در صورت امکان میل دارم که گیش را ملاقات کنم. 

پیشخدمت گنت ملاقات گیش اکنون مشکل است برای این که وی یکت بازی 
تالاری جدید اختراع کرده و مشغول یاد دادن آن به خانم‌ها است. 

رول روی یک نیمکت راحتی که آن جا بود و مقابل یک ساعت دیواری که 
عقربه آن از یک ساعت به این طرف حرکت نمی‌کرد و ساعت خوابیده بود نشست. 

غبر از رول کسی در سرسرا نبود و اگر کسی هم وارد می‌شد اعتنائی به رول 
نمی کر د. 


!۱ سه تفنگدار 


رول با حال مأپوس و پاهائی که مانند پاهای چوبی بود و دهانی که جز برای آه 
کشبدن باز نمی‌شد آن‌جا نشسته» به هیاهوی خانه آقاگوش می‌داد و فکر می‌کرد چه 
نیک بختند کسانی که این طور در خوشحالی فرو می‌روند و نمی‌دانند که بر غمزدگان و 
مأیوسان چه می‌گذرد. 

در همان حال که رول مقابل ساعت از حرکت افتاده نشسته بود دید دری باز شد 
و زنی وارد راهرو گردید. 

وضع رول در سرسرا طوری بو د که هم کریدور را می‌دید و هم راهرو راء 

وقتی زن وارد راهرو شد یک مرد هم که لباس کارمندان دربار را دربرداشت 
ورود نمود و مرد و زن شروع به صحبت کردند. 

رول به مناسبت پرتی حواس صدای آن دو نفر را نمی‌شنید. 

ولی لحن صدا نشان می‌داد که یکی از آن دو نفر یعنی زن؛ قه رکرده است و مرد 


می‌خواهد آشتی کند. 
زن و مرد بعد از این که قدری صحبت کردند عاقبت به توافق رسیدند و آشتی 
کردند و مرد در برابر زن تعظیم کو تاهی نمود. 


در این وفت چشم زن به رول افتاد ولی در نظر اول او را نشناخت و همین قدر 
دید که مردی در سرسرا هست و به مردی که آنجا بود گفت: 
ر 72 
مالیکورن؛ اگر تو اصرار نم یکر دی من این جا نمی آمدم و اگر این مرد صحبت ما 
را شنیده باشد بسیار بد خواهد شد و من حق دارم به تو نفرین کنم که چرا سبب گردیدی 


من اینجا بیایم. 

زن اشتباه می‌نمود و رول نه فقط صحبت او را نشنید و نقهمید چه می‌گوید بلکه 
قیافه او را هم ندید. 

همین قدر از روی لباس زنانه دریافت که شخصی که در آنجاست یک زن 
می‌باشد و با یک مرد صحبت می‌کند. 

اگر دقیقه‌ای دیگر از رول می‌پرسیدند آیا آن زن کوتاه یا بلند بود نمی‌توانست 
جواب بد هد. تب 
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بعد از اینکه آن مرد رفت زن به طرف سرسرا توجه نمود و وارد آن اطاق گردید. 


ولی رول ورود او را ندید و صدای پایش را نشنید. 


سه تدنگدار ۱۱۳ 


زن که تصور می‌کرد آن مرد صحبت او را شنبده خواست از مرد قول بگیرد که 
راز نگاهدار باشد و با بهترین تبسم‌های خود به او تزدیک گردید. 

اما هرجه زن انتظار می‌کشید که مرد بر اثر شنیدن صدای قدمهای او روبرگرداند 
و وی را پییند مرد جوان که غرق در افکار خود بود توجهی به زن نمی‌کرد. 

به طوری که زن بالاخره مجبور شد که خود مقدم به صحبت گردد و گفت: 

آقاء من بقین دارم که شما یک اصیل‌زاده بزرگ و شریف و رازنگاهدار هستید... 

رول چون متوجه شد که زنی مستقیم او را طرف خطاب فرار می‌دهد رو 
برگردانید. 

زن به محض اینکه رول را دید نزدیک بود از حيرت فریاد بزند و رول هم از 
مشاهده او تعجب کرد و گفت مادموازل مونتاله آیا شما هستید؟ 

و بعد از این حرف مرد جوان از جا برخاست تا اینکه از آن حدود دور شود برای 
اینکه نمی‌خواست با مونتاله صحبت نماید. 

مونتاله که دختری باهوش بود و ما بقدر کافی در فصول گذشته او را معرفی 
کردیم فهمید که نفرت رول از او نیست بلکه از کسی دیگر است ولی همانطور که نور 
آفتاب به ماه می‌تابد و آن را روشن می‌کند. نفرت رول که باید شامل آن شخص شود؛ 
روی او منعکس گردیده و رول به همین جهت می‌خواهد برود. 

ولی لحظه‌ای بعد دریافت که رول از مناسبات او و لاوالیر اطلاع کامل داشت و 
می دانست که آنها دو دوست شفیق بودند که هرگز یکدیگر را ترک نم یکردند و پیوسته 
با هم بسر می‌بردند. 

به تصور مونتاله محال بود که رول تصور ننماید که در بی‌مهری لاوالیر نسبت به 
او مونتاله دخالت نداشته است. 

این بود که درصدد برآمد در نظر مرد جوان تبرثه شود و به طرف او رفت که با 
وی صحبت کند. 

ولی رول طوری با او برخورد نمود که اگ رکسی در آن موقع وارذ سرسرا می‌شد 
می‌فهمید که یکی از آن دو نفر در حال خواهش و پژوهش است و دیگری بعنی مرد. 
در حال استنکاف و نفرت. 

مونتاله گفت: 


۱۱۴ سه تفنگدار 


آفا این رفتار شما خوب نیست؟ 

رول گفت: 

برای چه؟ 

مونتاله گفت: 

برای اینکه من آمده‌ام با شما صحبت کنم و شما بطرزی که مغایر با نزاکت یک 
اصیل‌زاده است از من پذیرائی می‌نمائید. 

رول ابروان را در هم کشید. 

مونتاله گفت: 

شما تصور می‌نمائید که من نسبت به شما نظری خصمانه دارم و نباید که دوستان 
خود را با دشمنان اشتباه کنید زیرا من دوست شما هستم نه خصم. 

رول نسبت به مونتاله خصومت نداشت ولی چون تصمیم گرفته بود که لوئیز را 
نبیند نمی خواست دوستان او را هم ملاقات کند. 

رول فکر می‌کرد که ملاقات دوستان لوئی ز که او را دیده‌اند و می‌بینند رنج وی را 
زیادتر خواهد کرد. 

جوان از این جهت دنیائی دیگر غیر از دنیای دربار فرانسه را برای زنندگی 
انتخاب کرد که از دیدار لوئیز و دوستانش آسوده باشد ولی دیدن مونتاله نه فقط ناگهان 
لولیز را به خاطرش آورد بلکه تمام خاطرات دوره کودکی او را تا زمانی که وارد دربار 
فرانسه شد تجدید کرد. 

رول پیش‌بینی نمی‌نمو د که وقتی یک مرتبه خود را با تمام خاطرات یک عمر در 
یک جا ببیند چه تغیبر روحی شگرف در او پدیدار می‌شود و به مونتاله گفت: 

مادموازل مرا عفو کنید زیرا من نمی خواستم که از نزا کت خارج شوم. 

هوش فطری زن طوری قوی است که مونتاله وفتی تغییر حال رول را دید پی به 
باطن او برد و فهمید که در ظرف یک لحظه نظریه جوان تغییر کرده است. 

مونتاله به جوان نزدیک شده بود که با وی حرف بزند و از او رفع سوءظن کند 
ولی وفتی فهمید که رول تغییر روحیه داد یعنی مثل این که در او امیدواری یا حال 
صحبت کردن بوجود آمد. گفت: 

آقای ویکونت آیا می‌خواستید با من صحبت کنید؟ 


/سه تفنگدار ۱۵ 


ویکونت گفت: 

بلی مادموازل ولی در کجا می‌توانم با شما صحبت کنم؟ 

دختر جوان جواب داد: در منزل من در همین کاخ. 

ویکونت گفت: 

آیا شما وقت دارید؟ 

در این موقع رول پشت به ساعت دبواری کرده بود ولی مونتاله ساعت را 
می‌نگریست و بدون این که متو جه باشد که عقربه‌ها تکان نمی‌خورند گفت بلی من یک 
ساعت وقت دارم. 

بعد با سرعت و چالا کی و سبکی جلوی رول به حرت درآمد و از پله‌ها بالاارفت 
و به اطاق خویش رسید و در آنجا روی صندلی نشست و خدمتکار خود را مرخص کرد 
و آنگاه درب اطاق را بست و گفت: 

خوب حال می توانیم صحبت کنیم. بفرمائید بنشینید. 

رول نشست و دختر جوان گفت: 

آیا شما می‌خواستید با آقای گیش ملاقات کنید؟ 


رول گفت: 
بلی. 
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دختر جوان پاسخ داد وقتی که صحبت من و شما تمام شد من از کیش خواهم 
خواست که این جا بیاید. 


آن گاه پرسید : آیا شما از من گله‌ای دارید؟ 

رول خواست بگوید نه. من از شما گله‌ای ندارم ولی یادش آمد که مونتاله که 
دوست صمیمی لاوالیر و او بود» مدتی ماجرای لاوالیر و لوئی چهاردهم را از او پنهان 
کرک 

لذاگفت: 

بلی مادموازل من از شماگله‌مند هستم. 

مونتاله گفت: 

لابد علت کدورت شما این است که تصور می‌کنید که من در این توطثه عاطفی 
شریکک بودم و به سهم خود سبب شدم که بین شما و لاوالیر متارکه شود. 


۱1۹ سه تفنگدار 


رول گفت: 

مادموازل برای چه در این موقع کلمه متارکه را بر زبان می‌آورید؟... بین ما 
جبزی و جود نداشت تا متارکه‌ای بو جود بياید. 

مونتاله گفت: 

اشتباه می‌کنید. لاوالیر شما را دوست می‌داشت. 

از این حرف رول لرزید و بعد با تمسخرگفت: 

مادموازل یا می‌خواهید مرا دست بیندازید. 

مونتاله گفت: 

نه و من حقیقت را می‌گویم و لاوالیر شما را دوست می‌داشت و گرچه نسبت به 
شما مهری آنشین نداشت ولی علاقمند بود و اگر شما قبل از عزیمت به لندن او را عقد 
می‌کردید این وضع پیش نمی آمد. 

رول طوری می‌خندید که مونتاله از خنده عصبی رول که شبیه به خنده مصروعین 
بود لرزید و ویکونت گفت: 

مادموازل چگونه من می‌توانستم زنی را که خواهان من نبود عقد کنم مگر شما 
نشنیدید که در همان موقع لاوالیر از من متنفر بود زیرا لوثی‌ چهاردهم به او علاقمند شد. 

مونتاله گفت: 

آقای ویکونت شما یک اشتباه بزرگ کردید و آن این که نامزد خود را تنها 
گذاشتید... انسان وقتی یک نامزد به سن لاوالیر دارد او را مدتی طولانی تنها نمی‌گذارد. 

رول گفت: 

خانم پس این همه مردها که نامزدها و زن‌های خود را تنها می‌گذارند چه 
می‌کنند... آپا ممکن است هر مرد که به میدان جنگ یا ماموریت می‌رود زن یا نامزد 
خود را ببرد و اگر نتواند دو ماه او را نتها بگذارد پس باید گفت که در جهان نه وجدان 
وجود دارد و نه قول و نه دیانت. 

مونتاله گفت: 

افسوس که همین طور است ولی در هر صورت من شما را گناهکار می‌دانم. 

رول پرسید: برای چه؟ 

مونتاله گفت: 
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برای این که شما خواستید که یک زن جوان را با تخبل شاعرانه نگاهد‌ارید. 

رول گفت: 

نمی فهمم چه می‌گو ثید. 

مونتاله گفت: 

آقای ویکونت یک زن جوان علاوه بر مهر شاعرانه خواهان محبت واقعی بعنو 
عشق جسمانی است و اگر شما در عوض مهر فیلسوفانه در وجود این زن حرارت مهر 
واقعی را بوجود می آورید او این طور یک مرتبه از شما دور نمی‌شد ولی چون شما از 
این حیث قصور کردید. وی مجذوب کسی گردید که این مهر را به او تفویض می‌کر د. 

رول با خشم گفت مادموازل اگر قصد دارید مرا دست بیندازید خواهش می تب 
کوتاه کنید زیرا شما چیزهائی به من می‌گوثید که نمی توانم آنها را جدی بدانم. 

شاید به زبانی صحبت می‌کنید که من نمی‌توانم بفهمم و شاید شما در دنجالو 
زیست می‌نمائید که من اهل آن نیستم زیرا موسیقی‌ها و خنده‌ها و شادی‌های دنیای شم. 
به قدری برای من عجیب است که مثل این که از دنیای قمر به این جا آمده‌ام و خاکیان و 
رسوم خاک را نمی‌شناسم. 

من او را برای چیزهای دیگرش: و بخصوص قلب او دوست داشتم ولی امر وز 
می دانم که اشتباه کر ده بودم. 

مونتاله آثینه را به جوان نشان داد و گفت: 

آیا خود را در آثینه دیده‌اید. 

رول گفت:. 

بلی مادموازل من خود را در آئینه مشاهده کرده‌ام و می‌دانم که قیافه من نسبتا 
تغیی رکرده است و آیا می دانید برای چه صورتم تغیبر نموده» علتش این است که صورت 
آئینه است و آثار روح در آن منعکس می‌شود و وقتی روح و قلب تغیی کرد صورت هم 
به شکلی دیگر در می آید. 

مونتاله پرسید: آیا امروز از اندوه تسکین یافته‌اید یا نه؟ 

رول جواب داد: که من هرگز تسکین نخواهم یافت. 

مونتاله گفت: 

مردم این زمان نمی‌توانند بفهمند چطور جوانی مثل شما در آغاز جوانی 
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نمی نواند از یک خاطرة مفرون به اامیدی تسلی پیدا کند؟ 

رول گفت: 

لزومی ندار که مردم این موضوع را بفهمند زرا همین قدر خود من بفهمم کافی 
می‌باشد. 

مونتاله گفت: 

آیا تا کنون در صدد بر نیامده‌اید که با لو ثیز صحبت کنیدا 

رول در حالی که برق از چشمهایش جست گفت: 

مادموازل حرفی عجیب می‌زنید.... آیا من کسی هستم که اینک بروم و با لوئیز 
صحبت کنم؟ ... شما که مرا توصیه می‌کنید با او حرف بزنم چرا نمی‌گوئید که با وی 
ازدواج کنم. 

پس از این گفته رول از جابرخاست. 

مونتاله گفت: 

از حال شما پیداست که هنوز از حسادت معالجه نشده‌اید و لوئیز یک دشمن 
جد‌ید پیدا کرده است. 

رول گفت: 

چطور یک دشمن جدید پیدا کرده است؟ مونتاله گفت: 

در فرانسه» کسانی که مقرب خدیوهای این جا می‌شوند دشمنان بسیار پیدا 
می‌کنند. 

رول گفت که این زن از دشمن‌های خود وحشت ندارد زیرا زنی باهوش و دارای 
عقل زندگی است و می‌داند که باید کسی را انتخاب کند که همه از وی بترسند و نتوانند 
گرندی به او برسانند. 

رول قدری مکث کرد و افزود: تا این شخص او را دوست می‌دارد این زن را از 
دشمنان باک نیست و از این (گذشته و در این موقع سخن رول مسخره آمیز شد) این زن 
دوستی دارد که اسم او دوشیزه مونتاله است و این دوست قادر می‌باشد که او را از گزند 
دشمنان حفظ کند. 

لحن مسخره آمیز رول بر دختر جوان پنهان نماند و گفت آقا شما یک مرتبه 
دیگر اشتباه می‌کنید زیرا من دیگر دوست لاوالیر نیستم و دیگر ميل ندارم که به صورت 
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این کلمه (بلکه) که از دهان مونتاله خارج شد به قدری و حشت آور و تهدید آمیز 
بود که قلب رول به طپش درآمد چون فهمید این بلکه برای زنی که روزی نامزد او بود و 
امروز مقرب لوئی‌چهاردهم است چقدر خطرنا ک می‌باشد. 

با این که رول می‌گفت که لاوالیر را دوست نمی دارد از شتیدن کلمه بلکه برای آن 
زن تکان خورد چون خروج این کلمه از دهان مونتاله نشان می‌داد که لاوالیر بابد در 
آینده خود را برای بدبختی‌هائی فوق‌العاده: آماده کند. 

زیرا دختری مانند مونتاله وفتی با کسی دشمن شد و روز و شب در کنار ار بود 
می‌داند به چه ترتیب از وی انتقام بگیرد که روزش را از شبهای زندانیان سیاه‌تر کند. 

مونتاله بعد از کلمه بلکه می‌خواست چیزهای دیگری بگوید ولی فرصت نکرد 
زیرا از پشت دیوار اطاق صدائی غیرعادی به گوش رسید. 

رول که برپا ایستاده بوده خواست برود اما فرصت نکرد و در پنهانی باز شد و 
خانم زن برادر لوئی‌چهاردهم وارد اطاق گردید. 

اگر خانم از راه عادی وارد اطاق مونتاله می‌شد هر چند ورودش غير منتظره بود 
ولی تولید حیرت نمی‌نمود چون همه می دانستند که گاهی خانم؛ بی‌خبر به ندیمه‌های 
خود سر می‌زند. 

ولی خانم از راه درب پنهانی آمد و این موضوع برای رول حيرت آور جلوه 
و 

مونتاله بد وآ از ورود خانم یکه خورد ولی بعد به خود آمد و یک مرتبه خوبش 
را مقابل پاهای خانم بر زمین انداخت و گفت وای بر من... وای بر من... من بسیار 

خانم با غضب به طرف رول رفت چون او را نشناخته بود و مونتاله که دریافت 
خانم ویکونت را نشناخته از زمین برخاست و گفت: 

والاحضرتاء ایشان آقای ویکونت دوبراژلون هستند. 

خانم با این که زنی خون سرد و متهور بود نتوانست جلوی بانگ حيرت و 
وحشت خود را بگیرد و یک قدم عقب رفت. 

مونتاله که دید خانم خیلی متوحش شده و نظر به این که می‌دانست علت و حشت 
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او چیست شروع به صحبت کرد تا ترس زن از بین برود و پرسید والاحضرتا اسلوب 
جدید بازی که امروز به عرض والاحضرت رسید مورد توجه فرار گرفت با نه؟ 

ولی خانم نه چنان دچار پریشانی حواس بود که بتواند خود را جمع آوری کند و 
جوابی به مونتاله بدهد. 

رول نمی‌توانست به علت وحشت و حيرت خانم پی برد ولی حدس می‌زد که 
شاید حضور او در آنجاسبب آن بیم و تعجب شده؛ و مثلاً خانم فک رکرده حال که رول 
از لاوالیر نا امید گردیده با مونتاله دوست شده و خیال دارد که او را نامزد خود نماید. 

رول برای این که مزاحم خانم نشود با احساس این که و جود او در آنجا باعث 
تصدیم است خواست از اطاق خارج گردد ولی در این لحظه درب اشکافی که مقابل 
تخت خواب بود باز شد و گیش خندان و با نشاط از اشکاف قدم به اطاق نهاد. 

گیش طوری از مشاهده رول و مونتاله در حضور خانم؛ مبهوت شد که 
نمی‌دانست چه بگوید! 

هر چهار نف رکه در آن اطاق بودند اضطراب داشتند ولی از همه مضطرب‌تر رول 
بشمار می آمد چون بالاخره فهمید که برای چه خانم وقتی وارد اطاق شد از دبدار او 
مبهوت و بیمناک گردید و نیز دریافت چراگیش که خنده کنان قدم به اطاق نهاد یک 
مرتبه دچار بهت و رکود شد. 

اما هیچ یک از آن دو منتظر نبودند که رول را در آنجا ببینند و مشاهده او 
ناگزیرء افکاری تاریک برای آنها پیش آورد. 

مثلاً فکر کردند که رول عمدی آنجا آمده که جاسوسی کند. 

با اند یشیدند که مونتاله رول را در اطاق خود جا داده که شاهد جاسوسی خانم و 
گیش را بکند. 

رول که متوجه شد سخت موردکینه یا سوء‌ظن قرارگرفته و آنها برحسب ظواهر 
حق دارند نسبت به او ظنین شوند درصد برآمد تو ضیح بدهد. 

زانوهای گیش طوری می‌لرزید که ارتعاش آنها محسوس می‌شد و خانم که 
نمی توانست خودداری کند ناله‌ای کرد و روی تختخواب افتاد ولی هیچ کس در صدد بر 
یامد که به وی کمک کند و او را به حال بیاورد اما معلوم بود که همه چیز را می‌بیند و 


می شنود. 


سه تفنگدار ۲ ۱۳۱ 


رول خطاب به گیش گفت: 

دوست عزیز خواهش می‌کنم از قول من به خانم بگوئید که من بدبخت تر از آنم 
که در خور بخشایش معظم‌لها باشم. از قول من به او بگوئید که من نیز در عمر خوده 
زمانی شخصی را دوست داشتم ولی مورد خیانت قرارگرفتم. 

رول به قدر یک لحظه سکوت کرد تا این که ارزش کلام او در گوش مستمعین 
زیادتر شود و افزود: 

خیانتی که نسبت به من کردند آن قدر بزرگ بود که مرا در قبال هر نوع خیانت 
دیگری روئین‌تن کرد و محال است که من بعد از این بتوانم اسرار دیگران را فاش کنم 
برای اینکه می‌بینم در قبال خیانتی که به من کردند علاقة دیگران به هم امری است عادی 
نه خیانت. 

و شما مادموازل مونتاله از قول من به دوست خود آقای گیش بگو ثيد که محال 
است که من هرگز بگویم که ایشان برای ملاقات شخصی که او را دوست می‌داشتند به 
منزل شما آمدند و چون خانم بسیار متین و بزرگ هستند از ايشان خواهش کنید که شا 
را ببخشند و بگوئید که آمدن من به این جا برای چه بود تا این که برای خانم هیچ نوع 
سوءتفاهم هم باقی نماند. 

ایک از آقای گیش و از شما مادموازل مونتاله خداحافظی می‌کنم و از خانم 
اجازه مرخصی می‌خواهم و امبدوارم که آقای گیش شما هر کس را دوست می‌دارید از 
صمیم قلب دوست بدارید. 

خانم این حرفها را شنید و با این که رول قول داده بود که این راز را افشاء نکند 
باز خانم نمی‌توانست تحمل نماید که مرهون رول باشد و پیوسته از وی بترسد که مبادا 
راز او را افشاء کند. 

رول در ضمن تکلم طوری صحبت کرد که گوثی خانم در این قضیه به کلی 
بی تقصیر است و گناهکار دو نفر هستند یکی گیش و دیگری مونتاله. 

بدین معنی که گیش به تنهائی آمد تا مونتاله را ملاقات کند ولی خانم که ظنین 
شده بود ناگهان سررسید و راز گیش و مونتاله رااکشف کرد. 

ولی از دیدن رول حيرت نمود و چنین تصور کرد که مونتاله حتی نسبت به گیش 
هم خیانت می کند زپرا رول را در اطاق خود می‌پذيرد. 
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آری... رول.... برای این که خانم را آسوده خاطر کند او را به کلی تبرثه کرد در 
صررتی که مجرم اصلی خانم بود ولی دچار وضعی بسیار نامطلوب شده بود. 

با اين که رول خانم را آسوده خاطر کرده بود می‌فهمید که در قلب او چه 
می‌گذرد و برای چه تشویش دارد لذا به طرف او رفت و مقابلش زانو زد و گفت: 

خانم من یک مرتبه دیگره از این که در این جا حضور داشتم از شما درخواست 
بخشایش می‌کنم و دو روز دیگر من از پاریس و دو هفته دیگر از فرانسه خارج خواهم 
شد و کسی مرا در این جا نخواهد دید. 

خانم نتوانست که مسرت خود را از شنیدن این حرف یعنی مژده دور شدن خطر 
پنهان بدارد و گفت: 

آیا شما از فرانسه می‌روید؟ 

رول گفت: 

بلی والاحضرتا و من به اتفاق دوک دو بوفور عزیمت می‌کنم. 

گیش با شگفت گفت: 

آیا شما قصد دارید به آفریقا بروید؟... مگر نمی‌دانید هر کس به آفریقا برود 
برنمی‌گردد. 

رول سر را تکان داد یعنی از این موضوع آ گاه است. 

ای دوست فراموشکار » شما طوری مرا از یاد بردید که حتی در خصوص 
مسافرت خود با من مشورت ننمودید. 

گیش فراموش کرده بود که خود وی بیش از براژلون در خور نکوهش است زیرا 
اگر رول دوست خود را فراموش کرد عذر موجه داشت در صورتی که گیش برای 
فرامو ش کردن دوستی چون رول نمی توانست عذری قابل قبول ارائه بدهد و حال آن که 
می‌دانست رول در موقع بدبختی و یأس زیادتر احتیاج به دوست صمیمی دارد. 

در حالی که این دو نفر صحبت می‌کردند و گیش دوست خود را در آغوش 
می‌گرفت مونتاله خانم را از آن اطاق بیرون کرد و خود بیرون رفت و در بیرون 
چگونگی واقعه را برای خانم شرح داد و گفت من تصور می‌کردم که شما یک ساعت 
دیگر خواهید آمد و غافل از این بودم که اشتباه نموده‌ام. 
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وفتی رول از آغوش گیش بیرون آمد دستی به صورت کشید و عرق صورت را 
پاک کرد و گفت گیش, شما می‌دانید که صمیمی‌ترین دوست من هستید و من در بین 
همسایگان خود دارای یک دوست واقعی هستم که شما می‌باشید و اطمینان می‌دهم که 
راز شما هرگر از قلب من بیرون نخواهد آمد و افشاء نخواهد شد. 

دیگر این که من به زودی خواهم مرد و راز شما با من به گور خواهد رفت و شما 
می دانید که هیچ چیز مانند خاک اسرار را حفظ نمی‌کند. 

گیش گفت: 

رول ... شماکه یک مرد هستید نباید این حرف را بزنید و آرزوی مرگ را بکنیدا 

رول گفت: 

من آروزی مرگ را نمی‌کنم ولی مرگ مرا دربر خواهد گرفت زیرا دیگر من 
احساس زنده بودن نمی‌کنم و وقتی به آفریقا رفتم» وصیت خواهم کرد که مرا بعد از 
مرگ به فرانسه بیاورند و در سرزمینی که مسقط الرس من بوده دفن نمایند. 

گیش گفت برای چه شما به فکر افتادید که به آفریقا بروید؟ 

رول گفت: 

برای آن که من طوری در بلوا رنج می‌بردم که اگر یک ماه دیگر در خانه پدرم 
می‌ماندم ممکن بود که روح من نیز فاسد شود و من چون یک مسیحی هستم نمی‌خواهم 
با روحی آلوده زمین را ترک بگویم و نزد خداوند بروم. 

گیش خواست دوست خود را تسلی بدهد. 

ولی رول جلوی او راگرفت و گفت: 


پس راجع به چه صحبت کنیم؟ 

رول جواب داد: راجع به شما صحبت خواهیم کرد. 
گیش پرسید: آیا من صحبتی دارم که مطرح شود؟ 
رول گفت: 

بلی دوست عزیز. 

گیش پرسید: آن صحبت چیست؟ 


۱۲۴ سه لفنګد ار 


رول جواب داد: دوست عزیز صحبت من یک اندرز است و می‌خواهم به شما 
نصیحت بنمایم و بگویم مواظب خویش باشيد. 

گیش پرسید: برای چه مواظب خویش باشم. 

رول گفت: 

اگر شما مورد خیانت قرار بگیرید بیش از من رنج خواهید برد زیرا کسی مرا 
دوست نمی‌داشت در صورتی که شما دارای دوستانی هستید که به راستی شما را دوست 


دارند. 
مگر ممکن است که من مورد خیانت قرار بگیرم؟ 
رول گفت: 


دوست عزیز از دوشیزه مونتاله که این جا بود برحذر باشید. 

گیش پرسید: برای جه؟ 

رول گفت: 

برای این که مونتاله دختری است زیرک و حسابگر و ابن‌الوقت و دورو که به 
قیود اخلاقی پایبند نمی‌باشد و من تصور نمی‌کنم که از دیانت هم بترسد. 

گیش پرسید: شما چطور فهمیدید که این دختر فائل به قیود اخلاقی نیست. 

رول گفت: 

لابد شما آن دختر را می‌شناسید. 

گیش پرسید: آیا دوشیزه لاوالیر را می‌گوئید؟ 

رول گفت: 

بلی. 

گیش پرسید: منظورتان چیست؟ 

رول گفت: 

مونناله دوست صمیمی این دختر بود و بعد از این که وی مورد توجه شخصی که 
می دانید قرا ر گرفت مونتاله از این وضع استفاده 5 کرد و چون فرصت را از دست نمی دهد 
من تقریباً یقین دارم استفاده‌های زیاد نمود. 


سه لفناید ار ۱۳۵ 


خوب... 

رول گفت امروز همین مونتاله تصمیم دار د یگانه چیزی را که به عقیده من سبب 
تبرئه او می‌شود یعنی مهر وی» از او بگیرد. 

من درست نمی فهمم چه می‌گوئید؟ 

رول گفت: 

من می‌خواهم بگویم که در این جا یعنی در خانه خانم توطثه‌ای تمهید شده تا این 
که دختری راکه شما می‌شناسید و مقرب شاه است از نظر او بیندازند و لوثی‌چهار دهم را 
از این دختر بگیرند. 

گیش پرسید: آیا بقین دارید که این توطثه وجود دارد. 

رول گفت: 

من نمی توانم اسامی آن‌ها را بگویم چه در آن صورت سخن‌چین می‌شوم. 

گیش پرسید: این دو و نفر جه می‌گفتند؟ 

رول گفت: 

خود من بدواً توجهی به گفته آنها نداشتم ولی کلامی که بر زبان می آوردند به 
گوشم می‌رسید بی آن که به آنها اعتناء کنم. 

گیش گفت: 

بعد جه شد؟ 

رول گفت: 

بعد مونتاله را ملاقات کردم و او چیزی به من اظهار کرد که یک مرتبه مرا به یاد 
صحبت آن دو تفر انداخت و آن گاه دانستم که توطثه‌ای بوجود آورده‌اند تا این که 
مقرب لوثی‌چهاردهم را از وی محروم کنند. 

شرفت 

آیا این موضوع ربطی هم به من دارد؟ 

رول گفت: 

نه... این موضوع به شما مربوط نیست ولی مونتاله که امروز با مقرب شاه دشمن 
شده ممکن است روزی با شما دشمن شود. 


ی 


۱۳۹ سه لفنگد ار 


کیش گفت: 

در آن روز چه خواهد شد؟ 

رول گفت برای شما واقعه‌ای اتفاق نمی‌افتد مگر این که دیگر شما را دوست 
نداشته باشند. 

گیش حرکت کرد که نشان بدهد این واقعه هرگ به وقوع نخواهد پیوست. 

رول معنای این ژست گیش را فهمید و گفت: 

شما حق دارید که آسوده خاطر باشید زیرا شما را دوست می‌دارند و چون 
آسوده هستید می توانید با سرافرازی قدم بردارید و شب آسوده بخوابید و در هر ساعت 
از خداوند سپاسگزاری کنید که شما را از شادی برخوردا رکرده است. 

گیش... چون شما را دوست می‌دارند می‌توانید اندرز یک دوست را که خواهان 
ادامه سعادت شماست زائد بدانید. 

چون شما را دوست می‌دارند» هرگز گرفتار شب‌هائی که دیگران به سر برده‌اند 
نخواهید شد تا بدانید به آنها چه می‌گذرد و هر شب دو بار تا بامداد آرزوی مرگ را 
می‌کنند و مرگ نصیبشان نمی‌شود و وقتی روز دمید: تازه آغاز شکنجه آنها در پرتو 
خورشید است. 

شما آقای گیش» جون شاد هستبد عمر طولانی خواهید کرد چون شادی به انسان 
نیرو می‌بخشید؛ و عمر را دراز می‌کند» و هرگاه شما مانند یک مرد ممسک که در 
صرف زر و سیم هیچ گاه احتباط را از دست نمی‌دهد در شادی احتیاط را از دست ندهید 
تا پایان عمر شاد خواهید بود. 

گیش با تأثر جوان مزبور راکه براثر ناامیدی در اقبال مانند دیوانه‌ها شده بود 
می‌نگریست و در باطن شرمنده می‌شد چرا وی باید در اقبال سعادتمند باشد و رول 
بدبخت. 

رول که در موقع بیان جملات فوق با هیجان صحبت می‌کرد آرام شد و با لحنی 
متین گفت گیش عزیز اکنون به شکرانه این شادی: و این که شما را دوست می دارند بیائید 
و بک کار خیر بکنید. 

گر گفت: 


چه بايد بکنم؟ 


سا لفنګدار ۳۷ ۱ 


رول گفت: 

توطثه‌ای در کار است که این دختر را که من نمی‌توانم اسم او را بر زبان بیاورم 
مورد آزار قرار بدهند و من از شما می‌خواهم سرگند یاد کنید که هرگز همدست کسانی 
که این دختر را می آزارند نشوید و دیگر این که. مثل خود من. که اگر این جا می‌بودم. از 
او دفاع می‌کردم» از وی دفاع کنید. 

کیش گفت: 

من سوگند یاد می‌کنم مطابق گفته شما عمل نمایم. 

رول گفت: 

یک خواهش دیگر دارم گیش پرسید خواهش شما چیست؟ 

رول گفت: 

خواهش من این است که اگر روزی به او خدمتی کردید و او را در قبال دشمنانش 
مورد دفاع قرار دادید و این دختر خواست از شما تشک رکند. به او بگوئید مادموازل این 
خوبی را من فقط بر حسب توصیه آقای براژلون. که شما آن همه او را آزار نمودید. به 
شماکردم. 

گیش که از این همه وفاداری متأثر شده بود گفت: 

سوگند یاد می‌کنم که این حرف را به آن دختر بگویم تا وی بداند که من بر حسب 
توصیه شما به او خدمت کردهام. 

رول گفت: 

گیش من بسیار از شما متشکرم و اینک خداحافظی می‌کنم و چون فردا یا 
پس‌فردا می‌روم اگر وقت دارید در این دو روزه چند ساعت از اوقات خود را به من 
اختصاص بدهید تا از دیدار و صحبت شما بهره‌مند شوم. 

هر موقع که شما مایل باشید مرا ملاقات کنید من در اختیار شما خواهد بود. 

رول خواست برود و گیش پرسید: 

اکنون کجا می‌روید؟ 

رول گفت: 

یک مرد عطار به نام پلانشه وجود دارد که از دوستان قدیم ماست و اکنون پدرم 


۱۳۸ سه تدنگدار 


در دکان او می‌باشد و من هم به وی ملحق می‌شوم تا در آنجا آقای دارتن‌یان را بینم 
زیرا و قتی آقای دارتن‌بان در دربار نیست؛ پاطوق او. دکان عطاری بلانشه است. 

۳1 7 

کیش مثل همه درباریها از شنیدن نام فرمانده تفنگداران سلطنتی یکه خورد و 
پرسید با دارتن‌یان چکار دارید؟ 

رول گفت: 

کاری مخصوص ندارم و فقط قبل از عزیمت از فرانسه می‌خواهم که از وی 
خداحافظی کنم زبرا مردی صمیمی و وفادار و از دوستان قدیم خانواده ماست و شما 
هم اگر برحسب اتفاق خواستید مرا ببینید می‌توانید در مترل پدرم آفای کنت» مرا 
ملاقات کنید. 

دو جوان یک مرتبه دیگر هم را در آغوش گرفتند و آنهائی که گیش و رول را 
می دیدند با خود می‌گفتند تردیدی نیست که رول از گیش نیک بخت‌تر می‌باشد زیرارول 
وقتی فهمید که بعد از این لاوالیر در دربار فرانسه یک حامی دارد طوری خوشوقت شد 
که به طور موقت بدبختی خود را فراموش کرد. 


۳۳۷ 


وا گذاری 


رول مثل همیشه راست گفت و هنگامی که او برای دیدار گیش رفت آتوس هم 
راه دکان پلانشه را پیش گرفت تا در آنجا دارتن‌یان را پیدا کند زبرا به علنی که 
برخوانندگان پوشیده نیست نمی خواست که در کاخ سلطتتی به ملاقات دارتن‌بان برود. 

وقتی که آتوس به خیابان لومبارد رسید دید که دکان عطاری پلانشه شلوغ است 
ولی شلوغی مزبور ناشی از تهاجم مشتری‌ها نبود و کالای جدید هم وارد مغازه نمی‌شد 
که تولید زحمت کند. 

آتوس دید که خود پلانشه حضور ندارد و دو سه نفر از شاگردان او جدی به کار 
مشغول هستند. 

یکی از آنها قلم به پشت گوش نهاده از بک طرف به طرف دیگر می‌رفت و 
دیگری ارقامی را در دفتری ثبت می‌کرد و سومی کالاها را می‌کشيد. 

آتوس که هرگز ندیده بود هنگام واگذار کردن یک دکان به دیگری چه 
تشریفاتی انجام می‌گیرد از این وضع حیرت کرد و می دید چند نفر از مشتری‌ها را بعد از 
این که وارد مغازه شدند جواب دادند و گفتند از فروش معذور هستیم. 

آتوس که دید مشتری‌ها را جواب داده‌اند با خود گفت به طور قطع مرا نیز جواب 
خواهند کرد و از یکی از شاگردها پرسید آیا می‌توان آقای پلانشه را ملاقات کرد. 

شاگرد بدون این که روی خود را برگرداند و آتوس را از نظر بگذراند گفت: 


۱۳۰ سه تفنگدار 


نه آقا. 

آتوس گفت: 

برای جه نمی توان او را ملاقات نمود. 

شا گرد گفت برای این که آقای پلانشه مشغول بستن جامه‌دان‌های خود می‌باشد. 
آتوس:گفت مگر آقای پلانشه قصد دارد مسافرت کند؟ شا گرد جواب داد: بلی 


آتوس گفت: 

من یک کار واجب با او دارم خواهش می‌کنم بگوئید کنت دولافر آمده: 
می خواهد او را ملاقات کند. 

شاگردی که قلم پشت گوش نهاده بود به شنیدن نام کنت دولافر روبرگردانید و 
کنت را دید و سرفرود آورد و گرچه آتوس را نمی‌شناخت ولی اطلاع داشت که پلانشه 
پیوسته این نام را با احترام یاد می‌کرد. 

وی با شتاب نزد پلانشه رفت و به وی اطلاع داد که کنت آمده و می‌خواهد او را 
ملاقات کند و بلانشه با عجله خود را به کنت رسانید و گنت: 

آقای کنت اگر بدانید از دیدار شما چقدر خوشوقت هستم ... چطور شد که این 
جا آمدید؟ 

این زمان رول که از مذا کره با دوشیزه مونتاله فراغت یافته بود به پدر ملحق شد و 
آتوس که دید پسر بسیار مغموم است دستش را فشرد و به پلانشه گفت می‌بینم که امروز 
خیلی گر فتاری دارید و از فرط کار سفید شده‌اید آیا کیسه‌های آرد را حمل می‌کر دید که 
صورت و دستهای شما این طور سفید شده است. 

بک مرتبه پلانشه متوجه دست‌ها و صورت خود شد و گفت: 

آقای کنت جلو نیائید... جلو نيائید. ْ 

آتوس گفت: 

برای چه جلو نیایم آبا می‌ترسید که لباس من سفید شود؟ 

پلانشه گفت: 

نه آقای کنت از این باک ندارم بلکه می ترسم اصیل‌زاده عالی‌مقامی چون شما 
مسموم شوید؟ 


سه تفنگدار ۱۳۱ 


آتوس با تعجب گفت: 

برای چه من مسموم می‌شوم. 

برای این که این گرد سفید که مشاهده می‌کنید ارسنیک است و با این زهر. 
موش‌ها را به قتل می‌رسانند. 

آتوس گفت: 

معلوم می‌شود که موش‌ها در این جا خیلی باعث زحمت شما مي‌شوند و هر چه 
در دکان هست می‌خورند و به همین جهت شما کمر به قتل آنها بسته‌اید. 

آقای کنت دولافر: موش‌ها: در این دکان: آن قدر که باید بخورند خورده‌اند و 
بعد از این» چیزی از مال من نخواهند خورد بلکه من در فکر دفاع در قبال موش‌های 
دیگر هستم. 

آتوس گفت: 

چگونه در فکر دفاع از موشهای دیگر هستید؟ 

پلانشه گفت: 

این زهر را حل می‌کنم که بدان وسیله در جای دیگر موشها را از بین ببرم. 

آتوس گفت: 

مگر خیال داربد که از اینجا بروید؟ 

پلانشه گفت: 

بلی آقای کنت من دکان خود را وا گذار کرده‌ام کنت گفت: 

به شما تبریک می‌گویم زیرا واگذاری دکان دلیل بر این است که ثرو تمند شده‌اید 
و احتیاج به کسب ندارید. 

پلانشه گفت: 

آقای کنت» من از شهر متتفر شده‌ام و میل دارم بروم و در صحرا زندگی کنم. 
یک روز آقای دارتن‌یان برای من صحبت می کرد که انسان وقتی پیر می‌شود به یاد دوره 
جوانی خود می‌افتد و من هم چون در دوره جوانی کشاورز بوده‌ام شاید امروز عاشق 
صحرا هستم و میل دارم که بروم در باغچه‌ای کنار یک مزرعه یا جنگل. یا درون یک 


۱۳۳ سه لفنگدار 


فربه زندگی کنم. 

آتوس گفت: 

آمیدوارم در صحرا به شما خوش بگذرد آیا باغی برای سکونت دارید؟ 

پلانشه گفت: 

آقای کنت من خانه‌ای در فونتن‌بلو خریداری کرده‌ام و برای سکونت من کافی 
است. 

آتوس پرسید آیا ملکی هم که مزروعی باشد خریداری کرده‌اید؟ 

پلانشه گفت: 

بلی آقا و من پیست جریب ملک خریده‌ام. 

آتوس گفت: 

مبارک است و بیست جریب زمین بخصوص اگر مرغوب باشد یک ملک جالب 
توجه بشمار می‌آید؟ 

در اين وقت آتوس به سرفه درآمد و پلانشه گفت: 

آقا من خیلی از شما معذرت می‌خواهم زرا می‌بینم که این گرد سفید رنگ 

ن شما را به سرفه انداخت و من میل ندارم بزرگترین اصیل‌زاده فرانسوی به دست من 

مسموم شود. 

آتوس به این گفته که شبیه به تعارفات اشراف بود جواب نداد و گنت: 

من می خواستم دو کلمه با شما صحبت کنم ولی مثل این که در این جا نمی‌توان 
صحبت کرد؟ 

پلانشه گفت: 

بلی آقای کنت اینجا برای صحبت خوب نیست. 

کنت پرسید: آبا ممکن است در جای دیگر صحبت کنیم؟ آیا در این جا مکانی 
هست که مخلی به طبع باشد؟ 

پلانشه گفت: 

البته آفا - آتوس نظری به پله کانی که به طرف طبقه فوقانی می‌رفت انداخت و 
گفت: 


لابد منزل شما در طبقه بالا می‌باشد. 
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پلانشه در ادای جواب قدری تردید کرد و گفت: 

عالیجناب طبقه فوقانی قدری .. 

کنت حرف او را فطع نمود زیرا حس کرد که پلانشه در طبقه فوقانی منزلی زیبا 
ندارد و خجالت می‌کشد که میهمان خود را آن جا ببرد و گفت: 

پلانشه عزیز هیچ کس از شما انتظار ندارد که در این دکان یک کوشک ساطنتی 
بوجود بیاورید و کسی که در خیابان لومبارد؛ و در دکان خود زندگی می‌کند؛ حق دارد 
منزلش مانند یک کاخ نباشد. 

آن گاه آتوس بالا رفت و رول که از پدر چالک تر بود جلو افتاد که درب اطاق 
را به روی آتوس بگشاید. 

وقتی رول بالا رسید و درب اطاق راگشود دو فریاد که هر دو حاکی از تعجب 
بود برخاست یکی از حنجره رول و دیگری از حلقوم یک زن. 

یک صدای دیگر هم بلند شد که چون ضعیف‌تر از دو صدای بالا بود به گوش 
آتوس نرسید. 

این صدا را بلانشه برآورد و گفت: 

آقابان معذرت می‌خواهم بهتر این بود که من به شما اطلاع می دادم که خانم 
مشغول دوختن لباس و نظافت است. 


آتوس گفت: 
بالا نمی‌رفتیم. 
پلانشه گفت: 


که این خانم تروشن است آتوس گفت: 

در هر حال این واقعه سبب تأسف ما شد پلانشه گفت: 

اینک بفرمائید و وارد اطاق شوید, 

آتوس گفت: 

ما این کار را نخواهیم کرد. 

پلانشه گفت تروشن متوجه شده که شما قصد دارید وارد اطاق شوید و به طور 
ابزار کارش را جمع کرده است. 


آتوس گفت: 

نه... نه... ما از این واقعه معذرت می‌خواهیم و مراجعت می‌کنیم. 

پلانشه گفت: 

آقای کنت. برای من بسیار موجب شرمساری است که اصیل‌زاده‌ای بزرگوار 
چون شما این جا بیائید و در اطاق جلوس نکنید. 

آتوس گفت: 

پلانشه عزیز» اگر ما می‌دانستیم که خانمی از منسوبان شما در بالا هستند به طور 
فطع در صدد بر می‌آمدیم که احترامات خود را به او تقدیم نمائیم. 

پلانشه طوری از این گفته که با متانت بر زبان آورده شد خوشوقت گردید که 
فوری درب اطاق راگشود و گفت: 

آقایان بفرمائید. 

آتوس و رول وارد شدند و دیدند تروشن زنی است جوان و آلمانی نژا د که لباس 
صنف خویش یعنی خانم‌های سوداگران را پوشيده اما لباس گران‌بها دربردارد. 

خانم آلمانی با چشم‌های آبی رنگ مخصوص نژاد ژرمن. نگاهی به آقایان که 
نواد فرانسوی داشتند انداخت و دو مرتبه» مقابل آتوس و رول تواضع کرد و از اطاق 
خارج شد. 

اما قبل از این که پائین برود گوش فرا داد که بداند آن دو اصیل‌زاده بعد از ورود 
به اطاق راجع به او چه می‌گویند و آیا از وی بدگویی می‌کنند یا نه. 

آتوس که متوجه این نکته بود چیزی درباره آن زن نگفت. 

ولی پلانشه می‌کوشید که از هر فرصت استفاده کند و راجع به آن زن صحبت 
نماید و چون بعضی از اصرارها طوری زیاد است که کسی نمی‌تواند در قبال آن مقاو مت 
نماید بالاخره به مقصود رسید و صحبت آن زن را مطرح کرد و گفت: 

زن مزبور سبب سعادت دوره پیری او شده و به کسب و کارش رونق بخشیده و 
اینک هم پلانشه دکان خود را به شاگردی که پسرعموی آن زن است واگذار می‌نماید. 

آتوس گفت: 

اینک که شما این سعادت را دارید بکوشید که وارثی هم به دست آورید. 

پلانشه گفت: 
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اگر من وارئی؛ یعنی پسری داشته باشم سیصد هزار لیره از من ارث خواهد برد. 

آتوس بدون شوخی گفت: 

به عقیده من بوجود آوردن یک پسر برای شما ضروری است تا این که بتواند 
وارث کوچکک شما باشد. 

عنوان کوچک برای ثروت پلانشه قدری سرباز قدیمی ړا از عرشه تکبر فرود 
آورد این گفته در او اثری شبیه به نهیب گروهبان هنگامی که پلانشه در هنگ پیه‌مون 
سرباز نیزه‌دار بود کرد و به طوری که می‌دانیم پلانشه به توصیه روشفور وارد هنگ 
مزبور شد. 

آتوس آنچه باید راجع به زندگی پلانشه بفهمد فهمید و دانست که وی با تروشن 
ازدواج خواهد کرد و وی زوجه آینده پلانشه خواهد شد و با او به صحرا خواهد رفت. 

و نیز به خاطر آورد که پسر عموی تروشن که در دکان پلانشه مشغول تحویل 
گرفتن کالا بود جوانی است سرخ‌رو و چهارشانه و دارای موهای مجعد. 

بعید نیست که این پسر عمو گاهی در صحرا به دیدار شوهر دخترعموء و استاد 
سابق برود تا این که پلانشه و همسرش از دیدار وی خرسند شوند. 

چون دیگر آتوس نمی‌خواست راجع به زندگی خصوصی پلانشه صحبت نماید 
موضوع اصلی را پیش کشید و پرسید آقای دارتن‌یان کجاست؟ من تحقیق کردم و شنیدم 
که وی در کاخ ساطتتی نیست. 

پلانشه گفت: 

آقای دارتن‌یان ناپدید شده است. 

آتوس با حيرت پرسید: چگونه ممکن است که دارتن‌بان نایدید گردد. 

پلانشه گفت: 


1ا همان‌طور که گفتم وی ناپدید شده و من می‌دانم برای چه ناپدید گردیده 


آتوس گفت: 

متأسفانه من علت ناپدیدشدن او را نمی‌دانم. 

پلانشه گفت: 

هر وقت که آقای دارتن‌یان ناپدید می‌گردد یا به مأموریت می‌روده و یا برای 


۱۳۹ سه تفنندار 


انجام کاری خحصوصی ناپدید می‌شود. 

آتوس گفت آیا خود او عادت دارد که قبل از ناپدید شدن بگوید برای چه غیب 
می‌شود؟ 

او هرگز این موضوع را به من نمی‌گوید. 

آتوس پرسید وقتی به انگلستان هم می‌رفت به شما نگفت که قصد عزیمت دارد؟ 

پلانشه جواب داد: در آن موقع هم اگر مسئله معامله نبود؛ این موضوع را 

پلانشه که حرفی زده بود» متوجه شد که اختیار زبان خویش را نداشته و به 
تمجمج افتاد. 

آتوس فهمید که پلانشه نمی‌خواهد یا نمی‌تواند در خصوص معامله توضیح 
بدهد و گفت: 

پلانشه عزیز ما نه به کارهای خصوصی شما توجه داریم و نه می‌خواهیم که وارد 
امور خصوصی آقای دارتن‌یان شویم و فقط آمده بودیم که او را بینیم. 

پلانشه گفت: 

متأسفانه آقای دارتن‌بان این جا نیست و من به راستی نمی دانم کجا رفته است. 

آتوس گفت: 

چون شما نمی‌خواهید راجع به مکان آقای دارتن‌یان به ما اطلاعی بدهید بیش از 
این مزاحم شما نمی‌شویم و می‌رویم ... رول... برخيزید که به راه بیفتیم و برویم. 

پلانشه جواب داد: آقای کنت اجازه بدهید که نکته‌ای را به عرض برسانم... 

آتوس گفت: 

دوست من» لزومی ندارد که شما این نکته را بگوئید چون من راز نگاهداری 
خدمه قدیم را در خور تقدیر می‌بینم و از این حیث به شما احسنت می‌گويم. 

تعبیر خدمه قدیم بر مردی چون پلانشه که در آن موقع نیم میلیون ثروت داشت 
بسی گران آمد ولی چون نیک‌فطرت بود زود این توهین را فراموش کرد و گفت آقا من 
اگر به شما بگویم که آقای دارتن‌یان روزی این جا آمدند تصور نمی‌کنم که هیچ راز 
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مهم را فاش کرده باشم. 

آتوس گفت: 

آء ... آیا آقای دارتن‌یان این‌ جا آمد؟ 

پلانشه گفت: 

بلی آقاء ابشان این جا آمدند و یک نقشه جغرافیائی را که در اینجا هست مورد 
مطالعه قرار دادند. 

آتوس گفت: 

همین اندازه که گفتید کافی است و من اطلاعی دیگر از شما نمی خواهم. 

پلانشه دو قدم برداشت و نقشه جغرافیا راکه به وسیله یک ریسمان. متصل به دو 
سر قاب نقشه از دیوار آویخته شده بود نزد آتوس آورد و روی میز قرار داد و گفت: 

این است نقشه‌ای که آقای دارتن‌یان مطالعه می‌کرد. 

آتوس در نظر اول متوجه شد که نقشه مزبور نقشه کشور فرانسه است و بعد 
دریافت که روی نقشه» خط سیری را به وسیلۀ سنجاق‌های کو چک برجسته کرده‌اند و 
گرچه بعضی از سنجاق‌ها افتاده ولی سوراخ آنها طول خط سیر را آشکار می‌کند. 

آتوس دید که خط سیر مزبور به طرف جنوب فرانسه و دریای مدیترانه می‌رود و 
به نزدیک شهر کان منتهی می‌شود. 

هر قدر آتوس فک رکرد که بداند دارتن‌بان برای چه به طرف جنوب رفته» و خود 
را به جوار بندر تولون و نزدیک کان رسانید عقلش نتوانست این معما را حل نماید. 

رول هم که خط سیر نقشه را از نظر می‌گذرانید مانند پدر نتوانست بفهمد چرا 
دارتنیان به طرف جنوب رفته و بعد از قدری سکوت خطاب به آتوس گفت: 

گرچه ما نمی‌دانیم که آقای دارتن‌یان کجا رفته ولی من احساس می‌کنم که قضا و 
قدر تعمد دار د که سرنوشت ما را به سرنوشت آقای دارتن‌یان نزدیکک کند. 

مثلاً در همین مورد به طوری که ملاحظه می‌کنید آقای دارتن‌یان به طرف 
جنوب فرانسه و نزدیکک بندر تولون رفته؛ و من هم عازم بندر تولون هستم و فکر می‌کنم 
که شما به مناسبت مرحمت ی که نسبت به من دارید تا تولون افتخار همسفری خود را عاید 
من خواهید کرد و ما خواهیم توانست در جنوب فرانسه یا در راه آقای دارتن‌بان را 
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آتوس گفت: 

راست می‌گوئید و ما در راه بهتر از روی خط سیری که روی این نقشه بوجود 
آمده وی را خواهیم یافت. 

هنگامی که آتوس و رول نقشه را از نظر می‌گذرانیدند پلانشه که معلوم بود عجله 
دارد زودتر حرکت کند جامه‌دان‌های خود را می‌بست و گاه به شاگردها تغیر می‌کرد و 
حتی از پرخاش نسبت به پسر عموی تروشن که دکان را به او واگذار می‌نمود اباء 
نداشت. 

آتوس و رول از پلانشه خداحافظی کردند و وقتی به خیابان رسیدند دیدند که 
یک کالسکه مقابل دکان پلانشه توقف کرد و معلوم است که کالسکه مزبور بايد حامل 
جهیز تروشن و سکه‌های زر و سیم پلانشه برای انتقال به صحرا شود. 

قدری در آنجا مکث کردند که بدانند از کدام راه می‌توان زودتر به منزل دوک 
دو بوفور رسید زیرا آتوس فصد داشت که به منزل بوفور برود. 

رول با اندوه گفت: 

آقا در این دنیا مر کس راهی را برای وصول به نیک‌بختی انتخاب می‌کند و به 
مقصود می‌رسد. 

در این وقت صدای, بلانشه که به اتفاق تروشن سوار کالسکه شده بود از عقب 
آنها برخاست و خطاب به راننده گفت به فونتن‌بلو بروید و گوئی از نیت رول مستحضر 
گردید و راه سعادت خویش را به گوش او رسانید. 
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واگذاری دوباره 


وقتی روح انسان آماده قبول بعضی از ما ثر باشد آنها در روح اثری زیاد می‌کنند 
و آتوس و رول وقتی به دکان پلانشه رفتند هر دو محزون بودند. آتوس در آستان پیری 
می‌دید یگانه فرزندش از او جدا می‌شود و به طرف آفریقا یمنی به سفری می‌رود که 
بازگشت از آن معلوم نیست و رول که از نامزد خیانت دیده بود درمی‌پافت که بايد پدر 
پیر خود را بگذارد و برود و فقط خدا می‌داند که آیا مرتبه‌ای دیگر پدر را خواهد دید یا 
زه؟ 

این پدر و پسر با این روحیه متأثر بعد از این که راجع به دارتن‌یان با پلانشه 
صحبت کردند و او را دیدن د که بار سفر بسته عازم است از پاریس برود و دیگر به آن جا 
برنگردد بسیار اندوهگین شدند و مثل این بود که درو دیوار پاریس آنها را وادار به 
خروج می‌کند و می‌گوید برو بد و با زندگی گذشته وداع کنید و امید تجدید زندگی دیرین 
را از خاطر بیرون نمائید. 

شنیدن صدای شهر پاریس و آن سواد اعظم برای سامعه پدر و پسر غير قابل 
تحمل بود و احساس می‌کردند که بین آنها و کسانی که در آن شهر زندگی می‌کنند وجه 
مشایهت وجود ندارد. 

یکی از آن دو یعنی پدر» خود را فرزند عصر گذشته میدید و مشاهده می‌کرد که 
افتخارات او در عصر ماضی برای فرزندان معاصر بدون ارزش است. 
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دیگری یمنی پسر با این که فرزند عصر حاضر بود غیر از رنج و ناامیدی ثمری از 
آن عصر نبرد و او هم خود را در بین کسانی که می توانستند از زندگی بهره‌مند شوند 
وصله ناجور مشاهده می‌کرد. 

این بود که هر دو می‌خواستند هر چه زودتر از پاریس بروند و از آن محیط نا 
مانوس و ناجور دور شوند ولی قبل از خروج از پاریس ناچار بودند دوک دوبوفور را 
ملاقات نمایند تا بدانند چگونه باید پاریس را ترک کنند. 

دوک دو بوفور در پاریس دارای خانه‌ای با شکوه و یک زندگی مجلل بود و 
پیرمردهائی که دوران هانری سوم را ادراک کرده بودند می‌گفتند که اشراف دوره 
هانری سوم مانند دوک دو بوفور زندگی می‌نمودند. 

چون در آن دوره بعضی از اشراف فرانسه از بادشاه غنی‌تر بودند و از مسزیت 
مادی خود اطلاع داشتند و تا می‌توانستند از توانگری برای استفاده از حیات» و گاهی 
کوچک کردن پادشاه فرانسه بهره می‌بر دند. 

ولی وقتی ریشلیو صدراعظم فرانسه شد و قدرت مطلق به دست آورد در صدد 
بررآمد که قدرت اشراف را از بین ببرد و آنها را واداشت که نه فقط املاک و پول بلکه 
خون خود را هم در راه آنچه به نام خدمت به پادشاه فرانسه خوانده می‌شد فدا کنند. 

تضعیف اشراف فرانسه از دوره سلطنت لوئی‌بازدهم شروع شد ولی جنبة 
تدریجی داشت و وقتی ریشلیو به صدارت رسید» ضعیف کردن اشراف را تسریع کرد و 
یک قسمت از سر فرازان را روی سیاستگاه بی‌سر نمود. 

در ادوار فیمابین لوئی‌بازدهم و ریشلیو: بسیار اتفاق افتاد که اشراف سرفرود 
آوردند ولی طولی نکشید که سربلند کردند. 

اما در دوره ریشلیو و بعد از آن» هر اصیل‌زاده بزرگ که سر فرود می آورد دیگر 
نمی‌توانست سر بلند نماید و گاهی سرش از پیکر مجزی می‌گردید و خونش روی 
سیاستگاه می‌ربخت. 

اما دوک دو بوفور یک شاهزاده فرانسوی بود و خون شاهزادگان فرانسوی 
بالای سیاستگاه ريخته نمی‌شد مگر در اعصار بعد با فتوای ملت... این است که دوک دو 
بوفور شکوه زندگی خود را حفظ کرد و کوشید که از دو روزه عمر حداعلای استفاده را 
بکند. 


سه لفنگدار ۱۳۱ 


دوک دو بوفور برای حفظ دستگاه طویل و عریض خویش مي‌باید خرج کندو 
اگر بگوئید ممر درآمد او چه بود می‌گوئيم نه مردم می‌دانستند دوک از کجا مې آورد 
که آن طور خرج می‌کند و نه به تقریب خود او. 

فقط این را تذکر می‌دهیم که در آن دوره شاهزادگان بلافصل یک مزیت داشتند 
و آن این که مردم با رغبت به آنها وام می‌دادند. 

بعضی به مناسبت احترامی که نسبت به شاهزادگان بلافصل می‌کر دند سر کیسه را 
به طرف آنها می‌گشودند و برخی به راستی فدا کار بودند و در راه آنها از پول می‌گذ شتند 
و دسته‌ای هم از این جهت پول قرض می‌دادند که فکر می‌کردند روزی طلب خویش را 
و صول خواهند کرد. 

آتوس و رول وقتی وارد منزل دوک دو بوفور شدند دیدند که آن‌جا شلوغ‌تر از 
دکان پلانشه است زیرا دوک هم مثل پلانشه؛ هر چه موجود داشت به دیگران واگذار 
می‌کرد با این تفاوت که پلانشه دکان خود را با کالا می‌فروخت ولی دوک مایملکك 
خویش را به طلبکارها می بخشید. 

دوک دو بوفور دو میلیون ليره مقروض بود که با توجه به ارزانی هزینه زندگی در 
آن عصر و کمی پول تسبت به این دوره یک مبلغ هنگفت بشمار می آمد و دوک که 
قصد عزیمت به آفریقا را داشت نه فقط می‌باید طلبکارها را راضی کند بلکه خود را 
ناگزیر می دید که مبلغی قابل توجه» پول فراهم نماید که بتواند به آفریقا برود. 

دوک برای تحصیل این پول راهی عملی کشف کرد بدین ترتیب که اثاث خانه و 
جواهر» حتی ظروف آشپزخانه را به طلبکارها می‌بخشید که آنها بابت حساب گذشته 
محسوب کند» و مبلفی دیگر به او وام بدهند. 

دوک فکر کرده بود که واگذاری اثاث‌البیت و جواهر به طلبکارها بهتر از حراج 
آنها است زیراء اگر به طور حتم صددرصد فایده نداشته باشد پنجاه درصد فایده دارد. 

جنسی که در حراج بیش از ده ليره به فروش نمی‌رفت» وفتی از طرف دوک به 
طلبکاری واگذار می‌شد؛بیست ليره با پانزده ليره تفدیم می‌شد و ده یا پنج ليره به نفع 
دوت وا 

هر کس که ده هزار لیره از دوک طلبکار بود با رغبت» جنسی را که چهار هزار 
لیره در حراج می‌ارزید به بهای شش هزار ليره می‌پذیرفت زیرا علاوه بر این که چهار 


۱۳۳ سه تفنګدار 


هزار لبره از طلب خود را و صول می‌نمود به دریافت یک هدیه از طرف یک شاهزاده و 
یکی از نواده‌های هانری چهارم مفتخر می‌گردید زیرا دوک اثاث‌خانه خود را به عنوان 
هدیه به طلبکارها می داد ته به عنوان پرداخت وام. 

شحصی که این هدیه را دریافت می‌نمود با تمایل قلبی ده هزار ليره یا پنج هزار 
ليره دیگر به دوک وام می‌داد تا اینکه در ازای مرحمت شاهزاده سپاسگزاری کرده باشد 
و دوستی آن شاهراده با نفوذ را مانند یک سرمایه» برای خود حفظ کند. 

وقتی که آتوس و آرامیس به منزل دوک رسیدند دوک که همه چیز خود را به 
طلبکارها داده بود خانه نداشت ولی فکر می‌کرد که خانه برایش ضرورت ندارد زیرا 
دریاسالاری که قصد دارد به سفر برو د محتاج خانه نیست زیراکشتی جنگی» خانۀ آینده 
او می‌باشد. 

دوک همه اسلحه گرانبهای خود را نیز بخشیده بود ولی خویش را نیازمند اسلحه 
نمی‌دید چون در سفاین جنگی؛ صدها توپ او را از اسلحه دیگر مستفنی می‌نمود. 

دوک دو بوفور جواهر نیز نداشت ولی می‌دانست در یک سفر دریائی» جواهر: 
غیر ضروری است چون در دربا غرق می‌شود و از بین می‌رود. 

در عوض این محرومیت‌ها دوکث دو بوفور موفق شد که سیصد تا چهار صد هزار 
اکو پول نقد جدید وارد گاو صندوق‌های خود بنماید. 

در هر طرف خانه کسانی ېو دند که شادمان اثاث‌البیت د وک دو بوفور را می‌بردند 
و تصور می‌کردند که خانه‌اش را می چاپند در صورتی که اگر حساب ماضی و مستقبل در 
نظر گرفته می‌شد» دوک آنها را می چاپید. 

چون دوک دو بوفور: در راضی کردن طلبکارها تخصص داشت و طبیعت. از 
این حیث استعدادی خاص به او بخشیده بود که دیگران نداشتند. 

او وقتی احساس م یکر د که یک طلبکار به راستی بی‌پول و عصبی است هر طور 
بود او را راضی می‌نمود ولو خود متضرر شود چون می‌دانست که از نظر عمومی 
انمکاسی مفیده برای وی دارد. 

به یک طلبکار ناراضی می‌گفت: 

من اگر اسب خاصه و شمشیر خود را هم بفروشم طلب شما را خواهم پرداخت و 
در مقابل دیگری» گلاب پاش نقره را برمی داشت و به وی تقدیم می‌کرد و می‌گفت: 


و ۱۳۳ 


۳ بر 

من همین را دارم و اگر بفروشید به طور حتم پانصد ليره از شما خسریداری 
می‌کنند. 

یکی از مزایای دوک این بودکه می‌دانست طلبکار اگر احساس کند که با بدهکار 
حساب جاری دارد» مضطرب نمی‌شود بلکه رکو د حساب او را نگران می‌نماید. 

لذا دوک طوری با طلبکارها رفتار می‌کرد که آنها همواره مقداری از حساب 
خود را دریافت می‌نمودند و دو روز بعد مضاعف آن را به دوک وام می‌دادند. 

ولی در آن روز چون دوک می‌دانس ت که به زودی مراجعت نخواهد کرد با یک 
سعه صدر قابل تحسین؛ هر چه داشت به این و آن می‌بخشید. 

طوری دوک در آن روز جود نشان می‌داد که بعضی از طلبکارها که جیزی از 
منزل دوک دو بوفور می‌بردند خود را در جلد آن عرب می‌دیدند که هنگام تاراج 
دیگی سیاه را از خانه‌ای ربود و با این که در قعر دیگ. یک بدرف‌زر نهاده روی آن نان 
خش ريخته بود هیچ کسی به وی حسد نورزید و فقط خود او می‌دانست که بک 
بدرة زر را می‌برد و یک مشت از طلبکارهاء وقتی با چیزی از مترل دوک خارج 
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می‌شدند یقین داشتند جیزی می‌برند که بهای آن خیلی بیش از قیمنی است که دیگران 
فرض می‌نمایند. 

بعضی هم یقین داشتند آنچه می‌برند؛ بدون ارزش است در صورتی که در بین 
طلبکارها کسانی برای همان اشیاء قائل به ارزش بودند. 

مثلاً کسانی میل داشتند که ظروف نقره و کارد و قاشق سیمین آشپزخانه و 
آبدارخانه را ببرند اما چون اشیاء مزبور, از طرف دیگران برده شده بود» دوک آنها را به 

۰ و ع 

جامه داری و زین‌خانه حوالت می‌کرد و می‌گفت بروید لباس‌های من و زین و برک 
اسب‌ها را مرید. 

اين‌ها برای کسانی که آمده بو دند ظروف نقره ببرند ارزش نداشت ولی اشخاصی 
همان اشیاء را با منت قبول می‌کردند چون می‌توانستند به طرزی مفید به مصرف برسانند. 

دوک وقتی هر چه در خانه بود بخشید. اسب‌ها و علیق آنها را نیز به طلبکارها 
داد و آنگاه خیالش از لحاظ کسانی که از او طلب داشتند آسوده شد. 

آنهائی که موجودی دوک را می‌بردند امیدوار بودند که بوفور بعد از مراجعت 
تتمه طلب آنها را نقد خواهد پرداخت زیرا بقین داشتند دوک اگر امیدوار نبود در 


کک 


۱۳۳ سه تلنگدار 


آفریقا گنج‌های بزرگ به دست نیاورد مایملک خود را آن طور از دست نمی‌داد. 

طلبکارها می‌گفتند شاه؛ از این جهت دوک را به آفریقا و به منطقه جیجلی 
می فرسند که در آنجا ثروتی گران به دست بیاورد و هرچه تحصیل کرد بین شاه و خود 
تقسیم نماید. 

آنها عقیده داشتند که دوک دو بوفور: در صحراهای آفریقا به قدری الماس به 
دست خواهد آورد که تمام اسب‌های فرانسه برای حمل آنها کافی نیست. و اگر کسی 
مي‌گفت در ناحیه اطلس واقع در آفريقا معادن زر و سیم نیز هست هیچ کسبه به گفته او 
اعتماد نمی‌نمود زیرا زر و سیم آفزیقا را در میان الماس و سایر جواهر آن قاره بی‌اهمیت 
فرض میکردند. 

مردم می‌گفتند علاوه بر آنچه خود دوک دو بوفور در آفریقا به دست می آورد؛ 
سربازان او هم موفق به تحصیل غنائم جنگی خواهند شد و این غنائم به قدری زیاد است 
که هیچ سرباز نمی‌تواند آنچه به دست می آورد به فرانسه منتقل نماید. 

فرانسوی‌ها می دانستند که اعراب شمال آفریقا؛ صدها سال است که بوسیله سفاین 
جنگی خود در دریای مدیترانه به کشتی‌های بازرگانی فرانسه حمله‌ور می‌شوند و 
کالاهای سفاین مزبور را به یغما می‌برند و حتی جنگ لپانت نتوانست که جلوی 
قطاع‌الطریق دریائی شمال آفریقا را بگیرد. 

اینک زمانی فرا رسیده که اعراب شمال آفریقا آنچه را که در طی چند قرن از 
فرانسوی‌ها به سرقت بردند پس بدهند و حق به حقدار پرسد. 

مردم می‌گفتند که سربازان فرانسوی وقتی از آفریقا مراجعت کنند آنقدر زر و 
گوهر می آورند که بهای زر و گوهر در بازار فرانسه به یک دَهُم بهای امروز خواهد 
رسید و به همین مناسبت دوک هرچه دارد می‌بخشد زیرا می‌داند که زندگی کنونی او در 
قبال آنچه آفریقا نصیبش می‌کند فاقد ارزش است. 

آتوس وقتی وارد خانه دوک شد در نظر اول فهمید اوضاع چگونه است. 

دوکث تازه از اطاق غذاخوری خارج می‌شد و آن روز به مناسبت مسافرت به 
آفریقا ولیمه‌ای داده بود که پنجاه نفر در آن شرکت کردند و در صرف غذا و آشامیدنی 
افراط نمودند و پس از صرف دس از جا برخاستند تا این که نوکرها بشت میز بنشینند و 
بخورند و بیاشامند و بعد از نوکرهاء ظروف خالی را برای سایرین بگذارند و بروند. 


سه تفناید ار ۱۳۵ 


دوک خوشحال بود که خود را ورشکست کرده و قدری از قهوۀ سرداب 
خویش راکه قوری‌ها و شرب ت آلات مرباهای آن به طلبکارها رسید» به یاد قهوه‌هایی که 
در آینده به وی خواهد رسید نوشید. 

طلبکاران هم با مباهات قهوه‌ها و شربت آلات و مرباها را در ظروفی که مهمور 
به مهر دوک بود بردند تا نزد زن و بچه خود افتخا رکنند که شاهزاده به آنها قهوه و مربا 
و شربت داده است. 

دوگ که از غذا و قهوه سرخوش بود تا آتوس و رول را دید بانگی از شمف 
برآررد ر گفت: 

تصور می‌کنم که آجودان من آمد... آفای کنت... اینجا بیائید... آقای ویکونت 
ازدپک شوید. 

آتوس دید که روی زمین مقداری ظروف و ادوات غذاخوری ربخته شده و 
خواست راهی پیدا کند که مجبور نشود آنها را لگدمال نماید ولی دوک گفت ملاحظه 
چرا می‌کنید... پبائید... نزدیک شوید لگدمال کردن اینها اشکال ندارد. 

آ توس و رول همين که به دوک رسیدند دوک دو فنجان قهوه برای آنها ريخت 


و به دستشان داد. 
آتوس قدری از قهوه را نوشید و رول لبهای خود را با قهوه مرطوب کرد و دوک 
خحطاب به رول گنت: 


قبل از این که شما بیائید من کار شما رادر نظ رگرفتم و اینک که آمده‌اید می‌گویم 
شما باید جلوتر از من به آن‌تیب بروید و دستورهای مرا به موقع اجراء بگذارید. 

رول سرفرود آورد. ۱ 

دوک گفت: 

حکم شما حاضر شده و این است بگیرید و به راه بیفتید. رول حکم را گرفت و 
دوک پرسید آیا شما با دریا آشنا می‌باشید؟ رول گفت: 

عالیجناب. هنگامی که من زیردست شاهزاده خدمت می‌کردم چند مرتبه در در با 
مسافرت کرده بودم و از مقتضیات دریا بدون اطلاع نیستم. 

دوک گفت: 

به طوری که در حکم شما هم تصریح شده شما بعد از وصول به منطقه مأموریت 


۱۳۹ سه تنگگدار 


باید سفاین و زورق‌های باربری را جمع آوری کنید تا این که جهت حمل سیورسات من 
آماده باشد و میل دارم طوری ترتیب کار را بدهید که وفتی من وارد شدم ارنش من 
بتواند حدا کثر در مدت دو هفته با کشتی‌ها به را بیفتد. 

رول گفت: 

عالیجناب اطاعت می‌کنم - دوک اشعار داشت طبق حکمی که در دست دارید 
شما می توانید که تمام بنادر و سواحل و جزایر منطقه مأموریت خود را تحت نظر بگیرید 
ر برای تهیه وسائل سفر من کشتی‌ها و زورق‌ها را مصادره کنید و ملاحان را استخدام 
نمالید. 

رول باز سرفرود آورد دوک اظهار کرد چون شما مردی فعال هستید من یقین 
دارم که احتیاج به پول فراوان خواهید داشت و زباد پول خرج خواهید کرد. 

رول گفت: 

عالیجناب اميد وارم که صرفه‌جوثی نمایم و زياد پول خرج نکنم. 

دوک گفت: 

من برعکس شما امیدوارم که زیاد پول خرج کنید و پیشکار من. برات‌هائی تهیه 
کرده که در شهر های منطقه مأموریت شما باید آنها را بپردازند و هریک از این برات‌ها 
هزار لیره است و پیشکار من یکصد برات به شما خواهد داد که پیوسته. به قدر کفایت 
پول داشته باشید. ایتک ویکونت عزیز... خداحافظ زودتر خود را به منقر مأموریت 
وتات 

آتوس گفت: 

عالیجناب این همه پول را نگاه دارید زیرا شما در آینده خیلی احتیاج به پول 
خواهید داشت چون من می‌دانم که در آفریقاه فقط با باروت و سرب نمی‌توان با اعراب 
جنگید و گاهی یک مشت زر بیش از هزار تفنگ دور زن» در میدان جنگ مؤٹثر 
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می شو د. 

دو رک گفت: 

من می خواهم به شاه نشان بدهم که بدون زر هم می‌توان پیکار نمود و در میدان 
جنگ سرب و باروت ضروری تر از زر و سیم است. 

از این گذشته شما می دانید که من راجع به جنگ آفربقا چه نظزیه دارم؟ "توس 
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پرسید نظریه شما چیست؟ دوک گفت: 

من میل دارم تا آنجا که ممکن است در آفریقا؛ صدای توپ و نفنگ فضا را پر 
کند و دود باروت آسمان را سیاه نماید و در وسط هیاهوئی مهیب آسمانی تیره از دود 
که لحظه‌به‌لحظه شعله از آن می‌جهد من مانند دود ناپدید گردم. 

بعد از این حرف دوک خندید و انتظار داشت که آتوس و رول هم مانند او 
بخندند غافل از این که مستمعین وی حال خندیدن ندارند. 

وقتی دوک دید که پدر و پسر با قیافه‌های جدی او را می‌نگرند حیرت کرد زبرا 
دوک عادت کر ده بود که و قتی می‌خندد همه را خندان ببیند. 

وی با رنجشی حاکی از خودپرستی اما توأم با ادب و نزاکت فطری گفت: 

دولا فر عزیزم؛ شما کسانی هستید که انسان بعد از یک شام لذیذ و گواراه نباید 
آنها را ببیند زیرا در حالی که من احساس م یکنم که قهوه در عروقم می‌جوشد شما سرد 
و خشک و جامد می‌باشید و به همین جهت ویکونت عزیزه پس از اين؛ هر وب من 
می‌خواهم با شما دوستانه صحبت کنم» بامداد» قبل از صرف ناهار: با شما صحبت 
خواهم کرد ولی متأسفم که حتی بامداد هم نمی‌توانم آقای کنت را ملاقات نمایم زیرا او 
را در فرانسه می‌گذارم و خود می‌روم. 

دوک برای خداحافظی دست آتوس را فشرد و کنت دولافر گفت: 

والاحضرتا امروز چون شما تصور می‌کنید که خیلی پول دارید در صرف پول 
افراط می‌نمائید ولی یک ماه دیگر طوری بی پول خواهید شد که پنجاه هزار لیره در نظر 
شما جلوه خواهد کرد و در آن روز رول خواهد توانست مقداری سکه‌های درخشنده 
را به شما تقدیم نماید زیرا پولی را که به او داده‌اید با صرفه‌جوئی مصرف خواهد کرد. 

دوک با شعف بانگ زد امیدوارم که خداوند از زبان شما بشنود و همین طور 
مشیت نماید. 

رول کسب اجازه برای مرخصی کرد و خراست برود کنت هم سر فرود آورد که 
مرخص شود ولی دوک دستش راگرفت و گفت: 

کجا می‌روید... من میل دارم که شما نزد من باشید. 

آتوس گفت: 

والاحضرتا من نا گربرم که با رول بروم زیرا مأموریتی که به وی محول کرده‌اید 
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دشرار است و او برای انجام این مأموریت باید کمک داشته باشد و من به او کمکك 
خواهم کرد زیرا شما حکمی صاد ر کرده‌ای که رول را فرمانده سیورسات و و ساثئط نقلیه 
ارتش مي‌کند و این یک فرماندهی بزرگ می‌باشد که احتیاج به ستاد دارد. 

دوک گفت: 

من می دانم که ویکونت دو براژلون از عهده انجام مأموریت برمیآید. 

کنت گفت: 

خدا را شکر که وی طوری تربیت شده که می‌تواند نشان بدهد که جدی است اما 
ابن مأموریت به نیروی دریائی ارتباط دارد و رول هنوز عهده‌دار سیورسات یک نیروی 
دریالی نشده است. 

دوک گفت کسی که پسر کنت‌دولافر باشد می‌تواند هر مأموریت بزرگ را به 
انجام برساند. 

کنت گفت : 

وال حضرتا در هوش و جدیت و پشت کار رول تردیدی وجود ندارد ولی اگر 
بعد از ورود به جنوب فرانسه مشاهده کردید که عزیمت شما دستخوش تاخیر شد شکوه 
نداشته باشید. 

دوک خندید و گفت: 

برای چه؟ آ توس جواب داد: برای این که رول طبق حکمی که به او داده‌اید باید 
آذوقه ارنش را فراهم کند. و کشتی‌های کافی جهت حمل سرباز و خواربا رگرد بیاورد و 
هر کشتی حامل سرباز و خواربار ملاحان کافی داشته باشد و اینها کارهائی است که یک 
دریاسالار نیروی دریائی در یک سال به انجام می‌رساند و شما به رول بیش از پانزده 
روز فرصت نداده‌اید رول دریاسالار نیست بلکه سروان سوار نظام است یعنی تا امروز 
لفط در خشکی جنگیده و از مقتضیات یک قشون کشتی دریائی درست اطلاع ندارد. 

دوک گفت: 

معهذا من می‌دانم که وی از عهده انجام مأموریت برخواهد آمد. 

آتوس گفت: 

بلی: اگر من با او باشم. او مأموریت خود را انجام خواهد داد. 

دوک خنده کنان گفت: 
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من نیز همین آرزو را داشتم که شما با ویکونت باشید و فکر می‌کنم نخواهید 
گذاشت که وی» تنها به آفریقا برود. 

آتوس گفت: 

والاحضرتا من تصمیم ندارم که به آفریقا بروم چون حضور من در فرانسه: برای 
اداره قطعه زمینی که دارائی آینده رول می‌باشد لزوم دارد. 

دوک گفت: 

امیدوارم که مرور زمان تصمیم شما را تغییر بدهد کنت گفت: 

والاحضرتا اینک ما را مرخص بفرمائید زیرا هر چه زودتر به راه بیفتیم بهتر 


است. 

دوک گفت: 

خداحافظ کنت عزیز و ویکونت جوانم. امیدوارم که بخت و اقبال من مددکار 
شما باشد. 

کنت گفت: 


والاحضرتا من نیز امیدوارم که خود شما از اقبال خود استفاده فرمائید. 

وقتی پدر و پنر از منزل دوک خارج شدند آتوس گفت: 

رول با متوجه شدید که دوک چه گفت؟ و آیا دانستید که این قشون‌کشی از راه 
دریا به آفریقا یکی از عجیب‌ترین قشونکشی‌هائی است که من تا کنون دیده‌ام. 

رول پرسید: 

برای چه در نظر شما خیلی عجیب آمده است؟ آتوس گفت: 

دوک قصد دار د که با یک ارتش از فرانسه به راه بیفتد» از راه دریا برود و آفریقا 
را فتح کند ولی این ارتش هنو زکشتی برای حمل سرباز و آذوقه ندارد و نه خود آذوفه 
را... آیا می‌دانید این ارتش بزرگ چقدر خواربار می‌خواهد. 

رول گفت: 

آقای کنت من تصور نمی‌کنم که خواربار فراوان» ضروری باشد زیرا هرگاه هر 
یک از افسران و سربازان این ارتش از روش من پیروی کنند» مصرف کننده آذوقه از 
بین می رود و در نتبجه خواربار لزوم ندارد. 

آتوس با لحنی تند گفت: 
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آقا» شما طوری گرفتار اندوه شده‌اید که این غصه شما را دچار خودبینی کرده 


رول سر را پائین انداخت و گفت: 

آقای کنت. چطور مرا خو دبین مشاهده می‌کنید؟ 

آتوس گفت: 

خودبین کسی است که فقط به خویش می‌اندیشد نه به دیگران ولو این اندیشه بر 
محر خودکشی و مرگ او دور بزند. 

شما هم کنون گفتید که اگر همه از روش شما پیروی کنند یعنی اگر تمام افسران و 
سربازان خود را به کشتن بدهند خواربار ضرورت ندارند زیرا مسصرف‌کننده وجود 
نخواهد داشت ولی فراموش نمودید که اگر شما قصد مردن داشتید نمی‌باید به دوک 
مراجعه کنید تا او این مأموریت خطیر را به شما و اگذار نماید و سرنوشت یک ارتش را به 
تما شارت 

امروز شما به مناسبت این که عهده‌دار یک شغل مهم شده‌اید دیگر به خویش 
تعلق ندارید و نمی توانید خود را به کشتن بدهید و اگر عمدی خویش را به دست اجل 
بسپارید از انجام وظیفه قصور کرده‌اید. این افسران و سربازان که وطن را عقب 
می‌گذارند و به طرف میدان جنگ می‌روند همه. يا اکثر. پدر و مادر و زن و نامزد دارند 
و آنها مایل نیستند استخوان‌های آنان در صحراهای آفریقا سفید شود و بعد بپوسد. 

اینان برای ادامه حیات و جنگ محتاج آذوقه و لباس می‌باشند و بر شماست که 
وسائل زندگی آنها را فراهم نمائید و شرط اول تأمین وسائل راحتی آنها این می‌باشد که 
خودبینی را کنار بگذارید و بدانید که یک افسر؛ برای سربازان مفیدتر از یک کشیش 
است و باید بیش از کشیش عاطفه داشته باشد. 

رول گفت: 

آقا من این موضوع را می‌دانم و به وظایف بزرگ یک افسر آشنا هستم اما... 

آتوس گفت من نمی‌گویم که شما نباید کشته شوید ولی به خاطر داشته باشید که 
شما از یک ملت و خانواده بزرگ هستید و اجداد شماء در میدان جنگ. برای فرانسه 
کشته می‌شدند نه برای این که عمدی مرگ را استقبال نمایند من صریح به شما بگویم که 
این نوع مرگ که شما به سوی آن می‌رو ید خودکشی یعنی فرار از انجام وظیفه است و با 
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این که می‌دانم از گفته من ملول می‌شوید این را گفتم زیرا شما را دوست می‌دارم و 
نمی‌خواهم که در شما نقصانی و جود داشته باشد. 

رول گفت: 

آقا من سرزنش شما را دوست می‌دارم زیرا قطع نظر از این که مرا اصلاح می‌کند 
نشان می دهد که هنوز کسی هست که مرا دوست می‌دارد. 

اتوس گفت: 

اینک به راه بینتبم و برویم تا پا استفاده از این هوای خوب و نسیم ملایم و 
آسمان آبی و آفتاب درخشان زیادتر راه پپيمائیم چون ما در یک فصل خوب به راه 
می‌افتیم این هوای خوش تا جنوب فرانسه ادامه خواهد داشت و شما وقتی به آنجا 
رسیدید و این آفتاب و آسمان را دیدید از من یاد خواهید کرد همانگونه که امروز این 
آفتاب و آسمان مرا به یاد خداو ند می‌اندازد. 

بعد از آن آتوس و رول راجع به دوک دوبوفور صحبت کردند و دریافتند آن 
طور که دوک می‌خواهد به آفریقا قشون بکشد فرانسه» از حیث ظاهر و باطن استناده 
کافی نخواهد کرد زیرا عجله دوک برای رسیدن به آفریقا بدون تهیه وسائل کافی یک 
سفر و جنگ مقرون به جنون است و باید کاری کرد که دوک تا آنجاکه ممکن است با 
وسائل کافی به آفر بقا مسافرت نماید. 

وقتی پسر و پذره به راه افتادند رول طوری نرم شده بود که احساس می‌کرد با 
اراده خود به جنوب فرانسه می رود نه برای اطاعت از قضا و قدر جهت استقبال مرگ و 
این فدا کاری را در راه عاطفه» بزرگتر از آن می دید که خودکشی کند. زیرا خودکشی 
عملی است که از دست هر کس ساخته است ولی ثبات و استقامت و فدا کاری از دست 


همه ساخته نیست. 
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بشقاب نقره 


آتوس و رول به طور متوسط روزی پانزده فرسنگ طی طریق می‌کردند: بعضی 
از روزها که آتوس احساس می‌کرد اندوه فرزند او شدیدتر شده او را وادار به راه پیمائی 
بیشتر می‌نمود تا این که خستگی سفر سبب فراموشی شود و اندوه را از خاطر جوان؛ دور 
کند. 

بعد از دو هفته به جنوب فرانسه و بندر تولون رسیدند ولی در آن‌تیب رد 
دارتن‌بان را از دست دادند. 

تا آنجا: آتوس و رول. با کسب اطلاع فهمیدند که دارتن‌یان به جتوب فرانسه 
سف رکرده و سوار بر اسب حرکت می‌نموده ولی در آن‌تیب دارتن بان کالسکه‌ای به دست 
آورده که پرده‌های آن آویخته بود و پس از آن دیگر پدر و پسر ندانستند که دارتن‌یان 
کجارفت. 

رول هنوز از یافتن دارتن‌یان ناامید نبود و خیلی ميل داشت که قبل از حرکت به 
آفریقا او را ببیند و با وی خداحافظی کند و از محبت و قلب نیرومند فرمانده تفنگداران 
سلطنتی کسب قوت نماید. 

آ توس که بیش از رول دارتن‌یان را می‌شناخت می‌دانست هر زما ن که وی به یک 
مأموریت می‌رود یا مشفول انجام یک کار خصوصی است مرموز می‌شود و پیدا 


کردن رد او مشکل می‌گردد. 
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آتوس می‌توانست با کنجکاوی زیاد رد دارتن‌یان را باز به دست بیاورد و خویش 
را به او برساند ولی می‌ترسید که کنجکاوی زیاد ار سبب رنجش دارتن‌یان شود و به خود 
می‌گفت وقتی کار دارتن‌یان تمام شد خود او خویش را به ما نشان خواهد داد. 

بعد پسر و پدر در طول سواحل جنوبی فرانسه شروع به اجاره کشتی‌ها و 
زورق‌ها کردند و آنها را از بنادر مختلف به بندر تولون می‌فرستادند. 

یکث روز به صیادی برخوردند که یکت زورق داشت و زورق وی به طوری که 
می‌گفتند برای نقلیه قشون مفید بود آتوس به صیاد گفت با زورق خود به بندر تولون 
برود ولی وی جواب داد زورق خود را به کارگاه تعمیر داده و قابل استفاده نیست. 

آتوس پرسید: عیب زورق تو چیست؟ 

صیاد گفت: یک اصیل‌زاده زورق مرا اجاره کرد و بعد آن را به خاک زد و در 
نتیجه زورق شکست و من مجبور شدم بدهم آن را مرمت کنند. 

آتوس این توضیح را نپذیرفت و فکر کرد که صیاد مزبور نمی خواهد به آفریقا 
برود بلکه ترجیح می دهد که در جنوب فرانسه بماند و ماهی صید کند زیرا صید ماهی. 
برای او بیش از مسافرت به آفریقا سود دارد. 

اما صیاد سوگند باد کرد که درست می‌گوید و اظهار داشت که روز قبل 
اصیل‌زاده‌ای اینجا آمد وی مردی بود بالنسبه سالخورده ولی قوی و چالاک و از من 
خواست که زورق خود را به او کرایه بدهم که شبانه به جزیره سن - او نورا برود. 

راجع به کرایه زورق توافق حاصل شد ولی وقتی اصیل‌زاده آمد من و همکارم با 
حیرت دیدیم صندوقی مانند اطاق کالسکه را با خود آورده و اصرار دارد که صندوق 
مزبور را در زورق بگذارد. 

من و همکارم به او گفتیم: اولاً این صندوق که یک اطاق بی‌چرخ کالسکه 
می‌باشد بزرگ است و درست در زورق جا نمی‌گیرد و ثانباً هنگامی که شما زورق ما را 
کرایه کردید صحبتی از حمل این اطاق ننمودید در صورتی که می‌توانستید همان موقع 
راجع به آن صحبت کنید. 

آن اصیل‌زاده گفت: شما مستحق کرایه خود هستید و به شما مربوط نیست که من 
چه حمل می‌کنم. من گفتم: آفاء ما صیادانی هستیم که با زحمت یک لقمه نان خالی به 
دست می آوریم و می‌خوریم و نمی‌خواهيم در این سواحل که قاچاق فراوان است خود 


1۵۴ سه تفنگدار 


راگرفتار مأمورین گمرک و گارد ساحلی نمائیم. 

زیرا ما نسبت به اصیل‌زاده مزبور ظنین شده» تصور می‌کردیم که در آن صندوق 
کالای قاچاق حمل می‌کند. 

هر چه وی اصرار کرد ما نپذیرفتیم و کار به تهدید کشید یعنی ما او را تهدید 
نمودیم ولی وی از تهدید ما نترسید و عصای خود را بلند کرد و طوری بر سر و شانه ما 
کوبید که ما دانستیم که آن مرد دست از ما بر نمی دارد. 

ناچار شدیم که به رئیس صنف خود شکایت کردیم و رئیس صنف ماکه مرکز او 
در آن‌نیب است آمد و از اصیل‌زاده پرسید: برای چه ما را کتک زده است ولی 
اصیل‌زاده: کاغذی از جیب برون آورد و به رئیس صنف ما نشان داد و رئیس صنف به 
محض دیدن کاغذ مزبور طوری سر فرود آورد که نزدیک بود سرش به زمین بخورد. 

بعد به ما گفت هر چه آن مرد می‌گوید باید اطاعت نمائيم و صندوق او را به 
مقصد برسانیم من هم که ناخدای زورق خود هستم ناگزیر اطاعت کردم. 

آتوس گفت: شما موضوع اصلی را فراموش کردید زیرا ما می خواستیم بدانیم چه 
شد که زورق شما شکست و محتاج تعمیر شد. 

صیاد گفت: هم‌اکنون به شما می‌گویم برای چه زورق من شکست و احتیاج به 
مرمت پیدا کرد طبق دستور آن اصیل‌زاده ما کمک کردیم و صندوق او را وارد زورق 
نمودیم و به راه افتادیم ولی در حالی که زورق به طرف سن اونورا می‌رفت یک مرتبه 
اصیل‌زاده گفت: چون من نمی توانم از جنوب صومعه بنه‌دیک‌تن بگذرم باید او را در 
جزیره سن مارگریت پیاده کنم. 

گفتم: آقا من می‌توانم از جنوب صومعه بنه‌دیکک‌تن بگذرم و لزومی ندارد که در 
جووه تا کیت بل دب 

آتوس پرسید: برای چه آن اصیل زاده می‌گفت که شما نمی توانید از جنوب 
صو معه بگذرید؟ 

صیاد گفت: برای این که مقابل برج مربع شکل این صومعه یعنی در جنوب آن. 
زیر آب: تخته سنگ‌های تحت‌البحری وجود دارد و ملاحان از این تخته‌سنگ‌ها 
می ترسند ولی من بیش از هزار مرتبه از آنجا عبور کرده‌ام بدون اینکه با تخته سنگ‌ها 


تصادف بکنم. 


آتوس گفت: بعد چه شد؟ 
صیاد جواب داد: با این که من به اصیل‌زاده گفتم عبور از جنوب صومعه خطر 
ندارد او اصرار می‌کرد که من باید او را در جزیره سنت -مارگریت ‏ پیاده کنم. 
آتوس گفت: بعد چه شد؟ 
صیاد با لهجه محلی و در حالی که به هیجان آمده بود گفت: آقا مدت یک عمر 
من در این حدود مشغول بحر پیمائی بوده‌ام و تمام سواحل و جزایر این منطقه را مثل 
4 4 72 
جیب‌های لباس خود می‌شناسم ولی این مرد به من می‌گفت که تو نمی توانی از جنوب 
2 ۲ ی 2 8 ۳ ۳ 
صومعه بگّذری زیرا تخته‌سنگ‌های تحت‌البحری زورق تو را درهم می‌شکند. 
او تصور می‌کرد که من یک ملاح آب شیرین هستم» و تصور می‌نمود که من 
فقط در رو دخانه‌ها زورق رانده‌ام. 
آتوس پرسید: بعد چه شد؟ 
2 1 2 ا 2 
صیاد گفت: چون من نخواستم از جنوب صومعه بگذرم آن اصیل‌زاده گلوی مرا 
گرفت و گفت هرگاه مرا در جزیره سنت‌مارگریت پیاده نکنی تو را خفه خواهم کرد. 
من و همکارم که جان خود را در خطر دیدیم. هریک تبری به دست آوردیم تا 
این که انتقام کتک را از اصیل‌زاده بگیریم زیزا هنوز استخوانهای بدن ما از ضربات 
عصای او درد می‌کرد. 
ولی اصیل‌زاده مزبور شمشیر از غلاف کشید و طوری با سرعت به حرکت در 
فتل می‌رسیدیم. 
آن شب من تصمیم گرفتم که از دور تبر خود را به سوی او پرتاب نمایم و او را از 
۱ هنگامی که کتاب محبوس سنت‌هلن را منتشر کردم و چون اولین کتاب من بود طوری حواسم پرت 
شد که فراموش کردم نام خود را پشت کتاب بنویسم فضلاء به من ايراد گرفتند که باید سن هلن نوشت و 
خوانا. نه سنت هلن و من در همان موقع حراب دادم در زبان فرانسوی سنت مؤنث است و سن مذکر در 
همین فصل از کتاب سه تفنگدار دو مرتبه سن و سنت به کار رفته یکی مقابل انورا به شکل سن -انورا که 
مذکر می‌باشد و دیگری مقابل مارگریت و به شکل سنت ‏ مارگریت که مونث است در نام اول سن بايد 
بدون تا نوشته شود و در نام دوم با تا و به شکل سنت. 


۱۵٩‏ سه تفنگدار 


پا بیندازم. 

آ توس گفت: آبا می‌خواستید که او را به فنل برسانید؟ 

صباد گفت: آقا تصدیق نمالید که یک صیاد در زورق خود مانند بک آقا در 
اطاق خویش صاحب اختیار است و کسی را نمی‌رسد که به او امر و نهی کند و هر کس 
که یک مرتبه در دریا مسافرت کرده باشد می‌داند که ناخدا در زورق خود بعد از خدا 
فر مانروا است. 

موقعی که من تصمیم گرفتم که تبر خود را به طرف اصیل‌زاده پرتاب کنم یک 
مرتبه» صندوقی که در زورق بود به طریقی که من نمی‌توانم بفهمم باز شد. 

آقا من می‌دانم که باور کردن این حرف برای شما دشوار است ولی باو رکنید که 
وفتی صندوق باز شد یک موجود مخوف از آن سر به در آورد که مشاهده آن لرزه بر 
اندام می‌انداخت! این موجود یک ماسک سیاه بر سر و یک ماسک سیاه بر صورت 
داشت و مشت گره کرده خود را به طرف ما حوالت کرد. 

آتوس پرسید آیا فهمیدید او که بود؟ 

صیاد گفت: بدیهی است که ما فوری فهمیدیم که وی شیطان می‌باشد. 

آتوس نظری به رول انداخت و گفت: خیلی عجیب است و آن‌گاه از صیاد پرسید 
شما جه کردید؟ 

صیاد گفت: آقا ما با این که دو نفر بودیم نمی توانستیم که در قبال آن اصیل‌زاده 
مقاو مت نمائیم و وفتی ابلیس هم به او ملحق شد دانستیم چاره‌ای غیر از فرار نداریم و 
چون ساحل نزدیکک بود من و همکارم نظری به هم انداختیم و به منظور یکدیگر پی 
بردیم و یک مرتبه به دریا پریدیم تا هفتصد یا هشتصد قدم فاصله بین زورق و ساحل را 
باشنا طی کنیم. 

آتوس گفت: زورق جه شد؟ 

صیاد جواب داد در آن موقع بادی از طرف جنوب غربی می‌وزید که زورق را به 
طرف جزیره سنت مارگریت راند و زورق در ساحل جزیره به خاک نشست. 

آتوس پرسید: آن دو نفر چه شدند. 

صیاد گفت: ما یقین داشتیم که به آن دو نفر که یکی از آنها ابلیس بود آسیبی 
لخواهد رسید زیرا ابلیس از اصیل‌زاده حمایت می‌کرد. حدس ما صائب شد زیرا وقتی به 


سه آفنگدار ۱۲ 


وسیله شنا خود را به زورق رساندیم دیدیم اثری از شیطان و اصیل‌زاده مزبور ليست و 
صندوق هم ناپدید شده است. 
eT‏ مر هه چ 1 a| T ¥ a‏ ۰ ۳ 
آتوس کفت: به راستی. آنچه می‌گو ثید عجیب است ... آیا شما پس از آن اقدامی 
نکردید؟ 
صیاد گفت: ما شکایت نزد حاکم جزیره سنت مارگریت بردیم و گفتیم ابلیس به 
کمک اصیل‌زاده آمد و آن دو» زورق ما را به خاک زدند و شکستند جون دست ما به 
شیطان نمی‌رسید خواهش کردیم که خسارت ما را از آن اصیل‌زاده بگیرد. 
5 ۱ 2 ۰ . 7 
آتوس پرسید: آیا خسارت شما را از او گرفت؟ 
صیاد گفت: نه آقا و حاکم جزیره سنت مارگریت شکایت ما را نپذیرفت و 
انگشت عتاب به طرف ما دراز کرد و گفت: من حوصله شنیدن یاوه ندارم و اگر یک 
مرتبه دیگر از این موهومات بگوئید شما را به شلاق خواهم بست. 
آتوس پرسید: آیا خود حاکم این حرف را به شما زد؟ صیاد گفت: بلی آقا در 
صورتی که ما دلیل محسوس برای تأیید شکایت خود داشتیم و آن دلیل زورق بر خاک 
نشسته و شکسته ما بود ولی حاکم شکایت ما را ردکرد و من بدبخت» اينک مجبورم که 
ت . . 3 2 و 0 ۰ . ۳ ۰ 
یکصد و بیست ليره بابت تعمیر زورق به کارگاه تعمیر بپردازم تا بتوانم زورق خود را 
و 
پس بکیرم. 
ى ۱ ۳ ت ص 
رول گفت: بسیار خوب چون زورق شما در کارگاه تعمیرات است. شما از 
مسافرت معاف می‌شوید و مرخص هستید. صیاد و همکار او رفتند و آتوس به پسر 
و ۷۹ و 0 
گفت: آیا بهتر نیست که ما به جزیره سنت مارگریت برویم؟ 
ى مر »هھ ۰ 2 اض 
رول گفت: بلی آقا زیرا بعد از شنیدن اظهارات این صیاد فکر می‌کنم که تحقیق 
در اطراف گفته او لزوم دارد. 
آتوس گفت: بعد از اظهاراتی که این صیاد کزد مسئله مصادره زورق او اهمیت 
خود را از دست داد و در عوض مسئله‌ای دیگر پیش آمد که آن اصیل‌زاده است. 
T€‏ او 1 ۰ 
رول گفت: آقا من فکر می‌کنم این مرد برای این که جنایتی را پنهان کند موضوع 
خروج ابلیس را از صندوق جعل نموده است که بدین وسیله از تعقیب معاف باشد. 
جون من می‌دانم که صیادان این حدود افرادی خشن و در موقع نزاع بی‌رحم 
هستند و چون آن اصیل‌زاده آنها را کتک زده در دربا از وی انتقام گرفته آن گاه این 


۱۵۸ سه تفنگدار 


افسانه را جمل کرده‌اند. 

آتوس به فکر فرو رفت و بعد گفت خروج شیطان از صندوق یک واقعه باور 
نکردنی است ولی می‌توان حدس زد که در آن صندوق زر و سیم یا اشیاء گرانبهای دیگر 
مو جود بو د. 

رول گفت: بله آقا و ما باید در جزیرة سنت مارگریت تحقیق کنیم که آیا اصیلزادة 
مزبور با اشیای گرانبهای خود قدم به خاک نهاده یا مورد سرقت قرا ر گرفته است؟ 

آتوس گفت: رول در این که اصیل‌زاده مزبور دارتن‌یان است» تردیدی ندارم زیرا 
به محض این که صیاد شروع به صحبت کرد دریافتم که خصو صیات دارتن‌یان را بر زبان 
می آورد ولی می ترسم که او را کشته باشند زیرا فردی چون دارتن‌یان و من مثل دوره 
جوانی شکست ناپذیر نیستیم و پیری قسمتی از قوای ما را به تحلیل برده است. 

رول گفت: پناه بر خدا... آیا فکر می‌کنید که دارتن‌یان را کشته‌اند؟ 

آتوس گفت: مدت چهل سال تمام تیراندازان ارو پا و بزرگترین شمشیربازان این 
قاره نتوانستند که دارتن‌بان را از پا درآورند ولی شاید تیر این صیاد ساده و بی‌رحم. 
بزرگترین شمشیرزن فرانسوی را نابود کند و متأسفانه نظایر این واقعه در تاریخ جهان به 
دفعات اتفای افتاده است. 

همان روز آتوس و رول ام رکردند که یک زورق از بندر بیاید و آنها را به جزیره 
شت ار گر ینت ببرد. 

وقتی که پدر و پسر وارد جزیره سنت مارگریت شدند اولین احساس آنها این بود 
که قدم به یک منطقه بهشتی گذاشته‌اند. 

علاوه برا ین که همه جا سبزه یا جنگل بود در قسمتی از جزیره اشجار میوه‌دار 
دیده می‌شد و بخصوص درختهای انجیر و پرتقال و انار به مقدار زیاد در آن جزیره به 
نظر می‌رسبد. 

بعد از درختهای مزبور درخت‌های زیتون جلب توجه می‌کرد: همچنین آ توس و 
رول خوشه‌های بزرگ انگور را آویخته به موها دیدند و دریافتند که محصول انگور 
جزیره باید جالب باشد. 

قسمتی از جزیره که درختهای میوه‌دار در آن مشاهده می‌شد مانند باغ حکمران 
سدٹ‌مارگریت بود. 


سه تلنگدار ۱۵۹ 


در قسمتی دیگر کبکهای سرخ رنگ دسته‌دسته در علفها پرواز می‌کردند و هر 
چند قدم خرگوشی از زیر علف‌ها می‌گریخت و به سوراخ خود پناه می‌برد. 

جزیره سنت مارگریت با این که مستعد کشت و زرع بود سکنه نداشت و جر 
حکمران جزیره و هشت سرباز وی کسی در آنجا زندگی نمی کرد. 

در ساحل جزیره جز یک خلیج کوچک موجود نبود و تمام زورق‌هاتی که به 
سنت مارگریت می آمدند به اجبار در آنجا لنگر می‌انداختند. 

به مناسبت خالی بودن جزیره از سکنه قاچاقچیان آن جا را انبار کالاهای خود 


کرده بودند: 
بین حکمران و قاجاقچی‌ها یک قرارداد شفاهی و جود داشت که طرفین رعایت 
می نمو دند. 


کلیات قرارداد این که قاچاقچی‌ها نباید دست تصرف به طرف میوه‌ها و جانوران 
جزیره دراز کنند و حکمران هم نباید مزاحم توقت زورقهای آنها در جزیره گردد. 

در آن جزیره یک قلعه با دوازده توپ وجود داشت و چون از توپها استفاده 
نمی‌شد ممکن بود زنگ پزنند. 

حکمران جزیره که از اول تا آخر سال کاری نداشت جزیره مزبور را مانند ملک 
شخصی مورد انتفاع قرار می‌داد. 

اشجار جزیره مانند اشجار باغ خود او بود و بوستان و باغ زیتون از طرف وی 
مورد انتفاع قرار می‌گرفت. ۱ 

از ماه سوم بهار حکمران جزیره به تدریج شروع به جمع آوری محصول خود 
می‌کرد تا این که فصل پائیز و موقع چیدن انگور فرا می‌رسید. 

حکمران به اقتضای فصل گاهی آلوچه و آلو می‌چید و زمانی انجیر خشکت 
می‌کرد و رب انار می‌گرفت يا این که سرکه می‌انداخت و زیتون‌ها را به روغن کشی 
می‌برد. 

از پائیز به آن طرف مرکبات را خشک می‌کرد و به هر نسبت که محصولات 
جزیره به.دست می آمد آنها را به فرانسه می‌فرستاد و می‌فرو خت. 

محصولات جزیره سنت‌مارگریت در فرانسه بازاری خوب داشت زیرا سردم 
می‌دانستند که از نوع بهترین محصولات می‌باشد. 


۱۰ سه لفناندار . 


قلعه‌ای که حکمران در آن زندگی می‌کرد سه برج داشت که مثل سه نگهبان سر 
برافراخته بودند و این سه برج به وسیله سه راهرو. به قول قدماء خیابان گردش,توپ به 
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پیرامون قلعه خندقی عمیق حفر کرده بودند که بهتر از برجها و نکهبانان هشت‌کانه 
قلعه را حفظ می‌نمود. 


آتوس و رول قدری در جزیره قدم زدند تا این که به باغ حکمران یعنی قسمتی 
که اشحار میوه‌دار وجود داشت رسیدند. 

آن جا اطراف باغ به حرکت درآ مدند که شخصی را پیداکنند تا آنها را نزد حا کم 
ببرد ولی هیچ کس را نيافتند. 

هواگرم شده و آفتاب از وسط‌السما گذشته بود. 

حرارت آفتاب بر جزیره و دریا می‌تابید و مثل این که لازمه تابشی حرارت ایجاد 
سکوت باشد زیرا از هیچ طرف صدائی به گوش نمی رسید. 

در این ساعت از روز در فصل تابستان رخوتی بر موجودات جاندار و گاهی به 
عناصر دست می‌دهد و تمام جانوران استراحت می‌نمایند. 

حتی کبک‌های قرمز رنگ و مگس‌ها زیر بوته‌ها و برگ‌ها استراحت کرده 
بو دند. 

از دریا هم صدائی مُسموع نمی‌شد و مثل این که امواج آب نیز مانند جانداران بر 
ثر حرارت آفتاب: خود را محتاج استراحت می‌دیدند. 

آتوس و رول دیدند که بین حياط دوم و سوم قلمه: سربازی یک زنبیل بر سر 
نهاده می‌رود و معلوم است که برای کسی غذا می‌برد. 

سرباز مزبور بعد از چند دقیقه بدون زنبیل مراجعت کرد و به طرف پاسگاه 
نگهبانان رفت و گویا می‌رفت که غذا تناول نماید و استراحت کند. 

آتوس خواست فریاد بزند و سرباز مزبور را متوجه خود نماید ولی صدائی به 
م 
گوش او رسید. 

این صدا مانع از این گردید که آتوس فریاد بزند زیرا احساس کرد که شخصی 
خود او را صدا می‌زند. 

سر را بلند کرد و بالای برج قلعه» در یک اطاق. چشم او به یک دست افتاد که از 


سه تفلیدار ۱۱ 


پنجره خارج گردیده؛ چیزی را تکان می‌داد. 

آن شیثی به قدری درخشندگی داشت که چشم را خیره می‌کرد و مثل این بود که 
در یک روز جنگ نور آفتاب» یک شمشیر صقلی را منور می‌کند. 

در حالی که آتوس و رول متوجه آن شیثی درخشنده و عجیب بودند یک مرتبه 
شیئی مزبور از پنجره جدا شد و مثل یک پرنده در فضا به پرواز درآمد و با صدای 
مخصوص فضا را طی کرد و جلوی خندق روی خاک‌های خشک افتاد. 

دستی که آن شیثی را به حرکت درآورده بود به توس و رول سلام داد و ناپدید 
شد. 

رول دوید و آن را برداشت:و دید که یک بشقاب نقره است. 

جوان بشقاب نفره را به پدر نشان داد و خاک‌های آن را زدود و آتوس سر را 
خم کرد که بداند روی بشقاب مزبور چیست و به زودی متوجه شدند که در کف 
بشقاب با کارد این کلمات نوشته شده است: 

«من برادر پادشاه فرانسه هستم و امروز محبوس می‌باشم ولی فردا دیوانه خواهم 
شد ای اصیل زادگان فرانسوی و مسیحی من از شما خواهش می‌کنم که برای سلامت 
روح و عقل جوانی که فرزند سلاطین گذشته شما می‌باشد نزد خداوند دعا کنید,. 

آتوس بعد از خواندن ای ن کلمات طوری متأثر شد که بشقاب از دستش افتاد رول 
که از این کلمات چیزی نمی‌فهمید سر را بلند کرد که ببیند آیا دستی راکه دیده بود باز 
می‌بیند با نه؟ 

ولی به جای دست» چشم او به یک لوله تفنگ افتاد که آنها را هدف قرار 
می‌داد. 

رول بانگی زد و سر را خم کرد و پدرش را مجبور نمود که سر را خم نماید ولی 
چشم از تفنگ بر نمی‌داشت. لحظه‌ای دیگر دودی از تفنگ خارج شد و گلوله‌ای در 
فاصله جند انگشتی آنها به سنگ خورد. 

آتوس فریاد زد ای بی‌غیرت‌ها» آیا این است رسم مردانگی که مردم را این طور 
به قتل برسانید» و اگر غیرت دارید پائین پیائید تا به شما نشان بدهم چگونه می جنگند. 

رول مشت خود را به طرف دو نفر که بالای حصار دیده می‌شدند حواله کرد و 
بانگ زد پائین بيائید. 


۱۳ سه تفنگدار 


یکی از آن دو نف رکه تفنگی در دست داشت ناگهان ندائی از حيرت برآورد و 
ولی رفیقی او تفنگ خرد را به طرف آتوس و رول دراز کرد و نشانه گرفت. 

اما آن که ندای حیرت برآورده بود زیر لوله تفنگ زد به طوری که گلوله به 
طرف آسمان شلیک شد و به آتوس یا رول اصابت نکرد. 

مردی که ندای حیرت برآورده. زیر دست رفیق خود زده بود تأپدید گر دید. 

آ توس و رول فک رکردند که ممکن است وی نزد آنها بباید و تحقیق کند. 

ولی کنت دولافر از شلیک بی‌خبر و ناگیانی یکی از آن دو نفر طوری مبهوت 
بود که چند مرتبه گفت: خیلی غریب است.... در این جا مردم را بدون هیچ اعلام قبلی به 
قتل می‌رسانند و مثل این که تصور می‌کنند که ماکبکک و خرگوش هستیم که بدون خبر به 
حیات ما خانمه بد هند. 

در حالی که آتوس و رول منتظر بودند که شخصی بیاید که بتوانند اعتراض خود 
را به گوش وی برساند طبلی به صدا درآمد و هشت سرباز از قلعه خارج شدند و آن 
طرف خندق قرار گر فتند. 

ولی تفنگ‌های آنها آماده شلیک به طرف پدر و پسر پود و آنوس فرمانده آنها 
را شناخت و دانست همان است که از بالای حصار به طرف آنها تیراندازی کرد. 

رول گفت: آقای کنت این‌ها قصد دارند که ما را به قتل برسانند و به طوری که 
می‌بینید تفنگ‌های خود را آماده می‌کنند. ما باید طوری حرکت کنیم که شلیک اول 
آنها به ما اصابت نکند و قبل از این که تفنگ‌های خود را پر نمایند با شمشیر لااقل دو 
نفر از این دیوانه‌ها را به خاک هلاک خواهيم انداخت. 

رول این گفت و شمشیر از غلاف کشید و برای حمله به سربازان خود را خم کرد 
و آتوس نیز می‌خواست از حرکت او تقلید نماید. 

ولی در این موقع یک صدای آشنا از عقب برخاست و فریاد زد آتوس ... رول ... 
شما این جاچه مي‌کنید؟ 

هر دو برگشتند و با یک صدا فریاد زدند دارتن‌یان است. 

دارتن‌یان قبل از این که به دوستان نردیکک شود خطاب به سربازاتی که آن طرف. 
خندق تفگ ‌های خود را به سوی آن دو نفر دراز کرده بودند نهیب زده تیراندازی را 
موقوف کید من این دو نفر را می‌شناسم و به طوزی که گفتم آنها گناهی ندارند. 


لس تفن‌یدار ۱۳ 


سربازها تفنگ‌ها را پائین آوردند و آتوس گفت: دارتن‌بان عزیز وقتی ما وارد 
این جزیره شدیم تصو ر کردیم که قدم به بهشت نهاده‌ایم ولی اينک می‌بینیم که در اینجا 
بدون این که از کسی بپرسند که هستی و از کجا می آثی او را به قتل می‌رسانند. 

دارتن‌یان گفت: دوستان عزیزم چند دقیقه قبل از این خود من می‌خواستم شما را 
به قتل برسانم و بعد از این که حکمران به طرف شما تیری خالی کرد و گلوله به حدف 
اصابت ننمود من می‌خواستم شما را هدف قرار بدهم. 

خوشبختانه من بر خلاف حکمران فوری شلیک نمی‌کنم بلکه با دقت زیاد 
نشانه گیری می‌نمایم و همین سبب شد که شما را بشناسم. 

من خوشوقتم که امروز احتباط را از دست نداده» فوری تفنگ را خالی نکردم 
زیرا اگر گلوله من به شما اصابت می‌کرد طوری نسبت به خویش خشمگین می‌شدم که 
خود را بالای جنازه شما به قتل می‌رسانیدم. 

ولی اینک از دیدار شما بسیار خوشوقت هستم و مثل این که یک سعادت غير 
متتظره به من روی نموده و دیده‌ام به جمال شما روشن شده است. 

با این که دارتن‌بان از مشاهده دوستان.بسیار خوشوقت بود عرق اضطراب را از 
صورت پاک می‌کرد زیرا می‌دانست اگر چند لحظه زودتر شلیک می‌نمود یکی از آن 
دو به قتل می رسیدند. 

گرمای هوا هم در عرق ریزی دارتن‌یان بدون اثر نبود زیرا او برای رسیدن به 
آتوس و رول تا آن جا دوید و هنوز نفس می‌زد. 

آ توس پرسید: این که به طرف ما تیر انداخت ۲یا حکمران قلعه بود؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی دوست عزیز. 

آتوس پرسید: برای چه می‌خواست مارا به قتل برساند؟ 

دارتن‌یان گفت: برای این که شماء جیزی را که محبوس از پنجره انداخته بود 
برداشتید. 

آتوس گفت: این شیشی یک بشقاب نقره است. 

دارتن بان گفت: من نیز فک ر کردم که باید بشقاب نقره باشد. 

بعد خم شد و بشقاب را برداشت و خط آن را خواند و گفت: پناه بر خدا! 


آتوس گفت: دوست عزیز جرا مضطرب شدید سپس آهسته پرسید دارتن‌یان؛ آیا 


۹۴ سه لفنگدار 


آنچه روی این بشقاب نوشته شده حقیقت دارد! 

دارئن‌یان گفت: دوستان عزیز ساکت باشید و یک کلمه حرف نزنید برای این که 
حکمران نزدیک می‌شود. 

رول گفت: برای چه حرف نزنیم. 

دارتن‌یان گفت: شما نباید یک کلمه به زبان فرانسوی تکلم کنید و من خواهم 
گفت که اسپانیاثی و بی سواد هستید چون اگر حا کم بداند که شما این بشقاب را خوانده‌اید 
وضعی وخیم پیش می‌آید. 

رول پرسید: چطور؟ 

دارتن‌یان گفت: من در همین جا برای حفظ جان شما خو د را به کشتن می‌دهم و 
نمی گذارم شما را توقیف کنند ولی بعد از مرگ من اگر بقین داشته باشند شما این خط را 
خو انده‌اید شما را توقیف خواهند کرد. 

حکمران درا ین وفت از خندق گذشت و به آن سه نفر نزدیک شد. 

دارتن‌یان یک مرتبه دیگر دوستان را توصیه به سکوت نمود. 

وقتی حکمران آمد دارتن‌یان گفت به طوری که من حدس زدم این دو نفر 
اسپانیائی هستند ولی سال گذشته آنها را در ایپر ملاقات کرده بودم. 

حکمران با دقت آتوس و رول را نگریست و معلوم بود که گفته دارتن‌یان را با 
تر دبد تلقی می‌کند. 
بعد خواست بشقاب را از دارتن‌یان بگیرد و خط آن را بخواند ولی دارتن‌یان با 
نوک شمشیر خط مزبور را زائل کرد. 

حکمران گفت: آقای دارتن‌یان برای چه نگذاشتید که من آن خط را بخوانم. 

دارتن‌یان با لحنی که شوخی و هم جدی بود گفت: حکمران عزیز شما می‌دانید 
که طبق امر پادشاه فرانسه ه رکس از این راز دولتی مطلع شود تیرباران خواهد شد و اگر 
شما می‌خواهید آن خط را بخوانید مختارید ولی به هوش باشید که بعد از آن: من شما را 
تیر باران خواهم کرد. 

حکمران گفت: من نمی‌توانم قبول کنم که این دو نفر نتوانند به زبان فرانسوی 
صحبت نمابند. 


دارتن‌بان گفت: به فرض این که این دو نفر قادر باشند جند کلمه به زبان فرانسوی 


سه تلنگدار ۱۹6 


تکلم نمایند» نمی‌توانند خط ما را بخوانند. 

حکمران پرسید: از کجا می‌دانید که قادر به خواندن خط ما نمی‌باشند؟ 

دارتن‌بان گفت: برای این که این دو نفر از اصیل زادگان اسپانیا هستند. 

حکمران گفت: مگر در اسپانیا اصیل‌زاده گی دلیل بر بی‌سوادی است؟ 

دارتن‌یان گفت: یک اصیل‌زاده اسپانیائی نباید آن قدر سواد داشته باشد که اسم 
خود را به زبان اسپانیائی بخواند و بنویسد تا چه رسد به خواندن یک خط خارجی و 
اینها دارا بودن سواد را ننگ می‌دانند. 

حکمران ناچار این توضیح را پذیرفت ولی چون نمی‌توانست متقاعد شود گفت 
از این آقایان خواهش کنید که به قلعه بیایند و غذا را با ما صرف کنند. 

دارتن‌یان گفت: من هم می‌خواستم این خواهش را از آنها بکنم ولی متتظر 
موافقت شما بودم. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی هیچ میل نداشت که دوستان او به قلعه بیایند برعکس 
آرزو می‌کرد که آنها را در آن موقع یکصد فرسنگ با قلعه فاصله داشته باشند ولی چون 
دید که حکمران در این قسمت مصر است ناچار شد که به زبان اسپانیائی از دوستان خود 
درخواست کند که دعوت حکمران را پپذ یرند. 

آن. چهار نفر به طرف قلعه روان شدند و سربازها هم بعد از این واقعه که در 
تاریخ جزیره سنت مارگریت بدون سابقه بود به پاسگاه رفتند که استراحت نمایند. 


۳۳۰ 


محبوس و زندانبانها 


وقتی که وارد قلعه شدند حکمران چند دقبقه بیرون رفت که دستور بدهد وسائل 
پذیرایی از میهمانان را فراهم نمایند. 


آتوس گفت: 
دارتن‌یان عزیز اینک که تنها هستیم بگویید چرا می خواستید ما را به قنل برسانید؟ 
دارتن‌یان گفت: 


چگونگی قضیه از این قرار است که من و حکمران تازه پشت میز نشسته بودیم 
که غذا بخوریم و من که برج مسکن محبوس را می‌دیدم مشاهده کردم یک دست با 
یک شیئی درخشنده از پنجره خارج شد و آن شیثی را به طرف شما انداخت. 

هرکس به جای من بود این طور فکر می‌کرد که شما با محبوس ارتباط دارید و 
گرنه» وی شیثی مزبور را به طرف شما پرتاب نمی‌کرد. 

این بود که من و حکمران بیرون دویدیم TT‏ 
من دیر تر از او شلیکت نمودم. 

آتوس گفت: 

آبا خود شما امر کردی که ما را تیرباران کنند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی من به سربازهاگفتم که تفنگ به دعت بگیرند و آماده شلیک باشند ولی باز 
می‌گویم که خوشوقتم خود من تبراندازی ننمودم. 


سه تفنګدار ۱۷ 


آتوس گفت: 
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اگر شما مرا به قتل می‌رسانیدید خیلی خوشوقت می‌شدم. 
دارتن‌یان پرسید برای چه؟ 

آتوس گفت: 


برای اینکه به خاطر فرزند پادشاه سابق فرانسه بعنی پسر لوشی سیزدهم جان 
می‌سپردم و دیگر اینکه دارتن‌یان که صمیمی‌ترین و پاک‌ترین خدمتگزار خانواده 
سلطنتی فرانسه است مرا از پا درمی آورد. 

دارتن‌یان رو درهم کشید و گفت: 

آتوس عزیزه آیا شما این نوشته را باور کردید؟ 

آتوس گفت: 

مگر در صحت آن تردیدی وجود دارد؟ 

دارتن یان گفت: ۱ 

آتوس عزیز شما با این همه علم و جهانگردی آیا اراجیفی را که یک محبوس 
روی بک بشقاب نقره نوشته جزو حقایق دانستید؟ 

رول گفت: 

آقای دارتن‌یان» روش خود شما ابت می‌کند که این نوشته حقیقت دارد. 

دارتن بان گفت: 

ور 

رول گفت: 

برای اینکه شما مأمور هستید که هرکس را که با این محبوس مربوط می‌شود با 
قتل برسانید. 

دارتن‌یان گفت: 

رول عزیز این موضوع یک واقعه استثنایی نیست و هیچ محبوس دولتی حو 
ندارد که با خارج مربوط شود و این یکی بیشتر از دیگران باید تحت‌نظر باشد زیرا شا 


این طور نیست و این محبوس بدون شک پسر لوئی سیزدهم است. 


دارتن‌یان گفت: 

۰ ۰ ۰ a A. ۰ 

آتوس عزیز اگر شما باز هم از این حرفها بزنید من فکر می‌کنم که عافل ترین 
دوست بزرگوار ما دچار پرنی‌حواس شده است آخر چگونه امکان دارد که پسر لوگی 

‌ 

سیز دهم را در جزیره سنت مارگریت محبوس کنند؟ 

آتوس گفت: 

آنهایی که نفع خود را در این می‌بینند که این جوان در اینجا محبوس شود از 
جنایت باک ندارند و وی را محبوس کرده‌اند تا به وسیله یک جنایت دیگر؛ فجایع 
گذشته خویش را به محاق نسیان بسپارند. 

دارتن‌یان گفت: 

این حرفها جزو شایعات عوام‌الناس است و عوام‌الناس هر شایعه عجیب را ولو 
مخالف با عقل سلیم باشد باور می‌کنند و توسعه می‌دهند ولی شما تباید این شایعات را 
بپ یر ید. 

آتوس گفت: 

من شایعه‌ای راکه منافی با عقل سلیم باشد باور نمی‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

پس این شایعه را هم باور نکنید. 

آتوس گز گفت: 

این یکی راست است زیرا بدون تردید شخصی که به وسیله شما درون یک 
صندوق» شبیه به کالسکه: با زورق به اینجا آورده شد پسر لوئی سیزدهم می‌باشد. 

دارتن بان باحیرت آتوس را نگربست و گفت این را شما از کجا می‌دانید؟ 

آتوس که گفت: 

من می‌دانم که شما با یک زورق صیادی این محبوس را به این جزیره آوردید و 
محبوس هم در صندوق شبیه به کالسکه قرار داشت. 

دارتن‌یان قدری سبیل خود را جوید و گفت: 

آتوس عزیز فرض می‌کنيم که این گفته راست باشد من برحسب امر شاه محبوس 
را درون صندوق نهاده؛ اینجا آورده‌ام» ولی شما چگونه می‌توانید ثابت کنید که این 
شخص پسر لوی سیزدهم است. 


سه تفاگد ار ۱۹ ۱ 


آتوس گفت: 

این قسمت را باید از آرامیس بپرسید. 

دارتن‌یان بانگی از حیرت برآورد و گفت: 

مگر شما آرامیس را دیدید؟ مگر او با شما صحبت کرد؟ 

آتوس گفت: 

بلی؛ وقتی آرامیس از کاخ ووکس گریخت» درحالی که می‌دانست او را تعقیب 
می‌کنند و اگر به چنگ بیاورند شدیدترین مجازات‌ها در انتظار اوست» نقشه خود را 
برای من نقل کرد و گفت برادر لوئی چهاردهم به قدری شبیه باو می‌باشد که اگر کتار هم 
قرار بگیرند بینندگان مشتبه می‌شوند و نمی‌توانند بفهمند کدام‌یک لوئی چهاردهم و 


کدام؛ برادر اوست. 

من چون توضیحات آرامیس را شنیده بودم به محض اينکه خط بشقاب نقره را 
خواندم فهمیدم هرچه محبوس نوشته درست است و وی پسر لوئی سیزدهم و برادر 
لوئی چهاردهم می‌باشد. 

دارتن‌یان سر را به آرنج تکیه داد و با تفکر و حزن گفت: 

مردم تصور می‌کنند که به وسیله عقل و تدبیر می‌توانند جلوی مقدرات را بگیرند 
ولی یک وقت به خود می آیند و می‌بینند که یک برخورد کوچک بزرگترین نقشه‌های 
مدبرانه آنها را برباد داده است. 

در فضیه همین شخص که برادر لوثی چهاردهم می‌باشد. کسانی که این جوان را 
محبوس نمودند می‌خواستند که از افشای این راز جلوگیری کنند ولی اينک دوازده تا 
پانزده نفر از این سر ۲ گاه می‌باشند. 

بعد دارتن‌یان آهی کشید و افزود من از پیش آمد امروز که من و شما را به هم 
رسانید بسیار متأسف هستم و ای‌کاش این روز ملعون به وجود نمی آمد و من شمارا در 
این جزیره نمی‌دیدم. 

آتوس گفت: 

دارتن‌بان عزیز اگر تو می‌ترسی که من این راز را به دیگران بروز بدهم به نو 
می‌گویم که خاطر آسوده‌دار زیرا هرگز این راز؛ بر زبان و قلم من جاری نخواهد شد. 

مگر تو خود نمی‌دانی که من در مدت عمر رازهای بزرگ در نهانخانه قلب پنهان 


۱۷۰ سه کلنگدار 


کرده‌ام و محال است که در زمان حباتم آنهارا افشاء کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

دوست عزیز هیچ‌یکک از رازهایی که شما در سینه پنهان کرده‌اید به قدر این پک 
شقامت نداشته است. 

آتوس پرسید برای چه؟ 

دارتن بان گفت: 

برای اینکه من احساس می‌کنم که هرکس با این راز تماس حاصل کند محو 
خواهد شد و به طریقی فجیع زندگی را بدرود خواهد گفت. 

آتوس گفت: 

اگر اراده خداوند چنین است که آشنایان به این راز با طرزی فجیع بمیرند همان 
بهتر که ما مطیع اراده خداوند باشیم ولی گویا حکمران می آید و بهتر این است که 
مواظب خود باشیم. 

حکمران پس از اینکه دستور پذیرایی از مهمانان را داد مراجعت کرد و نظر به 
این که :خو د او و دارتن‌بان فرصت نداشتند غذا بخورند به اتفاق آتوس و رول پشت میز 

هنگام صرف غذا دارتن‌یان مترجم دوستان خود نزد حکمران شد و آتوس و 
رول متوجه بودند که حکمران سعی می‌کند آنها را غافل‌گیر نماید. 

مثلاً یک مرتبه غذایی را اسم می‌برد و از آتوس یا رول خواهش م یکرد که از 
آن غذا صرف نمایند ولی پدر و پسر طوری مواظب خود بودند که تا پایان صرف غذا 
حکمران نتوانست دلیلی به دست بیاورد که ثابت کند آنها زبان فرانسوی می‌دانند. 

آتوس بعد از اینکه مطمثن شد که حکمران اسپانیایی نمی داند از دارتن‌یان پرسید 
این شخص بدقیافه چه نام دارد. 

دارتن ان گفت: 

او به نام سن‌مارس خوانده می‌شود. 

آتوس پرسید آیا او را زندانبان این شاهزاده جوان کرده‌اند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

او حکمران این قلعه است ولی زندانبان شاهزاده تا امر ثانوی من هستم و فکر 


سه تفنگدار ۱۷۱ 


می‌کنم ممکن است من نیز در این جزیره بمائم. 

آتوس گفت: 

من می‌دانم که شما برای پادشاه فرانسه گرانبهاتر از آن هستید که در این جزیره 
بمانید. 

دارتن‌یان گفت: 

وضع پادشاه فرانسه نسبت به من اینکث مثل کسی است که در یک بیابان یک 
گنج کشف کرده و نه می‌تواند آن را ببرد و نه بگذارد. 

اگر ببرد می‌ترسد که دزدان» در راہ از او بگیرند و اگر بگذارد بیم دارد کسانی گنج 
وی را بربایند لوتی چهاردهم نیز در این موقع نه می‌تواند مرا در این جزیره نگاه دارد و 
نه قادر است که به پارزیس احضار کند. 

اگر مرا به پاریس احضار کند کسی را ندارد که مانند من از محبوس نگاه‌داری 
نماید و اگر در اینجا بمانم و از محبوس نگاه‌داری کنم وی در پاریس شخصی را در 
پیرامون خود ندارد که مثل من درخور اعتماد باشد و درهرحال به طوری که شما گفتید؛ 
هرجه خدا بخواهد همان خوب است. 

رول گفت: 

اگر شاه می‌خواست که شما در اینجا بمانید به طور قطع منصبی به شما می داد که 
درخور مقام شما باشد و چون در این نقطه منصبی خاص ندارید معلوم است که شما را به 
پاریس احضار خواهد کرد. 

در این وقت سن‌مارس حکمران جزیره به دارتن‌یان گفت: 

از این آقایان سئوال کنید برای چه اینجا آمده‌اند؟ 

دارتن‌یان منتظر این سوال بود و می‌دانست که به طور حتم سن‌مارس این پرسش 
را خواهد کرد و گفت: 

این آقایان شنیده بودند که در سن اونورا یک صومعه تماشایی وجود دارد و 
آمدند که صومعه مزبور را ببینند در ضمن شنبدند که جزیره سنت مارگریت شکار دارد و 
خواستند در آنجا شکار کنند. ۱ 

سن‌مارس گفت: 

به آقایان بگویید اگر میل به شکار داشته باشند می توانند در جزیره شکار نمایند. 


۱۷۲ سه تفنگدار. 


دارتن ان گفته حاکم را برای آنها ترجمه کرد و از طرف آنوس و رول از حاکم 
تشکر نمود. 

سن مارس پرسید آقابان چه موقع از اینجا خواهند رفت دارتن‌بان گفت آنها فردا 

حاکم از میهمانان خداحافظی کرد که برود و به کارهای خود برسد. 

پس از رفتن او دارتن‌یان گفت: 

من از توقف در این جزیره ناراضی هستم زیرا با اينکه نسبت به این مرد ریاست 
دارم او مانند یک جاسوس مواظب اعمال من می‌باشد. 

آتوس گفت: 

شاید دستوری به او داده‌اند که وی این طور عمل می‌کند. 

دارتن‌یان گفت: 

من یقین دارم که هیچ نوع دستور به او داده نشده ولی این مرد از نظر نطری این 
طور است و حضور مرا در اینجا مُخل آسایش و فرماندهی خود می‌داند. آبا میل دارید 
که برویم و قدری گردش کنیم؛ زیرا گردش در این جزیره هنگام عصر؛ خالی از صفا 

آتوس و رول پيشنهاد دارتن‌یان را پذیرفتند و آتوس گفت: 

من به گردش علاقه ندارم ولی فکر می‌کنم که در خارج از قلعه آزادتر صحبت 
خواهیم نمود. 

دارتن‌یان به بهانه شکار دوستان خود را آماده خروج از قلعه کرد و به یکل سرباز 
گفت دو سک شکاری برای آنها بیاورد وقتی به قدر کافی از قلعه دور شدند دارتن‌یان 

خوب اینک من به جای سن‌مارس از شما سئوال می‌کنم چرا به این جزیره 
آمدید؟ 

رول گفت: 

آفای دارتن‌یان ما آمده بودیم که با شما خداحافظی کنیم زیرا من از فرانسه 
می‌روم. 

دارتن بان گفت: 


سه تلنگدار ۱۷۳ 


لابد با دوک دوبوفور خواهید رفت. 

پدر و پسر از اطلاع دارتن‌یان حيرت کردند و رول گفت صحیح است و من با او 
می‌روم. 

رول وقتی دید که دارتنیان و آتوس می‌خواهند با یکدیگر صحبت کنند قدری 
از آنها فاصله گرفت و بعد روی سنگی که علف اطراف آن راگرفته بود نشست و تفنگگ 
شکاری را روی زانوهای خود نهاد. 

جوان زمانی آسمان و هنگامی دریا را یک یت و رفته‌رفته اندوه همیشگی بر 
او غلبه کرد و مثل این بود که هیچ در آن جزیره و روی تخته سنگ نیست. 

دارتن‌یان و آ توس قدری که راه بیمودند متوجه شدند که رول با آنها نیست 
دارتن بان گفت: 

آیا رول همچنان مهموم است. 

آتوس گفت: 

او به قدری اندوهگین می‌باشد که ممکن است بمیرد. 

دارتن‌یان گفت: 

اشتباه می‌کنید زیرا قلب یک مرد شجاع دارای دو روکش است و روکش اول 
مجروح می‌شود و خون از آن فرو می‌ریزد ولی روکش دوم مانند آهن مقاومت 
می‌نماید. 

اتوش کفت: 

در مورد رول این طور نیست و او از اندوه خواهد مرد. 

دارتن‌یان قدری سکوت کرد و بعد پرسید آتوس عزیز شماکه می‌دانید وی این 
قدر اندوهگین است برای چه می‌گذارید از اینجا برود. 

آ توس گفت: 

برای اینکه خود او مایل به عزیمت می‌باشد. 

دارتن بان گفت: 

شما چرا با او نمی‌روید. 

آتوس جواب داد برای اینکه نمی توانم مرگ او را ببینم. 

دارتن‌یان توقف کرد و حیرت‌زده آتوس را نگریست آتوس به بازوی دارتن‌یان 


۱۷۲ سه لفندار 


تکیه داد و چند قدم برداشت و گفت: 
هه 
دار تن‌یان» شما مرا می‌شناسید و می‌دانید که در زندگی کمتر ترسیده‌ام چون در 
زندگی چیزهایی که مرا متوحش کند کم بوده است. 


دارتن‌یان گفت: 
من بقین دارم که در زندگی هیچ‌چیز» حتی مرگ هم شما را نمی ترساند. 
آ توس گة گفت: 


آری» مرگ خود من: مرا نمی‌ترساند ولی اکنون چندی است که یک وحشت 
شدید و غیرقابل زوال و ثابت در قلب من جاگرفته و به هیچ و جه نمی‌توانم این وحشت 
را از قلب بیرون کنم. 

دارتن‌یان پرسید از چه می‌ترسید. 

آتوس کفت: 

از این می ترسم که روزی بیاید که من مجبور شوم جنازه این جوان را در اغوش 
۳ ۱ 
بگیرم و او را در قبر جا بدهم. 

طوری این حرف دارتن‌بان را تکان داد که بی‌اختیار ایستاد و گفت: 

آ. 

2 ۳۳ 

آتوس گفت: 

من یقین دارم که این جوان از فرط اندوه خواهد مرد يا اینکه خود را به کشتن 
خواهد داد و چون می دانم که مرگ او قطعی است نمی خواهم که ناظر جان‌دادن و مرگ 
رول باشم. 

وقتی باز به راه افتادند یک مرتبه دارتن‌بان به هیجان درآمد و گفت آتوس امروز 

آترس پرسید: کجای حرف من عجیب است دارتن‌یان گفت شما در گذشته به من 
می‌گفتید دارتن‌یان تو شجاع‌ترین مردی هستی که من در عمر خود دیده‌ام... شما 

و۳ ‌ 3 ۰ ۳۹ °۰ 0 ۰ 0 ۳ 

می‌گفتید دارتن بان من در عمر خویش کسی نظبر تو را نيافته‌ام و فکر می‌کنم تا پایان 
عمر نیابم و حال در مقابل این مرده شماکه در زندگی آنچه بايد ببینید دیده‌اید دو دست 
را روی سینه می‌گذارید و می‌گویید من می‌ترسم که پسر من بمیرد آتوس... آتوس... این 
طرز فکر از شما بعید است زیرا شما نباید از مرگ پسر بترسید برای اينکه مرگ هم یکی 


سه تفنگدار ۱۷۵ 


از حوادث زندگی می‌باشد و انسان همان طور که خود را برای حوادث دیگر آماده 
می‌نماید باید برای مرگ هم آماد» باشد. 

آتوس گفت: 

دارتن‌یان؛ در این دنی که به قول شماء من آنچه بايد ببینم دیده‌ام و عمر را سپری 
نمودم از مجموع معتقدات گذشته؛ دو عقیده برای من باقی مانده است یکی عقیده به 
وظایف زندگی یعنی وظیفه پدری نسبت به رول» و وظیفه دوستی نسبت به دوستانم و 
دپگری عقیده به خداوند و ابدیت. 

دارتن‌یان گفت: 

بهترین عقیده همین است که انسان هم بدنیا و زندگی معتقد باشد و هم به آخرت. 

آتوس گفت: 

با اینکه من به خداوند عقیده دارم و می‌دانم که سرنوشت ما در دست اوست و 
هی چکس نمی‌تواند از احکام تقدیر و مشیت خداوند بگریزد می‌خواهم چیزی بگویم که 
جرأت ابراز آن را ندارم. 

دارتن‌یان گفت: 

بگویید... بگویی... 

آتوس اظهار کرد من نمی‌توانم تحمل کنم که خداوند کسانی را که من دوست 
می دارم بمیراند زیرا من می‌اندیشم آن کس که می میرد به خداوند نزدیک می‌شود؛ ولی 
آن کس که زنده می‌ماند و مرگ عزیزان را می‌بیند باید شکنجه‌ای غیرقایل تحمل وا 
بیذیرد. 

وقتی من فکر می‌کنم که روزی می آید که من دیگر دارتن‌یان را در بسیط خاک 
نخواهم دید؛ وقتی فکر می‌کنم که روزی خواهد رسید که رول در شکم خاک خواهد 
خوابیده سر برمی‌دارم و می‌گویم خدایاء این کار را نکن زیرا من پیر شده‌ام و قدرت 
تحمل این مصیبت‌ها را ندارم. 

هرگاه خداوند درخواست مرا نپذیرد و بر پیری من رحم نکند و دوستانم را 
درحالی که من زنده هستم از من بگیرد.. . آن وفت... من از شدت غبصه خبودکشی 
خواهم کرد من می‌دانم که که یکا اصیل‌زاده مسیحی نباید هرگز مبادرت به-خودکشی 

بکند... ولی گفتم که من توانایی مشاهده مرگ دارتن‌یان؛ و رول را ندارم و نمی‌توانم 


۱۳۹ سه تفنگدار 


نحمل کنم که خداوند درخواست مرا نپذیرد و سیلی به صورت من بزند و دوستانم را از 
من بگیرد. 
طوری آتوس با اندوه صحبت می‌کر که قلب دارتن‌یان به تلاطم درآمد و چند 


«0T... 0‏ 
آ توس با اشاره فرزند خود را که از دور دیده می‌شد به دارتن‌یان نشان داد و 
1 


شما که رول را دوست می‌دارید آیا می‌بینید که این پسر چه قدر غمگین است؟ 
آیا مشاهده می‌کنید. که غم» مانند مرض جذام؛ روز به روز او را می‌خورد و از بین 
می‌برد؟ آیا مشاهده این جوان که قلب او درحال احتضار می‌باشد قابل تحمل هست؟ 

دارتن بان گفت: 

آتوس عزیز اجازه بدهید که من قدری با رول صحبت کنم و شاید بتوانم او را 


من می‌دانم که مذاکره شما با او سود نخواهد داشت برای اينکه رول تسکین 
نخواهد یافت. ۳ 
دارتن‌یان گفت: 


شما تصور م ی‌کنید که من قصد دارم به وسیله کلمات تسکین‌بخش او را تسکین 
بدهم در صورتی که این منظور را ندارم بلکه کمک به عملی‌شدن آرزوی او خواهم 


کرد. 
آتوس باتعجب پرسید دارتن‌یان عزیز چگونه کمک به عملی‌شدن آرزوی او 
خواهید کرد 
دارتن بان گفت: 


مگر نه این است که این جوان آرزوی وصال نامزد خود را دارد و رنج می‌برد که 
چرا لاوالیر او را رها کرده و به دیگری علاقه‌مند شده است. 
آتوس که گفت؛: 
ی 2 ۳ ی ۹ ۰ - 
چرا دارتن‌یان گفت من به او می‌فهمانم که نباید از وقابع جاری ملول شد زیرا 
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بسی اتفاق می‌افتد که یک دوست بی‌وفا پشیمان می‌ شود و بعد از مدنی به طرف دوست 
سابق خود برمی‌گردد. 

آ توس طوری سر را تکان داد که فهمانید از این قسمت ناامید است» و دار تن‌بان.» 
آتوس راگذاشت و از وسط علفها به طرف رول رفت و دست خود را به سوی او دراز 
کرد و گفت: 

فرزند آیا شما میل داشتید که با من صحبت کنید؟ 

رول با اندوه سر را بلند کرد و گفت: 

بلی آقای دارتن‌یان. 

فر مانده تفنگداران سلطتتی گفت: 

من برای استماع اظهارات شما حاضرم رول گفت آقای دارتن‌یان من پیش‌بینی 
می‌کنم که روزی شما از اینجا به فرانسه مراجعت خواهید نمود آیا همین طور است؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی فرزند رول گفت آیا موافقت می‌کنید که من نامه‌ای به مادمازل دولاوالیر 
بنوسم و وقتی شما به فرانسه مراجعت کردید آن را به او بدهید. 

دار تن‌یان گفت: 

در اين نامه جه خواهید نوشت؟ 

رول گفت: ِ 

من مطالب بسیار دارم که باید به اوبگویم و آن مطالب را در این نامه تحریر 
خواهم کرد. 

دارتن‌بان جواب داد برای چه خود شما به فرانسه مراجعت نمی‌کنید و مطالب 
خود را شفاهی به او نمی‌گو یید؟ 

رول گفت: 

من هرگز نخواهم توانست آنچه در دل دارم با لاوالیر بگویم. 

دارتن بان گفت: 

شماکه نمی‌توانید آنچه در دل دارید بر زبان بیاورید چگونه انتظار دارید که نامه 
شما ترجمان احساسانتان باشد یعنی چگونه منتظر هستید که نامه شماء اشری بیش از 
اظهارات شفاهی ببخشد رول گفت راست می‌گویبد و نوشتن نامه بدون فایده است. 


۱۷۸ سه تدنگدار 


دارتن بان بک مرتبه گفت: 

رول عزیز من لاوالیر را یک زن صدیق می‌دانم رول پرسید چگونه او را صدیق 
می‌دانید.؟ 

دارتن بان گفت: 


برای اینکه لاوالیر به خود دروغ نمی‌گوید چون شاه را دوست می‌دارد شیفته او 
شده و این را هم بدانید شما نیز مورد علافۀ لاوالیر هستید متتهی تو را طوری دیگر 
دوست می‌دارد. 

رول گفت: 

آیا شما یقین دارید که لاوالیر خواهان شاه است يا اینکه برای مصالح مادی و 
دنیوی تظاهر به عشق نسبت به او می‌کند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

این دختر جوان شاه را بسیار زیاد دوست می‌دارد و محال می‌باشد که عشق 
دیگری در قلب او جا بگیرد ولی باز می‌گویم که شما را دوست می‌دارد ولی نه با 
احساسات عشق و اگر شما به فرانسه مراجعت کنید و بخواهید در جوار او زندگی نمایید 
صمیمی ترین دوست او خواهید شد. 

از این حرف نوری از امید به قلب جوان تابید ولی فوری خاموش شد. 

دارتن یان که متوجه گردید چشم‌های جوان برق زد گفت: 

آیا مایل هستید به فرانسه مراجعت کنید و در جوار او زندگی نمایید. 

رول گفت: 

نه برای اینکه عمل من بی‌غیرتی است. 

دارتن‌یان گفت: 

رول من انتظار نداشتم که این حرف را از شما بشنوم برای این که روح شما اقتضاء 
دارد که این فکر به مخیله شما راه نیابد برای اینکه وقتی انسان بر اثر یک الزام قطعی 
مجبور گردید که تصمیمی بگیرد دلیل به بی‌غیرتی نیست. 

رول سر را با حسرت تکان داد و دارتن‌یان گفت: 

اگر قلب شما می‌گوید که باید به فرانسه برگردید و تزد او باشید تا بمیرید همان بهتر 
که طبق فتوای قلب. نزد او مراجعت کنید و جان را حفظ نمایید. شما باید در این مورد از 
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خود لاوالیر سرمشق بگیرید زیرا وفتی او دید که قلب وی پادشاه فرانسه را دوست 
می دارد تصمیم خود راگرفت و او را دوست داشت و باو ر کنید این دختر با علنی‌کردن 
تصمیم خو د شجاعتی به خرج داد که کمتر زنی می‌تواند این شجاعت را بورزد و شما هم 
مثل او شجاع باشید و از خواسته قلب خود پیروی نمایید. 

دارتن‌یان مدتی مکث کرد و بعد اظهار کرد من می‌خواهم آزمایشی را که در 
عمر خود تحصیل کرده‌ام به شما بگویم. 

رول پرسید آن آزمایش چیست؟ دارتن بان گفت: 

اگر مردی با نظر حسادت در جوار زنی قرار بگیرد و او را بنگرد به زودی محبت 
آن زن از قلبش به در خواهد رفت. 

شما هم به فرانسه برگردید و با همین نگاه او را بنگرید و خواهید دید که به زودی 
وی را فراموش خواهید کرد. ۱ 


رول گفت: 

آقای دارتن‌یان از راهنمایی شما متشکرم زیرا این راهنمایی سبب شد که من 
تصمیم یگیم _ 

دارتن‌یان گفت: 

آیا ميل دارید به فرانسه مراجعت کنید و در مجاورت او زندگی نمایید. 

رول گفت: 

نه برای اینکه من می خواهم پیوسته او را دوست داشته باشم. 

دارتن‌یان گفت: 

رول من باید بگویم که هیچ انتظار نداشتم که این حرف را از شما بشنوم. 

رول گفت: 


دارتن‌یان عزیزه با اینکه شما گفتید نامه ضروری نیست شب گذشته من نامه‌ای به 
او نوشته‌ام که اینک به شما نشان می‌دهم و خواهشمندم که این نامه را بخوانید. 

شب قبل وقتی که من راجع به او فکر کردم یکت مرتبه احساس نمودم که امروز 
شما را خواهم دید و از غیب این موضوع را در گوش من فرا خواندند و مسن درصدد 
نوشتن این نامه برآمدم و از شما خواهش می‌کنم که و قتی نامه را به او رساندید از قول 
من هم شفاهی به او بگویید که در قلب من چه می‌گذرد. 


۱۸۰ سه تفنگدار 


دارتن‌یان نامه را از رول کُرفت و گفت مگر شما نگفتید که میل ندارید نامه‌ای به 


رول گفت: 

این موضوع مربوط به ماقبل است یعنی نامه هنگامی نوشته شده که من شما را 
ندیده بودم. 

دارتن‌یان نامه را چنین خواند: 

(مادمازل شمابه مناسبت دوست نداشتن من هیچ نوع گناه ندارید برای این 

که هیچ کس نمی تواند دیگری را وادا رکند. شخصی را دوست بدارد ولی 

گناه شما این است با اینکه مرا دوست نمی‌داشتید طوری رفتار کردبد که 

من فکر نمودم مرا دوست می‌دارید) 

این اشتباه هرچند به فیمت جان من تمام می‌شود ولی من شما را می‌بخشم 

اما در موقع مرگ خود را نخواهم بخشود که چرا تصور می‌کردم شما مرا 

دوست می‌دارید 

(می‌گویند نیک بختان» گوش به ناله بدبختان نمی‌دهند من تصور نمی‌کنم 

که این گفته در مورد شما صدق داشته باشد زیرا شما علاقمند په من نبو دید 

که بگویم که امروز یک نیک‌بخت هستید) 

(ممکن است که شما امروز نیک‌بخت هستید ولی سعادت شما ربطی به 

من ندارد زیرا مرا دوست نمی‌داشته‌اید که امروز شما را نیک بخت بدانم) 

(بک وقت به من می‌گفتید که نسبت به من احساسات دوستی دارید و اگر 

من مردی مصر بودم می‌توانستم به قدری اصراری کنم تا احساسات 

دوستی شما مبدل به محبت گرد زیرا اگر شما می‌فهمیدید که من ممکن 

است بمیرم یا مقاومت شما ممکن است از ارزش شما درنظر من بکاهد به 

علاقۀ من جواب مساعد می‌دادید) 

(ولی من نخواستم این کار را بکنم و به و سیله اصرار شما را وادار نمایم 

مرا با محبت دوست داشته باشید زیرا این علاقه. جنبه اجباری دارد و من 

می‌خواستم که شما آزاد و راضی به سر ببرید و حال هم که منی‌میرم 

ځوشوفتم که شما راضی و آزاد هستید) 


سه تننگدار ۱ ۱۸۱ 


(اگر شما می‌دانستید که مورد شماتت من قرار نمی‌گیرید و نگاه نکوهش 
من متوجه شما نمی‌گردد شاید مرا دوست می‌داشتید زیرا با اينکه عاطفة 
جدید در نظر شما خیلی جالب توجه است ولی خداوند مرا طوری آفریده 
که هیچ‌چیز از شخصی که شما انتخاب کرده‌اید کم و کسر ندارم) 
(حتی می‌توانمگفت چون من رنج برده و فدا کاری کرده‌ام و اکنون هم در 
راه شما می‌میرم. شما اگر می‌خواستید بین دو نفر مقایسه کنیده مرا بر وی 
ترجیح می‌دادید) 
(بسیاری از کسان به من می‌گویند که شما چون قدری مرا دوست داشته‌اید 
ممکن بود که بیشتر مرا دوست بدارید و قصور من سبب گردیده که شما 
بیش از آن مرا دوست نداشتید) 
(اين فکر هرگونه گله‌مندشدن از شما را از خاطر من می‌برد و می‌فهمم که 
غیر از خود من هی چکس گناهکار نیست) 
(اکنون من به نقطه‌ای می‌روم که به منزله یک بست بزرگ است و 
هب چکس نمی تواند این بست را بشکند و در این مکان» کینه را راهی نیست 
ولی محبت در آن جاوید می‌شود) 
(خداحافظ مادمازل و در این دم آخر می‌گویم که اگر می‌دانستم برای 
تأمین سعادت شما باید خون خود را تا آخرین قطره فدا کنم فدا می‌کردم 
و سعادت شمارا با خون خود خریداری می‌نمودم) 
(ولی جون شما نخواستید که با خون سعادت خود را خریداری نمایید من 
این خون را برای خاتمه دادن به بدبختی خود فدا می‌کنم) 

(رول ویکونت دوبراژلون) 
دارتن‌یان نامه را خواند و گفت: 
رول نامه شما خوب است ولی دو نقص دارد. 
رول پرسید نقص‌های نامه جیست؟ 
دارتن بان گفت: 
شما در این نامه همه چیز را گفته‌اید ول آنچه را که بیشتر باید بر زبان آورید 


ابراز نکردید. 


A۸۲‏ سه لفنگدار 


رول گفت: 

آن جیست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

چشم‌های شما گواهی می‌دهد که او را درست می‌دارید و روحیه شما ثابت 
می‌کند که شب و روز در فکر وی هستید و شما در این نامه از این احساسات چیزی بر 
زبان نیاو ردید. 

عیب دوم این نامه این می‌باشد که قدری طولانی است و شما بهتر این بود که به 
جای این جمله نامه را این طور می‌نوشتید: 

(مادمازل به جای اینکه من شما را نفرین کنم بدین وسیله می‌گویم که شما را 
دوست می‌دارم و می‌میرم) 

رول گفت: 

دارتن‌بان عزیز درست می‌گوبید و باید همین طور نوشت و بعد نامه مزبور را 
قطعه‌قطعه کرد و دور ریخت و نامه‌ای دیگر بدین مضمون تحریر کرد: 

(مادمازل برای اپنکه سعادت داشته باشم به شما بگویم شما را دوست می‌دارم: 
این فرومایگی را تحمل می‌کنم که این کلمات را به شما بنویسم و برای اینکه خود را از 
این فرومایگی تنبیه نمایم مرگ را استقبال می‌کنم.) 

بعد از آن رول نامه را امضاء کرد و به دست دارتن‌یان داد و گفت: 

امیدوارم که این نامه را به او بدهید. 

دارتن‌یان گفت: 

چه موقع بايد به او بدهم. 

رول گفت: 

روزی که شما تاریخی برای مرگ من تعیین نمودید و تاریخ را در نامه ثبت 
کردید آن را به وی بدهید. ۰ 

دارتن‌بان خواست چیزی به جوان بگوید ولی او از دارتن‌بان گریخت و به پدرش 
ملحق گردید. 

دازتن‌یان قدری نامه را نگریست و در جیب نهاد و در عقب رول به پدر و پسر 


ملحق شد. 
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وقتی که دارتن‌یان به آن دو نفر رسید یک مرتبه دریا طوفانی شد زیرا دربای 
مدیترانه از نظر طبیعی و ضعی دار د که ناگهان به جنب و جوش درمی آید و امواج ارتفاع 
ا 

در وسط امواج که به ساحل حمله‌ور می‌شد چیزی به طرف خشکی می آمد و 
گاهی بالا می‌رفت و زمانی پایین می آمد و آتوس گفت: 

آیا این یک قایق است. 

دارتن‌یان گفت: 

نه این قایق نیست رول گفت: 

آقای دارتن‌یان خواهش می‌کنم درست نگاه کنید یک قایق به ساحل نزدیک 
می‌شود. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی گفت رول عزیز شما یک قایق را با چیز دیگر اشتباه 
می‌کنيد زیرا تردیدی نیست که یک قایق در درا به نظر می رسد و می‌کوشد که خود را به 
خلیج ساحلی برساند و از امواج مصون باشد ولی غیر از آن قایق یک جسم سیا‌رنگ 
روی آب هست که نباید تصو رکرد قایق است. 

آتوس گفت: 

آری من آن را می‌بینم و مثل اینکه شکلی عجیب دارد. 

دارتن‌یان گفت: ت 

این صندوقی است که من باخود به جزیره سنت مارگریت آوردم... یعنی کالسکه 
بدون چرخ است که قبل از رسیدن به ساحل من آن را در آب انداختم و مدتی در آب 
بود و اینک که دریا منقلب شده» راه ساحل را پیش گرفته است. 

آتوس گفت: 

دارتن‌یان عزیز خوب است که شما این کالسکه بدون چرخ را از بین ببرید. 

دارتن‌یان پرسید برای چه! آتوس گفت: 

برای اینکه صیادان ماهی تصور می‌کردند که از درون این صندوق یک شیطان 
بیرون آمده بود و طبیعی است که آنها نباید اثری از شیطان و صندوق او ببینند چون اگ 
صندوق را مشاهده کنند می‌فهمند که به شیطان تعلق نداشته بلکه یک انسان در آن 
زندگی م یکر ده و درصدد برمی آیند که بدانند آن انسان کیست؟ 
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دارتن بان گفت: 
۳7 

آتوس عزیز اندرز شما درخور توجه است و من می‌گویم همین امشب این 
کالسکه را بسوزانند با اینکه خود من آن را خواهم سوزانید و اینک خوب است مراقبت 
کنیم زیرا برق‌ها سریع و رعدها شدید می‌شود و من پیش‌بینی می‌کنم که رکباری شدید 
فرو خواهد بارید. 

هنگام مراجعت به قلعه مشاهده کردند که آقای سن‌مارس حکمران قلعه. به 
طرف اطاق محبوس رفت و بعد برگشت و راه نمازخانه را پیش گرفت دارتن‌پان به 
دوستان اشاره کرد که خود را پنهان کنند و آنها در زیر پلکان پنهان شدند و دارتن‌یان 
گفت اکنون حکمران می‌رود که محبوس را از نمازخانه برگرداند و به اطاقش برساند. 

درحالی که نور برق لحظه به لحظه گالری قلعه را روشن می‌کرد دارتن‌یان و 
آتوس و رول دیدند که محبوس از نمازخانه مراجعت کرد. 

محبوس لباس سیاه دربر داشت و روی صورتش نقابی از آهن یا پولاد به رنگگ 
متمایل به خرمایی به نظر می‌رسید و این نقاب را طوری ساخته بودند که به یک کاسکف 
متصل می‌گردید و کاسک مزبور مانند یکی از کله‌خودهای جنگاوران قدیم تمام سر و 
گردن را می پوشانید و در نتیجه هی چکس نمی‌توانست صورت محبوس را بیند. 

نور برق آسمانی روی نقاب مسطح و صیقلی محبوس منعکس می‌شد و هربا رکه 
نور: روی نقاب می‌تابید و انعکاس پیدا می‌کرد: بدان می‌مانست که نگاه ناف محبوس 
آن نقاب ستبر را می‌شکافد و جهانیان را به مناسبت اینکه او را بدبخت کردند نفرین 
می‌کند. 

محبوس شش قدم عقب حکمران حرکت می‌کرد و وقتی وسط گالری رسید 
قدری توقف کرد و نظر به آسمان و دریا انداخت و مثل اينکه می‌خواست افق نامحدود 
را ببیند و رایحه مخصوص طوفان راکه در دزیا شبیه په بوی گوگرد است استشمام کند و 
وزش باد را روی صورت خود صورتی که با خارج تماس نداشت احساس کند. 

آ توس و رول و دارتن‌یان به دقت او را می‌نگریستند و شنیدند که ناله‌ای شبیه به 
ده ۳۳ ۰ 1 و 
غرش خشم از دهان وی خارج گردید. 

۳ 2 ۳۹ وم 

سن‌مارس حکمران قلعه از نظاره عمیق و دقیق محبوس نگران شد و فکر کر دکه 

شاید او به علتی که مربوط به فرار است دریا و آسمان را می‌نگرد و یک مرتبه گفت 
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مسیو (یعنی آقا) بیایید. 

آتوس که در همه عمر احترام بزرگان از پا افتاده و به ویژه دیهیم‌داران برکنار 
شده را واجب می‌شمرد با صدایی محکم و جدی» به طوری که سراپای حکمران فلعه را 
لرزانید گفت: 

عنوان ایشان مون سنیور (بعنی عالیجناب) است. 

محبوس و حکمران هر دو رو برگردانیدند و حاکم با خشم پرسید گوینده این 
حرف کیست و جرا خود را نشان نمی‌دهد. 

دارتن‌یان از زیر پلکان خارج شد و قدمی جلو نهاد و گفت من این حرف را زدم 
زیرا به طوری که می‌دانید به شما امر شده که ایشان را با عنوان مون سنیور (عالیجناب) 
طرف خطاب قرار بدهید. 

محبوس با صدایی حزین که قلب حساس رول را مرتعش کزد گفت نه مرا به 
عنوان مسیو طرف خطاب قرار بدهید و نه عنوان مون‌سنیوره بلکه عنوان هودی (یعنی 
نفرین شده و ملعون و بدبخت) برای من از تمام عناوین بهتر می‌باشد. 

آن وقت محبوس به راه افتاد و وارد اطاقی شد و یک درب آهنی درقفایش 
مسدود گردید و دارتن‌یان اطاق او را به رول نشان داد و مثل اينکه می خواهد او را متنبه 
کند که بدبخت‌تر ازاو هم و جود دارد گفت این است نمونه کامل بک مرد تبره‌بخت. 


۳۳۱ 


رول و پدر 


رول بعد از اینکه از محبوس جدا شدند مراجعت کرد و کتابی راکه در دولافر به 
اتفاق پدر مطالعه می‌کرد به دست گرفت از روزی که رول این کتاب را شناخته بود آن را 
از خویش جدا نه‌ی‌نمود و همه جاء در جامه‌دان یا خورجین رول در دسترس جوان قرار 
می‌گرفت و او هر زمان که بسیار خود را محزون می‌دید و برای تسکین اندوه خود» 
احساس اندوهی بزرگتر را لازم می‌دانست به آن کناب مراجعه می‌نمود. 

رول صفحه‌ای از کتاب راکه مربوط به دنبال سرگذشت دخت رگدا بود شروع کرد 
و جنین خواند: 

در دوره بیماری مادرم؛ من برای خرید ضماد و شیاف و داروهای دیگر به یک 
دارو فروش مراجعه می‌کردم که گاهی موی عاریه خود را از سر برمی‌داشت. 

من در آن موقع نمی‌فهمیدم برای چه وی موی عاریه را از سر برمی‌دارد و 
امروز می فهمم که چون سرش طاس بود می‌خواست که من بدان م که وی مو بر سر ندارد 
تا اینکه تصور نکنم او قصد داشته است مرا فریب بدهد (در آن دوره تمام مردها در 
فرانسه موی عاریه بر سر می‌گذاشتند.) 

من متوجه شده بودم که داروساز مزبور؛ داروها را با من ارزان حساب می‌کند و 
گاهی نسیه می فروشد و وقتی پرداخت بهای دارو را به تأخیر می‌اندازم مطالبه نمی‌کند و 
گاهی از وضع خانوادگی ما پرسش می‌نماید. 


داروساز مردی سی و پنج با چهل‌ساله به نظر می‌رسید و از سر بی‌مو گذشته» در 
ظاهر وی اثری از پیری نمایان نبود یک روز دارو فروش مزبور به من گفت که ميل دارد 
مادرم را ملاقات کند و من بدون اینکه وعده‌ای بدهم گفتم آقا؛ این موضوع را به اطلاع 
مادرم خواهم رسانید. 

مادر من از این درخواست مثل من حیرت کرد اما گفت این مرد اگر منظور کمک 
به ما را نداشته باشد این درخواست را از ما نمی‌کند و برو به او بگو که عصر روز شنبه 
پیاید. 

عصر روز شنبه من اطاق را تمیز کردم و مادرم یک روبان به گیسوان من بست و 
گفت یک پیش‌بند راکه تازه شسته بودم پپوشم. 

داروفروش در ساعت معین آمد و من دیدم بسته‌ای بزرگ زیر بغل اوست و بعد 
معلوم شد که آنها دواها و شیاف‌هایی است که برای مادرم آورده و پس از ورود به 
اطاق» نزدیک تخت مادرم نشست و شروع به صحبت کرد و من شروع به تهیه یک 
لیوان آشامیدنی برای او نمودم اما متوجه بودم که او چشم از من برنمی‌دارد. 

بعد از سه ربع ساعت برخاست و رفت و مادرم بعد از رفتن او بامسرت گفت: 

این مرد خواهان تو است زیرا چشم از تو برنمی‌داشت و من تردید ندارم که وی 
مردی شریف و نجیب می‌باشد و همین عمل او که به ملاقات من آمده و مستقیماً به تو 
مراجعه نکرده. نشان می‌دهد که قصد سویی ندارد و می‌خواهد با تو ازدواج کند من هم 
مثل مادرم متو جه این موضوع شده بودم که داروفروش به من علاقه‌مند شده ولی چون 
او را دوست نمی‌داشتم از او ترسیدم و هر دفعه با وحشت به دکان دوافروش برای خرید 
دوا قدم می‌گذاشتم و با اینکه مایل نبودم که وارد آنجا شوم باز ناچار بودم که دواهای 
مادرم را از آنجا خریداری کنم زیرا خیلی ارزان‌تر از جاهای دیگر بود ولی هیچ وقت 
داروفروش چیزی نمی‌گفت که دلیل بر ابراز علاقه باشد و فقط با دقت مرا می‌نگربست و 
از لحظه‌ای که وارد دوافروشی می‌شدم تا لحظه‌ای که از آنجا خارج می‌گردیدم چشم از 
من برنمی‌داشت. 

یک روز بالاخره گفت: 

مادمازل آیا شما از علاقه‌ای که من نسبت به شما ابراز می‌کتم قدری حيرت 
نمی‌کنید؟ 
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من با برودت و قدری خشونت گفتم: 

جرا آقا. 

او که متوجه لحن جواب من شد گفت: 

علت علاقه من به شما این است که من وفتی در جوانی مشغول تحصیل بودم؛ در 
شهر لیون با دختری به شکل شما آشنا شدم و او هم مثل شماکارگر و بدون بضاعت بود 
و هر دفعه که شما را می‌بینم به یاد او می‌افتم و علت علاقه من به شما این است. 

این جواب شاید درست نبود و او برای اینکه ابراز علاقه نکرده باشد این جواب 
را به من داد ولی در من اثر نیکویی کرد و احساس کردم که شاید آن مرد هم د رگذشته؛ 
مثل من در این دوره رن ج کشیده و به مشقات زندگی آشنایی دارد و به همین جهت بعد 
از آن, از او دیگر نمی ترسیدم. 

ولی من دختری محجوب و تقریباً وحشی محسوب می‌شدم و می‌دانستم که اگر 
کم‌اعتنایی نکنم خطری بزرگ در انتظار من است و نیز می‌دانستم که نباید در قلب آن 
مرد امیدواری‌هایی به وجود بیاورم که خود من نمی‌خواستم بدانها عمل نمایم. 

این بود که کمتر به دوافروشی او می‌رفتم رگاه ی که مجبور بودم آنجا بروم (زیرا 
به طوری که گفتم دواها را به من خبلی ارزان می‌فروخت) برادز کوچکم را با خود 
می‌بردم. 

دوافروش دومرتبه دیگر عصر روزهای شنبه به دیدن مادرم آمد و یک روز که 
من در منزل نبودم مادرم این یادداشت را از طرف وی دریافت نمود. 

از مادمازل خواهش کنی د که عصر روز یکشنبه به خانه نمره ۳۰۷ خیابان کامبره 
برود و در آن خانه خانمی که وی او را نمی‌شناسد اما مادمازل را خیلی دوست می‌دارد 
از دیدن او خوشحال خواهد گردید. 

این نامه موقعی رسید که ما دچار تنگدستی زیاد بودیم و برای خرج روزانه پول 


من و مادرم راجع به این یادداشت خیلی بحث کردیم که آیا من بايد به خانه نمره 
۷ خیابا ن کامبره بروم یا نه؟ زیرا نمی‌دانستم که ساکن خانه کیست و چه کس در آنجا 
مرا خواهد پذیرفت و چه بلایی در آن خانه ممکن است که بسر من بیاید. 

من و او هر دو می‌ترسیدیم زیرا من دختر و جوان و هیجده‌ساله بودم و همواره با 
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مردمی بی‌تربیت و خشن و فاقد عفت و عصمت معاشرت می‌کردیم و لذا از مردها و 
گاهی اوقات از زنها می‌ترسیدم و فکر می‌کردیم که اگر دارو فروش قصدی بد ندارد چرا 
مرا به دوافروشی خود احضار نمی‌کند و چرا آن زن به متزل ما نمی آید که مرا ملاقات 
نماید و این چه دامی است که می‌خواهد برای من بگستراند. 

تا ظهر روز شنبه این افکار از مغز من و مادرم می‌گذشت و همه‌اش در این فکر 
بودیم که داروفروش چه دامی برای من گسترده است. 

ولی در آن موقع بیش از یک لیور برای ما باقی نمانده بود و من فکر می‌کردم که 
با این پول ما نان خالی خودمان را تا هفته دیگر نمی‌توانیم خریداری کنیم و لذا باید این 
دعوت را اجابت کرد که شاید کمکی به ما بکنند و دیگر اینکه به خود دلداری می‌دادم 
که من دختری بزرگ هستم و در صورت بروز خطر می‌توانم از خود دفاع کنم. 

مادرم هم که می‌دانست ما برای امرار معاش معطل هستیم دیگر مخالفت نکرد و 
لذا بعد از غذای ناهار من لباس پوشیدم و به طرف خیابان کامبره به راه افتادم. بعد مادرم 
به من گفت که در موقع غیبت من بسیار مضطرب بوده و خیلی پشیمان شده که چرا با 
رفتن من موافقت کرد و فکر می‌نمود که برای قدری پول يا خواربار دختر خود را 
فروخت و اگر توانایی داشت به طور حتم از بستر برمی‌خاست و لباس می‌پوشيد و 
درقفای من می آمد و یا لااقل مرا تنها به آن خانه نمی فرستاد. 

مادرم حق داشت که مضطرب باشد زیرا در آن محیطی که ما زندگی می‌کردبم 
مردها برای اینکه از زنی متمتع شوند بیم از این نداشتند که برای او دام بگسترانند و . 
مادرم می‌گفت که من از خشونت نسبت به تو نمی‌ترسیدم بلکه بیشتر از ایین وحشت 
داشتم که ترا با ملایمت و محبت بفریبند و نرم کنند. 

باری وقتی که به خیابان کامبره رسیدم و نمره ۳۰۷ را پیدا کردم ديدم که نمره 
مزبور یک دکان کو چک خواربارفروشی است و مشاهده آن دکان کوچک و قدری 
تاریک اثری بد در من کرد و مردد بودم که آیا داخل شوم يا نه؟ و بعد با خود گفتم که 
دکان. هر قدر کوچک و تاریک باشد» چون کنار خیابان واقع شده بهتر از خانه است و 
اگر من فریاد بزنم مردم مطلع خواهند شد و به کمک من خواهند آمد» در صورتی که در 
یک خانه نمی‌توانم از بیرون کمک بگیرم. 

این بو د که درب دکان را به طرف داخل باز کردم و صدای زنگی که بالای در بود 
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بلند شد و صدای پایی از عقب دکان و به احتمال قوی از یک آشپزخانه به گوشم رسید. 
چنان قلب در سینه‌ام می‌تپید که نمی‌توانستم نفس بکشم چون نمی‌دانستم که این شخص 
که از آنجا می‌آید کیست؟ 

بعد چشم من به یک زن جوان تقریباً به سن خو دم افتاد که پیش‌بند سفیدی بسته 
بود و موهای شاه‌بلوطی و چشم‌های آبی داشت و با صدایی ملیح به من گفت آیا 
مادمازل شما هستید؟ گفتم بلی گفت خیلی خوب شد که شما آمدید زیرا مادرم منتظر 
شماست؟ 

من با وحشت پرسیدم آیا منتظر من است؟ او گفت بلی مادرم در بالاه در طبته 
دوم منتظر شماست و خواهش می‌کنم اجازه بدهید من شما را راهنمایی کنم. 

من عقب آن زن جوان که شاید دوشیزه بود افتادم و به پای پله کانی رسیدیم و 
دختر جوان بالا رفت اما دید که من ایستاده‌ام و بالا نمی آیم. گفت بالا بیایید؟ 

من که بدنم از وحشت می‌لرزید بی‌اختبار گفتم می‌ترسم. 

دختر جوان از شنیدن این حرف طوری باحیرت به من نظر انداخت و چنان حرف 
من در نظر او عجیب آمد که من شرمنده شدم و او گفت برای چه می‌ترسید. 

چشم‌های آبی و پاک آن دختر و قیافه زیبا و آرام او و مخصوصاً حيرت وی از 
گفتار من. در یک لحظه تمام وحشت مرا از بین برد و به جای آن اطمینان آمد و من 
پیش نفس خود خیلی خجالت کشیدم که قکر می‌کردم آزمایش‌های زندگی محدود و 
مختصر خود را در آنجا مورد استفاده قرار می‌دهم زیرا وحشتی که من از ورود به آن 
خانه و بالا رفتن از پله کان داشتم ناشی از آزمایش‌های تلخ زندگی خودمان بود. 

بعد بدون اینکه حرف بزنم درقفای آن دختر جوان از پله کان بالا رفتم و وارد 
اطاقی شدم که تختخوابی بزرگ از چوب بلوط در آن نهاده بودند و زنی لاغر و رنگ 
پریده روی تختخواب نشسته بود و بالای سرش مجسمه کوچک حضرت مسیح روی 
صلیب به نظر می‌ر سید. 

آن زن که دید من برای ورود به اطاق مردد هستم گفت: 

مادمازل داخل شوید شما در اینجا بیگانه نیستید زیرا مدتی است که ما شما را 
می‌شناسیم و پسر من زیاد راجع به شما با من صحبت کر ده» خواهش می‌کنم اینجاء کنار 
تختخواب من بنشینید که من بتوانم شما را ببینم و با شما صحبت کنم. 
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من کنار تختخواب او نشستم ولی قدری ناراحت بودم و او تبسم‌کنان مرا نگاه 
می‌کرد و من هم او را نگاه می‌کردم و متوجه شدم که نزدیک شصت سال از عمر او 
می‌گذرد و ناخوشی او را ضعیف کرده ولی فیافه‌اش مطبوع به نظر می‌رسید و در اطراف 
او همه چیز تمیز و منظم و سفید بود و من می‌دیدم که وضع زندگی او با وضع زندگی 
مادرم که در وسط کثافت و بی‌نظمی و در همان اطاق که ما در آن غذا طبخ می‌کردیم در 
شرف موت است خیلی فرق دارد. 

دانستم او مادر دوافروش است و بعد ستوالاتی از من کرد و من ديدم که 
سثوالات او شبیه به سثوالات پسرش می‌باشد و راجع به سواببق زندگی من و اینکه 
نان آور ما کیست و وضع کار من در کارخانه و وضع زندگی ماء در بالای مسهمانخانه 
چگونه است و از زحمات من و شب‌های بیماری مادرم پرسش نمود و وقتی ستوالات 
او تمام شد روی خود را به طرف مجسمه حضرت مسیح کرد و گفت (وای بر من؛ که باز 
از زندگی خود ناراضی هستم. خدایا شکر می‌کنم که تو را دارم.) 

من آن روز نتوانستم بفهمم که منظور آن زن از این حرف چه بود ولی این حرفها 
درخاطرم باقی ماند. 

آن زن دستور داد که برای من تنقل بیاورند و به من میوه و شیرینی خورانید و 
وقتی که می‌خواستم خداحافظی کنم مقداری شیربنی و خواربار به من داد که به منزل 
ببرم و زائد است بگویم که وقتی من مراجعت کردم از این بازگشت مقرون با موفقیت 
مادرم و من و بچه‌ها چه قدر خوشحال شدیم. 

آن زن از من قول گرفته بو د که من باز به ملاقات او بروم و من چند مرتبه» بعد از 
ملاقات اولیه به منزل او رفتم و با او راجع به وضع زندگی خودمان صحبت کردم و او 
هم راجع به پسرش صحبت کرد ولی حتی یک مرتبه اتفاق نیفتاد که در این ملاقات‌ها 
پسر او بیاید و شریکك صحبت شود. 

بعد از اینکه چند مرتبه به آنجا رفتم دیگر قدم به آن خانه نگذاشتم در:صورتی 
که هر دفعه آن زن مرا با محبت می‌پذیرفت و هربار به اندازه مصرف یک هفته به من 
خواربار و چیزهای دیگر می‌داد. 

علت قطع مراوده من با او رنجش نبود بلکه از این جهت مراوده را ترک کردم که 
می‌دیدم آن زن پاک سرشت میل دارد که محبت پسرش را در قلب من جا بدهد و کاری 
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بکند که من پسر او را دوست داشته باشم و با او ازدواج کنم و من خواهان ازدواج با پسر 
او نبودم زیرا می‌دانستم که آقای دوافروش را دوست ندارم و لذا رفتن به آن خانه و 
دریافت هدابا را یک نوع خدعه و کلاه‌برداری می‌دانستم. 

به طوری که گفتم داروفروش مردی خوب بود و خیلی درباره من نیکی کرد و 
من هم نسبت به او حق‌شناس بودم ولی حق‌شناسی چیزی دیگر است و دوست داشتن 
چیز دیگر. من نمی‌خواستم که بدون علاقه زوجه کسی بشوم زیرا از ازدواج بدون علاقه 
نفرت داشتم و آن را هم به منزله این می‌دانستم که خود را برای پول و زندگی بهتری به 
یک مرد بفروشم و من نمی‌خواستم برای پول و وصول به یک زندگی بهتر» به دروغ به 
مردی بگویم تو را دوست می‌دارم» در صورتی که در باطن او را دوست نداشتم. 

بدین دلیل مراوده خود را با مادر داروفروش قطع کردم ولی به واسطة احتیاجی 
که به خرید دوای ارزان‌قیمت داشتم به دوافروشی پسر او می‌رفتم و او همچنان با تزاکت 
نسبت به من ابراز محبت می‌کرد و دواهای خود را به بهای ارزان به من می‌فروخت و 
گاهی عصرهای شنبه در اطاق محقر ما به ملاقات مادرم می آمد و هر دفعه میدید م که با 
چه علاقه‌ای به من نگاه می‌کند. 

به همین جهت دیگر به دوافروشی قدم نگذاشتم زبرا من در آن زمان به طوری 
که اشاره کردم دختری وحشی بودم و اگ رگاهی مجبور می‌شدم که از او دوا خریداری 
کنم برادرم را به جای خود می‌فرستادم. 

هر وقت صدای پای او را در پله کان خانه می‌شنیدم که می‌خواهد وارد اطاق ما 
شود فرار می‌کردم و در اطاق یکی از همسایه‌ها پنهان می‌شدم من خیلی ميل داشتم که 
برای خاطر مادرم؛ و برای اینکه او از فقر و فاقه رهایی یابد و به راحتی بمیرد با آن مرد 
ازدواج کنم ولی قلب من که ازدواج بدون علاقه را نمی‌پذیرفت زیربار نمی‌رفت و من 
در آن موقع نزد وجدان خود معذب بودم زیرا می‌دیدم وحشیگری من نسبت به کسانی 
که به ما نیکی می‌کنند دور از انصاف است و از نیکی این اشخاص. به مناسبت عذاب 
و جدانی: بیش از خشونت و آزار دیگران متألم می‌گردیدم. 

داروفروش بالاخره فهمید که من نسبت به او هیچ‌گونه تمایلی ندارم و نمی‌تواند 
مرا مجذوب خود کند و لذا از آمدن به خانه ما صرف‌نظر کرد ولی ما به وسیله برادرم 
کماکان از دکان او دوا خریداری می‌کردیم زیرا فقیر بودیم و فقر و فاقه انسان را 
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وامی‌دارد که بعضی از پستی‌ها را تحمل نماید. 

به طوری که گفتم یکی از چیزهایی که هنگام بیماری مادرم خبلی برای من تولید 
زحمت می‌کرد مسثله شست و شوی داخلی او بود و من می‌باید هر شبانه‌روز اقلا سه 
مرتبه به وسیله تنقیه آب گرم داخل بدن او را شست و شو نمایم تا اینکه درد وی تسکین 
پیدا کند. 

هر دفعه که من می‌خواستم مبادرت به شست و شو نمایم مادرم؛ و من» سخت 
شرمنده می‌شدیم و مثل این بود که هر دوی ما را به سوی سیاستگاه می‌برند تا اینکه در 
آنجا در آتش بسوزانند یا قطعه قطعه نمایند. 

چون گاهی از اوقات تحمل خجلت برای انسان شدیدتر از تمحمل درد است و 
وقتی من می‌خواستم مادرم را بشویم» فکر می‌کردم که هرگاه مرا در سیاستگاه مورد 
شکنجه قرار می‌دادند کمتر از نظر روحی رنج می‌بردم هر روز صبح قبل از رفتن به 
کارگاه» و بعد» هنگام ظهر و شب می‌بایست این عمل تکرار شود و این شکنجه روحی 
روزی سه مرتبه تجدید می‌شد تا اینکه بر اثر عادت» به تدریج عذاب معنوی مزبور از بین 
رفت. 

یک هفته بعد روزی دکتر هنگام ظهر و درحالی که من تازه از عمل مزبور فارغ 
شده بودم آمد و مادرم را معاینه کرد و مرا به کناری کشید و گفت آیا تو مادرت را 
معالجه میکنی؟ 

گفت آیا احتیاط هم می‌نمایی یا نه؟ 

گفتم چه احتیاطی؟ 

دکتر گفت: 

آخر ممکن است این مرض مسری باشد و در هرحال هنوز معلوم نیست که 
سرایت نمی‌کند و تو هر دفعه بعد از این عمل باید دست‌های خود را بخور بدهی که بوی 
مرض از بین برود. 

گفتم این کار ممکن نیست و مادرم خواهد دید و مضطرب خواهد شد. 

دکتر گفت: 

طوری دست‌های خود را بخور بده که ار نبیند وگرنه ممکن است که تو هم 
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مریض بشوی. 

من برحسب دستور دکتر قدری بخور خریداری کردم و بیرون اطاق در راهرو 
پنهان نمودم و هر وقت که از عمل فارغ می‌شدم بعد از شست و شوی دست‌ها قدری 
بخور می‌دادم. 

هر دفعه بعد از عمل؛ بوی تعفن شدیدی از آب سطل و وسایل تنقیه و پارچه و 
خبره بلند می‌شد و این رایحه به قدری زننده بود که من هرگز آن را فراموش نمی‌کنم. 

مادرم با اینکه در وسط آن روایح زندگی می‌کرد باز گاهی احساس رایحه 
نفرت‌انگیز را می‌کرد و می‌گفت... گویا از من بوی نفرت می آید؟ 

می‌گفتم مامان اشتباه می‌کنی؟... تو از صبح تا حالا روی بستر بودی و بدنت عرق 
کرده و اگر قدری دست و روی خود را بشویی بوی عرق رفع خواهد شد. 

مادرم مثل این بود که متقاعد می‌شد و به من گفت حق با تو است. 

انسان وقتی که ناخوش است خیالی می‌شود و مادرم می‌گفت من فکر می‌کنم که 
مبادا بیماری من زخم معده یا سرطان باشد. 

من در جواب می‌گفتم اگر این طور بود حتماً تو را برای عمل به جای دیگر 
می‌بردند و نمی‌گذاشتند که من از تو پرستاری کنم زیرا می‌دانستند که من هم مریض 
خواهم شد. 

مادرم مجدداً می‌گفت حق با تو است و من بدون جهت مضطرب هستم و تا چند 
هفته دیگر امیدوار که به کلی کسالت من رفع شود. 

اما کسالت او روز به روز شدت می‌کرد؛ و جراحات ناشی از سرطان معده از بدن 
او خارج می‌شد و لحاف و ملحفه را کثیف می‌نمود و من هر شب که از کار می آمدم 
می‌بایستی ملحفه را بشویم. 

دیگر مادرم نمی‌توانست مثل سابق روزهاء به کارهای خانه برسد و برای ما غذا 
تهیه نماید و حتی حال اينکه خود را شست و شو نماید نداشت. 

گاهي در وسط شب صدای ناله مادرم بلند می‌شد و من از خواب می‌جستم و 
می‌دانستم که علت ناله او شدت درد است و فوراً آتش می‌افنروختم و آب را گرم 
می‌نمودم و یک مشمع روی شکم مادرم می‌انداختم و شروع به تتقیه به وسیله آب 
خیلی گرم و یا آب شور می‌نمودم و بعد همه چیز را می‌شستم و آتش را خاموش 


سه لفتگدار ۱۹۵ 


می‌کردم و می‌خوابیدم که برای ساعت پنج صبح از خواب بیدار شوم. 

اشتها از مادرم سلب شده بود و جز قدری نان و گاهی یک قطعه گوشت کو چک 
چیری نمی‌خورد. 

قبل از هر غذابرای جلب تمایل او راجع به غذایی که بايد تهیه کرد صحبت 
می‌کردیم و می‌گفتم آبا میل داری جوجه يا گوشت گوساله یا کبوتر بخوری؟ 

مادرم بعد از مدتی تردید می‌گفت شاید بتوانم کبوتر را بخورم و من عصر که از 
کارگاه آمده بودم به بازار می‌رفتم که کبوتر خریداری کنم و بعد از مراجعت به خانه 
با کمال دقت» آن را می‌پختم که از حیث شکل و طعم لذیذ و اشتهاآ ور باشد. 

با این وصف مادرم نمی‌توانست آن را بخورد و قدری از گوشت کبوتر می‌خورد 
و بقیه را نفله می‌کرد لیکن ما برای اینکه او بتواند به راحتی غذا بخورد» در بیرون اطاق و 
در راهرو غذا می‌خوردیم و نان خشک خود را به نوبه در آب آ ن کبوتر فرو می‌بردیم و 
سعی می‌کردیم که با نان خود را سیر کنیم. 

قطع‌نظر از قیمت کبوتر و جوجه پول دوا و حق‌القدم طبیب هم برای ما سنگین 
بود و هنوز وسط هفته نشده مزد من به بایان می‌رسید و قبل از خر هفته مزد خواهرم که 
تازه کار می‌کرد نیز به اتمام می‌رسید و ما به این و آن مقروض مي‌شدیم. 

یکی از طلبکاران ما نه‌نه بوسار مادر مهمانخانه‌چی بود که هر هفته ده درصد 
به‌عنوان تتریل روی پول خود می‌کشید. 

طلبکار دیگر زنی موسوم به مادام کالین‌بون بود که دکان خرازی فروشی داشت و 
من از او حوله و صابون و ملحفه خریداری می‌کردم زیرا مصرف حوله و ملافه ما 
به‌تدریج زیاد می‌شد. 

به این ترتیب رفته رفته» قرض اطراف مرا می‌گرفت و حال مادرم نیز هفته به هفته 
رو به وخامت می‌گذاشت. 

از همه مشکل تر خستگی من بود که هرگز از تنم بیرون نمی‌رفت زیرا طوری شده 
بود که شب دو مرتبه و گاهی سه مرتبه می‌بایست مادرم را تنقیه کنم و دیگر فرصتی برای 
خواب کافی باقی نمی‌ماند. 

حتی روزها که در کارگاه بودم برادر کوچکم می آمد و می‌گفت حال مادرت بد 
شده است و من مجبور بودم که برای عمل به خانه بیایم. 


۱۹۹ سه تفنگدار 


در ضمن پیوسته از این می‌ترسیدم که یکی از همسایه‌ها خبر مخوف را به مادرم 
اطلاع بدهد و به او بگویند که دچار بیماری سرطان است. 

گفتم در آن ایام یکی از چیزهایی که بیشتر از مشقات مادی و معنوی» عرصه را به 
ما تنگ می‌کرد مسئله بی‌خوابی بود زیرا من نمی توانستم به قد ر کافی بخوابم و خواهرم 
کوچکترین کمک» در کارها به من نم یکر د و با اینکه شب تا صبح بیدار بودم» صبح زود 
می‌باید به کارگاه بروم و کار کنم. 

در کارگاه گاهی مدت چند دقیقه» سر باه خوابم می‌برد تا اینکه صدای استاد کار 
مرا به خود می آورد و وی می‌گفت برای چه چرت می‌زنی؟ 

آن وفت از جا می‌جستم و به خود می آمدم و باسرعت به کار خود مشغول 
می‌شدم تا دقایق تلف شده را جبران نمایم زیرا به طوری که گفتم در کارگاه فقط از روی 
کمیت کار به ما مزد می‌دادند و هر غفلتی از میزان مزد هفتگی ما می‌کاست. 

من می‌ترسیدم که مبادا هنگام کار بر اثر خواب و خستگی به زمین بیفتم زیرا اگر 
چنین واقعه‌ای روی می داد مرا از کارگاه جواب می‌گفتند زیرا فکر می‌کر دند که من مبتلا 
به مرض غش هستم و ممکن است روی کارگاه خود غش کنم و اعضای بدنم خرد شود 
و کارخانه ناچا ر گردد چیزی به ورثه من بدهد. 

تمام امیدواری من این بود که ساعت صرف غذا برسد و بتوانم خود را به خانه 
برسانم و به جای غذاخوردن قدری بخوابم. 

ولی می‌دیدم که از فرط بی‌خوابی قادر نیستم که تا آن موقع پایداری کنم و لذا 
یکی از همکاران خود موسوم به هانریت را صدا می‌زدم و به او چندشاهی می‌دادم که 
برود و برای من نوشیدنی خریداری کند. 

این هانریت چون با استادکارها و مباشرین خوب بود می‌توانست که هر وقت 
بخواهد ا زکارگاه خارج شود و آنها هم به همین علت چشم بر هم می‌گذاشتند و باوجود 
کمی کار مزد او را تمام مي‌دادند. 

هانریت از نظر قلبی زنی مهربان بود و می‌رفت و از مهمانخانه‌ای واقع در مقابل 
کارگاه نوشیدنی می خرید و در شیشه کوچکی می‌ریخت و شیشه را در جیب می‌گذاشت 
و برای من می‌آورد و من با نوشیدن آن می‌توانستم که خود را تا ساعت صرف غذا نگاه 
دارم. در آن موقع بدون اینکه محتاج کسب اجازه باشد از کارگاه خارج می‌شدم و به 
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خانه می‌رفتم و به جای صرف غذا می خوابیدم و بعد خود را به کارگاه می‌رسانیدم. 

به این ترتیب» بین ساعت دوازده و یک ساعت بعد ازظهر موقع استراحت 
کارگران هم بیش از یک ساعت؛ وقت تلف نمیکردم. 

در صورتی که بدون این راه‌حل ممکن بود که نمام وقت روزانه من بر اثر 
بی‌خوابی تلف شود. 

با این وصف در موقع دریافت مزد مقداری کسر مزد داشتم و خواهرم زیادتر از 
من مزد می‌گرفت و مادرم از اینکه من تنبل گردیده‌ام اظهار خشم می‌کرد و مرا بی عُرضه 
می خواند و من برای اینکه بتوانم از حیث مزدی که به خانه می آورم مادرم را راضی 
لگاه دارم به یکی از آشنایان خود به نام امه رانس متوسل می‌شدم. 

امه رانس دختری بو د که د رکارگاه کار می‌کرد و همکار من محسوب می‌گردید. 

قیافه امه رانس گیرنده بود و مخصوصاً چشم‌های قشنگ گیسوانی پرپشت و زیبا 
داشت ولی این دختر بر اثر یک نقص جسمانی که از زمان تولد با او بود از دو پا می‌لنگید 
و من تا آن موقع ندیده بودم که کسی از دو پا بلنگد. 

هنوز صبح‌های زودی را که به اتفاق امه رانس به کارگاه می‌رفتیم به خاطر دارم. 

امه رانس با دست لاغر خود بازوی مرا می‌گرفت و در هر قدم مانند گهواره‌ای که 
به چپ و راست متمایل شود یک دفعه به راست و یک دفعه به چپ متمایل می‌گردید 
و مثل این بود که در کمر او» فنری کا رگذاشته‌اند و مرتب» او را به چپ و راست متمایل 
می‌کند. 

این نقص جسمانی و مادرزادی» رشد این دختر را متوقف کرده بود و با اين که 
هم‌سال بودیم؛ اندام او به یک دختربچه شباهت داشت اما از حیث قیافه یک زن کامل 
به‌شمار مى آمد. 

باوجود این نقص جسمی امه رانس زندگی را سهل می‌گرفت و عمل او نشان 
می داد که عقیده دارد؛ نباید خون‌دل خورد» و زندگی هر طور که هست باید با آن کنار 
آمد. 

چون خانه او در سر راه من هنگام رفتن و بازگشتن از کارگاه بوده صبح‌ها قبل از 
رفتن به کارگاه؛ او را صدا می‌زدم که با هم برویم. 

صبح همین که مرا می‌دید با دست‌های بلند خود که شباهت به دست‌های میمون 
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داشت مرا می‌گرفت و وارد اطاق می‌کرد و به طرف بستر مادرش که هنوز خوابیده بود 
می‌رفت و یک بطری نوشیدنی را از زیر نازبالش او بیرون می‌آورد و اول به من تعارف 
می‌کرد. 

آن وقت به طرف کارخانه می‌رفتیم ولی بعد از چندی توانستم که عادت خوردن 
مسکرات را از سر آن دختر بیندازم و هرچه بیشتر با او معاشرت می‌نمودم زبادتر به 
صفای قلب» و روح پاک او پی می‌بردم. 

در آن روزها و هفته‌ها و ماههای نخست. بهترین دوست و بزرگترین تکیه گاه من 
همان دختر بود. 

وقتی رول به اینجای سرگذشت رسید درحالی که قلب و روح او از بدبختی‌های 
آن زن جوان رنج می‌برد دارتن‌یان او را صدا زد و رول کتابی را که می خواند کتار 
گذاشت و به دارتن‌بان ملحق گردید و لحظه‌ای دیگر آتوس هم به آنها ملحق شد. 

دارتن‌یان گفت: 

دوستان عزیز هم‌اکنون حکمران قلعه یک نفر را نزد من_فرستاده که بروم و او را 
ببینم و وقتی وی را دیدم این نامه را به من داد و معلوم شد که شاه به من ام رکرده است که 
مراجعت کنم. 

آتوس گفت: 

آیا این امر قبل از این تاریخ برای حکمران ارسال شده بود یا این که امروز رسیده 


دارتنیان گفت: 

آیا به خاطر دارید که وقتی کنار دریا بودم روی آب» زورق با قایقی به نظر شما 
رسیدکه غیر از کالسکه زد 

آتوس گفت: 

صحیح است. 

دارتن‌یان گفت: 

کسانی که در آن بودند و با طوفان مبارزه می‌کردند می خواستند خود را به جزیره 
برسانند و این حکم را به حاکم سنت مارگریت بدهند. 

دارتن‌یان حکم را به طرف آتوس درا ز کرد و گفت: 
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حکمران بعد از اینکه مرا دید گفت این نامه از طرف شاه آمده و خطاب به شما 
است و تصور می‌کنم که در آن دستوری جدید برای شما صادر شده است. 
آتوس دانست که منظور دارتن‌یان این است که وی حکم را بخواند دست خط 
شاه را با صدای بلند جنین خواند: 
(آ قای دارتن بان تصور می‌کنم که تا موقع رسیدن این نوشته شما اوامر 
مرجوع را اجرا کرده در آنجا کاری ندارید بنابراین فوری به پاریس 
مراجعت کنید و در کاخ لوور به من ملحق شوید) 
آتوس گفت: 
این حکم. متضمن احضار شماست. 
دارتن‌یان گنت: 
خدا را شکر که دوره گوشه گیری من تمام شد زیرا من می‌ترسیدم که در اینجا 
زندانبان شوم و اینک می‌بینم که مستحفظ زندان نخواهم شد. 
آتوس آهی کشید و گفت: 
دارتن یان عزیز از این قرار شما به زودی ما را ترک می‌کنید و از ما جدا می‌شوید؟ 
دارتن بان گفت: 
من به زودی از شما آتوس عزیز جدا نمی‌شوم و فکر می‌کنم که از اینجا مقداری 
از راہ با یکدیگر خواهیم بود زیرا رول که خوشبختانه یک جوان رشید و عاقل و بالغ 
است احتیاجی به شما ندارد و می‌تواند در اینجا قدری صبر کند تا به اتفاق آقای دوک 
دوبوفور حرکت نماید. 
اگر او طفل بود من می‌گفتم شما اینجا باشید و او را تنها نگذارید ولی چون مردی 
بالغ می‌باشد؛ فکر می‌کنم» خود او مایل نیست که آقای کنت دولافره دویست فرسنگ 
راه را به تنهایی طی کند و به لافر برسد. 
رول گفت: 
البته اگر شما با آقای کنت باشید و به اتفاق این راه را بپیمایید بهتر است و به آقای 
کنت خوش‌تر می‌گذرد. 
رول این گفته را با اندوه بر زبان آورد به طوری که در قلب آتوس اثر کرد و 
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دارتن‌بان عزیزه تا وفتی که رول در خاک فرانسه است من او را ترک نخواهم 
کرد و لفط وفتی که کشتی او از نظر پنهان شد من از ساحل فرانسه مراجعت می‌کنم زیرا 
تا وفنی که او در فرانسه است ما نمی‌توانیم از هم جدا شویم. 

دارتن بان گفت: 

بسیار خوب آتوس عزیزه من خوب می‌فهمم که شما نمی‌توانید در این روزهای 
آخ رکه رول در فرانسه است از او جدا شوید و به شما حق می دهم که با او باشید. 

ولی آیا موافقت می‌کنید که ما از زورقی که باید مرا به فرانسه برگرداند استفاده 
کنیم و به اتفاق مراجعت نماییم. 

آنوس گفت: 

باکمال میل این درخواست را می‌پذیرم برای اینکه من و رول هر قدر زودتر از 
این جزیره دور شویم بهتر است زیرا چشم ما به این قلعه نخواهد افتاد. 

دارتن‌یان و دوستان او بدون لحظه‌ای تأخیر از حکمران خداحافظی کر دند که از 
جزیره سنت مارگریت مراجعت کنند. 

قبل از اینکه دارتن‌یان از حکمران جدا شود به او توصیه کرد که کالسکه بدون 
چرخ راکه بر اثر امواج» در ساحل جزیره افتاده بسوزاند و از بین ببرد و حکمران گفت 
هماکنون دستور می‌دهم که آن را بسوزانند. 

هوا آرام شده و امواج از شدت افتاده بود و گرچه هول ادامه داشت ولی باد به 
شدت نمی‌وزید. 

مسافرین بدون واقعه‌ای قابل ذکر فاصله بین جزیره سنت مارگریت و فرانسه را به 
وسیله زورق پیمودند و قدم به خاک فرانسه نهادند و چون شب شده بود آتشی در 
ساحل جزیره سنت مارگریت دیدند و معلوم شد که حکمران به توصیه دارتن‌یان عمل 
کر ده کالسکه بدون چرخ را آتش زده است. 

همان شب دارتن‌یان عزم کرد که از دوستان جدا شود و به طرف پاریس به راه 


۱ در زبان فرانسوی و انگلیسی برای امواج چند لفت وجرد دارد که یکی از آنها هول است و هول بر 
امواجی اطلاق می‌شود که وقتی هوا آرام می‌باشد به تکان درمی‌آید دریای مازندران یکی از دریاهایی 
است که تقریبا همواره هول دارد و با اینکه باد نمی‌وزد امواج تکان می‌خورد. (م) 
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بیفتد و قبل از اینکه پا در رکاب بگذارد گفت دوستان عزیز من اکنون شما را مانند دو 
سرباز می‌بینم که علی‌رغم میل قلیی؛ درصدد برمیآیند که یک موضع جنگی را تخلیه 
نمایند و بروند. 

زیرا من می‌فهمم که رول میل ندارد که پدر را تنها بگذارد ولی باز می‌رود. پدر 
هم مایل نیست که رول تنها بماند ولی از فرانسه حرکت نمی‌نماید. 

پسر و پدر در باطن این گفته را تصدیق نمودند دارتن‌یان گفت: 

دوستان عزیز» آ یا میل دارید که من بعد از رسیدن به پاریس از شاه بخواه مکه مرا 
با یکصدنفر تفنگچی به افریقا پفرستد و... من یقین دارم که اگر این خواهش را از شاه 
بکنم خواهد پذیرفت و من با یکصد سرباز آتوس را برمی‌دارم و در افریقا به شماء رول 
عزیز ملحق می‌شوم. 

بدین ترتیب شما که در افریقا احتیاج به یک دوست دارید تنها نمی‌مانید و آتوس 
هم از دوری فرزند ناراحت نمی‌شود و من هم اطمینان خواهم داشت که در مجاورت 
دوستان صمیمی خود زیست می‌نمایم. 

رول با محبت زیاد دست دارتن‌یان را فشرد و گفت: 

دوست عزیز من به قدری از این ابراز سحبت شما متشکرم که نمی‌توانم 
سپاسگزاری کنم برای اينکه می‌دانم آنچه می‌گویید صمیمی است و باور کید که من 
خود را لایق این محبت از طرف شما نمی‌دانم. 

ولی من پيشنهاد عطوفت آمیز شما را نمی پذیرم و تصور نمی‌کنم که آقای کنت 

بپذيرد. 

دارتن‌یان پرسید برای چه؟ 

رول گفت: 

برای اینکه من چون جوان هستم احتیاج دارم که جسم خود را باشدت و روح 
خود را با اعتدال به کار اندازم و افریقا برای فعالیت جسمی و روحی من مکانی بسیار 
مناسب است. 

ولی آقای کنت امروز احتیاج به استراحت جسمی دارند و نمی‌توانند خود را 
دچا رکارهای خسته کننده نمایند و افریقا برای ایشان جایی خوب‌بیست. 

من در عوض قبول این مرحمت از شما یک خواهش دارم و آن اینکه هر توجه و 
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محبنی که می‌خواهید به من بکنید نسبت به آقای کنت بنمایید که ایشان خود را تنها نبیند 
و مطمئن باشید که اگر از آقای کنت توجه نمایید مثل این است که دو روح را تحت 
حمابت خود قرار داده‌اید. 

دارتن‌یان بسیار متأثر شد و برای اینکه اشک چشم او را دوستان نبینند 
روبرگردانید. 

عادت دار تن‌یان این بود که هر زمان خیلی متاأثر می‌شد و احساس می‌کرد که 
نمی تواند ضبط نفس نماید موضوع صحبت را تغییر می‌داد. 

آن مرتبه هم موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: 

اسب من بی‌تابی مي‌کند و می‌خواهد که من سوارش شوم و به خرکت درآورم 
آقای کنت... شما چند روز دیگر اینجا می‌مانید یعنی رول تا چند روز در ایتجا خواهد 
ماند. 

آتوس گفت: 

تصوو نمی‌کنم که توقف ما در اینجا بیش از سه روز طول بکشد. 

دار تن‌یان گفت: 

بعد از اینکه رول حرکت نمود شما چند روزه به لافر مراجعت خواهید نمود؟ 

کنت گفت: 

من نمی خواهم که زود از رول جدا شوم یعنی نمی‌خواهم که فاصله بین من و او» 
به زودی» طولانی شود من می دانم وی بعد از اینکه سوا ر کشتی شد» باد» سفینه او را به 
سرعت از من دور خواهد کرد و به همین جهت من برای اینکه دیرتر از او دور شوم با 
منازل کوچک طی طریق خواهم کرد و یک منزل را در دو روز طی خواهم نمود تا به 


دوست زب زامیمانی کند سب کسالت می شود و علاوه پر این که فما کل 
خواهید شد مجبور خواهید بود که در مهمانخانه‌های وسط راه بخوابید و برای شخصی 
چون شما خوابیدن در این مهمانخانه‌ها خوب نیست. 

درست است که ما در زمان جوانی در این مهمانخانه‌ها می‌خوابیدیم ولی در 
جوانی انسان هر ناملایمی را با نیروی شباب تحمل می‌نماید ولی وقتی که قدم به مرحله 
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کمال سن گذاشت دیگر نمی تواند مثل دوره جوانی ناملایمات را تحمل کند. 

آتوس گفت: 

دارتن‌یان عزیز من وقتی اینجا آمدم سوار اسب‌های چاپاری شدم و با اینکه 
جوان نیستم احساس کسالت ننمودم ولی اینک که قصد مراجعت دارم می‌خواهم با 
اسب‌هایی که خریداری می‌کنم برگردم و برای اینکه اسب‌ها خسته نشوند» ناچارم که با 
منازل کوتاه طی طریق نمایم. 

دارتن‌یان گفت: 

گریم و کجاست؟ من او را نمی‌بینم؟ 

آتوس گفت: 

که دیروز صبح گریمو با وسایل سواری وارد شد و نظر به این که خسته بود من به 
او گفتم که بخوابد تا خستگی بدن او رفع شود. 

دارتن‌یان گفت: 

سلام مرا به گریمو برسانید و بگویید که من او را فراموش نخواهم کرد. 

آنگاه دارتن‌یان آتوس را در آغوش گرفت و رول رکاب او را نگاه داشت که 
سوار شود و بعد از اينکه بر زین نشست رول را به طرف خود کشید و بوسه‌های گرم از 
سر و روی او برداشت. 

این وداع مقابل خانه‌ای که آتوس در شهر آن‌تیب کرابه کرده بود بیرون دروازه 
شهر» صور ت گرفت و اسب دارتن‌یان که بی‌تابی می‌کرد همین که دریافت که را کب عنان 
او را رها کرده درحالی که نفس‌های بلند می‌کشید و هوای آمیخته به بوی حوض‌های 
نمک کو یری اطراف را استنشاق می‌کرد به حرکت درآمد. 

آتوس و رول قدری جاده سفید و مارپیچ را که انتهای آن در مه شب ناپدید 
می‌گردید نگریستند و گوش به صدای دورشدن اسب دادند و خواستند به خانه مراجعت 

ولی یکث مرتبه صدای سم اسب ی که با حرکت یورقه نزدیک می‌گردید به گوششان 
زسید. 

اول خیال کردند که صدای مزبور انعکاس حرکت اسب دارتن‌یان در جاده 
مارپیچ است و فکر نمودند که در سر هر پیچ بر اثر پخش صداء انسان این طور تصور 


۴ ۱ سه تفنگدار 


می‌کند که اسبی به او نزدیک می‌شود×ر صورتی که دور می‌گردد. 

ولی طولی نکشید که دارتن‌یان از راه سر به در آورد و به تاخت به دوستان 
لردیک شد. 

آتوس و رول که منتظر مراجعت دارتن‌یان نبودند از دیدار او,بانگ مسرت 
برآوردند و دارتن‌یان مقابل دوستان عنان اسب را کشید و قدم بر زمین نهاد و به آن دو 
نزدیک شد و بدون یک کلمه حرف» سرهای عزیز آتوس و رول را دربر گرفت و هر 
بک از دست‌ها را حلقه یک گردن کرد. 

دارتن‌یان نزدیک یک دقیقه سرهای عزیزان را دربر گرفت و با اینکه اندوه در 
قلب او مترا کم شده بود و می‌خواست چیزی بگوید نه کلمه‌ای بر زبان آورد و نه آه 

پس از آن همان طور که بدون یک کلمه حرف مراجعت کرده بود بی آنکه 
سخنی بگوید سوار بر اسب شد و رکاب کشید و مهمیز را در تهی‌گاه اسب فرو کرد و 
دور شد. 

آتوس بعد از رفتن دارتن‌بان گفت افسوس» افسوس که باز ما از هم جدا شدیم. 

دارتن‌یان درحالی که اسب می‌تاخت به خود گفت نمی‌دانم چرا من این قدر از 
دوری دوستان محزون هستم و برای چه این مرتبه تبسمی بر لب آنها ندیدم من از این 
محیط وداع بیم دارم و فکر می‌کنم که علامت بکک واقعه مشئوم است. 

صبح روز بعده گریمو که به کلی رفع خستگی کرده بود آماده خدمت گردید و 
دوک دوبوفور هم خود را آماده حرکت کرد. 

سفاین گوناگون که با سعی رول جمعآوری شده بود عازم بندر تولون شد و هر 
یک از سفاین مزبور درقفای خود فابق‌هایی را می‌کشیدند که زنها و اطفال با دوستان 
ملاحان در آنها جا داشتند. 

رول برای حرکت این اشخاص به بندر تولون ممانعتی به وجود نیاورد زیرا 
می‌دانست که ملاحانی که باید خاک فرانسه را ترک کنند و با دوک دوبوفور برای اداره 
سفاین به افريقا برزوند احتیاج دارند که هنگام حرکت از بندر تولون از زنها و اطقال و 
دوستان وداع نمایند. 

آتوس و رول می‌دانستند که بعد از آن فقط مدتی کوتاه با هم خواهند بود و باید 
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جدا شوند. 

ولی این مدت کوتاه مانند ساعات وصال دو نامزد که به هم سی رسند کوتاه تر 
جلوه می نمود. 

در علوم طبیعی قاعده‌ای هست که وقتی یک سنگ از نقطه مرتفع سقوط می‌کند 
هر قدر سقوط او طول می‌کشد در ثانیه‌های بعد سرعت سقوط, زیادتر می‌شود. 

ستوط دقایق و ساعات زندگی مشترک آن پدر و پسر هم‌مانند اينکه در مغاک 
ابدیت سقوط می‌نماید هر ساعت سریع تر از ساعت ماقیل می‌شد. 

آنها خوب حس می‌کردند که هر قدر ساعت فراق نزدیکک‌تر می‌شود. زمان با 
سرعتی بیشتر سپری می‌گردد. 

وقتی آتوس و رول وارد بندر تولون شدند آن بندر را مانند یک لانه زنبور عسل 
در فصل بهار درحال فعالیت دیدند. 

از خیابانها و کوچه‌های شهرء دائم ارابه‌ها حرکت می‌کردند و از اطراف قعقۂ 
سلاح به گوش می‌رسید و اسب‌ها سم بر زمین می‌کوبیدند و شیهه می‌کشیدند و سربازها و 
ملاحان می آمدند و می‌رفتند و ملاحان سفاین جنگی احتیاجات خود را خریداری 
می‌کردند. 

در همه جا صحبت از خرید و فروش و تهیه اسلحه و تعویض سلاح کهنه به نوه 
بود و گاهی صدای شیپور و طبل به گوش می‌رسید: برای اینکه سربازها دسته به دسته 
سوار کشتی‌ها می‌شدند و هر واحد نظامی» هنگام سوار شدن طبل می‌نواخت و شیپور 
می‌کشید. 

دوک دو بوفور مثل اينکه در آن‌واحد همه جا بود و نظارت می‌کرد که همه سوار 
شوند و کسی عقب نماند و باری فراموش نشود. 

اگر می‌دید که رو حیه سربازان ضعیف است آنها را مورد نوازش قرار می‌داد و اگر 
مشاهده م یکر د که افسران عالی‌مقام او به خوبی نمی‌جنبند» گاهی از برخاشکردن 
مضایقه نمی‌نمود. 

دوک دوبوفور علاقه داشت که هرچه را با چشم پبیند و رأساً وضع توپخانه و 
آذوقه و ساز و برگ سربازان را مورد رسیدگی قرار بدهد. 

هر سرباز را مورد معاینه قرار می‌داد که بداند که آیا ساز و برگ کافی دارد یا هه 
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و هر اسب را از نظر می‌گذرانید که بداند سالم است با خیر؟ 

دوک دوبوفور وفتی در کاخ خود می‌زیست مردی خودپسند و متکبر و 
بوالهوس جلوه می‌کرد ولی در آنجا یک سرباز بزرگ و یک فرمانده نظامی شده بود 
زیرا احساس مسئولیت بعضی از اشخاص را بزرگ می‌نماید و سبب می‌شود که جوهر 
لیافت آنها که سال‌ها در حال رکود بود بروز نماید. 

معهذا باید بگوييم باوجود دقت‌هایی که شد و سرکشی‌هایی که خود دوک 
دوبوفور می‌نمود. معلوم بود که آن قشون بدون وسایل کافی حرکت می‌کند و سرباز 
فرانسوی که با آن قشون حرکت می‌نماید از نظر مادی و جنگی دارای ابزار مورد احتیاج 

این موضوع را یکی از عوامل نیرومندی سرباز فرانسوی دانسته‌اند زیرا چون 
سرباز فرانسوی از طرف حکومت خود کمک کافی دریافت نمی‌کند و حکومت نسبت 
به وضع او توجه زیاد ندارد به همین جهت سرباز فرانسوی مجبور است که هر نقصان را 
با نیروی اراده و کاردانی خود رفع نماید. 

درنتیجه سرباز فرانسوی در مسافرت و میدان جنگ جز به خود به هی چکس 
امیدوار نیست و چون فقط باید از هوش کمک بگیرد قوی و بردبار و سرسخت و با 
استقامت می‌شود. 

دوک دوبوفور بعد از سرکشی به وسایل مسافرت و جنگ و سرباز» و ساز و 
برگث آنها و بالاخص بعد از بازدید سفاین از رول تشکر و قدردانی کرد و گفت که فردا 
در طلوع صبح حرکت خواهیم کرد. 

چون آن شب آخرین شب توقف دوک دوبوفور در خشکی بود از آتوس و 
رول درخواست نمو د که با وی صرف غذا کنند. 

ولی آتوس و رول بعد از اينکه دیدند کارهای مهم مربوط به عزیمت فرداه به 
آنها اجازه نمی‌دهد که شب‌چره صرف کنند از حضور در میهمانی دوک خودداری 
کردند و به مهمانخانه‌ای که در بندر تولون اقامتگاه آنها بود مراجعت نمودند. 

در آنها با عجله غذایی صرف کردند و بنابرحسب دعوت آتوس رول از 
مهمانخانه خارج شد و پدر و پسر راه ساحل را پیش گرفتند و آنجا روی سنگلاخی 
مرتفع مستور از علف مشرف به دریا نشستند. 
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شبی بود آرام دارای هوایی معتدل و ماه. دریا را تا چشم کار سی‌کرد روشن 
می‌نمود و مقابل بندر تولون کشتی‌ها از یک طرف به طرف دیگر می‌رفتند تا اینکه در 
مکانی که برای آنها درنظرگرفته شده لنگر بیندازند و صبح با انتظام از بندر خارج شوند. 

دریا بر اثر وجود جانوران فسفری می‌درخشید و وقتی زورق‌های حامل مهمات 
و آذوقه آب را می‌شکافتند که به طرف سفاین بروند مثل این بود که از یک دریای 
آتش عبور می‌نمایند. 

دماغه سفاین در آب دریا شیارهای آتشین رسم می‌کرد و پاروها وقتی در آب 
فرو می‌رفت و بالا می آمد دانه‌های ياقوت درخشنده به اطراف پخش مي‌نمود. 

گاهی ملوانان و جاشوانء که بر اثر سخاوت دوک دوبوفور مساعده‌ای قابل 
ملاحظه دریافت کرده بودند آواز می‌خواندند و زمانی صدای زنجیرهای لنگر: با افتادن 
گلوله در انبارهای مهمات به گوش می‌رسید. 

با هر صدا قلب آتوس و رول مانند قلبی که گرفتار ترس شده باشد متقبض 
می‌گردید یا مانند قلبی که نور امید به آن بتابد منبسط می‌شد. 

علت انقباض قلب آن دو نفر این بود که می‌فهمیدند تمام آن تدارک‌ها برای 
مرگ است و از این جهت امیدوار می‌شدند که می‌اندیشیدند: هر مسافر که به سفر 
می‌رود ممکن است مراجعت نماید. 

آتوس و رول روی سنگلاخ مرتفع نشسته بودند و مناظر اطراف را می نگریستند 
و به صداها گوش می‌دادند و اطراف آنها وطواط‌های بزرگ. باشتابی شبیه به جنون؛ 
پرواز م یکر دند. 

رول در جایی قرار داشت که دو پای او از سنگ» روی فضای خالی آو يخته بود 
و اگر تاریکی شب مانع از بینایی نمی‌شد: مشاهده آن فضای خالی؛ زیرپاه سبب بروز 
دوار می‌گردید. 

وقتی که ماه به وسطالسماء رسید هیچ نقطه تاریک باقی نماند و هنگامی که 
جانوران فسفری از جنب و جوش افتادند و سطح دریا در پسرتو ماه مشل یک آئینه 
صیقلی شد و در هر کشتی. چراغ‌های سرخ رنگ را افروختند تا اینکه مواضع کشتی به 
نظر دیگران برسد و تصادف به وجود نیاید. آتوس که مدتی سکوت کرده بوده خود را 
فوی‌دل کرد و گفت: 
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رول نگاه کن؛ تمام اين‌ها که می‌بینی به دست خدا آفریده شده و ما را هم که در 
این جهان بزرگ بیش از ذراتی کوچک نیستیم خداوند آفریده است. 

ما مثل این ستارگان که در آسمان هستند و این چراغ‌های قرمز که در سفاین دیده 
می‌شوند: می‌درخشیم و مانند این امواج که نفس دارند وگرنه بالا نمی‌روند و پایین 
نمی آیند نفس می‌کشیم؛ و نیز مانند این سفاین که مجبورند که با تحمل فشار امواج را 
بشکافند رنج می‌بریم. 

آنچه سفاین را به حرکت درمی آورد نیروی باد است که آنها را به طرف 
مقصدی می‌برد و آنچه ما را به حرکت درمیآورد اراده خداوند می‌باشد که ما افراد 
بشر را به سوی هدفی راهنمایی می‌تماید. 

ولی با اينکه بسیاری از موجودات پیوسته در حرکت هستند و ما طبق استنباط 
خود؛ تصور می‌نمایيم که رنج می‌برند در این جهان همه چیز زیبا و دوست‌داشتنی است. 

رول گفت: 

بلی آقای کنت و آنچه که ما در این جا می‌بینیم یک منظرة زیبا می‌باشد. آتوس 
که مقدمه مزبور را برای این شرو ع کرده بود که صحبت را به جاهای دیگر بکشاند گفت: 

آ یا متوجه شده‌اید که دارتن‌یان چه قدر در دوستی ثابت‌قدم و صمیمی است؟ LT‏ 
دریافته‌اید که این مرد وقتی پای دوستان در بین است» بدون محاباء خود را فدا می‌کند. 

همین چند روز قبل بود که در جزیره سنت مارگریت علی‌رغم تمایل حکمران ما 
را نجات داد و وقتی من به حکمران نهیب زدم که محبوس کار با عنوان (عالیجناب) 
بخواند و حاکم به خشم درآمد دارتن‌یان خود را جلو انداخت و گفت من این حرف را 
گفته‌ام. 

این بار اول نیست که دارتن‌یان خود را سپر بلای دوستان می‌کند بلکه در هر موقع 
که ما در وضعی قرا ر گرفته‌ايم که دارتن‌یان می‌توانسته ما را نجات بدهد بدون اینکه در 
فکر شغل و مقام و درآمد دولتی خود باشد در یک لحظه آماده شده. همه چیز را 
فدای رستگاری ما نماید و یکی از سعادت‌های زندگی من این بود که می‌توانستم به 
دوستی مانند دارتن‌یان متکی باشم ولی شماء رول» در زندگی از سعادت دارابودن 
این گونه دوست» برخوردار نشده‌اید. 

رول گفت: 


سه تفندار ۹" 


آقای کنت آبا می خواهید بگویید که من در زندگی دارای دوست نبوده‌ام. 

البته گیش که دوست شماست یک جوان دوست داشتنی است اما او بیشتر در فکر 
خود می‌باشد و شاید یکی از مشخصات این دوره این است که جوانها زیادتر در فکر 

از طرفی شما هم جوانی هستید که در زندگی زیادتر تتهایی را دوست داشته‌اید و 
اين موضوع مانع از این گردیده که دوستان متعدد داشته باشید. 

ما در زمان جوانی طوری دیگر فکر می‌کردیم و به جای اینکه همواره در فکر 
خویش باشیم متوجه بودي م که به دوستان کمک کنیم. 

من نمی‌گویم که تمام اوقات مساعی ما صرف کمک به دوستان می‌شد زیرا در 
تمام ادوار نوع بشر اجبار دارد که به خود بپردازد تا اينکه بتواند حداقل وسایل زندگی 
خود را فراهم نماید. 

معهذا ما که چهارنفر دوست بودیم در دوره جوانی تا آنجا که میسر بود 
مي‌کوشيدیم که برای دیگوان مفید واقع شویم و به همین جهت ما چهار نفر نیرویی به 
وجود آورده بودیم که نظیر آن را من امروز نمی‌بینم و هنگامی که بدی به ما روی 
می‌آورد می‌توانستیم درقبال بزرگترین شدائد مقاومت نماییم. 

رول گفت: 

آقای کنت؛ من در دورة شما نبودم که بدانم دوستی آن زمان چگونه بود ولی 
بفین دارم آنچه شما بگویید درست است و در آن دوره» دوستان وظیفه دوستی را یک 
وظیفه مقدس می‌دانستند که در راه انجام آن از هیچ چیز مضایقه نم یکر دند. 

با اين و صف تصور می‌کنم که گیش اگر به طور کامل مانند دو ستان گذشته نباشد 
بک دوست مختنم است زیرا مرا دوست می دارد و در صورت لزوم و امکان حاضر 
است که در راه من فداکاری‌هایی بزرگ کند. 

علاوه بر دوستی گیش من از یک دوستی بزرگ برخوردار بوده‌ام و بزرگترین 
سعادت من در زندگی استفاده از این دوستی می‌باشد که همانا دوستی شماست. 

آتوس گفت: 


فرزند من دوست شما نبوده‌ام رول حيرت زده پرسید برای چه دوست من 


نبودید؟ 

آتوس گفت: 

برای اینکه من مربی شما بودم و مربی آن هم یک مربی چون من: نمی‌تواند 
دوست باشد. من برای اینکه شما را تربیت و بزرگ کنم سخت‌گیری می‌کردم و این طور 
نشان می دادم که زندگی. در هیچ موقع؛ غیر از یک قیافه؛ یک جنبه» یک ماهیت؛ ندارد 
که همانا قیافه با ماهیت جدی آن است. 

من چون مردی بودم گرفته و غمگین و عقیده داشتم که در تربیت» باید سخت‌گیر 
بود پیوسته» جوانه‌های شجره جوانی را که در زندگی شما می‌رویند قطع می‌نمودم که 
مبادا آن جوانه‌هاه در شماء ذوق‌ها و عادت‌هایی به و جود بیاورد که به درد زندگی بمدی 
شما نمی‌خورد. 

امروز من پشیمان هستم که برای چه این قدر سخت‌گیر بودم زیرا اگر این اندازه 
سخت‌گیری نمی‌کردم شما جوانی بانشاط و خوتگذران می‌شدید و تأثرات روحی در 
شما تولید عکس العمل‌های بزرگ نمی‌کرد. 

رول گفت: 

آقای کنت من می‌دانم که شما برای چه این حرف را می‌زنید... شما می خواهید 
عذر قصوری را که مرتکب نشده‌اید بخواهید در صورتی که شما در تربیت من هیچ 
فصور و تقصیر ندارید. 

برعکس من عقیده دارم که شما مرا آزاد گذاشتید زیرا اگر من آزاد نبودم گرفتار 
این احساس در دوره‌ای از عم رکه هنوز دیگران کودک هستند نمی‌شدم. 

من در دوره‌ای از عمر گرفتار این احساس شدم که دیگران در پی بازیهای 


کودکانه هستند. 
سایرین اگر در این دوره گرفتار این احساس شوند بعد از بزرگ شدن, آن را 
فراموش می‌نمایند. 


درنظر آنها احساسات دوره کودکی مانند بازیچه‌های دوره طفولیت اس ت که در 
من بعد از این احساس تصور می‌کردم که پیوسته همان خواهم بود که هستم و 
همواره دنیا به من خواهد خندید و خداوند راهی صاف جلوی پای من گذاشته که بدون 
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زحمت می توانم آن را طی کنم. 

تصور می‌نمودم که گل‌ها و مبوه‌هایی که در دوره کودکی اطراف راه من هست 
و من به آزادی آنها را می‌چینم پیوسته خواهد بود. 

من می‌دیدم که هوش و عقل و نیروی شما بر من سایه گسترده و فکر می‌کردم که 
خود من باهوش و عاقل و نیرومند هستم ولی یک وقت متوجه شدم که اشتباه کرده‌ام و 
بر اثر این اشتباه از پا درافتادم و این افتادگی مرا از زندگی سیر کرد. 

ولی اینها را از این جهت می‌گویم که شما بدانید سخت‌گیری‌های شما به هیچ و جه 
آزادی و شادی دوره جوانی مرا از بین نبرد. 

زیرا اگر شما سخت‌گیری می‌کردید یک مربی دلسوز بودید و از روی ترحم 
هرگ کاری نمی‌کردید که سخت‌گیری شما به درجه سلب آزادی برسد. 

بهترین دلیل این موضوع این است که در دوره کودکی مرا آزاد گذاشتید که 
دیگری را دوست بدارم و گرچه» اندیشه عمیق شما درمی‌یافت که این احساس برای من 
عاقبتی گوارا نخواهد داشت ولی هیچ‌گاه در صدد برنيامدید که مرا از این احساس به طور 
جدی منع کنید که مبادا من خود را مقید ببینم. 

من ایمان دارم که شما در گذشته سعادت مرا می‌خواستید و تا آنجا که توانستید 
وسایل سعادت مرا فراهم کردید. 

من ایمان دارم که در آینده تنها روزنه امید قلب من شما هستید و اگر زنده بمانم 
به اميد شما زنده خواهم بود. 

من هیچ نوع شکایت از زندگی خود که شما برای من به وجود آوردید ندارم زیرا 
آن زندگی؛ می‌باید مرا سعادتمند کند همچنان که کرد. 

این احساس نه برحسب اراده شما به وجود آمد و نه شما در آن اختیاری داشتید 
و تقصیر از من بود که وقتی بزرگ شدم احساسات دوره کودکی را مثل بازبچه‌های 
دوره کودکی رها ننمودم و آن قد ر گذاشتم تا ابنکه نهال دوره کودکی یک درخت 

در هرحال آفای کنت من از زحماتی که شما برای من کشیدید سپاسگزارم و تا 
زنده هستم شما را دعا خواهم کرد. 

کنت گفت: 


۳ سه تلنگدار 


من از اظهارات شما خوشوقت و متشکرم و این گفته‌ها به من امیدواری می دهد 
که در آینده شما هم قدری مرا تربیت خواهید کر د. 

رول گفت: 

آقای کنت من کوچکتر از آن هستم که شما را تربیت کنم ولی هرچه بفرمایید 
اطاعت خواهم نمود. 

کنت گفت: 

رول تا امروز من برای شما فقط یک پدر بودم و وظایف پدری مرا وادار می‌کرد 
که هم خود را محبوس نمایم و هم شما را... 

رول پرسید چطور آقای کنت؟ 

آتوس گفت: 

تا امروز من نمی‌گذاشتم که احلام جوانی شما با بال‌های آرزو به پرواز دربياید. 

ولی بعد از این من و شما دونفر دوست خواهیم بود نه پدر و فرزند و وقتی که 
شما مراجعت کردید ما زندگی جدیدی را بر اساس این دوستی شروع خواهیم نمود و 
امیدوارم که شما به زودی برگردید آیا خود شما امیدوار به مراجعت سریع می‌باشید؟ 

رول گفت: 

بلی آقا * این‌گونه مسافرت‌ها مدتی طولانی ادامه نمی‌یابد و زود به اتمام 
می رسد. 

آتوس گفت: 

وقنی شما به زودی برگشتید من عنان دارائی خود را به شما واگذار می‌کنم و به 
شما اختیار می‌دهم به جای اینکه فقط از درآمد املاک خود زندگی کنید از سرمایه 
املااک خویش استفاده نمایید و خدا را شک رکه سرمابه شما به قدری هست که بتوائید به 
راحتی عمر بگذرانید. 

رول گفت: 

من می‌دانم که شما برای اینکه چیزی به من بدهید چه قدر زحمت کشیده‌اید. 

آنوس اظهار کرد و امیدواری دیگر من این می‌باشد که قبل از اینکه از جهان 
بروم پبینم که شما توانسته‌اید وارث و جانشینی برای سلاله ما به و جود آورید. 

رول که خبلی به هیجان آمده بود گفت: 
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آقای کنت هرچه شما بگویید انجام خواهم داد. 

آتوس موضوع صحبت را تغیبر داد و گفت: 

چون شما آ جودان دوک دوبوفور هستید ممکن است که گاهی مجبور شوید که 
خود را در معرض خطر قرار دهید من نمی‌گویم که از خطر بپرهيزید ولی می‌گویم که 
محتاط باشید زبرا جنگگکردن با اعراب با جنگ‌های ما فرق دارد و جنگ با اعراب 
جنگی است که در.هر قدم انسان ممکن است به کمین‌گاه بیفتد. 

رول گفت: 

آقای کنت من هم شنیده‌ام که جنگ اعراب جنگی است که انسان در هر لحظه 
باید انتظار داشته باشد او را به دام بیندازند و به قتل برسانند. 

آتوس گفٹ: 

شما می‌دانید که وقتی یک سرباز به کمین‌گاه می‌افتد کسب افتخار نمی‌کند و 
دیگران چنین می‌اندیشند که وی بر اثر عدم مآل‌اندیشی به کمین‌گاه افتاده است. 

در بسیاری از مواقع دیگران» بر مرگ سربازی که دچار کمین‌گاه شده تاسف 
نمی‌خورند و مرگی که درخور تأسف نباشد یک مرگ بدون فایده است. 

از این گذشته کسی که شما را به کمین‌گاه انداخته می‌خندد و ما را مسخره میکند 
و من ميل ندارم اعراب که از حیث مذهب با ما فرق دارند بر ما بخندند. 

باز می‌گویم که از خطر نباید ترسید اما نباید احتیاط را از دست داد. 

رول گفت: 

آقا به شما اطمینان می‌دهم که من پیوسته محتاط خواهم بود. 

بعد با تبسمی که قلب آتوس را یک مرتبه فرو ريخت اظهار کرد که من مردی 
هستم که اقبال دارم زیرا با اینکه در بیست جنگ شرکت نموده‌ام خراشی بر تن من وارد 
نیامده است. 

آتوس گفت: 

ا زکمین‌گاه و دام گذشته شما باید از آب و هوای افریقا برحذر باشید زیراگاهی از 
اوقات تحمل تب‌های افریقایی به قدری سخت است که سن لوثی پادشاه فرانسه وفتی در 
افریقا گرفتار تب شد آرزو می‌کرد که یک پیکان» با مرض طاعون به حیات او خانمه 
دهد مشروط بر اینکه از تب برهد. 


۱۴ سه تننگدار 


رول گفت: 

آقا انسان اگر در غذا و آشامیدنی امساک کند و تمرین بدنی نماید مریض نخواهد 
شد 

آتوس گفت: 

من از آقای دوک دوبوفور درخواست کرده‌ام که هر پانزده روز یک مرتبه» خبر 
خود را به ما بدهد و او گفته هر دو هفته یک بار» نامه‌هایی خواهد فرستاد و چون شما 
آجودان او هستید نامه‌ها را شما باید ارسال بدارید و امیدوارم که مرا فراموش نکنید و 
نامه بنو بسید. 

رول گفت: 

مطمئن باشید که شما را فراموش نخواهم کرد. 

آ توس گفت: 

چون شما یک مسیحی متدین هستید و من هم یک مسیحی می‌باشم عقیده دارم 
که در موقع بدبختی ما باید علاوه بر وسایل علاج مادی در فکر چیزی دیگر هم باشیم تا 
با این وسیله خود را تسکین بدهیم و از شما انتظار دارم به من قول بدهید که وقتی یک 
بدبختی به شما وارد آمد؛ قبل از هر چیز راجع به من فک رکنید و مرا به خاطر پیاو رید. 

رول گفت: 

نه فقط در موقع بدبختی بلکه همه وقت من در فکر شما خواهم بود. 

آتوس گفت: 

آیا قول می دهید که اگر برای شما بدبختی پیش آمد مرا فوری احضار کنید. 

رول گفت: 

بلی قول می‌دهم. 

آتوس گفت: 

آیاگاهی از من یاد خواهید کرد. 

رول گفت: 

من پیوسته به یاد شما خواهم بود و هرگز شما را فراموش نخواهم کرد... هنگامی 
که کودک به شمار می آمدم و بعدها در آغاز جوانی هر شب در موقع خواب: فکر 
می‌کردم که شما در بالین من قرار گرفته دست بر سرم گذاشته‌اید و به همین جهت من در 
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کودکی و آغاز جوانی به خوبی می‌خوابیدم. 

آتوس گفت: 

رول من و شما به قدری یکدیگر را دوست می‌داریم که وفتی از هم دور 
می‌شویم محال است که قسمتی از روح شما در من و فسمتی از روح من در شما بافی 
نماند. 

بنابراین در هر نقطه که باشیم مثل این است که دو روح در یک بدن هستیم و من 
به شما قول می‌دهم که اگر شما غمگین شوید من در فرانسه احساس غم خواهم کرد و 
هرگاه تبسم کنید مرا در فرانسه شاد خواهید نمود. 

رول گفت: 

آقا من نمی‌توانم به شما قول بدهم که پیوسته شاد باشم برای این که ایسجاد 
شادمانی در اختیار انسان نیست ولی به شما قول می‌دهم که همواره به یاد شما خواهم 
بود و محال است... باز می‌گویم محال است... که من ساعتی در فکر شما نباشم مگر بعد 
از مرگ. 

آتوس دیگر نتوانست صحبت کند و پسر را در آغوش گرفت و نزدیک پانزده 


> 


دقیقه رول در آغوش کنت بود. 

آن وقت پدر و پسر درحالی که دست‌های یکدیگر راگرفته بودند سکوت کر دند 
و گاهی دریا و زمانی آسمان را می‌نگریستند و هیچ متوجه نبودند.که.ساعات شب با چه 
سرعت می‌گذرد و یک وقت احساس کردند که از طرف مشرق» افق روشن شد و مغلوم 
می شو د که بامداد دمیده است. 

با طلوع بامداد نور ماه از بین رفت و آسمان و دریا روشن شد و آتوس بالاپوشی 
روی دوش رول انداخت و او را به شهر برگردانید. 

وقتی وارد شهر شدند دیدند تمام کسانی که باید به افریقا بروند پا شغل نها 
طوری است که باید کمک کنند تا دیگران عزیمت نمابند بیدار هستند و فعالیت روزهای 
فوق‌العاده» در شهر نمایان گردیده است. 

در نزدیک مهمانخانه‌ای که اقامتگاه آنها بود مردی را دیدند که به نظرشان آشنا 
آمد و رول یک مرتبه بانگ زد: گریمو... گریمو... آیا آمده‌ای به ما بگویی که موقع 


عریمت فرا رسیده است. 


۳۹ سه تلنگدار 


گریمو با حالی بسیار اندوهگین نظری به پدر و پسر انداخت و بعد انگشت را به 
طرف آتوس درا کرد وگفت: 

آیا تنها می‌رود؟ 

آتوس وفتی که این حرف را شنید تکان خورد و گفت: 

گریموی عزیز من؛ تو راست می‌گویی و رول نباید تنها به افریقا برود و لازم است 
که یک دوست و رفیق صمیمی با او باشد تا د رکارها به وی کمک کند و رول با دیدن 
او» همه چیزهایی را که در فرانسه دوست می دارد به خاطر بیاورد و زیاد احساس ملالت 
ننماید, 

گریم و که از ب سکم حرف زده بود اگر هم می‌خواست: نمی‌توانست زیاد حرف 
بزند با انگشت به طرف خود اشاره کرد و گفت من می‌روم. 

آتوس گفت: 

گریموی عزیز من تو پیر هستی؟ 

گریمو با لحنی که به قدر یک قاموس معنی در آن نهفته بود گفت چه بهتر از این. 

آتوس فهمید که گریمو درست می‌گوید و یک پیر با مآل‌اندیشی و احتیاط و 
عقل خود می‌تواند جلوی مخاطراتی را بگیرد که شاید ده جوان از عهده جلوگیری آنها 
برنمی آ یند. 

رول که فهمید پدرش مایل است که گریمر با او به افريقا برو د گفت گریموی من» 
به طوری که می‌بینی کشتی‌ها آماده حرکت شده‌اند و امروز به راه می‌افتند در صورتی که 
تو هنوز وسایل سفر خود را مهیا نکرده‌ای. 

گریمو یک دسته کلید از جیب بیرون آورد و کلید جامه‌دان‌های خود را که کنار 
کلید جامه‌دان‌های رول نهاده بود نشان داد. 

ان زه کر موه در وبر نایک رای سارت ماد شته رگ 
کلیدهای خود را کنار کلیدهای رول قرار نمی‌داد. 

رول گفت: 

ولی تو نمی‌توانی که آقای کنت را تنها بگذاری زیرا اولا آقای کنت کسی را غبر 
از تو ندارد و ثانیاً تو در همه عمر در خدمت آقای کنت بودی... آیا در خود آن نیرو را 
می‌بینی که از آفای کنت جدا شوی؟ 
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گریمو جواب نداد ولی نظری عمیق به کنت و سپس نظری به رول انداخت. 

نوکر پیر با این دو نگاه می‌خواست بنهمد کدامیک از آن دو احتیاج به خدمت او 
دارند و نمی‌توانند بدون وی زندگی کنند. 

آتوس چیزی نمی‌گفت تا اینکه گریمو سکوت را شکست و اظهار کرد آقای 
کنت ترجیح می‌دهند من با شما باشم. 

آتوس اظهار کرد گریمو درست می‌گوید و او با شما باشد بهتر است. 

در این موقع صدای شیپورها و طبل‌ها به گوش رسید و همه فهمیدند که به زودی 
کشتی‌هاء بادبان بر می‌افرازند و به راه می‌افتند. 

هنگ‌های برجسته ارتش بوفور که هنوز در کشتی‌ها جا نگرفته بودند» در 
حیابان‌های شهر به حرکت درآمدند که به طرف ساحل بروند و پیشاپیش آنها هنگگ 
رویال (هنگ پادشاهی) حرکت می‌کرد. 

سربازها میخ به میخ گام برمی‌داشتند و هر هنگ متشکل از چهار قسمت بود که 
امروز ما این قسمت‌ها راگروهان می‌خوانیم ولی شماره سربازان گروهان امروز زیادتر از 
سابق است و لذا در هنگ‌های این دوره گروهان کمتر می‌باشد. 

سربازان هنگ رویال اونیفورم سفید دارای تزئینات آبی داشتند و در عقب 
گروهان یک پرچم کوچک که در زمینه‌اش صلیبی بنفشه‌رنگ نقش کرده بودند و 
اطراف صلیب گل‌های زنبق طلابی دیده می‌شد حمل می‌گردید. 

بیرق بزرگ هنگ سفید بود و صلیب آن را یک عده‌گل‌های زنبق تشکیل می داد 
و بعد از این هنگ تفنگداران می آمدند هر تفنگدار چماقی در دست و تفنگی بر دوش 
داشت و بعد از آنها نیزه‌داران حرکت می نمو دند و نیزه‌های بلند آنبا که طول هر یک به 
چهارده قدم می‌رسید منظره‌ای مهیج و وحشت ؛ور به وجود می‌آورد. 

تمام سربازها نشاط داشتند و می‌خواستند زودتر سوار کشتی‌ها شوند. 

هنگ‌های پیکاردی -ناوار ‏ نورماندی -رو یال وسو هم که جزو هنگ‌های زبده 
ارتش فرانسه بودند برای وصول به سفاین عازم ساحل شدند و هرکس آن هنگ‌ها را 
می دید برحسن انتخاب بوفور آفرین می‌فرستاد زیرا می‌دانست که وی خواسته بهترین 
سربازان ارتش فرانسه را در قشون خود داشته باشد. 

دوک دوبوفور و افسران ستاد او عقب هنگ‌ها می آمدند و چون آتوس و رول 
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مي‌دانستند تا وفتی که او به ساحل برسد یک ساعت طول می‌کشد آهسته قدم 
بر می‌داشتند. 

گریم و که در آن روز مانند جوانان حرارت و هیجان پیدا کرده بود سوار یکی از 
زورق‌ها شده و توشة رول را به کشتی امیرالبحری برد و زود به ساحل مراجعه کرد. 

آتوس بازو به بازوی پسر داده مناظر اطراف را می‌دید و صداهای محیط را 
می‌شنید ولی فکرش در جای دیگر بود. 

ناگهان یکی از افسران دوک دوبوفور به تاخت آمد و خطاب به آتوس و رول 
گفت: 

عالیجناب دوک دوبوفور می‌گویند که ميل دارند که آقای ویکونت دوبراژلون 
را در کنار خود ببینند. 

رول با هیجان گفت: 

آقا از قول من به والاحضرت عرض کنید که در این ساعت من می‌باید از پدرم 
خداحافظی کنم و خوب است به من منت بگذارید و اجازه بدهید که نزد پدر 
باشم. 

آ توس گفت: 

فرزند شما آجودان والاحضرت هستند و جای یک آجودان پیوسته در کنار 
فرمانده کل می‌باشد. 

آنگاه افسر مزبور را مخاطب ساخت و گفت به والاحضرت عرض کنید که 
هماکنون ویکونت شرفیاب می‌شود. 

وقنی افسر مزبور مراجعت کرد آتوس به رول گفت: 

فرزند ما باید از یکدیگر جدا شویم چه در اینجا و در این ساعت و چه در جای 
دیگر و ساعت بعد. 

سپس بادقت گرد لباس رول را زدود که وقتی نزد فرمانده خود می‌رود تمیز باشد 
و دست به موی سرش کشید و او را به طرف دوک به راه انداخت و در راه بدو گفت 
رول شما وقتی وارد جیجلی شدید در دستگاهی مانند دستگاه دوک دوبوفور خدمت 
خواهید کرد و به طوری که می‌دانید دوک مردی است که تجمل را دوست دارد و مایل 
است که افسران او به خوبی زندگی کنند و لذا شما در افریقا احتیاج به پول خواهید داشت 
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خاصه آنکه در آنجا اسبهای عربی و اسلحه شرفی زیاد است و شما مايل خواهید شد که 
اسب و اسلحه خریداری کنید. 

از طرفی وقتی شما وارد افریقا شدید نه افسر شاه می‌باشید و نه جزو ملازمین 
حقوق‌بگیر خود دوک دوبوفور بلکه مردی هستید آزاد که به میل خویش راه افریقا را 
پیش گر فته‌اید و نه شاه به شما حقوق خواهد داد نه دوک دوبوفور. 

ممکن است وی؛ روزی بر سبیل کمک به هزینه شماء مبلغی بپردازد یا هدیه‌ای به 
شما بدهد ولی شما نمی‌توانید به امید تنخواه مالی احتمالی او بمانید و به همین جهت من 
اکنون دویست پیستول به شما می دهم که وقتی به افریقا رفتید خرج کنید و وقتی پول 
شما تمام شد اطلاع بدهید که باز برای شما بفرستم. 

رول پول را از پد ر گرفت و تشک رکرد و در همين وقت به دوک و افسران ستاد 
رسیدند دوک سوار بر اسبی سفید با فرود آوردن سر به هلهله و هورای مردم شهر؛ که 
نسبت به وی ابراز احساسات می‌کردند جواب می داد. 

دوک همین که رول را دید پسر و پدر را فرا خواند و با کنت دولافر دست داد و 
طوری با رأفت سخن گفت که پدر بدبخت؛ به طور موقت؛ درد فراق پسر را فراموش 
کرد. 

دوک و کنت دولافر صحبت‌کنان به ساحل نزدیک شدند و رول عقب پدر. 
جزو افسران دوک دوبوفور حرکت می‌کرد تا اینکه به ساحل رسیدند. 

آنجا منظره‌ای جگرخراش به وجود آمده بود زیرا سربازان و ملوانان و جاشوان 
از خویشاوندان و دوستان وداع می‌کردند و همه می‌گربستند. 

با اینکه آفتاب در آسمان می‌درخشید و هواگرم بود و مرغان در ساحل 
خوانندگی می‌کردند و از گل‌ها و سبزه‌ها و درخت‌هاء بوی لطیف گل و گیاه برمی‌خاست 
و به ظاهر طبیعت. می‌باید در قلب‌ها تولید نشاط نماید؛ همه کسانی که آنجا بودند 
احساس می‌کردند که آسمان تاریک و هوا تبره است و آن روز یکی از شوم‌ترین ایام 
طبیعت می‌باشد و همه چیز دست به هم داده تا انسان را نگون‌بخت و ناامید کند. 

در کشتی امیرالبحری تو پچی‌هاء فتیله در دست گرفته: پشت تو بها ایستاده بودند 
که وقتی دوک سوار ب رکشتی امیرالبحری شد توپها را به صدا درآورند. 

رسم این بود که امیرالبحره دوک دوبوفور بعد از همه سوار کشتی می‌شد تا این 
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که بقین حاصل کند همه قبل از او سوار شده‌اند. 

دوک آن قدر صبر کرد تا اینکه آ خرین سرباز و ملوان در زورق‌ها جاگرفته. به 
طرف کشتي‌ها به راه افتادند. 

آتوس دریافت که عنقریب دوک سوار زورق می‌شود که خود را به سفینة 
امیرالبحری برساند و در یک لحظه سفاین جنگی و دریاسالار آن» حتی وقار و متانت 
خویش را فراموش کرد و آغوش گشود و پسر را درب رگرفت و روی سینه فشرد. 

دوک که دید آتوس فرزند خود را در بغل گرفته گفت آقای کنت» با ما به کشتی 
بیایید که تا نیم ساعت دیگر نیز با فرزند خو د باشید. 

ولی آتوس گفت: 

نه وال حضرتا؛ من در همین جا با شما و پسرم خداحافظی می‌کنم و هر دوی شما 
را په خداوند می‌سپارم. 

دوک که دید آتوس خیلی متأثر شده خطاب به رول گفت: 

پس زود سوار زورق شوید که آقای کنت بیش از این ناراحت نباشند. 

دوک دوبوفور هم در آن لحظه مقام و وفار دریاسالاری خود را فراموش کرد و 
رول را در بغل گرفت و مانند اینکه زور بازوی پورتوس در عضلات وی وجود دارد 
رول را بلند کرد و در زورق جا داد و لحظه‌ای دیگر. خیزی برداشت و وارد زورق 
گردید و پاروزنان همی که دیدند فرمانده کل سوار شد پاروها را به حرکت درآوردند. 

رول فریاد زد خداحافظ ولی پدر نتوانست جواب بدهد و دست را تکان داد و 
لحظه‌ای بعد چیزی را روی دست خود +حساس نمود و برگشت و دید که گریمو برای 
خحداحافظی دست او را می‌بوسد. 

گریمو بعد از سوارشدن رول» سوار قایقی که دوپاروزن داشت گردید و آنگاه 
قاق مزبور را به دنبال یک زورق بزرگ که دوازده پارو. مانند پاروهای گالر داشت 
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بستند و زورق و قایق به حرکت درآمدند و دور شدند. 


۱گالر تحریف کلمه قایق. است و به کشتی‌های جنگی سبک‌سیر اطلاق می‌شد که با پارو حرکت 
می‌کردند و پشت هر پارو. از پنج تا ده نفر می‌نشستند و در زبان‌های اروپایی گالرین یعنی پاروزن گالر به 
کسی اطلاق می‌شود که رنج زیاد و همیشگی را برای پاداش ناچیز تحمل نماید. (ع) 
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آتوس مانند مردی مبهوت. و تنها: و بدون امید. روی اسکله نشست و چشم به 
زورق دوخت. 

با هر ضربت پارو. زورق» فدری دور می‌شد. و در هر ثانیه, قیافه سفیدرنگ 
رول بر اثر دوری مبهم‌تر به نظر پدر می‌رسد. آتوس در آن موقع به هیچ‌چیز فکر 
نمی‌کرد و معلوم نبود که آیا به پسر هم فکر می‌کند یا نه؟ زیرا طوری چشم به رول 
دوخت که تمام قوای جسمی و روحی او در نگاه متمرکز شد و مجالی برای تفکر باقی 
نماند. 

حرکت پارو رفته رفته. طوری زورق را دور کرد که افراد مبدل به تقطه شدند و 
بالاخره زورق به کنار کشتی امیرالبحری سید و آتوس دید که نقطه‌ای از نردبان کشتی 
بالا رفت. 

ولی آن نقطه پس از اينکه به صحنه واصل گردید به دیوار کشتی تکیه داد و 
آتوس از توجه دائمی آن به سوی خود دریافت که وی رول می‌باشد و رول جوان. 
می‌خواست تا آخرین لحظه پدر را ببینده و خویش را به او نشان بدهد. 

همین که دوک دوبوفور وار دکشتی شد سفینه دریاسالاری مانند کوه آ تش‌فشان 
دود و شعله خارج کرد و غرش توپ‌ها؛ روی امواج بحره انعکاس پیدا نمود و غریوی از 
کشتی نشینان برخاست که غریوی دیگر از ساحل به آن جواب داد. 

اما آتوس آن غرش‌ها و غریوها را نمی‌شنید و دود توپها را نمی‌دید بلکه 
ششدانگ حواس او متوجه پسر بود و مثل اینکه می‌ترسید اگر به قدر لحظه‌ای چشم از 
پسر بردارد بقبه عمر پشیمان شود که چرا در آن یک لحظه. از فرزند. غافل بوده است. 

آتوس حتی بعد از اینکه کشتی شراع برافراشت و به حرکت درآمد» چشم از پسر 
برنمی‌داشت. 

تا مدتی کنت دولافر پسر را مثل یک نقطه سیاه» در کشتی می دید و بعد نقطه 
مزیورکمرنگت شد و سپس بی‌رنگ گردید 

با اینکه پس از دورشدن کشتی تی دیگران حتی خود سفینه و شراعهای آن را جز به 
صورت یک نقطه کوچک نمی دیدند آتوس تصور می‌کرد که هنوز پسر را می‌ببند و 
یقین داشت که رول از کنار دیوار کشتی دور نشده. ساحل را می‌نگرد چون می‌داند که 


بدرسش در انجاست. 


نزدیک ظهر؛ وقتی آفتاب به وسط آسمان رسید طوری بر دریا تابید که انگار؛ 
آب بر اثر حرارت آفتاب؛ سرب مذاب شده» یک ابر کم‌رنگ: که به زودی ناپدید 
گردید از کشتی خارج شد. 

در آن موقع فقط اندکی از نوک دکل کشتی مزبور به نظر می‌رسید و آتوس 
فهمید که ابر مزبور توپ خداحافظی کشتی امیرالبحری در ساحل فرانسه است. 

بک دقیقه دیگر: نوک دکل هم» در پشت خطی که آب و آسمان را به هم وصل 
می‌کرد. یعنی افق؛ ناپدید شد و آتوس درحالی که خمیده راه می‌رفت به مسهمانخانه 
مسکن خود مراجمت نمود. 
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مذا کره خانم ها 


دارتن‌بان» وقتی در حضور دوستان بود نتوانست که خونسردی خود را حفظ 
کند. 

آن سرباز جدی و سلحشور خونسرد. درحضور دوستان بر اثر اينکه احساس 
کرد ممکن است در آینده بدبختی‌هایی رو بدهد. چند دقيقه خود را باخت. 

کسانی که قلب و عاطفه دارند هر قدر جدی و خونسرد باشند» ساعتی فرا می رسد 
که مجبور هستند به صدای قلب خود گوش بدهنده و در آن ساعت حرکاتی از آنها 
سرمیز ند که بعید می‌نماید. 

ولی دارتن‌یان بعد از اينکه از دوستان دور شد توانست قلب را آرام کند و اختیار 
اراده را به دست بگیرد و خطاب به نوکر خود موسوم به رابو گفت باید به تو بگویم که 
من قصد دارم روزی سی‌فرسنگ راه‌پیمایی کنم. 

رابو که نوکری خوب بود گفت: 

بسیار خوب آقای فرمانده از آن لحظه به بعد دارتن‌بان طوری راه می‌پیمود که 
اگر خود و اسبش بال درمی آوردند شاید نمی‌توانستند با آن سرعت بروند. 

دارتن‌یان درحالی که با سرعت می رفت به دو موضوع فکر می‌کرد اول اینکه چرا 
پادشاه فرانسه او را احضار کرد و دوم اينکه چرا دارنده نقاب آهنین. یک پشقاب 


سیمین را جلوی پای آ توس و رول انداخت. 


۲۴ سه افتندار 


فرمانده تفنگداران سلطتی نتوانست بفهمد چرا لولی چهاردهم او را احضار 
کرده ولی حدس زد که پادشاه فرانسه» احساس م یکر د که باید با شخصی چون دارتن‌یان 
که از ی یک راز بزرگ آگاه است مذا کره کند و مثلاًبه او بگوی که نباید هیچ کس از راز 
دارنده نقاب آهنین مطلع شود. 

و اما درخصوص موضوع دوم؛ دارتن‌یان این طور فک رکرد که فیلیپ دارنده 
تفاب آهنین» احساس کرده تا عمر دارد بلید. آن نقاب را بر صورت داشته باشد» و او را 
جریرهای نید وکا کا درآ تاه فقط راد یمهم راان از مضه 
و در آن جزیره؛ از یگانه وسیله تسلای خویش, یعنی مصاحبت دارتن‌یان محروم شده 
است. 

زیرا دارتن‌یان تا وقتی که مستقیم» زندانبان فیلیپ بود خیلی به او احترام 
می‌گذاشت چون» وی را می‌شناخت و می‌دانست که برادر لوشی چهاردهم است و 
استحفاق دارد که احترام ببیند. 

اما حاکم جزیره سنت مارگریت فیلیپ را نمی‌شناخت و وی را به چشم یک فرد 
عادی می‌نگریست و می‌اندیشید که اوه مغضوب لوئی چهاردهم می‌باشد و لذا نباید او 
را مورد رأفت و احترام قرار داد. 

این عوامل سبب شد که محبوس یک مرتبه احساس ناامیدی کرد و آن چند کلمه 
را روی بشقاب نوشت و بیرون انداخت که شاید دیگران بخوانند و انتقام او را از لوئی 
چهاردهم بگیرند. 

بعد از اينکه دارتن‌یان از تفکر راجع به این دو موضوع فارخ شد به یاد حضور 
دوستان خود در جزیره سنت مارگریت افتاد و به خاطر آورد چیز نمانده بود که وی 
آتوس و رول را در آنجا به قتل برساند و از عجایب تقدیر حيرت می‌نمود که چگونه 
مبب شد آتوس به راز بزرگ برادر لوئی چهاردهم پی ببرد و بداند آرامیس می‌خواست 
پادشاه فرانسه را عوض کند. 

بعد راجع به رول فکر کرد و متذکر شد که آن جوان عمدی راه افریقا را پیش 
گرفته تا در آنجا به قتل برسد. 

همین که به یاد مرگ آینده رول افتاد طوری قلب او گرفت که برای تفیبر فکر" 
خود را ناگزیر دید بر سرعت اسب بیفزاید. ۱ 


سه لفنگدار ۳۳۵ 


آنگاه پورتوس و آرامیس را به خاطر آورد و حدس زد در این موقع آن دو نفر 
فراری هستند و هر لحظه انتظار دستگیری خود را می‌کشند و می‌دانند که هرچه ثروت 
اند و خته‌اند بر باد می‌رود زیرا لوئی چهاردهم اموال آنها را تصاحب می‌نماید. 

یک مرتبه دارتن‌یان به خود گفت مبادا پادشاه فرانسه مرا احضار کرده باشد که 
فرمان دستگیری این دونفر را صادر کند؛ زیرا اگر حکم توقیف این دو صادر شود من 
خود را در محظوری بزرگ خواهم دید و نخواهم توانست این دو نفر را توقیف نمایم 
چون اگر مبادرت به این عمل کنم هرگز وجدانم مرا نخواهد بخشود. 

گاهی که اسب دارتن‌بان هنگام صعود از سربالایی‌های طولانی به نفس می‌افتاد و 
منخزین می‌گشود و تهی‌گاه اسب بالا می‌رفت و پابین می آمد و سرعت اسب رو به تقلیل 
می‌نمود فرمانده تفنگداران سلطنتی درخصوص نبوغ آرامیس تفکر می‌کرد و می‌فهمید 
که نبوغ آن مرد طوری است که غیر از دسیسه و فتته‌انگیزی نمی تواند کاری بکند و 
نهضت فلاخن و جنگ داخلی فرانسه نبوغ او را نیرومند کرده است. 

دارتن‌یان می‌دانست که آرامیس مردی است روحانی و هم سرباز و هم 
سیاست‌ماب و هم ماجراجو و بسیار جاه‌طلب و جاه‌طلیی او سبب شده که وی از تمام 
چیزهای خوب و مفید زندگی استفاده می‌کند که بتواند به وسیله آنها نقشه‌های بد خود 
را به موقع اجراء بگذارد. 

دارتن‌یان نمی‌توانست انکار کند که آرامیس در رفاقت مردی دوست‌داشتنی و 
بلندنظر و با عاطفه است ولی چون جاه‌طلب می‌باشد حتی از این صفات برای منظورهای 
خود استفاده می‌کند و هر عمل بد که از او سر می‌زند برای این است که ميل دارد بیشتر 
ترقی نماید. 

اما در آخر دوره فعالیت طولانی خود در همان موقع» که یقین داشت به هدف 
نهایی رسیده مانند فنگ رجل معروف رومی یک مرتبه پایش روی پل لرزید و به درب 
افتاد و ثمر مساعی یک عمر او برباد رفت و پورتوس را هم با خود به سوی مغاک 
نابو دی برد. 

وقتی دارنن‌یان به یاد پورتوس افتاد آه کشید زیرا دلش به سادگی و صفا و 
وفاداری و زودباوری پورتوس سوخت. 

دارتن‌یان گفت: 


۳۳۹ سه فنگدار 


من هر وقت فکر می‌کنم که این مرد خوشگذران و اکول که ران گاو خوراک 
یک و عده اوست بعد از این تهی‌دست و گرسنه خواهد شد نمی‌توانم کردار آرامیس را 
شیج نکم 

نه فقط خود پورتوس عادت کرده خوشگذران باشد بلکه پیشکار او موسکتون 
هم مانند اربابش به خوشگذرانی خو گرفته و علاقه داردکه البسه زربفت بپوشد در 
صورتی که بعد از گریختن پورتوس اگر او را پیدا نکنند ممکن است که موسکتون را 
محبوس نمایند و املااک پورتوس را مصادره کنند و کاخهای او را طوری بکوبند که با 
خاک مساوی گردد. 

هر دفعه که دارتن‌یان یکی از این افکار ملالت آور را از خاطر می‌گذرنید طوری 
قرین هیجان می‌گردید که می‌خواست فریاد بزند ولی فرباد را در سینه حبس می‌کرد و 
رکاب بر اسب م یکشید. 

طبق قواعد معرفت‌الروح کسان ی که هوش دارند و فکر آنها دچار دغدغه می‌شود 
اگر مشغول کارهای جسمی شوند از خلجان روح رنج نمی‌برند و کسانی که به کارهای 
جسمی مشفول هستند هرگاه فکرشان هم وسیله‌ای برای اشغال داشته باشد خستگی 
جسمانی را احساص تمی‌نمایند. 

دارتن‌یان در آن سفر هم فکر خود را مشذول کرده بود و هم جسم را و لذا وقتی 
به پاریس رسید نه خستگی جسمی را احساس می‌گردد و نه خستگی روحی را و خود را 
مانند بهلوانی می‌دید که مدتی تمرین کرده با قوایی آماده حاضر است وارد میدان 

لوئی چهاردهم که تصور نمی‌کرد دارتن‌یان به آن زودی بیاید برای شکار به 
جنگل مودون رفته بود. 

اگر در قدیم دارتن‌یان وارد می‌شد و لوئی را نمی‌دید غبارآلود خود را به 
شکارگاه شاه می‌رسانید ولی در آن روز بهتر آن دانست که در کاخ سلطتتی منتظر 
بازگشت لوثی چهاردهم بماند تا وی او را غبارآلوده نبیند. 

دارتن بان بدن را شست و خود را تمی ز کرد و لباس را عوض نمود و نظر به این که 
می‌دانست شاه به زودی مراجعت نم یکند ساعات فراغت را صرف این کر د که از و قایمی 
که در غیاب او اتناق افتاده مطلع گردد تا اینکه در جریان حوادث باشد. 


سه دار ۳۳۲ 


دارتن‌یان به راه افتاد و به هرکس که رسید سر صحبت را گشود و از هر درباری 
یک با چند اطلاع به دست آورد و در نتیجه فهمید که از دو هفته به این طرف پادشاه 
فرانسه گرفتار خاطر است و آن‌دو طریش مادر او سخت مریض می‌باشد و فوای وی روز 
به روز به تحلیل می‌رود و آقا برادر لوثی چهاردهم که همواره تفریح را دوست 
می‌داشت عابد شده و رسم زهد را پیش گرفته و خانم زن آقاگاهی دچار کسالت‌های 
مرموز می‌شود و اطباء می‌گویند باد دارد یعنی بادهای داخلی او را اذیت می‌نمایند و 
گیش از پاریس خارج گردیده که به یکی از املااک خویش سربزند. 

دیگر اینکه دارتن‌یان فهمید که کولبر در روزهای اخبر شادمان است ولی فوکه 
کسالت مزاج دارد و اطباء نمی‌توانند او را معالجه کنند زیرا کسالت مزاج فوکه از نوع 
بیماری‌هایی است که طبیب قادر به مداوای آن نیست مگر آنکه پزشک سیاسی باشد. 

دارتن‌بان مطلع شد که شاه در این اواخر خیلی نسبت به فوکه ابراز مرحمت 
می‌کند و فوکه به اتکای مراحم ملوکانه. هرگز از شاه جدا نمی‌شوده ولی با اينکه آفتاب 
مرحمت لوئی چهاردهم به فوکه می تابد» پیشکار کل دارائی؛ شبیه به بعضی از درخت‌ها 
می‌باشد که کرم در جوف ساقه آنها جاگرفته و با اینکه از نور آفتاب بهره‌مند می‌شونده 
ماه به ماه خشک‌تر به نظر می‌رسند. 

باز دارتن‌یان مطلع شد که لوئی چهاردهم طوری علاقمند به لاوالیر است که هر 
دفعه که به شکار می‌رود و نمی‌تواند او را با خود ببرد» چند مرتبه توقف می‌نماید و برای 
لاوالیر نامه می‌نویسد آن هم نه نظم بلکه بدتر از آن» با نثر» روی یک صفحه بزرگ. 

هر دو ساعت یک مرتبه اولین پادشاه (دنیا به طوری که شعراء می‌گفتند) در 
شکارگاه از اسب قدم بر زمین می‌گذارد و لب کلاه را زیر دست می‌گیرد و روی آن؛ 
کاغذی خطاب به لا والیر می‌نویسد و به دست سن‌انیان می دهد و او بای کاغذ را در اسرع 
وقت به لاوالیر برساند ولو یک یا چند اسب تلف کند. 

ولی گوزنها و قرقاول‌های جنگل از کاغذنویسی شاه خوشوقت هستند برای این 
که اشتغال به نوشتن نامه مانع از این می‌شود که لوثی چهاردهم» توجهی مخصوص به 
شکار بکند و گوزن‌هاو قرقاول‌ها را قتل و عام نماید و به همین جهت بعضی از اشخاص 
که نمی‌دانند علت کاهش کشتار چیست می‌گویند دربار فرانسه؛ فن شکارکردن را 
فراموش کرده است. 


۲۳۸ سه تفنگدار 


دارتن‌یان بعد از اینکه اطلاعات لازم يا سفید ر کسب کر د ر صدد برآمد نامه 
رول یعنی یک مرد ناامید را به لاوالیر یعنی زنی که خیلی به زندگی امیدوار می‌باشد 
برساند تا اینکه به توصیه رول عمل کرده باشد و هم در صورت امکان, از لاوالیر جرابی 
دریافت کند. 

چون دارتن‌یان می‌دانست که اگر بتواند از لاوالير جوابی دریافت کند که برای 
رول امیدبخش باشد و جواب مزبور را با یک نامه به خط خود (به خط دارتن‌یان) برای 
رول بنرستد مثل این است که روحی تازه به کالبد رول دمیده باشند. 

دارتن‌یان چون از مناسبات رول و پدرش مطلع بود می دانست اگز موفق به نوشتن 
این نامه برای مرد جوان شود نه فقط کمک به نقویت روحیه و حتی حفظ جانش کرده 
بلکه به آتوس هم که بسیار به فرزند علاقه دارد خدمتی بسزا نموده است. 

فرمانده تفنگداران ساطنتی آتوس و پسر او را بیش از آن دوست می‌داشت که 
این خدمت را در صورت امکان یعنی دریافت حواب مساعد از لاوالیر به آنها نکند و 
لذا به طرف مکانی که لاوالیر در آنجا بود روانه شد. 

دارتن‌یان اطلاع داشت هر زمان که لوئی چهاردهم به شکار می‌رود لاوالیر در 
یکی از گالری‌های سلطنتی قدم می‌زند و در اکثر اوقات چند نفر از خانم‌ها با او هستند. 

وقتی دارتن بان به گالری مزبور رسید دید که عده‌ای از خانم‌ها اطراف لاوالیر را 
گرفته‌اند. 

زیرا دوست لوثی چهاردهم گرچه: به ظاهر تنها و گوشه گیر بود ولی در عمل بیش 
از ملکه فرانسه اشخاص را می‌پذیرفت و فقط خانم هنگامی که مقرب شاه به شمار 
می آمد می‌توانست با وی رقابت کند. 

علت اینکه لاوالیر درباری با رونق‌تر از دربار ملکه فرانسه داشت این که لوئی 
چهاردهم؛ غیر از لاوالیر را نمی دید و همواره در جوار او به سر می‌برد و درباریها هم که 
مشاهده می‌کردند شاه آن همه نسبت به لاوالیر توجه دارد سعی می‌کردند به او نزدیک 
شوت 

با اینکه دارتن‌یان جوان نبود. پیوسته از طرف خانم‌ها به خوبی پذیرفته می‌شد 
زیرا مانند همه شجاعان حقیقی به خانم‌ها احترام می‌گذاشت و ادب او محبت خانم‌ها را 
جلب می‌کرد و دیگر اینکه زنها مردان بزرگ را که شهرتی افسانه‌ای دارند دوست 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


می دارند و دارتن بان از این حیث هم نزد خانم‌ها موقعیت داشت. 
r‏ 
این بو که به محض ورود دارتن‌یان به گالری خانم‌ها سر صحبت را با او گشودند 
و پرسیدند آفای دارتن‌یان شما کجا بودید که دیده نمی‌شدید؟ و کجا رفتید که جای 
شما در بین سوارانی که مفابل شاه و درباریهاه روی اسب خود؛ سواری خوبی م یکر دند 


من به کشور پرتقال و نارنج رفته بودم و اینک از آنجا می‌آیم. 

خانم‌ها که بیشتر از ندیمه‌های خانم یعنی دوشیزگان جوان بودند خندیدند و از 
صحبت دارتن‌یان حیرت کردند زیرا با اینکه در آن دوره هم مئل امروز مردم زياد به 
سفر می‌رفتند. مسافرت به کشور پرتقال و نارنج» بعنی به منطقه‌ای که بیش از 
صدفرسنگ با پاریس فاصله داشت یک کار برجسته و غیرعادی به شمار می آمد زیرا 
کسانی در آن مسافرت‌ها قبل از وصول به مقصد جان تسلیم می‌کردند. 

دوشیزه تونه شارانت گفت آقای دارتن‌بان آیا شما به اسپانیا رفته بودید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه خانم. مونتاله گفت: 

من تصور می‌کنم که آقای دارتن‌یان به جزیره مالت سفر کردند زیرا در آنجا 
پرتقال و نارنج فراوان است. 

دارتن‌یان گفت: 

نه خانم» من در جزیره مالت نبودم. 

لاوالیر گفت: 

آقای دارتن‌یان آنجا که شما رفته بردیدء جزیره بود یا یک کشور به شمار 
می‌آمد؟ا 

دارتن‌یان گفت: 

خانم برای اینکه شما را وادار به تجسس نکنم و خسته نتمایم می‌گویم که من به 
جایی رفته بودم که آفای دوک دوبوفور از آنجا عازم افربقا شد یا در این ساعت 
مشغول عزیمت به افریقا است. 

چند نفر از دختران جوان که خوی رزم داشتند گفتند آقای دارتن‌یان آیا شما 
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ارتش آقای دوک را هم دیدید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

همان طور که اینک شما را می‌بينم آن ارتش را هم دیدم. 

دخترها پرسیدند نیروی دریایی را چطور!... آ با کشتی‌های جنگی را نیز مشاهده 
کردید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی خانم‌های عزیزه من تمام سفاین جنگی پادشاه فرانسه را مشاهده کردم. 

تونه شارانت بدون اينکه نشان بدهد که قصدی مخصوص دارد گفت من نمی دانم 
که آیا ما در بین کسانی که به افریقا می‌روند دوستانی داریم یا نه؟ 

دارتن‌یان گفت: 

خانم من تصور می‌کنم که در بین کسانی که به افریقا می روند چندنفر از دوستان 
وجود دارند و آنها عبارتند از آقای کیونیر و آقای موشی و آقای براژلون. 

لاوالیر وقتی اسم براژلون را شنید تغییررنگ داد. 

تونه شارانت که قصد داشت لاوالیر را بیازارد تا اينکه قدری از او» به مناسبت این 
که دوست شاه شد انتقام بکشد با حیرت ساختگی گفت: 

آه... آه... آیا آقای براژلون هم عازم میدان جنگ شده است. 

مونتاله پای خود را روی بای تونه شارانت گذاشت که به وی بفهماند از این 
موضوع صرف‌نظر کند. ولی تونه شارانت هرگز ار را نمی‌بخشيد زیرا فکر می‌کرد که آن 
دختر جوان» حق او را غضب کرده» و مانع از این شده که شاهء او را دوست داشته باشد و 
بدون توجه به اعلام مونتاله گفت: 

آقای دارتن‌یان آیا می‌دانید من چه فکر می‌کنم؟ 

دارتن‌یان گفت: 

نه مادمازل» من این افتخار را ندارم و بسیار مایلم مرا مفتخر کنید و بگویید فکر 
شما جیست؟ 

تونه شارانت گفت: 

من فکر می‌کنم که تمام مردهایی که عقیده دارند به افریقا بروند کسانی هستند که 
بر اثر ناامیدی درعشق» از زنهای اینجا مأْیوس شده‌اند و اينک به افریقا می روند که شاید 


در آنجاء زن‌های سیاه پوست را و فادارتر از خانم‌های سفید پوست بینند. 

چند نفر از خانم‌ها خندیدند و لاوالیر طوری مضطرب شد که نمی‌توانست 
خونسردی را حفظ نماید و مونتاله برای اینکه توجه خانم‌ها به طرف لاوالیر جلب نشود 
چنان سرفه می‌کرد که گویی نزدیک است خفه شود. 

دارتن‌یان گفت: 

مادمازل اجازه بدهید بگویم که شما درخصوص زنهای جیجلی در الجزیره 
اشتباه می‌کنید زیرا زن‌های آنجا سیاه نیستند و البته سفید هم نمی‌باشند و رنگ آنها زرد 


است. 

خانم‌ها باتعجب گفتند آیا رنگ پوست آنها زرد است؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی خانم‌های عزیز: زن‌های الجزیره زرد پوست می‌باشند. درست مثل سا کنان 
چین و ژاپن و مغولستان. 

صحبت دارتن‌بان» چون جنبة شوخی و عمومی داشت» موضوع برآژلون را از باد 
برد ولی تونه شارانت برای اینکه مسئله براژلون دوباره مطرح شود گفت: 

خوشا به حال براژلون که در آنجاء این زنها را می‌بیند. 

یکی از خانم‌ها گفت برای چه می‌گویید خوشا به حال او؟ 

تونه شارانت گفت: 

چون این جوان بیچاره خواهد توانست که محرومیت اینجا.را در الجزیره جبران 
کند. 

دارتن‌یان که این جملات را می‌شنید؛ متوجه شد که خانم‌های مزبور که به نظر 
می‌رسید مانند کبوتران بی آزار هستند؛ وقتی درصدد برمی آیند که یکدیگر را بیازارند از 
ببر و پلنگگ درنده‌تر می‌شوند. 

تونه شارانت بعد از اینکه با گفته‌های خود لاوالیر را بی‌رنگ کرد مصمم شد 
جیزی بگوید که لاوالیر ارغوانی گردد ۲ خطاب به او گفت مادمازل: آبا می‌دانید که 
شماء باری سنگین از گناه بر دوش دارید؟ 

لاوالیر که می‌فهمید بعد از این مقدمه» چه موضوعی مطرح می‌شود نظری به 
اطراف انداخت که شاید یک نفر به کمک او بیاید ولی هیچ‌کس: حتی مونتاله حاضر 
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نشد که دست کمک به طرف او دراز کند زیرا او هم» با اینکه لاف دوستی با لاوالیر 
می‌زد در باطن از اينکه وی مقرب شاه شده» رشک می‌برد. 

چون تونه شارانت مستقیم او را مورد خطاب قرار داده بود لاوالیر گفت مادمازل 
بار گناه که من بر دوش دارم کدام است؟ 

تونه شارانت گفت: 

این جوان» یعنی براژلون شما را دوست می‌داشت و نامزد شما بود ولی شما او را 
از خویش راندید و ناامیدش کردید. 

مونتاله فکر کرد اگر بیش از این سکوت کند لاوالیر ممکن است که نسبت به 
دوستی او تردید نماید و گفت وظیفه یک زن شریف همین است که به همین ترتیب عمل 
کند زیرا یک زن» وقتی دربافت نمی تواند مردی را به نیک‌بختی برساند همان بهت رکه او 
را براند. 

ولی این کلمات طوری اداء شد» و معنی کلام چنان مرموز بود که لوئیز نفهمید 
که آیا باید از گوینده متشکر باشد یا از وی برنجد. 

تونه شارانت گفت: 

راندن مردی که نامرد انسان می‌باشد معلوم نیست که عملی پسندیده به شمار بیاید 
ولی اگر این کار را مجاز بدانیم باز لوئیز مرتکب بک گناه بزرگ شده برای اینکه براژلون 
را به میدان جنگ فرستاده آن هم جنگی که مراجعت از آن بعید می‌باشد. 

لوئیز سرخ شد و دست را بر صورت نهاد که سرخی روی او دیده نشود و 
تونه‌شارانت بدون ترحم نسبت به لوئیز گفت اگر این جوان در جنگ کشته شود شما 
مسثول مرگ او هستید زیرا شما او را واداشتید که از فرط ناامیدی مرگ را استقبال کند. 

لوئیز که می‌لززید. متوجه شد برای فرار از تونه شارانت جاره‌ای ندارد جز این که 
از وسط خانم‌ها دور شود و به طرف دارتن‌یان رفت و گفت: 

آقای دازتن‌یان آیا شما با من کاری داشتید؟ 

دارتن‌یان که از اظهارات تونه شارانت اندوهگین شده بود لوئیز را از خانم‌ها دور 
کرد و پس از اينکه به قدری دور شدند که فرماندۀ تفنگداران سلطتتی فهمید که دیگران 
صدای آنها را نمی‌شنوند گفت مادمازل؛ آنچه من می‌خواستم به شما بگویم مربوط به 
ویکونت دوبراژلون بود ولی فکر می‌کنم که صحبت من ضرورت ندارد زیرا آنچه باید 
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بر زبان بیاورم خانم تونه شارانت بی‌پرده گفت. 

لاوالیر که انتظار نداشت از این طرف هدف تیر ملامت شود بانگی زد» و مانند 
پرنده‌ای که مجروح شود و فرار کند تا اینکه خو د را در زیر علف‌ها پنهان نماید گریخت 
و وارد یکی از درها شد و ناپدید گردید و همین موقع؛ شاه قدم به گالری نهاد. 

لوئی چهاردهم به محض ورود به گالری نظری به جرگه خانم‌ها انداخت و لوئیز 
را ندید و قدری اخم کرد اما بعد چشمش به دارتن‌یان؛ که به او سلام میداد افتاد و با 
مسرت گفت: 

آقا می‌بینم دستور مرا فوری اجراگردید و من از شما راضی هستم. 

این ابراز رضایت شاهانه بسیار ارزش داشت و کسانی بودند که می خواستند خود 
را به فتل برسانند که قبل از مرگت» این جمله را از دهان شاه بشنوند. 

خانم‌ها و آقایان درباری که بعد از ورود شاه اطراف او راگرفتند احساس نمو دند 
که لوتی چهاردهم می‌خواهد به طور خصوصی با دارتن‌یان صحبت کند» و از او دور 
شدند. 

لوئی چهاردهم. دارتن‌یان را با خود برد اما هنگامی که از خانم‌ها و آقایان 
درباری دور می‌شد در فکر لاوالیر بود و حیرت می‌کرد برای چه دوست او در آنجا 
حضور ندارد. 

پس از اینکه از گالری خارج شدند لوئی چهاردهم پرسید خوب آقای دارتن‌یان؛ 
محبوس اینک د رکجاست؟ 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا وی در زندان می‌باشد و در قلعه سنت مارگری ت که محبس اوست بسر 
می‌برد. 

لوئی پرسید محبوس در راه جه گفت؟ دارتن‌بان گفت: 

او حتی برای طلب غذا و آشامیدنی لب به سخن نمی‌گشود لوثی پرسید در راه چه 
می‌کرد؟ 

دارتن‌یان گفت: 

وقتی ما سوار زورق شدیم که از ساحل به جزیره سنت مارگریت برویم ملاحانی 
که زورق از آنها بود به خشم درآمدند و خواستند مرا به قتل برسانند و محبوس 


وفرش سه تفنگدار 


می‌توانست از این استفاده کند و بگریزد ولی به جای فرار به حمایت من برخاست و در 
نتیجه ما بر آن دو ملاح غلبه نمودیم. 

لوئی که از شنیدن این جوانمردی متغیر گردید گفت: 

کافی است... کافی است. 

دارتن‌یان سر فرود آورد و سکوت کرد لرئی گفت: 

آیا وقتی شما در آن تیب بودید دوک دوبوفور را دیدید؟ دارتن‌یان گفت: 

نه اعلیحضرتا وقتی من آنجا بودم دوک هنوز وارد نشده بود. 

لوئی پرسید در آن تیب چه کسانی را دیدید؟ دارتن‌یان مثل کسی که قصد ندارد 
حرف بزند گفت: 

عده‌ای کشیش آنجا بودند. 

لوئی فهمید که دارتن‌یان نمی‌خواهد وارد جزئیات شود و نام اشخاص را ببرد و 
قدری در اطاق قدم زد و گفت: 

من از این جهت شما را احضار کردم که به نانت بفرستم تا اینکه شما در آنجا 
مسکن مرا مرتب کنید. 

دارتن‌یان باتعجب گفت: 

اعلیحضرتا آیا قصد دارید به نانت بروید؟ لوثی گفت بلی آقا من می‌خواهم به 
نانت واقع در ایالت برتانی بروم چون در آنجا مجلس اتاژنرو تشکیل می‌شود و من قصد 
دارم از این مجلس دو تقاضا نمایم (مجلس اتاژنرو مجلسی بود که با شرکت نمایندگان 
طبقات سه گانه ملت یعنی اشراف -روحانیون و عوام‌الناس تشکیل می‌شد). 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرنا من چه موقع باید حرکت کنم؟ لوئی گفت: 

شما می توانید که امروز حصر یا فردا حرکت نمایید یعنی اگر خسته هستید امشب 
استراحت کنید و فردا به راه بیفتید. 

دارتن‌یان گفت؛ 

اعلیحضرتا من خسته نیستم لوئی گفت در این صورت زودتر حرکت نمایید 
دارتن‌یان خواست برود ولی مشاهده کرد که لوئی متفکر است و گفت اعلیحضرتا آبا در 
این سفر دربار شما هم افتخار ملازمت را خواهد داشت با تنها مسافرت می‌نمایید لوئی 
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گفت من با دربار حرکت می‌کنم. 

دار تن بان گفت: 

اعلیحضرتا چون با دربار عزیمت می‌فرمایید من فکر می‌کنم که عده‌ای بیشتر از 
تفنگداران باید با شما باشند. 

لوئی گفت: 


راست است و شما می توانید که یک تیپ از تفنگداران را به نانت ببر ید دارتن‌بان 
با نگاه نافذ خود قدری شاه را نگریست و بعد گفت اعلیحضرتا آبا امری دیگر ندارید؟ 
شاه گفت نه... ولی لحظه‌ای دیگر افزود یادم آمد. 

دارتن بان گفت: 

بفرمایید شاه گفت به طوری که من شنیده‌ام کاخ نانت طوری ساخته شده که 
قسمت‌های مختلف آن خیلی از هم جدا است و حفظ امنیت» در آن. اشکال دارد و 
شما باید ترتیب کار را طوری بدهید که مقابل درب مسکن هر یک از محترمين که با من 
می آیند نگهبانی از تفنگداران پاسبانی کنند تا امنیت آنها محفوظ بماند. 

دارتن‌بان یک مرتبه دیگر با دقت شاه را نگریست و گفت اعلیحضرتا آیا مقصود 
شما از محترمین کسانی مانند آقای برین و آقای فوکه می‌باشند؟ لو ثی جواب مثبت داد 
دارتن‌یان گفت اطاعت می‌کنم و خواست از اطاق خارج شود. 

ولی لوئی گفت: 

آقای دارتن‌یان نکته دیگر اینکه شما بعد از ورود به نانت با آقای ژر فرمانده 
سپاه گارد برخورد خواهید کرد و طوری عمل نمایید که تفنگداران شما قبل از افراد سپاه 
گارد د ر کاخ نانت نگهبانی کنند زیرا حق نگهبانی در آنجا با سپاهی است که زودتر خود 
را به نانت می‌رساند. 

دارتن بان گفت: 

اطاعت می‌کنم لوثی گفت اگر آقای ژر از شما پرسید به چه مناسبت نگهبانان 
خود را در همه جای کاخ گماشته‌اید چه جواب به او می‌دهید؟ 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا او هرگز از من این ستوال را نخواهد کرد و سپس دارتن‌یان با یک 
حرکت نظامی برگشت و از اطاق خارج گردید و هنگامی که از پله‌ها پایین می‌رفت به 
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خود گفت من می‌دانم که لولی قصد دارد به جزیره بل‌ایل برود ولی حيرت می‌کنم چراء 
صربح نگفت که قصد مسافرت به بل‌ایل را دارد. 

دارتن‌بان با این فکر از پله‌ها پایین رفت و وارد حياط شد و هنوز به درب حياط 
نرسیده شخصی از عقب بانگ زد آقای دارتن‌یان... آقای دارتن‌یان... 

دارتن‌بان برگشت و آن شخص را که از منشی‌های آقای برین بود شناخت و 
گفت: 

آقای آریست چه می‌گویید آن شخص گفت آقای برین به من گفتند که فوری 
خود را به شما برسانم و این حواله را به شما بدهم. 

دارتن‌یان نظری به حواله انداخت و دید که مبلغ دویست پیستول می‌باشد و گفت 
آیا این حواله را باید از صندوق شما دریافت کنم. 

مرد جواب داد نه آقا؛ شما برای دریافت حواله بايد به صندوق آقای فوکه 
مراجعه نمایید. 

دارتن‌بان از آن مرد تشکر کرد و بعد از اینکه تنها ماند نظری دیگر به حواله 
انداخت و مشاهده کرد که حواله به خط خو د شاه نوشته شده و برعهده فوکه می‌باشد. 

به خود گفت: 

لوئی چهاردهم از روش لوثی یازدهم تقلید می‌کند و وقتی می‌خواهد کسی را به 
دار بزند محکوم را وامی‌دارد که طناب دار را با پول خویش خریداری نماید و اگر لوئی 
چهاردهم این حواله را بر سر کولبر صادر می‌کرد او با کمال میل می‌پرداخت زیرا به 
مصرف نهیه وسایل محو فوکه می‌رسید. 

آنگاه دارتن‌یان, که هرگر نمی‌گذاشت وصول یک حواله دستخوش تأخیر گردد 
برای دریافت آن وجه به طرف منزل فوکه به راه افتاد. 


۳۳ 


نقشه آ قای ف وکه 


پیشکار کل دارائی چون اطلاع پیدا کر ده بود که شاه قصد دارد به نانت برود و 
وی نیز باید در التزام باشد په عنوان خداحافظی ضیافتی شام به افتخار دوستان داد. 

فعالیت کارکنان حسابداری و جد و جهد خدمه که بی‌انقطاع بین آشپزخانه و 
سالن غذاخوری در رفت و آمد بودند نشان می‌داد که در صندوق و آشپزخانه تحولی 
بزرگ ایجاد شده یا خواهد شد. 

دارتن‌بان درحالی که حواله خود را در دست داشت وارد حسابداری شد و 
خواست که حواله را وصول کند ولی در آنجا به وی جواب دادند که دير آمده و موقع 
کار گذشته و حسابداری تعطیل شده و باید فردا مراجعه نماید. 

دارتن‌یان گفت: 

من مأمور اعلیحضرت هستم و باید به مسافرت بروم و این وجه برای مسافرت 
من ضرورت دارد. 

حسابداری که دارتن‌بان به او مراجعه کر ده بود بعد از این حرف و با مشاهده 
قبافه تفنگداران سلطنتی قدری ترسید و گفت البته امر شاه مطاع است ولی مقررات اداری 
هم واجب‌الرعایه می‌باشد و لذا وی بهتر اینکه فردا مراجعت کند. 

دارتن‌یان متوجه شد که تهدید فایده ندارد برای اينکه حسابدار مزبور درست 


۳۳۸ سه تفنگدار 


می‌گوید و ساعت اداری سپری شده و هیچ صراف هم بعد از تعطیل دکان صرافی خود 
حواله ارباب رجوع را نمی پردازد. 

ولی اگر ف که دستور بدهد که حواله او را بپردازند اشکال رفع خواهد گردید و از 
حسابدار خواست که او را تزد فوکه ببرد. 

ولی حسابدار گفت: 

این مسائل جزئی مورد توجه آقای فوکه نیست و وی وقت خود را برای این 
موضوع‌ها تلف نخواهد کرد و برای اینکه به دارتن‌یان بفهماند که اصرار بدون فایده 
است درب باجه خود را بست و خواست که درب اطاق را هم بیندد. 

ولی دارتن‌یان که پیش‌بینی نمود وی چه می‌خواهد بکند پا را میان دولنگه در 
نهاد و مانع از بستن در شد. 

حسابدار برای عدم پرداخت پول یک عذر موجه داشت ولی برای جلوگیری از 
مراجعه دارتن‌بان به فوکه» دارای عذری نبوده از فرمانده تفنگداران ترسید و با ادب 
گفت آقاء اینجا حسابداری است و آقای فوکه هرگز اینجا نمی آید و ما هم طبق رسوم 
حق نداریم به خود او مراجعه کنیم و اگر شما می‌خواهید وی را ملاقات کنید به اطاق 
انتظارش بروید و اسم خود را بگویید تا وی شما را بپذیرد. 

دازتن‌یان گفت: 

بسیار خوب» اطاق انتظار آقای فوکه کجا است؟ 

حسابدار اشاره به حیاط کرد و گفت اطاق انتظار آن طرف حياط واقع شده است. 

دارتن‌یان به طرف اطاق انتظار رفت و با عده‌ای از خدمه که مشغول آمد و رفت 
بودند برخورد کرد و به یکی از آنهاکه یک قاب بزرگ فیروزه در دست داشت و سه 
قرفاول و ده دوازده بلدرچین در آن بودگفت: 

من می‌خواهم آقای فوکه را ملاقات کنم. 

آن شخص مانند تمام افراد کوته‌فکر و کم‌همت و خودخواه که ارزش اشخاص 
را فقط در لباس آنها می‌دانند نظری از بالا به پایین و از پایین به بالای دارتن‌یان انداخت 
وگفت: 
آقای پیشکار کل در این موقع هیچ‌کس را نمی‌پذیرد و خود را در اینجا معطل 


سه انااد ار ۳۳۹ 


دارتن‌بان آستین او راگرفت و با لحن جدی گفت: 

بگویید که من دارتن‌یان» فرمانده تفنگداران سلطتتی هستم و باید بی‌درنگ او را 
ملافات کنم. 

آن خادم وقتی اسم و شغل دارتن‌یان را شنید وحشت‌زده بانگی برآورد و با 
شتاب رفت تا خبر ورود دارتن‌بان را به اطلاع فوکه برساند. 

دارتن‌یان با قدم‌های آهسته عقب خادم رفت و یک مرتبه دید که پلیسون با 
رنگ پریده از تالار غذاخوری خارج شد و به طرف او آمد که بداند برای چه آمسده 


است. 

دارتن‌یان که فهمید پلیسون مضطرب شده گفت: 

آقا نگران نباشید زیرا من خبری بدنیا نیاورده‌ام بلکه فقط آمده‌ام که حواله‌ای را 
دریافت کنم. 

پلیشون دارتن‌یان را به طرف اطاق غذاخوزی برد و دارتن‌بان دید تمام دوستان 
فوکه یعتی دوستان صمیمی او آنجا هستند و بعد از اينکه از آمدن دارتن‌یان مطلع شدند 
اطراف فوکه راگرفتند. 

کسانی که آنجا بودند همانها به شمار می آمدند که خوانندگان یک مرتبه آنها را 
در کاخ ووکس دیده‌اند و اغلب آنها به راستی فوکه را دوست می داشتند و با اینکه حس 
می‌کردند که طوفان نزدیک است پیشکا ر کل را رها ننمودند. 

آنها استنباط می‌کردند که ایرهای سیاه آسمان زندگی فوکه را پوشانیده و زمین 
زیربای او می‌لرزد ولی برخلاف دوستان ابن‌الوقت که افراد را فقط برای پول آنها 
می‌خواهند آنها در روز بدبختی هم مانند روز سعادت دوست حود را رها نکردند. 

در طرف چپ فوکه خانم بلیر و در طرف راست او خانم فوکه زوجه‌اش نشسته 
بودند و این دو زن که در آنجا حضور داشتند بدون توجه به رسم و معتقدات خود را 
چون دو فرشته نگهبان ف که می‌دانستند و آماده بزدند که دست‌های خو د را بالای سر به 
هم جفت کنند تا اینکه او را از گزند حوادث حفظ نمایند. 

خانم بلیر رنگ بر صورت نداشت و می‌لرزید ولی احترام زن فوکه را فراموش 
نمی‌کرد و زوجه فوکه مضطرب و نگران و لرزان و وحشت‌زده دری راکه دارتن‌یان باید 
از آنجا وارد شود می‌نگرپست. 


۳۳۰ سه تفنگدار 


دارتن‌بان با ادب و نزاکت وارد شد و در یک نظر فهمید که در قلب حضار چه 
می‌گذرد و از آن همه وفاداری نسبت به میزبان نگون‌بخت قرین تمجید گردید. 

فوکه از روی صندلی برخاست و گفت: 

آه آقای دارتن‌یان من از شما معذرت می خواهم که نتوانستم به استقبال فرستاده 
اعلیحضرت بیایم زیرا نمی‌دانستم که شما در این موقع اینجا خواهید آمد. 

فوکه جمله اخیر را طوری ادا کرد که به دارتن‌یان بفهماند که آمدن او جه قدر 
بی‌موقع بوده و چگونه دوستانش را نگران کرده و دارتن‌یان که فهمید فوکه چه می‌گوید 
گفت عالیجناب من در این موقع فرستاده اعلیحضرت نیستم و از طرف او نیامده‌ام و فقط 
حامل یک حواله از طرف شاه به مبلغ دویست پیستول می‌باشم و هرگاه حسابداری 
تعطیل نشده بود مزاحم شما نمی‌گردیدم ولی چون حسابداری تعطیل شده آمده‌ام 
درخواست کنم بگویید حواله مرا بپردازند زرا ممکن است که فوری عزیمت نمایم. 

تمام چهره‌ها شکفته شد و از بسیاری از سینه‌ها آه تسلی خارج گردید ولی چهره 
فوکه هنوز گرفته بود وگفت آقای دارتن‌یان آیا شما هم به طرف نانت عزیمت می‌کنید. 

دارتن‌یان گفت: 

من هنوز نمی‌دانم کجا می‌روم. 

خانم فوکه که دریافت میزبان است و باید از تازه‌وارد دعوت کند گفت: 

آقای دارتن‌یان اگر تعجیل ندارید بفرمایید بنشینید و با ما غذا بخورید. 

دارتن‌پان گفت: 

خانم از این افتخار که به من ارزانی می‌دارید متشکرم ولی به قدری عجله دارم 
که به کاخ سلطتتی برگردم که برخلاف تزا کت مجبور شدم در وسط شام شما مصدع شوم 
تا این حواله پر داخته شود. 

فوکه گفت: 

من هم بی‌درنگ حواله شما را خواهم پرداخت و به یکی از محارم گفت که 
فوری برود و حواله دارتن‌یان را مبدل به پول کند ولی پول طلا بیاورد تا این که سنگین 
نہاشد. 

دارتن‌یان برای ابراز تشک رگفت من می دانستم که در اینجا پیوسته هنگام دریافت 
حواله‌ها زر می پردازند برای اینکه حسابداری عالیجناب یک صرافی معتبر می‌باشد. 


سه تلناقدار ۲۴١‏ 


فوکه تبسمی محزون کرد و آثار غم در قبافه‌اش آشکار شد و خانم بلیر گفت آیا 
باز مأٍیوس شدید. 

زن فوکه گفت یا نوبه شما تجدید گردیده؟ فوکه گفت: 

از لطف شما متشکرم وگرچه قدری کسل هستم ولی حالم خیلی بد نیست. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب مگر شما نوبه می‌کنید؟ فوکه گفت بعد از جشن ووکس من گرفتار یک 
نوبة سه یک شدم و هر سه روز یک بار این نوبه میآبد. 

دارتن‌یان گفت: 

لابد در باغ یا غار آن کاخ سرما خوردید؟ فوکه گفت تصور نمی‌کنم که ناخوشی 
من» ناشی از سرماخوردگی باشد بلکه این بیماری به مناسبت تأثر بر من روی آورد. 

لافونتن گفت: 

فوکه عزیز شما آن قدر برای پذیرایی از اعلیحضرت در کاخ ووکس بر خود 
فشار آوردید که خویش را خسته و مریض کردید. 

فوکه گفت: 

برای پذیرایی از اعلیحضرت انسان هر قدر که بر خود فشار بیاورد کم است. 

دارتن‌یان گنت: 

در این نکته تردیدی و جود ندار د که عالیجناب برای پذیرایی از اعلیحضرت: در 
کاخ ووکس» خیلی زحمت کشیدید و من یقین دارم که در هیچ مؤقع. هیچ میزبان این 
طور برای پذیرایی از میهمان» جدیت به خرج نداده است. 

خانم فوکه. قدری سر را تکان داد و گرچه چیزی نگفت ولی معنای سر تکان 
دادن وی این بود که فوکه اجر میهمان‌نوازی خود را ندید زرا پادشاه فرانسه درقبال 
فدا کاری او: رفتاری شایسته نسبت به شوهرش نکرد. 

اما دارتن‌یان می‌دانست که برای چه لوئی چهاردهم درقبال میهمان‌نوازی فوکه» 
برودت به خرج داد زیرا می‌دانست که فوکه از راز مهيب وجود برادر دوقلوی او آ گاه 
است و وقوف بر این رازء آن هم از طرف فوکه. لوئی چهاردهم را نگران می‌داشت. 

پول دارتن‌یان را آوردند و به او تقدیم کردند و دارتن‌یان خواست برود ولی 
فوکه درخواست کرد لحظه‌ای صب رکند و در دو لیوان نوشیدنی ریخت و لیوانی را مقابل 


۴۲ سه لفلګدار 


فرمانده تفنگداران نهاد و لیوان دوم را خود برداشت و گفت: 

آقای دارتن‌یان» موافقت کنید که به سلامتی اعلیحضرت پادشاه فرانسه بدون 
توجه به وقایمی که در آینده پیش می آید» بنوشیم. 

دارتن‌یان مقابل حضار سر فرود آورد و همه چون فهمیدند وی می‌خواهد 
برود» به احترامش قیام کردند و دارتن‌یان به راه افتاد و از در خارج شد و تا چند لحظه 
صدای قدم‌های محکم و مهمیزهای وی» به گوش می‌رسید. 

پس از اینکه دارتن‌یان رفت فوکه نشست و دیگران هم جلوس کردند و 
پیشکارکل. با خنده‌ای مصنوعی گفت: 

وفتی او وارد شد من تصور کردم که با خود من کار دارد نه با پولم. 

دوستان باتمجب ساختگی پرسیدند برای چه این تصور را کردید؟ مگر چیزی 
تازه اتفاق افتاده که این فرض را برای شما به وجود آورد؟ 

فوکه گفت: 

دوستان عزیز و ای مریدان اپیکور گاهی از اوقات» جیزهایی به انسان الهام 
می‌شود که نمی‌توان به علت آن پی برد و یکی از الهامات مزبور هماکنون روی داده 


است. 

حضار پرسیدند آن الهام چیست؟ فوکه گفت: 

من که یک بنده گناهکار هستم نمی‌خواهم خود را با پیامبر خودمان حضرت 
مسیح برابر کنم ولی این طور به من الهام شده که این شام که من به دوستان خود تقدیم 
می‌کنم شبیه به شامی است که در آخرین روزهای زندگی دنیوی؛ پیامبر ما به دوستان 
خود داد و بعد از آن؛ دیگر» دوستان موفق نشدند که با او شام صرف نمایند. 

فریادهای اعتراض از هر طرف بلند شد و بعضی از دوستان نالیدند و گفتند این 
حرف را نزنید. 

فوکه خطاب به خدمه گفت درها را ببندید و ما را تنها بگذارید خدمه درها را 
بستند و رفتند و فوکه گفت دوستان عزیز ما نبایه خود راگول بزنیم و حقایق را ندیده 
بگیریم 

۳۹ و ۶ ۰ ۰ مج 1 و 

شما ا گر وضع امروز مرا با وضع گذشته مقایسه کنید می‌بینید که تحولی بزرگ در 
زندگی من پیدا شده است و این تحول در جهت انحطاط صورت گرفته نه ارتقاه. 


۳۳۳ تنگ دار‎ heel 


حتی اگر زندگی من هیچ تغییر نمی‌کرد و به یک حال می‌ماند من باز تنزل کرده 
بودم برای اینکه مردی چون من» اگر ترقی نکند به طور حتم تنزل می‌نماید زیرا در 
زندگی من» وفنه وجود ندارد و وقفه یعنی عقب ماندن از ترقی» و در ننیجهء گرفتار 
انحطاط شدن. 

ولی به طوری که گفتم من منحط شده‌ام برای اینکه دیگر پول و اعتبار ندارم و 
دشمنان من روز به روز فوی‌تر می‌شوند» و دوستانم نمی توانند مرا مورد حمایت قرار 
بدهند زیرا ضعیف هستند و کسی که دچار این وضع شده» در مغاک نابودی سرنگون 
خواهد شد. 

ی ن از جا برخاست و با صدای بلند گفت چون شماء بی‌پرده‌پوشی صحبت 
کردید ما هم که دوستان شما هستیم بدون استتار صحبت مي‌کنيم و می‌گویيم نظربه شما 
درست است و شما به زودی محو خواهید شد و یگانه راه نجات شما در گریختن است و 
باید فوری از اینجا بروید و اینک بگویید چه فدر پول در صندوق دارید؟ 


ف وکه گفت: 

فقط هفتصد هزار لیره خانم فوکه گفت این مبلغ بهای یک قرص نان است. 

پلیسون گفت: 

تا این مبلغ را از دست نداده‌اید برخیزید و به وسیله اسبهای سریع‌السیر فرار کنید 
فوکه گفت: 

کجابروم. 


پلیسون جواب داد شما می توانید به کشور سویس بروید با اينکه خود را به ساووا 
برسانید و در آنجا لااقل جان شما محروس است و کسی به جان و آزادی شما سو ءفصد 


نخواهد کرد. 

خانم بلیرگفت: ۲ 

اگر آقای فوکه بگریزد دشمنان او خواهند گفت وی چون خود را سقصر 
می‌دانست: فرار نمود ف وکه گفت: 


دشمنان من تهمت‌های بزرگتر خواهند زد و خواهند گفت که من بيست میلیون 
پول شاه را اختلاس کرده» گر بخته‌ام. . 
لافونتن گفت: 


۴۴ سه تفنگدار 


از تهمت‌ها نترسید زبرا وقتی شما رفتید ما در اینجا هستیم و خاطرات خودمان را 
که مربوط به شماست می‌نویسیم و منتشر می‌نماييم که دشمنان شما دروغ می‌گوبند. 

فوکه فکری کرد و گفت: 

خانم بلیر درست می‌گوید و من باید در اینجا بمانم. 

آبه فوکه گفت: 

راست می‌گویید و جزیره بل‌ایل جایی امن است و من چون به طرف نانت 
می‌روم؛ به جزیره بل‌ایل نیز خواهم رسید. 

خانم ف که گفت: 

ولی من می‌ترسم قبل از اینکه شما به نانت و بل‌ایل برسید اتفاقاتی خطرناکث رو 
بدهد. 

ف رکه گفت: 

چون پادشاه فرانسه به من گفته که باید در مجلس اتاژنرو حاضر باشم چاره تدارم 
جز اينکه په نانت بروم اما می‌دانم که بردن من به نانت برای حضور در آن مجلس بهانه 
است و شاه می‌خواهد مرا محو کند اما اگر نروم» ثابت می‌کنم که ترسیدم؛ و درنتیجه 
نشان می‌دهم که مقصر می‌باشم زیراکسی که ہی تقصیر است؛ پیم ندارد. 

پلیسون گفت: 

من راهی پیدا کرده‌ام که هم شما را به طرف نانت می‌برد هم سبب نجات شما 
می‌شود. 

فوکه پرسید آن راه کدام است پلیسون گفت: 

شما با تمام دوستان خود به وسیله کالسکه خودتان» به طرف نانت به راه می‌افتید» 
و دوستان با اسب و کالسکه همه جا با شما خواهند بود تاا گر به شما حمله کردند از شما 
دفاع کنند و اگر شما را تهدید نمودند رفع خطر نمایند. شما قبل از عزیمت از اینجاء باید 
هرچه پول دارید با خود بردارید و وقتی به کنار دریا رسیدیم شما سوار زورق می‌شوید 
و به بل‌ایل می‌روید و هنگامی که به بل‌ایل رسیدید مانند. عقابی می‌باشید که بال‌های او 
گشوده شده و به هر نقطه که میل دارید پرواز می‌کنید. 

تمام دوستان این نقشه را تصویب کردند و خانم فوکه گفت به همین ترتیب عمل 
نمایید. 


سه تفنگدار ۳۳۵ 


خانم بلیر گفت: 

یگانه شانس نجات شما در اجرای این نقشه است. دوستان بانگ زدند معلل 
نشوید و این نقشه را اجراء کنید و فوکه گفت من آن را اجراء خواهم کرد. 

دوستان گفتند پس معطل نشوید و همین امشب به راه بیفتید. فوکه گفت: 

من تا یک ساعت دیگر به راه خواهم افتاد. 

دوستان گفتند ما نکر می‌کنیم که یک ساعت دیگر دیر است بهتر است که 
هم کنون حرکت کنید. 

آبه ف وکه گفت: 

با هفتصد هزار ليره که با خود برمی‌دارید می‌تواتید در جزیره بل‌ایل کشتی‌های 
کورس را بسیج کنید و به دریا بفرستید و ثروت خود را تجدید نمابید.! 

لافونتن که نقشه‌هایی براساس بلند پروازی داشت بانشاط و هیجان گفت ما نه فقط 
سفاین کورس را بسیج می‌کنیم بلکه خود به دریا می‌رویم و قاره‌های جدید راکشف 
خواهیم کرد و معادن زر و سیم آنها را مورد استخراج فرار خواهیم داد. 

در این موقع درب اطاق را کوبیدند و صدای در صحبت شیرین و امیدبخش 
دوستان را قطع کرد و خوانسالار وارد شد و گفت: 

از طرف اعلیحضرت پیکی آمده می‌خواهد نامه‌ای به عالیجناب تسلیم کند. 

همه سکوت کردند و هرکس حس می‌کرد نامه‌ای که این پیک آورده از لحاظ 
نقشه‌ای که باید اجراء شود اهمیت قاطع دارد. فوکه به محض اینکه شنید پیکی از طرف 
شاه آمده طوری مضطرب شد که چهره‌اش عرق کرد و بعد لرزید: و مثل اينکه تب بر او 
مستولی گردید. 


۱ همان ظور که امروز توانگران سرمایه خود را در کارهای تولیدی به کار می‌اندازند در آن عصر در 
فرانسه. اغنیاء با پول خویش کشتی‌هایی را خریداری می‌کردند و مسلح می‌نمودند و به دشت ناخدایان 
متهور می‌سپردند و آنها به دریا می‌رفتند و کشتی‌های ملل حصم را مورد حمله فرار می‌دادند و اموال آنها 
را به نغارت می‌بردند و در مراجعت اموال مزبور بین سرمایددار و ناخدا و جاشوان تفسیم می‌شد و این 
کشتی‌ها را به نام سفاین کورس می‌خواندند و نباید کشتی‌های کورس را با سفاین دزدان دریایی اشتباه 
کرد زیرا گورس شغلی بود شریف و آبرومند و مجاز. (م) 


۳۳۹ سه تفنگدار 


اطاق تحریر خود رفت و نامه شاه راگشود و طوری دوستان او سکوت کرده بودند که 
وفتی فوکه در جواب فاصد شاه گفت بسیار خوب آفا؛ امر اعلیحضرت اجراء می‌شود 
همه این کلام را شنیدند و با اینکه نمی‌دانستند که امر شاه چیست از لرزش صدای ف وکه. 
دریافتند که یک بدبختی جدید و بزرگ برای پیشکا رکل دارائی پیش آمده است. 
بعد از چند دقیقه پیشکا رکل دارائیی گوروی را که بین دوستان بود احضا رکرد و 
او از اطاق غذاخوری خارج گردید. و رفت و پس از بيست دقيقه دیگر فوکه به اطاق 
مراجمت نمود. 
وقتی که فوکه از آن اطاق بیرون رفت بی‌رنگ بود اما وقتی که مراجعت کرد 
پنداری که خون در عارض نداشت. هنگامی که پیشکار کل از اطاق قدم بیرون نهاد 
چهره‌اش آشفته بود و وقتی برگشت مثل اینکه توازن و ارتباط بین اعضای چهره‌اش را از 
بین برده بودند. 
فوکه به سایه خود شباهت داشت و بدون اينکه احساس کند درکجاست و چه 
می‌کند از اطاق گذشت و روی یک صندلی قرار گرفت. 
دوستان وقتی او را در آن حال دیدند برخاستند و اطرافش راگرفتند و فوکه که 
نمی‌توانست خود را نگاه دارد به زنش تکیه داد و با صدایی که به غرش یک جانور 
شباهت داشت گفت آنچه باید بشود شد. 
دوستان و حشت‌زده بانگ برآوردند چه شده است؟... برای چه شما این طور 
فوکه دست خود راگشود و کاغذی راکه بر اثر عرق دست مرطوب بود به 
دوستان نشان داد و پلیسون کاغذ را برداشت و نظری به آن انداخت و خط شاه را 
شناخت و چنین خواند: 
آقای فوکه عزیز و محبوب چون از تنخواه ما هفتصد هزار ليره نزد شما 
موجود است آن را به حامل بپردازید که برای ما بیاورد زیرا امروز قبل از 
عزیمت خود به نانت به پول مزبور احتیاج داریم و این نوشته را به جای 
رسید ما محسوب بدارید متأسفانه شنیده‌ام که شما کسالت مزاج دارید و 
از خداوند خواهانیم به زودی شما راشفا بدهد. 


لوئی 


سه فلار ۳۳۷ 


پلیسون گفت: 

اکنون شما چه می‌کنید؟ 

ف رکه گفت: 

چه می توانم کرد و مگر نمی‌بینید که این نامه به منزله رسید شاه است. 

پلیسون گفت: 

صحیح است و این نامه به منزله رسید پادشاه فرانسه می‌باشد. 

فوکه گفت: 

چون این نامه یک رسید نیز هست من عذری برای تأخیر پرداخت نداشتم و پول 
را تأدیه کردم. 

خانم فوکه فرباد زد.خدا به ما رحم کند اگر شما این پول را پرداخته باشید به کلی 
ورشکسته شده‌ایم و دیگر امیدی نداریم. 

پلیسون گفت: ۰ 

خانم اینک موقع صحبت‌های بدون فایده نیست زیرا دیگر با حرف نمی‌توان 
جلوی بدبختی راگرفت... زود برخيزید و سوار شوید و بگريزید. 

خانم فوکه و خانم بلیر مثل کسی که ناگیان خود را در شرف ابودی می بینند 
بانگ زدند آیا می‌خواهید او را از ما دور کنید. 

پلیسون گفت: 

بلی برای اینکه اگر آقای فوکه فرار کند و خود را نجات دهد ماه همگی نجات 
پیدا می‌کنيم ولی اگر اینجا بماند و محو شود همه محو خواهیم شد. 

یکی از حضار گفت: 

آ خر عالیجناب با این کسالت مزاج قادر نیست که روی اسب بنشیند. 

دیگری گفت اگر نتواند با اسب حرکت کند بايد به وسیله کالسکه برود در وسط 
مباحثه دوستان درخصوص وسیله نقلیه فوکه گوروی مراجعت کرد و درحالی که نفس 
می‌زد گفت عالیجناب... عالیجناب... 

فوکه پرسید چه خبر است؟ 

گوروی گفت: 

من برحسب دستور شما... بعد از تحویل دادن پول... با پیک شاه رفتم که کسی 


۳۳۸ سه تفنگدار 


در راه پول وی را سرقت ننماید و وفتی به پاله‌رویال رسیدم... 

نفس در سینه گوروی می‌پیچید و نمی‌توانست حرف بزند و فوکه گفت قدری 
صب رکنید که نفس شما به جا بیاید و بعد صحبت نمایید. 

گوروی گفت: 

من نمی‌توانم نفس تازه کنم... نباید نفس را تجدید نمایم زیرا وقتی به آنجا 
رسیدم دیدم عده‌ای از تفنگداران سلطنتی سوار بر اسب می‌شوند. 

دوستان بانگ زدند پناه پرخدا... فرار کنید... نگذارید وقت تلف شود. 

خانم فوکه برخاست و دوید که برود و بگوید اسب‌های شوهرش را آماده نمایند. 

خانم بلیر عقب او دوید و او را در بغل گرفت و گفت خانم با این اضطراب که شما 
بیرون می‌روید همه خواهند فهمید که یک واقعه وخیم اتفاق افتاده است... از شما 
خواهیش می‌کنم که آرام بگیرید و درخصوص تصمیم ما چیزی به دیگران نگویید. 

پلیسون بستن اسب به کالسکه‌ها را برعهده گرفت و برای آماده کردن وسایل نقلیه 
رفت و گوروی کلاه خود را وسط میز نهاد و گفت دوستان هرکس هر چیز در جیب دارد 
در این کلاه بریزد. 

دوستان» با چشم گریان؛ و قلب لرزان؛ موجودی جیب را که قدری مسکوک زر 
با سیم بود در کلاه ریختند و با این عمل صدقه‌ای به پیشکار کل دارایی دادند و ثابت 
کردند که گاهی افراد فقیر می‌توانند به مستمندانی؛ بدبخت» چون خود کمک نمایند. و 
فقر قادر است که دست مسکنت را بگیرد. 

حضار. فوکه را از اطاق خارج کردند و به طرف حیاط بردند و در وسط هیجان و 
اندوه و دستپاچگی عموم؛ سوا رکالسکه کردند و گوروی به جای راننده نشست و عنان 
اسب‌ها راگرفت و پلیسون خائم فوکه راکه غش کرده بود به حال می آورد. 

خانم بلیر بیش از خانم فوکه استقامت به خرج داد و ضعف نکرد زیرا از لحاظ 
روحی و اعصاب نیرومندتر از خانم فوکه بود. : 

وقنی فوکه رفت پلیسون برای قانع‌کردن. خدمه یک عذر قابلقبول کشف کرد و 
گفت: شاه که اکنون آمده بود نامه‌ای آورد که عالیجناب باید فوری به طرف نانت 
حرکت کند و او هم برای اجرای امر شاه» بی درنگ به راه افتاد. 


۳۳۳ 


کالسکه آقای کو لیر 


گوروی درست می‌گفت و تفنگداران ساطتتی سوار بر اسب شدند برای این که 
می خو استند به نانت پروند. 

دارتن‌یان که می‌دانست حرکت یک دسته سوارنظام هر قدر سریع باشد» مطمثن‌تر 
از حرکت یک یا چند نفر است» تصمیم گرفت که از چاپارخانه استفاده نماید و با 
اسب‌های چاپاری خود را به مقصد برساند و لذا سوارنظام خود را به یکی از افسران 
سپرد و خود به راه افتاد. 

هنگامی که دارتن‌یان از خیابان کروا ده‌پتی‌شان عبور می‌کرد دید که کالسکه‌ای 
مقابل خانه کولبر توقف کرده. خود کولبر از خانه خارج شده می‌خواهد سوار کالسکه 
مربور شود. 

دارتن‌یان در آن کالسکه هیکل دو زن را دید و مشاهده لباس زنانه آنها حس 
کنجکاوی دارتن‌بان را تحریک کرد و خوانست بداند که آنها که هستند. 

می‌دانیم که دارتن‌یان از نظر فطری کنجکاو بود و نمی‌توانست جلوی مقتضیات 
این حس را بگیرد و در آن موقع برای اینکه بتواند زنها را بشناسد سوار بر اسب به 
کالسکه نزدیک گردید. و طوری از نزدیکی کالسکه عبور کرد که لب چکمه او به 
دریجه کالسکه خورده و به شدت کالسکه و راکبین آن را تکان داد. 

این تکان طوری را کبین کالسکه را متوحش کرد که یکی از زن‌ها جیغی کوچکث 


۲۵۰ سه افنگدار 


زد و دارتن‌یان از صدای او دانست که جوان می‌باشد. 

ولی زن دیگره بانگی قوی و سریع برآورد و دارتن‌یان فهمید تا اقلا نیم فرن از 
عمر زن نگذشته باشد نمی‌تواند با آن قوت که نشانه غرور است بانگ برآورد. 

چون هر دو زن بیمنا ک شده بودند لب کلاه آنها عقب رفت و دارتن‌بان هر دو را 
دید و فهمید یکی خانم وانل است و دیگری خانم دوشس دوشوروز. 

دارتن‌یان قبل از اینکه خانم‌ها وی وا ند از کالسکه دور گردید و درحالی که 
خانم‌هاء د رکالسکه» از وحشت بی‌جهت خود می‌خندیدنده و دست یکدیگر را 
فشردند. دارتن‌یان با خود گفت: 

معلوم می‌شود که دوشس دوشوروز؛ غرور جوانی خود را ندارد و این زن که در 
قدیم دوست صمیمی ملکه‌ها بوذ امروز با دوست کولبردوستی می‌کند و چون شوروز 
زنی نیست که بی جهت تماق دوست کولبر را بکشد باید گفت وای به حال فوکه. 

کولیر سوار کالسکه شد و به راه افتادند در راه خانم وانل را مقابل منزل وانل 
شوهر محترم او پیاده نمودند و چون دیگر نامحرمی در کنالسکه نبود شروع به 
صحبت‌های جدی کردند. 

دوشس دوشوروز در صحبت کردن بنیار مهارت داشت علاوه به دارابودن 
هوش موضوع‌های صحبت او هرگز تمام نمی‌شد و چون پیوسته طوری حرف منی‌زد که 
به ضرر دیگران؛ و به نفع خود او باشدء اظهارات وی شنونده را ضرگرم می‌کرد و معلوم 
است که شوروز از آن صحبت‌ها استفاده می‌نمود و مأنند تیشه که همواره همه چیز را 
سوی خود می‌تراشد منافع صحبت متوجه شوروز می‌شد. 

شوروز که می‌دانست کسانی که تازه به دوران رسیده‌اند احتیاج دارند که تملق 
بشنوند تا اینکه نصور کنند افرادی استخوان‌دار و بزرگ هستند قدری به کولبر تملق 
گفت و بدو فهمانید که وزیری عالیقدر است و فوکه در مقابل او ارزشی ندارد. , 

چه به وی اطمینان داد به محض اینکه پیشکار کل دارائی شد تمام اشراف بزرگ 
فرانسه را با وی متحد خواهد کرد. 

آنگاه رشته سخن را به لاوالیر کشانید تا اينکه بداند نظربه کولبر نسبت به او 
چیست و چه عقیده دارد و تا چه اندازه بايد به آن دختر جوان بال و پر داد. 


خانم دوشوروژ می‌دانست افراد فکور اگر مرتب تماق بشنوند نسبت به حسن 


سه تفنگدار ۵۱ 


نیت گوینده ظنین می‌شوند و فکر می‌کنند که فصد دارد آنها را مسخره کند و لذا باید در 
ضمن تملق گاهی انتقاد کرد تا شخص مورد نظ رگوینده را راستگو بداند. 

به همین جهت بعضی از مواقع» کارهای کولبر را مورد نکوهش قرار می‌داد. 

سپس دوشس دوشوروز از گنجینه تمام نشدنی حافظه خود اسرار سیاسی و 
خانوادگی چند تن از سرشناسان فرانسه را بیرون آورد و طوری کولبر از شنیدن اظهارات 
زن متحیر شد که فک ر کرد شابد خود ابلیس است وگرنه نمی توانست آن طور. وارد اسرار 
خصوصی دیگران باشد. 

خانم شوروز رفنه‌رفته به کولبر فهمانید اگر می‌خواهد در زندگی نوین کامیاب 
شود باید مطیع او باشد وگرنه همان‌گونه که فرکه را از پا درآورد او راهم به زمین 
خواهد زد. 

کولبر از دوشس پرسید خانم برای چه شما نسبت به فوکه کینه دارید؟ 

دوشس گفت: 

آقا خود شما برای چه نسبت به او کینه جو هستید؟ کولبر گفت خانم در سیاست؛ 
وقتی دونفر از دو روش سیاسی متفاوت پیروی کر دند بین آنها اختلاف به وجود می آید 
و روش سیاسی من با برنامه سیاسی فوکه تباین دارد برای اينکه برنامه سیاسی او موافق با 
مصالح شاه نیست. 

دوش س گفت: 

من اگر راجع به فوکه صحبت کردم قصد ندارم که در این خصوص زیاد بحث 
کنم زیرا همه می‌دانند بعد از سفری که شاه به نانت می‌کند فوکه مردی محو شده تلفی 
خواهد گردید. 

کولبر جواب نداد. 

دوشس گفت: 

بعد از اینکه شاه از سفر نانت مراجعت کرد بهانه‌ای برای محو فوکه پیدا خواهد 
نمود و خواهد گفت که در نانت مجلس اتاژنرو. آن طو رکه باید به سلطنت کمک نکرد 
و طبقات سه گانه حاضر به فدا کاری نشدند. 

باز کولبر سکوت کرد و چیزی نگفت. 


دوشس اظهار داشت وقتی طبقات سه گانه این حرف را شنيدند جواب می‌دهند که 


وی سه لفنگدار 


دولت به قدری برای آنها مالیات وضع کرده که کمر همه را شکسته و پیشکار کل 
دارایی رمقی جهت مردم باقی نگذاشته است. 

شاه بعد از اینکه شکایت طبقات سه گانه بخصوص عوام را که بیش از همه مالیات 
می‌دهند شنید نسبت به فوکه خشمگین خواهد شد و آن وقت... 

کولبر سکوت را شکست و پرسید آن وقت چه می‌شود؟ 

دوشس گفت: 

آن وفت شاه. آقای فوکه را مغفضوب خواهد کرد آ با عقیده شما این طور نیست؟ 

کولبر نظری به دوشس انداخت و به زبان حال به او گفت: 

من می دانم که فوکه مغضوب می‌شود ولی شما حق ندارید بگویید که عامل 
برکناری او بودید زیرا اين منم که وسایل مغضوبیت او را فراهم کردم. 


دوشس گفت: 

آقای کولبر اینک که برکناری آقای فوکه حتمی است آیاشما فکر خود را 
کرده‌اید؟ 

کولبر پرسید چطور فکر خود را کرده‌ام؟ 

دوشس گفت: 

می‌خواهم بگویم آیا بعد از او کسی و جود دارد که بین شما ومقام پیشکار کل 
دارایی حائل شود؟ 

کولب رگفت: 

من نمی‌فهمم چه می‌گویید؟ 


دوشس نظری به قیافه کولبر انداخت و در دل گفت ای جوجه سیاسی تازه کار 
من در مدت عمر با کسانی پنجه انداخته‌ام که تو نوکر آنها محسوب نمی‌شدی و اکنون 
نو می‌خواهی مرا فریب بدهی؟ 

بعد به صدای بلند اظهار کرد آقای کولبر مگر شما طالب مقام و نام نیستید؟ 

کولبر گفت: 

نه خانم. 

دوشس گفت: 

اگر شما جاه طلب نمی‌باشید اقدام شما برای از پاد رآوردن فوکه کاری بدون فایده 


اس تدنگدار ۳۵۳ 


کولب رگفت: 

خانم اگر فراموش نکرده باشید به شماگفتم که من خدمتگزار شاه هستم و یگانه 
جاه‌طلبی من این است که بهتر به شاه خدمت کنم و منافع او را حفظ نمایم. 

دوشس گفت: 

می دانم که شما اکثر اوقات خود را صرف تأمین منافع اعلیحضرت می‌نمایید وولی 
انسان هرقدر در فکر حفظ منافع دیگران باشد باید قدری به خود بپردازد وگرنه زندگی 
روزانه او مختل می‌شود و مثلاً انسان نمی تواند که بدون خوراک و پوشاک و مسکن 
زندگی نماید و تأمین این وسایل مستلزم این است که قدری به آنها فک رکند. 

کولب رگفت: 

خانم بدیهی است که هرکس در زندگی در این فکرها هست والا قادر به ادامه 
حیات نخواهد بود ولی به طوری که گفتم یگانه هدف من در زندگی حفظ منافع شاه 


است. 
دوشس گفت: 
آیا شما قصد دارید که فوکه را از بین ببرید یا نه؟ 
کولب رگفت: 
خانم من کسی نیستم که کسی را از بین ببرم. 
دوشس گفت: 


در این صورت برای جه کاغذ‌های مربوط به فوکه را که از مازارن باقی مانده بود 
با بهای گزاف از من خریداری کردید و آن کاغذها را به نظر شاه رسانیدید؟ 

چون آن کاغذها آن روز از نظر تأمین منافع پادشاه فرانسه دو پول ارزش نداشت 
ولی می توانست سیب از بین بردن فوکه شود. 

در قبال این گفته منطقی کولبر سکوت کرد زیرا نه می‌توانست جوابی قانع کننده به 
دوشس بدهد و نه می خواست اعتراف نماید: که اوء خواهان محو ف وکه می‌باشد. 

آنگاه گفت: 

خانم من اگر سرزنش از دیگران راجع به این کاغذها بشنوم قبول می‌کنم ولی 
سرزنش شماء قابل قبول نیست زیرا شما بیش از همه از این کاغذها استفاده کر دید زیرا 


۵۲ ۱ سمه تفنگدار 


سود شما نقد بود و سود دیگران» نسیه و احتمالی است. 

دوشس گفت: 

من شما را سرزنش نمی‌کنم بلکه سئوالی از شما کردم که جوایی دریافت نمایم و 
پرسیدم آیا میل دارید فوکه را از بین ببرید یا نه؟ چون من عقیده دارم که انسان چیزی را 
که می‌خواهد باید به طور عملی به خواهد یعنی گفتار او با پنداره و کردارش با گفتار 
موافق باشد مگر اینکه بداند که نمی‌تواند خواسته خود را به عمل نزدیک کند. 

کولب رکه درقبال بیان متين دوشس ناتوان شده بود دست‌ها را تکان داد و سکوت 
کرد. ۱ 

دوشس گفت: 

از اين قرار شما می‌دانید که نمی توانید خواسته خود را عملی نمایید. 

کولب گفت: 

راست است و در پیرامون پادشاه فرانسه. کسانی هستند که نفوذ دارند. و نفوذ 
آنها مانع از این است که من بتوانم آن مرد را برکنا ر کنم. 

دوشس گفت: 

من اسم این اشخاص را می‌برم تا بدانیم که میزان نفوذ آنها چه قدر است. 

سپس افزود: یکی از اینها لاوالیر است که از فوکه حفاظت می نماید و آ با شما از 
نفوذ این دختر جوان می‌ترسید؟ 

کولب رگفت: 

با اینکه امروز در شاه خیلی نفوذ دارد من خیلی از او متوحش نیستم زیرا این 
دختر فاقد شم و استعداد سیاسی است و به علاوه فوکه در گذشته علاقمند به او بود... 

دوشس گفت: ۱ 

این موضوع خیلی به ضرر لاوالیر تمام می‌شود من فکر می‌کنم که وی جرت 
نخواهد کرد که به طور جدی از فوکه دقاع کند زیرا اگر از او دفاع نماید خود را مورد 
تهمت قرار خواهد داد و نشان می‌دهد که او را دوست دارد. 

کولب ر گفت: 

نظریه شما درست است و به همین جهت من از لاوالیر خیلی نمی‌ترسم. 

دوشس گفت: 


سه لاکد ار ۲۵۵ 


نظریه شما راجم به آن دوطریش مادر لوئی چهاردهم چه می‌باشد. 

کولب ر گفت: 

من از نفوذ این خانم یم دارم زیرا وی علنی از فوکه حمایت می‌کند و نمی داند که 
بااين حمایت جه قدر به منافع پسرش لطمه می‌زند. 

شوروز تبسمی معنی‌دار کرد و گفت: 

من به شما توصیه می‌کنم که از نفوذ آن‌دو طریش بیم نداشته باشید. 

کولب رگفت: 

خانم» ملکه مادر» امروز در دربار فرانسه بسیار بانفوذ است و ملکه حقیقی 
اوست نه زوجه بادشاه فرانسه. 

شوروز گفت: ۱ 

من می‌خواهم به شما بگویم که نباید از سیاست آن‌دوطرش در مورد فوکه بیم 
داشته باشید زیرا مادن.بادشاه» از فوکه نفرت دارد. 

کوب رگفت: 

خانم اشتباه می‌کنید و فوکه کماکان مورد حمایت مادر شاه است و در همین 
اواخر. در کاخ ووکس مادر شاه» مانع از این شد که پسرش فوکه را توقیف نماید. 

دوشس گفت: ۱ ‌ 

آقای کولبر شما که مردی سیاسی هستید باید بدانید که در سیاست. اوضاع قابل 
تفییر است و چیزی که دیروز مطلوب بود ممکن است امروز منفور شود و برعکس. 


من تصدیق:می‌کنم که تا امروز آن‌دوطریش از فوکه حمایت می‌کرد ولی امروز 
میل ندارد که از او حمایت نماید. 

کولبر با حیرت پرسید برای چه امروز از فوکه حمایت نمی‌کند؟ 

شورو زگفت: 

شما به علت این موضوع کاری نداشته باشید و فقط معلول را مورد توجه قرار 
بدهید و بدانید که بعد از اين. فوکه مورد حمایت آن‌دو طریش نخواهد بود. 


۲۵٦‏ سه تفنگدار 


کولب ر گفت: 

اگر من بدانم که این موضوع حقیقت دارد آسوده خواهم شد زیرا بزرگترین مانع 
از پادرآوردن فوکه آن‌دوطریش است و اما درخصوص علت بی‌مهری آن‌دوطریش 
نسبت به فوکه» این موضوع برای من اهمیت دارد زیرا تا من علت را نفهمم نمی‌توانم 
اطمینان حاصل کنم که فوکه؛ مورد نفرت ملکه مادر قرا ر گرفته است. 

دوشس گفت: 

آیا شما درخصوص یک راز بزرگ که اخیراً پرده از روی گوشه‌ای از آن 
برداشته شد. چیزی نشنیدید؟ 

کولبر مثل کسی که هیچ اطلاع از این مو ضوع ندارد پرسید راز بزرگ کدام است؟ 

دوشس گفت: 

من وارد جزئیات موضوع نمی‌شوم و همین فدر می‌گویم که در این اواخر عده‌ای 
به کمک یکدیگر یکی از اسرار بزرگ را کشف کردند؛ با درصدد استفاده از آن 
برآمدند و آن‌دو طريش نسبت به همه آنها خصم خونین شد و فوکه یکی از آنها می‌باشد 
و نفع حیاتی ملکه مادر اقتضاء می‌کند که فوکه از بین برود. 

کولب ر گفت: 

آیا شما بقین دارید که اگر ما بخواهیم فوکه را برکنار کنیم آن‌دوطریش از او 
حمایت نخواهد نمود. 

دوشس گفت: 

بلی یقین دارم زیرا هماکنون از حضور ملکه مادر مرخص شدم و او به من گفت 
که فوکه باید مطرود و تبعید شود و به گنج فراموشی بيفتد. 

کولب رگفت: 

خانم گفته شما مرا آسوده خاطر کرد چون اگر خیالم از این طرف فارغ شود از 
دیگران زیاد بیم ندارم. 

دوشس دوشورو زگفت: 

هنگامی که من نزد ملکه مادر بودم او راجع به یک نفر دیگر هم صحبت کرد. 

کولبر پرسید او کیست؟ 

دوشس گفت: 


سه تفنگدار 0۷ 


آیا شما اسم آقای اربله راکه یکی از دوستان فوکه بود شنیده‌اید؟ 

کولب رگفت: 

بلی و او پیشوای روحانی وان است. 

دوشس گفت: 

این مرد نیز مورد نفرت ملکه می‌باشد و می‌گوید که باید او را دستگیر کرد و اگر 
مرده است باید سرش را از تن جدا کنند تا اینکه محقق گردد به زبان درنمی آ ید زیرا این 
مرد هم از راز مزبور آ گاه می‌باشد. 


کوب گفت: 

آیا خود ملکه مادر گفتند که این مرد باید توقیف شود؟ 

دوشس گفت: 

پلی. 

کولب رگفت: 

در این صورت مطمئن باشید که وی توقیف خواهد گردید. 

دوشس گفت: 

آیا می دانید اینک در کجاست؟ 

کولب رگفت: 

نه. 

دوشس گفت: 

من از اقامتگاه او اطلاع دارم و می‌دانم که در جزیره بل‌ایل است. 

کولب گفت: 

آه... آه.. او به منزل فوکه واقع در آن جزیره رفته است؟ دوش س گفت بلی کولبر 
گفت مطمثن باشید که دستگیر خواهد شد. 

دوشس زهرخندی کرد و گفت: 

آقای کولبر با این سرعت. ما را از دستگیری او مطمثن نکنید و قدری در این 
خصوص فکر نمایید. 

کولب رگفت: 


برای چه خانم؟ دوشس گفت: 


۳۵۸ سه تشنگید ار - 


برای اينکه اربله کسی نیست که بتوان؛ در هر موقع که خواستند او را تلوقیف 

کولب رگفت: 

از این قرار این مرد یاغی است و ما با او مثل یاغیان رفتار خواهتيم کرد یعنی 
عده‌ای سرباز خواهیم فرستاد که او را زنده یا هرده دستگی ر کنند. 

دوشس گفت: 

آقای کولبر. هر یاغی قابل دستگیری نیست و برهان مثبت این گفته وجود خود 
ماست و ما عده‌ای بودیم که تمام عمرء یاغی به شمار می آمدیم. معهذاه نه فقط دستگیر 
نشدیم؛ بلکه ما دیگران را دستگیر می‌کردیم. ۰ 

کولبر نظری عمیق به چهره زن سالخورده انداخت تا اینکه به او بفهماند از 
گفته‌اش بسیار حیرت می‌کند و بعد گفت: 

خانم. در دوره‌های گذشته هرکس که می خواست یک عتوان د وکث.باتیول آن 
به دست بیاورد یاغی می‌شد و با پادشاه فرانسه می‌جنگد و سرانجام به مقصود می رسید 
ولی امروز آن ادوار سپری شده است. 

دوشس سری تکان داد. 

کولب گفت: 

امروز اگ رکسی باغی پادشاه فرانسه شود سرش در سیاستگاه از بدن جدا خواهد 
گر دید یا به دار آو یخته خواهد شد خواه دوستان او از این واقعه مکدر شوند خواه نش ند 
و ما به نظریه دوستان و هواخواهان وی ترتیب اثر نمی دهیم. 

کلمۀ ما از دهان کولبر در دوشس اثر کرد زیرا این کلمه نشان.می‌داد که کولبر 
خود را شریک قدرت ساطنت می‌داند وگرنه این ضمیر جمع را به کار نمی‌برد. 

دوشس که متوجه شد کولبر قوی است با خود را قوی می‌داند فکر کرد بهتر این 
است که با او دوست و متحد باشد. 

کوبر هم که متوجه شد در صحبت. تفوق به دست آورده تصمیم گرفت آن 
تفوق را حفظ نماید و گفت خانم: آیا شما می‌خواهید که اربله توقیف شود یا نه؟ 

دوشس گفت: 


من از شما چیزی نخواستم و نمی‌خواهم. 


کولب رگفت: 

من تصور می‌کردم که شما به من گفتید که این مرد باید توقیف گردد و اگر مایل به 
توقیف او نمی‌باشید من اصراری ندارم که او را دستگیر کنند خاصه آنکه» هنوز شاه: 
راجع به او چیزی نگفته. و حکم توقیف وی را صادر نکرده است. 

دوشس ناخن‌های انگشت را جوید و سکوت کرد و کولب ر گفت: 

خانم: من تصور نمی‌کنم که شاه» فرمان توقیف این مرد را صادر کند زیرا یک 
مرد روحانی برای پادشاه فرانسه شکاری خوب نیست و لوثی چهاردهم باید شکارهایی 
چاق‌تر را صید نماید. 

دوشس گفت: 

آقای کولبر این مرد اگر برای شاه شکاری خوب نیست برای زنهاء یک شکار 
قابل ملاحظه بود و آن‌دوطریش یک زن است و وقتی می‌گوید که این مرد باید توقیف 
شود. لابد» دلیلی دارد که خواهان توقیف او می‌باشد و از این گذشته. اربله از دوستان 
صمیمی شخصی است که این روزها برکنار و منضوب خواهد شد و وقتی او مطرود 
گردید دوستان صمیمی وی هم باید توقیف شوند تا اینکه برای نجات فوکه ترطله 

کولب رگفت: 

ما اگر بخواهیم که تمام دوستان صمیمی فوکه را بعد از او دستگیر کنیم. آشوب 
برپا خواهد شد و اگر این اربله بر سر جای خود بنشیند چون مردی روحانی است ما از 
توفیف وی صرف‌نظر خواهیم نمود آیا شما با این نظریه موافق هستید. 

دوشس گفت: 

من راجع به این موضوع نظریه‌ای ابراز نمی‌کنم. 

کولب ر گفت: 

خانم من مجبورم آنچه راکه تاکنون گفتید به خودتان تحویل بدهم و بگویم که 
انسان وقتی چیزی را خواست باید برای عملی‌شدن آن اقدام کند... آیا شما مایل هستید 
که این مرد به زندان بیفتد؟ و مثلاً در قلعه باستیل جا بگیرد؟ 

دوشن گفت: 


۳۹ ۰ ۰ 7 0 ۰ 
تردیدی و جود ندارد که یک راز بزرگ. در پس دیوارهای باستیل. بهتر محفوظ 


۳۹۰ سه لفنگدار 


خواهد ماند تا در پس دیوارهای منزل فوکه در جزیره بل‌ایل. 

کولبر اظهار کرد در این صورت من در اولین فرصت مقتضی راجع به این 
موضوع با شاه صحبت خواهم نمود چون دستگیری این شخص اگر بدون موافقت قبلی 
شاه انجام بگیرد» بعد. ممکن است که برای ما تولید اشکال کند. 

دوشس گفت: 

تا شما بخواهید یک فرصت مقتضی به دست بیاورید و راجع به او با شاه صحبت 
کنید این مرد ده فرصت مقتضی به دست خواهد آورد و خواهد گریخت و من هم اگر به 
جای او بودم می‌گریختم. 

کولبر تبسم‌کنان گفت: 

خانم او نمی‌تواند بگریزد برای اينکه به هر نقطه از اروپا برود او را برمی‌گردانیم 
زیرا امروزه ارو پا به ما تعلق دارد گرچه بیرق ما در همه جا افراشته نشده ولی در عمل 
ارو پا مال ماست. 

دوشس گفت: 

با اینکه ارو پا به شما تعلق دارد این مرد: بعد از گریختن. خواهد توانست 
پناهگاهی به دست بیاورد و از دور به همه بخندد و من احساس می‌کنم که شما نمی‌دانید 
اربله کیست و اطلاع ندارید با چه کس پنجه می‌اندازید. این مرد یکی از آن چهارنفر 
تفنگدار معروف است که در دور حکومت کاردینال دوریشلیو آرامیس نام داشت و 
آن مرد پولادین را اين چهارتفر می‌لرزانیدند و بعد از ریشلیو؛ در زمان حکومت 
مازارن» خیلی آن مرحوم را اذیت کردند و بالاخره مازارن مجبور شد که با آنها یک 
نوع پیمان متارکه جنگ منعقد کند که از شر آنها آسوده باشد. 

کولبر گفت: 

خانم اگر این مرد این اندازه قوی بود برای چه امروز؛ زمامدار یک کشور 
نیست* 

دوشس گفت: 

او. امروز زمامدار یک کشور می‌باشد. 

کولبر باحیرت پرسید آیا راست می‌گویید یا شوخی می‌کنید؟ 

دوشس گفت: 


سه تلنگدار ۳۱ 


من راست می‌گویم و اربله با درحال حاضر زمامدار یک کشور است یا اینکه 
زمامدار خواهد شد. 

کولب ر گفت: 

خانم چون احساس می‌کنم که شما خیلی علاقه دارید که این مرد یاغی نتواند فرار 
کند ما نخواهیم گذاشت که وی بگریزد. 

دوشس گفت: 

این مرد پاغی | کنون در جزیره بلایل است و بل‌ایل جزیره‌ای است مستحکم. که 
خود اربله استحکامات آن را به وجود آورده زیرا این مرد روحانی» جنگجویی است 

هر قدر بل‌ایل مستحکم باشد ولو خود اربله فرماندهی دفاع آن را برعهده بگیرد 
ما جزبره مزبور را محاصره خواهیم کرد و جزیره را تصرف خواهیم نمود و اربله 
دستگیر خواهد شد. 

دوشس گفت: 

این غیرت و حمیت که شما برای اجرای امر علیاحضرت ملکه مادر به خرج 
می‌دهد درخور تحسین است و من وفاداری شما را به ایشان خواهم گفت ولی میل دارم 
که مژده‌ای هم برای او ببرم که وی بداند شما راجع به اربله تصمیمی قاطع» گرفتهاید. 

از قول من به علیاحضرت عرض کنید که ما این شخص را دستگیر خواهیم کرد و 
بعد از اینکه مقید شد او را در یک قلعه زندانی خواهیم نمود و هرگر. راز مزبورء از 
دیوارهای قلعه به خارج سرایت نخواهد کرد. 

۳۹ ح_ 

دوشس گفت: 

بسیار خوب آقای کولبر و چون من و شما دارای وحدت نظر می‌باشیم از این 
لحظه به بعد بین ما یک اتحاد دائمی به وجود آمده و من برای تقویت این اتحاد خود 
را وقف خدمت به شما می‌کنم. 

مج 
کولبر گفت: 
خانم این منم که خود را خدمتگزار شما می‌دانم... و اکنون اجازه بدهید چند 


۳۹۳ کح ص00 


کلمه از شما: راجم به اربله توضیح بخواهم یا این مرد جاسوس اسپانیا نیست. 


دوشس گفت: 

او. از یک جاسوس بالاتر می‌باشد. 

کولبر گفت: 

آیا حدس می‌زنید که دولت اسپانیاء وی را سفیر محرمانه خود کرده است. 
دوشس گفت: 

مقام او را بالاتر از سفارت می‌بینم. 

کولبر گفت: 


من شنیده‌ام که فیلیپ سوم امپراطور اسپانیا مردی است متدین و آیا اربله اعتراف 
گیرنده اوست که می‌گویید مقامش بالاتر از سفارت می‌باشد. 

دوشس گفت: 

من اربله را بزرگتر از یک اعتراف گیرنده مشاهده می‌کنم. 

کولبر طوری از گفتۀ دوشس دوشورو که تصور می‌کرد مبالغه است حيرت نمود 
که فراموش کرد با دوست ملکه مادر صحبت می کند و گفت لعنت بر ابلیس... شما که او 
را این قدر بزرگ می‌دائید یک مرتبه بگویید که وی ژنرال فرقه ژزویت است و مرا 
راحت کنید. 

دوشس تبسم کرد و گفت: 

این مرتبه حدس شما صحیح شد و او به راستی دارای این مقام است. 

کولبر تکان خورد و گفت: 

خانم اگر ما اين مرد را از بین نبریم او همه ما را محو خواهد کرد و من عقیده 
دارم که بی‌درنگ باید برای نابودکردن اربله دست به کار شد. چون تأخیر ماء بسیار زیان 
خواهد داشت. 

دوشس گفت: 

من خود می‌خواستم این حرف را به شما بزنم ولی ترسیدم که تصور نمایید دیوانه 
شده‌ام و از روی جنون حرف می‌زنم. 

کولیزگفت: 

ما باید خدا را شکر کنیم که این مرد به جای اينکه به ما حمله‌ور شود به لوشی 


سه تفنگیدار ۳۹۳ 


چهاردهم حمله‌ور شد چون اگر با ما دشمنی می‌کرد. امروزه ما و جود نمی‌داشتيم. 

این گفته کولبر نشان می‌داد که وی از راز بزرگ بدون اطلاع نیست زیرا اگر از آن 
راز خبر نداشت نمی توانست بفهمد که اربله به لوئی چهاردهم حمله‌ور شده است. 

دوشس گفت: 

آقای کولبر. بدانید که شما بامردی مبارزه می‌کنید که هرگز مأْیوس نمی‌شود و به 
محض اینکه شکست خورد؛ قوای خود را جمع آوری می‌نماید. که باز حمله کند و اگر 
این مرتبه دجار شکست گردید و نتوانست پادشاهی طبق دلخواه خود. بر تخت ساطنت 
فرانسه.بنشاند. زود یا دیره بادشاهی:دیگر را بر تخت خواهد نشانید ولی شما وزیر اول 
آن پادشاه نخواهید بود. 

کولبر گره برابر و چین بر پیشانی انداخت و برقی از چشم‌های او درخشید و 

۰ . خوشبختانه در فرانسه» قلاع محکم وجود دارد که وقتی محبوس وارد آن شد 

دیگر خارج.نمی‌شود و ما او را در یکی از قلاع جا خواهیم داد و آسوده خواهیم شد. 

دوشس گفت: 

آیا می‌دانید این مرد که نام جنگی او آرامیس بود تاکنون چند مرتبه از زندانها 
فرار کرده است؟ 

کولب گفت: 

این مرتبه ما طوری او را تحت‌نظر خواهیم گرفت که نتواند بگریزد. 

دوشس گفت: 

یک زندان هر قدر محکم باشد چون در و پنجره دارد؛ باز یک محبوس زرنگ 
می‌تواند از آن بگریزد. و دیگر اینکه گویا فراموش گردید که من به شما گفتم این مرده 
یکی از آن چهار تفنگدار معروف است که ریشلیو و مازارن را به زانو درآوردند در 
صورتی که آن هنگام جوان بودند و نه شروت امروز را داشتند و نه تجربه دوره 
سالخوردگی را. 

کولیر نگاهی معنی‌دار به دوشس انداخت و گفت: 

آیا می خواهید بگویید که زندان. برای این شخص. یک محل مطمثن نیست. 

دوشس گشت: بلی. 


قوش سه اشتگدار 


کولبر با تبسمی که حکایت از بی رحمی او می‌نمود اظهار کرد در این صورت ما 
او را به جایی خواهیم فرستاد که هیچ محبوس زرنگ» و مرد فوی» از آنجا مراجعت 
نخواهد کرد. 

دوشس گفت: 

دوست و متحد عزیزه از حسن تفاهم شما متشکرم ولی مثل این که وقت گذشته و 
ما باید به پاریس مراجعت کنیم؟ 

کولب رگفت: 

من هم برای مراجعت عجله دارم زیرا وسایل سفر من فراهم گردیده» باید به اتفاق 
شاه به نانت بروم. 

کالسکه که در خارج شهر پاریس حرکت می‌کرد به طرف شهر برگشت و وارد 
دروازه سن آنتوان شد و دوشس دوشوروز؛ خوشبخت بود که با وزير دولت آینده 
فرالسه عهدی بسته که طبق آن» صمیمی‌ترین دوست فوکه و یکی از چهار تفنگدار 
معروف و آخرین مدافع جزیره بل‌ایل و دوست قدیم ماری‌میشون و دشمن کنونی خانم 
دوشس دوشوروز را تسلیم به مرگ می‌نماید. 


۳۳۵ 


دو زورق 


دارتن‌یان به طوری که گفتیم از پاریس به راه افتاد و فوکه نیز عازم حرکت شد و 
هر دوی آنها سربع حرکت می‌تمودند بدون اینکه مسافرت آنها به هم مربوط باشد. 

در ساعات اول» فوکه و دوستان او لحظه به لحظه عقب را می‌نگریستند که مبادا 
سواران با کالسکه از قفا به آنها نزدیک شوند. 

زیرا فوکه و دوستان او می‌دانستند اگر لوئی چهاردهم بخواهد فوکه را دستگیر 
کند مانع از فرار او می‌شود و نمی‌گذارد که شکار بگریزد. 

لوئی چهاردهم در آن موقع یک شکارچی ماهر بود و سگ‌های شکاری 
باهوش و تیزتک داشت که می‌توانست به آنها اعتماد نماید و اگر آنها را عقب شکار 
می‌فرستاد» دست خالي مراجعت نمی‌کر دند. 

اما بعد از اينکه فوکه و دوستان اوء بین خود و پاریس فاصله به و جود آوردند. به 
جایی رسیدند که متوجه شدند دیگر کسی نمی‌تواند خود را به آنها برساند و وحشت 
آنان از بین رفت. 

كساني که در راه. فوکه را می‌دیدند و مشاهده می‌کردند که با شتاب حرکت 
می‌کند حيرت نمی‌نمودند زیرا در هز چاپارخانه و قریه دوستان فوکه» بین مردم شهرت 
می‌دادند که شاه ام رکرده پیشکا ر کل دارائی فوری به نانت برود» و او هم برای اطاعت 
از امر شاه» خوراک و خواب را به خود حرام می‌کند که زودتر به مقصد برسد. 


۳۹۹ سه لفنگدار 


فوکه با خستگی ولی آسوده‌خاطر به شهر اورلثان رسید و کسانی که قدری 
جغرافیا می دانند اطلاع دارند که این شهر در ساحل رود لوار واقع شده و از اورلشان 
می توان به وسیله زورق راه پیمود و خود را به نانت رسانید زیرا رود لوار نزدیکک نانت به 
دریا می‌ریزد و برای کسی که بخواهد از اورلثان به نانت یعنی در امتداد مغرب حرکت 
کند. راہ آب. نزد یک ترین راه اشت. 

یک جلودا رکه بیشاپیش فوکه حرکت می‌کرد در شهر اورلثان یک زورق دارای 
هشت پارو برای فوکه کرایه نمود. 

امروز هم با اینکه ما از وسائل نقلیه سریع‌السیرتر استفاده مي‌کنيم. راد آب. بهتر 
از راه خشکی است زیرا مسافر می‌تواند در زورق‌های بزرگ شطی بخوابد و در معرض 
باد و باران نباشد. 

در آن موقع که جاده‌ها ناهموار و جاپارخانه‌ها نامنظم بود مسافرین استفاده از 
زورق را برای مسافرت به نانت یکث فوز عظیم می‌دانستند و فوکه وقتی قدم به زورق 
نهاد نفسی عمیق کشید و زورق به راه افتاد. 

زورگ مربو رکه شبیه به زورق‌های ونیز بود. طولانی و عریض به نظر می‌رسید: 

در وسط زورق اطاقی برای استراحت مسافرین ساخته بودند و دز عقب زورق 
هم خیمه‌ای و جود داشت که مسافر به ميل خود می‌توانست در آنجا استراحت نماید. 

پاروزنها که می‌دانستند پیشکا رکل دارائی سوار بر زورق شده. با سرعت و قوت 
بسیار پارو می‌زدند و عتوان دارائی انرژی آنها را مضاعف کرده بود زیرا پیش‌بینی 
می‌شد اگر فوکه از جدیت آنها راضی شود انعامی خوب به آنها عطاء خواهد نمزد. 

زورق» در امتداد جریان آب حرکت می‌کرد. و علاوه بر نیروی پاروها: از 
جریان رودخانه هم کمک می‌گرفت و تصور می‌شد پرنده‌ای است که با نیروی بالها 
حرکت می‌نماید. 

خورشید بامداد بر رودخانه و جنگل‌های اطراف می تابید و نسیمی فرح‌بخش 
می‌وزید و نور خورشید. آب رودخانه را به تلالژ درمی آورد به قدری مناظر اطراف 
زیبا بود که فوکه گاهی فراموش می‌نمود که وی یک مرد ورشکسته و فراری است و 
نصور می‌کرد که برای استفاده از مواهب طبیعت مسافرت می‌نماید. 

فوکه بدون اینکه حادثه‌ای ناگوار برایش اتفاق بیفتد خود را به بوژان‌سی در 


ا لفنگدار ۳۹۲ 


ساحل رودخانه رسانید و از آنجا راه بندر نانت را پیش گرفت و امیدوار بود که زودتر به 
آنجا پر سد. 

فوکه فکر می‌کرد چون اناژنرو در شهر نانت تشکیل می‌شود بعد از اينکه به آنجا 
رسید خواهد توانست که بین وجوه طبقات سه گانه ملت که در آن شهر هستند خود را 
مورد احتیاج همه قرار بدهد و چون مردی وزین است این کار اشکال نخواهد داشت. 

وقتی وجوه طبقات سه گانه ملت احساس کردند که نسبت به ف که احتیاج دارند از 
او حمایت خواهند کرد و فوکه اگر موفق نشود که از هبوط بدبختی جلوگیری کند به 
نسبت زياد ساعت وصول فاحعه را به تعوبق خواهد انداخت. 

گوروی گنت: 

عالیجناب به محض اينکه ما به پندر نانت رسیدیم خواهیم توانست که به قصد 
دشمنان پی ببریم و در آنجا شما دارای اسب‌های نیرومند برای گربختن هستید و با اسب 
خود را به ساحل دریا می‌رسانید (بندر نانت کنار رودخانه لوار واقع شده و یک بندر 
شطی است و با دریا قدری فاصله دارد و این فاصله را می‌شد هم با اسب پیمود و هم با 
زورق) در آنجا سوار زورق می‌شوید و به بل‌ایل می‌روید و بل‌ایبل منطقه‌ای است 
مستحکم و هیچ‌کس نمی تواند در آنجا به شما دسترسی پیدا کند. 

به محض اینکه گوروی این حرف را زد از نشیب رودخانه لوار یک زورق 
نمایان شد و ناخدای زورق فوکه که آن را دید از روی حیرت ندایی برآورد. 

فوکه پرسید شما را چه می‌شود ناخدای زورق به طرف زورق مزبور اشاره کرد و 
گفت: 

عالیجناب ملاحظه کنید که این زورق» چه قدر سریع حرکت می‌کند و مثل این 
است که با سرعت باد حرکت می‌نماید. 

گوروی از این گفته لرزید و خود را به عرشه زورق رسانید که ببیند زورق مزبور 
حامل چه کسانی است. ۱ 

فوکه به عرشه زورق نرفت و فقط به گوروی گفت: 

چشم‌های خود را بگشایید و ببینید این زورق آیا به طرف ما می آید یا نه؟ 

زورقی که از عقب می يد لحظه به لحظه نزدیک می‌شد و ناخدای.زورق فوکه 
گفت من تصور نمی‌کردم که از پاروی چوبی؛ بتوان نتیجه‌ای بهتر از پاروهای ماگرفت 


41 سه لفنگدار 


ولی اينک می‌بینم که زورق عقب سریع‌تر از ما حرکت می‌کند و اگر اشتباه نکنم. 
پاروزنان این زورق. مزدی خوب دربافت کرده‌اند که با این حرارت پارو می‌زنند. 

زورق طوری سریع حرکت می‌کرد که پیکان مقدم آن آب را می‌شکافت و در 
عقب زورق شیاری سفید و وسیع به وجود می آمد. 

. یکی از پاروزن‌هاگفت علت سرعت فوق‌العاده این زورق این است که راکبین آن 

دوازده پارو دارند در صورتی که ما دارای هشت پارو می‌باشیم. 

گوروی گفت: 

من تصور نمی‌کنم که این زورق دارای دوازده پارو باشد زیرا زورق‌های این 
رودخانه دو یا جهار پارو دارند و حتی پادشاه. در این رودخانه سوار زورق دوازده 
پارویی نمی‌شود. . 

گوروی درست می‌گفت و شماره پارووهای زورق در رو دخانه لوار از هشت عدد 
تجاوز نمی‌کرد و این گونه زورق را شاه سوار می‌شد و اگر فوکه عجله نداشت که زود تر 
به نانت برسد» حتی برای او که پیشکار کل دارایی بود زورق دوازده پارویی فراهم 
لمی‌گر دید. 

گوروی چشم به زورق مزبور دوخت که بتواند کسانی را که زیر خیمه زورف 
هستند ببیند و بشناسد و گفت من نمی‌توانم آنها را بشناسم زیرا هنوز قیافه‌های آنها 
نمایان نیست. 

زاخدای زورق گفت: 

قدر مسلم این اس ت که این زورق حامل شاه نیست. فوکه گفت: 

شما از کجا می‌دانید که این زورق حامل شاه نمی‌باشد؟ 

ناخدا گفت: 

برای اینکه پرچم سفید ساطنتی جلوی زورق دیده نمی‌شود و هر دفعه که پادشاه 
فرانسه سوار زورق می‌شود پرچم سفید سلطنتی را که دارای گل‌های زنبق است روی 
زورق می‌افرازند. 

ف که گفت: 

با یک دلیل دیگر هم می‌توان فهمید که این زورق» از شاه نیست بزای اینکه شاه 
هدوز از باریس حرکت نکرده است. 


سه تفنگدار اش 


گوروی جوابی به فوکه نداد ولی نظری به او انداخت که معنایش چنین بود شما 
هم در پاریس بودید ولی اینک روی رودخانه لرار مشغول مسافرت هستید. 

بعد رو به ناخدا کرد و گفت: 

آیا تصور نمی‌کنید که این زورق قبل از ما حرکت کرده باشد؟ 

ناخدا گفت: 

اگر این زورق قبل از ما حرکت می‌کرد ما در سر راه آن را می‌دیدیم در صورتی 
که هیچ زورق. با این قدرت. در سر راه به چشم ما نرسید و من تقریباً بقین دارم که این 
زورق از اورلگان حرکت کرده است و با اینکه خبلی دیرتر از ما به راه افتادند» زیرا مادر 
اورلثان این زورق را ندیدیم اینکث. به ما رسیده‌اند. 

فوکه و گوروی نظری به هم انداختند و ناخدامتوجه شد که نگاه آنها حاکی از 
اضطراب است. 

گوروی برای اینکه به ناخدا بفهماند که از تزدیک‌شدن آن زورق اضطراب ندارد 
گفت من تصور می‌کنم که را کبین این زورق از دوستان ما هستند و شرط بسته‌اند که خود 
را به ما برسانند و ما نباید از آنها عقب بیفتیم و خوب است که به سرعت بيفزاييم. 

ناخدای زورق خواست بگوید که هشت پاروزن او نمی‌توانند با دوازده پاروزن 
آن زورق رقابت نمایند و زورق مزبور ناجار جلو خواهد افتاد. 

ولی فوکه گفت: 

اگر آنها می‌خواهند به ما برسند بگذارید ببینم چه می‌خواهند بکنند. 

ناخدای زورق این گفته را به منزله فرمان سرعت حرکت تلقی کرد و به پاروزن‌ها 
گفت بچه‌ها همت کنید و نگذارید که این زورق از ما جلو بیفتد. 

ولی فوکه اشتباه او را تصحیح نمود و گفت منظور من این است که شما توقف 
کنید و بگذارید که آنها بیایند و از ما بگذرند. 

گوری آهسته به ف وکه گفت: 

عالیجناب این کار دیوانگی است. ولی ف که گفت: 

من ميل دارم که آنها بیایند و از ما بگذرند. 

درقبال این امر صریح پاروزن‌ها به جای اینکه پارو را برای حرکت زورق به 
تکان درآورند طوری آن راگرفتند که حرکت زورق را ترمز نمود و زورق متوقف 


۳۷۰ سه تفنگدار 


زورقی که از عقب می آمد بدواً متوجه این مانور نشد و کماکان با سرعت 
نزدیکت می‌گردید تا ابنکه به تیررس تفنگ رسید. 

هو که نزدیک‌بین بود و نمی‌توانست او را ببیند و گوروی هم به مناسبت نور 
آفتاب که به چشم‌های او می‌تاپید نمی‌توانست او را مشاهده کند ولی ناخدای زورق 
مثل تمام کسانی که عمر را و قف مبارزه با عناصر کرده‌اند بینایی قوی داشت و گفت: 

من دونفر را می‌بینم که جلوی زورق ایستاده‌اند. 

گوروی گفت: 

ولی من آنها را نمی‌بینم ناخدا گفت چند دقبقه دیگر آنا را خواهید دید زیرا به 
بیست قدمی ما خواهند رسید. 

ولی زورق مزبور به بيست متری زورق فوکه نرسید برای اينکه تا مشاهده کر که 
زورق فوکه توقف کرده به نوبه خود؛ در وسط رودخانه توقف نمود. 

ناخدا گفت: 


من از مانور این زورق حيرت می‌کنم و نمی‌توانم بفهمم برای چه توقف کرده 


گوروی گفت: 

من هم از مانور این زورق سر در نمی آورم. فوکه به ناخداگفت چون بینایی شما 
بهتر از همه ماست. بادقت راکبین زورق را ببینید و به ما بگویید که آنها که می‌باشند. 

ناخدا گفت: 

عالیجناب تا چند دقیقه قبل من دونفر را می‌دیدم که جلوی زورق ایستاده‌اند و 
معلوم بود که فرمانده یا ارباب زورق هستند ولی اینکک بیش از یکث نفر را زیر خیمه 

گوروی گفت: 

درست نگاه کنید و قیافه او را برای من تشریح نمایید ناخدا گفت وی مردی است 
گندم‌گون و چهارشانه دارای گردنی کو تاه. 

در این موقع لکه ابری روی آفتاب راگرفت و گوروی که دست را بالای چشم 
نهاده به دقت زورق مزبور را می‌نگریست یک مرتبه تکانی خورد و خیزی به عقب 


سه تفنگدار ۲۷۱ 


برداشت و خود را به اطاق فوکه رسانید و گفت عالیجناب شخصی که ما را تعقیب می‌کند 
کولبر است. 

فوکه گفت: 

ممکن نیست که این مرد کولبر باشد. 

گوروی گفت: 

من به شما اطمینان می دهم که این مرد کولبر است و او هم مرا شناخت و خود را 
عقب کشید که من او را نشناسم لیکن من کولبر را شناخته بودم. 


فوکه با شگفت گفت: 

من نمی دان که اين مرد برای جه ما را تعقیب می‌کند؟ 

گوروی گفت: 

شاید اعلیحضرت او را مأمور کرده که ما را برگرداند. 

ف وکه گفت: 

اگر شاه او را مأمور می‌کرد ما را برگرداند خود را به ما می‌رسانید و این طور 
متو فف نمی‌شد. 

گوروی گفت: 

راست است و قصد او یک واقعه عجیب می‌باشد. 

فوکه گفت: 


من مردی هستم که تردید را دوست نمی‌دارم و حال که او به طرف ما نمی آید ما 
به طرف او می‌رویم که بدانیم چه می‌گو ید؟ 

گوروی گفت: 

عالیجناب این کار را نکنید برای اينکه زورق او پر از سربازان مسلح است و شما 
را توقیف خواهد کرد. 

فوکه گفت: 

اگر او می‌خواهد مرا توقیف کند چرا جلو نمی آید و حال که او نمی‌آید ما به 
سوی وی می‌رويم. 

گورویگنت: 

عالیجناب از شأن شما دور است که به پای خویش به طرف محو خود برو بد. 


۳۷۳ سه تفنگدار 


ف رکه گفت: 

اگر من با پای خود به طرف محو خویش می‌نروم دیگران. با من مثل تبه کاران 
رفتار می‌کنند و مرا تخت‌نظر می‌گیزند. 

گوروی گفت: 

عالیجناب ما هنوز دلیلی در دست نداریم که دیگران شما را نحت‌نظر گرفته 


ف رکه گفت: 

پس چه باید کرد گوروی گفت شما برای اینکه ثابت کنید که مطیع امر شاه هستید 
باید به حرکت درآببد و با سرعتی زياد بروید فوکه گفت بسیار خوب ما هم می‌رویم تا 
همه بدانند که از امر شاه اطاعت می‌کنیم و زودتر خود را به نانت می‌رسانیم. 

بعد فوکه به ناخدای زورق امر کرد که آن را به راه بیندازد و جاشوان که 
استراحت کرده بودند با سرعتی زياد پاروها را به حرکت درآوردند. ۱ 

هنوز زورق فوکه به قدر یک صد ذرع دور نشده بود که زورق دیگر هم به 
حرکت درآمد. 

در تمام روز این دو زورق یکی در قفای دیگری حرکت می‌کردند بدون این که 
فاصله بین آنها کم یا زیاد شود. 

نزدیک غروب فوکه برای اینکه بداند که زورق دیگر چگونه عمل خواهد کرد 
به ناخدا گفت که زورق را به ساحل نزدیکک کند. 

هرکس زورق فوکه را می‌دید و مشاهده می‌کرد که به ساحل نزدیک گردیده 
درمی‌یافت که فصد دارند پیاده شوند و به محض اینکه زورق فوکه عزم ساحل کرد 
زورق کولبر هم راه ساحلی را درپیش گرفت. 

ازقضا در آن موقع آنجاه یکی از خدمه کاخ لائژه دهانه سه اسب را گرفته در 
طول ساحل.حرکت می‌کرد. 

کوابر تصور نمود که فوکه قصد دارد با اسب‌های مزبور بگریزد و به همین جهت 
چهار پنج نفر از سربازان مسلح زورق کولبر باشتاب خود را به ساحل رسانیدند که مانع 
از گریختن فوکه شوند. 

فوکه نه قصد فرار داشت و نه کسی در انتظار او بود ولی به وسیله این مانور. 


سد تفنگیدار ۳۷۳ 


حریف را وادار کرد که نقشه خود را بروز بدهد و بعد از اینکه رضایت خاطر حاصل 
نمود به ناخدا گفت که زورق را به وسط رودخانه برگر داند. 

سربازان کولبر وقتی دیدند که فوکه پیاده نشد» به زورق برگشتند و باز دو زورق» 
در رو دخانه» به راه ادامه دادند و زورق کولیر فاصله خود را با زورق فوکه حفظ 
می‌نمود. 

فوکه به گوروی گفت: 

آیا به خاطر دارید که در آخرین مرتبه که شام خوردیم من در حضور دوستان 
گفتم که محو من نزدیک است کوزوی گفت: 

بلی عالیجناب این موضوع را په خاطر دارم. 

فوکه گفت: 

این دو زورق که اکنون روی رودخانه مشغول حرکت هستند و مثل این است که 
در یک مسابقه زورق‌رانی شرکت کرده‌اند نمونه سرنوشت ما می‌باشند و من عقیده دارم 
که وقتی به بندر نانت رسیدیم راکب یکی از این زورقها نابود خواهد شد و دیگری به 
ذروة موفقیت خواهد رسید. 

گوروی گفت: 

عالیجناب این موضوع قطعی نیست برای ابنکه شما مردی بزرگ هستید و بعد از 
اینکه وارد نانت شدید در اتاژنرو حضور به هم خواهید رسانید و در آنجا قصاحت شما 
سیب خواهد شد که دشمنان منکوب می‌شوند. 

شما علاوه بر فصاحت و شخصیت د رکارهای کشور دارای نبوغی هستید که 
دشمنان شما ندارند و این نبوغ مانند سپر و شمشیری است که شما را درقبال آنها حفظ 
می‌کند امروز سکنه ایالت برتانی شما را آن طور که باید نمی‌شناسند و همین که شما را 
شناختند مانند فر دی واحد اطراف شما را خواهند گرفت و آن وفت خواهید دید که 
خصم شما تا-. مقاومت نخواهد داشت. 

وقتی دو ۰ رق با هم حرکت می‌کنند و یکی از آنها نیروی سرعت دارد و 
می‌تواند جلو بیفتد دلیل بر این نیست که به سوی موهبت می‌رود و شاید زودتر غرق 
خواهد شد. 

مثلاً زود به یک گرداب يا آبشار خواها. رسید و سرنگون خواهد گردید و 
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زورق دیگر که از عقب می آبد سالم خواهد ماند و لذا فکر نکنید که چون کولبر سریع تر 
از شما می‌رود به موفقیت می‌رسد و شاید با همین سرعت» رهسپار مغاک عدم می‌باشد. 

فوکه دست دوست خود راگرفت و گفت دوست عزیز مثالی که شما زدید 
درخور توجه بود ولی ملاحظه کنید و ببینید کولبر با اینکه سرعت دارد جلو نمی‌رود و 
فاصله خود را با من حفظ می‌کند و این موضوع می‌رساند که مردی مسحتاط است و 
نمی خواهد که بر اثر سرعت خود را در گرداب و آبشار بیندازد. 

دو زورق تا نانت به همان ترتیب حرکت می‌کردند و فاصله آنهاکم و زياد 
نمی‌شد و هر دو در یک موقع به آنجا رسیدند. 

پس از اینکه زورق فوکه به نات رسید گوروی امیدوار بود که فوری وسایل 
حرکت فوکه را فراهم نماید و اسب و زورق تهیه کند ولی زورق کولبر نیز همان وقت به 
ساحل رسید و کولبر قدم به خشکی نهاد و کنار رودخانه» با احترامی زياد به فوکه سلام 
داد. 

مردم و فتی دیدند که کولبر با آن احترام به فوکه سللام داد از اطراف جمع شدند و 
اطراف آن دور راگرفتند. 

فوکه متوجه شد که لحظه سقو ط او نزدیک است ولی می‌خواست طوری ساقط 
شود که وقتی به زمین افتاد سقوط او» دشمن را محو نماید و چون کولبر حضور داشت 
فکر کرد در صورت امکان محو او: اولی است. 

این بود که پیشکار کل دارائی به کولبر تزدیک گردید و با لحنی که خاص او بود 
گفت: 
آه... آقای کولبر این شما هستید که قدم به خشکی نهاده‌اید. 
کولبر سر فرود آورد و گفت: 
بلی عالیجناب. آمدم تا احترامات خود را به شما تقدیم نمایم. 
فوکه دست خود را به طرف زورقی که دوازده پارو داشت دراز کرد و گفت: 
آیا شما در این زورق بودید؟ 
کولب رگفت: 
بلی عالیجتاب. 
ف وکه گفت: 


سه فنگدار ۳۷۵ 


آیا خود شما بودید که زورق خویش را با دوازده پارو می‌راندید؟ 

کولبر که احساس کرد صحبت به جایی باریکث می‌رسد سر فرود آورد فوکه 
گفت وقتی من تجمل زورق شما را از دور دیدم تصور نمی‌کردم که شما در آن باشید؛ 
بلکه فرض می‌نمودم که ملکه مادر یا اعلیحضرت با این زورق مسافرت می‌نمایند. 

کولیر سرخ شد و جوابی نداد. 

فوکه گفت: 

آقای پیشکار دارائی شما که متخصص محاسبات هستید می‌دانید که ایس‌گونه 
مسافرت‌هاکه بدان تجمل صورت می‌گیرد برای کسانی که هزینه مسافرت را می‌پردازند 
گران تمام می‌شود ولی من با اینکه سوار بر زورقی بودم که پیش از هشت پارو نداشت 
زودتر از شما به اینجا رسیدم. 

پس از این حرف فوکه به کولبر پشت کرد تا اینکه به وی بنهماند حتی هنگامی 
که زورق او با دوازده نفر پارو حرکت می‌کند» برایش» قائل به ارزش نیست. 

کولب رکه از تحقیر فوکه به خشم درآمده بود گفت: 

عالیجناب من از این جهت بر شما سبقت نگرفتم که هر دفعه که شما توقف 
می‌کردید من هم توقف می‌نمودم. 

ف که که خوب می فهمید کولبر چه قدر جسور شده و آن جسارت ناشی ا زکینه و 
اعتماد به آینده است با صدای بلند گفت: 

آقای کولبر شما که زورفی سریع‌تر داشتید چرا خود را به من نرساندید و از من 
جلو نیفتادید؟ اگر یک زورق که دارای دوازده پارو می‌باشد از دیگران جلو نیفتد پس 
فایده آن چجیست؟ 

کولبر طوری سر فرود آورد که نزدیک بود پیشانی او به زمین بخورد و گفت: 

عالیجناب» من به پاس احترام شماء نخواستم جلو پیفتم. 

فوکه دیگر با کولبر صحبت نکرد و به طرف کالسکه‌ای که شهرداری نانت برای 
او فراهم کرده بود تا وارد شهر گردد روانه شد و سوارگردید و درحالی که گروهی انبوه 
اطراف کالسکه را گرفته بودند به طرف شهر نانت به راه افتاد. 

مردم از چند روز به این طرف انتظار تشکیل مجلس اتاژنرو را می‌کشیدند و وقتی 
ورود فوکه را دیدند بقین حاصل کردند که مجلس مزبور به زودی تشکیل خواهد 
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گردید. 
۳ : ص تم سم 

به محض اينکه فوکه در مسکن جدید خود مأوی گرفت گوروی از آنجا بیرون 
رفت تا اینکه برای فرار فوکه اسب و زورق تهیه کند و به قدری جهت تهیه این وسایل 
جدیت و لباقت به خرج داد و از بذل پول مضایقه نکرد که اگر تقدیر که از بزرگترین 
برهم‌زنندگان نقشه بشری است قدم به جلو نمی‌گذاشت فوکه نجات می‌یافت ولی قضا و 
۳ و ت ع . 
قدر. طوری دیگر تصمیم گرفته بود. 

فوکه به محض اينکه وارد کاخ شهر شد چون میتلا به نوبه بود دچار تب گردید و 


درحالی که روی بستر استراحت کرد نمی‌دانست در شهر جه شایعه‌ای پیجیده است. 

در شهر شایع شد که پادشاه فرانسه سوار بر اسب‌های چاپاری به سرعت نزدیک 
می‌شود و ممکن اش ت که بعد از دو سه ساعت وارد شهر گردد. 

مردم از مشاهده تفنگداران سلطنتی که به فرماندهی دارتن‌یان کاخ شهر را اشغال 
کرده بودند لذت می‌بردند چون تماشای سلحشوران پیوسته مردم را مسرور می‌کند و 
سبب تفریح آنها می‌شود. 

دارتن بان که مردی خوش‌مشرب و دارای نزا کت بود بعد از اينکه شنید که فوکه 
تب کرده در ساعت ده: به منزل فوکه رفت و ورود خود را اطلاع داد و گفت آمده است 
که عیادت کند و سلامی به آقای فوکه تقدیم نماید و فوکه با اينکه ناراحت بود نخواست 
آن مرد شجاع و جدی را نپذیرد و گفت او را داخل کنید. 


۳۳۶ 


اندرز دوستانه 


فوکه که گفتیم تب داشت استراحت کرده بود و می‌خواست به وسیله استراحت 
بقیه قوای خود را حفظ کند وی می‌دانست که زندگی» عبارت از رشته‌ای است که 
تصادم‌ها و ضربت‌های دنیاء اوتار آن را می‌گسلد و باید کوشید و آنچه را که باقی مانده 
حفظ کرد زیرا هر تار که گسیخته شد تجدید نخواهد گردید و مانند دندانی است که به 
وسیله کلبتین آن را بکشند و دیگر به جای آن دندانی جدید نخواهد رویید. 

وقتی دارتن‌یان وارد اطاق شد. فوکه به او سلام ! داد و دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب من آمده‌ام پپرسم که آیا در این مسافرت به شما خوش گذشت يا نه؟ 

فوکه گفت: 

از شما متشکرم... روی هم رفته بد نگذشت دارتن‌یان گفت من اطلاع پیدا کردم 
که بعد از اینکه وارد شدید تب شما غلبه نمود آیا اکنون هم تب دارید. 

ف وکه گفت: 

بلی آقای دارتن‌بان. تب شروع شده و به طوری که ملاحظه می‌کنید من مشغول 
نوشیدن جوشاندنی هستم و سکنه نانت حق دارند که از من شاکی باشند زیرا هنوز ساعنی 


۱-در اروپاه جز در مواقع رسمی. بزرگان زودتر به زیردستان سلام می‌دادند و امروز هم چنین است و در 
همه جا سلام اول از طرف بزرگان اداء می‌شود. (م) 


۳۷۸ سه تفنگدار 


از ورود من نمی‌گذرد که با تحمیل این جوشاندنی‌ها مثل این است که مالیاتی تازه برای 
آنها وضع کرده‌ام. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب. به عقیده من بهترین داروی شما خوابیدن است. 

فوکه گفت: 

من هم ميل دارم بخوابم اما... 

دارتن بان گفت: 

آیا نمی توانید بخوابید؟ 

ف که گفت: 

بلی؛ خواب من حرام می‌شود. 

دارتن‌یان پرسید برای چه؟ 

فوکه تبسم کرد و گفت کسانی مانع از خواب من می‌شوند. 

دارتن‌یان پرسید آنها که هستند؟ فوکه تبسم‌کنان گفت یکی از آنها شما هستید 
دارتن‌یان باتعجب پرسید عالیجناب آیا مرا می‌گویید که مخل خواب و استراحت شما 
شده‌ام. 

فوکه کماکان با تبسم گفت: 

بلی آقای دارتن‌بان زیرا من فکر می‌کنم که باز» شما از طرف اعلیحضرت 
آمده‌اید و حامل یک پیام سخت يا مأمور اجرای یک حکم سخت‌تر می‌باشید. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب اگر روزی من از طرف اعلیحضرت بیایم و حامل پیامی سخت با 
مجری یک حکم سخت‌تر باشم. شما را در انتظار نخواهم گذاشت و به محض اينکه 
وارد شدم طبق مقررات نظامی دست را روی قبضه شمشیر می‌گذارم و با ادب می‌گویم 
عالیجناب طبق امر شاهانه شما را توقیف می‌کنم. 

با اینکه دارتن‌یان: فقط حکایت می‌کرد و موضوعی را وصف می‌نمود؛ باز فوکه 
از شنیدن کلمات آن مرد شجاع و باهوش لرزید. 

فوکه گفت: 

آقای دارتن‌یان آیا قول می‌دهید روزی که از طرف شاه آمدید همین طور عمل 
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نمایید. 

دارتن‌یان گفت: 

من به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که در آن روز: همین‌گونه عمل خواهم 
نمود ولی خواهشمندم که خاطر رنجه مدارید و از یک تصور واهی خود را معذب 
نکنید زیرا از این صحبت‌ها در بین نیست. 


ف که گذ گفت: 
با اینکه شما می‌گویید از این صحبت‌ها در بین نیست من خلاف آن را شنیده‌ام. 
دارتن‌یان گفت: 


ولی من هیچ نشنیده‌ام که اعلیحضرت نسبت به شما نظری نامساعد داشته باشند. 

فوکه سر را مثل کسی که نمی تواند آن حرف را باور کند تکان داد. 

دارتن بان گفت: 

عالیجناب شما چه ناخوش باشید چه سالم مسردی دوست‌داشتنی هستید و 
اعلیحضرت از صمیم فلب شما را دوست مبی‌دارد. 

فوکه چهره درهم کشید و گفت: 

آیا آقای کولبر نیز به همین اندازه مرا دوست می‌دارد با اينکه خواهان محو من 
می‌باشد. 

دارتن یان گفت: 1 

عالیجناب من راجع به آقای کولبر صحبت نکردم: و تصور می‌کنم که او شما را 
دوست نمی‌دارد ولی؛ مادر ولایت خود گاسکونی ضرب‌المثلی داریم و می‌گوییم وقتی 
ستجاب می‌بیند که مار با او دشمن است باید خود را حفظ کند. 

فوکه گفت: 

آیا سنجاب می تواند خود را از شر مار حفظ کند؟ دارتن‌یان گفت: 

سنجاب اگر بخواهد خوب می‌تواند خود را از شر مار حفظ کند. 

ف وکه گفت: 

آقای دارتن‌یان از صحبت دوستانه شما لذت می‌برم و به جان خود سوگند که در 
مدت عمر مردی را نیافته‌ام که باذوق‌تر و با عاطفه‌تر از شما باشد. 

دارتن‌یان نیمی به شوخی و نیمی جدی گفت: 
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عالیجناب شما که این نظریه را درباره من داشتید چرا زودتر نگفتید و برای چه تا 
امروز ابراز این مطلب را به تأخیر انداختید؟ 

فوکه آهی کشيد و با صدایی گر فته گفت: 

نمی دانم چرا ما ابنای بشر نمی‌توانیم به موقع دوستان خود را بشناسیم. 

دارتن یان گفت: 

عالیجناب صدای شماگرفته است و بهتر ابنکه قدری جوشاندنی بنوشید. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی مقداری جوشاندنی در فنجان ربخت و با محبت زیاد 
به فو که تقدیم کرد و پیشکار کل دارائی گرفت و نیمی از آن را نوشید. 

دارتن یان گفت: 

عالیجناب من در بین ابناء بشر که شما می‌فرمایید به موقع دوستان خود را 
نمی‌شناسند وضعی خاص دارم و وضع مزبور این است که پیوسته از نظر دور می‌افتم. 
مثلاً مدت ده سال است که من روز و شب در جوار شما بلکه جسبیده به شما زندگی 
می‌کنم و در این مدت دیدم که شما خروار خروار طلا زیر و رو کردید و بعضی از سالها 
چهار میلیون ليره مستمری به مردم می‌دادید ولی هرگز چشم شما به من نبفتاد و متوجه 
نشدید که من هم در عداد ابناء انسان هستم ولی یک مرتبه متوجه این موضوع 
گردیده‌اید اما هنگامی چشم شما به من افتاد و فهمیدید که من نیز جزو موجودات زنده 

دارتن‌یان حرف خود را تمام نکرد و فوکه با لحنی حزن آلود گفت: 

می دانم چه می‌خواهید بگویید. 

شما قصد دارید اظها ر کنید که وقتی چشم به من به شما افتاد که خود من در لب 
مغاک نابودی هستم. 

دارتن‌یان گفت: 

من نخواستم این حرف را بزنم فوکه گفت ولی این فکر راکردید و پندار هم مانند 
گفتار است ولی آقای دارتن‌یان من یک قول به شما می‌دهم. 

دارتن‌یان پرسید عالیجناب چه قولی به من می‌دهید؟ 

فوکه گفت: 

اگرمن ساقط شدم به شما قول می‌دهم تا روزی که زنده هستم هر روز یک بار بر 
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فرق خود م یکوبم و به خود می‌گویم ای مرد ابله وای بر تو که شخصی چون دارتن یان را 
در دسترس داشتی و از وجود او استفاده نکردی و او را توانگر ننمودی. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب این یک افتخار بزرگ است که به من ارزانی می‌نمایید و من هرگر شما 
را فراموش نخواهم کرد. 

ف که گفت: 

من باید مسرور و متشکر باشم که در دربار لوئی چهاردهم کسانی هستند که مانند 
کولبر درباره من فکر نمی‌کنند. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب مر ن احساس می‌کنم که به قدری شما از دست ای ین کولبر متأذی هستید 
که تب شما را این قدر اذیت نمی‌کند. 

فوکه گفت: 

من حق دار رم که از دست این سرد متأذی باشم و بعد وافعه مسافرت روی 
رودخانه لوار را برای دارتن‌یان حکایت کرد و گفت آبا یک فرد شریف و باعاطفه 
مرتکب این عمل می‌شود و این طور دیگری را نگران می‌نماید و آیا عمل کولبر دلیل بر 
این نیست که سقوط مرا نزدیکث می‌بیند. 

قیافه دار تن یان گرفته شد و فوکه باز گفت آیا عمل کولبر نشانه این نیست که من به 
زودی محو خواهم شد. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب نظریه شما درست است و به قول مرحوم تره‌وی فرمانده سابق ماء از 
این موضوع رایحه کریه به مشام می‌رسد. 

فوکه گفت: 

آقای دارتن‌یان اینک تصدیق می‌کنید که ستاره زندگی من عنقریب افول خواهد 
کرد و آیا قبول دارید که لوثی چهاردهم عمداً مرا از پاریس به نانت آورد تا در اینجا 
بتواند سهل تر مرا از بین ببرد زیرا می ترسید که در پاریس دوستانم به هواخواهی من 
برخیزند و شورشی بزرگ به وجود پیاید؟ 

دارتن‌یان پرسید آقای اربله کجاست؟ 
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فوکه گفت: 

من هیچ اطلاعی از او ندارم دارتن بان گفت: 

عالیجناب تا آنجا که مربوط به من می‌باشد به شما قول می‌دهم که اعلیحضرت. 
راجع به شما یک کلمه حرف نامساعد به من نزد. 

ف که گفت: 

آیا راست می‌گوبید؟ دارتن‌یان گفت من عین حقیقت را به شما می‌گویم و 
اعلیحضرت به من گفتند که به طرف نانت حرکت کنم ولی چیزی به آقای ژر نگویم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرت می‌داند که ژر از دوستان من است و به همین جهت به شما توصیه 
کرد چیزی به او نگویید. 

دارتن بان که با چشم‌ها چیزهایی به فوکه می‌گفت که با زبان نمی‌توانست بگوید 
اظهار کرد عالیجناب وقتی از پاریس حرکت می کردم اعلیحضرت به من امر کردند که 
یک تیپ از تفنگداران ساطتتی را به نانت ببرم و من فکر کردم چون کشور امن است 
وجود این عده ضرورت ندارد ولی طبق امر اعلیحضرت آنها را به نانت آوردم. 

فوکه باوجود تب نیم خیز کرد و با حيرت گفت: 

آیا اعلیحضرت گفتند که شما یک تیپ تفنگداران را اینجا بیاورید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی عالیجناب و به طوری که اطلاع دارید هنگامی که می خواستند آقایان شاله و 
سن‌مارس و مون موراس را توقیف کنند همین اندازه سرباز را مأمور توقیف آنها کردند. 

با اینکه دارتن‌یان جمله اخیر را طوری بر زبان آورد که گویی قصدی ندارد فوکه 
گوش‌ها را تیز کرد و پرسید آبا اعلیحضرت دستوری دیگر ندادند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

چرا... شاه به من امر کردند که کاخ اینجا را تحت‌نظر بگیرم و خانه هر یک از 
محترمین را که در کاخ هستند از نظر دور ندارم و دقت کنم که نگهبانان آقای ژر... آقای 
ژر دوست شما... در این جا نگهبانی نکنند. 

فوکه و حشت زده گفت: 

آیا شاه راجع به من هم دستوری صادر کرد؟ 
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دارتن‌یان گفت: 

راجع به شخص شماء اعلیحضرت حتی یک کلمه بر زبان نیاو ردند. 

ف وکه گفت: 

آقای دارتن‌یان آنچه شما در این لحظه به من می‌گویید سرنوشت مرا تعبین 
خواهد کرد و آیا راست می‌گویید اعلیحضرت راجع به من دستوری برای شما صادر 
تکردند؟ 

دارتن‌بان گفت: 

عالیجناب آنچه به شماگفتم و خواهم گنت حقیقت است و من به شما دروغ 
تمی‌گويم: و شما را فریب نمی‌دهم زیرا شما در معرض تهدید و نظارت نیستید که من 
شما را فریب بدهم ولی دستوری هم و جود دارد که مربوط به اسبها و زورق‌ها می‌باشد. 

فوکه گفت: 

دستور مزبور چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

این دستور به شما ارتباط ندارد بلکه جزو مقررات انضباطی مربوط به حفظ 
امنیت است. 

ف وکه گفت: ۱ 

خواهش می‌کنم بگویید این دستور چه می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: 

شاه ام ر کرده‌اند که هیچ اسب و زورق و قایق از نانت خارج نشود مگر با جوازی 
که به امضای شاه رسیده باشد. 

ف که بانگی از وحشت برآورد و گفت پناه برخدا... دارتن بان گفت: 

عالیجتاب» این دستور فقط بعد از اینکه اعلیحضرت قدم به نانت گذاشتند اجراء 
می‌شود نه قبل از آن و لذا به طوری که گفتم مربوط به شما نیست. 

فوکه در فکر فرو رفت و دارتن‌یان چنین نشان داد که متوجه چگونگی فکر او 

چون سکوت طول کشید دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب. شما می دانید که ما سربازها وقتی دستوری دریافت می‌کنيم مکلف 
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نیستیم به دیگران بگوییم ولی من چون شما را دوست می‌دارم خواستم به شما بگوبم که 
هیچ یک از دستورهای شاهانه مربوط به شما نیست. 


فوکه گفت: 
راست می‌گو بید دارتن‌بان گفت: 


عالیجناب برای اینکه مفاد دستورهای ملرکانه بهتر فهمیده شود تکرار می‌کنم» 
شاه دستور داده‌اند که این کاخ که اینک شما در آن سکونت دارید تحت‌نظر گرفته شود 
واگر شما این کاخ را به خوبی دیده باشید می‌دانید یک زندان واقعی است. 

دیگر اینکه آقای ژر نباید در این کاخ نگهبان داشته باشد و دروازه شهر و بندر 
نانت به روی تمام وسائط نقلیه بسته است ولی نه قبل از ورود شاه و بعد از ورود شاه و 
بعد از ورود او کسی نمی تواند بدون جواز از این شهر خارج گردد. 

دارتن‌یان قدری تأمل کرد و بعد گفت: 

عالیجناب اگر مخاطب من مردی بزرگ‌سنش و توانا و جوانمرد چون شما نبود 
من که يکک سرباز هستم با این حرفها خویش را مسئول می‌کردم برای اينکه هرگاه مردی 
دارای و جدان معذب می‌خواست بگریزد از این فرصت کمال استفاده را می‌کرد و پا در 
رکاب می‌گذاشت و بین خود و فرانسه فاصله به و جود می آورد. 

فوکه باتعجب دارتن‌یان را می‌نگریست که بداند آیا او را مسخره می‌کند یا نه؟ 

ولی دارتن‌یان جدی صحبت می‌کرد و می‌گنت عالیجناب اکننون هیچ‌یک از 
دروازه‌ها بسته نیست و هیچ‌کدام از راهها را مسدو د نکرده‌اند نه قدغن برای خروج از 
شهر و جود ندارد و نه از کسی جواز مطالبه می‌کنند و تمام راهها و از جمله راه آب باز 
است و اگر شما اسب نداشته باشید می‌توانید از دارتن‌یان اسب مطالبه کنید و چون وزير 
اول کشور هستید دارتن‌یان مجبور است امر شما را اجراء نماید. 

من این حرفها را می‌زنم که بدانید اعلیحضرت نسبت به شما مرحمت دارند. 

زیرااگر نسبت به شما بدبین بودند این طور مرا درقبال شما آزاد نمی‌گذاشتند و به 
طور حتم اوامری راجع به شما صادر می‌نمودند. 

شما اگر حرف مرا باور نمی‌کنید خواهشمندم هم| کنون دستورهایی به من بدهید 
که مربوط به مسافرت فوری شما باشد و ببینید آیا من آن دستورها را اجراء می‌کنم یا نه؟ 

اگر شما دستور بدهید که برای شما وسیله نقلیه فراهم شود و بخواهید عزیمت 
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کنید من از شما فقط یک خواهش دارم و آن اینکه بعد از رسیدن به جزیره بل‌ایل سلام 
۳ ۳ 
مرا به آرامیس و پورتوس برسانید و بگویید که دارتن‌بان شما را فراموش نکرده و دعای 


او بدرقه شما می‌شو د... ۱ 
اینک عالیجناب آیا ميل دارید که همین طور که هستید بدون پوشیدن لباس با 
روبدوشامبر عزیمت نمایید؟ 


پس از این حرف دارتن‌یان در اطاق توقف نکرد و درحالی که چشم‌های او با 
اشعه دوره جوانی می‌درخشید از اطاق خارج شد و هنوز دوپله را طی نکرده بود که 
فوکه به شدت زنگ زد و گفت بی‌درنگ اسبها و زورق مرا آماده کنید. 

اما کسی جواب نداد زیرا خدمه حضور نداشتند. 

فوکه باشتاب لباس پوشید و ساعت را در جیب نهاد و لحظه به لحظه زنگ می‌زد 
و گوروی را می‌طلبید. 

بالاخره گوروی نفس‌زنان و با رنگ‌پریده وارد اطاق شد و تا فوکه او را دید 
بانگ زد برویم... برویم... آیا اسب‌ها و زورق من حاضر است؟ 

گوروی گفت: 

عالیجناب, متأسفانه دیر شده و نمی‌توان عزیمت کرد. 

فوکه پرسید برای جه دیر شده است؟ 
گوروی گفت: 
گوش بدهید. 
فوکه گوش فرا داد و صدای هیاهو به گوشش رسید و ثانیه‌ای بعد طبل‌ها غریدند و 


شیپورها خروش برآوردند. 


سیم 


فوکه کفت: 

این صدا از جیست؟ 
وم 2 

گوروی گفت: 


عالیجتاب این صدای تشریفات رسمی ورود شاه و احساسات مردم نسبت به 
اوست. 

فوکه مانند اینکه سقف بر سرش خراب شده بود ناگهان قوای جسم و روح از 
دست داد و ناله کنان گفت: 


۳۸۹ سه تفنگدار 


آیا پادشاه فرانسه آمد؟ 

گوروی گفت: 

بلی عالیجناب با اینکه اعلیحضرت با سرعت حرکت می‌کرد شما تصور 
نمی‌نمو دید که او بتواند تا هشت ساعت دیگر خود را به این جا برساند ولی بادشاه 
فرانسه چندین اسب را زیر ران تلف کرد و با سرعت برق و باد خود را به نانت رسانید. 

فوکه آهی کشید و روی صندلی راحتی افتاد و گفت من دیگر محو شدهام... 
زهی برتو... ای دارتن‌یان جوانمر که مرا مطلع کردی ولی من نتوانستم از اندرز دوستانه 
تو استناده کنم. 

گوروی درست می‌گفت و لوئی چهاردهم طوری باشتاب خود را به بندر شطی 
نانت می‌رسانید که گویی اگر نیم ساعت غفلت میکرد دنیا زیر و رو می‌شد. 

توپهای حصار شهر به افتخار ورود پادشاه فرانسه شلیکک می‌کرد و یک کشتی 
جنگی که در قسمت پایین رودخانه لنگر انداخته بود نیز شلیک می‌نمود. 

فوکه خدمه خود راکه رفته بودند که ورود شاه را تماشا کنند طلبید و گفت که 
لباس تشریفات را بر وی پپوشانند. 

درحالی که لباس می پوشيد از پشت بنجره عده‌ای کثیر از سربازان را میدید که با 
شاه وارد شده بودند و فوکه نمی‌دانست که آنها جگونه توانسته‌اند پا به بای شاه راه 
پیمایند و خود را به شهر نانت برسانند. 

فوکه دید که مقابل کاخ پادشاه فرانسه از اسب فرود آمد و با دارتن‌یان که عنان 
اسب او راگرفته بود جند کلمه صحبت کرد و دارتن‌یان سر فرود آورد. 

بعد از اينکه شاه وارد کاخ شد دارتن‌یان به طرف منزل فوکه روان گردید ولی آن 
قدر آهسته راه می‌رفت که هر کس او را می‌دید فکر می‌نمود که دستور شاه مربوط به 
ف وکه نبوده است. 

دارتن‌یان به هر یک از نگهبانان تفنگدار که می‌رسید قدری با او حرف می‌زد و 
مثل اینکه تأ کید می‌نمود بیشتر مواظب باشند. 

در صورتی که چنین نبود دارتن‌یان عمدی تأخیر می‌کرد و می‌خواست فرصتی 
پیشتر به ف وکه بدهد که از آنجا دور شود. 

ولی فوکه که از جا تکان نخورده بود پنجره اطاق خود را شود و دارتن‌یان را 
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صدا زد وگفت: 

آیا اعلیحضرت تشریف آوردند. 

دارتن بان اول نظری به اطراف انداخت که بداند کسی صدای او را می‌شنود با نه؟ 
و بعد گفت: 

عالیجتاب آیا شما هنوز اینجا هستید؟ 

این حرف به فوکه فهمانید که اندرز دارتن‌یان چه قدر برای او گرانبها بوده و وی 
خبطی بزرگ کرد که از آن اندرز استفاده ننمود و گفت: 

بلی آقای دارتن‌یان. من هنوز اینجا هستم زیرا ورود غیر ستتظره اعلیحضرت 
نقشه مرا برهم زد. 

دارتن‌یان گفت: 

عالیجناب آیا شما از ورود شاه مطلع شدداید؟ فوکه گفت: 

بلی و من به چشم خود اعلیحضرت را دیدم و اگر اشتباه نکنم این مرتبه شما از 
طرف شاه می آبید و حامل پیامی هستید. 

دارتن‌بان گفت: 

عالیجناب اعلیحضرت مرا مأمور کردند که از حال شما پرسم و اگر وضع مزاج 
شما اجازه می‌دهد بهتر اينکه فوری نزد شاه برو ید. 

ف و که گفت: 

هم کنون خواهم رفت. 

ذارتن بان گفت: عالیجناب چون اعلیحضرت وارد شده‌اند دیگر کسی نمی‌تواند 
از کاخ خارج شود و خروج از اینجا و هم از این شهره محتاج جواز مخصوص است و 
حتی من هم مانند شماء هنگام خروج از این جا باید جواز ارائه بدهم. 

از آن لحظه به بعد دارتن‌یان» یک لحظه از منزل فوکه» غنلت نکرد و با این که 
فاصله بین منزل شاه و خانه فوکه زیاد نبوده پیشکار کل دارائی. به مناسبت ضعف زياد 
برای رفتن به منزل شاه سوا ر کالسکه شد. 

دارتن‌یان پیاده کنار کالسکه فوکه راه می‌پیمود و با اینکه نشان می‌داد که 
منظورش ابراز تزاکت» و در صورت لزوم. کمک به فوکه می‌باشد. این مرتبه تظاهرات 
دوستانه دارتن بان درنظر فوکه بسیار خطرناک جلوه می‌نمود. 


۳۳۷ 


ابفای نقش 


وقتی که فوکه از کالسکه پیاده شد که وارد منزل لوئی چهاردهم شود مردی از 
طبقه عوام‌الناس به او تزدیک گردید و با احترام زیاد کاغذی به وی داد. 

دارتن‌بان خواست مانع از این شود که کاغذ مزبور به دست فوکه برسد ولی دير 
شد و فوکه کاغذ را خواند و دارتن‌یان دید که پیشکار کل دارائی بعد از خواندن کاغذ 
خیلی متفک رگردید. 

فوکه کاغذ مزبور را در کیفی که زیر بغل داشت نهاد و به طرف آ پارتمان سلطنتی 


وقتی به منزل شاه رسیدند دارتن‌یان فوکه را جلو انداخت؛ و خود» در عقب از 
پله‌ها بالا رفت. 

پله کانی که معبر فوکه و دارتن‌بان بوده آن دو را به بالای برج وسطای کاخ. 
هدایت می‌کرد و در دیوارهای چهارطرف سوراخ‌هایی به وجود آورده بودند که 
اطراف دیده می‌شد. 

دارتن‌یان از آن سوراخ‌ها دید مردی که کاغذ مزبور را په فوکه داده بود به چند 
نفر اشاره کرد» و آنها هم با اشارات جواب وی را دادند. در عقب دارتن‌یان چند نفر از 
تفنگداران می آمدند و دارتن‌یان به آنها اشاره کر د که توقف نمایند. 

بالای برج وسطی یک ۲پارتمان کامل و جود داشت که شاه و چند نفر از ملتزمين 
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وی و دازتن‌یان فر که وا ذر اطاق اظار ترق کرو وارد اطاق هاه دش 
بگوید فوکه آمده است. 
لوئی به محض اينکه دارتن‌یان را دید یک قطعه پارچه سبز رنگ روی کاغذهای 
میز انداخت که دیده نشود. 
بعد لوئی سربلند کرد و دارتن‌یان گفت: 
اعلیحضرتا حکم شما اجراء شد. 
لوئی پرسید فوکه کجاست؟ 
دارتن بان گفت: 
در اطاق انتظار است لوئی با یک اشاره دارتن‌یان را مرخص کرد و اظهار نمود ده 
دقیقه دیگر او را وارد کنید. 
ولی وقتی دارتن‌بان خارج شد لوئی او را احضار کرد و پرسید آیا او حيرت 
نکرد؟ 
دارتن‌یان گفت: 
اعلیحضر تا که را می فررمایید. 
شاه گفت: 
من فوکه را می‌گویم... دارتن بان گفت نه اعلیحضرتا او حيرت نکرد. 
شاه برای دومین مرتبه دارتن‌یان را با اشاره مرخضص نمود و دارتن‌بان پس از 
خروج از اطاق شاه بقین حاصل کرد که فوکه منضوب شده زیرا لوئی چهاردهم هرگز 
نام کسی را بدون عنوان آقا بر زبان نمی آورد مگر اینکه وی مغضوب شده باشد و در 
آن روز دارتن‌بان دو مرتبه اسم فوکه را بدون عنوان آقان از دهان شاه شنید. 
وفتی دارتن‌بان وارد اطاق شاه شد فوکه کاغذی را که در کیف نهاده بود بیرون 
آورد و خط گوروی را شناخت و کاغذ راکه دارای این مضمون بود با دقت خواند: 
(عالیجناب شما در معرض خطر هستید و تردیدی وجود ندارد که راجم 
به شما اوامری صادر شده ولی تصور می‌کنم که در آنجا که می‌روید شما 
را توقیف نخواهند کرد بلکه پس از مراجعت به منزل شما را توقیف 
خواهند نمود. پس بهتر این است که وارد خانه خود نشوید و یک اسب 
سفید در عقب جلوخان کاخ متتظر شما می‌باشد و شما هرگاه بتوانید خود 
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را به این اسب برسانید نجات خواهید یافت). 

فوکه بعد از خواندن کاغذه آن را به قطعات ریز تقسیم کرد و بر باد داد که اگر 
دستگیر شد کاغذ مزبور برای گوروی» تولید خطر نکند. 

وقتی دارتن‌یان از اطاق شاه برگشت دید که فوکه قطعات ریز کاغذ مزبور را از 
پنجره به باد می‌دهد و قدری صب کرد که ده دقیقه بگذرد و بعد به فوکه نزدیک گردید 
و گفت عالیجناب: شاه منتظر شما هستند. 

فوکه به راه افتاد و از یک گالری کوچک عبور کرد که خود را به اطاق شاه 
برساند در آن گالری» آقایان برین و (روز) پشت میز نشسته و مشفول کارهای اداری و 
دفتری بودند و سن‌انیان ندیم شاه» روی یک صتدلی جلوس کرد شمشیر را وسط 
پاهای خو د گرفته. گاهی خمیازه می‌کشید و معلوم بود از انتظار» کسل شده. ميل دارد که 
شاه هرچه زودتر او را احضا رکند و دستوری به وی بدهد یا اینکه با او صحبت نماید. 

وقتی که فوکه وارد گالری مزبور شد آن سه نفر که در گذشته هر دفعه فوکه را 
می دیدند برمی‌خاستند و به طرف او می آمدند و تملق م ی‌گفتند» فقط نیم‌خیزی کردند و 
سلامی نمودند و به کار خود مشغول شدند. 

یعنی دونفر از آنها در دفاتر خود فرو رفتند و سن‌انیان به خمیازه کشیدن مشغول 


فوکه از این کم‌اعتنایی حيرت نکرد ولی نتیجه گرفت و نتیجه این بودکه دریافت 
شاه نسبت به او بی‌مرحمت شده زیرا اگر شاه نسبت به او بی‌لطف نمی‌شد آن سه نفر 
جرأت نمی‌کردند که نسبت به پیشکار کل دارائی و وزیر اول شاه. آن طور کم‌اعتنایی 

فوکه تصمیم گرفت که درقبال کم‌اعتنایی آنها بی‌اعتناء شود و با قدم‌های سریع به 
طرف اطاق شاه رفت و صدای یک زنگ کوچک به شاه خبر داد که فوکه می آید و 
صدای زنگ مزبور» جزو تشریفات بود و هر مرتبه کسی نزد شاه می‌رفت با می‌خواست 
پیشخدمتی را احضار کند آن زنگ را به صدا در می آمد. 

وقتی فوکه وارد شد شاه مشفول مطالعه اوراقی که مقابلش گذاشته بو دند گردید 
و بی آنکه سر بلند کند گفت آقای فوکه حال شما چطور است؟ 

ف وکه گفت: 
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اعلیحضرتا چون من مبتلا به نوبه هستم؛ | کنون تب من آمده و مرا ناراحت کرده 
ولی مثل هميشه برای خدمتگزاری حاضر هستم. 

لوئی چهاردهم گفت: 

به طوری که می‌دانید فردا مجلس اتاژنرو تشکیل می‌شود آیا شما نطق خود را 
برای اینکه در این مجلس ايراد شود تهیه کرده‌اید؟ 

فوکه باحیرت گفت: 

نه اعلیحضرتاء من برای این مجلس نطقی تهیه نکرده‌ام ولی چون از جریان امور 
مطلع هستم می‌توانم بدون تهیه مسوده نطقی ايراد نمایم: آ پا اجازه می‌دهید که سئوالی 
از اعلیحضرت بکنم. 

لوئی گفت: 

سثوال شما جیست؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا. اگر شما میل داشتید که من در این مجلس نطقی ايراد کنم که خطابه 
وزیر اول کشور باشد چرااین موضوع را در پاریس به من نگفتید که نطق من قبل از وقت 
تهیه شود. 

لوئی گفت: 

من نخواستم شما را وادا رکنم که قبل از وقت نطقی ايراد نمایید زیرا شنیده بودم 
که کسالت مزاج دارید و تهیه نطق» ناخوشی شما را شدیدتر می‌کرد. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا من هر قدر ناخوش باشم هرگز برای اجرای اوامر شاهانه تنبلی نمی‌کنم 
و از آن گذشته تهیه نطق و دادن توضیحات به مجلس» سبب خستگی زیاد نمی‌شود و من 
می‌توانم مدت یک يا دو ساعت در مجلس توضیح بدهم و چون موضوع توضیح به 
ميان آمد اجازه می‌خواهم توضیحی را از اعلیحضرت استدعا کنم. 

لوئی پرسید چه توضیحی از من می‌خواهید؟ 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا می‌خواهم استدعا کنم توضیح بدهید که نظریه شاهانه راجع به من 


چیست؟ 


لوئی چهاردهم سرخ شد و فوکه گفت: 

اعلیحضر تا من از این جهت استدعای توضیح کردم که مرا نزد شما متهم نموده‌اند 
و من می‌خواهم از معدلت شاهانه استدعا کنم امر به اجرای عدالت فرمایند تا اینکه 
درباره اتهامی که بر من وارد آورده‌اند تحقیق شرد. 

لولی گفت: 

آقای فوکه آنچه شما می‌گویید بدون فایده است زیرا خود من می دانم که درباره 
دیگران چگونه باید قضاوت کرد. 

ف که گفت: 

اعلیحضرتا با اینکه شما محیط علم و کمال هستید باز منشاء اطلاعات ملوکانه 
گزارش‌هایی اس ت که دیگران به عرض می‌رسانند. و اگر دیگران چیزی نگویند اطلاعاتی 
جدید عاید شما نمی‌شود و دیگران در این اواخر راجع به من خیلی چیزها گفته‌اند دز 
صورتی که خود من چیزی به عرض نرسانیدم. 

لوئی که نمی‌خواست این بحث ادامه پیدا کند گفت منظور شما از این حرف 


فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من صریح‌تر صحبت می‌کنم و می‌خواهم بکویم شخصی که مرا نزد 
شما متهم می‌کند مغرض است زیرا اتهامی بر من وارد می آورد که واقعیت ندارد. 

لوئی گفت: 

هی چکس با شما غرض ندارد. 

فوکه جواب داد: اعلیحضرتا این گفته شما نشان می‌دهد که من حق دارم تصور 
کن که مرا متهم کرده‌اند. 

لوئی گفت: 

آقا من میل ندارم که شماء یا دیگری» افراد را متهم به غرض‌ورزی نمایید. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا وقتی خود انسان متهم می‌شود آیا حق ندارد بگوید که اتهام» ناشی از 
غرض بوده است. 

لوئی گفت: 


هرچه راجع به این موضوع صحبت شد کافی است. 

فوکه پرسید: اعلیجضرتا آیا شما ميل ندارید که من بی‌گناهی خود را نزد شما به 
ثبوت برسانم. 

لوئی گفت: 

شما در مظان اتهام نیستید تا اینکه بی‌گناهی خود را ثابت کنید. 

فوکه سر فرود آورد و قدمی عقب رفت ر در دل گفت: 

تردیدی و جود ندارد که لوئی چهاردهم راجع به من تصمیم قطعی گرفته و 
نمی خواهد که تصمیم خود را تغییر بدهد و من اگر خطری راکه مقابل من است نبینم باید 
گفت نابینا هستم و اگر از این خطر اجتناب نکنم احمق می‌باشم. 

چند لحظه سکوت برقرار شد و فوکه گفت: 

اعلیحضر تا آبا امری برای من داشتید؟ 

لوثی گفت: 

نه آقای فوکه و من شما را احضار کردم که اندرزی به شما بدهم. 

ف و که گفت: 

با کمال احترام و افتخار منتظر دریافت اندرز شاهانه هستم. 

لوئی گفت: 

اندرز من این است که شما استراحت کنید و قوای خود را تلف ننمایید و جلسات 
اتاژنرو هم کوتاه خواهد بود و وقتی منشی‌های من ختم جلسات را اعلام کردند ما لاافل 
پانزده روز استراحت خواهیم نمود و در این مدت هیچ به کارهای مملکتی نخواهیم 
پرداخت. 

فوکه سر فرود آورد و گفت: 

اعلیحضرتا با راجع به مذاکرات این مجلس دستوری به من نمی‌دهید. 

شاه با قدری تند ی گفت: 

نه آقای فوکه. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من چون وزير اول هستم باید بدانم که نظریه اعلیحضرت راجع به 
کارهای مجلس جیست. 
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لولی گفت: 

آقای فوکه من ميل ندارم که شما را خسته کنم و خواهشمندم که استراحت 
نمایید. 

فوکه سر به زیر انداخت و سخت مضطرب شد زیرا اصرار شاه مبتی بر اينکه وی 
استراحت کند فرقی با عزل او نداشت. 

اضطراب فوکه به لوئی چهاردهم سرایت کرد و پرسید آقای فوکه آبا شما از 
استراحت نفرت دارید. 

ف که گفت: 

اعلیحضرتا من از استراحت متنفر هستم. 

لوئی گفت: 

ولی شما مردی ناخوش هستید و کسی که بیمار است باید استراحت تماید. 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا مگر شما نمی‌گفتید که من باید فردا در مجلس نطقی ايراد کنم. 


لوئی که این موضوع را فراموش کرده بود ناراحت شد و نمی‌دانست چه جواب 


فوکه در یک لحظه به علت ناراحتی پادشاه فرانسه پی برد و فهمید که لوئی نه 
ميل دارد که وی فردا در مجلس نطقی ايراد نماید و نه می‌تواند بعد از صحبت اولیه به او 
بگوید که نباید نطق کند. 

پیشکار کل دارائی دانست همان تردید و ناراحتی لوی ثابت می‌نماید که نسبت 
به او خیلی خشمگین می‌باشد و برای اینکه لوئی را از خشم فرود بیاورد و هم دفع‌الوقت 
نماید یعنی ساعت توقیف خود را به تأخیر اندازد گفت: 

اعلیحضرتا اینک که مرحمت شما نسبت به خدمتگزار به فدری است که امر 
می‌فرمایید برای معالجه استراحت کنم آیا ممکن است درخواست نمایم که فردا از 
حضور در مجلس معاف باشم تا اینکه بتوانم تمام روز را در بستر به سر ببرم؟ و آیا 
می توانم استدعا کنم اعلیحضرت به طبیب مخصوص خود بگویند که مرا معالجه نماید و 
از این تب موذی برهاند. 

لوئی گفت: 
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بسیار خوب آقای فوکه شما فردا مرخص هستبد و من به طبیب خود می‌گویم 
شما را معالجه کند که زودتر بتوانید کار کنید. 

فوکه تشک رکرد و آنگاه گفت: 

اعلیحضرتا استدعای دیگرم این است که آیا می‌توانم امیدوار باشم اعلیحضرت 
مرا در جزیره بل‌ایل که خانه من است سرافراز فرمایند؟ 

وقتی فوکه این حرف را می‌زد چشم به صورت شاه دو خته بود که بداند این گفته 
در او چه اثر می‌کند و شاه قدری سرخ شد و با تبسم گفت آقای فوکه شما اکنون جمله‌ای 
غیرمنتظره بر زبان آوردید. 

فوکه گفت: 

چطور اعلیحضرتا. 

لوئی گفت: 

شما اظها رکردید در بل‌ایل که خانه من است... 

فوکه گفت: 

بله اعلیحضرتا و من این جمله را بر زبان آوردم. 

لوئی چهاردهم گفت مگر شما فراموش کردید که این جزیره را به من داده 
بودید؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من در گذشته این جزیره را به شما تقدیم کردم ولی چون تا امروز آن 
را تصرف ننمودید اینک موقعي است که جزیره بل‌ایل را تصرف نمایید. 

لوئی گفت: 

بسیار خوب ما جزیره‌ای را که شما به ما داده بودید تصرف می‌کنیم. 

فوکه اظهار کرد من خوشوقتم که می‌بينم اعلیحضرت قبل از اینکه از پاریس 
عزیمت بفرمایید همین قصد را داشتید و به همین جهت ماتزمین نظامی اعلیحضرت به 
اینجا آمدند تا اینکه مبادرت به تصرف جزیره کنند. 

لوئی گفت: 

آقای فوکه من تفنگداران خود را فقط برای تصرف این جزیره نیاورده بودم و 


منظوری دیگر هم داشتم. 


۳۹۹ سه تفنگدار 


فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من می دانم که اعلیحضرت به قدری نزد رعایای خود محبوبیت دارید 
که هرگاه به تنهایی به جزیره بل‌ایل بیایید با یک اشاره چوب دست شما استحکامات 
حجربره بل‌ایل فرو خواهد ربخت و لزومی ندارد که برای انهدام آنها از قوای نظامی 
استفاده نمایید. 

لوئی گفت: 

شما اشتباه می‌کنید و من هیچ میل ندارم که استحکامات جزیره بل‌ایل فرو بریزد 
برای اینکه استحکامات این جزیره با هزینه زیاد برپا شده و اگر روزی انگلیس‌ها یا 
هلاندیها به سواحل فرانسه نزدیک شوند ما از این استحکامات استفاده خواهیم کرد. 

بعد لوئی با لحن شوخی افزود آقای فوکه آیا شما می توانید حدس بزنید که من 
برای چه به بل‌ایل می آیم. 

فوکه گفت: 

اعلیحضر تا اعتراف می‌کنم که نمی‌توانم به نیت شاهانه پی ببرم. 

لوئی گفت: 

من از این جهت به بل‌ایل میآیم که دختران و زنهای روستایی این جزیره را در 
مزارع و جنگل ببینم زیرا شنیده‌ام که آنها وقتی با پیراهن‌های ارغوانی خود کار می‌کنند 
خیلی جلوه دارند و امیدوارم شما که دارای رعایای خوب هستید از نشان دادن آنها به 


فوکه گفت: 
به شما نشان بدهم. 

لوئی گفت: 

آیا شما وسائل نقلیه دارید؟... اگر دارای وسائل نقلیه بودید ما فردا به جزیره 
بل‌ایل می‌رفتیم. 

فوکه فهمید که منظور لوثی این است بداند که آیا او برای فرار وسائل نقلیه فراهم 
کرده است يا نه. 


پیشکار دارائی این حیله لولی را ناشی‌گری دانست و گفت اعلیحضرتا من 


سه افنگدار ۲ ۳۲ 


پیش‌بینی نمی‌کردم که شما قصد دارید فردا به بل‌ایل بروید و به همین جهت وسائل نقلبه 
فراهم نکردم. 

لوئی گفت: 

آیا شما زورفی از خود دارید یا نه؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا من دارای پنج زورق هستم بعضی از آنها در پور هستند و برخی در 
پن‌بوف ولی اگر اعایحضرت بخواهید به بل‌ایل بروید من هما کنون می‌فرستم که زورق‌ها 
را اینجا بیاورند و پیست و چهار ساعت دیگر زورق‌ها به اینجا خواهند رسدی. 

لوئی گفت: 

ن... صبر کنید... زیرا تا فردا ممکن است که ما تصمیم‌هایی دیگر بگیریم. 

فوکه که بعد از شنیدن این حرف لرزید چون فهمید لوئی مصمم می‌باشد او را از 
بین ببرد و گفت من مطیع امر شاهانه هستم. 

شاه دست خود را به طرف زنگ دراز کرد و فوکه از این ژست که تصور نمود 
برای توقیف اوست طوری ترسید که برای جلوگیری از امر دستگیری گفت: 

اعلیحضرتا من از شدت تب نمی‌توانم بایستم و علاوه بر تب لرز هم دارم و 
ممکن است همین جا ضعف کنم و لذا اجازه می‌خواهم مرا مرخص نمایید که خود را به 
بستر برسانم. 

لولی گفت: 

راست می‌گویید و شما می‌لرزید و مشاهده لرز شما تأسف آور است بروید و 
استراحت کنید و من؛ بعد» جویای حال شما خواهم شد. 

ف وکه گفت: 

اعلیحضرتا: از بذل مرحمت شما متشکرم و فکر می‌کنم که تا یک ساعت دیگره 
اگر این لرز از بین برود حال من بهتر خواهد شد. 

لوئی گفت: 

شما به قدری می‌لرزید که نمی‌توانید خود را نگاه دارید و من ميل دارم که 
شخصی را با شما بفرستم که کمک کند به منزل برسید. 

فوکه جواب داد اعلیحضرتا اگر شخصی باشد که من بتوانم به او تکیه بدهم بهتر 


۳۹۸ ۱ سه تفنگدار 


لوئی زنگ زد و گنت آقای دارتن‌یان بياید. 

فوکه زهرخندی کرد و گفت: 

اعلیحضرتا این افتخا رکه به من ارزانی می‌شود برای من زیاد است زیرا حتی و زیر 
اول کشور هم آن قدر شخصیت ندارد که فرمانده تفنگداران اعلیحضرت او را به متزلش 
برساند و یک خادم بزای رسانیدن من به منزل کافی است. 

لول ی گفت: 

آقای دارتن‌یان مطیع دستور من است و هر کس را که من بگویم به منزل 
می رساند. 

ف که گفت: 

اعلیحضرتا تردیدی و جود ندارد که فرمانده تفنگداران اعلیحضرت نزاکت و 
ادب محض می‌باشد و برای اجرای امر شاهانه؛ هرکس را به مترل می‌رساند ولی اگر 
مردم ببینند که آقای دارتن‌یان مرا به منزل می‌رساند همه خواهند گفت که من توقیف 
شده‌ام. 

رنگ لوثی از این حرف تغییر کرد و گفت: 

آیا مردم این طور خواهند گفت؟ و تصور خواهند کرد که شما توقیف شده‌اید؟ 

فوکه گفت: 

اعلیحضرتا مردم نه فقط خواهند گفت که من توقیف شده‌ام بلکه کسانی هم بر من 
خواهند خندید زیرا بعضی از اشخاص» هر زمان که مردی بدبخت را ببیننده بر او خنده 
مي‌زنند. 

لوثی به فکر فرو رفت به طوری که فوکه فک رکرد اگر لوثی به راستی قصد توقیف 
او را داشته شاید بعد از شنیدن این حرف تغییر عقیده داده است. 

دارتن بان که احضار شده بود وارد اطاق گردید و وقتی شاه او را دید گفت: 

به یکی از تفنگدارهای خود بگویید که آقای فوکه را تا منزل او» همراهی کند 
زیرا آقای ف وکه مریض است و نمی تواند به تنهایی راه برود. 

فوکه گفت: 

۱ اعلیحضرتاء تفنگداری هم که از طرف آقای دارتن‌یان احضار شود مانند او اهل 


سه کلنگدار ۳۹۹ 


شمشیر است و اگر موافقت فرمایید من ميل دارم که گوروی که مثل من اهل قلم می‌باشد 
و در پابین انتظارم را می‌کشد با من بیاید و البته من در موقع دیگر خیلی از صحبت آفای 
دارتن‌یان لذت می‌برم و خوشوفتم که ایشان در التزام ملوکانه به بل‌ایل می آیند و 
استحکامات آن جزیره را می‌بینند زیرا آقای دارنن‌یان در بین افسران اعلیحضرت» بیش 
از همه در امور مربوط به استحکامات بصیر می‌باشند و شنیدن نظریه خبرگان» لذتی 
زیادتر دارد چون می‌دانند چه می‌گویند و در نظر اول می‌توانند به محاسن و معایب پی 
ببرند. 

دارتن‌یان که نمی‌دانست موضوع صحبت مربوط به چیست برای تشکر از 
خوش آمدگویی فوکه سر فرود آورد و فوکه که نمی خواست دارتن‌یان یا تفنگداران او با 
وی به منزلش بروند از شاه خداحافظی کرد و خارج شد. 

ولی دارتن‌یان بر حسب اشاره شاه توقف کرد. 

فوکه وقتی از در خارج شد بسیار خوشحال گردید و در دل خطاب به لوثی 
چهاردهم گفت ای خدیو حق‌ناشناس و ای قیصر دهان‌بی ن که ه رکس هر چه به تو بگوید 
باور می‌کنی به تو اطمینان می‌دهم که جزیره بل‌ایل را نخواهی دید مگر روزی که من در 
آن نباشم. 

بعد ف وکه که میل داشت با سرعت خود را از آنجا دو رکند مانند مردی که از فرط 
بیماری نمی‌تواند راه برود با قدم‌های آهسته از منزل لوئی چهاردهم بیرون رفت. 

قبل از اینکه فوکه دور شود لوئی چهاردهم به دارتن بان گفت: 

آقا شما باید فوکه را تعقیب نمایید دارتن بان گفت اطاعت م ی‌کنم. 

لوئ ی گفت: 

او اکنون به منزل خود می‌رود و شما هم باید به منزل او برو بد. 

دارتن‌یان گفت: 

اطاعت می‌کتم. 

لوئی اظهار کرد بعد از ورود به آنجا به موجب حکم من او را توقیف کنید و در 
یک کالسکه جا بدهید. 

دارتن بان گفت: 

اطاعت می‌کنم و او را د رکالسکه جا خواهم داد. 


۳.۰ سه لفنگدار 


لوئی گفت ولی باید دقت نمایید که وقتی کالسکه به حرکت درآمد این مرد نتواند 
با هی چکس صحبت کند و یادداشتی برای دیگران بنویسد. 

دارتن‌بان گفت: 

اعلیحضرتا این موضوع قدری اشکال دارد برای اینکه من اگر درب و پنجرة 
کالسکه را ببندم و پرده‌ها را جلوی پنجره‌ها قرار بدهم به طوری که منفذی و جود 
نداشته باشد آقای فوکه خفه خواهد شد و در صورتی که پنجره‌ها را باز بگذارم وی 
ممکن است فریاد بزند و مردم را به کمک بطلبد. 

لوثی گفت: 

این موضوع پیش‌بینی شده و برای حمل نوکه یک کالسکه مخصوص را درنظر 
گرفته‌ايم که مقابل پنجره آن توری آهنی باشد. 

وقتی پرده را مقابل توری آهنی قرار دادند هوا وارد و خارج می‌شود و 
محبوس نمی تواند با دیگران صحبت کند و کاغذ به دوستان خود برساند. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا شما می‌گویید که من باید عقب آقای فوکه. به منزل او بروم و او را 
توقیف کنم و در کالسکه جا بدهم ولی چگونه می‌توان در نیم‌ساعت مقابل پنجره‌های 
کالسکه توری آهنی نصب کرد. 

لوئی گفت: 

این کالسکه آماده است. 

دارتن‌یان جواب داد اعلیحضرتا اگر کالسکه آماده می‌باشد انتقال آقای فوکه به 
آن اشکال ندارد و فقط باید اسب را به کالسکه بست و به راه افتاد. 

لوئی گفت: 

اسب‌ها بسته شده و این کالسکه با عده‌ای مستحفظ مسلح و راننده آن در حیاط 
کوچک کاخ منتظر دریافت امر من هستند. 

دارتن‌بان گفت: 

در این صورت اشکالی دیگر وجود ندارد و فقط باد بپرسم که محبوس را بعد از 
اینکه وارد کالسکه کردم به کجا ببرم. 

لوئی گفت: 


سه تفنگدار ۱۳.۱ 


شما باید او را به فلعه آنور ببرید دارتن‌یان گفت: 


بسیار خوب اعلیحضرتا. 
لوئی گفت: 


دارتن‌یان گفت: 
بسیار خوب اعلیحضرتا. 
لوثی گفت: 


آقای دارتن‌یان به طوری که می‌بینید من برای توقیف فوکه از سربازان گارد. که 
آقای ژر فرمانده آنهاست استفاده نمی‌کنم. 

دارتن‌یان گفت؛: 

اعلیحضرتا من می‌دانم برای چه شما از سربازان گارد استفاده نمی‌کنید. زیرا 
نسبت به آقای ژر اعتماد ندارید. 


لونی گفت: 
ولی نسبت به شما اعتماد دارم و می‌دانم که شما اوامر مرا اجراء خواهید نمود. 
دارتن بان گذ گفت: 


اعلیحضرتا اگر می‌خواهید با این بیان» منتی بر خدمتگزار خود بگذارید که به او 
اعتماد دارید باید بگویم که این موضوع بدیهی است و احتیاج به تکرار ندارد. 

گفته دارتن‌یان دو معنی می‌داد و او در عین اینکه از لوئی تشکر می‌کرد» او را هم 
سرزنش می‌نمود که چرا منتی بر وی می‌گذارد. 

لوی گفت: 

آقای دارتن‌یان منظور من از این مقدمه چیز دیگر بود. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا چه منظور دارید؟ 

لوی گفت: 

آقای دارتن‌بان گاهی از اوقات بر اثر پیش آمدهایی که قابل پیش‌بینی نیست با 
هست ولی پیش‌بینی نکر ده‌اند» اتفاق می‌افند» که یک محبوس موفق به فرار می‌شود. 


۳.۳ سه تفنگدار 


دارتن‌بان گفت: 
اعلیحضرتا این وقایع ممکن است برای دیگران پیش بیاید ولی برای مين پیش 


شما چگونه می‌دانید که برای شما از این و قایع رو نمی‌دهد. دارتن‌یان گفت: 

قصدم این است که در مورد آقای فوکه این وقایع روی نخواهد داد برای اینکه 
قبل از آمدن اعلیحضرت. خود من می‌خواستم او را بگریزانم. 

از این حرف لوئی تکان خورد و گفت: 

آیا شما راداو زا یگ ید 

دارتن بان گفت: 

بلی اعلیحضرتاء چون من احساس کردم که اعلیحضرت نسبت به آفای فوکه 
بی‌مرحمت شده‌اید و از طرفی اعلیحضرت هیچ نوع دستور راجع به آقای فوکه به من 
نداده» نگفته بودید او را توقیف کنم یا از فرارش ممانعت نمایم و به همین جهت من فکر 
کردم اگر او بگریزد مسئول نخواهم بود. 

لوئی گفت: 

آقای دارتن‌یان. ابن حرف شماء مرا وامی‌دارد که نسبت به وفاداری شما در 
انجام و ظیفه. تردید کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا اگر شما دستوری به من داده بودید محال بود که من به فکر گریزانیدن 
آقای فوکه بیفتم ولی چون آزادی عمل داشتم خواستم او را که مردی درخور توجه 
است بگریزانم ولی خود او اهمال کرد و نگربخت و معلوم می‌شود که قضا و قدر 
می‌خواست که وی توقیف شود. 

ولی اکنون که حکم اعلیحضرت برای توفیف او صادر گردیده؛ من این حکم را 
اطاعت خواهم کرد و شما می‌توانید مطمثن باشید که آقای فوکه توقیف خواهد شد و در 
فلعة آنذر جا خواهد گرفت. 

لوئی گفت: 

شما که هنوز او را دستگیر نکرده‌اید که این طور خاطرجمع هستید. 


سه تلنگدار ۳۰۳ 


دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا هر کس» به رموز کار خود واقف است و من هم می‌دانم مردی را که 
باید توقیف شود چگونه توقیف کنم که قادر به فرار نباشد ولی آیا اعلیحضرت تصمیم 
قطعی دارید که آقای فوکه توفیف شود. 

لوئی چهاردهم گفت: 

بلی آقا... و اگر هزار مرتبه این سثوال را تکرار کنید باز می‌گویم بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا حکم توقیف او را امضاء بفرمایید که من اجراء کنم. 

لوثی کاغذ را به دارتن‌یان داد و گفت: 

این حکم توقیف او می‌باشد که من نوشته. امضاء کرده‌ام. 

دارتن‌یان حکم راگرفت و سر فرود آورد و از اطاق خارج گردید. وقتی نظر به 
اطراف انداخت دید که گوروی با مسرت زباد به طرف منزل فوکه می‌رود. 


۳۳۸ 


دارتن‌یان از خوشحالی گوروی که به طرف منزل فوکه می‌رفت خیلی حبرت کرد 
برای اينکه می‌دانست که گوروی به طور حتم می داند که فوکه در معرض خطر می‌باشد 
و خود او کاغذی به فوکه داد. 

دارتن‌بان کاغذ مزبور را نخواند و به طوزی که دیدیم بعد فوکه آن را پاره کرد و 
قطعاتش را بر باد داد ولی دارتن‌یان می‌توانست سوگند باد کند که در آن کاغذ گوروی به 
فوکه گفته بود که خطر حبس او را تهدید می‌نماید. 

در این صورت چگونه این مرد» در این موقع این طور ابراز نشاط می‌کند؟... 

دارتن‌یان دید که گوروی طوری مسرور است که دست‌ها را به هم مالید و مثل 
این که یقین دارد که یک کار برجسته و درخور تحسین را انجام داده است. 

حيرت دارتن بان بیشتر شد و امتداد مبداء گوروی را در نظ ر گرفت که بداند وی از 
کجا م ی آید که به طرف منزل فوکه می‌رود. 

امتداد مبداء نشان می‌داد که گوروی از خیابان ارب می آید. 

دارتن‌یان می‌خواست بداند که خیابان ارب چگونه است و به کجا منتهی می‌شود. 

چون کاخ» از تمام ارتفاعات شهر بلندتر بوده دارتنبان؛ می‌توانست از آنجا که 
ایستاده: خیابان شهر و جاده‌های اطراف و جنگل‌هاء و مزارع و خط سیر رودخانه لوار 
را مثل اينکه روی یک نقشه مشاهده می‌کند ببیند. 


سه افنگیدار ۳۰۵ 


بهتر آن است بگویيم اگر دارتن‌یان یک نقشه مقابل خود داشت نمی توانست با 
آن و ضوح اطراف را مشاهده کند. 

برای اینکه نقشه عبارت از خطوطی است بی‌حرکت که روی کاغذی بی‌جان 
ترسیم می‌شود و هر قدر یک نقشه را دقیق ترسیم کنند نمی توانند تمام مختصات زمین و 
محیط را نشان بدهد. 

ولی هرچه دارتن‌یان می‌دید متحرک با جاندار با برجسته بود و فرمانده 
تفنگداران ساطنتی یک نقشه جاندار مقابل خود داشت که می‌توانست به جزثیات آن پی 
سر د. 

دارتن‌یان دید که خیابان ارب منتهی به خارج شهر می‌شود و در خارج شهر تا 
چشم کار می‌کند در کنار رودخانه لوار جنگل و مزرعه و بین آنها برکه و مرداب به نظر 
می رسد 

بعد از دروازه نانت چشم دارتن‌یان به دو جاده افتاد که از وسط جنگل و مزارع 
عبور می‌کرد و این دو جاده هر قدر از شهر دور می‌شدند مانند دو انگشت دست. 
هنگامی که انگشت‌ها ریز باشد» بیشتر از هم دور می‌گردیدند. 

دارتن‌یان که با بک نظر وضع جنرافیایی اطراف را دریافته بود دید که خیابان 
ارب منتهی به یکی از این دو جاده می‌شود. 

فرمانده تفنگداران سلطنتی قدری آن جاده و جاده دیگر را نگریست و چیزی 
جلب تو جه او را نکرد با خود گفت بیش از این نباید وقت را تلف کرد و بهتر اینکه پایین 
بروم و باکالسکه توری‌دار خود را به منزل فوکه برسانم و حکم شاه را اجراء کنم. 

ولی در موقعی که می‌خواست فرود بیاید بک لکه سفید. روی جاده» توجه او را 
جلب کرد. 

دارتن‌یان از مشاهده لکه مزبور خیلی تعجب نکرد چون دریافت که آن لکه 
عبارت از یک اسب می‌باشد ولی اسب طوری سریع می‌رفت که دارتن بان به خودگفت: 

این اسب فرار کرده است. 

چند لحظه دیگر اسب از جاده خارج شد و وارد مزارع کنار جاده گردید. 

این مرتبه دارتن‌یان رنگ سفید اسب راروی زمینه سبز مزارع دید و به خود گفت 
اگر غلط نکنم کودکی سوار این اسب می‌باشد و اسب که تشنه است» کودک را به طرف 


۳۰۹ سه تفنگدار 


آبشخور می‌برد که خود را سیر آب نماید. 

نظارۀ اسب مزبور که دور می‌شد برای دارتن‌یان سودی نداشت و بعد از این که 
برای آ خرین مرتبه نظری به آن انداخت برگشت و راه پله کان را درپیش گرفت. 

روی پله‌ها؛ چشم دارتن‌یان به مقداری خرده کاغذ افتاد و متوجه شد که آن 
فطعات ریزه. کاغذ فوکه است که وی پاره کرد و به باد داد ولی چون باد از جهت 
مخالف می‌وزید مقداری از کاغذها را وارد کاخ کرد. 

دارتن‌بان خطاب به فوکه که غائب بود گفت: 

ای بدبخت. تو این کاغذ را پاره کردی» و راز خود را به باد سپردی. ولی باد راز 
تو را برگردانید و وارد کاخ پادشاه کرد و این هم یکی از علائم بدبختی تو می‌باشد. 

ولی گناه از خود تو است که متوجه نیستی ستاره اقبال تو غروب کرده. و قدرت 
مبارزه با لوئی چهاردهم را نداری و ستاره اقبال او مثل خورشید در آسمان می‌درخشید. 

من به تو گفتم که اگر سنجاب بخواهد می‌تواند از خطر مار امین باشد ولی اینکک 
باید بگویم که مار: ستجاب را محو کرد. 

درحالی که دارتن‌بان این حرفها را می‌زد چون مردی کنجکاو بود خم شد و چند 
قطعه از کاغذها را برداشت و خط گوروی را شناخت و روی یکی از آنها کلمه سفید 
توجه او را جلب کرد. 

دارتن‌یان بر روی یکی از قطعات دیگر کلمه اسب را خواند و این دو کلمه معنای 
اسب سفید را به خاطرش رسانید. 

مشاهده اسب سفید که در صحرا فرار می‌کرد جون واقعه‌ای تازه بود سبب شد که 
خواندن این دو کلمه اثری بزرگ در دارتن‌بان نمود. 

آن مرد که در موقع عمل باسرعت تصمیم می‌گرفت فوری از پله‌ها بالا آمد و 
خود را به مرتفع‌ترین قسمت برج رسانید و دید که اسب سفید هنوز در صحرا می‌گریزد 
ولی از بین مزارع می‌رود و مقصد اسب به ظاهر دریا می‌باشد. 

دارتن‌یان لحظه‌ای خط سیر اسب سفید را از نظ رگذرانید و گفت: 

هیچ‌کس جرأت نمی‌کند که در این موقع روز که تمام روستائیان بیدار هستند از 
وسط مزارع آنها عبو رکند و محصول روستائیان را لگدمال نماید و اگ رکسی این جرأت 
را داشته باشد اسب سفید که زود جلب توجه می‌نماید این کار را نمی‌کند. 


سه تفنگیدار ۳۳۷ 


فقط شخصی مانند فوکه می تواند با این جرأت در این موقع روز سوار بر اسبی 
سفید از وسط مزارع روستائیان بگذرد. 

و باز فقط مردی مثل فوکه وقتی از وسط مزارع می‌گذرد راه دریا را پیش می‌گیرد 
تا اینکه زودتر خویش را به جزیره بل‌ایل برساند و دیگری اگر می‌گریخت راہ جنگل ها 
را پیش می‌گرفت که در بيشه‌ها خویش را پنهان کند. 

پس تردیدی نیست این اسب که به تاخت می رود فوکه را با خود می‌برد و در دنیا 
فقط یک نفر می‌تواند این مرد را که تقریباً نیم ساعت سبقت دارد دستگیر کند و وی 
دارئن‌بان است. 

اگر من از حالا تا یک ساعت دیگر بتوانم خود را به این مرد برسانم و او را 
دستگیر کنم فبها وگرنه او به دریا خواهد رسید و سوار زورق خواهد شد و راه جزیره 
بل‌ایل را پیش خواهد گرفت و از آنجا پا یک ارتش هم نمی‌توان او را دستگیر کرد. 

دارتن‌یان از برج فرود آمد و به تفنگداران گفت که کال که توری‌دار را از شهر 
خارج کنند و در خارج حصار در جنگل کنار جاده نگاه دارند ز خود بهترین اسب 
خویش را که سیاه‌رنگ بود انتخاب نمود و بر پشت اسب قرار گرفت ,کاب کشید. 

دارتن‌یان عقب فوکه نرفت بلکه از کنار رودخانه لوار شروع به تاخت نمود برای 
اينکه وی مجبور نبود که مثل فوکه خود را پنهان کند. 

دارتن‌یان می‌دانست هرگاه از ساحل رو دخانه برود به جایی می‌رسد که خط سیر 
او با خط سیر فوکه تقاطم خواهد کرد و او با انتخاب سواحل رودخانه ده دقیقه در 
مصرف وقت نسبت به مجموع خط سیر صرفه‌جویی خواهد نمود. 

دارتن‌یان اسب سیاه خود را طوری به حرکت درآورد که اگر کسی کنار او 
ایستاده بود و او را می‌دید از سرعت حرکت اسب به و حشت می‌افتاد. 

اونیفورم تفنگداری دارتن‌یان برای بینندگان تردیدی باقی نمی‌گذاشت که وی به 
یک مأموریت فوری می‌رود و از طرف شاه مأموریت دارد. 

و اگر قیافه او را می‌دیدند مشاهده م یکر دند که دارتن‌یان گره بر ابروان انداخته و 
گاهی مشت را حواله نوا می‌کند. 

زیرا دارتن‌یان که تا آن موقع نسبت به فوکه احساس ترحم می‌کرد همین که 
فیسید او گریخته یک " .ی خود را نسبت به او خشمگین یافت که می‌دید اگر 


۳۸ سه لفنگدار 


دستش به ف وکه برسد و وی مقاومت کند او را خواهد کشت. 

چند دقبقه دارتن‌بان با حداعلای سرعت اسب ناخت و اسب سفید را ندید. 

عدم مشاهده اسب سفید بسیار او را مضطرب کرد و با خود گفت شاید فوکه در 
وسط راه اسب را نگاه داشته و پیاده شده و خود را در بیشه‌ای پنهان کرده یا وارد نقب و 
سردابی گردیده که بگذارد تعاقب‌کنندگان دور شوند و بعد با خیالی راحت» از طرف 
دیگر فرار کند. 

گاهی فکر می‌کرد که شاید فوکه اسب خود را عوض کرده و سوار یکی از 
باد پیماهایی که فقط در اصطبل فوکه از آن مرکب‌ها هست شده که در آن صورت او 
نخواهد توانست با اسب میاه خویش فوکه را دستگی رکند. 

گاهی وزش شدید باد ناشی از سرعت حرکت اسب چشمم‌هایش را اشک آلود 
می‌کرد و لحظه‌ای اسب دارتن‌یان بر اثر لطمه‌های مهمیز از درد می‌غرید و دارتن‌یان 
دقبقه به دفیقه روی رکاب بلند می‌شد و نه در صحرا اسب سفید را میدید و نه زیر 
درختها. 

دارتن‌یان به قدری دچار التهاب شد که فکر خود را نزدیکک به جنون دید و آرزو 
م یکر د که بال می‌داشت و می‌توانست اسب سفید را پیدا کند و نمی‌دانست که بايد لااقل 
یک قرن صبر نماید که دیگران بتوانند به وسیله بالون به آسمان بروند و از آنجا افق‌های 
دور را مشاهده کنند. 

گاهی آه می‌کشيد و زمانی می‌غرید و ا وکه خود به فوکه گفته بود بگریزد به خود 
می‌گفت چگونه من این ننگ را بر خود هموار کنم که مردی چون گوروی مرا فریب 
بدهد و مانند اطفال گولم بزند ای‌کاش فقط گول خورده بودم و مورد اتهام قرار 
نمی‌گرفتم ولی علاوه بر اینکه فریب خورده‌ام در مظان تهمت هستم و خواهند گفت که 
من یک میلیون ليره رشوه دریافت کردم که بگذارم فوکه بگریزد و گرفتار نشود. 

دارتن‌یان طوری مهمیزهای خود را در تهی‌گاه اسب فرو کرد که اسب با وجود 
این که تازه نفس نبود خیز برداشت و با سرعتی بیشتر به حرکت درآمد تا آن موقع 
دارتن‌بان به مقیاس امروز شش کبلومتر با یک فرسنگ را در دو دقیقه پیموده بود و 
یک مرتبه در پشت یک بيشه کوچک و در کنار چپرهای روستائی که اطراف مزارع 
لصب می‌شود چشم او به یک شیثی سفیدرنگ افتاد. 


سه تلنگدار ۳۹ 


اول نصور کرد که چشم وی عرضی می‌بیند و آن شبلی؛ اسب سفید نیست ولی 
لحظه‌ای دیگر چون اسب از زمینی مرتفع‌تر راه می‌پیمود به خوبی عیان شد و دیگر 
ناپدید نگردید. 

دارتن بان از مسرت لرزید و افکار تاریک در یک لحظه از بین رفت تا آن لحظه 
خود را مورد شماتت و نفرین قرار می‌داد و می‌گفت ای بدبخت بعد از این واقعه: همه 
خواهند گفت که تو پیر شده‌ای و از تو کاری ساخته نیست و بايد بروی و بقیه عمر: در 
مزرعه‌ای واقع در ولایات زندگی نمایی. 

ولی بعد از اینکه اسب سفید را دید قلبش شکفت و به خود گفت: 

نه. هنوز پیر نشده‌ام و از من کار ساخته است و می‌توانم متهمی راکه می‌گریزد 
د تگی رکنم و نگذارم که خود را از چنگ عدالت نجات بدهد. 

چون می‌دانست که در دقیقه‌های آینده خیلی به نیروی اسب خود احتیاج دارد 
فشار مهمیز را فطع کرد و پاهای خود را از دو جنب اسب دور نمود که آن مرکوب. 
بتواند آسوده نفس بکشد. 

حتی برای اینکه اسب نفس تازه نماید عنان را کشید و حرکت چهارنعل سریع 
اسب مبدل به چهارنعل متوسط گردید و در عوض دارتن‌یان دیدگان تیزبین خود را به 
اراضی دوخت که ببیند وضع جغرافیایی زمین‌ها چطور است و از چه راه می تواند زودتر 
خود را به متهم فراری برساند. 

فوکه اسب سفید خویش را در مزارع خسته کرده بود زیراه مزارع» زمین نرم 
داشت؛ و اسب هنگام عبور از مزرعه‌هاء زود خسته می‌شود. 

پیشکار کل دارائی بعد از اینکه فهمید اسب او. خسته شده و به نفس افتاده بهتر 
آن دانست که از مزارع خارج گردد و وارد جاده شود تا اینکه سم اسب در زمین‌های 
شخم خورده مزرعه» فرو نرود. 

دارتن‌بان میدید که فوکه برای ورود به جاده» کو تاهترین‌راه را انتخاب کرده و از 
راهی به جاده نزدیک می‌شو دکه مانند یک خط قاثم عمود بر خط افقی جاده است ولی 
دارتن‌یان که در خود جاده راه می‌پیمود؛ تغییر راه را ضروری نمی‌دید و فکر می‌کرد که 
راه او از منطقه‌ای می‌گذرد که یک تپه» او را از نظر فوکه پنهان می‌تماید. 

بعد از عبور از دامنه آن تپه که جاده: از آن می‌گذرد به جابی خواهد رسید که 


ی سه لفنگدار 


خط سیر فوکه به جاده منتهی خواهد گردید و در آنجا دارتن‌بان با فوکه برخورد خواهد 
کرد و آن وفت مبارزه شروع خواهد شد زیرا به محض اينکه فوکه دارتن‌یان را ببیند با 
حداعلای سرعت مرکوب خود» خواهد گریخت و بر دارتن‌یان است که او را دستگیر 
کند و نگذارد که خویش را به آب برساند چون اگر به آب برسد شاید همدستان اوه 
و سبله نقلبه فراهم کرده‌اند و فوری او را سوار خواهند کرد و خواهند برد. 

دارتن‌ بان که می دید فوکه طوری حرکت می‌کند که به او نزدیک می‌شود اسب را 
با حرکت یورتمه به راه واداشت که خوب نفس تازه کند و دید که فوکه هم با حرکت 
پورتمه به سوی جاده می آید و معلوم است که می خواهد به نفس اسب کمک نماید. 

ولی فوکه عجول تر از آن بو که بتواند بعد از و صول به جاده این حرکت را ادامه 
دهد و همین که احساس نمود سم اسب او؛ روی زمین سخت قرارگرفت رکاب کشید و 
اسب مثل تیری که از کمان جسته باشد به حرکت درآمد. 

دارتن‌یان هم عنان اسب را سست کرد و مهمیزها را به جنب اسب آشنا نمود و 
اسب سیاه وی به پرواز درآمد زیرا سواری که اسب را با حرکت سریع چهارنعل می‌راند. 
احساس می‌کند که درحال پرواز می‌باشد. 

سم‌های هر اسب» روی جاده چهار انمکاس به و جود می آورد ولی فوکه صدای 
سم اسب دارتن‌یان را هتڑز نشنبده بود» و عدم استماع حرکت اسب او از طرف فوکه» 
دو علت داشت. 

یکی اینکه فوکه به سرعت دور می‌شد و صدای هر انمکاس: دیرتر به گوش او 
می‌رسید برای اینکه وقتی صدایی به و جود میآید. قدری طول می‌کشد تا امواج آن فضا 
را طی کند و به گوش کسی برسد. 

فاصله مو جود بین دارتن‌بان و فوکه. که سبب می‌شد صدا دیرتر از لحظه حدوث» 
به گوش فوکه برسد؛ یک اثر مخصوص به وجود آورد و آن اینکه د رگوش فوکه: 
صدای سم اسب او؛ و اسب دارتن‌یان؛ به هم جفت شد و مل این بود که فقط یک اسب 
حرکت می‌کند. 

ولی یک مرتبه این تعادل بر هم خورد و فوکه صدای سم اسب را در عقب خود 
شنید و رو برگردانید و دید مردی که کلاه تفنگداری بر سر نهاده و اسبی سیاه را می‌راند 
مانند برق و باد او را تعقیب می‌کند. 


سه تلالد ار ۱ ۳۱۱ 


پیشکار کل دارالی حنی یک لحظه راجع به تصمیم نفنگدار مزبور تردید نکرد و 
فهمید که وی مأمور دستگیری اوست و چون نمی‌خواست دستگیر شود مهمیز زد و 
اسب سفید فوکه خپز برداشت و بیست قدم» بر فاصله فیمابین دو سوار افزوده شد. 

افزایش فاصله فیمابین دو را کب. دارتن‌بان را متو جه کرد. اسبی سفید که فوکه 
سوار آن می‌باشد یک اسب معمولی نیست دار تن‌بان می‌دانست فوکه همواره به 
اسب‌های خوب علاقه‌مند بود و در اصطبل پادشاه فرانسه هم» اسب‌هایی مانند 
بادپیماهای فوکه یافت نمی‌شد. 

این خاطره او را واداشت که اسب فوکه را مورد معاینه قرار بدهد که بداند از جه 
نژاد است و دارای جه خصوصیات مي‌باشد و یا اسب سياه او قدرت دارد که خود را به 
اسب سفید فوکه برساند يا نه؟ 

مردی که تمام عمر سوارکار بوده و صدها اسب خوب و بد را خود سوار شده و 
پیوسته بر اسب‌های واحد نظامی خود نظارت م یکر ده» در اسب‌شناسی اشتباه نمی‌کند. 

دارتن‌یان بعد از چند لحظه با اینکه سینه اسب را دید از کفل و پاهای سرکوب 
دانست که اسبی است اصیل و با نفس و برطاقت و بعید می‌باشد که اسب سیاه او بتواند با 
آن چهارپای سریع‌السیر و با استقامت» مسابقه بدهد. 

کفل اسب مدور و دم اسب باریک و پاها لاغر ولی مانند دو سفتول ضخیم 
پولادین بود و وقتی سم اسب بر زمین می‌خورد صدای مخصوص آن آشکار می‌کرد که 
سم مانند سنگگ استحکام دارد. 

دارتن‌یان به خود گفت: 

تا اسب من از نفس نیفتاده من باید خود را به فوکه برسانم و هرگاه اسبم به نفس 
بیفتد بعید می دانم بتوانم اسب فوکه را بگیرم. 

قدری گوش داد که شاید صدای اسب فوکه را بشنود با اينکه باد از مقابل می‌وز ید 
بعنی صداها را می آورد صدای نفس اسب به گوش دارتن بان نرسید. 

ولی اسب دارتن‌یان. مثل اینکه دچار سرفه شده باشد به سختی نفس می‌زد و 
فرمانده تفنگداران سلطنتی گفت من این اسب را دوست می دارم ولی آبروی من عزیزتر 
از این اسب می‌باشد و هر طور شده اگر اسب من سقط شود باید فوکه را بگیرم. 

این بود که با بی‌رحمی مهمیز کشید و اسب از شدت درد خیز برداشت و فاصله 


۴1۲ سه تفنگدار 


بین دو سوار به فدر بیست تواز (واحد طول در فرانسه) کم شد و دارتن‌یان دید به جایی 
رسید که می تواند از طپانچه استفاده نماید. 

دارتن‌یان به خود گفت چون به تیررس طپانچه رسیدهام امیدواری دارم که متهم 
فراری را در صورتی که تسلیم نشود از پا درآورم ولی می دانم که اگر او را به قتل برسانم 
شاه هرگز مرا نخواهد بخشید زیرا لوئی چهاردهم قصد دارد که این مرد را زنده دستگیر 
نماید و من امیدو ارم که اسب او به نفس بیفتد یا اینکه سوار خسته شود زبرا فوکه مثل من 
نیست که قادر به تحمل خستگی سواری باشد و امروز هم کسالت مزاج داشت و 
می‌گفت نب کرده؛ و تصور نمی‌کنم دروغ گفته باشد. 

ولی نه در اسب علامت فتور پدیدار شد و نه در سوار و مرد و مرکب. مثل این که 
موجودی واحد هستند؛ همچنان می‌رفتند. 

دارتن‌یان از خشم بانگی برآ ورد به طوری که فوکه روبرگردانید و دارتن‌یان گفت 
هان شما که اسبی خوب دارید و سوارکاری ماهر می‌باشید آیا صدای مرا می‌شنوید. من 
مأمور اعلیحضرت پادشاه فرانسه هستم و به شما اخطار می‌کنم که توقف نمایید. 

فوکه به این اخطار اعتناء نکرد به طوری که دارتن‌یان اندیشید که صدای او را 
نشنیده و دوباره بانگ زد آیا صدای مرا می‌شنوید. 

در این وقت اسب فوکه به قدر یک چشم به هم زدن سر سم رفت به طوری که 
دارتن‌یان امیدوار شد که اسب برو درآید و سوار خود را بر زمین بیندازد ولی یکی از 
مختصات اسب‌های اصیل این است که در سریع‌ترین تاخت‌هاء زود خود را جمع آوری 
می‌کنند و اسب بدون آنکه برو درآیده به راه ادامه داد. 

دارتن‌یان فریاد زد آقای فوکه به شما هستم. آیا صدای مرا می‌شنوید؟ 

فوکه گفت: 

آری صدای شما را می‌شنوم. 

این جواب طوری با خونسردی اداء شد که دارتن‌یان که آماده افروخته‌شدن بود 
برافروخت و لحظه‌ای یک پرده سیاه مقابل چشم‌هایش قرا ر گرفت و بعد از اينکه پرده 
زائل گردید فریاد زد من از طرف اعلیحضرت پادشاه فرانسه می‌آیم و به شما اخطار 
می‌کنم توقف کنید وگرنه به وسیله طبانچه شما را از پشت اسب سرنگون می‌کنم. 

فوکه بدون اینکه از سرعت اسب بکاهد با همان خونسردی گفت سرنگون کنید. 


دارتن‌یان یکی از دو طبانچه خود را به دست گرفت و چخماق سلاح را بلند کرد 
که شاید صدای آن فوکه را متوجه خود نماید ولی آن مرد توجهی به صدای مزبور ننمود 
و از سرعت اسب نکاست. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی بانگ زد آقای فوکه. من یقین دارم که شما نیز دارای 
طبانچه هستید... از خود دفاع کنید. 

فوکه برگشت و بعد از اینکه به سختی دارتن‌یان را نگریست دکمه لباس خود را 
گشود و سینه‌اش را به او نشان داد و گفت: 

در این وقت بین دو سوار بیش از بیست فدم فاصله نبود و گرچه طپانچه‌های آن 
روز به قدر اسلحه امروز. برد نداشت ولی دارتن‌بان می‌توانست فوکه را به قتل برساند. 

ولی دو چیز مانع از تبراندازی او به طرف ف وکه شد اول اینکه می‌دانست شاه 
علاقه دارد که فوکه زنده دستگیر شود و دیگر اینکه قتل مردی را که از خود دفاع 
نمی‌کند برخلاف جوانمردی می‌دانست فریاد زد آقای ف وکه شما که نمی‌خواهید از 
خویش دفاع نمایید برای چه تسلیم نمی‌شوید... اگر شما تسلیم شوید فقط به زندان 
خواهید افتاد و برای شما و دیگران؛ زندان. دارای اهمیت نیست. 

فوکه گفت: 

من مرگ را بر تسلیم و جاگرفتن در زندان ترجیح می‌دهم. 

دارتن‌یان طپانچجه‌ای راکه در دست داشت به طرف یکی از مزارع که کنار جاده 
بود انداخت و گفت آقای فوکه من شما را زنده دستگیر خواهم کرد. 

آنگاه دارتن‌یان. که مثل هر سوارکار ماهر. توانسته بود که جوش و خروش خود 
را به مرکوب خویش منتقل نماید؛ نهیبی به اسب و مهمیزی به تهی‌گاه‌های مرکوب زد و 
موفق گردید که خود را به ده قدمی فوکه برساند. 

فرمانده تفنگداران سلطتتی با اینکه ده قدم با پیشکا ر کل دارائی فاصله داشت 
دست را دراز کرد که او را بگیرد و فوکه که فهمید دارتن‌یان به او نزدیک شده گفت 
برای چه مرا به قتل نمی‌رسانید... شما اگر مرا مقتول کنید بهتر از اینکه زنده دستگیرم 
نمایید زیرا من از ننگ دستگیرشدن و حبس رهایی خواهم یافت. 

دارتن‌یان گفت: 


۳۳ سه لفنگدار 


من شما را زنده دستگیر خواهم کرد اماء در این لحظه اسب او سرسم رفت و تا 
دارتن‌بان خواست دهانه اسب را بکشد و مانع از سقوط مرکوب گردد اسب فوکه پیشی 
گرفت. 

باز دارتن بان به اسب مهمیز زد و خود را به فوکه نزدیک کرد و اگر در آن موقع 
کسانی ناظر آن مبارزه بین آن دو نفر بودند از مشاهده آن منظره بسیار حيرت م یکر دند 
زیر می‌دبدند دو سوار با اسب‌های خسته مشغول تاختن هستند و یکی از آنها طوری 
آرام است که گویی قصد گردش و هواخوری دارد و دیگری چنان می‌جوشد و 
می خر وشد که به کوه آتش‌فشان بیش از انسان شبیه می‌باشد. 

حتی اسب اصیل فوکه خسته شده بود و نمی‌توانست با چهارنعل سریع و متوسط 
حرکت کند و فوکه که حس می‌کرد اسب دارتن‌یان خسته است اسب خود را با پورتمه به 
حرکت درآورد چون می‌دانست که اگر دقیقه‌ای دیگر اسب با چهارنعمل حرکت کند از 
پا درمی آید. 

اسب دارتن‌یان حتی با یورتمه منظم هم نمی‌توانست حرکت نماید و فرمانده 
تفنگداران که دید وضع مرکوب او طوری است که به طور حتم فوکه از دستش به در 
می‌رود دومین طپانچه خود را به دست گرفت و اسب وی را نشانه کرد و گفت من به 
طرف شما تیراندازی نمی‌کنم ولی مجبورم که اسب شما را به قتل برسانم. 

تیر از طپانچه خارج شد و به کفل اسب اصابت کرد و اسب از درد خود را جمع 
کرد و با اینکه به سختی مجروح شده بود به راه ادامه داد. 

دارتن‌یان می‌دانست که اسب فوکه. بعد از چند دقیقه دیگر. از حرکت باز می‌ماند 
ولی در این وقت اسب خود دارتن‌یان متوقف شد و به زمین افتاد و هرگاه سوار به 
چابکی خود را از اسب دور نمی‌کرد. زیر مرکوب ناتوان قرار می‌گرفت. 

دارتن‌یان پیاده ماند ولی فوکه هنوز با حرکت یورتمه راه می بیمود و دور می‌شد. 

فرمانده تفنگداران ساطنتی در یافت که دیگر نباید امیدوار به دستگیری فوکه باشد 
و درحالی که بغض گلوی او راگرفته بود» فریاد زد آقای فوکه» آبرو و احترام من از بین 
رفت و من دیگر نمی‌توانم زنده بمانم به من ترحم کنید و یکی از طپانچه‌های خود را به 
طرف من بیندازید که مغز خود را پریشان نمایم. 

فوکه جواب نداد و کماکان اسب می‌تاخت. دارتن‌بان فریاد زد آقای فوکه» اگر 


سه تفنگدار ۱ ۳۱۵ 


شما طپانچه خود را به طرف من نیندازید تا من مغز خود را پریشان کنم. یک ساعت 
دیگر. خودکشی خواهم کرد ولی بهتر این است که در همین لحظه در این جاده به حیات 
خود خانمه بدهم تا اینکه مردانه با این دنیا وداع کنم. 

فوکه باز جواب نداد و همچنان اسب می‌تاخت و دارتن‌بان که جوابی از او نشنید» 
درقفا وی شروع به دویدن کرد. 

درحالی که می‌دوید برای اینکه سبکک شود اول کلاه و بعد لباس روئین خود را 
دور انداخت. و چون دید که شمشیر وسط پاهای او قرار می‌گیرد آن را از کم رگشود و 
غلاف شمشیر را از خود دور کرد و قبضه تیغ را به دست گرفت. 

چند ثانیه بعد چون سنگینی شمشیر مانع از این بود که به سرعت بدود شمشیر را 
هم دور انداخت. 

از دهان دارتن‌بان» مانند اسب خسته کف فرو می‌ریخت و گامی خون در مغز او 
می‌جوشید و چشم‌هایش سیاهی می‌کرد ولی بی‌انقطاع می‌دوید. و به خود می‌گفت همان 
طو رکه اسب من از پا درآمد من نیز آن قدر می‌دوم تا بمیرم. 

یک وقت دارتن‌یان متوجه شد که اسب تیرخورده فوکه نمی‌تواند بورتمه 
دوندگی کنذ و حرکت اسب بطقی گردید با این وصف چون بین حرکت اسب و دویدن 
انسان خیلی تفاوت و جود دارد دارتن بان به اسب نمی‌رسید. 

تا اینکه یورتمه بطثی اسب هم مبدل به قدم شد و دارتن‌یان وقتی نظر به جاده 
می‌انداخت می دید که از دهان اسب کف خون آلود فرو می‌ریزد. 

دیگر اسب سفید نمی توانست با قدم حرکت کند و خود را روی زمین می‌کشید 
ولی دارتن‌بان خروشان و غرش‌کنان از عقب می‌دوید تا اينکه به اسب رسید. 

در آن موقع حال دارتن‌یان از اسب تیرخورده بهتر نبود چون نفس در سینه‌اش 
می‌پیچید و سراپای او می‌لرزید و از دهانش کف فرو می‌ربخت و دو چشم او مانند دو 
کاسه خون شده بود و وقتی نفس از دهانش خارج می‌شد» پنداری هوایی گرم از دم 
کوره آهنگری خارج می‌شود و سینه‌اش از راه حلقوم سوت می‌زد. 

ولی دارتنیان بازمانده قوای خود را جمع کرد و جستن نمود و پای فوکه را 
گرفت و با اینکه صدا به زحمت از دهانش بیرون می آمده مانند کسی که گلوی او را گرفته 
باشند گفت: 


۳۹ سه تفنگدار 


من... برحسب حکم پادشاه فرانسه... شما را توفیف می‌کنم و چون مسلح 
هستید... می‌توانید مغز مرا پریشان کنید... و خوشوقتم که مثل شماء که وظیفه خود را 
نسبت به خویش انجام دادید؛ من هم و ظیفه خود را انجام داده‌ام. 

این هنگام فوکه به جایی رسیده بود که اگر می‌خواست می‌توانست بگریزد زیر 
فاصله‌ای با آب رودخانه نداشت. ولی طپانچه خود را در آب انداخت و از اسب فرود 
آمد و گفت آقای دارتن‌یان من از این لحظه محبوس شما هستم ولی می‌بینم که شما به 
قدری خسته هستید که حال ایستادن ندارید و خواهش می‌کنم به من تکیه بدهید وگرنه بر 
زمین خواهید افتاد. 

دارتن‌یان که احساس می‌کرد زمین زیر پای او» جا خالی می‌کند و آسمان 
نزدیک است بر سرش فرود بیاید فقط توانست بگوید متشکرم و آنگاه روی ماسه‌های 
کنار رودخانه بر زمین افتاد و از حال رفت. 

اگر فوکه قصد فرار داشت» می‌توانست به آسانی خود را به رودخانه برساند و 
سوار زورقی شود و برود ولی او به جای‌گربختن خود را به آب نزدیک کرده و کلاهش 
را به جای ظرف به کار برد و پر از آب نمود و نزد دارتن‌یان برگشت و قدری آب روی 
سر و صورتش ریخت و دهانش راگشود و چند قطره آب وارد دهانش کرد تا این که 
دارتن بان چشم گشود و نشست و نظری به اطراف انداخت و دید که فوکه کنار او نشسته 
و کلاه راکه مقداری آب در آن است در دست دارد و از سر و صورت مرطوب خویش 
دریافت که فوکه با آب مزبور» او را به حال آورده است و گفت عالیجناب: من !گر به 
جای شما بودم از فرصت استفاده می‌کردم و می‌گریختم ولی شما فرار نکردید و در 
عوض» مراکه مأمور دستگیری شما هستم به هوش آوردید و این عمل شما به اضافه 
صفات برجسته دیگر که دارید؛ نشان می‌دهد که پادشاه حفیقی فرانسه» نه لوتی 
چهاردهم است و نه لوئی سیزدهم و نه اجداد او؛ بلکه شما هستید که با سخاوت و عاطفه 
و مردانگی فدا کاری بادشاه حقیقی می‌باشبد. 


فوکه گفت: 
ولی این پادشاه حقیقی فرانسه چون یک خبط بزرگ کرد به سلطنت نرسید. 
دارتن‌بان پرسید خبط شما چه بود؟ 


r 
فوکه جواب داد من ا گر دارتن‌بان را زودتر می‌شناختم و او را جزو دوستان خود‎ 


سه تلنگدار ۳۷ 


می‌کردم امروز پادشاه فرانسه بودم. 

سپس فوکه نظری به اطراف انداخت و گنت ما خیلی از شهر فاصله گرفته‌ایم و 
نمی‌توانیم پیاده؛ راه بازگشت را طی کنیم ولی من امیدوارم که اسب سفیدم که از اینجا 
دور شده مراجعت کند و اگر مراجعت نماید من شما را سوار بر اسب خواهم کرد و خود 
پیاده با شما به راه خواهم افتاد تا خستگی شما رفع شود. 

دارتن‌یان گفت: 

افسوس که من مجبور شدم این اسب نجیب و باغیرت را مجروح کنم آیا فکر 
می‌کنید که این اسب مجروح قادر به سواری دادن باشد. 

ف وکه گفت: 

این اسب بیش از یک تیر نخورده و اگر ده تیر می‌خورد مشروط بر این که اعضای 
اصلی بدن او از کار نمی‌افتاد: باز به ما سواری میداد و من فکر می‌کنم که اگبر اسب 
برگردد هر دو می توانیم سوار آن بشویم. 

اسب سفید بعد از اينکه قدری راه پیمود به طوری که ف که گفته بود مراجعت کرد 
و دارتن‌یان و فوکه سوار آن شدند و به طرف شهر نانت به راه افتادند. 

ولی با اینکه آن جانور نجیب سعی می‌کرد خود را نگاه دارد درد و خونریزی 
طوری او را ضعیف کرد که وقتی نزدیک اسب سیاه و مردۀ دارتن‌یان رسید از پادرآمد. 

فوکه و دارتن‌یان که قبل از پادرآمدن اسب پیاده شدند لحظه‌ای بر آن جانور 
تأسف خوردند و بعد فوکه بازوی دارتن‌یان را گرفت و گفت بیایید که قدم‌زنان و 
گرد شکنان برویم زیرا هوا خوب و زمین باصفا و گردش در این هوا و محیط مفید است. 

دارتن‌یان که اندوهگین بود و نمی‌توانست از هوا و مناظر صحرا استفاده کند 
آهی عمیق کشید و گفت: 

عالیجناب امروز یکی از بدترین ایام عمر من بود. 

در بازگشت دارتن‌یان به تدریج شمشیر و غلاف آن و لباس و کلاه را یافت و به 
کمر بست و پوشید و بر سر نهاد ولی طپانچه‌های خود را پیدا نکرد. 

دارتن بان و فوکه چهارفرسنگ راه پیمودند تا جایی رسیدند که طبق دستور 
دارتن‌یان در آنجا یک کالسکه با عده‌ای از مأمورین مسلح انتظار فرمانده تفنگداران 


سلطنتی را می‌کشیدند. 


۳۸ سه تفنگدار 


وفتی فوکه کالسکه مزبور را دید و مشاهده کرد که مقابل پنجره‌ها تور آهنی 
کشیده‌اند گفت آقای دارتن‌یان نصب این تورهای آهنی مقابل پنجره‌های کالسکه اثر 
فکر کسی است که جوانمردی ندارد و لذا اثر فکر شما نیست و آیا ممکن است بگویید 
جرا این تورها را مقابل پنجره‌ها نصب کرده‌اند. 

دارتن‌یان که در عوض لوئی چهاردهم خجالت م یکشید گفت: 

عالیجناب همان طور که متوجه شدید این کار ناشی از فکر شخصی غیر از من 
است و او می‌خواست کاری بکند که شما نتوانید از کالسکه یادداشت بیرون بیندازید که 
به دست دوستان شما پرسد. ۰ ۱ 

فوکه به تمسخ رگفت: 

به راستی فکری جالب توجه کرده است. 

دارتن‌یان گفت: 

ولی شما می‌توانید صحبت کنید و کسی مانع از تکلم شما نمی‌شود. 

ف وکه گفت: 

آیا با شما صحبت کنم؟ زیرا شخصی دیگر که من بتوانم با او صحبت کنم و جود 
ندارد. ۱ 

فوکه قدری دارتن‌یان را نگریست و بعد گفت: 

من می خواهم یک پیام بفرستم آیا شما پیام مرا به مقصد می‌رسانید. 

دارتن بان گفت: 

بلی فوکه گفت پیام من خیلی مختصر است دارتن‌یان گفت خواهش می‌کنم که 
پیام خود را بگویید. 

فوکه گفت: 

پیام من فقط یک کلمه می‌باشد و آن چنین است سن‌مانده دارتن‌یان پرسید این 
پیام را به که برسانم؟ 

فوکه گفت: پیام مرا یا به خانم بلیر برسانید با به پلیسون. 

دارتن‌یان گفت: مطمئن باشید که خواهم زسانید و بعد فوکه و دارتن‌بان سوار 
کالسکه شدند و کالسکه راه آنژو را پیش گرفت. 


۳۴۹ 


سقوط سنحاب و پرواز مار 


دو ساعت از ظهر می‌گذشت و شاه با بی‌صبری در اطاق خود قدم می‌زد و گاهی 
از اطاق به طرف ایوان قلعه که درواقع سقف طبقه تحتانی بود می‌رفت وگأهی هم درب 
کربدوری را که منشی‌های او در آنجا کار می‌کردند می‌گشود که ببیند آنها به چه کار 
مشغول هستند. 

کولبر در مکانی که صبح آن روز سن‌انیان آنجا نشسته بود قرار گرفته با برین 
صحبت می‌کرد و یک مرتبه شاه در راگشود و گفت آقایان چه می‌گویید موضوع 
صحبت شما چیست؟ 

آن دو نفر به احترام شاه از جا برخاستند کولبر گفت: 

اعلیحضرتا راجع به مذا کرات مجلس اتاژنرو صحبت می‌کنيم. 

لوئی چهاردهم گفت: 

بسیار خوب و درب اطاق خود را بست ولی باز آرام نمی‌گرفت. 

چند دفیقه دیگر زنگ زد و (روز) را طلبید وقتی روز وارد اطاق شد شاه از او 
پرسید آیا کاغذهایی را که باید بنویسید تمام کردید یا نه؟ روز که می‌دانست که این 
سئوال مطلب اصلی نیست بلکه شاه برای منظوری دیگر او را احضار کرده گفت نه 
اعلیحضر تا نوشته‌های من تمام نشده است شاه گفت آیا آقای دارتن‌یان مراجعت کرد یا 


زه؟ 
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(روز) گفت: 

نه اعلیحضرتا و به محض اينکه مراجعت کرد همان طور که فرمودید به او 
می‌گویم که شرفیاب شود شاه چند قدم در اطاق راه رفت و گفت: 

من تعجب می‌کنم چرا دارتن‌یان مراجعت نکرده است کولبر را بگویید نزد من 
پیاید. 

(روز) خارج شد و کولبر وارد گردید. او از صبح انتظار م ی‌کشید که از طرف شاه 
احضار شود و تا وارد شد دریافت که لوئی چهاردهم متفکر و هم مضطرب است و 
پادشاه فرانسه گفت آقای کولبر من آقای دارتن‌یان را به جایی فرستاده بودم و قرار بود 
بیاید ولی تا کنون نیامده و شما تحقیق کنید برای چه مراجعت نکرده است. 

کولبر گفت: 

اعلیحضرتا در کجا باید او را جستجو کرد و لوئی با قدری خشونت گفت: 

آقا مگر شما نمی دانید که من آقای دارتن‌یان را کجا فرستاده‌ام که این سثوال را از 
من می‌کنید؟ 

کولب رگفت: 

اعلیحضرنا جون شما به من نگفتید که دارتن‌یان را کجا فرستاده‌اید یافتن او از 
طرف من مستلزم این است که قدری وقت به من بدهید. 

لوئی گفت درست است که من به شما نگفتم آقای دارتن‌یان را به کجا فرستادم 
ولی بعضی از نکات بدون اينکه شنیده شود به ذهن انسان می‌رسد و بخصوص شما 
می توانید آن نکات را حدس بزنید. 

کولب رگفت: 

" اعلیحضرتا تصدیق می‌کنم که من در این خصوص حدس زدم ولی خود را مجاز 
ندانستم که این حدس را درست بدانم. 

به محض اینکه کولبر این حرف را نمام کرد صدایی درشت از خارج شنیده شد 
که می‌گفت به اعلیحضرت اطلاع بدهید که من مراجعت کرده‌ام. 

این صدا به قدری بلند بود که شاه در اطاق شتید و با مسرت گفت دارتن‌یان 
مراجعت کرد. 

دارتن‌یان وارد اطاق شد ولی از فرط خشم رنگ بر صورت نداشت و با وضعی 
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که معلوم بود فقط حضور شاه او را وادار به رعایت احترام کرده گفت اعلیحضرتا آبا در 
غیاب من شما دستوری برای تفنگداران من صاد ر کردید؟ 

لولی گفت: 

من برای تفنگداران شما امری مخصوص صادر نکرده‌ام مگر امری صادر 
شده؟... و آن امر مربوط به جه بوده است؟ 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا آیا شما امری برای تفنگداران من راجع به آقای فوکه صادر کرده‌اید. 

لوئی چهاردهم گفت به هیچ وجه من امری برای تفنگداران شما راجع به فوکه 
صادر نکرده‌ام. 

دارتن‌یان موهای سبیل خود را جویید و درحالی که می‌کوشید جلوی خشم را 
بگیرد گفت از این قرار به طوری که من حدس می‌زدم این حکم از طرف آقا (اشاره به 
کولیر) صادر شده است. 

شاه پرسید آیا حکمی راجع به فوکه صادر کرده‌اند؟ 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضر تا آقای کولبر که اینجا حضور دارند به تفنگداران امر کرده‌اند که به 
عنف وارد منزل آقای فوکه شوند و نوکران و کارمندان دفتری فوکه را مضروب و 
مجروح نمایند و به عنوان تفتیش کاغذهای فوکه هرچه در خانه است بشکنند و روی هم 
بریزند و این حکم با مفهوم انسانیت مغایرت دارد و یک حکم و حشیانه می‌باشد. 

کولبر وقتی این سخن را شنید تغیبر رنگ داد و خواست چیزی بگوید ولی 
دارتن‌یان جلوی کلام او راگرفت و گفت: 

آقا این حقیقت را بدانید که فقط شخص پادشاه آیا می‌فهمید جه می‌گویم فقط 


> 


شخص پادشاه فرانسه می تواند برای تفنگداران من امری صادر نماید و من این حرف را 
در حضور اعلیحضرت به شما می‌زنم تااینکه شبهه‌ای از لحاظ مفهوم گفته من باقی نماند 
زیرا تفنگداران من اصیل‌زادگانی هستند که شمشیر بر کمر بسته‌اند و با ابلهانی که قلم 
پشت گوش می‌گذارند فرق دارند. 
س ۳ 7 ۳ ے E,‏ ۳2 2 
در آن موقع اهل قلم برای اینکه قلم را گم نکنند. آن را پشت گوش می‌گذاشتند و 
2 ۶ 
این گفته دارتن‌یان» توهینی بزرگ نسبت به کولبر و همکاران او بود. 


۳۳۴ سه تفنگدار 


به طوری که شاه هم از این توهین نسبت به کولبر نگران شد و گفت آقای 
دارتن‌بان مواظب حرف خود باشید. 

دارتن‌یان که از خشم فرود نیامده بود گفت: 

اعلیحضرتا بر اثر اینکه سربازان مرا مجبوز به اجرای این حکم کردند به حیثیت 
آنها لطمه وارد آوردند. 

زیرا اینها اصیل‌زاده هستند و وقتی مردی شجاع و اصیل‌زاده را وادار به ارتکاب 
عملی ننگین نمایند» حیثیت او لکه‌دار می‌شود اگر اینان شاگردهای ادارات دارائی بودند 
اهمیت نداشت ولی من بر یک مشت بی سر و پا فرماندهی نمی‌کنم و سرباژان من شریف 


و شجاع می‌باشند. 
شاه با لحنی جدی» برای اینکه بفهمان د که نمی‌تواند بیش از آن مستمع آ ن کلمات 
باشد گفت: 
آقا چه خبر است!ا... چه اتفاقی افتاده که شما این طور خشمگین شده‌اید؟ 
دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا این آقا (اشاره به کولبر) که نمی‌دانست شما در مورد آقای فوکه چه 
دستوری صادر کرده‌اید ولی پیش از وقت برای ارباب سابق خود یک کالسکه شبیه به 
قفس ساخت» آقای رون‌شه آر صاحب‌منصب سپاه تفنگدار را با عده‌ای از سربازان سپاه 
به منزل آقای فوکه فرستاد تا اینکه کاغذهای او را تفتیش کنند و جیزهایی را که مورد 
احتیاج این آفا (اشاره به کولبر) است بیاورند و به وی تسلیم نمایند. 

ولی این آقا به عنوان تحصیل نوشته‌ها دستورهایی به تفنگداران داد که مغایر با 
حیثیت آنهاست و آنان را مجبو ر کرد که مبل خانه فوکه را بشکنند که ببینند در جوف 
چوب‌ها؛ آیاکاغذ هست یا نه» و چون خدمه درصدد ممانعت برآمدند بین تفنگداران 
شما و خدمه. منازعه درگرفت و نوکران و کارمندان آقای فوکه سجروح و مسضروب 
گردیدند. 

اگر منظور این آقاء این بودکه خانه فوکه تحت‌نظر قرار بگیرد که من امروز صبح 
خانه او را تحت‌نظر قرار داده بودم و عده‌ای از تننگداران من اطراف خانه بودند و برای 
چه این آقا دستور داد که تفنگداران من وارد خانه شوند و این رسوایی به بار پياید مگر 
تفنگداران من» خدمتگزار آقای کولبر هستند که او به خود حق داده آنها را مأمور 
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اجرای این ‌کند. 

درک 

آقای دارتن‌بان شما مواظب گفته خود نیستید و مثل اينکه فراموش کرده‌اید که 
در حضور من نباید این صحبت آن هم با اين لحن مطرح شود. 

کولب رگفت: 

آنچه من کردم برای خدمتگزاری نسبت به شاه و حفظ منافع او بود» و سزاوار 
نیست که یکی از صاحب‌منصبان اعلیحضرت با من این طور رفتار کند و من هم به 
مناسبت حضور شاه نتوانم این توهین را جبران نمایم. 

دارتن بان گفت: 

آقا اگر شما برای پادشاه فرانسه فائل به احترام هستید و خود را خدمتگزار او 
می دانید و می‌خواهید منافع او را حفظ کنید باید قدرت او را محترم بشمارید و نگذارید 


که لطمه‌ای به محبوبیت وی وارد بیاید. 

وقتی می‌گویم قدرت او را محترم بشمارید منظورم این است که بدانید فدرت 
پادشاه فرانسه وابسته به اعتمادی است که مردم به این قدرت دارند و می دانند که سیادت 
اعلیحضرت جز در راه اجرای عدالت به کار نمی‌افند. آقای کولبر قدرت محبوبیت 
پادشاه فرانسه معلق به همین اعتماد است و وفتی اعتماد مردم نسبت به عدالت پادشاه این 
کشور از بین برود برای اعلبحضرت نه قدرتی باقی می‌ماند و نه محبوبیتی. 

شما که یکی از عمال اعلیحضرت پادشاه فرانسه هستید چگونه از این حقیقت 
بی‌خبرید که هر دستی که از طرف عمال و مأمورین کل و جزء شاه بلند شود و بر فرق 
مردم فرود بیاید: سکنه فرانسه» آن را دست شاه می‌دانند و یقین دارند که پادشاه فرانسه 
نسبت به آنها ظلم کرده که آن مأمورین را بر آنها مسلط کرده است. 

وقتی شخصی در این کشور از طرف یکی از عمال دولت مورد ظلم قرار می‌گیرد 
به پادشاه فرانسه نفرین می‌کند برای اینکه می‌داند مرجع و منبع قدرت همانا پادشاه 
فرانسه است؛» و آن وقت محبوبیت پادشاه فرانسه خحدشه‌دار می‌شود. 

من چهل سال است که عمر خود را در میدان‌های جنگ و سربازخانه‌ها در 
خدمت پادشاه فرانسه می‌گذرانم و در این مدت بیش از چندین برابر وزن بدنم» شون در 
میدان جنگ از کالبد من خارج گردیده؛ و این شخص نباید به مردی چون شما که اهل 
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فلم و در نتیجه اهل ملایمت و مماشات هستید درس اعتدال و وظیفه‌شناسی و نگاه 
داشتن پاس ملت را بدهد. 

مردی چون من باید از روی فطرت بی‌رحم باشد و شخصی چون شما رئوف و 
نوع پرور ولی اینک قضبه برعکس شده و من باید به شما درس ترحم و عطوفت را بدهم 
زیرا شنیدم و دیدم که شما امروز عده‌ای از افراد بی‌گناه را مقید و سغلول و محبوس 
کردید. 

کولب رگفت: 

این اشخاص برای اینکه ممکن بود شریک در جرائم فوکه باشند توقیف شدند. 

دارتن‌یان گفت: 

شما از کجا می‌دانید که اینها شریک در جرائم فوکه بودند؟ و از کجا اطلاع 
دارید که خود فوکه مجرم بوده است فقط اعلیحضرت پادشاه فرانسه می‌داند که کسانی 
مجرم هستند و هر دفعه که وجود یک مجرم محرز شود امر به توقیف او می‌دهند و اگر 
می‌خواستند که این اشخاص توقیت شوند دستور توقیف آنها را صادر می‌کردند. 

توقیف اشخاص بی‌گناه که حکم توقیف آنها از طرف پادشاه صادر نشده 
خدمتگزاری به شاه نیست. 

دیگر اینکه مرا تهدید می‌کنید که نمی‌توانید جبران نمایید یعنی از من انتقام 
بگیرید چون اعلیحضرت میل ندارند کسانی که خدمتگزار او هستند مورد تهدید قرار 
بگیرند و برعکس کسانی که خدمتگزار نیستند باید تهدید شوند و اگر روزی خدای 
نخواسته من دارای آقایی شدم که نخواست تهدید را از خدمتگزاران خود دور کند من 
خود» احترام خویش را حفظ خواهم نمود و تهدید را دور خواهم کرد. 

بعد از این حرف دارتن‌یان مقابل میز لوثی ایستاد و سکوت کرد ولی از 
چشم‌های او برق می‌جست و لب‌هایش از خشم می‌لرزید. 

کولبر که از اظهارات دارتن‌یان مورد تحفیر قرار گرفته بود از خشم بر خود 
می پیچید ولی نمی توانست حرفی بزند و قصد داشت که کسب اجازه مرخصی بکند و از 
اطاق برود. 

لوئی چهاردهم هم مردد بود چه روش اتخاذ نماید حرف‌های دارتن‌یان برای 
پادشاه فرانسه خوب نبود ولی مثل اينکه در باطن آنها را می‌پسندید. 


سه تفنگدار ۳۳۵ 


دارتن‌بان متوجه بود که لوئی مردد است و نمی داند چه کند آیا به دارتن‌یان 
بگوبد که از اطاق خارج شود يا به کولبر يا په هر دو. 

فر مانده تفنگداران سلطنتی متوجه گردید که بر بیش از آن توقف در آن اطاق خبط 
ا ا کی کا و ا ی بویا کے سانجا رر 
صاحب منصب ناراضی و مظلوم باشد. 

دارتن‌یان دریافت که اگر از اطاق بیرون برود با صورت حق به جانب بیرون 
خواهد رفت در صورتی که هرگاه بماند ممکن است که کولبر به عنوان خدمتگزاری 
نسبت به لوئی چهاردهم او را مجاب تماید. 

لذا مقابل لوئی چهاردهم سر فرود آورد و حرکتی کرد که از اطاق بیرون برود. 

ولی لوئی چهاردهم که دارتن‌یان را برای دریافت گزارش مربوط به توقیف ف که 
احضار کرده بود می‌خواست بداند مردی که در گذشته او را لرزانیده بود هنگام توقبف 
جه حال داشت ت و آیا او هم لرزید یا نه؟ 

لوئی می‌دانست که قهر دارتن بان و خروج او از اطاق سبب می‌شود که او یک 
ربع دیرتر نائل به تحصیل اب ین اطلاعات گردد. 

کولبر جیزی تازه نداشت که به شاه بگوید در صورتی که دارتن‌یان می‌توانست 
اطلاعاتی جدید و جالب توجه به لوئی بدهد و لذا پادشاه فرانسه دارتن‌یان را صدا زد و 
فررمانده تفنگداران مراجعت کرد. 

احضار دارتن‌یان به منزلۀ اخراج کولبر بود و وی وقتی فهمید که شاه قصد دارد با 
دارتن بان صحبت کند سر فرود آورد و در حالی که صورتش سرخ گردید و چشم‌های 
سیاه او می‌درخشید با قامتی که از فرط اندوه خمیده به نظر می‌رسید. از اطاق خارج 
گردید. 

به محض خروح او دارتن‌یان قیافه خشمگین خود را عوض کرد و رخسارش 
دارای آثار تواضع و ادب شد و گفت اعلیحضرتا شما یک پادشاه جوان و سحبوب 
هستید و مبداء ساطنت شما مبشر ادوار بعدی آن است زیرا مردم خوبی هوای روز را از 
روی خوبی هوای مطلع الشمس می‌شناسند و اگر ببینند که در آغاز سلطنت اعلیحضرت: 
بیداد حکومت می‌کند. خواهند فهمید که تا پایان سلطنت» این وضع ادامه خواهد 


مه 


داشت. 


۳۳۹ سه لفنگدار 


اعلیحضرتا شما که این قدر ملت‌دار و نیک‌نفس و جوانمرد و بزرگ هستید 
چگونه موافقت می‌نمایید که برای اداره امور مردمی که در کشور فرانسه به سر می‌برند 
وزرای غلاظ و شداد» قدم به جلو بگذارند و بین شما و ملت فرانسه حائل شوند. 

اعلیحضرتا من بیش از اين؛ در این خصوص توضیح نمی‌دهم زپرا می‌دانم که این 
بحث مورد تمایل شما نمی‌باشد و نتبجه گزارش خود را به عرض می‌رسانم و می‌گویم که 
آقای فوکه توقیف شد. 

لوئی با قدری کدورت گفت: 

برای چه این قدر طول دادید... توقیف یک مجرم که این همه و قت نمی‌خواهد. 

دارتن‌بان به قدر چند لحظه سکوت کرد تا به لوثی چهاردهم بفهماند جوابی که 
قصد دارد بدهد با اهمیت است و بعد گفت: 

اعلیحضرتا من آن طور که باید گزارش خود را به عرض نرسانیدم زیرا 
می‌خواستم گزارش من مختصر و مفید باشد و اگر مجاز بودم که به تفصیل صحبت کنم 


لوئی پرسید: چکونه محتاج تصحیح است؟ 
دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا من گفتم که آقای فوکه را توفیف کردم در صورتی که می‌باید بگویم 
آقای فوکه مرا توقیف کرد. 

لوشی چهاردهم از شنیدن این حرف خیلی حيرت کرد و دارتن‌بان که 
سریع‌الانتقال بود فهمید در باطن لوئی چهاردهم چه می‌گذرد و قبل از اینکه وی سئوالی 
بکند با سبک مخصوص بیان و کنایه‌ها و استعارات که در آن عصرء جز دارتن‌یان شاید 
کسی از عهده آن برنمی آمد شروع به صحبت کرد. 

فرمانده تفنگداران به تفصیل گفت چگونه فوکه گریخت و وی از روی اسب 
سفید» او را شناخت و به تعافب وی پرداخت و چطور هر دو اسب از پا درآمدند و به 
آنجا رسید که او بی‌حال گردید و دیگر نتوانست تکان بخورد. 

دارتن‌یان گفت در لحظه‌هایی که او بی‌هوش بود و قبل از آن؛ فوکه بیش از ده 
فرصت مناسب برای فرار داشت ولی از این فرصت‌ها استفاده نکر د. 

آنگاه دارتن‌بان شمه‌ای درخصوص جوانمردی فوکه صحبت کرد و گفت: 


سه تفنالدار ۳۳۷ 


اعلیحضر تا این مرد می‌توانست بگریزد و به محض اینکه کنار آب می‌رسید و 
سوار زورق می‌شد مصونیت می‌یافت و تقریباً محال بو د کسی بتواند وی را دستگیرکند. 

ولی او از گریختن خودداری کرد برای اینکه می‌دانست هرگاه فرار کند» من 

رس 2 7 7 
دچار بزرگترین سرشکستگی دور عمر خود خواهم شد و دیگر ادامه زندگی برایم 
محال است. 

۳ 2 < 7 

این بود که حبس خود را بر شرشکستکی شخصی که می‌خواست او را دستگیر 
نماید و به حبس بیندازد ترجیح داد و من در دوره عمر خود ندیده» و جز در افسانه‌ها 
نشنیده‌ام که کسی این قدر جوانمرد باشد. 

هر قدر دارتن‌یان زیادتر صحبت می‌کرد لوئی چهاردهم بیشتر دچار تهیج می‌شد 
به طوری که نتوانست قرار بگیرد و در اطاق شروع به قدم زدن کرد و دست‌های خود را 


دارتن بان گفت: 

اعلیحضر تا نتیجه گزارش من این است که مردی که این اندازه جوانمرد می‌باشد. 
به عقیده من» مجرم نیست زیرا صاحب این همه مردانگی و کرم و دارنده این علو طبع 
مجرم نمی‌شود و این مرد بی‌گناه می‌باشد. 

می‌دانم که اعلیحضرت؛ ممکن است بگویند حتی اگر این مرد بی‌گناه باشد 
توقیف او برای مصالح عالیه دولت ضرورت دارد و من درقبال این نظریه تسلیم می‌شوم 
زیرا یک سرباز هستم و سرباز وقتی امری را دربافت کرد باید اجراء کند و من هم امر 
دریافت شده را اجراء کردم اگرچه. امر مزبور. علی‌رغم ارادۀ من به انجام رسید ولی در 
هر صورت مأموریت خاتمه یافت. 

لوئی پرسید آقای فوکه در این موقع در کجاست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا آقای فوکه در این موقع درون قفسی است که آقای کولبر برای 
جادادن او ساخت و چهار اسب نیرومند او را به طرف آنژو می‌برد. 

لوئی گفت: 

برای جه شما او را ترک کردید و اینجا آمدید؟ 

دارتن‌یان گفت: 


۳۳۸ سه فنگدار 


برای اینکه اعلیحضرت به من نگفته بودید که به آنژو بروم و انتظار دریافت 
گزارش مرا داشتید و بهترین دلیل مثبت گفته من این است که اعلیحضرت چند مسرتبه 
پرسیده بودید آیا من مراجعت کرده‌ام پا نه؟ 

از این گذشته یک دلیل دیگر هم سبب شد که من مراجعت کنم. 


لوئی پرسید آن دلیل چیست؟ 

دارتن‌بان گفت: 

اعلیحضرتا اگر من با آقای فوکه به آنژو می‌رفتم فوکه بدبخت نمی‌توانست 
بگریزد. 

لوئی چهاردهم که از شنیدن این حرف دچار شگفتی گردیده بود پرسید چطور 
نمی‌توانست بگریزد؟ 

دارتن‌یان گفت: 


اعلیحضرتا شما باهوش‌تر و مطلع‌تر از آن هستید که ندانید بزرگترین آرزوی من 
در مورد آقای فوکه این است که بتواند فرار کند و آزاد شود و مجبور نباشد بقیه عمر را 
در زندان بگذراند. 

اگر من با او بودم فوکه به همان دلیل که پس از بی‌هوشی من نگریخت که مبادا من 
سرشکسته شوم از گربختن خودداری می‌کرد ولی من قبل از سراجعت. فرماندهی 
مستحنظین او را به یکی ا زکم لیاقت‌ترین زیردستان خود واگذا ر کردم و فوکه وقتی دید 
خود من فرمانده مستحفظین او نمی‌باشم از موقعیتی استفاده خواهد نمود و خواهد 
گریخت. 

لوئی چهاردهم دستها را روی سینه متقاطع کرد و گفت: 

آقای دارتن یان» مگر دیوانه شده‌اید؟... انسان ولو این افکار را داشته باشد نباید 
هرگ آنها را بر زبان بیاورد زیرا زبان برای ادای این کلمات سنگینی مي‌کند. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا مگر شما انتظار داشتید که بعد از آن همه خوبی که آقای فوکه به 
اعلیحضرت و من کرد من با او دشمن باشم و بخواهم که وی در همۀ عمر در زندان بسر 
پبرد اگر اعلیحضرت میل دارید که این مرد هرگز از زندان فرار ننماید مرا برای زندانبانی 
او انتخاب نفرمایید چه در این صورت هر قدر تور قفس او را محکم ساخته و بافته باشند 


سه تفلگدار ۳۳۹ 


پرنده‌ای که در قفس فرار دارد خواهد گریخت. 

لولی گفت: 

من اینکک حيرت می‌کنم چطور شد که شماء با این همه ارادت و علاقه که به فوکه 
دارید. از شخصی که وی روی تخت ساطنت نشانید پیروی نکر دید و درصدد حمایت از 
او برنيامدید ولی بدانید که من با دیگران فرق دارم و کسی که نخواهد برای من خدمت 
کند باید پداند که دارای یک آقا و فرمانده می‌باشد و فرمانده او در امور مربوط به 
خحدمت و انضباط دقیق است. 

دارتن یان گفت: 

اعلیحضر تا محال بود که من دانسته و از روی عمد. از آن شخص که شما 
می‌گویید آقای فوکه روی تخت نشانیده بود تبعیت کنم و اگر آقای فوکه به باستیل 
نمی‌رفت و شما را از آنجا نمی آورد شما می‌دانید که غیر از دارتن‌یان هی چ‌کس برای 
رستگاری شما به باستیل نمی‌رفت. 

لوئی چهاردهم وقتی این حرف را شنید تصدیق کرد که فرمانده تفنگداران او 
درست می‌گوید و در بین تمام درباریها فقط یک نفر آن قدر وفاداری و از 
خودگذشتگی و شجاعت داشت که به باستیل برود و او را نجات دهد. 

لوئی چهاردهم سوابق خدمات دارتن‌یان را به خاطر آورد و به یاد شبی افتاد که 
در پالدرویال دارتن‌یان پشت تختخواب او ایستاده بود. 

در آن شب سکنه پاریس به رهبری یکی از سران نهضت فلاخن به نام کاردینال 
دورتر آمده بودند که ببینند که آ با پادشاه آنها در پاریس هست يا نه. 

لوئی و مادرش در آن شب می‌ترسیدند که مردم آسیبی به پادشاه برسانند و آن 
طفل خردسال را مقتول یا مجروح کنند ولی دارتن‌یان به طفل گفت: 

آسوده بخوابید و مطمثن باشید هر کس قصد سوء داشته باشد فوری معدوم 
می‌شود. 

لوئی روزی را به خاطر می آورد که از خارج به پارپس مراجعت کرده و 
می‌خواست به طرف کلیسای نوتردام برود و دارتن‌یان کنار کالسکه‌اش حرکت میکرد و 
لوئی با اشاره دست او را می‌نواخت. 

پادشاه فرانسه روزی را به خاطر می‌آورد که دارتن‌یان در بلوا از او درخواست 


PY.‏ سه فنگدار 


مرخصی کرد و باز روزی را به یاد می آور د که بعد از مرگ مازارن از دارتن‌یان خواست 
باز نزد او شروع به خدمت کند. 

لوی به هر یک از روزهای گذشته مربوط به دارتن‌یان که نظر می‌انداخت متو جه 
می‌شد وی همواره جدی و صمیمی و رازنگاه‌دار و وفادار بوده است. 

لذا اثر گفته‌های نامطلوب دارتن‌یان در قلب او از بین رفت و لوئی درب اطاق را 
گشود و کولبر را صدا زد. 

کولبر وارد شد و لوئی از او پرسید آیا شما خانه فوکه را سورد تفتیش فرار 
دادید؟ 

کولبر گفت: 

بلی اعلیحضرتا لو ئی پرسید چه نتایجی به دست آوردید؟ 

2 

کولبر گفت: 

اعلیحضر تاه آقای رون‌شهرا به اتفاق عده‌ای از تفنگداران؛ به منزل آقای فرکه 
رفتند و کاغذهایی آوردند و به من دادند ولی من هنوز آنها را نخوانده‌ام. 

لوئی گفت: 

بعد از اینکه کاغذها را خواندید اگر درخور توجه بود به من اطلاع بدهید. 

ِ 

کولبر گفت: 

اطاعت می‌کنم. 

۰ ى 

لوثی گفت: 

حال دست خود را به طرف من درا زکنید. 

کولبر بات ۱ تعجب دست خود را دراز کرد. 

لوئی گفت: 

آقای دارتن‌یان شما هم دست خود را به من بدهید تا من دست شما دونفر را در 
دست یکدیگر بگذارم و شما را آشتی بدهم. 

دارتن‌یان که بعد از ورود کولبر اخم کرده بود دست خود را به دست شاه داد و 
لولی گفت شما این مرد راکه در اینجاست نمی‌شناسید و من ميل دارم که خوب به حال 
او معرفت پیدا کنید. 

۰بعد لوئی به طرف کولبر اشاره کرد و گفت: 


سه لفلګدار اک ۴۴۳1 


این مرد اینک یکی از خدمه جزء است ولی اگر من زیر بازوی او را بگیرم و بلند 
کنم به مقامات بزرگ خواهد رسید. 

کولبر از مسرت سرخ شد و کلمه‌ای چند. برای تشکر زیر لب اداکرد. 

دارتن‌یان نزدیک گوش شاه گفت اعلیحضرتا پس به همین جهت بود که کولبر 
نسبت به فوکه رشک می‌برد زیرا می‌دانست که و جود او مانع ترقی وی می‌باشد. 

لوئی گفت: 

رشک او علت دیگری هم داشت زیرا و جود فوکه سب می‌شود که بالهای این 
مرد بی حرکت بماند و مثل پرنده‌ای بود که بالهایش را بسته باشند و نتواند پروا زکند. 

دارتن‌یان که هنوز نسبت به کولبر بدبین بود در دل گفت تا امروز این مرد سنجابی 
بود که هر لحظه از درخت می‌افتاد ولی بعد از این مبدل به ماری خواهد شد که پرواز 
خواهد کرد. 

کولبر به دارتن‌بان نزدیک شد و فرمانده تفنگداران شاهی دید قیافه کولبر غیر از 
آن است که بود. 

هر دفعه که دارتن‌یان کولبر را میدید او را مردی عبوس که در خود فرو رفته 
مشاهده می‌کرد ولی در آن روز کولبر با لبهای متبسم و قیافه گشاده و چشم‌های مهربان 
به دارتن‌یان نزدیک شد. 

طوری رخسا رکولبر حکایت از خسن‌نیت و محبت و صفا می‌کرد که دارتن‌بان 
که کمتر نظریه خود را نسبت به اشخاص تغییر می داد متوجه شد که به تقریب نظریه‌اش 


در مورد کولبر فرق کرده است. 
پیشکار دارائی که آرزو داشت روزی پیشکار کل شود دست دارتن‌بان را 
دوستانه فشرد و گفت: 


آقای دارتن‌یان آنچه اعلیحضرت فرمودند حاکی از این می‌باشد که در شناسایی 
افراد بسیار بصیرت دارند و می‌دانند که درون دیگران چه می‌گذرد. 

من تا امروز در این کشور مخالفتی شدید با بعضی از سوء‌استفاده‌ها کردم و مردم 
تصور نمودند که من با افراد خصومت دارم در صورتی که در قلب من نسبت به افراد 
احساس دشمنی نیست. 

ولی می‌دانم تا سوء‌استفاده و بی‌ترتیبی‌ها از بین نرود من نخواهم توانست برای 
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پادشاه خویش یک سلطنت پر از افتخار و برای کشور بک دوره سعادت‌بخش فراهم 
لمایم. 

آقای دارتن بان من دارای نقشه‌های بسیار و پروژه‌های مفید هستم و امیدوارم که 
این پروژه‌ها مثل بذری مفید در پرتو آفتاب صلح و صفا در فرانسه به ثمر برسد و اگر 
مردان شریف مرا دوست نداشته باشند انتظار دارم که لااقل از قدردانی فروگذاری 
ننمایند و من برای تحصیل قدردانی آنها حاضرم جان فدا کنم. 

تغییر روحیه کولبر و احساس اعتماد که از او ساطع می‌شد و سکوت حاکی از 
رضای لوئی چهاردهم که معلوم بود اظهارات وی را تصدیق می‌نماید در دارتن‌یان اثر 
کرد و با احترام مقابل کولبر سر فرود آورد. 

لوئی چهاردهم وقتی دید که آن دو نفر آشتی کردند هر دو را مرخص نمود و 
دارتن‌یان که بعد از وقایم آن روز و تعقیب فوکه احساس خستگی می‌کرد بسوی مسکن 
خود رفت که استراحت کند. 


۳۵ 


مأموریت 


دارتن یان وقتی که به متزل خود رسید قدری دراز کشید زیرا بعد از ساعتی 
استراحت چشم گشود و متوجه شد دیگر خسته نیست زیرا آن مرد پولادین‌مزاج خود را 
طوری تربیت کرده بود که می‌توانست یک خستگی کوچ را با ساعتی استراحت از 
بین ببرد و برای از بین بردن یک خستگی بزرگ چند ساعت خواب برایش کفایت 
می‌کرد. خواست که سر خدمت حاضر شود ولی دریافت که قدری زود است و رساله 
مربوط به سرگذشت زن متکدی را که در آن دوره جالب توجه‌ترین کتاب به شمار 
می آمد برداشت و قسمتی را که مربوط به وقایع بعد از مرگ مادر آن زن جوان بود 
خواند در این قسمت زن جوان پس از اینکه شرح می داد چگونه مادرش رخت از جهان 
بربست و وی و اعضای خانواده کوچکش در اطاقی که بالای مهمانخانه اجاره کرده 
بودند تنها ماندند چنین می‌گفت: 

من امروز حيرت می‌کنم که چگونه نوع بشر چیزی را که بر خود نمی پسندد بر 
دیگران می‌پسندد تمام مردها و زنهایی که در آن محله زندگی می‌کردند. آرزو داشتند و 
می‌کوشیدند که دختران خود را باعفت و عصمت بار بیاورند که آنها در آینده زنهایی 
سعادتمند و محترم باشند ولی حاضر نبودند که دختر دیگران را عفیف و سعادتمند بیینند 
و به انواع وسائل و حیله‌ها متوسل می‌شدند که بتوانند دختران مردم را فریب بدهند و 
حتی هنگامی که خود آنها از دختران مزبور متمتع نمی‌شدند خوششان می آمد که آنها 
را فاسد ببینند و انگار وقتی دختری در مغاک بی‌عفتی سرنگون می‌شد. برای آنها یک 
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پیروزی بود. 

یکی از کسانی که در کمین ما بودند مهمانخانه‌چی و زوجه او محسوب می‌شدند 
و چون مهمانخانه جی دعوی مي‌کرد که بعد از مرگ مادر ماء به منزله پدر من و خواهرم 
می‌باشد انتظار داشت که ما به طرف او برویم. 

ابته اگر ما به طرف او می‌رفتیم دیگر از حیث لباس دغدغه نداشتیم و بدون این 
که در کارگاه کار بکنیم غذا و لباس و پول فراوان نصیب ما می‌شد اما من می‌دانستم که 
آن رفاهیت به قیمتی گران نصیب ما خواهد شد و ما باید هر شب در مهمانخانه او از 
مشتری‌ها پذیرایی کنیم. 

هنوز پانزده روز از مرگ مادرم نگذشته بود که خواهرم در بازگشت از قبرستان 
وارد مهمانخانه نشد. از آن به بعد هر وقت که مهمانخانه‌ چی شبها از مهمانخانه خارج 
می‌گردید؛ خود را زیر پنجره اطاق ما می‌رسانید و عربده کنان» ما را تهدید م یکرد و 
ناسزا می‌گفت و ما را دخترانی متکبر می‌خواند و می‌گفت این آرزو بر دل شما بماند که 
بتوانید با جوانان ٹروتمند ازدواج کنید. 

حتی تا پشت اطاق ما هم می‌آمد و با عربده‌ها و ناسزاهمای خود مارا دچار 
وحشتی بزرگگ می‌کرد و تمام همسایه ها را با خود عليه ما متحد نمود خاصه آنکه چون 
ما با همسایه‌ها نمی جوشید 

یکی از چیزهایی که سبب شد که همسایه‌ها نسبت به من دشمن شوند این بود که 
آنها انتظار داشتند که بعد از مرگ مادرم لباسها و بستر خواب او را به آنها بدهم و من 
ندادم. 

علت اینکه آنها را بین همسایه‌ها تقسیم نکردم این بود که تمام آنها آلوده به 
جراحات مادرم بود و رایحه‌ای نفرت‌انگیز از تمام آنها استشمام می‌گردید و من فکر 
می‌کردم که محال است که بتوان آنها را مورد استفاده قرار داد یا به کسی بخشید و غافل 
از اين بودم که زنهای همسایه حتی به آن البسه مستعل و متعفن هم چشم دو خته‌اند با این 
که برای آنها توضیح دادم و گفتم که به مناسبت رایحه نفرت‌انگیز آن البسه نمی‌توانستم 
آنها را ببخشم ولی آنها این را عذری غیرموجه به شمار می آوردند و با تشویق و تأیید 
مهمانخانه‌چی با انواع وسایل و دستاویزها ما را آزار دادند. 

یکی از زنهای همسایه که انتظار داشت بستر خواب مادرم را دریافت کند بیش از 


یم آنها مستعد بودند که عليه ما متحد شو ند. 
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همه رنجیده خاطر گردید و دو مرتبه در حياط و مقابل چشم تمام همسایه‌ها با لحنی 
زننده مرا ملامت کرد که بیش از یک پیراهن ندارم و گفت: 

تو خیال می‌کنی که ما نمی‌پینم که پیراهن تو منحصر به فرد است و هر دفعه همان 
پیراهن را می‌شوری و روی طناب می‌اندازی؟ 

اگر امروز کسی این حرف را به من بزند نمی‌رنجم و کوچک‌ترین اثری در من 
نمی‌کند اما در سن بیست‌سالگی انسان نمی‌تواند این حرف را تحمل نماید و به او گفتم: 

اگر من هم مثل تو بودم و کارهای تو را م کردم نه فقط به اندازه تو بلکه خیلی 
پیشتر از تو پیراهن‌های گرانبها و قشنگگ می پوشیدم و اگر بیش از یک پیراهن ندارم برای 
این است که نمی خواهم مثل تو باشم. 

در مرتبه دوم که این حرف را به او زدم خشم زیاد بر او غلبه کرد و با غضب به 
طرف من آمد و می‌خواست مراکتکک بزند و چوبی را برداشت که بر فرق من بکوبد ولی 
با اینکه من از او می‌ترسیدم عقب نرفتم و مقاومت کردم زبرا می‌دانستم که اگر عقب 
بروم و ترس خود را آشکار نمایم دیگر تا وقتی که زنده‌ام باید مظلوم و قربانی او و 
دیگران باشم. 

او با اینکه تا نزدیکی من آمد و همچنان ناسزا می‌گفت جرأت نکر د که مرلکتک 
پزند در صورتی که استخوابندی و عضلاتی مانند مردهای پهلوان داشت و من با صرف 
نیروی زیاد توانستم حیثیت خود را حفظ کنم و مانع از این گردم که دستخوش آزار 
همیشگی او و دیگران باشم. 

هر روز یکشنبه من برای دیدار قبر مادر. به قبرستان می‌رفتم و در سر راه خود 
دوافروش را می‌دیدم. 

وی مثل همیشه با من از روی اصول شرافت و جوانمردی رفتار می‌کرد و هرگز 
چیزی نمی‌گفت که ثابت کند علاقمند به من است بلکه به من اندرز می‌داد و می‌گفت 
مادمازل اگر وضع زندگی شما خوب نیست به ما بگویید زیرا ما خیلی خوشوقت 
می‌شویم که به شما کمک کنیم. 

من می‌دانستم که اگر از او درخواست مساعدت کنم به طور حتم وضع زندگی ما 
قرین بهبود خواهد شد و بی‌تردید او و مادرش کمک شایان به ما خواهند کرد ولی 
نمی‌توانستم که وضع مشکل خودمان را به اطلاع او برسانم زرا می دانستم که او 
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علاقمند به من است در صورتی که من علاقمند به او نبودم. 

ولی به طور کلی که گفتم من نمی‌خواستم که بدون علاقه ازدواج کنم و ازدواج 
بدون محبت را یک نوع حیله و خدعه می‌دانستم و لذا نمی‌توانستم به آن مرد چیزی 
بگویم و با رفتاری بکنم که امیدی در قلب او ایجاد کند و همواره با برودت با او رفتار 
می‌کردم ولی او نمی‌فهمید و باز هم روز یکشنبه دیگر انتظار مرا می‌کشيد. 

من از حضور آن مرد معذب بودم ولی نه برای اینکه او را دوست نداشتم بلکه 
برای اینکه فکر می‌کردم که من نسبت به آن مرد باشرف و نجیب. که آن همه در حق ما 
نیکی کرد ظلم مي‌کنم. 

ولی مجبور بودم که با او آن‌گونه رفتار نمایم و او را از خود برنجانم. 

بعد تصمیم گرفتم که دیگر او را ملاقات نکنم و از راه دیگر به قبرستان بروم. 

ولی وضع آن محل طوری بود که اگر به طرف قبرستان می‌رفتم وی حتماً می‌دید 
و لذا نیم‌ساعت و گاهی یک ساعت صبر می‌کردم تا دوافروش از انتظار خسته شود و 
برود و وقتی او می‌رفت من به طرف قبرستان به راه می‌افتادم. 

در آن موقع دلم برای آن مرد شریف می سوخت که چرا باید نیم‌ساعت و یکت 
ساعت: آن هم زیرباران: منتظر بماند و لحظه به لحظه به طرف جهتی که من باید از آنجا 
بيایم نظر پیندازد. 

اما بالاخره فروشندۀ دارو فهمید که من میلی به زناشویی با او ندارم و دیگر به 
آنجا نیامد و من هم دیگر او را ندیدم. 

سوزان خواهرم به تدریج شروع به بدرفتاری کرد زیرا به هیجده‌سالگی می‌رسید 
و میل داشت که لااقل گاهی یک پیراهن نو پپوشد. 

ولی ما که مفروض بودیم و می‌بایست قروض خود را بپردازيم نمی‌توانستیم که 
دنبال تجمل برویم خاصه آنکه برادر کوچکم در آن تاریخ هنو زکار نمی‌کرد و برای ما 
گران تمام می‌شد و دیگر اینکه چون من و خواهرم در تمام روز در کارگاه بودیم برادرم 
که روزها سرپرستی نداشت د ر کوچه با اطفال بداخلاق بازی می‌کرد و در خانه شیطنت 
می‌نمود. 

شش ماه بعد از مرگ مادرمان خواهرم گنت که تصمیم دارد به جای دیگر برود 
و اطاقی کرایه کند و دور از ما زندگی نماید و اظهار می‌داشت چون عنقریب کبیر خواهم 
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شد حن دارم که از شما جدا شوم. 

من به او گفتم که مادر ما از قبر نگران ماست و نباید که وسایل رنجش او را فراهم 
کرد و با توضیحاتی از این قبیل او را از جدایی منصرف نمودم. 

در وسط فصل تابستان خواهرم که بسیار با برادر کوچکم منازعه می‌کرد دیگر 
لنوانست یا نخواست که با برادرم زندگی کند و از اطاق ما رفت و در یک خانواده 
محترم اطاقی قشنگ کرایه نمود و سآکن آنجا شد و من می‌دیدم که او نیک بخت تر از 
من می‌باشد زیرا توانست که خود را از چنگ مهمانخانه‌چی نجات بدهد ولی من که 
محبوس قرض‌ها بودم و می‌بایستی از برادر هم نگاه‌داری کنم نمی‌توانستم که از آنجا 
بروم. 

قبل از اينکه خواهرم از خانه ما برود برادرم در یک کارگاه نساجی به عنوان 
شاگردی شروع به کار کرد و گرچه مزد قلیلی می‌گرفت ولی باز هم کمکی به زندگی ما 

سه ماه که از دورة کار او در آن کارگاه گذشت من می‌دیدم که برادرم ملول است 
و وقتی که از کارگاه به منزل می آید گرفته خاطر می‌باشد و بالاخره یک روز عصر به من 
گفت خواهر... در این کارخانه که من کار می‌کنم. استادکاری هست که با من رفتاری 
نامناسب می‌نماید و توقعاتی عجیب از من دارد. 

و بعد به تفصیل برای من شرح داد که چگونه استادکار بی‌شرف او درصدد 
برآ مده است که دست تعدی به طرف وی دراز نماید ولی او مقاومت کرده ولی استادکار 
دست از اصرار برنمی‌دارد. 

صبح روز دیگر من از رفتن به کارگاه خود صرف‌نظر کردم و اول به اتفاق برادرم 
به کارگاه او رفتم و مدیر کارگاه را ملاقات نمودم و از او تقاضا کردم که استادکار مزبور 
را احضا ر کند و در حضور وی شرح ماوقع را به تفصیل بیان کردم و دو سیلی به صورت 
آن مرد زدم و گفتم هم اکنون به گزمه شکایت خواهم کرد. 

استادکار سرافکنده و خشمگین از اطاق خارج شد و آن وقت مدير کارگاه گنت 
این مرد متأهل است و دو طفل دارد و عیال او در مرف وضع حمل می‌باشد و خوب 
است که از شکایت صرف‌نظر نمایید و از بس از این حرفها زد مرا به ترحم درآورد و 
چون افراد فقیرء از درد فقراء مطلع هستند من منوجه شدم که اگر آن مرد گنامکار 
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می‌باشد زن و فرزندان او گناهی نکرده‌اند. 

در ضمن برادر کوچکم هم از خود دفاع کرده بود به طوری که آن مرد نتوانست 
که به مقصود برسد ولی شاید قبل از برادرم عده زیادی از بچه‌ها که برای شاگردی به آن 
کارخانه آمده بودند مورد تعرض آن مرد دیوسیرت قرارگرفتند. 

و چون واقعه‌ای غیرقابل جبران اتفاق نیفتاده بود من موافقت کردم که از شکایت 
صرف‌نظر کنم و به اتفاق برادرم به خانه آمدم خواهر و برادرم مثل سگ و گربه به جان 
هم افتادند و هرچه من سعی کردم که آنها را از هم جداکنم جز سیلی و لگدی که آنها به 
هم حواله می‌کردند چیزی نصیبم نشد و عاقبت آنها را به حال خود گذاشتم و از منزل 
خارج شدم و قبل از خروج به آنهاگفتم که می‌روم در کانال خود را غرق نمایم ولی این 
قصد را نداشتم و فقط می‌خواستم آنها را بترسانم که دست از نزاع بردارند. 

اینک می‌خواهم کلمه‌ای چند درباره زنهایی که در آن دوره با من دوست بودند 
صحبت کنم و یکی از آنها به نام پولت خوانده می‌شد که آرزوی پول و لباس و جواهر 
را داشت و بالاخره به آرزوی خود رسید و با یک تاجر پشم‌فروش که همسرش مرده 
بوده آشنا شد. 

بعد از آن تاجر مزبور پولت را عق کرد و زن مزبور از حیث معاش قارغ‌البال شد 
اما جنگ اسپانیا به آنها خیلی لطمه زد و از شهر ما به جای دیگر رفتند و اینک پولت 
برای تجارت‌خانه شوهرش کار می‌کند و خیلی مسافرت می‌نماید و می‌خواهد به وسیله 
تجارت پشم جیب شوهرش را پر کند. 

دوست دیگر من موسوم به سسیل بود وقنی من شوه ر کردم نمی‌دانستم که چه بر 
سرش آمده تا برحسب تصادف روزی او را در خیابان دیدم و از آن پس زیاد او را 
می‌بینم و مطلع شده‌ام که او همچنان کارگر کارگاه است و کماکان هر هفته با درآمدی 
اندک به سر می‌برد و خیلی شکسته شده و خرج مادر پیر خود را که اکنون قادر به 
حرکت نیست و خواهرهای دیگرش به وی کمک نمی‌نمایند باید تأمین نماید. 

گاهی که در خیابان او را می‌بینم مشاهده می‌کنم که سگی با اوست و معلوم 
می‌شود که سسیل عادت سابق خود را که عبارت از جمع آوری سگ‌های ولگرد باشد 
ترک نکرده و این عادت را حفظ نموده است. 

امروز هم مثل آن روز روحیه سسیل برای من یک معما است و من نمی دانم که 
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این زن تا چه حد خوب بود و تا جه حد بدی داشت. 

آبا به واسطۀ محرومیت‌هاء نسبت به یکی نفرت و خصومت پیداکرده بود با ابن 
که ندانسته این کار را می‌کر دا 

و شاید مانند بوته حنظل» برطبق فطرت خود جز میوه تلخ نمی‌توانست به بار 
بیاورد و هرچه می‌کوشید که میوه شیرین به بار بیاورد باز تلخ می‌شد. 

چون من از او چیزهایی ديدم که نمی‌توانم بگویم که قلب او عاطفه نداشت و 
قطع‌نظر از اينکه در موقع ناخوشی مادرم به خانه ما می آمد و از تفریح خود صرف‌نظر 
می‌کرد که ساعتی از اندوه و بدبختی ما بکاهد. هنگامی که کارگران بیمار با سجروح 
می‌شدند برای عیادت آنها می‌رفت و جهت آنان پا کارگران محتاج. اعانه جمع آوری 
می‌نمود. 

اگر من از گرسنگی نمردم بر اثر کمکک‌ها و اعانات سسیل بود اگر از سرما تلف 
نشدم از این جهت است که او دامن‌ها و بلوزهای کهنه خود را به من می‌بخشید. 

من امروز مدیون او هستم بدون اینکه بتوانم قرض او را ادا کنم. 

زیرا او از معاشرت با من که امروز: در نظر او زنی ثروتمند هستم: امتناع می‌کند 
و مايل نیست که من به او کمکی بتمایم من می‌دانم چرا از من دوری می‌کند زرا سسیل 
نمی تواند تحمل نماید که زنی از راه ازدواج به سعادت برسد و هدف خود را در زندگی 
بیدا نماید. 

این حقیقت مانند روشنایی یک مشعل قوی چشم‌های او را خیره می‌کند و 
می‌سوزاند و لذا از روشنایی فرار می‌نماید. 

او همواره ایمان داشت که زن برای اینکه نیکبخت بشود بايد هیچ وقت ازدواح 
نکند و روی پاهای خودش به‌ایستد و تصور نمی‌نمود که ارکان این حقیقت هرگز 
متزلزل گردد و حال که می‌بینید من: مثال محسوس و برجسته‌ای هستم که نشان می‌دهم 
او اشتباه کرده و بد فهمیده» از من روی پنهان می‌نماید که مبادا به خبط و اشتباه خود 
اعتراف کند. 

سسیل برای ادامه حیات و استفاده از عمر خود محتاج است که به این دروغ و 
اشتباه ایمان داشته باشد و لذا نمی‌خواهد با من آمیزش نماید. 

من یقین دارم که سسیل همچنان به زندگی خود ادامه خواهد داد و چون جوانی 
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خود را از دست داده و دیگر مردم به او توجه ندارند. و از این هم پیرتر و شکسته‌تر 
خواهد شد. ناجار خواهد گردید که معاشرت با گداها و معلولینی که نمونه آنها را من در 
خانه مهمانخانه چی دیدم تحمل نماید. 

سسیل پیوسته عقیده داشت که مردها موجوداتی بی‌رحم و بدون عاطفه و 
خونخوار هستند و به همین جهت هرگز نباید دل به مردی بست. 

من تصور می‌کنم هرچه سسیل پیرتر می‌شود عفیده او دایر بر این که مردها و به 
طورکلی نوع بشر بی‌رحم و بدون عاطفه است و لايق دوستی نمی‌باشد زیادتر می‌گردد. 
چون لابد از مردها بیشتر بی‌اعتنایی و نفرت و از زنها زیادتر بی‌مهری را احساس 
می‌نماید و ایمان او نسبت به موضوع فوق محکم تر می‌شود. 

گویی هر یک از ما مجبور و محکوميم. در محیطی که روحیه ما آن را به وجود 
آورده زندگی کنیم. 

هر یک از ماء در دتیا: همان را می‌بینم که در روح و فکر ماست و انگار که دنیا 
یک آئینه است که جز افکار و روحیه ماء چیزی را منعکس نمیکند. 

ما در دره‌ای زندگی می‌کنيم که جز انعکاس صدای ما» چیزی را به ما 
برنمی‌گر داند و هرچه می‌شنویم همان است که از دهان ما خارج می‌شود. 

و اما امه‌رانس بعد از اينکه مصمم به ازدواج شدم او تحت تأثیر محیط خود قرار 
گرفت و دچار لغزش گردید و من از این حبث خود را تا اندازه‌ای مسئول می‌دانم. 

اگر امه‌رانس با من بود هرگز دچار لغزش نمی‌شد زیرا من به او تلقین کرده بودم 
که او باید پاک و عفیف باشد تا روزی که کسی را دوست بدارد و به او شوه رکند. 

ولی وقتی که من خواستم شوه رکنم همه چیز خود را وقف شوهرم نمودم و با 
تمام دوستان قدیم و از آن جمله امه‌رانس متارکه کردم زیرا اگر متارکه نمی‌کردم محال 
بود که بتوانم شوه رکنم و آنها به طور حتم مرا در محیط خود نگاه می‌داشتند و مانع از 
از در اج من می شدند. 

امه‌رانس که مرا از دست داد با سسیل و پولت گرم گرفت و آنها هم او را به راهی 
که میل داشتند سوق دادند و بکك جوان پانزده ساله موسوم به نوثل پنهانی و مخفیانه با او 
ازدواج کرد و لنگ‌بودن او را نادیده گرفت و امه‌رانس از آن شوهر پانزده ساله یک 
بچه معلول آورد ولی هنگام وضع حمل دچار اشکال شد و بعد هم طفل مزبور فوت 
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کرد و نوئل هم که پسری بالغ نبود به تهدید پدر و مادر خود از امه‌رانس دست کشید و 
آنگاه حوادث چندی برای او روی داد تا چند سال بعد که امه‌رانس با مردی فقیر 
از دواج نمود. 

امه‌رانس اکنون گاهی از اوقات نزد من می آید ولی دیگر مثل قدیم با من گرم 
نمی‌گیرد زیرا او هم مثل دیگران از روشنایی خیره می‌شود و ميل ندارد که من روزی به 
سراغ او بروم و مخصوصاً مایل نیست که خاطرات قدیم تجدید شود و من به او بگویم 
که وی زندگی خود را ببهوده از دست داد و عمر جوانی را به عبث تلف کرد. 

من متوجه هستم که علت وحشت او از تجدید خاطرات گذشته این است که 
می‌ترسد زندگی کنونی او با زندگی من مقایسه شود و بیم دارد از اپنکه استنباط کند که 
آرزوهای دوره جوانی او جامه‌عمل نپوشیده است. 

با این وصف احساس می‌کنم که هنوز مرا دوست می‌دارد و اگر روزی به منزل او 
بروم و وارد آشپزخانه کوچک و محقر او بشوم از آن طرف آشپزخانه با دو پای لنگ 
خود جلو می آید و دو دست خود را حلقه کمر من می‌کند و مرا به اطاق خود می‌برد و 
مقابل آئینه نگاه می‌دارد و می‌گوید خوشوقتم که در بین ماه تو اقلاً زیبا ماندی و طراوت 
و جوانی خود را حفظ کردی و مثل ما عجوزه و نفرت‌انگیز نشدی و این موهبت هم 
پاداش بدبختی‌هایی است که تو در آن موقع تحمل کردی زیرا در بین ماء نو از همه 
بدبخت‌تر بودی. 

امروز من زندگی آسوده و خدمتکار دارم و دارای فرزندان سالم هستم که مقابل 
چشم من رشد می‌کنند ولی هرگز اتفاق نیفتاده که من در زندگی زناشویی خود از فکر 
کسانی که در گذشته هم‌قطار آنها بودم و با من در کارگاه کار می‌کردند فارغ باشم و 
همواره تصور می‌کردم که فراغت و آسایش من ظلمی نسبت به آنهاست. 

با اینکه سالها از آن تاریخ می‌گذرد هر روز در ساعت پنج شب‌های زمستان قلبم 
می‌گیرد چون می دانم که کارگران باید بیدار شو ند و بر سر کار بروند هرگز اتفاق نیفتاد که 
فصل تابستان بیاید و من در فکر زنهایی نباشم که در آن ساعت به سوی کارگاه خود 
مشغول دوندگی هستند و احساس می‌کنند که پاهای آنها درد می‌کند. 

هرگز اتفاق نیفتاد که فصل زمستانی بیاید و من در فکر زنهایی بدبخت نباشم که 
کودک عزیز خود را ساعت پنج صبح از خواب ناز بیدار می‌کنند و کشان‌کشان ثزدیکی 


۳۳۲ سه لفنګدار 


از همسایه‌ها و آشنایان می‌برند و کودک آنها تا غروب شابد گرسنه می‌ماند تا مادرش از 
کارگاه مراجمت کند. 

مادر امه‌رانس که از هفت سالگی (آری: از هفت سالگی که در این سن اطفال ما 
در نظرمان فرشته هستند) در کارگاه کار می‌کرد سه کودک خود را همین طور بزرگ 
نمود و هرگز استطاعت نداشت که برای کو دکان خو د کفش خربداری کند و کودکان او 
در تابستان پابرهنه بودند و در زمستان جورابهایی راکه مادر با کهنه پاره برای آنها 
دو خته بود دربر می‌کردند... و آن وقت اغنیاء حيرت می‌کنند که جرا فقراء علاقه به 
داشتن اولاد ندارند. 

هرگز اتفاق نیفتاده در فصل تابستان که برای تفریح و گردش یبلاق می‌رویم و 
کوه و جنگل را تماشا می‌کنيم از فکر آن تیره‌بختان که در تمام عمر هیچ‌گاه رنگ کوه و 
دریا را نمی‌بینند فارغ باشم. 

یاد بدبختی آنها همواره مرا منفعل نموده و پیوسته فکر کرده‌ام که من نباید 
راحت و با بضاعت باشم و راحتی و بضاعت من حقی است که به زور از آن بیچاره‌ها 
گرفته شده» و باز به همین جهت در زندگی زناشویی همواره سعی کرده‌ام که کاری انجام 
بدهم و هرگز بیکار نباشم چون فکر می‌کنم که اگر مشغول به کار باشم تا اندازه‌ای 
شریک رنج آنها هستم. 

ولی من می‌دانم که هر قدر نسبت به آنها حسن‌نیت داشته باشم باز آنها مرا به نظر 
کسی می‌نگرند که به آنها خیانت کرده خود را از تحمل رنج و بدبختی عمومی و 
همدردی معاف نموده است. 

هر وقت که یکی از آنها را در کوچه می‌بینم و برحسب تصادف آنها مرا 
می‌شناسند روی خود را برمی‌گردانند که مبادا من آنها را ببینم و فقر و بیچارگی آنها به 
چشم من برسد. 

حتی امه‌رانس وقتی که به ملاقات من می آید معذب است و وقنی زنگت می‌زند و 
خدمتگار می‌رود و در را می‌گشاید با تمجمج می‌پرسد که آیا من در خانه هستم و آيا 
حاضرم که او را بپذییرم و آیا اگر وارد شود مزاحم من نخواهد شد؟... زیرا من در نظر 
امه‌رانس زنی ثروتمند به شمار می آیم و او مرا غير از خود می‌داند. 

آنچه مرا زیادتر متأثر می‌کند این است که فکر می‌نمايم که آبا من امروز به 
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راستی می توانم شریک غم و رنج هم‌قطارهای سابق خود باشم و آیا می توانم به روحیه 
آنها پی ببرم؟ 

زیرا زندگی اغنیاء زود در انسان اثر می‌کند و با سرعت روحیه انسان را تخیبر 
می دهد زیرا در زندگی اغنیاء همه چیز جالب توجه و جاذب است. 

خانه‌های اغنیاء و اثائیه زیبای آنهاء و میهمانی‌ها و جشن‌های آنان و پذیرایی‌های 
گرمی که از انسان می‌کنند ولو ظاهری باشد و هدایایی که به انسان می‌دهند و 
صحبت‌هایی که در مجالس و محافل آنها می‌شود همه مطبوع و دلپذیر است و هرگز 
چشم انسان به چیزهای نامطبوع نمی‌افتد و گوش» صحبت‌های مسخالف نزاکت را 

در صورتی که فقراء برعکس خشن هستند و منازل آنها منظره جالب توجه ندارد 
و صحبت‌های آنان پسندیده نیست زیرا همه راجع به نان و گوشت و لباس صحبت 
می‌کنند چون در تمام عمر فکری جز تحصیل لباس ندارند و فقر مادی به آنها اجازه 
نمی‌دهد که دنبال چیز دیگر بروند. 

و همین که موضوع صحبت از حدود وسایل معیشت خارج شد بهت‌زده شما را 
می‌نگرند و نمی‌توانند بفهمند که چه می‌گویید. 

آنها وقتی به خانه شما می‌آیند درحضور فرزندان شما چیزهایی می‌گویند که 
رایحه کربه از آن استشمام می‌شود و دور از نزا کت می‌باشد زیرا همواره در سحبطی 
متعفن و دور از نزاکت زندگی می‌کنند و گناهی ندارند. 

آنها هنگامی که به خانه شما می آیند طوری صحبت می‌کنند که شما می‌فهمید 
کسانی هم هستد که به طور دائم در معرض خطر سرما و گرسنگی می‌باشند و ابن 
صحبت‌ها عاقبت شما را خسته می‌کند و در عمق روح خود فکر می‌کنید که معاشرت با 
اغنیا بهتر از معاشرت با آنهاست. 

این افکار است که اکتون زندگی مرا قرین تأثر کرده چون می دانم حتی به وسیله 
خیرات هم نمی‌توانم خود را از مسئولیت اینکه چرا ثرو تمند هستم مبری کنم. 

من اگر از روز اول غنی بودم این فکرها را نمی‌کردم. زیرا کسی که از روز اول 
غنی است ثروت خود را ثمرفعالیت خود یا موهبت خدا می‌داند و فکر می‌کند که اگر 
مردمی هستند که فقیر می‌باشند برای تنبلی و کاهلی آنهاست یاگناه ی کرده‌اند که خداو ند 
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بر آنها غضب نموده و به آنها ثروت نداده است. 

ولی من می‌دانم این طور نیست و ففرا خیلی از اغنیاء فعال‌تر هستند و بسیاری از 
آنها از اغنیاء پا ک‌تر هستند و برخی هیچ گناه نکرده‌اند. 

سسیل که در اینجا اسم او را بردم و گنتم خیلی به من کمک کرد یکی از 
کارگرانی محسوب می‌گر دید که هنگامی که من د رکارگاه به کار مشغول بودم همشاگرد 
من محسوب می‌گردید. 

ری در زندگی به تصور خود خیلی بصیر بود و گمان می‌کرد که اراده دارد و من 
می‌دیدم که وقتی تصمیم می‌گیرد که کاری را به انجام برساند با پشت کار آن را دنبال 
می‌کند من کارهای او را تصویب نمی‌کردم ولی نمی‌توانستم بگویم که فاقد اراده 
می‌باشد. 

هر وقت که این زن را می‌دیدم مثل طبیبی درنظرم جلوه می‌کرد که در بحبوحه 
حال احتضار مریض متانت را از دست نمی‌دهد و بدون توجه به اينکه چه کسانی در 
اطراف او هستند و جه خواهند گفت مرض را تشخیص می‌دهد. 

با اینکه می‌دانستم زنی است باهوش همواره برای من یکت موجود مرموز بود و 
نمی توانستم به عمق روح او پی ببرم و بدانم در قعر ضمیر او چه چیزها و جود دارد. 

مخصوصاً تبسم او را که مخلوطی از تمسخر و بی‌اعتنایی و سهل‌انگاری نسبت به 
دنیا بود و در عین‌حال نشان می داد که نسبت به همه چیز ظنین است فراموش نمی‌کنم. 

مثلاً گر شخصی می‌گفت که فلان زن نجیب و يا فلان مرد درستکار است همین 
که تبسم سسیل را می‌دید حرف خود را می‌خورد و دیگر جرأت نمی‌کرد که راجع به 
نجابت آن زن یا درستکاری آن مرد. چیزی بگوید. 

هر هفته صبح دوشنبه وقتی سسیل وارد کارگاه می‌شد آثار خستگی از قیافه‌اش 
مشهود بود و رفقا وقتی که از او می‌پرسیدند که آیا دیروز خوب تفریح کردی؟ به یک 
پاسخ بلی اکتفا می‌نمود. 

من تردید نداشتم که او ناپااک است اما خود او نه هرگر به این موضوع اشاره 
می‌کرد: و نه پشیمان بود. 

چیزی که در مجاورت این آدم زیادتر مرا بیمنااک می‌کرد همین بود که احساس 
می‌کردم او از عمل خود هیچ بشیمان نیست و از روی اراده آن کار را می‌کند و برای 
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لظربه و قضاوت دیگران فائل به کوچکترین ارزشی نمی‌باشد. 

فقط یک دفعه از او شنیدم که گفت من صاحب اختیار خود هستم و هر طو رکه 
بخواهم از آن استفاده می‌کنم و عمل من به هیچ کس جز خود من مربوط نیست. 

اگر سسیل این حرف را بر سبیل شوخی یا برای تظاهر مسی‌گفت من وحشت 
نمی‌کر دم اما برای من محقق بود که او صادق است و هرچه می‌گوید» همان طور هم فکر 
می‌کند. 

شاید مشقات بزرگ زندگی و ناامیدی و بی‌وفایی دیگران او را این طور کرده 
بود. 

گنتم که این زن خیلی هوش داشت همه چیز را می‌دید و می‌فهمید گاهی روز 
پکشنبه به منزل ما می آمد و هنگامی وارد می‌شد که من مشغول رخت‌شویی بودم و به 
محض ورود لباس کهنه و پای برهنه مرا می‌دید و می‌گفت من نم دانم که تو چه جور 
آدمی هستی... آخر این چه لباسی است که پوشیده‌ای و چرا یک جفت کفش نداری که 
در خانه به پا کنی. 

نه فقط تمام مظاهر فقر ما توجه او را جلب می‌کرد بلکه باهوش خود چپزهایی را 
که ما پنهان کرده بودیم نیز می‌دید و حتی بهتر از من می‌دانست که فقر و مستمندی در 
وجود من چه می‌کند. 

من می‌دیدم که از فقر و فاقه من متأثر است و مرا دوست می‌دارد چون من 
گیسوان قشنگی داشتم گاهی یک ساعت از وقت خود را تلف می‌کرد که گیسوان مرا 
ببافد که بتواند بعد مرا زیباتر ببیند و گاهی پیراهن های کهنه خود را به من می‌بخشيد که 
لباس بهتری دربر داشته باشم. 

سسیل ترحم هم داشت و به طوری که گفتم اگر یکی از کارگرها بر اثر بیماری در 
صومعه روحانیون جا می‌گرفت روزهای یکشنبه به ملاقات بیمار می‌رفت و روز قبل از 
تمام کارگرها» برای کارگر بیمار اعانه جمع می‌کرد. 

به قدری نسبت به حیوانات رئوف بود که هر وقت من یک سگ اصیل و 
بی‌صاحب پیدا می‌کردم او را به منزل سسیل می‌بردم و می‌دانستم به قدری از او 
نگاه‌داری خواهد کرد تا صاحبی برای سک پیدا کند. 

من می‌دیدیم که چه قدر به دیگران مساعدت می‌کند. 
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یک روز مرا با دولیور به منزل یکی از آشنایان خود فرستاد و گفت این پول را به 
او بده و از قول من بگو که باز هم در آخر هفته برای تو پول خواهم فرستاد. 

وقت یکه وارد منزل آن زن شدم ديدم که صد رحمت به منزل خودمان بالای دکۀ 
مهمانخانه وقتی وارد اطاق شدم چشمم به زنی شکسته و پژمرده افتاد مقداری لباس 
کف اطاق افتاده بود و روی یکت میز کوچک یک دانه نان و قدری کالباس مشاهده 
می‌شد. 

اما سسیل به آن زن کمک می‌کرد و به او پول و غذا می‌داد و تا امروز از او 
نگاه‌داری کرده و تصمیم گرفته که بعد از بهبودی کامل او را وارد یکی از کارگاههای 
طناب‌بافی کند که دیگر ناچار نباشد که برای تحصیل معاش. شغل سایق را پیش بگیرد. 

روزهای دوشنبه. که بعد از تعطیل هفتگی به کارگاه می آمدم» از من می پرسید که 
دیرو زکجا بودی؟ و چه می‌کردی؟ در جواب می‌گفتم که در منزل بودم و جایی نرفتم. 

مطالعه دارتن‌یان که به اینجا رسید رساله را کنار گذاشت و از جا برخاست و گفت: 

من دیگر این کتاب را نمی‌خوانم زیرا هر دفعه که آن را مطالعه می‌کنم نمی‌جانم 
چرا اندوهگین و افسرده می‌شوم و آنگاه با قدم‌های بلند به طرف آپارتمان ساطنتی به 
راه افتاد. 

در آنجا اول کسی که به دارتن‌یان برخورد کولبر بود و او گفت آقای دارتن‌یان 
من حيرت می‌کنم که چگونه شما با این عقل نیرومند و چشم‌تیزیین در نظر اول مرا 
نشناختید و ندانستید که هستم. 

دارتن‌یان گفت: 

آقای کولبر علت اینکه من نتوانستم شما را بشناسم این بود که وقتی خورشید 
می‌درخشد مانع از این است که انسان بتواند سایر منابع نور را بنگرد ولو آتش‌فشان باشد 
برای اینکه نور خورشید مانع از دیدار آتش‌فشان می‌شود ولی شما که می‌گویید برای چه 
من شما را نشناختم و به شخصیت شما پی نبردم چرا درصدد آزار فوکه برمی آیید در 
صورتی که می‌دانید این مرد از اریکۀ سیادت فرود آمده و امروز در بدبختی بسر می‌برد 
و پسندیده نیست مردی راکه بدبخت شده است بیازارید. 

کولبر مانند کسی که یک موضوع بسیار عجیب و باورنکردنی را می‌شنود گفت: 

آقا من آقای فوکه را اذیت نکردم و نمی‌کنم بلکه منظور من این است که امور 
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مالی این کشور را اداره نمایم و در اداره امور مالی این کشور هی چکس رقیب من 
نباشد. 

زیرا من مردی هستم جاه‌طلب و هنگامی که دست به کاری می‌زنم می‌خواهم که 
به تنهایی آن کار را به انجام برسانم تا اینکه شهرت آن برای من باقی بماند و کسی 
شریک افتخارات من نباشد و از این گذشته من به لباقت خود اعتماد دارم و می‌دانم که 
می توانم به تنهایی امور مالی کشور را اداره کنم. 

من می‌بینم که امروز طلای پادشاه فرانسه صرف اموری می‌شود که نفعی از آن 
عاید کشور نمی‌گردد زرا شخصی که این طلا را در دست دارد به افتخارات خود بیش از 
افتخارات پادشاه فرانسه علاقه‌مند می‌باشد و می خواهد بهتر زندگی کند و دوستان خود 
را زیاد راضی نماید ولی رضای دوستان آقای ف وکه برای بادشاه فرانسه و کشور او حتی. 
یک بشیز ارزش ندارد. 

این طلای ناب که امروز صرف تجمل فوکه و ترضیه خاطر دوستان او می‌شود 
هرگاه به مصرف کشور برسد دارای فوایدی بزرگ خواهد بود و از جمله درآمد 
مملکت بیش از امروز می‌شود. 

من قصد دارم که با این طلای ناب انبارهای بزرگ برای نگاه‌داری غله بسازم تا 
اینکه فرانسه هرگز دچار قحطی نشود و شهرهای آباد و بتادر معظم به وجود بیاورم و 
کشتی‌های جنگی و بازرگانی بسازم تا اينکه نام فرانسه را در چهار گوشة جهان مشهور 
کنند و ملل دوردست را از افتخارات ملت فرانسه بیا گاهانند. 

من می خواهم کتابخانه‌ها و آ کادمی‌ها و دانشگاهها به وجود بیاورم تا این که 
فرانسه از نظر ارزش معنوی هم یگانه ملت جهان باشد و لازمه انجام این کارها داشتن 
اختیار و عدم وجود رقیب مزاحم است و تا روزی که فوکه پیشکار کل دارائی و وز بر 
اول کشور باشد نمی‌گذارد که من ابن کارها را به انجام برسانم و به وسیله اختیاراتی که 
دارد به عنوان صرفه‌جویی و ممانعت از خرج کردن طلای پادشاه فرانسه جلوی 
اصلاحات مرا می‌گیرد ولی در همان حال همان پول را به مصرف تجمل و ترضیه 
دوستان می‌رساند. 

این است که میل دارم که فوکه از کار برکنار شود تا اینکه دست من برای 
اصلاحات آزاد بماند و روزی که فرانسه آباد گردید و من قوی شدم دست از فرکه 
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برخواهم داشت و به پادشاه فرانسه خواهم گفت که بر او ببخشيد و او را مورد مرحمت 
قرار دهید. 

دارتن‌یان گفت: آقا شما می توانید هما کنون از پادشاه فرانسه درخواست کنید که 
بر او بببخشد آیا میل دارید که به اتفاق نزد شاه برویم و درخواست آزادی آقای فوکه را 
بکنیم زیرا اگر شما نسبت به فوکه خصومتی نداشته باشید شاه کاری به او ندارد و وی را 
آزاد می‌کند و منظور شما نیز حاصل می‌شود زیرا وی دیگر پیشکار کل دارائی نخواهد 
بود. 

کولب رگفت: 

آقا من باید به شما بگویم که در مورد مناسبات شاه و فوکه اشتباه می‌کنید زیرا 
عداوت شاه نسبت به فوکه مربوط به من نیست بلکه از عداوت خصوصی سرچشمه 
می‌گیرد و شما بهتر از من می دانید که برای چه شاه نسبت به فوکه دشمنی خصوصی پیدا 
کرده است. 

دارتن‌بان گفت: 

می دانم خصومت اعلیحضرت به ف وکه مربوط به دوشیزه لاو الیر است ولی پادشاه 
فرانسه این موضوع را فراموش می‌کند و تا ابد این مسئله درخاطرش باقی نمی‌ماند. 

کولب رگفت: 

شما می‌دانید که پادشاه فرانسه وقتی چیزی را دید یا شنید هرگز فراموش 
نمی‌نماید. 

در این وقت یکی از پیشخدمتها آمد و به دارتن‌یاز گفت که اعلیحضرت شما را 
احضا ر کرده است و کولب گفت: 

تصور می‌کنم که شاه در صدد است که امر جدیدی برای شما صادر نماید. 

پیشخدمت مزبور خطاب به کو لبر اظهار کرد اعلیحضرت فرمودند که شما هم 
پیا بید. 

دارتن‌یان و کولبر وارد اطاق شاه شدند و مشاهده کر دند که عده‌ای از درباری‌ها 
آنجا هستند و شاه به محض اينکه دارتن‌یان را دید گفت: 

آقا فوری بیست‌نفر از تفنگداران خود را در اختبار آقای سن‌انیان بگذارید تا این 
که وی محافظ آقای فوکه باشد. 


سن‌انیان سر فرود آورد و دارتن‌بان نظری با کولیر مبادله کرد و کولبر آهسته به او 
گفت دیدید به شما گفتم که خصومت اعلیحضرت نسبت به فوکه دارای جنبهٌ خصوصی 
می‌باشد و مربوط به من نیست. 

لوئی چهاردهم خطاب به سن‌انیان گفت شما با این بیست نفر باید به آنژو بروید و 
از آنجا آقای فوکه را به باستیل منتقل کنید سن‌انیان مرتبه‌ای دیگر سر فرود آورد. 

لوئی گفت: 

شما مکلف هستید هرکس را که در راه با فوکه صحبت کرد به قتل برسانید 
سن‌انیان گفت اعلیحضرتا خود من چه کنم زیراگاهی مجبورم که با آقای فوکه صحبت 
بنمایم. 

لوئی گفت: هر وقت که شما مجبور شدید با او صحبت کننید در حضور 
مستحنظین حرف بزنید و منظور من این است که هیچ کس. حتی خود شماء نتوانید به 
تنهایی با او صحبت کنید و هرچه شما و دیگران می‌گویید باید به گوش همه برسد. 

دارتن‌یان یکی از افسران خود را طلبید و امر کرد که بیست تفنگدار به سن‌انیان 
بدهند و خواست از اطاق شاه خارج شود ولی لوئی گفت صبر کنید... با شما کار دارم. 

دارتن‌یان توقف کرد و لوئی گفت: 

شما مأمور هستید که به طرف جزیره بل‌ایل بروید و آن جزیره و تیول آن را به 
نام من تصرف نمایید. 

دارتن بان گفت اعلیحضرتا آیا تنها بروم لوئی گفت: 

نه» هر قدر قشون و اسلحه می‌خواهید با خود ببرید تا اگر جزیره بل‌ایل مقاومت 
کرد بتوانید با غلبه آن را اشغال کنید. 

دارتن بان گفت: ممکن است که این جزیره مقاومت کند لوئی گفت: 

هنگامی که من کودک بودم در فرانسه؛ بسیاری از اشخاص مقابل من مقاومت 
می‌کردند ولی بعد از این هرگونه مقاومت باید از بین برود. 

حضار زمزمه‌ای حاکی از تحسین و خوش آمدگویی برآوردند و لوئی گفت: 

احکام مربوط به شما تا یک ربع ساعت دیگر آماده می‌شود و خود را برای 
بح کت آماده کید 

وقتی از اطاق شاه خارج شدند کولبر به دارتن یان گفت: 


۴8۰ سه تفنګدار 


اگر شما این مأموریت را به خوبی انجام بدهید» نائل به دریافت عصای مارشالی 
خراهید شد. 

دارتن‌بان پرسید برای چه می‌گوئید اگر شما این مأموریت را به خوبی انجام بدهید 
کولبر گفت: برای اینکه اشغال جزیره بل‌ایل دشوار می‌باشد. 

دارتن‌یان پرسید برای چه دشوار است؟ 

کولب ر گفت: برای اینکه دوستان شما در این جزیره هستند و شما برای اشغال این 
جزیره باید دوستان خود را به قتل برسانید و از روی جنازه آنها عبو رکنید. 

دارتن‌بان سر به زیر انداخت و چیزی نگفت و یک ربع ساعت بعد احکام 
دارتن بان که به امضای شاه رسیده بود حاضر شد و دارتن‌یان وقتی احکام مزبور را 
خواند دید نوشته‌اند که مشارالیه فرمانفرمای کل قوای زمینی و دریایی امور اشغال 
جزیره بل‌ایل است و در صورتی که جزیره بل‌ایل مقاومت کند؛ می‌تواند آن جزیره را 
ویران نماید و تمام سکنه و مهاجرین را به قتل برساند بدون اینکه پک نفر از آنها باقی 
بماند. 

یکی از نکاتی که در احکام توجه دارتن‌یان را جلب کرد این بود که دید نوشته‌اند 
در صورتی که جزیره بل‌ایل مقاومت نمود نباید هیچ یک از سکنه آن از مجازات معاف 
شوند و همه می‌باید از دم تیغ بگذرند و دارتن‌یان می‌دانست که این شدت عمل بیشتر 
برای دوستان اوست لوئی چهاردهم. احکام را طوری نوشته؛ که برای او هیچ راه عذر 
جهت نجات دوستانش بافی نماند. ۲ 

دارتن‌یان وقتی احکام را دریافت کرد با خود گفت کولیر راست می‌گوید و 
تحصیل عصای مارشالی از طرف من به بهای خون دو نفر از دوستانم تمام می‌شود ولی 
کولبر نمی‌داند که دوستان من احمق نیستند و می‌توانند از ففس فرا رکنند و من و فتی به 
بلایل رسیدم کاری خواهم کرد که آنها متوجه خطر شوند و بتوانند بگریزند به طوری 
که دریافت عصای مارشالی من» حتی به بهای یک موی آنها نیز تمام نخواهد شد. 

دارتن‌یان که دیگری کاری نداشت قوای جنگی را که در اختبارش گذاشته بودند 
جمع آوری کرد و در بندر بن‌بوف آنها را سوار کشتی‌ها نمود و راه جزیره بل‌ایل را 
پیش گرفت. 


۳۵۱ 


در حزیره بلابل 


هنگام عصر در جزیره بل‌ایل دونفر روی موج‌شکن قدم می‌زدند. 

موج‌شکن در دربا جلو رفته بود ولی در انتهای آن فضایی بالنسبه وسیع به و جود 
آورده بودند که مردم می توانستند آنجا گردش کنند. 

موقعی که آن دو نفر در آنجادگردش می‌کردند کسی صدایشان را نمی شنید زیرا 
هیچ کس در آن نزدیکی نبود و اگر هم می‌بود وزش باد و صدای اموا ج که به موج‌شکن 
می‌خورد نمی‌گذاشت که صدای آنها شنیده شود. 

آفتاب بر افق مغرب نزدیکک می‌شد ولی هنوز مُدتی تا غروب باقی بود معهذا. 
انوار خورشید بر سطح دریا. پرتو ارغوانی به وجود می آورد. 

گاهی یکی از آن دو نفر به طرف مشرق برمی‌گشت و به دقت دربا را 
می‌نگریست و معلوم یود که اضطراب دارد و وقتی می‌دید که چیزی روی آب نیست 
قدری آسوده خاطر می‌شد ولی جنذ دقیقه دیگر باز با نگرانی امتداد مشرق را 
می‌نگریست. ۱ 

ولی دیگری توجهی به دریا نداشت و در عوض صورت دوست خود را 
می‌نگریست و حبرت می‌کرد برای چه دوست او» مشوش است و نمی توانست به علت 
اضطراب درونی وی پی ببرد. 

خوانندگان ما به طور حتم این دو نفر را می‌شناسند و می‌دانند که یکی از آنها 


Far‏ سه لفنگدار 


آرامیس است و دیگری پورتوس که بعد از عدم موفقیت نقشه آرامیس فراری شدند و 
از فرانسه گریختند و خود را به بل‌ایل رسانیدند. 

صحبت این دو نفر: در آن موقع عصره نزدیک غروب» روی موج‌شکن. 
درحالی که امواج کف آلود دریا به موج‌شکن می‌خورد و باد می‌وزید جنبه‌ای تراژیک 
و وحشت آور داشت. 

یکی از آن دو یعنی پورتوس بعد از اینکه سینه راگشود و هوای دریا را در سینه 
و سبع خود فرو برد خطاب به آرامیس گفت دوست عزیز دور روز است که در این 
جزیره بک واقعه عجیب اتفاق افتاده که من نمی‌توانم به علت آن پی ببرم و آن اینکه 
تمام زورق‌ها و قانق‌های صیادی این جزیره بعد از اينکه به دریا رفتند مراجعت نکردند. 

در صورتی که در این دو روز هوای دریا آرام بود و باد تند نوزید و طوفان به 
وجود نیامد که بگوییم که زورق‌ها و قایق‌ها غرق شده‌اند به فرض اینکه زورق‌ها و 
فایق‌ها غرق می‌شدند باز چند زورق به ساحل برمی‌گشت زیرا محال است که در یک 
طوفان تمام زورق‌ها و فایق‌ها غرق شوند و من از نابدیدشدن تمام زورق‌ها و قایق‌ها 
بسار حیرانم و نمی‌دانم که این موضوع را به چه حمل نمایم. 

آرامیس گفت دوست عزیز حق با شماست و عدم مراجعت زورق‌های صیادی 
این جزیره تولید حيرت می‌نماید. 

پورتوس گفت: 

به فرض اينکه تمام زورق‌ها بر اثر طوفانی که می‌دانیم به وجود نیامده. ضرق 
می‌شدند. بدون تردید تخته باره‌های آنها به ساحل جزیره می‌رسید با این که خود 
زورق‌ها به جزیره می‌رسیدند زیراه چوب. در آب فرو نمی‌رود و یک زورق بعد از 
اینکه واژگون شد هفته‌ها و ماهها روی آب می‌ماند و امواج دریا آن را به ساحل 
ا 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز من هم مثل شما از این واقعه حیرانم و تعجب می‌کنم برای چه 
زورق‌ها و قایق‌های این جزیره مراجعت نکردند. 

پورتوس گفت: 


بدبختانه دو زورق که در جزیره بود و من آنها را فرستادم که بروند و ببینند که 


دیگران چه شده‌اند هنوز مراجعت نکر ده‌اند. 
0 دو ۰ a‏ 2 
آرامیس یک مرتبه ندالی از وحشت برآورد و گفت: 
آه... آیا شما دو زورق راکه در جزیره بود نیز به دریا فرستادید. 
پورتوس که از این ندای وحشت حیرت کرد گفت: 
من چاره‌ای غیر از این نداشتم زیرا دیدم هیچ یک از زورق‌های صیادی مراجمت 
نکرده‌اند و این دو را فرستادم که بدانم که بر سر دیگران چه آمده است. 
آرامیس گفت: 
وای بر ما... زیرا محو شدیم... 
تعجب می‌کنم برای چه ما محو شده‌ایم... چه واقعه‌ای اتفاق افتاده که سبب محو ما شده 
است... آ با فرستادن این دو زورق به دریا ما را محو می‌کند. 
آرامیس با نیروی اراده بر اضطراب خود غلبه کرد و لب را جوید و گفت: 
معذرت می‌خواهم... من نتوانستم منظور خود را به شما بفهمانم بلکه می خواستم 
بگویم که اگر هوس گردش در دریا برای ما پیدا شود وسیله گردش نخواهیم داشت. 
3 2 
پورتوس گفت: 
۳۳ ۳۳ 7 
دوست عزیز ا گر شما هوس گردش در دربا را دارید من از این گردش بیزار هستم 
و هیچ میل ندارم که سوار زورق بشوم و به دریا بروم و هر قدر در اینجا دریا را دیده‌ام 
کافی است. 
آنچه من می‌خواهم این است که خود را در وسط جنگل خویش در پیرفون و 
ی ۳4 "۳ ۳ مم 
براسیو و والون ببینم و هوای صاف مزارع و جنگل‌های آنجا را استنشاق کنم و گوش به 
صدای رودخانه‌ها بدهم و در برکه‌ها ماهی بگیرم. 
دوست عزیز می دانم که شما ممکن است که از صداقت من رنجش حاصل کنید 
ولی من نمي‌توانم که احساسات خود را پنهان نگاه دارم و حقیقت این است که من در 
جزیره بل‌ایل خود را نیک‌بخت نمی‌بینم و احساس رفاهیت و سعادت نمی‌کنم. 
0 ۰ 2 ۰ 5ں a‏ .۵ ۳ ۳ 
دوست عزیز من هرگز از صداقت شما رنجش حاصل نمی‌کنم و برعکس یکی از 
چیزهایی که سیب می‌شود همه شما را دوست بدارند همین صداقت شماست و به همین 


 رادگنفت سه‎ ar 


جهت شما خبط کر دید که این دو زورق راکه برای ما باقی مانده بو دند به دریا فرستادید 
۰ و ۰ . 
زیرا اگر این دو زورق اینجا بود ما هم‌اکنون حرکت می‌کرديم و از جزیره بل‌ایل 
می‌رفتيم. 
۳ مج 
پورتوس باحیرت گفت: 
آیا ما از اینجا می‌رفتیم؟ 
آرامیس گفت: 
ی 2 
بلی پورتوس گفت: 
پس دستوری که به شما داده‌اند چطور می‌شد؟ 
آرامیس پرسید کدام دستور را می‌گو یید؟ 
۳۳ ع 
پورتوس گفت: 
از وقتی که ما وارد این جزیره شده‌ايم شما دائم می‌گویید که ما مکلف هستیم که 
نگذاریم که به دست او پیفتد در این صورت چگونه می‌توانیم از اینجا برویم. 
آرامیس مرتبه‌ای دیگر آه کشید و گفت راست است. 
2 
پورتوس گفت: 
در این صورت تصدیق کنید که فرستادن این دو زورق از طرف من به دریا؛ هیچ 
ضرر نداشته و ندارد و برای اینکه اگر این دو زورق در جزیره بود باز ما نمی‌توانستیم از 
اینجا برویم. 
آرامیس سکوت کرد و گاهی نظر به دریا می‌دوخت و نگاه چشم‌های او مانند 
پرنده‌ای که از روی امواج عبو ر کند؛ از بالای موج‌ها می‌گذشت و به افق می‌رسید و 
آرزو داشت که بتواند قفای افق را نیز ببیند و مشاهده کند که آیا در پشت افق چیزی 
هست با نه؟ ۱ 
پورتوس که متوجه شده بود که آرامیس مانند او از ناپدیدشدن زورق‌ها حیران 
است» چون او را با خویش هم‌عقیده یافت قوی‌دل شد و گفت: 
آرامیس عزیز شما بالاخره به من نگفتید که مسئله ناپدیدشدن زورقها چه علت 
دارد و من از این حیث ناراحت هستم... آرامیس گفت برای چه شما ناراحت هستید؟ 
تن : 
پورتوس گفت: 


سه فنگدار ۳۵۸۵ 


برای اینکه هرجا که می‌روم می‌بینم که اطفال چون گریه مادران خود را می‌بینند 
اشک می‌ریزند و کودکان و مادران در سر راه من می‌ایستند و شیون می‌کنند و می‌گو یند 
آقای بارون شما را به خدا بگویید که بر سر شوهران و برادران و پسران ماکه با زورق‌ها 
رفته‌اند چه آمده است و من نمی دانم چه جواب به آنها بدهم و شما می‌دانید که انسان با 
یکصد مرد شمشیرزن اگر مواجه شود بهتر از این اس ت که ده زن گریان را در سر راه خود 
ببیند برای اینکه نمی‌داند چگوته جواب آنها را بدهد. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز چون من هم مثل شما نمی‌توانم توضیحی به آنها بدهم از مقابل 
آنان عبور می‌کنم و چیزی نمی‌گویم. 

این جواب پورتوس را قانع نکرد و برای اينکه عدم رضایت خود را آشکار کند 
زیرلب غرید. 

آرامیس دو دست نیرومند و سنگین پورتوس را بین دست‌های لطیف و ظربف 
خود گرفت و قدری فشرد و گفت: 

پورتوس عزیز آیا دوره جوانی ما را به یاد دارید و آیا به خاطر می آورید که 
هرگاه در دوره جوانی: ماء و دوستان ماه یعنی آتوس و دارتن‌یان. در این جزیره بودیم» 
و وسیله نقلبه دریایی نداشتیم. می‌توانستیم بدون دارابو دن وسیله نقلیه دربایی. خود را از 
این راه باریک که بین فرانسه و این جزیره است بگذرانیم» و به ساحل فرانسه برسیم. 

پورتوس نظری به امواج آب انداخت و گفت: 

آرامیس عزیز؛ این راه باریک که شما می‌گویید: شش فرسنگ است و انسان 
نمی‌تواند شش فرسنگگ را با شنا طی کند و خود را به بهشت برساند زیرا من احساس 
می‌کنم که ساحل فرانسه: امروز برای من بهشت می‌باشد زیرا اینجا فرانسه نیست بلکه 
یک کشور بیگانه به شمار می‌آید. 

آرامیس گفت: 

اگر شما جوان بودید و می‌خواستید از اینجا به فرانسه بروید آیا سوار یک تخته 
پاره نمی‌شدید و خود را به ساحل فرانسه نمی‌رسانیدید؟ 

پورتوس گفت: 


در جوانی من سبک بودم و می‌توانستم سوار یکت تخته پاره شوم ولی اکنون؛ 


۵٦‏ سه تدنگدار 


کدام نخته پاره است که بتواند مرا حمل نماید. 

بعد از این حرف پورتوس اندام نیرومند و فربه خود را به آرامیس نشان داد و 
خندید و پیشوای روحانی وان تصدیق کرد که تخته پاره نمی‌تواند وزن سنگین دوست 
نیرو مند او را تحمل کند. 

بعد پورتوس گفت: 

آرامیس عزیز آیا شما هم مثل من از توقف در این جزیره و استشمام این هوای 
آلوده به نمک دریا معذب هستید و آیا ميل ندارید که به وان مراجعت کرده و در کاخ 
خود سکونت نمایید. 

آرامیس بدون اینکه جرأت کند که چشم‌های پورتوس را بنگرد گفت نه 
پورتوس عزیزه من آرزوی مراجعت به وان را ندارم. 

پورتوس با اینکه نمی‌خواست آرامیس صدای آه او را بشنود طوری نفس از 
سینه بیرون آورد که فضا مقابل دهان او و آرامیس لرزید و گفت بسیار خوب حال که 
شما آرزو ندارید که به کاخ پیشوای روحانی وان برگردید و از تسهیلات آنجا استفاده 
کنید و هوای نم آلود اینجا را مرجح می‌دانید ما هم توقف می‌کنيم ولی چون هر 
فرصتی را باید در نظر گرفت آیا اندیشیده‌اید که اگر ما بخواهيم به فرانسه مراجعت کنیم 
و قدرت نداشته باشیم تکلیفمان چیست زیرا من که تصور نمی‌کنم بتوانم شش فرسنگ. 
فاصله بین اینجا و ساحل فرانسه را با شنا طی کنم. 

آرامیس به این سوال جواب نداد و گفت: 

پورتوس عزیز آیا متوجه شده‌اید که از دو روز به این طرف که زورق‌های 
صیادی مراجعت نکرده‌اند حتی یک زورق و قایق از فرانسه وارد اینجا نشده در 
صورتی که در گذشته هر روز یک عده زورق و قایق به این جزیره می آمد. 

تون گفت: 

پورتوس 

راست می‌گویید و د رگذشته هر روز ده تا دوازده زورق و قایق به جزیره می آمد 
و خواربار یا مسافر می آورد ولی در این دو روز هیچ کس وارد جزیره نشده است. 

آرامیس یک مرتبه به هیجان درآمد و گفت پورتوس ما باید بیشتر مواظب 


سه تفنیدار FAY‏ 


اوضاع باشیم و شاید لازم شود که یک رادو ! پسازیم, 

پورتوس گفت: 

برای چه رادو بسازیم... 

ما که می‌خواهيم چیزی به وجود بياوريم همان بهت رکه شروع به ساختمان قایق 
بنماييم. 

آرامیس گفت: 

قایق روی امواج دریا سرنگون می‌شود و ما را به درون آب می‌اندازد و تصور 
می‌کنم که سن من و شما از مرحله‌ای گذشته که بتوانیم مدتی روی آب بمانیم ولی رادو 
همواره روی آب می‌ماند و وازگون نمی‌گردد و شدیدترین طوفانها نمی تواند آن را غرق 
کند. 

آرامیس بعد از این حرف طرری به هیجان آمد که با قدم‌های سریع روی 
موج‌شکن از چپ و راست به راه افتاد و گاهی دستها را تکان می‌داد و با خود حرف 
می‌زد. 

پورتوس که مانند تمام افراد ثمین و نیرومند آرام بود و مزاج‌سودائی نداشت که 
به هیجان بیاید با شگفت دوست خود را می‌نگریست و نعجب می‌کرد چرا آرامیس آن 
طور دست و سر را تکان می‌دهد. 

بعد از اینکه قدری او را از نظر گذرانید چون از راه رفتن بی‌قاعده و نظم او سرش 
گیج آمد دست آرامیس راگرفت و به خود نزدیک کرد و گفت: 

دوست عزیز بیایید اینجاه مشرف بر امواج دریا روی موج‌شکن بنشینیم و قدری 
صحبت کنیم زیرا تا امروز شما به من نگفته‌اید که ما در این جزیره به چه کار مشغول 

گرچه شما در این خصوص گاهی توضیحی به من دادید ولی توضیحات شما مرا 
متقاعد نکرد به طوری که امروز مانند روز اول که ما وارد این جزیره شدیم من درست 


۱-رادو زورقی است که به وسیل شاخه‌های درختان ساخته می‌شود این شاخه‌ها را,گاهی به وسیله طتاب 
به هم می‌بندند و زمانی با میخ به هم متصل می‌نمایند رادوهای بزرگ قادر است که ده پانزده نفر را با 
تمام وسایل مسافرت حمل کند و یکی از مزایای آن این است که هرگز سرنگون نمی‌شود چون با هر نوع 
موج کنار می‌اید. (م)" 


۳۵۸ سه لفنگدار 


نمی دانم جرا این‌ها آمده‌ايم و در بل‌ایل توقف کرده‌ايم. 

آرامیس کنار دوست خود نشست و درحالی که معلوم بود بسیار ناراحت است 
گفت: 

پورتوس چطور شد می‌گویید که من در این خصوص توضیحی که متقاعدکننده 
باشد به شما نداده‌ام. 

پورتوس گفت: 

من از شما شنیده‌ام که بادشاه غاصب فرانسه قصد دارد که پادشاه واقعی را از 
تخت سلطنت دور کند. 


و نیز از شما شنیدم که پادشاه غاصب فرانسه می‌خواهد جزيرة بل‌ایل را به 
انگلیسی‌ها بفرو شد. 

آرامیس گفت: 

این هم درست می‌باشد. 

پورتوس گفت: 

شما به من گفتید ما که مهندس و معمار استحکامات جزیره بل‌ایل هستیم اینجا 
آمده‌ايم که نگذاریم این عمل صورت بگیرد و برای جلوگیری از این عمل مکلف 
می‌باشيم که ده گروهان سرباز ساخلوی این جزیره را که از فوکه حقوق می‌گیرند بسیج 
کنیم این ده گروهان تحت فرماندهی داماد فوکه هستند ولی از ما اطاعت می‌نمایند و از 
جزیره بل بل دفاع خر اهند کرو 

آرامیس که نمی‌خواست این بحث ادامه پیدا کند مانند شیری که از یک پشه 
ناراحت باشد از جا برخاست ولی پورتوس دستش راگرفت و او را نشانید. 

آرامیس به اجبار نشست و پورتوس گفت: 

آرامیس عزیز؛ من در این خصوص خیلی فکر کرده‌ام ولی یک موضوع هست 
که تا امروز نفهمیده‌ام و بقین دارم که نخواهم فهمید و آن اینکه چرا برای ما کمک 
لمی فر ستند. 


سه تفنگدار ۴۵۹ 


همه می‌دانند که ما خدمتگزار پادشاه حقیقی فرانسه هستیم و و ظیفه داریم که 
نگذاریم این جزیره به دست پادشاه غاصب بیفتد ولی در عوض اینکه برای ما سرباز و 
اسلحه و مهمات و آذوقه بفرستند و در عوض اينکه با ما رابطه برقرار کنند و اگر 
نمی توانند زورق بفرستند. باری به وسیله علامات با ما صحبت نمایند رابطه این جزیره را 
با خارج قطع کرده‌اند و هیچ زورق حامل سرباز و اسلحه و آذوقه وارد جزیره نمی‌شود 
و حتی زورق‌های خود ما که به ساحل فرانسه رفتند مراجعت نکر دند. 

این موضوع خیلی درنظر من عجیب است به طوری که من دچار یک فکر 
اضطراب آور شده‌ام. 

آرامپس گفت: 

فکر شما چیست؟ 

پورتوس گفت: 

اگر مرا مردی ترسو و خیال‌پرور ندانید من می‌گویم که به طور قطع در فرانسه 
وقایمی اتفاق افتاده که چگونگی آن بر ما معلوم نیست و من امشب تا صبح خواب‌های 
وحشت اور دیدم. 

آرامیس پرسید چه خواب دیدید؟ 

پورتوس گفت: 

من دیشب خواب آقای فوکه را دیدم و بعد مقداری زیادی ماهی‌هاق مرده و 
تخم‌مرغ‌های شکسته و اطاق‌های آشفته را مشاهده کردم و شما می‌دانید که هرکس در 
خواب این مناظر را ببیند باید در انتظار حوادث ناگوار شد. 

یک مرتبه آرامپس از جا برخاست و انگشت خود را به طرف افق دراز کرد و 
گفت این جیست این چیست؟ 

پورتوس که بیش از آرامیس قوه بینایی داشت گفت: 

آه... این یک زورق اس ت که به طرف جزیره می‌آید و من خوشوقتم که خواهیم 
فهمید.چرا زورق‌های ما مراجعت نکردند نگاه کنید... به جای یک زورق دو زورف... 
سه زورف... چهار زورق... به طرف جزیره می آیند. 

لحظه‌ای بعد پورتوس که چشم از زورق‌ها برنمی‌داشت گفت: 

شماره زورق‌ها بیش از آن است که تصور می‌کردیم و ده پاتزده زورق عازم 


سه تلنگدار 


جزیره هستند... پناه برخدا... مثل اینکه پک نیروی دریایی به طرف جزیره میآید. 

آرامیس گفت: 

من تصور می‌کنم که اینها زورق‌های صیادی جزبره هستند که مراجعت می‌کنند. 

با اینکه آرامیس هنگام ادای این جمله سعی می‌کرد که آرام باشد صدایش 
می‌لرزید. 

پورتوس گفت: 

من تصور نمی‌کنم که این زورق‌های صیادی این جزیره باشند برای اینکه بزرگتر 
از زورق‌های ما هستند و از این گذشته از رودخانه لوار سی‌آیند و زورق‌های ما در 
رو دخانه لوار کاری نداشتند که از آنجا مراجعت کنند. 

مرد و زن جزیره بل‌ایل مانند آرامیس و پورتوس زورق‌ها را دیده بودند و همه 
به طرف موج‌شکن آمدند تا از آنجا بتوانند زورق‌ها را مشاهده کنند. 

آرامیس صیادی راکه نزدیکک او بود صدا زد و گفت: 

اینجا بیایید و به او گفت چشم‌های شماء بهتر از ما می‌بیند و مشاهده کنید که آیا 
اینها زورق‌های ما هستند که مراجعت کرده‌اند. 

صیاد بادقت زورق‌ها را نگریست و گفت: 

نه عالیجناب اینها زورق‌های ما نیستند. 

آرامیس پرسید چگونه می‌گویید که زورق‌های ما نمی‌باشند. 

صیاد دست را روی چشم‌ها گذاشت و به دقت دریا را نگریست و گفت: 

عالیجتاب بدون تردید اینهاء زورق‌های بزرگ سلطتتی مخصوص حمل و نقل 
سرباز و اسلحه مي‌باشند. 

آرامیس پرسید چگونه شما فهمیدید که انها زورق‌های ساطنتی. مسخصوص 
حمل سرباز هستند. 

صیاد گفت: 

اولاً تنه زورق‌هاء روی آب» بزرگتر از تنه زورق‌های صیادی است و ثانیاً چند 
بیرق دارند و بیرق آنها دیده می‌شود در صورتی که زورق‌های. صیادی ما فاقد بیرق 
می‌باشند. 

پورتوس با ابراز مسرت گفت: 


سه تفتگدار ۳۱۱ 


زنده‌باد پادشاه حقیفی فرالسه که برای ما توای امدادی می‌فرستد آرامپس گفت: 

شاید این طور باشد. 

ولی لحظه‌ای دیگر جوش و مسرت پورتوس یک مرتبه از بین رفت و گفت نکند 
اینها انگلیس‌ها باشند که برای حمله به جزیره بل‌ایل میآیند؟ 

آرامیس تبسمی محزون کرد وگفت: 

پورتوس عزیزه اگر ابنها انگلیسها بودند از رود لوار نمی آمدند زیرا برای اینکه 
قوای انگلستان از رودخانه لوار اینجا بياید لازمه‌اش این است که از پاریس عبور کرده 
باشد. 

پورتوس گفت: 

حق با شماست و اینها قوای امدادی هستند که برای کمکت کردن به ما می آ بند. 

ولی آرامیس سر را روی دست گذاشت و به فکر فرو رفت. در اندرون او؛ دو 
اندیشه با هم مبارزه می‌کرد یکی فکر تسلیم و دیگری فکر مقاومت. 

بالاخره اندیشه مقاومت غلبه کرد زیرا دریافت که اگر امیدی برای رستگاری 
داشته باشد در مقاومت است و به پورتوس گفت دوست عزیز قوری بروید و بگویید 
طبل و شیپور حاضرباش بزنند و ناقوس خطر را به صدا درآورند و تمام سربازها و 
توپچی‌ها در پاسگاه جنگی خود حاضر باشند. 

پورتزس از فرط حیرت چشم‌ها را فراخ کرد و به دقت آرامیس را نگریست که 
ببیند آبا دوست او» شعور و عقل را از دست داده یا از روی عقل سخن می‌گوید. 

آرامیس که دید پورتوس مردد است با اندوه گفت: 

پورتوس عزیز اگر شما میل ندارید بروید من خود می‌روم و می‌گویم که برای 
دفاع آماده شوند. 

پورتوس گفت: 

من هم | کنون می‌روم و به راه افتاد ولی لحظه به لحظه روبرمی‌گردانید که ببیند یا 
رأی آرامیس تغییر می‌کند و او را فرا می‌خواند یا نه؟ چون هنوز پورتوس فکر می‌نمود 
که آرامیس فرمانی از روی سهو صادر کرده؛ به زودی پشیمان خواهد شد. 

ناقوس کلیسای جزیره به صدا درآمد و شیپورجی‌هاء باد در شیپور انداختند و 
طبل‌ها غرید. 


ا سه لفنگدار 


تمام کسانی که در جزیره بودند یا به طرف پاسگاه‌های جنگی خود رفتند با از 
خانه‌ها بیرون آمدند که بدانند چه خبر است؟! سربازها تفنگ په دست پشت سنگرها 
قرار گرفتند و توپچی‌ها درحالی که فتبله‌ها را مشتعل کردند پشت توپهاء در دژها 
ایستادند (مفصود از فتیله در اپنجاه ربسمان‌هایی سخصوص بود که سرش را آتش 
می‌زدند و به سوراخ توپ نزدیک می‌نمودند که توپ مشتعل شود و در ایران این فتیله‌ها 
را پوفک مي‌خواندند) پورتوس بعد از اینکه امر آرامیس را اجراء کرد خود را به او 
رسانید و چون عده‌ای در آن نزدیکی بودنب و نمی‌شد با آزادی صحبت کرد پورتوس 
سر را به گوش آرامیس نزدیکث نمود و گفت: 

اجازه بدهید که برای فهم مطلب سئوالی از شما بکنم آیا این نیروی دریای ی که به 
طرف جزیره می‌آید نیروی دریایی پادشاه فرانسه نیست؟ در این صورت برای چه ما 
برای دفاع آماده می‌شویم؟ 

آرامیس گفت: 

امروز در فرانسه دو پادشاه وجود دارد یکی پادشاه واقعی و دیگری پادشاه 
غاصب و آیا شما می‌توانید تضمین کنید که این نیروی دربایی از طرف پادشاه حقیقی 
می‌آبد تا ما دست از مدافعه برداریم. 


پورتوس گفت: 
آه.. دوست عزیز... شما چشم و گوش مرا با ز کردید و من اينک می‌روم که خود 
مراقب دفاع جزیره باشم. 


بعد از این حرف پورتوس که به تصور او چشم و گوشش باز شد» ولی در حقیقت 
چشم‌های او را با یک چشم‌بند جدید بستند به طرف استحکامات رفت تا این که به 
تویچی‌ها بگوید که خوب نشانه گیری کنند و مواظب باشند که هر گلوله توپ به هدف 
بخورد. 

آرامیس و سکنه جزیره که به ساحل آمده بودند چشم از زورق‌ها برنمی‌داشتند. 

زورق‌ها که به وسیله بادبان حرکت می‌کردند عریض و طویل بودند و هر زورق 
دارای سه دکل عمودی و سې چهل دکل افقی بود آنها به قدری نزدیک شدند که علاوه 
بر بادبان‌های فوقانی و وسطی شراع تحتانی زورق‌ها هم به نظر می‌رسید و در هر زورق 
بیرق بادشاه فرانسه دبده می‌شد. 


سه لفنگندار ۱ ۳۳ 


زورق‌ها خود را از تیررس توپ استحکامات جزیره دور نگاه داشتند و لنگر 
انداختند و در این موقع قرص آفتاب در پشت افق ناپدید شده» هوا تاریک می‌گردید. 

در تاریکی. یکی از زورق‌ها از دیگران جدا شد و خود را به نزدیکی جزیره 
رسانید... آرامیس که می‌دانست که نزدیک شدن زورق مزبور برای جنگ نیست وگرنه 
به تنهایی نز دیک نمی‌گردید ام کرد که به طرف آن تیراندازی نکنند. 

یک قایق از کنار زورق مزبون جدا گردید و به ساحل رسید. در آن قایق 
دوپاروزن و یک سکاندار بود و بعد از وصول به ساحبل جزیره سکاندار قدم به خشکی 
نهاد و نامه‌ای را که در دست داشت تکان داد و معلوم بود که می‌خواهد آن نامه را در 
جزیره بل‌ایل به شخصی تسلیم کند. 

سکنه جزیره به زودی آن مرد را شناختند و دانستند که ناخدای یکی از دو 
ژورفی است که پورتوس آنها را فرستاده بود که بروند و راجع به زورق‌های ناپدید شده 


حامل نامه گفت: 

من با عالیجتاب اربله کار دارم و سربازها او را تزد اربله بردند و قبل از اينکه به 
حضور آرامیس برسد با دقت وی را تفتیش کردند که مسلح نباشد. 

آرامیس به اتفاق ده سرباز و چند حامل مشعل در سنگرها و استحکامات گردش 
می‌کرد و پورتوس با او بود. 

همین که آرامیس آن مرد را دید شناخت و گفت: 

ژوناتاس آیا نامه‌ای برای من آورده‌ای؟ 


آن مرد گفت: 

بلی عالیجناب. 

آرامیس پرسید نامه از طرف کیست؟ 

ژوناتاس گفت: 

این نامه را من از طرف کسانی که مرا دستگی کر ده‌اند می آورم. 
آرامیس گفت: 

مگر تو را دستگیر کردند؟ 


ژوناتاس گفت: 


۳۹۴ سه تفنګدار 


بلی عالپجناب. 
آرامیس پرسید جمگونه تو را دستگیر کردند. 
مرد گفت: 


طبق امر آقای بارون دووالون من مأمور شد م که بروم و ببینم برای چه زورق‌های 
صیادی ما به جزیره مراجعت نکرده‌اند و هنوز دو فرسنگ از جزیره دور نشده بود م که 
یک زورق جنگی پادشاه فرانسه مرا دستگیر کر د. 

پورتوس گفت: 

زورق جنگی مال کدام پادشاه فرانسه بود؟ 

ژوناتاس از این سئوال تعجب کرد و آرامیس به او گفت: 

حرف خود را بزن. 

مرد گفت: 

عالیجناب وقتی ما را دستگی رکردند و به ساحل فرانسه بردند باحیرت دیدیم که 
تمام زورق‌های صیادی ما که رفته و برنگشته بودند آنجا هستند. 

پورتوس گفت: 

من حيرت می‌کنم برای چه تمام زورق‌های صیادی این جزیره را در ساحل 
فرانسه توقیف کرده بودند. 

ژو ناتاس گفت: 

برای اینکه نمی خواستند که هیچ‌یک از آنها برگردند و به سکنه جزیره خبر بدهند 
که توقیف شده‌اند. 

پورتوس بیشتر حیرت کرد و گفت پس چرا امشب شما را آزاد کرده اینجا 
فر ستادند. 

ژوناتاس گفت: 

من آزاد نشده‌ام فقط مأمورم که این نامه را به عالیجناب برسانم و جواب دریافت 
کنم و دیگر اينکه مأمورم بگویم که تمام زورق‌های جزیره توقیف شده‌اند. 

پورتوس با اینکه متحیر بود چون دید که آرامیس با آن مرد صحبت می‌کند 
چیزی از وی نپرسید و آرامیس گفت: 

از این قرار یک نیروی دریایی متعلق به پادشاه فرانسه» ساحل کشور را در اینجا 


سا تفنگدار ۳۹۵ 


محاصره کرده است؟ 
ژوناناس گفت: 
بلی عالیجناب. 
آرامیس گفت: 
آ یا می‌دانید که فرمانده این نیروی دربایی کیست؟. 
ژوناتاس گفت: 
عالیجناب. به من گفتند که فرمانده کل قوای زمینی و دریابی این نیرو سردی 
است که فرمانده سپاه تفنگداران سلطنتی می‌باشد. 
آرامیس بانگی از شعف برآورد و گفت آبا فرمانده این نیرو دارتن‌یان است؟. 
4“ = 2 
ژوناتاس گفت: 
بلی عالیجناب من اسم او را به خاطر نداشتم و اينک که گفتید به یادم آمد... او به 
نام دارتن‌یان خوانده می‌شود. 
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پورتوس گفت: 
...0T‏ دارتن‌یان عربر این حاست ولی آرامیس نگامی معنی‌دار به او انداخت و 
پورتوس سکوت کرد. 
آرامیس گفت: 
آبا خود او این نامه را به تو داد که برای من بیاوری؟ 
ژوناتاس گفت: 
بلی عالیجناب. 
آرامیس خطاب به مشعل‌داران گفت: 
تزدیک ببایید که من بتوانم این نامه را بخوانم و وقتی آنها نزدیک آمدند 
آرامیس مهر از نامه برگرفت و پورتوس تا خط نامه را دید گفت این خط دارتن‌یان است 
(اعلیحضرت پادشاه فرانسه امر کرده‌اند که من جزیره بل‌ابل را به نام 
پادشاه تصرف کنم و هرکس راکه مقاومت کرد از دم تیغ بگذرانم و بعد 
از اینکه افسران و سربازان ساخلو تسلیم شدند آنها را محبوس نمایم) 
امضای این نامه» خیلی توجه آرامیس را جلب کرد زیرا این طور امضاء شده بود 


۳۹۹ سه لفنگدار 


(دارتن‌بان که فوکه را توقیف کرد و به قلعه باستیل فرستاد) 

پورتوس خواست نامه مزبور را بخواند ولی آرامیس نامه را در دست خویش 
فشرد ولی پورتوس دید که رنگگ از روی اربله پریده است. 

اربله خطاب به ژوناتاس گفت: 

آیا تو این فرمانده را دیده‌ای و قصدم این است که وی با تو صحبت کرد یا نه؟ 

ژوناتاس گفت: 

این فرمانده اظهار کر د که علاوه بر این نامه» تو ضیحاتی دیگر دارد که باید به شما 
بگوید آرامیس گفت: 

آیا می‌خواهد به من توضیح بدهد ژوناتاس گفت: 

بلی عالیجناب. 

آرامیس پرسید در کجا می‌خواهد تو ضیح بدهد. 

ژو ناتاس گفت: 

در کشت خود به من گفت که شما را به کشتی او ببرم آرامیس گفت: 

آیا خود او به شماگفت که ما را به کشتی وی ببرید؟ 

ژو ناتاس گفت: 

بلی عالیجناب. و او گفت که من شما و آقای مهندس را (اشاره به پورتوس) سوار 
قایق خو د کنم و به کشتی اوببرم که وی در آنجا توضیحاتی به شما بدهد. 

توس گفت: 

پورتوس 

برویم و دارتن‌یان عزیر را ملاقات کنیم. 

آرامیس جلوی او راگرفت و گفت: 

مگر دیوانه شده‌اید؟ از کجا معلوم که این مرد دارتن‌یان باشد و شاید برای ما 
دامی گستر ده‌اند. 

پورتوس گفت: 

آیا افسران پادشاه دیگر این دام را گسترانیده‌اند؟ 

آرامیس گفت: 

من اینک نمی‌توانم بگویم که دام را که گسترانیده ولی ممکن است قصد فریب 
دادن ما را دارند. 


سه تفلگدار ۳۹۷ 
پورتوس گفت: 
دارتن‌یان کسی نیس ت که برای ما دام بگستراند و او ما را احضار کرده است. 
آرامیس گفت: 


شما از کجا می‌دانید که دارتن‌یان ما را احضا ر کرده است؟ پورتوس گفت: 

آخر این خط اوست و من خط دارتن‌یان را شناختم. 

آرامیس گفت: 

هر خط را می‌توان تقلید کرد و من ديدم که این خط ارتعاش دارد و معلوم 
می‌شود که جعلی است. 

پورتوس گفت: 

حق با شماست ولی تا وقتی که ما نزد دارتن‌یان نرویم نخواهیم دانست که تکلیف 
ما جیست؟ 

ژوناتاس که در این گفت و شنود بین آن دو« بی‌طرف بود پرسید من چه باید 

30 

۳ آرامیس گفت: 

شما نزد این مرد »که می‌گویید دارتن‌یان است بروبد و از قول ما بگویید که خود 
او به جزیره بیاید و با ما مذاکره کند. 

ژوناتاس گفت: 

اگر نیامد جطور؟ 

آرامیس جواب داد اگر نیامد و خواست با ما پیکار کند. توپ داریم و از خود 
دفاع خواهیم کرد. 

پورتوس گفت: 

آیا ما توپهای خود را عليه دارتن‌یان به کار خواهیم برد؟ 

آرامیس جواب داد اگر او دارتن‌یان باشد خواهد آمد. 

پورتوس گفت: 

من نمی‌فهمم چرا این وضع باید پیش بیاید که ما به دارتن‌یان جواب منفی 
بدهیم... یا چرا باید این وضع پیش بیاید که یک دارتن‌یان ساختگی برای ما کاغذ 


بنو سك. 


۳4 سه تدنگدار 


آرامیس به ژوناناس گفت که برو د و وقتی وی دور گردید به پورتوس اشاره نمود 
که روۍ یک بشکه خالی که آنجا وجود داشت بنشیند و اظهار کرد اینک خواهش 
می‌کنم که گوش‌های خود را باز کنید و آنچه می‌گویم بشنوید زیرا زمان آن فرا رسیده 
که من حقایق را به شما بگویم. 

پورتوس گفت: 

من گوش‌های خود را تا می‌توانم خواهم گشود. 

آرامیس به نگهبانان ساحلی گفت بگذارند قایق ژوناتاس برود و پس از این که 
قایق دور گردید آرامیس دست پورتوس راگرفت و شروع به صحبت کرد. 
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آرامیس گفت: 
- سم 
پورتوس عزیز آنچه من می‌خواهم به شما بگویم هم سبب تعجب شما خواهد 
شد و هم به اطلاعات شما خواهد افزود. 
پورتوس گفت: 
من خیلی ميل دارم که حيرت کنم و خواهشمندم آنچه مي‌دانید به من بگویید 
برای اینکه من په ندرت متعجب می‌شوم و بنابراین بدون وحشت صحبت کنید. 
آرامیس گفت: 
۳ ار ۲ ت £ r‏ 
پورتوس عزیز آنچه می‌خواهم به شما بگویم مطالبی است که گفتن آن دشوار 
است و دوباره می‌گویم که سبب حيرت شما خواهد شد برای این که جنبه‌ای فوق‌الماده 
دارد. 
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پورتوس گفت: 
آرامیس عزیز شما وقتی که صحبت می‌کنید به قدری خوش صحبت هستید که من 
حاضرم که روزها به کلام شما گوش بدهم و اگر می‌دانید که صحبت‌کردن برای شما 
دشوار است اجازه بدهید که من از شما سئوالات بکنم. 
آرامیس گفت: 


۳۷۰ سه تفنگدار 


پورتوس گفت: 

برای اینکه هرگاه سئوال کنم چون شما درقبال هر سئوال جوابی خواهید داد 
زودتر مطلب کشف خواهد گردید. 

آرامیس گفت: 

بسیار خوب سئوال کنید. 

پورتوس گفت: 

سئوال اول من این است که ما برای چه مبادرت به جنگ می‌کنيم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیزم اگر شما این طور از من سئوال کنید نه فقط کار من آسان نخواهد 
شد بلکه برعکس کارم از نظر شرح آنچه می‌خواهم بگویم دشوار می‌شود. 

پورتوس گفت: 

برای چه؟ 

آرامیس گفت: 

برای اينکه در همه قسمت؛ به یک موضرع اصلی برمی‌خوریم که بخث درباره 
آن مستازم بحشهای دیگر است. 

پورتوس سر خود راگرفت یعنی نمی‌فهمد که آرامیس چه می‌گوید. 

پیشوای روحانی وان گفت به جای اینکه شما از من سوال کنید و من به شما 
جواب بدهم بهتر آن است که من اساس مطلب را در یک جمله خلاصه کنم. 

پورتوس پرسید آن یک جمله کدام است. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز من شما را فریب دادم. 

پورتوس با شگفت پرسید آرامیس آیا شما مرا فریب دادید؟ 

آرامیس گفت: 

بلی دوست عزیز و من با شرمساری اعتراف می‌کنم که شما را فریب دادم و این 
فریب دادن عمدی بود نه سهوی و بدون اراده. 

پورتوس گفت: 

آرامیس آیا شماکه مرا فربب دادید مسظورتان خير من بود بانه؟ و آیا 


سه تلنگدار ۳۷۱ 


می خواستید سودی به من برسانید یا قصد دیگر یعنی قصد اضرار داشتبد. 

آرامیس گفت: 

من خداوند را به شهادت می‌طلبم که شما را برای این فریب دادم که سودی په 
شما برسانم. 
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پورتوس گفت: 

اگر شما مرا برای این فریب داده‌اید که سو دی به من برسانید در این صورت فریب 
شما: خدعه نیست برای اینکه در جهت خير من به کار افتاده است و اگر شما مرا فریب 
نمی‌دادید من خود فریب می‌خوردم بدون اينکه سود خویش را درنظر بگیرم. 

آرامیس باحیرت و تحسین آن مرد نیک فطرت را نگریست. 

بعد از آن پورتوس گفت: 

شما جگونه مرا فریب دادید؟ 

آرامیس گفت: 

من از این جهت شما را فریب دادم که به شما دروغ گفتم. 

پورتوس پرسید چطور؟ 

آرامیس گفت: 

من خدمتگزار پادشاه غاصب بودم و به دروغ به شماگفتم به لوثی چهاردهم 
خدمت می‌کنم. 

پورتوس موی سر را خارانید که بتواند فکر کند و گفت: 

من درست نمی فهمم که منظور شما از پادشاه غاصب کدام است؟ 

آرامیس گفت: 

در این موقع در فرانسه دو پادشاه وجود دارد. 

پورتوس گفت: 

بسیار خوب. 

۳-3 ۳ 

یکی از آنها پادشاه حقیقی یعنی لوثی چهاردهم است و دیگری بادشاه نامشروع 
و غیرقانونی و من برای آن پادشاه خدمت می‌کردم. 

پورتوس گفت: 


۳۷۲ سه تفنگدار 


او همین پادشاه است که شما او را غاصب می خوانید. 

آرامیس گفت: 

بلی با این تفاوت که من در نظر شما خلط مبحث و مغالطه کردم و پادشاه حقیقی 
فرانسه را فاصب جلوه دادم. 

پورتوس گفت: 

این قشون که اکنون اینجا فرستاده شده از طرف که آمده است؟ 

آرامیس گفت: 

از طرف پادشاه فرانسه. 

پورتوس گفت: 

از این قرار شما در خدمت پادشاهی بودبد که لوثی چهاردهم نبود. 

آرامیس گفت: 

آفرین... شما خوب مطلب را فهمیدید و آن را خلاصه کردید. 

پورتوس گفت: 

آیا این موضوع اشکالی هم دارد؟ 

آرامیس را دل به حال سادگی پورتوس سوخت و گفت: 

دوست عزیز اشکالش در این است که ما در این موفع چون یاغیان شده‌ایم و 
رفتاری که با ما خواهند کرد رفتاری است که با باغیان می‌کنند. 

پورتوس گفت: 

خیلی بد شد... خیلی بد شد. 

آرامیس که دید دوست او مضطرب گردیده گفت: 

پورتوس عزیز نگران نباشید زیرا ما وسیله‌ای برای نجات خود پیدا خواهیم کرد. 

پورتوس گفت: 

من از جنگ و مرگ هراس ندارم بلکه از این تفرت دارم که ما مشمول این کلمه 

آرامیس سکوت کرد.. 

پورتوس گفت: 

دوست عزیز پس این عنوان دوک که شما به من وعده دادید چه می‌شود؟ 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


آرامیس گفت: 

این عنوان را می‌باید پادشاه غاصب به شما بدهد. 

پورتوس گفت: 

مگر یک پادشاه غاصب که از نظر ورائت و حقوق دارای این عنوان نیست 
می‌تواند کسی را دوک نماید. 

آرامیس گفت: 

اگر اوضاع بر طبق مراد پیش می‌رفت مطمثن باشید که شما دوک می‌شدید و 
شخصی که به شما این عنوان را می‌داد از نظر ورائت و حقوق دارای حق سلطنت بود. 

پورتوس شروع به جویدن ناخن خود کرد و گفت: 

آرامیس عزیز من خیلی به این عنوان امیدوار بودم و فين داشتم که دوک خواهم 
شد زیرا شما را مردی خوش قول می‌دانستم. 

آرامیس با عجز و تضرع گفت پورتوس عزیز» مرا ببخش... من سوگند یاد می‌کنم 
که نسبت به تو دارای نیت خير بودم و می‌خواستم که تو دوک بشوی. 

توس گفت: 

پورتوس 

از این قرار روابط من با لوی چهاردهم به کلی تیره شده است و من دیگر 
نمی‌توانم از او انتظاری داشته باشم. 

آرامیس گفت: 

اگر شما این موضوع را به من واگذار کنبد من قول می‌دهم که چون تمام 
مسئولیت‌ها را به تتهایی بر گردن خواهم گرفت» موضوع را اصلاح کنم و لوئی چهاردهم 
را وادارم که خود شما را به دربار خویش احضار نماید. 

پورتوس گفت: 

من راضی نیستم که شما تمام مسئولینها را به تنهایی برعهده بگیرید. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز خواهش می‌کنم که بگذارید به طوری که اصلح می‌دانم مناسبات 
شما و لوئی چهاردهم را قرین بهبود کنم و امیدوارم که فداکاری بی‌مورد را کنار 
بگذارید زیرا شما که در توطثه من هیچ نوع دخالت اساسی نداشته‌اید نباید قربانی شوید 
شخصی که در این توطثه مسثول است من هستم زیرا من بودم که نقشه کار را ربختم و 
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برای اینکه تنها نباشم از شما خواهش کردم که با من کمک نمایید. 

هر زمان که نوبت توضیح رسید من این مسئله را خواهم گفت و افشاء خواهم کرد 
که شما به هیچ وجه گناهی ندارید زیرا نمی‌دانستید چه می‌کنید و فقط دعوت یک 
دوست صمیمی را پذیرفتید و به طرف من آمدید زیرا شعار شما این است (یکی برای 
همه. و همه برای یکی) ولی من تبه کار هستم برای اینکه این شعار را به کار نبردم و 
خودپسندی مانع از این شد که روز نخست نقشه خویش را به شما بگویم چون 
می خواستم که فرماندهی را حفظ کنم. 

پورتوس گفت: 

دوست عزیز اگر منظور شما از کتمان نقشه این بوده که فکر می‌کر دید که مزابایی 
بزرگ نصیب شما می‌شود معاف هستید برای اینکه شعار ما این است (یکی برای همه و 
همه برای یکی) و من اگر می‌دانستم که شما هیچ هدف. غير از تأمین سنافع شخصی 
ندارید باز خود را فدای منافع شخصی شما می کردم. 

بنابراین» از لحاظ من این موضوع خاتمه یافته تلقی می‌شود زیرا در هرحال من 
می‌باید خود را فدای دوست کنم چه برای منافع وی باشد چه برای منافع دسته‌جمعی. 

پس از این حرف پورتوس برای اينکه بفهماند که به راستی این مسئله را خاتمه 
پافته تلقی می‌کند دست آرامیس را فشرد. 

آرامیس درقبال آن همه صدق و صفا و علو فداکاری خود راکو چک دید و آن 
دومین مرتبه بود که آرامیس در مدت عمر خود خویشتن را درقبال نیکی و پاکی 
دیگران کوچک می‌دید. 

در آن شب برای مرتبه دوم در مدت عمر بر آرامیس ثابت شد که خلوص و 
صفای قلب بزرگتر و والاتر از نیروی عقل و جودت هوش است و او هم دست پورتوس 
را صمیمانه فشرد و گفت پورتوس عزیز تو نیکوتر از آن هستی که من تصور می‌کردم. 

پورتوس گفت: 

اینک که شما توضحی دادید و مطلب بر من معلوم شد و دانستم که وضع ما 
لسبت به لوئی چهاردهم چگونه است بهتر اینکه برای ارشاد من: توضیحی دیگر هم 
بدهید و بگویید که مسئله رقابت این دو پادشاه باکدام توطثه سیاسی توأم می‌باشد. 

چون من بقین دارم که این موضوع بدون توطثه سیاسی نیست و رقابت این دو 


سای سم ۱ ۳۷۵ 


پادشاه با یک آنتریک بزرگ قرین است. 

آرامیس گفت: 

پورتوس عزیزم من تصور می‌کنم هم‌اکنون دارتن‌یان خواهد آمد و وفتی وی 
آمد در این خصوص به شما تو ضیحات مفصل خواهد داد. 

پورتوس گفت: 

آیا دارتن‌یان از این آنتریکک آگاهی دارد؟ آرامیس گفت: 

بلی و وی دارای اطلاعاتی است که من ندارم زیرا بعد از اينکه ما از فرانسه خارج 
شدیم نمی‌دانیم در آنجا چه روی داده در صورتی که دارتن یان از حوادث بعد از خروج 
ما آگاه است. 

اینکه خود من این آنتریک را برای شما نفل نمی‌کنم از این جهت است که بسیار 
متأثر هستم و اندوه طوری به من چیره شده که حواس جمع باقی نگذاشته و من بازمانده 
حواس خود را باید صرف این کنم که شما را از این مخمصه نجات بدهم. 


پورتوس گفت: ۰ 
از این قرار ما گرفتار یک مخمصه بزرگ شده‌ایم؟ آیا همین طور است؟ 
آرامیس گفت: 


شماگرفتار بدبختی نشده‌اید زیرا شماگناهی ندارید بلکه من گرفتار شده‌ام برای 
اینکه پس از این یگانه دشمن لولی چهاردهم من هستم و اما شماء که بی‌گناه هستید از 
اینجا آزاد خواهید شد و نزد پادشاه خود خواهید رفت و او با آغوش باز شما را خواهد 
پذیرفت. 

پورتوس گفت: 

آیا راست می‌گویید. 

آرامیس جواب داد در این قسمت تردیدی ندارم. 

پورتوس که مانند تمام اشخاص ساده دارای شعوری فطری بود که در فضایاه 
مستقیم بر سر اصل موضوع می‌رو ند گفت: 

اگر مناسبات ما با لوئی چهاردهم این قدر خوب است که اگر از اینجا برویم با 
آغوش باز ما را خواهد پذیرفت برای چه توپها را پر کرده‌ايم و پشت توپها توپچی 
گذاشتيم. 


۳۷۹ سه تفلاد ار 


آبا بهتر این نیس که به دارتن‌یان بگوییم که ما اشتباه کردیم و تصور می‌نمودیم 
که به پادشاه واقعی کشور خدمت می‌کنیم در صورتی که خدمتگزار پادشاه غاصب 
بردبم و چون هر اشتباه قابل اصلاح است اينک به اشتباه خود اعتراف می‌کنيم. 

آرامیس سر را با حسرت تکان داد. 

پورتوس گفت: 

جرا سر را تکان می‌دهید؟ 

آرامیس گفت: 

برای آن که این راه‌حل به اشکال برمی‌خورد. 

پورتوس پرسید اشکال آن چیست؟ 

آرامیس گفت: 

اشکالش در دو چیز است اول خصومت لوئی چهاردهم نسبت به من که 
آشتی‌ناپذ یر می‌باشد و دوم اينکه شاید برای دارتن‌یان احکامی صادر کرده‌اند که ما 
مجبوریم از خود دفاع کنیم. 

پورتوس گفت: 

آیا ما باید درقبال دوستی صمیمی مانند دارتن‌یان از خود دفاع کنیم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیزه من از دارتن‌یان نمی‌ترسم برای اینکه می دانم که دارتن‌یان یک مو 
از سر ما کم نخواهد کرد. 

پورتوس گفت: 

پس برای چه به من گفتید که جزیره را برای دفاع آماده کنم؟ 

آرامیس گفت: 

اگر من گفتم که ناقوس خطر بزنید و شیپورها و طبل‌ها را به صدا درآورید و 
سربازان را بهپاسگاه‌های جنگی ببرید و توپچی‌ها را پشت توپ قرار دهید و اگر گفتم که 
در استحکاماتی که خود شما با آن متانت آنها را ساختید نگهبان بگماريم برای 
موضوعی است که هماکنون خواهید فهمید. 

پورتوس گفت: 

من که هنوز چیزی نمی‌فهمم. 


سه تفلګد ار ۴4 


آرامیس گفت: 

قدری صبر کنید اینک مطلب بر شما آشکار خواهد شد. 

پورتوس گفت: 

من فکر می‌کنم که اگر ما خود را یاغی نمی‌دانیم و از روی سهو چند روزی به 
پادشاه غاصب خدمت کرده‌ايم می‌توانیم سوار یک زورق شویم و خود را به ساحل 
فرانسه برسانیم و رفع اشتباه کنیم. 

آرامیس گفت: 

دوست عزیز افکار کودکانه راکنار بگذارید ما مرد هستیم و باید مثل مردان فکر 
کنیم و تصمیم بگیریم خیال می‌کنم که قایقی را روی خاک می‌کشند خبلی مواظب 
باشید. 

پورتوس چشم به دریا دوخت و دید که فایقی را روی خاک کشیده‌اند و 
شخصی از قایق قدم به خشکی نهاده است. 

پورتوس بانگ زد تصور می‌کنم که این دارتن‌یان باشد. 

دارتن‌یان که صدای بلند و رعدآسای پورتوس را شنید گفت: 

بلی من خود هستم. 

بعد با عجله به دوستان نزدیکک گردید. 

آرامیس و پورتوس در آن موقع روی موج‌شکن بودند موج‌شکن تا لب دریا 
چند پله داشت. 

دارتن‌یان برای اينکه خود را به دوستان برساند مجبور بود که از پله بالا برود. 

وقتی از پله‌ها بالا می‌رفت پورتوس و آرامیس دیدند که یک افسر عقب 
دارتن‌یان حرکت می‌کند و طوری قدم برمی‌دارد که گویی مجبور است که پای خود را 
روی جای پای او بگذارد. 

دارتن‌یان با صدای بلند خطاب به آرامیس و پورتوس گفت: 

آقایان به آدمهای خود بگویید دور شوند به قدری دور بروند که صدای مرا که 
در اینجا صحبت می‌کنم نشنوند. 

پورتوس به کسانی که اطراف آنها بودند امر کرد که دوری بگزینند و آنها هم 


دور شدند. 


۸ سه تفنگدار 


دارتن‌بان به طرف مردی که عقب او می آمد برگشت و گفت آفا آبا می‌دانید 
اینجا کجاست؟ 

آن مرد گفت: 

بلی آقا اینجا جزیره بل‌ایل است. 

دارتن‌یان گفت: 

بنابراین اینجا درون کشتی نیست که شما نیم‌ساعت قبل در آنجا با آن غرور 
صحبت می‌کردید. 

آن مرد که یک افسر بود گفت: 

آقا من درون کشتی با غرور صحبت نکردم بلکه گفتم امری برای من صادر شده 
و من مجبورم که از آن امر اطاعت کنم. 

من به شماگفتم که به من ام کرده‌اند که هر کجا می‌روید با شما باشم و با هرکس 
صحبت می‌کنید بشنوم چه می‌گویید و اگر نامه‌ای می‌نویسید از مفاد آن اطلاع حاصل 
ی :۲ 

دارتن‌یان از خشم لرزید و پورتوس و آرامیس که این صحبت را می‌شنیدند از 
اضطراب لرزیدند. 

دارتن‌یان به طرف آن مرد رفت و با صدایی که سعی می‌کرد آرام باشد گفت: 

آفا وقتی که من می خواستم یک قایق به اینجا بفرستم شما گفتید که باید بدانید من 
به این آقایان (اشاره به آرایس و پورتوس) چه می‌نویسم. 

مردگفت: 

صحیح است ولی من به شما حکمي ارائه دادم که در آن نوشته شده بود که 
وظیفه من چنین می‌باشد. 

دارتن‌یان گفت: 

من هم به موجب همان حکم مکتوب خود را به شما نشان دادم. 

مرد گفت: ۱ 

صحیح است. 

دارتن‌یان گفت: 

وقتی حامل نامه من از جزیره مراجع ت کرد باز شماگفتید که بايد بشنوید وی چه 
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من طبق حکمی که دریافت کرده بودم مکلف بودم بشنوم که شما با دیگران چه 
می‌گویید یا دیگران به شما چه می‌گویند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

من هم ی را کر که سا ا ال وی زا و 

مرد گفت: 


پس تصدیق کنید که تا اینجا دستوری که دریافت کرده‌اید به طو ر کامل مراعات 
شده است. 

آن افسر گفت: 

بلی آ قا. 

دارتن‌یان گفت: 

وقتی که من می‌خوا ستم از کشتی خارج شوم و به جزیره بیایم شما گفتید که بايد 
پیایید. 

افسر گفت: 

آقا طبق حکمی که دریافت کرده‌ام مجبورم که شما را تعقیب کنم. 

دارتن‌یان که بیش از پیش خشمگین می‌شد ولی می‌کوشيد ضبط نفس کند گفت 
می‌دانم که شما بر طبق امری که دریافت کر ده‌اید مرا تعقیب می‌نمایید. 

و اینک وارد جزیره بل‌ایل شده‌ايم. 

آن مردگفت: 

آقا همین طور است اما... 

دارتن‌یان گفت: 

من نمی‌دانم که این حکم را آقای کولبر برای شما صادر کرده یا شخص دیگر... 

مرد خواست دهن باز کند و چیزی بگوید ولی دارتن‌یان جلوی حرف او را 
گرفت و گفت: 


۳۸۰ سه تفنگدار 


اینجا نه درون کشتی است و نه درون جزیره بل‌ایل بلکه روی موج‌شکن جزیره 
قرار گرفته‌اید و وسط پلکان آن هستیم. 

آن مرد تصدیق کرد. 

دارتن بان گفت: 

در اینجا دو نفر حضور دارند یکی دارتن‌یان و دیگری شخصی که مزاحم 
دارتن‌یان است. زير پای ما دریا می‌باشد و در این نقطه دریا سی قدم عمق دارد. 

آن مرد با قدری ترس و شرمندگی گفت: 

آقای دارتن‌یان من نمی‌خواهم که مصدع شما باشم ولی امری که برای من صادر 
کرده‌اند مرا وامی‌دارد که شما را تعقیب کنم. 

دارتن بان گفت: 

آقا شما یا کسانی که این امر را برای شما صادر کرده‌اند» در این موقع» نسبت به 
من. نوهینی بزرگ روا می‌دارید ولی من کسانی را که صادرکننده امر هستند نمی‌بینم زرا 
آنها دور می‌باشند و دست من به ایشان نمی‌رسد و در عوض شما نزدیک من هستید و 
آن مرد با سکوت اظهارات دار تن‌یان را می‌شنید. 

دارتن‌یان افزود: آقا من برای شما سوگند ايراد می‌کنم که اگر بعد از اینکه من از 
اینجا به راه افتادم شما عقب من روان شدید با یک ضربت شمشیر فرق شما را خواهم 
شکافت و جنازه شما را در دریا خواهم انداخت. 

من در موقع ارتکاب این عمل فکر عاقبت کار را نخواهم کرد برای اینکه شما مرا 
مورد یکی از بزرگترین توهین‌ها قرار داده‌اید و می‌دهید و این را هم بدانید که من در 
مدت عمر خود قبل از امشب پنج مرتبه خشمگین شده‌ام و هر پنج مر تبه شخصی که مرا 
خشمگین کرد به قتل رسید. 

اقسر مزبور با اینکه از این حرف ترسید و اگر هوا روشن بود پریدگی رنگ او 
دیده می‌شد خود را نباخت و گفت: 

آقای دارتن‌یان من گناهی ندارم و به وظیفه خود عمل می‌کنم. 

پورتوس و آرامیس از بالا بانگ زدند دارتن‌یان عزیز قدری ملاحظه کنید... 

دارتن‌یان با اشاره دست به دوستان خو د فهمانید که ساکت باشند و بعد شمشیر از 
غلاف کشید و به راه افتاد. 


سه تلنگدار ۳۸۱ 


افسری که مأمور تعقیب دارتن‌بان بود یک علامت صلیب روی سینه ترسیم کرد 
و عقب وی به حرکت درآمد. 

دارتن‌یان برگشت و دید که وی می آید. 

پورتوس و آرامیس به تصور اينکه هم کنون دارتن‌یان او را خواهد کشت صدای 
وحشت براوردند. 

ولی دارتن‌یان شمشیر را از دست راست به دست چپ گرفت و گفت آقاشما 
مردی شجاع هستید و چون شجاعت دارید می‌توانید آنچه راکه اکنون می‌گویم بهتر از 
آنچه گفتم ادرااک کنید. 

افسر گفت: 

آقا بگویید. 

دارتن‌یان گفت: 

ابن آقایان که می‌بینید بالا ایستاده‌اند از دوستان من هستند. 

افسر گفت: 

این موضوع را می‌دانم. 

دارتن‌یان گفت: 


تاه eT‏ ام ۰ 4 ۰ ت 


دارتن‌یان گفت: 

شما موافقت کنید که من بدون حضور شما با آنها مذاکره کنم چون بعضی از 
صحبت‌های خصوصی و خانوادگی هست که نباید به گوش دیگری برسد. 

افسر گفت: 

آقای دارتن بان شما می‌دانید دستوری که به من داده‌اند جیست؟ 

دارتن بان گفت: 

بلی؛ حکم شما را خواندم. 

افسر گفت: 

و LE‏ 1 اب ۳ ۳ 

اگر من درخواست شمارا بپذیرم برخلاف وظیفه خود رفتار خواهم کرد ولی ا گر 


۳۸۳ سه تذنگدار 


درخواست شما را نپذیرم شما را از خود مکدر خواهم نمود. 

دارتن بان گفت: 

راست می‌گو یید. 

افسر گفت: 

این وظیفه در نظر من خیلی محترم و مقدس است ولی نظریه شما زیادتر نزد من 
ارزش دارد. 

دارتن‌یان برای تشکر سر فرود آورد. 

افس ر گفت: 

و من نمی‌شواهم کاری بکنم که شما از من رنجش حاصل نمایید. 

دارتن‌یان گفت: 

از شما متشکرم. 

مردگفت: 

بنابراین بفرمایید و بدون حضور من با دوستان خود صحبت کنید و بدانید که من 
این فدا کاری در راه خودداری از انجام وظیفه را فقط برای دوستی شما می‌کنم زیرا برای 
شما خیلی قائل به ارزش می‌باشم و می‌دانم قدرشناسی دارتن‌یان به یک قصور در راه 
انجام و ظیفه می‌ارزد. 

دارتن‌یان آن مرد را در آغوش گرفت و بوسید و از پله‌ها بالا رفت. 

مرد هم بالاپوش را به خود پیچید و روی پله موج‌شکن نشست. 

در بالا دارتن‌یان وقتی به دوستان رسید آنها را مثل دوره جوانی در آغوش 
گرفت. 


هر سه نفر تا چند لحظه نمی توانستند دل از هم برکنند و از آغوش یکدیگر خارج 


72 . T° 
بعد از آن پورتوس گفت:‎ 
72 ۰ 
دارتن‌یان عزیز این سخت‌گیری چه معنی دارد.‎ 
دارتن‌بان گفت:‎ 
1 
از یک جهت خوشوقتم و آن این است که خود دوستان من دیدن د که من چگونه‎ 


مقید و محدود هستم. 


پورتوس گفت: 
بلی... ما دیدیم که حتی برای شما که فرمانده کل قوا هستید جاسوس گماشتهاند. 
دارتن‌یان گفت: 


برای اینکه به من اعتماد ندارند... و بخصوص به من اعتماد ندارند. 

پورتوس گفت: 

ماکه کاری نکرده‌ايم که این طور در مورد ما سخت می‌گیرند. 

دارتن‌یان نظری عمیق که حاکی از ملامت بود به آرامیس انداخت. 

با این نظر دارتن‌یان آرامیس را نکوهش کرد که چرا آن مرد ساده و نیکو فطرت 
راگرفتار آن دام و بدبختی نمود. 

آرامیس دست پورتوس راگرفت و گفت: 

پورتوس عزیز من حداعلای مجاهدت خود را برای نجات شما به کار خواهم 


دارتن بان گفت: 

از ساعتی که شاه تصمیم گرفته این جزیره را به تصرف درآورد تمام روابط شما 
را با دنیای خارج فطع کر ده‌اند. 

پورتوس گفت: 

پس نه همین جهت زورق‌های صیادی جزیره را ضبط کردند؟ 

دارتن‌یان گفت: 

پلی. 

پورتوس گفت: 

و لابد نمی‌گذارند از خارج هیچ زورق وارد این جزیره شزد. 

دارتن‌یان گفت: 

هیچ زورق حق ورود و خروج ندارد و اگر شما فرار کنید در نیم فرسنگی اینجا 
سفاین جنگی شاه شما را دستگیر خواهند کرد زیرا شاه مصمم شده شما را توقیف کند و 
توقیف خواهد کرد. 

بعد از این حرف دارتن‌یان چند تار از موی سبیل خود را کند که این موضوع دلیل 
بر اضطراب شدید او بود. 


۳۸۳ سه تفنگدار 


بعد گفث: 

لکری به خاطر من رسیده است. 

آرامیس که مي‌دانست انکار دارتن‌یان خرب می‌باشد گفت فکر شما چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

من فک رکرده‌ام که شما را از این جزیره خارج کنم و به کشتی خود ببرم ولی... 

آرامیس گفت: 

آیا اشکالی وجود دارد... 

دارتن‌یان گفت: 

این طور که مرا محدود کرده‌اند من می‌ترسم بعد از اینکه شما را به کشتی بردم 
یک نر حکمی به من اراثه بدهد و من از فرماندهی خلع شوم و وی جای مرا بگیرد و 
آن وقت هم شما محبوس خواهید شد هم من. 

آرامیس گفت: 

راست می‌گویید و بهتر این است که ما در بل‌ایل بمانیم و اینجا برای ما امن‌تر 
می‌باشد. 

2 

پورتوس چیزی نمی‌گفت و به فکر فرو رفته بود. 

دارتن‌یان که سکوت دوست خود را دید دلش خیلی بر حال او سوخت و بعد 
گفت من فکر می‌کنم که باز اگر از این افس رکه با من آمد توضیح بخواهم بهتر است. 

آرامیس پرسید چطور؟ 

دارتن بان گفت: 

او یک مرد شجاع است و یک مرد شجاع بر هزار مرد جبون ترجیح دارد زیرا 
انسان هرگز نمی‌تواند به یک مرد جبون اعتماد داشته باشد در صورتی که مرد شجاع» 


پیوسته» راست جواب می‌دهد و اسرار را حفظ می‌کند و من اینک از او خواهم پر سید 
چه دستورهایی به او داده‌اند و آن وقت خواهم دید که آیا می‌توانم شمارا به کشتی ببرم 
پانه؟ 

دارتن‌یان آن مرد را صدا زد و افسر مزبور از پله کان بالا آمد. 

در آن دوره اصیل‌زادگان که برای یکدیگر قاثل به ارزش بودند وقتی به هم 
می رسیدند خیلی نسبت به هم احترام می‌کردند. 


۳۸۵ تفت‌دار‎ a 


آن سه نفر که دریافته بودند که هر سه شجاع می‌باشند با احترام به هم رسیدند و 
دارتن‌یان افسر مزبور را مانند یک جوان رشید و اصیل و درخور اعتماد به دوستان 
معرفی کرد و بعد گفت: 

هم فطار عزیز اگر من بخواهم دوستان خود را از اینجا به کشتی ببرم آیا مانمی 
برای انتقال آنها و جود دارد؟ 

افسر گفت: 

به هیچ و جه. 

دارتن‌یان گفت: 

در این مورد وظیفه شما چیست؟ 

افسر مزبو رگفت: 

و ظیفه من این است که این آقایان را در کشتی تحت‌نظر داشته باشم و من آنها را 

آرامیس گفت: 

در این صورت رفتن ما به کشتی منتفی شد. 

پورتوس سکوت کرده بود. 

آرامیس گفت: 

من عقیده دارم که شما پورتوس را با خود ببرید. 

پورتوس گفت: 

آیامن بروم؟ 

آرامیس گفت: 

بلی دوست عزیز زیرا من یقین دارم که شما با کمک من و دارتن‌یان می‌توانبد 
موضوع را به شاه بفهمانید و او از شما صرف‌نظر خواهد کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

پورتوس عزیز بيایید برویم زیرا شاه دارای ترحم است. 

پورتوس گفت: 

اجازه بدهید که فک رکنم. 


2 
دارتن‌بان گفت: 


از این فرار شما نمی خواهید بیایید. 
۹ ۳ 
پورنوس گفت: 
نه من اکنون نمی آیم مگر اینکه اوضاع تغییرکند. 
دارتن‌یان گفت: 


پا اینکه فکری جدید برای ما پیدا شود و من تصور می‌کنم که این فکر عنفریب 
برای ما پیدا خواهد شد یا هم | کنون پیدا شده است. 

آرامیس گفت: 

در این صورت خوب است که خداحافظی کنیم. 

دارتن‌یان گفت: 

به کلی باید خداحافظی کر د. 

آرامپس گفت: 

پورتوس عزیز شما بی‌جهت نمی روید و خود را از آزادی محروم می‌کنید. 

پورتوس با لحنی صریح گفت: 

من از اینجا نخواهم رفت این گفته قدری بر آرامیس گران آمد زیرا طوری ادا شد 
که حاکی از عدم رضایت پورتوس بود ولی گفت: 

پورتوس عزیز من-خیلی امیدوار هستم زیرا دوست ما دارتن‌یان می‌گوید فکری 
کرده و افکار او پیوسته خوب است. 

بعد آرامیس دهان خود را به گوش دارتن‌یان نزدیک کرد و قدری نجوا نمود. 

دارتن‌یان گفت: 

آنچه گفتید عین فکر من است. 

آرامیس گفت: 

آیا من درست فهمیدم. 

دارتن‌یان گفت: 

بلی و شما هم در موقع مقتضی برای آنچه می‌دانید آماده باشید. 

سپس دارتن‌یان خطاب به افسری که با او آمده بود گفت آقا شما آمشب سه نفر 
دوست جدید بیدا کردید. ۱ 

آرامیس گفت: 


سه للنگدار FAY‏ 


این سه نفر دارتن‌یان و من و پورتوس هستیم. 

دارتن پان گفت: 

و هر یک از این سه نفر در موقع مقتضی حاضرند که هرگونه کمک ممکن را با 
شما بکنند و تا روزی که زنده هستند با شما دوست خواهند بود. 

دیگر دارتن‌یان در جزیره بل‌ایل کاری نداشت و دوستان خود را در آغرش 
گرفت و بوسید و به اتفاق افسری که چون سایه دنبال او بود به راه افتاد. 

۰ . ت > 2 

بعد از رفتن دارتن‌یان؛ پورتوس گفت: 

تصور می‌کنم که در وضع ما تغییری حاصل نشد. 

آرامیس گفت: 

این طور نیست و فکر دارتن‌یان ممکن است خیلی به نفع ما باشد. 

دارتن‌یان به محض اینکه به کشتی و در حقیقت زورق بزرگ خود برگشت در 
اطراف فکر خود مطالعه نمود. 

دارتن‌بان مردی بود که وقتی در فکری فرو می‌رفت آن قدر تعمق می‌نمو د که از 
طرف دیگر سر به در می آورد و در آن شب بعد از وصول به زورق بزرگ فکر خود را 
عمیق نمود و به این نتیجه رسید که باید شورای جنگی بیاراید. 

دارتن‌یان با شرکت هشت افسر شورای جنگی را آراست. 

این هشت افسر عبارت بودند از فرمانده نیروی دریایی؛ فرمانده تو پخانه» یک 

۳4 

افسر مهندس, افسری که باادارتن‌یان به جزیره بل‌ایل رفته بود» چهار افسر دیک رکه جزو 
افسران ارشد نبودند. 

بعد از آن که شورا تشکیل شد دارتن‌یان کلاه از سر برداشت و گفت: 

آقایان من امشب به اتفاق یکی از افسران دیگر که در اینجا حضور دارند به 
جزیره بل‌ایل رفتم و استحکامات جزیره را ديدم و مشاهده کردم که خیلی مستحکم 
است. 

من بعد از مشاهده استحکامات جزیره و وضع تدافعی آن دریافتم که اگر بفرستیم 
دو نفر از افسران جزیره اینجا بیایند و با آنها مذا کرهکنیم می‌توانیم زودتر آنها را متقاعد 
به تسلیم نماییم زیرا افسرانی که از سربازان و توپخانه خود جدا باشند زودتر متقاعد 


می‌شوند. 


۳۸۸ سه افنگدار 


افسر توپخانه برخاست و گفت: 

آقای دارتن‌یان شماگفتید که استحکامات جزیره مستحکم است و جزیره وضع 
دفاعی به خود گرفته: و از این قراره سکنه این جزیره عَلم طفیان برافراشته» قمصد 
پافی‌گری دارند. 

دماغ دارتن‌یان از این ايراد فدری سوخت ولی فوری جواب داد استحکامات 
جزیره و وضع تدافعی آن؛ وضع عادی این جزیره است. 

صاحب منصب تو پخانه گفت: 

من هنم می دانم که این جزیره پیوسته درحال دفاع است ولی... 

دارتن‌یان به او اشاره کرد که ساکت باشد و گفت: 

سلاطین قدیم فرانسه این جزیره را وفتی به خانواده فوکه دادند, آن خانواده را 
مجاز نمودند که جزیره را مستحکم کنند. 

صاحب منصب توپخانه خواست صحبتی نماید ولی باز دارتن‌بان صحبت او را 
فطع کرد و گفت: 

می‌دانم شما چه می‌خواهید بگویید و منظورتان این است که سکنه این جزیره 
می‌باید جزیره بل‌ایل را درقبال انگلیس‌ها مستحکم کنند نه درقبال پادشاه فرانسه. 

افسر تو پخانه گفت همین طور است. 


دارتن یان گفت: 

ولی اینک اینها از آقای فوکه اطاعت می‌کنند. 
صاحب منصب تو پخانه گفت: 

آقای فوکه توقیف شد و در زندان است. 
دارتن‌یان گفت: 


به نظرم شما اهالی ایالت برتانی را که سکنه این جزیره از آن ایالت هستند 
نمی‌شناسید آنها مردانی هستند که از یک نفر اطاعت می‌کنند نه از چندنفر و تا آن یک 


نفر نمرده مطیع او می‌باشند. 
اسر 
باز افسر تو بخانه خواست صحبت کند ولی دارتن‌بان جلوی صحبت او را گرفت 
وگ گفت: 


تااینها به چشم خود جنازه آقای فوکه را نبینند از امر او اطاعت خواهند کرد مگر 


ابنکه خود او بیاید و حکم دیگر صادر کند یا امضای او را سبنی بر ترک مقاومت 
مشاهده نمایند. 

افسر تویخانه سر فرود آورد و سکوت کرد. 

دارتن بان گفت: 

به همین جهت من عقیده دارم که باید دو نفر از افسران جزیره را اینجا آورد و در 
حضور آنها شورای جنگی آراست. 

افسر توپخانه گفت: 

آیا با حضور آنها این شورای جنگی تشکیل شود؟ 

دارتن‌یان گفت: 

بلی آنها وقتی آمدند و قوای ما را دیدند قدری متنبه خواهتد شد و بعد ما با آنها 
می‌گوبیم و قول شرف می‌دهیم که آقای فو توقیف شد و مقاومت آنها بدون فایده 
ان 

افسر تو پخانه سر تکان داد. 

دارتن‌یان گفت: 

و نیز خواهیم گفت که اگر یک تیر توپ شلیکک شود طبق امر پادشاه فرانسه تمام 
مردمان جزیره از دم تیغ خواهند گذشت و آنها بعد از این اتمام حجت بدون مقاومت 
تسلیم خواهند شد و تلفاتی به اردوی پادشاه فرانسه وارد نمی آید. 

افسری که با دارتن‌یان به ساحل آمده بود خواست حرف بزند. 

دارتن‌یان گفت: 

آقا قدری صب رکنید. 

افسر مزبور اشاره کرد که صحبت دارد. 

دارتن یان گفت: 

می‌دانم چه می‌خواهید بگویید شما می‌گویید که به شما امر شده من با دبگران 
بدون شاهد و مستمع صحبت نکنم. 

افسر مزبور اشاره مثبت کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

این دو افسر وقتی اینجا آمدند در حضور خود آقایان با من صحبت خواهند کرد 


۳۹۰ سه تنگدار 


و من هرچه به آنها می‌گویم به گوش همه در شورای جنگی خواهد رسید. 

دارتن صحبت خود را تمام کرد و افسران نظری با هم مبادله نمودند. 

دارتن‌یان یقین داشت که نقشه او فرین موفقیت خواهد شد و هماکنون قایقی 
خواهد فرستاد که پورتوس و آرامیس را از جزیره به زورق‌های بزرگ بیاورند. 

ولی در این وقت افسری که با دارتن‌یان به ساحل رفته بود با اندوه یک نامه 
مهمور از جیب خود بیرون آورد و به دست دارتن‌یان داد. 

دارتن‌یان با تعجب گفت: این چیست؟ 

افسر مزبور گفت: بخوانید. 

دارتن‌یان نامه راگشود و دید نوشته است: (حکم شماره یک). 

در ذیل این شماره این مضمون دیده می‌شد: 

(دارتن یان حق ندارد قبل از تسلیم ساخلوی جزیره بل‌ابل و اعدام اسراء هیچ گونه 
شررای جنگی تشکیل دهد). 

دارتن‌یان که از خواندن این حکم بسیار خشمگین شده بود به خود فشار آورد 
که تبسم کند و گفت بسیار خوب آقایان من مطیم امر اعلیحضرت هستم و همان طو رکه 
ایشان دستور داده‌اند رفتار خواهم کرد. 


۳۵۳ 


افکار پادشاه و ابتکار دارتن بان 


دارتن‌بان هیچ انتظار نداشت که پادشاه فرانسه از او زرنگ‌تر و مآل‌اندیش تر 
باشد. 

در تمام عمر آن سربا زکهنه کار و سلحشور دلیر این طور روی دست نخورده بود 
و پیش‌بینی پادشاه فرانسه یک مرتبه نقشه او را نقش برآب نمود. 

با این وصف چون تصمیم قاطع داشت که هر طور شده دوستان خود را نجات 
بدهد فی‌الفور درصدد اجرای نقشه‌ای دیگر برآمد تا اينکه دوستان او بتوانند فرا رکنند و 
گفت: 

البته حکم اعلیحضرت پادشاه فرانسه مطاع است ولی وقتی یکک فرمانده جنگی 
آن قدر مورد سوءظن باشد که این‌گونه او را محصور و مقید کنند تصدیق نمایید که 
درخور فرماندهی نیست یعنی اعتماد شاه از او سلب شده وگرنه این طور محدود 
نمی‌گردید. 

چون من احساس می‌کنم که دیگر مورد اعتماد اعلیحضرت نیستم هماکئون 
برمی‌گردم و استعفای خود را حضور ملوکانه تقدیم می‌نمایم و برای اینکه قوای ابواب 
جمع من دست نخورده برگردد به تمام افسران حاضر دستور می‌دهم که فوری برای 
مراجعت به ساحل فرانسه آماده شوند. 

آقایان یک ساعت دیگر مد دریا شروع می‌شود و ما می‌توانیم حرکت کننیم و 
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امیدوارم که آقایان بعد از اینکه به ساحل رسیدند طوری قوای خود را مرتب کنند که 
وفتی که اعلیحضرت به جای من شخص دیگر را جهت فرماندهی درنظرگرفتند فرمانده 
جدید راضی باشد. 

این مرتبه دارتن‌یان یقین حاصل کرد که موفقیت با او خواهد بود. 

زیرا وی قوای خود را از اطراف جزیره بل‌ایل جمع می‌کرد و به ساحل فرانسه 
می‌برد. 

درنتیجه اطراف جزیره بل‌ایل فاقد ساخلوی دربایی می‌شد و دوستان او 
می‌توانستند به وسیله کشتی یا به انگلستان فرار کنند و یا به اسپانیا. 

دارتن‌یان تقریباً بقین داشت که شاه دوباره او را فرمانده کل قوای مأمور تسخیر 
جزیره بل‌ایل خواهد نمود و او هم جزیره را تصرف خواهد کرد منتها در جزیره دوستان 
او وجود نخواهند داشت و پرندگان از قفس خواهند پرید و قفس بدون پرنده به دست 
پادشاه فرانسه خواهد افتاد. 

دارتن‌یان بعد از این گفته به افسران دستور داد که بروند و امر او را به ناخدایان 
سفاین ابلاغ کنند تا اينکه لحظه‌ای قبل از روز با تمام کشتی‌ها آماده باشند. 

در آن موقع زورق‌های بزرگک حامل نیرو لنگر انداخته بودند. 

بیرون آوردن لنگر از قعر آب مدتی به طول می‌انجامید و لااقل یک ربع ساعت 
طول می‌کشيد و بعد از آن می‌باید شراع برافرازد. 

افراشتن شراع هم در آغاز حرکت سفاین کاری آسان نبو د برای اینکه احتمال 
داشت که کشتی‌ها با یکدیگر تصادم نمایند و خسارات و ضایعات بزرگی تولید شود. 

بخصوص در بنادر خروج کشتی از حوضه بندری مشکل‌تر از خروج سفاین از 
یک لنگرگاه دریایی است. 

زیرا در لنگرگاه دریایی فضایی وسیع برای مانور کشتی‌ها وجود دارد ولی در 
لنگرگاه این فضا مو جود نیست. 

در نقاطی مثل ساحل بل‌ایل به مناسبت کمی عمق دریا و تجمع کشتی‌ها در بک 
نقطه» مانور آغاز حرکت سفابن کاری دقیق به شمار می آمد و دارتن‌بان بقبن حاصل 
کرد که افسران دریایی او از آن ساعت به بعد فکری جز به حرکت درآوردن سفاین 
نخواهند داشت. 
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در مدنی کم که دارتن‌یان با دوستان خود در جزیره مذا کره کرده بود دالست که 
آنها زورق ندارند. 
اگر بک زورق به آنها می‌رسید ولو شراع و دکل نمی‌داشت آنها می‌توانستند که 
به فوریت برای آن دکل و بادبان تهیه کنند. 
دارتن‌یان دید که وقتی مد دریا شروع شود امواج آب به طرف ساحل می‌رود و 
کافی است که خو د او به عنوان بازدید زورق‌های مختلف طناب یکی از قایق‌های بزرگ 
راکه متصل به زورق‌های حامل سرباز است قطع کند تا اینکه آب زورق را به طرف 
خشکی پرد. 
پورتوس و آرامیس آن قدر شعور دارند که بدانند از آن زورق باید حداعلای 
استفاده را بکنند و خود را از حدود قلمرو فرانسه خارج نمایند. 
ولی دارتن‌یان هنوز در این فکرها بود که همان افسر یک نامه دیگر از جیب 
بیردن آورد. 
این مرتبه دارتن‌یان از مشاهده نامه مزبور لرزید زیرا بدون اینکه مهر از نامه گرفته 
دارتن‌یان نامه مزبور راگرفت و در وسط سکوت همگان مهر از آن برگرفت. 
بعد نامه مزبور را جنین خواند: 
(حکم شماره ۲ در صورتی که آقای دارتن‌یان تصمیم بگیرد که از 
فرماندهی قوای مأمور اشغال جزیره بل ایل استعفاء بدهد بی‌درنگ از این 
مقام معزول می‌شود) 
(از لحظه‌ای که مشارالیه تصمیم به استعفاء می‌گیرد افسران نیروی دریایی 
و زمینی که جزو ابواب جمع او هستند مجاز نیستند که از وی اطاعت 
نمایند برای اینکه مشارالیه مقام فرماندهی را از دست داده است). 
(از آن لحظه به بعد هر افسر و سرباز نیروی دریایی یا زمینی از آقای 
دارتن‌یان اطاعت کند یاغی و خائن محسوب خواهد گردید و با وی 
رفتاری مانند یاغیان و خائنین خواهد شد). 
(افسری که این حکم را به آقای دارتن‌یان تسلیم می‌نماید مکلف است که 
مشارالیه را با خود به دربار پادشاه فرانسه بیاورد مگر اینکه در راه حکمی 
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دیگر به او ابلاغ شود و تا وفتی که وی به دربار نرسیده آقای دارتن‌یان 
محبوس افسر مزبور خواهد بود و در صورتی که بگریزد افسر مذکور 
مسئول شناخته خواهد شدو مجازات خواهد گردید). 
رنگ از روی دارتن‌یان پرید و چشم‌های او را پرده‌ای سیاه پوشانید. 
اولین مرتبه بود که در زندگی خود را با یک هوش و مآل‌اندیشی قوی‌تر از هوش 
خو د برابر می‌دید. 
با خود گفت: 
من تصور نمی‌کردم در نسل جوان کسانی پیدا شوند که این قدر نیروی 
مآل‌اندیشی داشته باشند و این پیش‌بینی حوادث. مختص کاردینال ریشلیو بود که مدتی 
است از مرگ او می‌گذرد. 
حتی مازارن که خود را باهوش می‌دانست این اندازه دارای نیروی مآ ل‌اندیشی 
نبود. 
آیا خود شاه این بیش‌بینی‌ها را کر ده یا اینکه کولبر په او آموخته است. 
من که تصور نمی‌کنم لوئی چهاردهم این پیش‌بینی‌ها را کسرده باشد و در این 
احکام تأثیر القاثات کولبر را مشاهده می‌کنم و اوست که از بیم فرار اربله شاه را وادار به 
صدور این احکام کرده است. 
رنگ از صورت دارتن‌یان طوری پرید که همه کسانی که در آن اطاق درون 
کشتی بودند فهمیدند که رنگ وی پربده و مضطرب است. 
دار تن‌بان در دل گفت: 
کسانی که این احکام را برای من صادر کرده‌اند خود را خیلی زرنگ دانسته‌اند 
ولی متوجه نبودند که ممکن است زرنگ‌تر از آنها بافت شود. 
اگر من این حکم را اکنون در جیب خود بگذارم این اشخاص چه خواهند گفت؟ 
البته هیچ. 
زیرا هیچ‌یک از آنها از مفاد حکم اطلاع ندارند و نمی‌دانند که مربوط به 
چیست؟ 
به طور حتم شاه مفاد این حکم را قبل از حرکت از فرانسه به آنها نگفته چه در 
این صورت راز حکم از بین می‌رفت. 
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اهمیت این احکام در مرموز بودن آنهاست و باید مکتوم بمانند. 
اگر دو نفر از یک حکم مطلع شوند بدون شک حکم به اطلاع شخصی که نباید 


از آن مستحضر گردد خواهد رسید. 
بنابراین لوثی چهاردهم و کولبر این حکم را به افسران نگفته‌اند و آنها نمی‌دانند 
که اکنون من معزول هستم. 


لذا من این حکم را در جیب خود می‌گذارم و می‌گویم که آقایان این نامه محتوی 
یک دستور محرمانه بود و من کل سفاین را به ساحل فرانسه برمی‌گردانم. 

یک خطر برای من و جود دارد و آن اینکه بعد از رسیدن به ساحل فرانسه مرا 
دستگیر کنند و به باستیل بیندازند با اینکه سرم را از تن جدا نمایند. 

چون صدور این احکام قدری هم به شوخی شبیه است من می‌توانم بگویم که 
تصو ر کردم با من شوخی می‌کنند. 

ولی اگر موضوع را جدی گرفتند و سرم را از تن جدا کردند که چرا نافرمانی 
کرده‌ام باز مغبون نیستم برای-اینکه سر را در راه نجات دوستان عزیز از دست دادم و 
خوشا آن جان که در راه رستگاری دوستان فدا شود. 

دارتن‌یان در این فکرها بود و می‌خواست که نامه را در جیب بگذارد و صدور 
امر داثر بر عزل خود را به اطلاع سایرین نرساند. 

ولی باز دریافت که نسل جوان برخلاف تصور او بیش از وی نیروی ماًل‌اندیشی 
دارد. 

زیرا در همان موقع که دارتن‌یان می‌خواست حکم را پنهان کند دید که هر یک 
از افسران نامه‌ای از جیب بیرون آوردند. 

آن نامه‌ها دارای امضای شاه نبود ولی سواد نامه شاه به شمار می آمد. 

دیگر برای دارتن‌یان انکار موضوع غیرممکن گردید و فهمید که حتی استنکاف 
او را از اجرای حکم عزل پیش‌بینی کرده بودند. 

این بودکه گفت آقایان من باز مطیع امر شاهانه هستم و هر طو رکه دستور داده‌اند 
انجام می‌دهم. 

افسری که حکم شاه را به دارتن‌یان ابلاغ کرده بود گفت: 

آقا آیا میل دارید برویم. 
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دارتن بان گفت: 

کجا برویم. 

افسر مزبو رگفت: 

مگر مفاد حکم را نخواندید؟ 

دارتن‌یان گفت: 

چرا؟ 

افسر گفت: 

مفاد حکم مصرح است و تأ کید کرده که شما با من باید برگردید. 

دارتن‌یان گفت: 

به طوری که گفتم امر شاهانه مطاع است ولی من که یک افسر عالی‌رتبه هستم 
تکالیفی دارم. 

افسر پرسید تکالیف شما چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: 

در این حکم فقط عزل و حبس من پیش‌بینی شده است. 

افسر گفت: 

راست می‌گویید. 

دارتن بان اظهار کرد یک افسر عالی‌رتبه که فرمانده یک واحد بزرگگ جنگی 
می‌باشد نمی تواند یک مرتبه واحد خود را رها کند و برود. 

افسر گفت: 

راست می‌گو بید. 

دارتن بان اظهار کرد شما خود می‌بینید که در این واحد عده‌ای زباد سفاین جنگی 
و افسر و سرباز و توپ و مهمات وجود دارد. 

افسر این حرف را تصدیق نمود. 

دارتن‌یان گفت: 

هر یک از این کشتی‌ها برای پادشاه فرانسه صدها هزار لیره تمام شده و بهای یک 
نوپ و مهمات آن بیش از حقوق و جیره یک افسر در تمام سال است. 

از این گذشته موضوع انضباط می‌باشد که من اگر این ستون سختلط دربایی و 
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زمینی را رها کنم یک مرتبه شیرازه انضباط پاره می‌شود. 

در اینجا افسران و بخصوص سربازانی هستند که فقط انضباط آنهارا وادار به 
اطاعت کرده و اگر بک شب مقررات انضباطی از بین برود در درجه اول به همکارهای 
خود آسیب خواهند رسانید و در درجه دوم اموال شاه را تفر یط خواهند کرد. 

پس از این گفته دارتن‌یان برای اینکه تصدیق دیگران را جلب کند خطاب به 
افسران گفت: 

آقایان آیا این طور نیست؟ 

افسران دیگر سکوت کردند. 

دارتن‌یان که مجذوب استدلال خود شده بود گفت: 

با اینکه فرمان شاهانه مرا معزول کرده من نمی‌توانم این قشون مختلط را بدون 
سرپرست بگذارم. 

افسر گفت: 

این قشون بدون سرپرست نمی ماند. 

دارتن‌یان گفت: 

مگر نمی‌بینید که در حکم شاهانه جانشین من تعیین نشده است. 

دارتن‌یان علاقه نداشت که مقام فرماندهی را حفظ کند. 

بعد از آن حکم مقام فرماندهی برای فرمانده تفنگداران سلطنتی فاقد جلوه لذت 
بود ولی می‌اندیشید که اگر بتواند فقط تا فردا صبح مقام فرماندهی خود را حفظ نماید 
فکری برای نجات دوستان خود کرده. 

زیرا از حالا تا صبح با توجه به اینکه سربازها می‌خوابند مدتی وقت باقی است. 

در این مدت او می‌تواند زورقی را به ساحل بفرستد و به دوستان بگوید بگريزید. 

یا اینکه به آنها خبر بدهد که نقشه‌اش مواجه با عدم موفقیت گردیده و آنها در 
انتظار اجرای نقشه او که آرامیس در گوشش گفت نباشند. 

دارتن‌یان در عرض چند ساعت تا طلوع فجر چند کار می‌توانست بکند مشروط 
بر اینکه فرماندهی نیرو را به طور موقت برعهده بگیرد. 

ولی فرمانده توبخانه حکمی که دارای شماره (۳) بود از جیب بیرون آررده 
گشود و بعد از اینکه خود خواند به دست دارتن‌یان داد. 
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مضمون این حکم از این قرار بود که هرگاه دارتن‌بان درصدد برآید که استعفاء 
بدهد از مقام فرماندهی معزول است. 

و از همان لحظه که وی از مقام فرماندهی معزول می‌شود افسری که فرمانده 
توپخانه است جای او را خواهد گرفت و عهده‌دار فرماندهی قوای برّی و بحری خواهد 
شد. 

تمام اختیاراتی که طبق فرمان شاه به دارتن‌یان داده شده بود به افسر تو پخانه تعلق 
مي‌گیرد و او می‌تواند به جزیره بل‌ایل حمله کند و ساخلوی جزیره را به قتل برساند و 
هرکس اسیر شد از دم تیغ بگذراند و به حضور شاه بازنگردد مگر اینکه کلید قلعه بل‌ایل 
را آورده باشد. 

آن وقت دارتن‌یان دانس تکه جوانان نسل جدید در عمل ثابت کردند که از پیران 
نسل قدیم باهوش‌تر هستند و می‌توانند نکاتی را پیش‌بینی نمایند که پیران نمی توانستند 
مال‌اند بش یکنند. 

دارتن‌یان آن اندازه که حيرت کرد خشمگین نشد. 

و چون برای هوش و نبوغ قائل به ارزش بود در دل به شاه و مشاورین او آفرین 
گفت که توانسته‌اند طرحهای او را حتی بعد از عزل وی پیش‌بینی نمایند. 

حتی در آن موقع اگر دارتن‌یان می‌توانست به وسیله یک نیرنگ دوستان خود را 
نجات بدهد مضایقه نم یکر د. 

ولی می‌دانست که راه نیرنگ به روی او بسته است زیرا افسری که با وی می آید 
مأمور است که از او محافظت کند وی را به چشم یک محبوس می‌نگرد. 

اگر مرتبه اول موافقت کرد که وی با دوستان خود مذا کره نماید برای این بو که 
دارتن‌یان فرمانده کل نیروی مهاجم محسوب می‌گردید و مقررات انضباطی آن افسر را 
وادار به اطاعت می‌نمود و در آن موقع دارتن‌یان یک افسر عادی هم نبود. 

به قدری فکر نجات دوستان او دارتن‌یان را دربرگرفته پود که لحظه‌ای به فکر 
افتاد که بگریزد. 

ولی این کار را احمفانه دید. 

زیرا در آن کشتی او را طوری احاطه کرده بودند که وی راه فرار نداشت و اگر 
خود را به دریا می‌انداخت هدف گلوله قرار می‌گرفت. 


سه تنت‌دار ۳۹۹ 


بزرگترین شانس موفقیت دارتن‌یان این بود که بعد از فرار خود را به ساحل برساند 
و به دوستان خویش ملحق شود آن هم مشروط بر اینکه فاصله بین زورق بزرگ و 
ساحل جزیره را بدون خطر بپیماید. 

اگر موفق به این کار می‌شد و بدون اینکه به قتل رسد قدم به ساحل می‌گذاشت 
تازه نمی توانست گرهی از مشکل دوستان بگشاید بلکه خشم شاه را نسبت به آنها زیادتر 
می‌کرد. 

دارتن‌یان فقط در یک صورت می‌توانست کمکی برای فرار پورتوس و آرامیس 
کند که فرمانده نیروی دریابی باشد. 

دارتن‌یان که دیده بود سه حکم خفیه و پیاپی عليه او صادر کرده‌اند یک مر نبه 
متوجه شد که شاید حکمی دیگر عليه او وجود داشته باشد که به کرچکترین علامت 
طغیان او را به انبا ر کشتی بیندازند و مانند تبه کاران به زنجیر مقید کنند. 

زیرا همان که احکام مزبور را بدون توجه به سوابق خدمت و شخصیت نظامی 
دارتن‌یان صادر کرده می‌تواند یک حکم دیگر صاد ر کند که او را در انبار کشتی مغلول 
نمایند. 

لذا دارتن‌یان فکر فرار را آن هم به آن شکل که از وسط افسران و سربازان یک 
مرتبه بگریزد و خود را به آب بیندازد به کلی از سر به در کرد و دریافت که عمل مزبور 
غیر از یک دیوانگی بدون فایده نیست که نه سودی برای خود او دارد و نه برای 
دوستانش. 

فرمانده تفنگداران ساطنتی متوجه شد درحال حاضر باید درقبال پیش آمد تسلیم 
شود تا ببیند بعد چه خواهد شد و شاید بعد از اینکه به دربار رسید و لوئی چهاردهم را 
دید جیران توهینی را که نسبت به او شده است آزادی دوستان فرار دهد و بگوید اگر 
می‌خواهید رفع این توهین از من بشود دوستانم را عفو و آزاد کنید. 

آیا ممکن بود که لوئی چهاردهم از قبول درخواست دارتن‌یان خودداری کند و 
حاضر نشود که دوستان او را آزاد نماید؟ 

دارتن‌یان این احتمال را نمی‌داد مگر در یک صورت و آن اینکه لوئی چهاردهم 
هیچ او را نپذدیرد و وی را بار ندهد و این هم ممکن نمی‌شد مگر در دو صورت یکی این 
که دارتن‌یان را معزول کند و خدمات یک عمر او را ندیده بگیرد دوم اینکه او را تبعید 


۳۰۰ سه تفنگد ار 


نماید. 

اگر قبل از رفتن به جزیره بل‌ایل این فکر برای دارتن‌یان پیدا می‌شد آن را رد 
می‌کرد و به خود می‌گفت محال است که لوئی چهاردهم مرا به کلی از خدمت دولتی 
معاف یا تبعید کند ولی بعد از مشاهده احکام مزبور این احتمال را می‌داد. 

اما در ته دل خوشوفت بودکه اگر لوئی چهاردهم او را از خدمات دولتی معاف 
یا تبعید کند حق شکوه با اوست نه با لوثی چهاردهم برای اینکه هیچ عملی که دلیل بر 
خیانت باشد از او سر نزده است. 

اعمال دیگر او هم باتوجه به سوابق خا.مت دارتن‌یان و اخلاق سخصوص 
فرمانده تفنگداران سلطتعی چیزی نبود که مشمول عنوان خیانت شود و لوئی چهاردهم 
بتواند او را متهم به خیانت نماید. 

دارتن‌بان برای معاش خود در صورت معاف شدن از خدمات دولتی دغدغه 
نداشت برای اینکه می‌دانست پس‌اندازی که دارد و کرایه‌خانه‌ای که می‌گیرد برای معاش 
او که فقط یک نفر می‌باشد کافی است. 

مردی که در زندگی پیوسته میانه‌رو بوده و از عيش و عشرت و ولضرجی و 
هزینه‌های تجملی دوری می‌کرده و قرض ندارد می‌تواند با درآمدی کم بدون نگرانی 
زندگی کند. 

زیرا وی برای ادامه حیات بیش از خوراکك و پوشاک و یک سریناه جیزی 
نمی خواهد. 

دارتن‌یان هم با پس‌انداز خود می‌توانست تا آخر عمر دور از غوغای دربار 
ساطنتی فرانسه زندگی نماید ولی از این ملول و متأثر بود که در موقعی که بیش از همه 
وقت دوستانش به او احتیاج دارند نتوانسته کاری برای نجات آنها انجام بدهد و 
می‌ترسید که بعد از مراجعت به فرانسه حسودان و بخصوص کولبر نگذارند که وی لوی 
چهاردهم را ببیند و شفاعت دوستان را بکند یا اينکه رفع کدورت خود راء به بهای 
آزادی دوستان بفروشد که در این صورت می‌دانست که خوب فروخته و سود برده 
است. 

قایق با سرعت می‌رفت و لحظه به لحظه به ساحل فرانسه نزدیک می‌شد و 
دارتن‌یان که مدتی سکوت کرده بود به افسری که او را می‌برد گفت آقا من خیلی ميل 


سه تهنگدار ۳۰۱ 


دارم بدانم دستورهایی که به فرمانده جدید نیرو داده شده چیست و وی چه باید بکند. 

همین که دارتن‌یان از گفتن این حرف فراغت حاصل کرد صدای یکث توپ از 
دور به گوش رسید و بعد از آن صدای توپ دیگر و آنگاه صدای جندین نوپ روی 
امواج دریا منعکس شد و دارتن‌بان از این صداها دریافت که جنگ بین قوای ساطنتی و 
قوای مدافع بل‌ایل شروع شد. 


۳۵۳ 


احداد پور توس 


۹ ۳ ۰ ۳ و 

وقتی دارتن‌یان مراجعت کرد آرامیس و پورتوس به طرف دژ بزرگ 
استحکامات بل ایل رفتند تا اینکه بتوانند در آنجا به آسودگی صحبت کنند و آرامیس از 
مشاهده قيافه گرفته پورتوس ناراحت بود و می‌اندیشيد که پورتوس نسبت به او 
خشمگین می‌باشد که چرا سبب شده وی در آن ماجرا دخیل گردد. 
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اگر آرامیس در آن موقع گرفتار افکار خود نبود می‌فهمید که پورتوس مردی 
ê ۰ ۹‏ .دوه ۰ و ۰ 
نیست که از وی رنجش حاصل کند بلکه یک مرضوع دیگر» غیر از محاصره جزیره و 
احتمال جنگ او را متفکر کرده است. 

ص ۳ ا اس 

آرامیس که تصور می‌کرد گرفتگی خاطر پورتوس از محاصره و جنگ است 
گفت: دوست عزیز. بگذارید به شما بگویم که دارنن‌یان وقتی از اینجا رفت به من چه 
گت 

- جح 4 ھ ع 

پورتوس پرسید مگر دارتن‌یان چیزی به شما گفت؟ 

آرامیس گفت: 

شما می‌دانید که دارتن‌یان افکار و نقشه‌های خوب دارد و وقتی از اینجا می‌رفت 

امشب شما دیدید که جگونه آن افسرء دارتن‌یان را تعقیب می‌کرد و تعفیب افسر 


سه تفنگدار ۳۰۳ 


مزبور دلیل بر این است که دارتن‌یان بسیار محدود می‌باشد و وقتی این طور او را تعقیب 
نماین به احتمال قوی در کشتی‌ها هم کسانی دیگر مواظب وی می‌باشند. 

پورتوس گفت: 

راست می‌گویید و دارتن‌یان خیلی محدود می‌باشد آرامیس گفت دارتن‌یان نقشه 
خود را این طور طرح کرده که بعد از مراجعت به کشتی‌ها استعنا خواهد داد و چون 
استعفا سبب بروز هرج و مرج خواهد شد و انضباط رعایت نخواهد گردید. ما می‌توانیم 
از فرصت استفاده کنیم و از اینجا بگریزیم یا اینکه شما می‌توانید بگریزید که اگر جان 
دونفر نجات پیدا نکرد یکی از ما که بی‌گناه است رستگاری پیدا کند. 

پورتوس گفت: 

آرامیس عزیز, من شما را رها نمی‌کنم که به تنهایی بروم... يا هر دو از این جزیره 
خواهیم رفت. یا هر دو اینجا خواهیم ماند. 

آرامیس اظها رکرد من می دانم که شما یکی از جوانمردترین و و فادارترین مردان 
دنیا هستید و از این جهت گفتم شما به تنهایی بروید که احساس می‌نمایم غمگین 
می‌باشيد و فکر می‌کنم که اندوه شما برای این است که از من گله دارید. 

پورتوس گفت: 

من از شماگلهندارم و اندوه من هم مربوط به شم نیست.. . آرامیس پرسید برای 

چه امشب من شما را افسرده می‌بینم و اء ین افسردگ گی در شما خیلی عجیب است زیرا شما 
در سخت‌ترین مواقع و بزرگترین جنگها خلق خو خویش را از دست نمی‌دادید و اکنون با 
اینکه جنگ شروع نشده افسرده هستید. 

پورتوس گفت: 

افسردگی من ناشی از این است که فکر می‌کنم که باید وصیت‌نامه خود را بنویسم 
یا بگویم که دیگران در خاطر داشته باشند و بدان عمل کنند. 

آرامیس با شگفت پر سید برای جه و صیت‌نامه خود را بتویسید؟ 

e ISE مگر فکر‎ 

پورتوس با چشم‌هابی حزین اسقف وان را نگریست و گفت دوست عزیز من در 
وجود خود احساس خستگی می‌کنم و این خستگی علامتی مخصوص می‌باشد که جزو 
مواریث خانوادگی ماست. 


۴ سه تینگدار 


آرامیس پرسید دوست عزیز خواهش می‌کنم توضیح بدهید پورتوس گفت جد 
من مردی بود که سه برابر من نیرو مندی داشت و هی چکس حریف او نمی‌شد. 

آرامیس گفت: 

پورتوس عزیز از این قرار جد شما همان شمشون پهلوان معروف بهودی بوده 
است ؟ 

پورتوس گفت: 

او نه بهودی بود ؤ نه به نام شمشون خوانده می‌شد بلکه آنتوان نام داشت و وقتی 
به سن امروزی من رسید یک روز خواست به شکار برود و قبل از عزیمت احساس یکت 
خستگی شدید در پاهای خود نمود و به اطرافیان خود گفت من نمی‌دانم چرا امروز 
پاهای من سبك شده و نمی‌تواند محکم روی زمین قرار بگیرد. 

آرامیس پرسید آیا جد شما نفهمید که خستگی پاهای او ناشی از چیست؟ 

پورتوس گفت: نه و هیچ علت؛ برای خستگی پاهای او وجود نداشت و بعد از 
این که قدری از خستگی شکایت کرد به شکار رفت و در شکارگاه گرازی را يافت و با 
شمخال آن را هدف ساخت ولی تیر به گراز اصابت نکرد و صید به صباد حمله‌ور گردید 
و جدم هرچه کرد که خود را نجات بدهد بر اثر ضعف شدید پاها نتوانست و گراز رسید 
و او را به فتل رسانید. 

آرامیس گفت: 

جد شما در آن روز بی‌احتیاطی کرد و نمی‌باید به شکار برود و شما نباید به 
مناسبت بی‌احتیاطی اوء امروز: اظهار نگرانی کنید. 

پورتوس گفت: 

اگر منحصر به همین یک واقعه بود من متفکر نمی شدم ولی به طوری که گفتم این 
موضوع در خانواده ما جزو مواریث اجدادی است. 

آرامیس پرسید چطور؟ 

پورتوس گفت: 

پدر من در دوره سلطنت هانری سوم و هانری چهارم جزو صاحب‌منصبان ارتش 
این دو پادشاه بود و او را به نام گاسپار می‌خواندند و اگر به خاطر داشته باشید اسم 
کوچک کولین یی هم گاسپار به شمار می آمد. پدزم دوبرابر من قوت داشت و در تمام 


سه لفنگد ار ۳۵ 


مدت خدمت کشوری بدون خسنگی مسافرت و جنگ می‌کرد و گاهی مدت یک 
هفته از صدر زین فرود نمی آمد تا اینکه یک شب بعد از صرف شب‌جره: وقتی از بشت 
میز غذا برخاست به کسانی که حضور داشتند گفت که در پاهای خود احساس خستگی 
زیاد می‌کند و تو گوبی پاهای او از پنبه است و وزن بدنش را تحمل نمی‌نماید. 

آرامیس گفت: 

لابد پدربزرگوار شما در آن شب در صرف غذا افراط کرده بود و معده سنگین» 
سبب ضعف پاها شد. پورتوس گفت پدر من از دوستان همسفرة مرحوم باسوم پیر بود و 
مارشال مرحوم اظهار می‌کرد من از این جهت با آقای گاسپار دووالون غذا می‌خورم که 
می‌بينم هرگز او نمی‌گوید که سیر شده‌ام... نه... آرامیس عزیز... پدر من کسی نبود که بر 
ثر سنگینی معده احساس خستگی کند زیرا هر قدر بیشتر می‌خورد؛ مثل اینکه معده‌اش 
سبک تر می‌شد. 

مادرم در آن موقع شوخی‌کنان به پدرم گفت نکند گرسنه هستی که خسته شده‌ای 
و پدرم به شوخی جواب داد ممکن است که من نیز مثل پدرم.مرحوم دووالون مورد 
حمله گراز قرار می‌گیرم. 

آرامی سکه رفته رفته از صحبت پورتوس احساس نگرانی می‌کردگفت بعد چه 
شد؟ 

پورتوس گفت: 

پدرم بعد از صرف شب‌چره به اطاق خواب می‌رفت و می‌خوابید ولی در آن 
شب برای خودستایی و غلبه بر ضعف پاهاه تصمیم گرفت که به باغ برود و قدم بزند که 
ضعف پا از بین برود و هنوز دوپله؛ از پلکان عمارت را برای و صول به باغ طی نکرده 
بود که پای او در رفت و سقوط نمود. 

زیر پله کان» کف حباط را سنگ‌فرش کرده و برای پوشانیدن راه آبی که به باغ 
می‌رفت یک قطعه سنگ بزرگ دارای حلقه آهنین؛ روی آن نهاده بودند. 

پدر من وقتی سقوط کرد روی آن سنگ افتاد و سرش به شدت به حلقۀ آهنین 
خورد و دیگر برنخاست و همان جا زندگی را بدرود گفت. 

آرامیس به دقت دوست خود را نگریست و گفت پورتوس عزیز با اینکه دومرتبه 
این واقعه رو داده» شما نباپد مضطرب شوید و بگویید که هیچ دو؛ بی سه نمی‌شود زیرا 


۴۹ سه تفنگدار 


عفیده داشتن به این ضرب‌المثل حاکی از ضعف نفس و تسلیم‌شدن درقبال حوادث 
اسٽ. 

آنهایی که قوی و با اراده هستند وفتی دومرتبه مواجه با یک واقعه سوء شدند 
کاری می‌کنند که مرتبه سوم» به طور حتم آن را از خود دور می‌نمایند ولی وقتی دست 
روی دست بگذارند» چون بسیاری از حوادث دنیاء تکراری است» برای مرتبه سوم 
گرفتار آن می‌شوند و من یقین دارم که شما خرافه پرست نمی‌باشيد و اراده دارید و 
می‌توانید بر موانع غلبه کنید و خوشبختانه؛ امشب. من حال شما را خیلی خوب می‌بینم و 
فکر می‌کنم که می توانید که یک کوه را روی دوش بگذارید و حملکنید. 

پورتوس گفت: 

اکنون حالم خوب است ولی چند دقیقه قبل احساس ضعف در پاها کردم و 
امروز چهار مرتبه این ضعف عجیب و غبرمترقبه بر من عارض گردید. 

من نمی‌گویم که از ضعف پاهای خود ترسیدم زیرا من نمی دانم که ترس چیست 
ولی مهموم شدم چون دریافتم که این واقعه ممکن است که مقدمه مرگ من باشد و من 
زندگی را دوست می‌دارم زبرا وسایل خوشی برای من مهیاست و دارای املاک مزروع 
و برکه‌های پر از ماهی و اسب‌های اصیل و گرانبها هستم و آنها را دوست می‌دارم از همه 
اینها گرانبهاتره دوستانم هستند که مرا به زندگی امیدوا ر کرده‌اند و دریغم می‌آید. دنیایی 
راکه در آن: دارتن‌یان آتوس؛ رول» آرامیس زندگی می‌کنند رها کنم و بروم. 

آرامیس متوجه شد که پورتوس آن قدر ساده است که وقتی می‌خواهد نام 
دوستان را ببرد او را در درجه چهارم قرار می دهد و می‌فهماند که سه نفر دیگر را بیش از 
او دوست می‌دارد. 

از استنباط این موضوع آرامیس به جای اينکه مکدر شود مسرور گردید و دست 
پورتوس را فشرد و گفت دوست عزیزه غم از دل دور کنید و بدانید که ما زنده خواهیم 
ماند و لااقل نیم‌فرن دیگر در جهان زیست خواهیم کرد تا اینکه مردم بتوانند نمونه 
مردان کمیاب را مشاهده کنند. دارتن‌یان اکنون مشغول کار است و خبری از خود به ما 
نداده و این موضوع را باید به فال‌نیک گرفت و معلوم می‌شرد که دارتن‌یان امر داده که 
سفاین از جزیره دور شوند و حلقه محاصره را از بین بیرند و همین که کشتی‌ها دور شدند 
ما از جزیره خواهیم رفت. 
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پورتوس گفت: 

چطور از اینجا می‌رویم؟ آرامیس گفت: ۱ 

شما می‌دانید که وقتی ما در اینجا مشغول ساختن استحکامات بودیم من به شما 
گفتم که دژهای این جزیره باید دارای زورق باشد و این زورق‌ها اینک در استحکامات 
هست و من ام کردم که یکی از آنها را روی غلطک‌ها به حرکت درآورند و به سرداب 
طولانی لوک ماریا ببرند آیا شما این سرداب طولانی را به خاطر دارید؟ 

پورتوس گفت: 

بلی من این سرداب را دیده‌ام و یک روز من و شما در آنجاه کمین یک روباه را 
گرفته بودیم که آن را شکار کنیم و وقتی روباه گریخت دريافتیم که آن سرداب یک 
مخرج دارد. 

آرامیس گفت: من گفته‌ام که یک زورق به این سرداب زیرزمینی ببرند و نزدیک 
مخرج آن روی غلطک‌ها قرار بدهند و به محض اینکه احساس کردیم که نمی‌توانیم در 
این جزیره مقاومت نماییم از راه سرداب خواهیم گریخت. 

آرامیس افزود: این سرداب زیرزمینی را بسیاری از اشخاص می‌شناسند ولی 
هیچ‌کس غیراز من و شما و دو سه نفر از شکارچیان این جزیره نمی دانند که مخرجی 
دارد. پورتوس گفت: راست است. 

آرامیس گفت: کشتی‌های دولتی بعد از اینکه سواحل جزیره را تفتیش کردند و 
دیدند که هیچ زورق و قایق در سواحل نیست مطمثن می‌شوند و می‌زوند و دیگر تولید 
مزاحمت نخواهند کرد چون فکر می‌نمایند که هی چکس نمی‌تواند از جزیزه بگریزد. 

ولی ما از تاریکی شب استفاده خواهیم کرد و زورق را وارد آب خواهیم نمود و 
به راه خواهیم افتاد اینک بگویید که وضع پاهای شما چگونه است. 

پورتوس گفت: 

وضع پاهای من خوب می‌باشد و اکنون احساس ضعف نمی‌کنم. 

آرامیس گفت: 

من عقیده دارم که اینک اوضاع به مراد ما می‌باشد چون دارتن‌بان دریا را از 
وجود سفاین لوئی چهاردهم مصفا خواهد کرد و دیگر قوای دولتی وارد جزیره 
نخواهد گردید و ما با استعانت خداوند از اینجا خواهیم رفت و خود را به اسپانیا خواهيم 
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رسانید. 

یک مرنبه صدای آرامیس قوت گرفت و با لحن جدی گفت: 

پورتوس عزیز همان طور که گفتم ما قریب پنجاه سال دیگر در جهان زنده 
خواهیم بود و باز خوشی‌ها خواهیم دید و در ماجراها شرکت خواهیم کرد و من به شما 
فول می‌دهم بعد از اينکه به اسپانیا رسیدیم شما دارای عنوان دوک خواهید گردید زیرا 
من در دربار اسپانیا دارای نفوذ هستم و می‌توانم بادشاه اسپانیا را وادارم که هرجه 
می‌خواهم انجام بد هد. 

از این گفته پورتوس قدری قوت‌قلب برای تحصیل عنوان دوک گرفت و گفت 
امیدوارم که این طور بشود. 

اما در این وقت از بیرون دژ فریادهایی به گوش رسید و بانگ می‌زدند جنگ 
شروع شد... برای جنگ آماده باشید فریاد صدها نفر مرد و زن به قدری شدید بود که 
آرامیس پنجره دژ را گشود و گفت چه خبر است. 

عده‌ای از مردهای مسلح که با مشعل به طرف مواضع جنگی خود می‌رفتند فریاد 
. زدند که کشتی‌های جنگی لنگر برداشته نزدیک شده‌اند و قصد دارند که سربازان خود 
را در ساحل پیاده کنند. بيایید و ببینید... کشتی‌ها حتی از نیررس توپ گذشته در تیررس 
تن 

آرامیس فریاد زد برای جنگ آماده باشید و پورتوس با نعره‌ای چون رعد که 
فضای جزیره بل‌ایل را لرزانید این فریاد را تکار کرد. 

آرامیس و پورتوس خود را به پشت سنگرهای ساحلی رسانیدند و مشاهده 
کردند که عده‌ای از زورق‌های دولتی از سه امنداد به ساحل نزدیک می‌شوند و تردیدی 
وجود ندارد که می‌خواهند پیاده شوند. 

۱ صاخب متصبی از پورتوش و آرامیس پرمید چه باید کرد؟ آزامیس گفت: 

به زورق‌ها اخطار ایست بدهید و اگر جلو آمدند شلیک کنید. 

چند دقیقه دیگر شلیک توپها شروع شد و همین صدا بود که در دریا به گوش 
دارتن‌یان رسید. 

زورق‌هایی که به ساحل نردیک شده بودند به قدری نزدیک بودند که توپچی‌ها 


نتوانستند آنها را هدف قرار دهند و در نتیجه زورق‌ها به ساحل رسیدند و سربازان خود 
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را پیاده کردند و در خشکی جنگ تن به تن آغاز گردید. 

خود آرامیس شمشیر در دست و طیانچه‌ها بر کمر خواست حمله کند اما احساس 
نمو د که دوست او می‌نالد از او پرسید پورتوس آبا مجروح شده‌اید؟ 

پورتوس گفت: 

نه ولی باز پاهای من سست شد اما امیدوارم که تا چند لحظه دیگر بر اثر حمله این 
سستی از بین برود. 

بیش از دو دقیقه سستی پاهای پورتوس طول نکشید و بعد به اتفاق آرامیس 
حمله کرد و طوری حمله‌های آرامیس و پورتوس در وسط سربازهای مدافع موثر واقع 
شد که قواری دولتی در خود تاب پایداری ندیدند و مقتولین را به جاگذاشتند و 
مجروحین خود را از زمین برداشتند و با شتاب سوار زورق‌ها شدند که مراجعت نمایند. 

قبل از اینکه زورق‌ها دور شوند آرامیس فرباد زد پورتوس... من برای تحفیقات 
احتیاج به یک اسبر دارم و فوری یک نفر را مشروط بر اینکه درجه‌دار باشد اسی رکنید. 

پسورتوس بدون اینکه خیلی به خود زحمت بدهد دست را دراز کرد و 
صاحب منصبی راکه روی پله کان ساحلی بود و انتظار می‌کشيد که سربازان او سوار شوند 
تا وی قدم به زورق بگذارد گرفت. 

پورتوس صاحب‌منصب مزبور را طوری بلند کرد که پنداری یک گربه را بلند 
می‌کند و در همان حال او را مقابل خود فرار داد تا سربازان دولتی نتوانند به سوی او 
شلیک کنند و بدانند که اگر تیراندازی کنند صاحب‌منصب خودشان کشته خواهد شد. 

هیچ کس تیراندازی نکرد و پورتوس با اسیر خود نزد آرامیس آمد و گفت این 
است اسیری که از من می‌خو استید. 

آرامیس که دیده بود پورتوس جگونه آن صاحب‌منصب را گرفت و بلند کرد 
خندید و گفت: آیا باز هم از سستی پاها می‌نالید و آبا ممکن است یک مرد ضعیف 
بتواند این کار را بکند. 

پورتوس با قدری اندوه جواب داد دوست عزیز من او را با پاهای خود بلند 
نکردم.بلکه برای گرفتن و بلندکردن او از دست‌ها استفاده نمودم و دستهای من نیرومند 


می‌باشد و ضعف ندارد. 


۳۵۵ 


پسر «یبسکارا» 


سکنه جزیره از این پیروزی و عقب زاندن سربازان دولتی خیلی خوشوقت بودند 
ولی آرامیس در شادی آنها شرکت نکرد تا اینکه آنها را نسبت به آینده امیدوار نکند. 

وقتی پورتوس و آرامیس تنها شدند آرامیس به دوست خود گفت این پیروزی 
برای سکنه این جزیره عوافبی وخیم دارد زیرا خبر این مقاومت هم‌اکنون به وسیله 
علامت نورانی به ساحل فرانسه می‌رسد و لوئی چهاردهم که از این مقاومت خشمگین 
می‌شود دستور می‌دهد که هر طور شده ولو با فتل‌عام تمام سکنه این جزیره؛ اینجا را 
تصرف نمایند. 

پورتوس گفت: 

از این قرار فتح امشب ما هیچ فایده ندارد آرامیس گفت: 

ا 
می‌توانیم به و سیله او از وضع قوای دولتی اطلاعات مفید به دست پیاوریم و بدانیم برای 
چه دارتن‌یان نقشه خود را اجرا نکرد. 

پورتوس گفت: 

من فکر می‌کنم که هرگاه از این افسر دعوت می‌کنيم که با ما صرف شب چره کند 
سهل‌تر خواهيم توانست او را به حرف بياوريم و اطلاعات مفید کسب نماییم. 
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آرامیس این نظریه را پذیرفت و صاحب»نصب دولتی را به صرف شب چره 
دعوت کر دند. 

صاحب منصب بدو آ از اینکه اسیر گردیده متوحش بود ولی بعد از اینکه دریافت 
که آن دو نفر مردانی اصیل‌زاده و بی‌آزار هستند و قصدی غیر از کسب اطلاغ از او 
ندارند به سخن درامد. 

صاحب منصب مزبور آنچه می‌دانست برای آرامیس و پورتوس حکایت کرد و 
گفت چگونه دارتن‌یان از فرماندهی قوای زمینی و دریایی برکنار شد و به چه ترتیب او را 
توقیف کردند و به ساحل بردند. 

وی اطلاع داد که بعد از توقیف دارتن‌یان شخصی که فرماندهی قوای زمینی و 
دریایی را برعهده گرفت فرمان حمله را صادر کرد. 

آن صاحب‌منصب غیر از این اطلاعی نداشت که به آرامیس و پورتوس بگوید و 
همین اندازه برای آن دونفر کفایت می‌نمود و نظری با هم مبادله کردند. 

با این نظر به هم فهمانيدند که دیگر نباید امیدوار به کمک دارتن‌یان باشند زیرا 
وی که از فرماندهی قوای زمینی و دریایی معزول گردیده دیگر اختیاری ندارد. 

بعد از اينکه کسب اطلاعات نظامی تمام شد آرامیس از صاحب‌منصب مزبور 
پرسید بعد از اينکه قوای دولتی به جزیره مستولی شدند چه خواهند کرد؟ 

صاحب منصب در جواب گفت: 

بعد از غلبه نیروی دولتی همه کسانی که مقاومت کردند به دار آویخته خواهند 
شد و دستور این است که در موقع پیکار سربازان را به قتل برسانند و بعد از خاتمه پیکار 
اسیران را حلق آویز کنند. 

آرامیس گفت: 

من برای اینکه به دار آویخته شوم خبلی سبک هستم و کسانی چون من به دار 
آو بخته نخواهند شد. 

پورتوس گفت: 

من سنگین می‌باشم و اگر مرا به دار بیاویزند طناب دار پاره می‌شود. 

صاحب‌منصب مزبو ر گفت چون شما دو اصیل‌زاده برجسته هستید و با من به 
خوبی رفتار کرده‌اید به شما قول می‌دهم که وقتی دستگیر شدید هر طو رکه میل شما 
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باشد شما را به قنل خواهند رسانید. 

آرامیس با لحن جدی گفت: 

از این ابراز محبت بسیار متشکرم. 

پورتوس لبوان نوشیدنی خود را بلند کرد و نوشید. 

وقتی صاحب‌منصب مزبور احساس کرد که میزبانان او یکی باهوش و 
خوش محضر و دیگری ساده و باصفاست تحت تأثیر محبت آنها قرار گرفت و گفت: 

من از شما معذرت می‌خواهم که می‌خواهم سثوالی غیرمنتظره بکنم ولی بعد از 
اینکه چند نفر با هم نشستند و شش بطری نوشیدنی نوشیدند حق دارند که قدری بدون 

پورتوس گفت: 

هر سئوالی که میل دارید بکنبد صاحب‌منصب مزبور گفت آیا شما دونفر در 
گذشته جزو سربازان سپاه تفنگدار مرحوم لوئی سیزدهم نبودید؟ 

پورتوس گفت: 

راست است و ما جزو سربازان سپاه تفنگدار و از بهترین رفقا بودیم. 

اگر من نمی‌ترسیدم که روح پدرم ا زگفته من مکدر شود اظهار می‌کردم که شما از 
بهترین سربازان تمام صنوف ارتش فرانسه هستید. 

آرامیس گفت: 

آیا احساس می‌کنید که روح پدر شما ممکن است مکدر شود. 

صاحب منصب مزبور تبسمی کرد و گفت آیا می‌دائید که اسم من چیست؟ 

آرامیس گفت: 

متأسفانه هنوز نام شما را نشنیده‌ام و خود شما هم خویش را معرفی نکردید 
صاحب منصب گفت اسم من ژرژ دوبیسکارا می‌باشد. 

یک مرتبه پورتوس ندایی از حیرت برآورد و گفت آرامیس آیا شما این اسم را 
په خاطر دارید؟ نام بیسکارا در نظر من خیلی آشناست. 

آرامیس به فکر فرو رفت و گفت راست می‌گویید این اسم در نظر من نیز آشنا 
می‌باشد و من یقین دارم که آن را شنیده‌ام. 
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بعد چند مرتبه کلمه بیسکارا را زیرلب تکرار کرد که بتواند به باد بیاورد در چه 
موقع آن را شنیده است. 

پورتوس زودتر از آرامیس آن نام را به یاد آورد و علتش این است که افراد ساده 
بهتر از افراد باهوش و سیاسی اسامی را به خاطر می‌سپارند زیرا مردان سیاسی» در زندگی 
صدها نفر را ملاقات مي‌کنند و اسامی را زود فراموش می‌نمایند ولی حدود داییره 
معاشرت افراد ساده محدود می‌باشد. 

پورتوس گفت: 

اسم بیسکارا نام کاردینال بزرگ را به یاد من می‌آورد و به خاطرم می‌آید روز 
اول که ما شمشیر به دست داشتیم و می‌خواستیم با دارتن‌بان دوست شویم چهارنفر از 
آدمهای کاردینال به ما نردیک شدند و یکی از آنها جلوتر آمد و خواست که مانع از 
دوئل ما شود و این شخص بیسکارا بود. 

آفرین... این شخص پدر من بود. 

آرامیس گفت: 

از قضا پدر شما در بین آن عده که به طرف ما آمدنده و با ما دو ثل کردنده یگانه 
کسی بود که ما وی را مجروح ننمودیم. 

برای اینکه پدر من مردی شمشیرزن بود و می‌گفتند که یکی از بزرگترین 
تیغ آوران فرانسه است. 

پورتوس گفت: 

راست است و پدر شما شجاع بود و خوب شمشیر می‌زد و به همین جهت ما 
نتوانستیم که او را مجروح کنیم. 

آرامیس گفت: 

آقای صاحب منصب ما از دیدار شما خوشوفتیم زیرا شما فرزند مسردی شجاع 
هستید و تردیدی نداریم که خود نیز دلیر می‌باشید. 

صاحب منصب سر فرود آورد و تشکر کرد و دست‌های آن دو تن را که به سوی 


او دراز شده بود فشرد. 


۳۱۴ سه تفنگدار 


آنگاه آرامیس نظری به پورتوس انداخت و به او فهمانید که ممکن است از این 
مرد استفاده کرد پورتوس هم با نظری دیگر همین فکر را به آرامیس فهمانید. 

آرامیس گفت: 

آقای عزیز تصدیق کنید که خوبی و دلیری یکی از صفات برجسته انسان است و 
آنهایی که شریف هستند در زندگی سود می‌برند. 

صاحب منصب گفت: 

پدرم پیوسته همین حرف را به من می‌زد و می‌گفت تا می‌توانی شریف و خوب 


آرامیس گفت: 

و تصدیق کنید خبلی تاس ف آور است کسان ی که یکدیگر را می‌شناسند و برای هم 
قائل به ارزش هستند بعد از مدتی دوری وقتی به هم می‌رسند در وضعی قرار می‌گیرند 
که می‌بینند چاره ندارند جز اينکه به وسیله شمخال دیگری را به قتل برسانند یا اينکه او 
را از دار بیاو یزند. 

بیسکارا بالحنی که معلوم بود صمیمی است گفت دوستان محترم و عزیز شما به 
وسیله شمخال به قتل نخواهید رسید و از دار آو يخته نخواهید شد. 


آرامیس گفت: 

خود شما اکنون می‌گنتید که ما به طور فطع کشته می‌شویم چه در حین جنگ و 
چه بعد از جنگگ. 

بیسکاراگفت: 


وقتی من این حرف رازدم هنوز شما را نمی‌شناختم و نمی‌دانستم از آشنایان 
هستید و اکنون می‌گویم اگر میل داشته باشید ممکن است از مرگ برکنار بمانید. 


چگونه اگر ما میل داشته باشیم از مرگ برکنار می‌مانیم؟ 

قبل از اینکه بیسکارا جواب بدهد پورتوس نظری با آرامیس مبادله کرد و گفت 
ما حاضریم که برای رهابی از مرگ افدام کنیم مشروط بر اینکه از ما درخواستی نکنند 
که منافی باغیرت و شرافت باشد. 


سه تفنگدار ۳۵ 


بیسکاراگفت هیچکس از شما هیچ‌چیز نمی خواهد برای اینکه هر کس که شما را 
ببیند فوری به قتل می‌رساند و شما از جمله کسانی می‌باشید که خونتان هدر است و کاری 
که شما باید بکنید اینکه نتوانند شما را به چنگ بیاورند. 

پورتوس گفت: 

راست می‌گویید و بهترین راه نجات همین است که نتوانند ما را به دست بیاورند 
ولی من فکر می‌کنم برای اینکه قادر به دستگیری ما باشند باید بتوانند تا اینجا بیایند. . 

آرامیس گفت: 

صحیح است و اگر اینجا نیایند نخواهند توانست ما را دستگی رکنند و بعد نظری به 
صورت بیسکارا انداخت و گفت آقای عزیز من احساس می‌کنم که شما قصد دارید 
چیزی به ما بگویید و نمی‌گویید و مثل اینکه جرأت ابراز مطلب را ندارید. 

بیسکاراگفت: 

راست می‌گویید و من نمی توانم نکته‌ای را په شما بگویم زیرا اگر بگویم برخلاف 
انضباط رفتار کرده‌ام اما فکر می‌نمایم با این صدا که می‌شنوم ابراز مطلب از طرف من 
بدون فایده است و خود شما می‌دانید چه می خواستم بگویم. 

پورتوس و آرامیس گوش فرا دادند و صدای توپ و تفنگ را شنیدند اما صدای 
تفنگ و توپ از یک طرف نبود بلکه از چند جهت به گوش می‌رسید. 

پورتوس گفت: 

این صداها جیست؟ 

آرامیس گفت: 

من به محض شنیدن این صدا فهمیدم که نقشه قوای دولتی چه بوده است. 

سپس بیسکارا را مخاطب ساخت و اظهار کرد. 

آقا آیا نقشه قوای دولتی این نبود که به وسیله یک نظاهر ما را فریب بدهند و 
درحالی که قوای دولت سوا ر کشتی‌ها می‌شوند و ماایقین حاصل می‌نمایيم که فاتح 
هستیم» آنها از نقاط دیگر جزیره» مبادرت به حمله نمایند. 

بیسکاراگفت: 

بلی آقا و نقشه قوای دولتی که من نمی‌توانستم بگویم همین بود و حمله اولیه 
آنها به ساحل فقط جنبه اغفال را داشت و می‌خواستند که شما را سرگرم حمله مزبور 


۳۱۹ سه تدنگدار 


نمایند که بتوانند از چند نقطه وارد جزیره شوند. 

آرامیس با آرامشی که در آن موقع درخور تحسین بود گفت در این صورت ما 
محو شده‌ایم. 

پورتوس از جا برخاست و به دیوا رکه اسلحه او بدان آویخته بود نزدیک شد و 
گفت ما محو شده‌ايم ولی نه کسی خواهد توانست ما را دستگیر کند و نه به دار آویزد 
آنگاه بادقت شمشیر و طبانچه‌های خود را نگریست که بداند آماده برای پیکار هستند با 
نه؟ زیرا یک مرد جنگی می‌داند. که حیات وی وابستگی به ارزش سلاحش دارد. 

بر اثر صدای توپ و تفنگ که از چند نقطه جزیره برخاست سکنه جزیره بل‌ایل 
هراسان و ترسان خو د را به دژ بزرگ استحکامات رسانيدند تا اینکه از رژسای خویش 
کسب دسنور کنند زیرا می‌دانستند که آرامیس و پورتوس در آنجا هستند. 

در آن جمع عده‌ای کثیر سرباز هم بودند که انتظار فرمان رئیس خود را 
می‌کشیدند آرامیس گفت که مشعل به اطاق بیاورند و بعد پنجره‌ای راکه به طرف حياط 
دژ گشوده می‌شد باز کرد و بین دو مشعل ایستاد تا اينکه مردم بتوانند به خوبی او را 

بعد با صدایی قوی و رسا بانگ زد: دوستان من» آقای فوکه که پدر و حامی و 
دوست و غمخوار شما بود برحسب امر پادشاه فرانسه محبوس شد و او را در قلعه 
باستیل زندانی کردند. 

فریاد خشم و نفرت از مردم برخاست و امواج صدا آرامیس را که کنار پنجره 
ایستاده بود دربر گرفت و عده‌ای فرباد زدند: باید انتقام فوکه راگرفت. مرگ بر کسانی 
که او را در قلعه باستیل محبوس کرده‌اند. 

ولی آرامیس بانگ زد: 

دوستان من؛ این فکر را از سر به در کنید و درصدد انتقام‌جویی و مقاومت 
برنیایید برای اينکه پادشاه فرانسه در کشور خود صاحب‌اختیار است امسروز پادشاه 
فرانسه آقای فرکه را از پا درآورده و شما باید درقبال اراده او سرتسلیم فرود بیاورید و 
اظهار خشوع نمایید. 

من به شما توصیه می‌کنم که او را دوست بدارید و فکر گرفتن انتقام را به کلی از 
خاطر بیرون نمایید زیرا بر اثر اجرای این فکرء جان و مال و خانواده و اراضی مزروعی 


سه تفناید ار ۳۲ 


شما بیهوده از بین خواهد رفت. 

من به شما توصیه می‌کنم که اسلحه را بر زمین بگذارید و مطبع اوامر پادشاه 
فرانسه شوید و به خانه‌های خود مراجعت کنید. 

من یقین دارم که اگر آفای فوکه در اینجا بود به شما فرمان ترک مقاومت مې داد 
و من هم از طرف او و به نام وی به شما فرمان ترک مقاومت می‌دهم. 

سکنه غیرنظامی و سربازها که در دژ جمع شده بودند از این فرمان حيرت کردند 
و زمزمة خشم و مقاومت از آنها برخاست و نمی‌خواستند تسلیم شوند. 

دوستان اکنون سربازان پادشاه فرانسه وارد این جزیره شده‌اند و اگر شما مقاومت 
کنید پایداری شما صورت جنگ را نخواهد داشت بلکه مانند قتل‌عام خواهد بود زرا تا 
آخرین نف رکشته خواهید شد من به نام خداوند و مولای خودمان حضرت مسیح به شما 
امر می‌کنم که ترک مقاومت نمایید و مطیع امر پادشاه فرانسه باشید. 

2 ۰ 5 

پورتوس از این حرف حيرت کرد و به آرامیس گفت: 

دوست عزیز شما به اینها جه گفتید؟ و چرا دستور ترک مقاومت دادید؟ 

مردم که فرمان ترک مقاومت را دریافت کرده بودند با سکوت از حياط دژ 
خارج شدند و بیسکاراگفت آفا دستوری که شما برای سکنه جزیره ضاد کر دید عاقلانه 
بود و آنها را از مرگ نجات دادید ولی شما و دوستتان نجات نخواهید یافت. 

آرامیس گفت: 

هر چه خدا بخواهد همان خواهد شد و اینک آقای بیسکارا از شما خواهش 
می‌کنم که از آزادی خویش استفاده نمایید و برو ید.. 

بیسکاراگفت: 

من خیلی میل دارم بروم ولی می‌بینم که شما در معرض خطر هستید و فکر 
می‌کنم شاید بتوانم خدمتی به نفع شما انجام بدهم. 

آرامیس گفت: 

بهترین خدمتی که شما می توانید انجام بدهید همین است که بروید و آنچه را در 
اینجا دیدید و شنیدید به اطلاع فرمانده قوای زمینی و دریایی برسانید. 

من فکر می‌کنم که اگر شما به فرمانده خود بگویید که ما به سکنه نظامی و 


۴1۸ سه تفنگدار 


غیرنظامی جزیره دستور ترک مقاومت. و اطاعت از امر پادشاه فرانسه را دادیم ممکن 
است که نسبت به ما قدری ارفاق کنند. 

پورتوس نظری تند به آرامیس انداخت و درحالی که از چشم‌های او برق غضب 
می جست گفت شما را به خدا سوگند... 

آرامیس نگذاشت حرف دوست او تمام شود و مثل دوره جوانی که هر وقت 
می‌خواست به پورتوس بفهماند که وی باید سکوت کند زیرا در سکوت او مصلحتی 
و جود دارد؛ دست او را فشرد و پورتوس فهمید که آرامیس از آن حرف قصدی دارد و 
لب فرو بست. 

اما بیسکارا بعد از اینکه شنید پورتوس می‌گوید شما را به خدا سوگند» منظور او را 
ہد فهمید و تصور کرد که پورتوض می‌گوید شما را به خدا سوگند برای ما درخواست 
بخشایش کنید یا اقدامی نمایید که ما را به قتل ترسانند. 

بیسکارا که نیم ساعت قبل تصور می‌کرد پورتوس یکی از شجاعان روزگار است 
از آن اظهار جبن خیلی حیرت کرد و گفت: 

بسیار خوب آقایان من می‌روم و آنچه ديدم و شنیدم به فرمانده خودمان 
می‌گويم. 0 

آرامیس گفت: 

بروید و تشکرات صمیمانه ما را هم بپذیرید. صاحب‌منصب مزبو رگفت من چون 
امشب افتخار دوستی شما را پیدا کردم خیلی نگران هستم زیرا نمی‌دانم بعد از اینکه من 
از اینجا رفتم چه خواهد شد و بر سر شما چه خواهد آمد. 

آرامیس گفت: 

ما در اینجا می‌مانیم و منتظر پیش آمدها خواهیم بود بیسکارا گفت: 

مگر به شما نگفتم امری که برای قتل شما صادر شده قطعی می‌باشد و محال است 
که از فتل شما صرف‌نظ رکنند. 

' آرامیس گفت: 

"من پیشوای روحانی وان هستم و شما می‌دانید که یک مرد روحانی را هرگز 
اعدام نمی‌کنند و دوست من هم یک اصیل‌زاده است و اصیل‌زاده را به دار نمی آو یزند. 

بیسکارا گفت راست می‌گویید و شما هر دو شانس دارید که به دار آویخته نشوید 


سه لفنګدار ۳۹ 


و من می‌روم که گزارش خود را از اين وافعه بگویم... خداحافظ... یا بتر اینکه بگویم به 
امید دیدار. 

آرامیس که می‌دانست که بین دژ» و نزدیک ترین مبداء صدای تفنگ‌ها فاصله‌ای 
زیاد وجود دارد گفت: 

یک اسب به صاحب‌منصب مزبور بدهند که زودتر خود را به اردوی دولتی 
برساند تا ابنکه از قتال جلوگیری شود. 

وقتی که بیسکارا رفت آرامیس خطاب به دوست خود گفت: 

اکنون تصور می‌کنم که خاطر ما آسوده شد زیرا حضور آن صاحب‌منصب 
مزاحم ما می‌شد. 

پورتوس گفت: 

این طور نبود زیرا من این صاحب‌منصب را برای دوست داشتن لایق یافتم و از 
صحبت و ادب او لذت می‌بردم آرامیس گفت: 

با این وصف حضور او در اینجا مزاحم به شمار می‌آمد برای اینکه ما 
می‌خواستیم که از سرداب لوک‌ماریا خارج شویم و تا اين مرد بود نمی‌توانستیم برویم. 

پورتوس گفت: 

راست است و اینکک می توانیم که از سرداب مزبور خارج شویم آرامیس گفت: 

چون من به سکنه جزیره فرمان ترک مقاومت داده‌ام خیالم از این جهت آسوده 
می‌باشد و می‌دانم که آنها به قتل نخواهند رسید و چون از طرف آنها دغدغه نداریم» 
می‌توانیم از راه سرداب خود را نجات بدهیم و خدا را شک رکه هنوز لوئی چهاردهم به 
ما دسترسی پیدا نکرده است. 


۳۵۶ 


غار ل وکت مارا 


بین سرداب لوک ماریا و موج شکن‌ها و اسکلۀ جزیره بل‌ایل فاصله‌ای وجود 
داشت به طوری که آرامیس و پورتوس برای دخول به سرداب مزبور می‌باید مدتی راه 
پپیمایند. 

گروهی لوک ماریا را سرداب می‌خواندند برای اینکه مانند یک دهلیز طولانی 

درون زمین جلو می‌رفت و عده‌ای هم به مناسبت اينکه سرداب مزبور؛ به طور طبیعی به 
وجود آمده بود آن را غار می‌خواندند و در جغرافیا لوک ماریا به نام غار خوانده 
می شین 

: وقتی که پورتوس و آرامیس از دژ حرکت کردند نیمه‌شب گذشته بود و آن دو 
نفر هرجه پول داشتند» با اسلحه خصوصی» حمل نمودند و از دشت به حرکت درآ مدند 
چون از جاده عبور نمی‌کردند کسی آنها را نمی‌دید ولی می‌شنیدند که عده‌ای از جاده 
می‌گذرند. 

آرامیش و پورتوس گاهی پشت ته‌ها و سنگ‌ها می‌نشستند و به صحبت کساتی 
که از جاده عبور می‌کردند گوش می‌دادند که بتوانند از صحبت آنان استفاده نمایند. 

کسانی که از جاده عبور می‌کردند آنهایی بودند که از مقابل قشون دولسی به 
داخل اراضی و به سوی استحکامات مرکزی می‌گریختند زیرا تصور می‌کردند که در 
آنجا بیشتر امنیت دارند. 


سه تفلگدار ۳۱ 


بعد از آن که مدتی با سرعت و احتیاط راه پیمودند به غار لوک ماریا رسیدند و 
در آن غار به طوری که گفته شد به دستور اسقف وان یک زورق فرار داده بودند که 
بتوانند با آن فرار کنند. 

پورتوس بعد از اینکه به غار رسیدند نفسی عمیق کشید و گفت: 

دوست عزیز رسیدیم ولی شما به من گفته بودیدکه سه نفر به غار فرستاده‌اید و من 
این سه نفر را نمی‌بینم. 

آرامیس گفت: 

آن سه نفر چون درون غار هستند دیده نمی‌شوند ولی مطمثن باشید که به وظیفه 
خود عمل کرده انتظار ما را می‌کشند. 

پورتوس خواست وارد غار شود. 

آرامیس دست روی بازوی او زد و گفت: 

دوست عزیز صبر کنید و بگذارید که من اول وارد غار شوم پورتوس علت را 
پرسید آرامیس گفت: 

این سه نفر که در غار هستند باید با علامات ما را بشناسند وگرنه شلیکک خواهند 
کرد یا در تاریکی یک کارد در سینه ما فرو خواهد رفت و من که می‌دانم علامات مزبور 
کدام اسب جلوتر می‌روم. 

پورتوس گفت: 

دوست عزیز شما عقل و مال‌اندیشی مجسم هستید و در دقیق‌ترین مواقم 
مآل‌اندیشی را از دست نمی دهید و بهتر اینکه جلو بروید. 

آرامیس خواست وارد شود ولی شنید که دوست او می‌نالد پرسید که شما را جه 
می‌شود و پورتوس گفت: 

باز من در پاها احساس سستی می‌کنم به طوری که نمی‌توانم روی دوپا بایستم. 

آرامیس گفت: 

قدری بنشنید که خستگی شما از بین برود و پورتوس نشست و آرامیس وارد غار 
شد... آنگاه صدایی مانند جغد بر آورد. 

از درون غار صدایی دیگر چون ناله بوم به او جواب داد آرامیس جلو رفت و 
برای مرتبه دوم صدایی چون جغد برآورد و جواب شنید. 
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آنگاه در فاصله ده قدمی او شخصی گفت شماکه هستید؟ 

آرامیس گفت: 

ایو این منم آیا دیگران حضور دارند. 

مردی که به نام ایو خوانده می‌شد گفت: 

بلی عالیجناب گوثه‌نک با پسرش در اینجاست و این دو نفر با ما خواهند آمد. 

آرامیس گفت: 

ایو خواهش می‌کنم که خود را به مدخل غار برسانید زیرا آقای دووالون که بر اثر 
راه‌پیمایی خسته شده بود در آنجاست و اگر دیدید که می‌تواند خو د بیاید که هیچ وگرنه 
زیر بازوی او را بگیرید و بیاورید. 

ولی توصیه آرامیس زائد بود برای اینکه خود پورتوس در غار به راه افتاد که 
خود را به اسقف وان برساند و صدای قدم‌های سنگین او در آن غا رکه سقف و 
ستونهایی از سنگ سماق و خارا داشت می پیچید. 

همین که پورتوس به آرامیس رسید آن سه نف رکه می‌باید با دوستان بروند یک 
فانوس را روشن کردند. آرامیس از حال پورتوس پرسید و وی جواب داد که حالش 
خوب و مثل مواقع عادی است. 

آرامیس گفت: 

اول باید زورق را بازدید کنیم و ببینیم که آبا وسایل مسافرت در آن هستبا 
اینکه نواقصی و جود دارد. 

ایو که معلوم بود ناخدای زورق است وفتی دید آرامیس فانوس را به دست 
گرفت و قصد دارد به زورق نزدیک شود گفت جلو نروید؟ 

آرامیس پرسید برای چه؟ 

ایو گفت: 

عالیجناب به طوری که شما دستور داده بودید من یک بشکه باروت و گلوله‌های 
تفنگ را در صندوقی زیر نیمکت عقب زورق گذاشته‌ام و سمکن است که نزدیکی 
فانوس به باروت تولید خطر نماید. 

آرامیس گفت: 

بسیار خوب و فانوس را به دست ایو داد و او طوری روشنایی فانوس را بر زورق 
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تابید که آرامیس بتواند همه جای آن را از جلو تا عقب ببیند. 

زورق مزبور طویل و سبکث بود و زیاد در آب فرو نمی‌رفت و دیوار زورق را 
قدری بلند ساخته بودند که مقابل امواج بهتر مقاومت نماید. 

امروز هم در جزیره بل‌ایل زورق‌هایی همچنان طویل و سبک و فرمانبردار ر 
محکم می‌سازند و زورق مزبور علاوه بر این مزایا دارای تخته‌ای بود که وقتی در موقم 
طوفان روی زورق می‌نهادند صحنه‌ای به وجود می‌آمد که آب دریا از روی آن 
می‌گذشت و به دریا می‌ربخت و پاروزنهای زورق خیس نمی‌شدند و آب در داخل 
زورق مجتمع نمی‌گردید. 

علاوه بر صندوق محتوی باروت و گلوله. آرامیس دید دو صندوق بزرگ دیگر 
در جلو و عقب زورق زیر نیمکت‌ها وجود دارد و در آنها نان معمولی و نان بیسکویت 
دریایی ( که در دریا دوام می‌کند و بر اثر رطوبت ضایع نمی‌شود) و خشکبار و گوشت 
گاو و گوشت قدید نهاده‌اند. 

زورق دو انبار برای آب داشت که اگر بر اثر حادثه‌ای یکی از انبارها آسیب ببیند 
سرنشینان زورق تشنه نمانند و کسان یکه با آن زورق مسافرت میکردند اگر نمی‌توانستند 
در ساحل آذوقه تازه به دست بیاو رند قادر بودند که مدت چند هفته با آذوقه موجود در 
زورق بسازند تا اینکه خود را به نقطه‌ای برسانند و خواربار را تجدید کنند. 

آرامیس دید که در زورق هفت تفنگ و هشت طپانچه بزرگ» موسوم به طپانچه 
سوارنظام هست و تمام آنها پر بود. 

غیر از پاروهای معمولی چند پاروی یدکی در زورق بود که اگر بر اثر امواج دریا 
پاروها بشکنند بتوان از پاروهای یدکی استفاده کرد. 

زورق مزبور یک بادبان هم داشت که هنگام وزش باد می‌توانستند آن را 
برافرازند و افراشتن بادبان خیلی به پاروزن‌ها کمک می‌کرد و از زحمت آنها می‌کاست. 

وقتی که آرامیس از بازدید زورق فارغ شد دانست که همه چیز در آن هست؛ به 
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پورتوس گفت: 
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غار بیرون ببریم. 


آیا بهتر این است که زورق را از مدخل غار خارج نماييم و بعد از عبور از یک 
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منطفه سنگستالی که نسبت به سطح دریا بیش از بيست قدم ارتفاع ندارد وارد دریاکنیم یا 
اپنکه صلاح در این است که زورق از مخرج غار که کسی آن را نمي‌شناسد خارج شود. 

ایو ناخدای زورف گفت: 

عالیجناب من عقیده دارم که اگر زورق را از مدخل بزرگ غار عبور بدهیم و از 
سنگستان بگذرانیم و وارد آب کنیم بهتر از این است که آن را از مخرج پنهانی غار 
یرون ببریم. 

برای اینکه درون غار تا مدخل آن؛ مسطح است و از آنجا به بعد هم زسین 
سنگستان هموار می‌باشد و ما می توانیم به آسانی زورق را روی غلطک‌هابگردانیم و از 
غار خارج نماییم و به دریا برسانیم در صورتی که اگر بخواهیم زورق را از مخرج پنهانی 
خارج کنیم ممکن است بیرون نرود زیرا مخرج این غار تنگ می‌باشد. 

آرامیس گفت: 

از این جهت نگرانی نداشته باشید چون من مخرج این غار را انذازه گرفته و با 
عرض زورق سنجیده‌ام و می‌دانم که زورق؛ به طور حتم از مخرج: بیرون خواهد رفت. 

ایو گفت: 

آفرین بر پیش‌بینی عالیجناب زیرا من با اینکه ملاح هستم به فکر نیفتاده بودم که 
مخرج غار را اندازه بگیرم ولی عالیجتاب اگر ما بخواهيم زورق را از سخرج؛ بیرون 
ببریم به یک اشکال بزرگ برمی‌خوریم و آن» و جرد یک سنگك. در شر راه است. 

این سنگ طوری قرار گرفته که زیر آن یک راهروی کوچک به وجود آمده و 
همواره روباه‌ها از آن راهرو می‌گریزند و گرچه سنگ مزبور برای روباه وسیله نجات 
است ولی امشب راه را بر ما سد کرده؛ چون باو جود آن سنگ» ما نمی‌توانیم که زورق 
را روی غلطک‌ها از غار بیرون ببریم برای اینکه نه این سنگ را می‌توان از جلوی پا 
برداشت و نه می‌توان غلطک روی آنها نهاد و زورق را به وسیله غلطک‌ها خارج کرد. 

پورتوس گفت: 

بلندکردن این سنگ از زمین غار و هموار کردن راه شماء برای نهادن غلطک‌ها با 
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ایو گفت: 
عالیجناب من اطلاع دارم که شما به تنهایی به قدر ده مرد نیرومند هستید معهذا 
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باید بگویم که این سنگ خیلی سنگین؛ می‌باشد و ممکن است که بلندکردن آن به شما 
آسیب بر ساند. 

آرامیس گفت: 

ایو درست می‌گوید و چون راه سنگستان خارجی بدون مانع است اگر زورق را از 
آنجا ببریم بهتر خواهد بود. 

ایو گفت: 

یک علت دیگر هم وجود دارد که ما را وامی‌دارد که زورق را از فضای آزاد 
عبور بدهیم و به طرف دریا پبریم و آن مسثله دیده‌بانی است ما اگر از مخرج این غار 
خارج شویم و زورق را به آب بيندازيم و به حرکت درآييم ممکن است که ده دفبقه 
دیگر ما را دستگی رکنند. 

به دلیل اینکه کار ما. برای خارج کردن زورق از غار. روی غلطک‌ها به قدری 
زیاد است که قبل از روشنایی روز نمی‌توانیم به حرکت درآوریم و در روشنایی روز 
باید به طور حتم یک دیده‌بان در هوای آزاد» از قله سنگستان؛ دربا را به خوبی از نظر 
بگذراند تا اینکه بدانیم که در این طرف که خط سیر ماست سفاین دولتی و جود ندارند. 

بنابراین ما چه از مدخل غار زورق را خارج کنیم و چه از مخرج آن؛ احتیاج به 
دیده‌بان داریم و همان بهت رکه از مدخل غار زورق را ببرون ببریم که بتوانیم در هوای 
آزاد دیده‌بانی کنیم و بدانیم که در دریا خطر و جود ندارد. 

آرامیس و پورتوس این رأی را پذیرفتند و ایو و دو نفر دیگر غلطک‌ها را زیر 
زورق نهادند و آن را به حرکت درآوردند و با اينکه آرامیس می‌دانست همه چیز در 
زورق هست باز مرتبه‌ای دیگر آن را تفتیش نمود که وسائل بحرپیمایی مانند قطب‌نما و 
دوربین یک چشم و سدس فراموش نشده باشد. 

پورتوس نظر به اینکه زورمند بود با ملاحان کمک م یکر د که زودتر زورق را از 
غار بیرون ببرند و یک مرتبه صدای عوعوی یک دسته سگ در خارج غار به گوش آنها 
رسید. 

آرامیس از غار بیرون دوید و پورتوس او را تعقیب کرد. 

سپیده صبح دمیده خشکی و دربا رابه رنگ گرگ و میش درآورده بود و نسیم» 
درخت‌های صنوبر را تکان می‌داد و غراب‌البین قارقار می‌کرد و دسته‌های کلاغ بالای 
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درخت‌های سیاه‌رنگگ صنوبر پرواز می‌نمودند. 

روزی غم آور طلوع کرده بود و آرامیس و پورتوس می دانستند که ربع ساعت 
دیگر هوا روشن خواهد شد و اگر نتوانند قبل از طلوع آفتاب از جزیره دور شوند 
ناجارند عزیمت را محول به شب دیگ رکنند. 

صدای عوعوی سگها از یک دشت مقعر کوچک مانند دره. واقع در جوار غار 
به گوش می‌رسید و پورتوس قدری که به صدای سگها گوش داد گفت: 

آرامیس؛ من از صدای سگها می فهمم که یک دسته سگ شکاری هستند و یک 
صید را تعقیب مي‌کنند. ۰ 

آرامیس گفت: 

خیلی عجیب است که در این موقع و اینجا کسی مبادرت به شکار کند. 

پورتوس گفت: 

راست می‌گویید زیرا همه می‌دانند که امروز ممکن است قوای دولتی وارد این 
منطفه شود و چگونه دل و دماغ آنها اجازه شکار را می‌دهد. 

آرامیس کقت: 

معهذا باید تصدیق کرد که این سگها شکاری هستند و من فکر می‌کنم که به ما 
نزدیک می‌شوند. 

بعداً ایو را صدا زد و گفت: 

اینجا بیا و به ناخدای زورق گفت آیا این صدا را می‌شنوی؟ ۱ 

ایو گفت: 

بلی عالیجناب این صدای یک دسته سگ شکاری است. 

کوئه‌نک هم به ایو و آرامیس و پورتوس ملحق شد و گوش فرا داد و گفت 
تردیدی و جود ندارد که این صدای یک دسته سگ شکاری است. 

آرامیس گفت: 

کیست که در این موقع شکار می‌کند. 

گو ئەنک گفت: 

عالیجناب اراضی اینجا به آقای لوک ماریا تعلق دارد ولی من نمی‌توانم قبول کنم 
که او در این موقع که جزیره در حال جنگ است مبادرت به شکار کند. 
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آرامیس گفت: 
آیا فکر نمی‌کنید که سگهای شکاری آقای لوک ماریا از تازی‌خانه فرار کر ده 


باشند؟ 

گوله‌نک گوش فرا داد و گفت: 

من صدای سگهای او را می‌شناسم و این صدا از سگهای او نیست. 

آرامیس گفت: 

چون صدای سگها نزدیک می‌شود خوب است که وارد غار شویم زیرا سگها 
ممکن است که ما را کشف نمایند. 

همه وارد غار شدند و چند لحظه دیگر صدای نفس زدن سریع یک جانور 
بیمناک به گوش آنها رسید و دیدند که روباهی از هول جان مانند برق از جلوی آنها فرار 
کرد ولی دم بلند روباه او را به آنها شناسانید و تا چند لحظه بوی مخصوص جانور شبیه 
به بوی مشک و بخور و دود کاه در غار پیچید. 

ایو و دو ملاح دیگ رکه شکارچی بودند وقتی جانور را دیدند با شعف این روباه 
است... روباه است. 

آرامیس گفت: 

لعنت بر آن روباه و سگهایی که آن را تعقیب می‌کنند. 

پورتوس گفت: 

دوست عزیز چرا روباه را مورد لعن فرار دادید مگر این جانور برای ما خطری 
دارد؟ 

آرامیس گفت: 

این جانور ملعون اگر در این حدود پیدا نمی‌شد یا لااقل وارد این غار نمی‌گر دید 
ما را کشف نمی‌کردند ولی اکنون که جانور وارد غار شده سگها وارد خواهند گردبد و 
بعد از آنها صاحبانشان قدم به غار خواهند گذشت. 

پورتوس سر به زیر انداخت زیرا فهمید که آرامیس درست می‌گوید و برای این 
که گفته پیشوای روحانی وان تأیید شود سگها به غار نزدیک گردیدند. 

آرامیس و همراهان او طوری پشت سنگ‌ها و ستونهای غار قرار گرفتند که 
می توانستند بیرون را ببینند و آرامیس گفت من یقین دارم که بعد از این سگها صاحبان 
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آنها به غار نزدیکک خواهند شد و قدم به اینجا خواهند گذاشت و ما را خواهند دید. 

کوله‌نک گفت: 

عالیجناب به طوری که گفتم من بعید می‌دانم که آقای لوک ماریا در این موقع 
مبادرت به شکار روباه کند ولی اگر خود او باشد وارد غار نخواهد شد و می‌داند که 
سگهای او روباه را از غار بیرون خواهند کرد و خود آقای لوک ماریا غار را دور می‌زند 
و می‌رود و مقابل مخرج غار منتظر خروج روباه خواهد گردید. 

یک مرتبه آرامیس با رنگ پریده گفت شخصی که روباه شکار می‌کند آقای 
لوک ‌ماریا نیست زیرا من او را به دفعات در این جزیره دیده می‌شناسم. 

پورتوس پرسید پس که در این موقع به شکار روباه پرداخته است. 

آرامیس به طرف مدخل غار اشاره کرد و گفت نگاه کنید و شکارچیان را 
پشناسید. 

پورتوس سر را از پشت سنگ بیرون آورد و مسدخل غار را نگریست و در 
روشنایی روز یک عده سوار را دید و چون طبق عادات سربازی به سرعت حریف را 
می‌شمرد دانست که آنها دوازده نفر هستند و لباس آنها نشان می‌دهد که از سربازان 
لوئی چهاردهم می‌باشند. 

پورتوس باحبرت گفت: 

واه... اینها سربازان سپاه گارد لوئی چهاردهم هستند و ملاحان جزیره بل‌اییل 
وفتی این حرف را شنیدند لرز بدند. 

آرامیس گفت: 

اگر درست نگاه کنید می‌بینید که بیسکارا در رأس سربازان قرارگرفته و هم 
اوست که اسبی نیلی رنگ زیر ران دارد. 

بیسکارا به سگها نهیب می‌زد که وارد غار شوند و سگها قدری تردید کردند. 

آرامیس در یک لحظه خصلت فرماندهی و اخذ تصمیم و خونسردی را بازیافت 
و خطاب به دیگران گفت دوستان اگر سگها از این غار خارج گردند ما محو خواهیم شد. 

زیرا خروج سگها از این غار به سربازان نشان می‌دهد که اینجاه مخرجی هم دارد 
و حس کنجکاوی آنها را وامی‌دارد که وارد غارگردند و اگر در تاریکی خود ما را نبینند 
به طور حتم زورق را خواهند دید و آن وقت خروج ما از این جزیره غیرممکن می‌شود. 


سه تفنگیدار ۳۳۹ 


چه باید بکنیم؟ 

آرامیس اظهار کرد تنها شانس نجات ما دراین است که سگها بعد از اينکه وارد 
این غار شدند نتوانند از اینجا خارج شوند چون اگر سگها بیرون نروند وحشت به 
صاحبان آنها غلبه می‌کند و قدم به غار نخواهند گذاشت یا اینکه بعد از چند روز وارد 
غار خواهند شد. 

پورتوس این حرف را تصدیق کرد و آرامیس خطاب به ایو و گوثه‌نک و پسر 
گفت کاردها را از غلاف بیرون بیاورید و در نقطه‌ای که سنگ بزرگ وجود دارد 
بایستید و این شش سگ راکه عنقریب وارد غار خواهند شد به قتل بر سانید. 

زیرا یک روباه می‌تواند از زیر سنگگ مزبور فرار کند ولی شش سگ شکاری 
مجبورند که یکی بعد از دیگری از زیر سنگ بگذ رند و شما فرصت دارید که هر شش تا 
را معدوم کنید. 

درحالی که 2 شش سگ شکاری با وغای زیاد به غار هجوم آوردند جهار سوار 
دیگر به سوارانی که بیرون غار توقف کرده بو دند ملحق شدند و شماره آنها به شانزده نفر 
رسید. 

ملاحان جزیره بل‌ایل بر طبق امر آرامیس در کنار سنگ بزرگ در مدتی کمتر از 
بک دفیقه هر 2 شش سگک شکاری را با کارد به قتل رسانیدند و غا رکه بر اثر غوغای سکها 
پر از صدا شده بود ساکت گردید. 

آرامیس گفت: 

اینک نوبت صاحبان آنهاست. 

پورتوس گفت: 

با صاحبان آنها چه می خواهید بکنید. 

آرامیس جواب داد صاحبان آنها را هم باید به قتل برسانیم. 

پورتوس با حيرت گفت: 

آیا راست می‌گویید و باید این شانزده نفر کشته شوند؟ 

آرامیس گفت: 

ما چاره‌ای غير از قتل این شانزده نفر نداریم وگرنه خود محو خواهیم شد و 


۳ ۳۳ سه تفنګدار 


مطمئن باشید که قتل اینها بیش از ده دقیقه طول نخواهد کشید. 

پس از این گفته آرامیس تفنگ را به دست گرفت و کارد را وسط دندانها قرار داد 
ولی لحظه‌ای دیگر کارد را از وسط دندانها برداشت و گفت: 

ایو گوئه‌نک و پسر او باید مرتب تفنگها را پرکنند و به دست ما بدهند ولی من 
تصور نمی‌کنم که پرکردن تفنگها زیاد طول بکشد زیرا اگر اینها وارد غار شوند؛ در 
لحظه‌های اول هشت نفر را با تفنگ و طپانچه خواهیم کشت. 

باقی می‌ماند هشت نفر دیگر که برای قتل آنها از کارد استفاده خواهیم کرد و 
چون ما پنج نفر هستیم و آنها هشت نفر فکر می‌کنم به زودی آنها را از پا درمی آوريم. 

پورتوس گفت: 

آیا این بیسکارای بیچاره هم باید کشته شود. 

آرامیس گفت: 

فتل او واجب‌تسر از قتل دیگران است زیرا او ما را می‌شناسد و دیگران 
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با اینکه آرامیس درست پیش‌بینی کرده بود و اگر آن عده وارد غار می‌شدند در 
اندک مدت به قتل می رسیدند جریان وقایع طبق پیش‌بینی آرامیس نشد. 

جون در هر نقشه که قضا و قدر و اتفاقات ناگهانی در آن مؤثر است» بعید نیست 
که تغییرات به وجود پیاید. 

بیسکارا و رفقای او که در خارج غار توقف کرده بودند به صدای سگها گوش 
می‌دادند و وقتی دیدند که صدای سگها یک مرتبه خاموش شد حيرت کر دند. 

بیسکارا رکاب به اسب کشید و به غار نزدیک گردید و خواست وارد شود. 

ولی چون درون غار خبلی تاریک بود و چشمش جایی را نمی دید وحشت کرد 
و به عقب رفت و نزد هم قطاران خود برگشت زیرا انسان از تاریکی می ترسد بخصوص 
تاریکی‌های نامأنوس انسان را زیادتر می‌ترساند. 

هم‌قطاران بیسکارا پرسیدند چطور شد؟ 


سه تفنیدار ۴۳١‏ 


ری گفت: 

نمی‌دانم... و همین قدر اطلاع دارم که صدای نگهای با یک مرتبه خاموش 
گردید. 

یکی از شکارچیان گفت: 
این سگها خیلی باهوش و ورزیده هستند و محال است که روباه توانسته باشد 

آنها را فریب بدهد. 

بیسکارا گفت: 

من هم تصور نمی‌کنم که سگها فریب خورده باشند ولی صدای جانوران مزبور 
شنیده نمی‌شود. 

شکارچی دیگر گفت خیلی غریب است یکی از صیادان که مانند بیسکارا جوان 
بود گفت خوب است که وارد این غار شویم آیا ورود به این غار ممنوع می‌باشد. 

بیسکارا گفت: 

نه ولی اینجا به قدری تاریک است که انسان هیچ‌جا را تمی‌بیند و ممکن است 
استخوانهای دست و پای ما بشکند. 

یکی از جوانهاگفت: 

علاوه بر استخوان دست و پاگردن انسان هم خواهد شکست. 

جوانی گفت: 

و به طور قطع گردن سگها شکسته که صدایی از آنها شنیده نمی‌شود. 

آنگاه صحبت همگانی شد و هرکس سگ خود را که جزو سگهای شکاری 
بودند صدا می‌زد و جوابی نمی‌شنید. 

بیسکارا گفت: . 

آقایان ناپدیدشدن سگهای ما در این غار یک واقعه بسیار عجیب است و من فکر 
می‌کنم که در این غار سحر و جادو وجود دارد و من می‌روم که بینم در اینجا چه خبر 
است. 

دیگران گفتند که ما هم با شما می آبیم. 

بیسکارا گفت: 

شما نیایید و همین جا بمانید که اگر برای من و افعه‌ای اتفاق افتاد بتوانید مرا نجات 


۳۳۲۳ سه لفنګدار 


بدهید ولی اگر همه بیایید ممکن است جملگی معدوم شویم. 
جوانها این رأی را پسندیدند. 
بیسکاراگفت: 


من وارد غار می‌شوم و شماه ده دقیقه صبر کنید و اگر بعد از ده دقیقه مراجمت 


نکردم صدا بزنید و هرگاه صدای مرا نشنيدید یک نفر... وارد غار شود که بداند بر سر من 
جه آمده است. 

این نظریه پسندیده شد و بیسکارا وارد غار گردید و دیگران بدون اینکه از اسب 
فرود بیایند اطراف غار حلقه زدند. 

بیسکارا که به راستی جرأت داشت بدون بیم گام برداشت ولی هنوز چشمش به 
تاریکی عادت نکرده بود که یک مرتبه احساس کرد که مانعی مقابل سینه او قرار گرفته 
نمی‌گذارد وی پیش برود. 

دست درا ز کرد و با تعجب دید که مانع مزبور یک لوله تفنگ است. 

تفنگ مزبور از پورتوس بود و وقتی لوله تفنگ وی جلوی بیسکارا راگرفت ایو 
کارد خود را بلند کرد که تا دسته در سینه پیسکارا فرو نماید. 

ولی دست پولادین پورتوس مچ دست ایو را گرفت و پورتوس گفت: 

من ميل ندارم که این جوان کشته شود. 

صدای پورتوس د رگوش بیسکارا مثل غرش ببر جلوه نمود و او نمی‌دانست که 
آیا از صاحب این صدای مخوف متشکر باشد يا نه؟ 

زیرا لحن صاحب صدا نشان می‌داد که وی به اندازه شخصی که در تاریکی 
می‌خواست او را به قتل برساند خطرنا کف است. 

با اینکه پیسکارا جرأت داشت خواست فریاد بزند اما هنوز فریاد او در غار طنین 
نینداخته بود که آرامیس یک دستمال در دهان او فرو کرد. 

آرامیس بعد از اینکه جلوی فریاد او راگرفت گفت: 

آقای بیسکارا شما ما را می‌شناسید و می‌دانید که اهل ستم نیستیم ولی اگر شما 
فریاد بزنید و کمک بخواهید بدون ترحم شما را به قتل خواهیم رسانید و مانند سگهایتان 
معدوم خواهم کرد. 

بسکاراگفت: 


سه لفنگدار ۳۳۳ 


آقایان من اکنون شما را شناختم و هیچ تصور نمی‌کردم که شما در اینجا باشید. 

آرامیس پرسید شما ما را در کجا می‌دانستید؟ 

بیسکارا گفت: 

من تصور می‌کردم که شما در دژ هستید. 

آرامیس گفت: 

ما منتظر بودیم که شما اقدامی به نفع ما بکنید ولی اثری از اقدام شما پدیدار نشد. 

بیسکاراگفت: 

من اقدام خود را کردم ولی اوامر به قدری صریح و قطعی است که اقدام من نتیجه 
نداد. 

آرامیس گفت: 

لابد امر صادر کرده‌اند که ما را به قتل برسانند؟ 

ییسکارا جرأت نکرد که جواب مثبت بدهد و سکوت نمود. 

آرامیس گفت: 

آقای بیسکارا اگر به خاطر دوستی ما با پدر مرحوم شما نبود اينک وجود 
نمی‌داشتید ولی این دوستی مانع از این گردید که شما را به قتل برسانیم و اکنون اگر قول 
شرف بدهید که راجع به ما به دوستان و هم‌قطاران و رژسای خود چیزی نگویید ما شما 
را آزاد خواهیم کرد. 

بیسکاراگفت: 

من قول شرف می‌دهم که در این خصوص چیزی نگویم و به علاوه قول می دهم 
که اگر دیگران خواستند وارد این غار شوند تا آنجا که توانایی دارم ممانعت کنم و آنها 
را از این غار برگردانم آیا این قول کافی است؟ 

در این موقع از دهانه غار عده‌ای بانگ زدند بیسکار... بیسکارا... 

آرامیس گفت آقای بیسکارا؛ جواب بدهید تا رفقای شما وارد غار نشوند. 

بیسکارا بعد از اینکه رها شد به طرف درب غار رفت و وصول وی به آنجا 
مصادف با موقعی شد که چند نفر می‌خواستند وارد غار شوند ولی بیسکارا جلوی آنها 
راگرفت و برگردانید و همه در معرض نور روز قرار گرفتند. 

پورتوس و آرامیس درون غار به صحبت بیسکارا و دوستان او گوش دو ختند 


۳۳۴۳ سه تفنگدار 


برای اینکه می‌دانستند حیات آنها وابسته به صحبت مزبور است. 

یکی از رفقا گفت: 

بیسکارا برای چه رنگ تو پریده است؟ 

دیگری گفت: 

طوری رنگ از صورت او پریده که انسان تصور می‌کند رؤح ندارد. 

سومی گفت: 

بیسکارا تو را به خدا چه واقعه‌ای برای تو اتفاق افتاده که این طور رنگ رخسار 
را از دست داده‌ای؟ 

رفیق دیگر گفت هر کس که تو را می‌بیند تصور می‌کند که مرده هستی و یک 
قطره خون در بدن نداری؟ 

یکی از افسران جوان گفت: 

آقایان من تصور می‌کنم واقعه‌ای که در غار برای بیسکار اتفاق افتاده به قدری 
مخوف بوده که وی ممکن است اکنون ضعف کند آیا شما نمک داری که مقابل بینی او 
قرار بدهیم و نگذاریم از هوش برود؟ 

جون جمله اخیر به شوخی ادا شد همه خند بدند. 

بیسکارا بعد از اینکه از غار خارج شد تنا چند دقیقه خود را نمی‌شناخت و 
سئوالات و شوخی‌های رفقاء مانند گلوله‌هایی که در یک میدان جنگ از هر طرف 
شلیک شود به او برمی‌خورد و او را مجروح می‌کرد ولی چون دارای حس نبود؛ 
نمی توانست عکس العملی نشان بدهد. 

بعد از اینکه در روشنایی روز توانست حواس خود را جمع کند گفت: 

آقایان سئوالات شما بی‌مورد است زیرا در غار هیچ واقعه برای من اتفاق نیفتاد 
جز اینکه یک مرتبه؛ با بدن عرق‌دار؛ از هوای گرم خارج؛ وارد هوای سرد غار شدم و به 
شدت به لرزه درآمدم. 

رفتاء گفتند: سگها چطور شدند؟ آیا سگها را دیدی و صدای آنها را شنیدی؟ 
برای چه سگها از غار بیرون نمی آیند؟ 

بسکارا گفت: 

من تصور نمی‌کنم که سگها وارد غار شده باشند بلکه از راهی دیگر رفت‌ند. 


سه تفنگدار ۳۳۵ 


یکی از جوانها گفت دوستان این رنگ پریدگی و سکوت و پریشان حالی 
پیسکارا بدون علت نیست و من یقین دارم که او در این غار چیزی دیده که نمی خواهد با 
نمی‌تواند بگوید و من خیلی علاقه دارم که بدانم وی در غار چه دیده است... حتی اگر 
خود ابلیس را در غار دیده باشد من باید او را ببینم. بنابراین آقایان به طرف غار برویم و 


به راه بیفتیم. 
جوانها یک مرتبه به حرکت درآمدند و خواستند وارد غار شوند ولی بیسکارا 
جلوی آنها راگرفت و گفت: 


آقایان... آقایان... وارد غار نشوبد. 
چند نفر پرسیدند برای چه وارد غار نشویم مگر در این سوراخ چه وجود دارد؟ 
یکی پرسید بیسکارا چرا حرف نمی‌زنی و به ما توضیح نمی‌دهی آبا ما نباید 


بفهمیم که در این غار چه وجود دارد؟ 

یکی از جوانهاگفت: 

تردیدی و جود ندارد که او در اين غار ابلیس را دیده و به همین جهت خیلی 
می ترسد. 

افسری گفت: 

بیسکارای عزیز اگر تو در این غار شیطان را دیده‌ای او را به ما نشان بده و خست 
نکن. 

بیسکاراگفت: 

آقایان شما را به خدا از این فکر صرف‌نظر کنید و وارد این غار نشوید. 

یک افسر که از نظر سال بزرگتر از دیگران بود و تا آن موقع صحبت نم یکرد 
گفت: 


آقایان در این غار نه شیطان وجود دارد و نه عفریت بلکه چیزی دیگر هست که 
سگهای ما را از صدا انداخته و این چیز به قدری مخوف می‌باشد که دوست ما وقتی آن 
را دید خود را باخت. 

این برماست که وارد این غار شویم و آن شیثی با شخص را کشف نماییم. 

بعد از این حرف افسر مزبور شمشی رکشید و به راه افتاد و در عقب او جوانها به 
حرکت درآ مدند. 


۳۳۹ سه کدنگدار 


بیسکار خود را جلوی آنها انداخت و الشماس کرد و گفت از این تصمیم 
صرف نطر کنید ولی افسران طوری به حرارت درآمده بودند که درخواست او را 
نهذ پر فتند. 

اگر پیسکارا می‌توانست بالاشه خود مانع از ورود آنها به غار می‌شد ولی 
نتوانست و آنها وارد غا رگردیدند. 

وقتی که بیسکارا نتوانست ورود رفقاء به غار جلوگیری کند با آنها وارد غار نشد. 

چون می‌دانست که هرگاه به اتفاق آنها وارد غاررگردد درنظر آرامیس و پورتوس 
خائن و دروغگو جلوه خواهد کرد و در آن دوره اصیل‌زادگان برای قول شرف خود 
بیش از جان قائل به اهمیت بودند. 

بیسکاراکنار غار به تخته‌سنگی تکیه داد و گوش به صداهای داخل غار دوخت. 

هم‌قطاران او با همهمه و شوخی جلو می‌رفتند و هرچه دورتر می‌شدند صدای 
آنها ضعیف‌تر می‌گردید و یک مرتبه صدای شلیک تفنگ در غار» مانند صدای رعد 
انمکاس پیدا کرد. 

دو سه گلوله تمام طول غار را پیمود و روی سنگی که بیسکارا به آن تکیه داده 
بود زده شد. 

بر اثر صدای شلیک از داخل غار فریاد و ناله به گوش بیسکارا رسید. 

بیسکارا وقتی این صداها را استماع کرد مانند مرده‌ای به سنگ مزبور تکیه داد 
زیرا وی می‌دانست اينک که نزد آرامیبس و پورتوس روسفید شده هم‌فطارانش او را 
خائن خواهند دانست. 

طولی نکشید که عده‌ای از آنها به غار رفته بودند فریادزنان و خون‌ریزان برگشتند 
و هاله‌ای از دود باروت همه را درب رگرفته بود. 

آنها مانند مصیبت‌زدگان به محض دیدن بیسکارا شروع به زاری کردند و 
درحالی که از چشم بعضی از آنها اشک خشم جاری بود می‌گفتند بیسکار... وای به 
تو... که هم قطاران خود را به سوی مرگ فرستادی. تو که می‌دانستی در این غار یک 
کمینگاه وجود دارد برای چه ما را مطلع نکردی. 

یکی از افسران درحالی که از غضب دندان به هم می‌سایید گفت بر اثر سکوت تو 
چهار نفر از مردان ما کشته شدند و تو مسئول مرگ آنها هستی. 


سه تلنگدار ۳۳۷ 


جوانی که به سختی مجروح شده بود خون خود را با دست جمع کرد و به 
صورت بیسکارا پاشید و گفت: 

وبال این خون بر دامان تو است. 

و اگر تو به ما می‌گفتی در این غار کمینگاه وجود دارد ما وارد آنجا نمی‌شدیم. 

جوان مزبور بعد از این حرف مقابل پای بیسکارا بر زمین افتاد. 

کسانی که زنده مانده بودند گفتند تو که به ما نگفتی در این غار کمینگاه وجود 
دارد اکنون بگو که آنها که هستند. 

جوانی که بر زمین افتاده بود روی زانوها فرار گرفت و گفت بیسکارا یا اسم آنها 
را بگو با... و سپس سپر و شمشیر خود را درا کرد که به سین بیسکارا برساند ولی دستش 
بارای نگاه‌داری شمشیر را نداشت و بر خاک افتاد و این مرتبه جان سپرد. 

قبل از اینکه به خاک بیفتد بیسکارا پیراهن خود راگشود و سینه را مقابل شمشیر 
آن جوان قرار داد و گفت مرا بکش. 

ولی اجل جان جوان مزبور را زودت رگرفت صاحب‌منصبی که گفتیم سالخورده‌تر 
از دیگران بود وقتی دید که چهار نفر از رفقای آنها در غار و یک نفر بیرون به هلا کت 
رسیدند معطل نشد و برای آوردن کمک رفت. 

بیسکارا دچار محکومیت و جدانی شده بود و می‌دانست که اگر به قول خود وفا 
کرده نسبت به هم‌قطاران خیانت نموده است. 

چشم‌های او از فرط التهاب د وکاسه خون شده بود و با موهای ژولیده شمشیر و 
طپانچه‌ها را از خویش دور کرد و به غار نزدیک شد و با صدای بلند به طوری که همه 
یعنی کسانی که در داخل و خارج غار هستند بشنوند گفت: 

من مستوجب مرگ هستم برای اینکه سب مرگ و جرح هم فطارهای خود 
شده‌ام. من یک بی‌غیرت می‌باشم و سزای بک مرد بی‌غیرت مرگ است. 

دیگران در عقب بیسکارا وارد غا رگردیدند ولی زیاد جلو نرفتند زیرا بک مرتبه 
دیگر تفنگها به صدا درآمد و پنج نفر دیگر روی ماسه‌های سرد غار افتادند. 

بقیه با وحشتی زباد گریختند خاصه آنکه نمی توانستند ببینند که گلولهها از کجا 
شلیک می شود. 

بیسکارا برخلاف دیگران فرار نکرد و وقتی دید که هم‌قطارهای او افتادند روی 


۳۳۸ سه تفنگدار 


سنگی در غار نشست و منتظر ماند و خود نمی‌دانست انتظار چه را می‌کشد. 

بکی از کسانی که برای مرتبه دوم از غار گریخته بود گفت اینک من بقین حاصل 
کرده‌ام که در این غار ابلیس کمین گرفته است. 

دیگری گفت: 

اگر ابلیس بود انسان می‌توانست با تعویذ او را دو رکند و من فکر می‌کنم کسانی 
که در این غا ر کمین گرفته‌اند خطرناک‌تر از شیطان هستند. 

اولی‌گفت: 

خوب است که از بیسکارا که آنها را دیده پپرسیم ولی بیسکارا آنجا نبود. 

دو سه نفر گفتند که بیسکارا در غار کشته شد ولی یکی از افسران جواب داد که 
من دیدم که بعد از شلیک تفنگها او روی سنگی نشست و تصور می‌کنم که اکنون آنجا 
باشد. 

افسری گفت: 

بیسکارا لابد کسانی را که در این غار هستند می‌شناسد. 

به او جواب دادند چگونه ممکن است که آنها را بشناسد. 

گفته شد چون بیسکارا از طرف کسانی که در این غار کمین گرفته‌اند اسیر شده لذا 
آنها را دیده است. 

قرار شد که بیسکارا را صدا بزنند و از او پررسند چه کسانی در غار کمین گرفته‌اند. 

همه فریاد زدند بیسکارا... بیسکارا... ولی از داخل غار صدایی به گوش نرسید. 

افسران جوان چند مرتبه بیسکارا را صدا زدند و پاسخ نشنیدند تا اینکه صدایی از 
عقب آنهاگفت ما دیگر احتیاجی به بیسکارا نداریم زیرا قوای امدادی رسید. 

افسر مزبور همان بود که گفتیم در این واقعه به مناسبت کبر سن و داشتن تجربه 
خونسردی بیشتر به خرج داد و رفت و فوای امدادی آورد. 

یک گروهان از قوای گارد متشکل از ۷۵ تا ۸۰ نفر سرباز به فرماندهی یک 
سروان و یک ستوان آمدند. 

افسرانی که از شانزده نفر افسران اولیه زنده مانده بودند به طرف سروان مزبور 
رفتند و تا آنجاکه فصاحت آنها اجازه می‌داد و وقت مقتضی بود چگونگی واقعه را به 
اطلاع افسر رسانیدند. 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


سروان مزبور پرسید اکنون هم قطارهای شما کجا هستند؟ 

آنها گفتند که ما شانزده نفر بودیم و ده نفر از مااکشته شدند. 

سروان پرسید بیسکارا کجاست افسران جواب دادند که او در غار است و با ما 
پنج نفر» شش تن می‌شویم. 

سروان گفت: 

آیا بیسکارا را اسیر کر ده‌اند؟ 

جواب داده شده که به احتمال قوی اسیر شده است. 

یکی از افسران گفت نباید این طور باشد زیرا بیسکارا از غار بیرون می آید. 

درواقع بیسکارا از غار بیرون آمد و به کسانی که در خارج غار بودند اشاره 
نموده که بوی نزدیک شوند. 

سروان و عده‌ای از افسران و سربازان به او نزدیک شدند و سروان گفت: 

آقا؛ به طوری که به مر گفته‌اند شما می‌دانید که در این غار چه کسانی هستند و 
من به نام شاه به شما امر می‌کنم که هویت آنها را به ما بروز بدهید. 

بیسکاراگفت: 

آقای سروان؛ لزومی ندارد شما به نام شاه به من امر بدهید که هویت آنها را بروز 
بدهم زیرا آنها قول مرا پس دادند و موافقت نمودند که من از طرف آنها نزد شما بیایم. 

سروان گفت: 

لابد آمده‌اید که درخواست تسلیم آنها را به اطلاع ما برسانید. 

بیسکاراگفت: 

آنها کسانی نیستند که تسلیم شوند و به من گفته‌اند به شما بگویم که اگر آنها را 
آزاد نگذارند که هرجا میل دارند بروند تا نفس آخر از خود دفاع خواهند کرد. 

سروان گفت: 

مگر آنها چند نفر هستند که می‌خواهند درقبال نیروی ما از خود دفاع کنند؟ 

بیسکارا گفت: 

آنها دو نفر می‌باشند سروان با شگفت پرسید فقط دو نفر هستند؟ آیا با اینکه دو 
نفر می‌باشند می‌خواهند شرایط خود را به ما تحمیل کنند؟ 

بیسکاراگفت: 


۳۳۰ ۱ سه تفنگدار 


بلی آقای سروان آنها با اینکه دو نفر هستند تا کنون ده نفر از ما را کشته‌اند. 

سروان گفت: 

از این قرار اینها موجودانی چون عوج هستند که می‌توانند دونفری ده نفر را به 
قتل برسانند؟ 

بیسکاراگفت: 

اینان از عوج هم قوی‌تر می‌باشند آیا سرگذشت دفاع دژ سن‌ژروه به اطلاع شما 
رسیده است؟ 

سروان گفت: 

بلی من شنبده‌ام که در دژ سن‌ژروه چهارنفر تفنگدار از تفنگداران لوئی سیزدهم 
جلوی ارتش راگرفتند. 

بیسکارا گفت: 

دو نفر از آن تفنگداران اکنون در این غار می‌باشند سروان پرسید اسم آنها 
چیست بیسکاراگفت: 

در آن موقع آنها را به نام پورتوس و آرامیس می‌خواندند و امروز اسم این 
دونفر والون و اربله است. 

سروان پرسید برای چه اینها در این غار سنگری شده‌اند و از خود دفاع می‌کنند 
بیسکارا گفت اینها رسای مدافع جزیره بل‌ایل بودند و این جزیره را برای فوکه نگاه 
مي‌داشتند و از آن دفاع می‌کردند و اکنون که خود را در محاصره می‌بینند در این غار 
سنگری شدند. 

افسران و سربازان و قتی اسم پورتوس و آرامیس را شنیدند زمزمه‌ای از تحسین و 
وحشت برآوردند و بعضی گفتند اینها دو نفر از تفنگداران معروف می‌باشند که دلیرتر 
از آنها در فرانسه یافت نمی‌شد. 

فکر اینکه مجبورند با پورتوس و آرامیس بجنگند بعضی از افسران جوان را به 
نشاط می آورد و برخی را دچار بیم می‌کرد برای اینکه اسامی چهارگانه دارتن‌یان. 
آترس» پورتوس. آرامیس. نه فقط مشهور بود بلکه هر کس که شمشیری ب رکمر داشت 
وقتی اسم این چهارتن؛ یا یکی از آنها را می‌شنید احساس احترام می‌نمود. 

این چهارنفر مانند پهلوانان افسانه‌های قدیم بونانی چون هرکول. تزه پولوکس 


سه تفنگدار ۴۴۱ 


از حیث نام» جاوید شده بودند و اگر همه بعد از مرگ دارای نام می‌شوند آنها در زمان 
حیات» اسمشان در خاطرها و دلها بود. 

سروان گفت: 

آقای بیسکارا شما می‌گویید ید که اینها دو تفر هستند و من در اینجا شنیده‌ام در این 
غار بیش از دومرتبه شلیک نشد در این صورت چگونه دو نفر در دو مرتبه تیراندازی» 
ده نفر راکشتند. 

بیسکارا گفت: 

آقای سروان: همان طوری که تفنگداران چهارگانه. در دژ سن‌ژروه سه چهار 
نوکر با خو د داشتند این دو نفر هم اينک در غار دو سه نفر گماشته دارند ولی باو رکنید 
که این دو نفر بدون هیچ کمکت» می‌توانند یک سپاه را از بین ببرند زیرا من چون از 
طرف آنها اسیر شدم توانستم عم از تزدیک آنها را بشناسم و فهمیدم چقدر دلیر و با جرأت 
و خونسرد هستند. 

سروان گفت: 

اکنون خواهیم دید که آیا همین طور اس تکه شما می‌گو پید یا طور دیگر می‌باشد 
آقایان برای ورود به غار آماده باشید. 

خطاب سروان به سربازان بود ولی هیچ‌کس تکان نخورد اما وضع آنها نشان 
می داد که برای فرمانبرداری آماده هستند. 

پیسکارا یک مرتبه دیگر درصدد برآمد که سروان را منصرف نماید و گفت: 

آقاء قول مرا بپذیرید و بگذارید که سربازان از اینجا بروند و خود را به کشتن 
ندهند برای این که این دو نف رکه در این غار هستند دو شیر می‌باشند و تا کنون ده نفر از ما 
را کشته‌اند و بعد از این دو برابر این عده را خواهند کشت و باز تسلیم نخواهند گردید و 
آن قدر پایداری خواهند کرد تااکشته شوند و ما از مبارزه با آنها سودی نخواهیم برد. 

سروان گفت: 

سودی که ما از مبارزه با این دو نفر می‌بريم این است که مي‌فهمیم که هشتاد 
سرباز نباید درقبال دو یاغی عقب‌نشینی نمایند و اگر من حرف شما راگوش کنم حیثیت 
خود را از دست خواهم داد و با از دست دادن حیثیت خویش آبروی ارتش را مترلزل 
خواهم کرد. آقایان به حرکت درآیید و جلو برو بد. 


۳۳۳ سه تفنگدار 


خود سروان هم با سربازان به راه افتاد و وفتی به مدخل غار رسیدند توقف کردند 
زیرا السر مزبور می‌خواست از دهان بیسکارا و آنهایی که از دسته اول زنده مانده بودند 
وضع داخلی غار را بشنود. 

بعد از اینکه تصور کرد به خوبی از وضع داخلی غار آ گاه شده قوای خود را سه 
دسته نمود و به آنهاگفت که دسته‌ها باید یکی بعد از دیگری داخل غار شوند و هر دسته 
بعد از ورود به غار طوری شلبکک کند که گلوله‌ها به اطراف پراکنده شود که شاید 
مدافعین به قتل برسند. 

افسر می‌گفت با پیروی از این روش به طور حتم یاغیان دستگیر خواهند شد یا به 
فتل خواهند رسید برای اینکه دو نفر نمی‌توانند که هشتاد نفر را به قتل برسانند. 

شاید بر اثر حمله‌های جدید پنج یا ده نفر کشته شوند ولی به طور حتم پیروزی با 
قوای دولتی است زیرا دو نفر محال است که بتوانند هشتاد نفر را معدوم نمایند. 

وقتی بیسکارا دید که نمی‌تواند جلو آنها را بگیرد خطاب به سروان گفت: 

من از شما اجازه می‌خواهم که در رأس ستوان اول وارد غار شوم. 

سروان گفت: 

بسیار خوب آقا من حاضرم این افتخار را به شما ارزانی نمایم که در رأس ستون 
اول وارد غار شوید و این هدیه‌ای است که از طرف من به شما تقدیم می‌شود و باز 
می‌گویم چون شماره ما هشتاد نفرو شماره یاغیان دو نفر است و این غار راه دیگری غیر 
از این مدخل ندارد ما فاتح خواهیم شد. 

بیسکارا که به راستی شجاع بود با لحنی حاکی از دلیری خود گفت: 

آقای سروان» از این هدیه که به من ارزانی می‌دارید متشکرم. 


سروان گفت: 
بهتر این است که شمشیر خود را به دست بگیرید که از خود دفاع کنید. 
بیسکاراگفت: 


من بدون شمشیر وارد غار می‌شوم زیرا برای کشته‌شدن می روم نه برای کشتن. 
بیسکارا کلاه از سر برداشت و جلوی ستون اول قرارگرفت و گفت آقابان؛ جلو 
برویم و وارد غار شویم. 


۳۵۷۲ 


حماسة هومر 


اینک موقعی است که با کسب اجازه خوانندگان وارد غار شویم و ببینیم که 
آرامیس و پورتوس چه می‌کنند و وضع میدان جنگ چگونه می‌باشد. 

به طوری که می‌دانیم آرامیس و پورتوس از این جهت وارد غار لوک ماریا 
شده‌ند که بتوانند در آنجا به سه نفر ملاح از اهالی جزیره ملحق گردند و بااکمک آنها 
زورق را از مخرج غار بیرون ببرند و از راه دریا بگریزند. نقشه آنها بعد تغییر کرد و 
متوجه شدند که خارج کردن زورق از مدخل غار سهل‌تر است اما ورود روباه به غار و 
بعد از آن ورود سگ‌های شکاری به کلی نقشه آنها را تغییر داد و مجبور شدند که در 
غار سنگری کردند. 

غار مزبور مثل یک سرداب طولانی زیرزمینی نزدیکک به یکصد تواز درازی 
داشت و انتهای غار مقابل یک خلیج کوچک فرار می‌گرفت. در ادوار پیش که جزیره 
بل‌ایل را به نام کالونز می‌خواندند غار مزبور معبد مشرکین بود و به دفعات در آن غار 
مش رکین برای خدایان خود انسان را قربانی کرده بودند. 

غار مزبور مانند بسیاری از غارهای طبیعی یک سرداب مستوی به شمار نمی آمد 
بلکه از چند دهلیز سنگلاخ که به هم ارتباط داشتند تشکیل می‌گردید. شخصی که وارد 
غار می‌شد؛ بد وا یک سراشیب کوتاه را می‌پیمود و می‌دید که سقف غار کوتاه است. 
بعد از اینکه قدری طی طریق می‌کرده غار دارای چند شعبه می‌گردید» بدون ابنکه 


۳۳۴ سه لفنگدار 


شعبه‌های مزبور استوا داشته. مسطح باشند. 

هر شعبه دارای پیچ و خم و سنگهای برآمده و عقب رفته بود ولی به طور کلی 
شعبه‌ها به هم مربوط می‌شدند وضع سنگها طوری بود که عده‌ای کثیر می‌توانستند در 
پناه آنها قرار بگیرند بدون اینکه از خارج دیده شوند یا گلوله‌های تفنگ و طبانچه به 
آنها اصابت کند. 

این غار به طو رکلی دارای سه قسمت بود. قسمت اول سراشیب را تشکیل می داد 
و وقتی از قسمت اول می‌گذشتند وارد قسمت دوم می‌شدند که شعبه‌ها آنجا بود و در 
انتهای فسمت دوم تمام شعبه‌ها به یک معبر منتهی می‌گردید به طوری که هر کس وارد 
غار می‌شده ناگزیر از آن راه می‌گذشت. 

سومین قسمت غار منتهی به مخرج آن می‌گردید و در این قسمت سقف غار 
خیلی کو تاه» و معبره بسیار تنگ می‌شد معهذاه راه مزبور آن قدر وسعت داشت که 
بتوانند زورق را از آنجا عبور بدهند خاصه آنکه در مواقع سخت: مثل این است که 
سنگها جا باز می‌کنند و راه می‌دهند با چوب مثل چوب زورق منقبض می‌شود و ذرات 
آن متراکم می‌گردد که بتواند از راه‌های تنگ بگذرد. 

دیدیم که آرامیس بدوآ می‌خواست زورق را از مدخل غار خارج کند ولی پس 
از اينکه جنگ شروع شد دانست که خروج از مدخل غار محال می‌باشد و ناچاره بايد 
طبق نقشه اول, آن را از مخرج غار خارج کنند و وارد آب نمایند. 

آرامیس می‌دانست که خارج کردن زورق از مخرج غار: گرچه ممکن است ولی 
یحتمل عاقبتی خطرناک داشته باشد» چه. بعد از اینکه آرامیس و پورتوس و همراهان. 
دو مرتبه شلیک کردند و ده نفر را کشتند؛ بقیه که از غار خارج گردیدند زنده ماندند و 
این عده» گزارش واقعه را به اطلاع نیروی دولتی می‌رسانیدند و نیروی مزبور زورق را 
در دریا می‌یافتنده بخصوص این که؛ پورتوس و آرامیس؛ مجبور بودند که در روشنایی 
روز از غار خارج و سوار زورق شوند و در پرتو آفتاب به نظر سفاین دولتی می‌رسیدند 
و مورد تعقیب قرار می‌گرفتند. 

ولی چون چاره‌ای غیر از فرار از مخرج غار نداشتند بعد از اینکه دوباره شلیک 
کردند و ده نفر راکشتند آرامیس به پورتوس و دیگران گفت شما زورق را از مخرج غار 
بیرون ببرید تا من بروم و ببینم چند نف رکشته شده‌اند و منظورم این است که از شماره 


سه تفنکید ار ۳۳۵ 


کسانی که زنده مانده‌اند مطلع شوم. 

آرامیس مقتولین را شمرد ولی بیرون غار را به مناسبت دود باروت درست 
نمی دید و نمی توانست بفهنمد چند نفر در بیرون هستند. 

پورتوس چون برای انتقال زورق به خارج با ملاحان کمک می‌کرد آنها به 
سرعت کار می‌کردند و طرز عمل پورتوس این طور بود که با دو دست زورق سنگین را 
بلند می‌نمود و به ملاحان فرصت کافی می داد که غلطک‌ها را زیر زورق بگذارند و آن 
را جلو ببرند و همین که مسافتی طی می‌شد: باز پورتوس. زورق را بلند می‌نمود و 
ملاحان جای غلطک‌ها را عوض می‌کردند و دو بازوی نیرومند پورتوس سانند بک 
جرثقیل. کار انجام می‌داد. 

زورق را وارد سومین فسمت غا رکه گفتيم تنگ بود کردند و به جایی رسیدند که 
سنگی بزرگ راه را مسدود می‌نمود ولی روباه می‌توانست از سوراخی که زیر سنگ 
وحود داشت عبور کند. 

پورتوس با دو دست سنگ مزبور راگرفت و پاها را به یکی از دیوارهای غار 
تکیه داد و زور آورد و سنگ را از جا بلند کرد و کنار زد... وقتی سنگ به حرکت 
درآمد طوری دیوارهای طرفین غار لرزید که متداری از لانه‌ها و بقایای ده هزار نسل 
پرنده دریایی که در آن غار آشیان گرفته بودند از سقف فرو ریخت. 

پورتوس وقتی سنگ را دور کرد متوجه شد با اینکه در کنار راه قرار گرفته باز 
سدمعی رکرده و یک مرتبه دیگر دو دست نیرومند او که از بازوهای پولادین؛ بیشتر فوة 
مقاومت داشت سنگ راگرفت و با یک تکان آن را به طرف بالا» بعنی روی انبوه 
سنگ‌های دیگر غار انداخت و این مرتبه. راه به کلی باز گردید. 

وقتی سنگگ به کلی دو رگردید روشنایی روز که در ماوراء سنگ بود و از مخرج 
غار می‌تابید وارد سرداب زیرزمینی شد و ملاحان نور آفتاب و دریای آبی‌رنگ را 
دیدند و غار روشن گردید و روشنایی مزبور. قلوب آنها را هم منور و امیدوار کرد زیرا 
دریافتند راه فرار مفتوح است و می‌توانند جان به در برند. 

از آن پس فعالیت ملاحان برای خارج کردن زورق به مناسبت اینکه غار روشن. 
و قلب آنها امیدوار شد. مضاعف گردید و پنداشتند که هرگاه بیست تواز دیگر پپیمابند 


زورق را وارد دریا خواهند کرد. 


۳۳۹ سه لفنگد ار 


در همین موقع سربازان امدادی رسیدند ر فرمانده آنها تصمیم گرفت که وارد 
غار شود و فوای خود را به سه دسته تقسیم کرد تا هر دسته بعد از دسته دیگر وارد کردند. 

آرامیس برای اینکه رفقایش بتوانند زورق را از غار خارج کنند. مواظب مدخل 
غار بود و ورود قوای جدید را دید و آنها را شمرد و متوجه شد که ورود این عده یک 
خطر جدید برای آنها به وجود آورده و چاره ندارند جز اينکه باز پیکار کنند زیرا اگر 
مبادرت به مبارزه ننمایند عده مزبور به آنها مجال نمی‌دهند که از غار خارج شوند. 

چون در صورتی که پیکار نمی‌کردند سربازان بدون اینکه در غار به مانعی 
برخورند طول آن را می‌پیمودند و از مخرج غار بیرون می‌رفتند و کنار دریا می‌رسیدند 
و در آن روز آفتابی. باتوجه به آرام بودن دریاء فوری زورق فراریان را روی آب 
می‌دیدند و شاید به وسیله شلیک تفنگ آنها را به قتل می‌رسانیدند یا زورق را سوراخ 
می‌نمودند و هرگاه نمی توانستند با تفنگ فراریان را به قتل برساننده به کشتی‌های دولتی 
اطلاع می‌دادند که آنها را تمقیب و دستگیر و مقتول نمایند. 

محال بود که سفاین جنگی دولتی مأمور تعقیب زورق فراریان نشوند و محال 
می‌نمود که زورق مزبور قبل از غروب آفتاب غرق نگردد یا به دست نیروی دریایی 
دولت فرانسه نیفتد. 

آرامیس که این نکنه را می‌دانست موهای سفید و سیاه خود را چنگ می‌زد که 
را‌حلی برای رفع این مشکل پیدا کند و از مرجم آسمانی یعنی خداوند برای به دست 
آوردن یک راه‌حل کمک می‌خواست. 

وقتی آرامیس متوجه شد که سربازان دولنی قصد دارند وارد غار شوند پورتوس 
را طلبید و گفت دوست عزیز برای سربازان لوئی چهاردهم نیروی امدادی رسیده است. 

پورتوس پرسید چه باید بکنیم؟ آرامیس گفت: 

ما مجبوریم پیکار را از سر بگیریم ولی این مرتبه به مناسبت فزونی سربازان لو ثی 
چهاردهم وضع ما بدتر از مرتبه اول است. . 

پورتوس بدون اینکه از این تهدید واهمه کند با سادگی فطری خود گفت: 

دوست عزیر ما باید کاری بکنیم که هر دو زنده بمانیم زیرا اگر آنها یکی از ما دو 
لفر را به قتل برسانند» دیگری نمی‌تواند بدون درست خود زنده بماند و مجبور است 
خود را به کشتن دهد. 


سه دار ۳۳۷ 


هر دفعه که پورتوس با کلامی ساده صفای قلب خود را آشکار می‌کرد قلب 
آرامیس می‌گرفت که چرا باید آن جوانمرد بی آلايش را وارد دسیسه‌ای کند که سبب 
مرگ آن بی‌گناه گردد. 

آرامیس دست را روی بازوی پورتوس نهاد و گفت: 

دوست عزیزم اگر شما به آنچه می‌گویم عمل کنید نه شما کشته خواهید شد و نه 


پورتوس گفت: 

هر چه بگویید من انجام می‌دهم آرامی سگفت: 

من متوجه شده‌ام که سربازان جدید قصد دارند وارد غار شوند و ما می‌توانیم 
حداکثر پانزده نفر از آنها را به قتل برسانیم زیرا تفنگ‌های ما خالی می‌شود و فرصت 
نخواهیم کرد تفنگ‌ها را پر نماييم. 

پورتوس گفت: 

آبا شما می داتید که شمار آنها چه قدر است آرامیس گفت: 


من سربازان جدید را شمردم و متوجه شدم که هفتاد و پنج نفر هستند. 


"۳ 2 
پورتوس گفت: 
این هفتاد و پنج نفر با پنج نف که از سربازان سابق بافی مانده هشتاد نفر می‌شوند. 
آرامیس گفت: 


راست است پورتوس گفت اگر این هشتاد نفر یک مرتبه به طرف ما شلیک کنند 
ممکن است بدن ما را مبدل به غربال نمایند آراسیس جواب داد درست می‌گویید و 
علاوه بر اینکه بدن ما ممکن است مبدل به غربال شود شلیک هشتاد تفنگگ در غار 
انمکاسی تولید می‌نماید که بعید نیست قسمتی از سقف غار فرو بریزد. 

پورتوس گفت: 

هم‌اکنون که من سنگی را از زمین بلند می‌کردم دیوارهای غار تکانی خورد و 
سنگی روی شانه‌ام افتاد و اندکی مجروح شدم. 

آرامیس گفت: 

وقتی تکان دادن یک سنگ سیب ریزش سقف غار شود شلیک هشتاد تقنگ 
بیشتر تولید ریزش می‌نماید و من متأسفم که شانه شما قدری مجروح شد. 


۳۳۸ سه تلنگدار 


پورتوس گفت: 

برای شانه من نگرانی نداشته باشید زیرا جراحت شانه‌ام سطحی است. 

آرامیس گفت: 

اينک گوش کنید که من چه می‌گویم پورتوس گفت: 

گوش من با شماست. 

آرامیس اظهار کرد که من به ملاحان دستور می‌دهم که زورق را وارد آب کنند 
و خود ما در غار با باروت و سرب و تفنگ جلوی سربازان لوئی چهار دهم را می‌گيريم. 

پورتوس گفت: 

آرامیس عزیز ما دو نفر فقط می‌توانيم دو تیر خالی کنیم و اگر تمام تفنگ‌ها و 
طبانچه‌های خود را از زورق بیرون بياوریم و در دسترس بگذاریم باز هر دفعه نخواهیم 
توانست بیش از دو تیر شلیک نمايیم و تیرهای ما کافی برای جلوگیری از مهاجمین 
نیست و یک فکر جدید به خاطرم رسیده است. 

آرامیس از این حرف تعجب کرد زیرا مغز پورتوس طوری ساخته شده بود که 
افکار جدید و مفید به ندرت در آن به و جود می آمد پورتوس گفت: 

فکر من این است که من یک میله قطور آهنی را که مثل غلطک زیر زورق 
می‌گذاشتم به دست خواهم گرفت و با این میله پشت یکی از سنگهای غار خواهم نشست 
تا اینکه مهاجمین بيابند و هر دفعه که یکی از آنها از مقابل من گذشتند یک بار میله را 
روی فرق او فرود می آوردم و با این ترتیب در یک دقیقه سی مرتبه میله من فرود 
می‌آید آیا این فکر را می پسندید یا نه؟ 

آرامیسی گفت: 

فکر بسیار خوبی است و من آن را تصویب می‌کنم ولی یک نقص دارد و نقص 
مزبور آینکه وقتی عده‌ای کشته شدند بقیه متوحش می‌شوند و از ورود به غار خودداری 
می‌نمایند و حضور آنها در خارج غار: برای فرار ماه تولید خطر خواهد کرد و ما باید 
کاری بکنیم که حتی یک نفر از این عده زنده نماند زیرا اگر فقط یکی زنده بماند ما را 
بروز خواهد داد و سفاین دولتی مأمور تعقیب ما خواهند شد. 

پورتوس گفت: 

شما درست می‌گویید ولی چه کنیم که تمام آنها وارد غار شوند و بخصوص چه 


سه تفنگدار ۳۳۹ 


کنیم که همه به قتل برسند و کسی مراجعت ننماید آرامیس گفت اکنون بدون صداء 
کسانی راکه وارد غار می‌شوند به قتل برسانید من برای محو همه آنهاء نقشه‌ای کشیدهام 
که یقین دارم مفید است. 

پورتوس گفت: 

من بدون صدا آنها را خواهم کشت و صدای فرود آمدن یک میله آهنی روی 
فرق یک نفر» صدایی تولید نخواهد کرد آرامیس گفت: 

بسیار خوب شما بروید و پشت سنگ با میله آهنی خود کمین بگیرید ولی 
مواظب باشید همه کسانی راکه به قتل می‌رسند يا وارد غار می‌شوند بشمارید. 

پورتوس گفت: 

من می‌روم و کمین می‌گيريم ولی شما چه خواهید کرد؟ آرامیس گفت: 

من مشغول اجرای نقشه خود می‌شوم و شما طوری قرار بگیرید که بتوانید صدای 
مرا بشنوید. 

پورتوس در قسمت دوم غار که به کلی تاریک بود پشت یک سنگ قرا ر گرفت 
و آرامیسآهم وارد قسمت سوم غار شد. پورتوس یک میله آهنی به وزن پنجاه ليور در 
دست داشت و طوری میله مزبور در دستش سبکک بود که پنداری یک چوب باریک را 
به دست گرفته است. 

درحالی که پورتوس در قسمت دوم غار بود و آرامیس در قسمت سوم کاری 
مرموز را شروع کرد؛ ملاحان توانستند که زورق را از غارها خارج کنند و به کف دریا 
پرسانند. 

از مدخل غار صدای یک فرمان نظامی به گوش رسید. این فرمان را سروان صادر 
کرد و بیست و پنج نفر به فرمان او وارد غار شدند و شلیک کردند. صدای بیست و پنج 
تفنگ چون رعد در غار پیچید و قدری غبار و سنگریزه از سقف فرو ربخت و گلوله‌ها 
صفیرزنان» به اطراف پرا کنده شدند و به سنگ خوردند و هوا از دود باروت اشباع شد. 

بیسکارا که جلوی سایرین حرکت می‌کرد بانگ زد از طرف چپ بروید زیرا راه 
اصلی غار آنجاست و سربازان به راهنمایی او به طرف چپ رفتند و به جایی رسیدند که 
راه تنگ می‌شد و بیسکارا که جلو می‌رفت بانگ زد بیای... بیایید... زیرا من روشنایی 
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صدای آرامیس از قسمت سوم غار به گوش پورتوس رسید که می‌گفت پورتوس 
نگذار ید عبور کنند و دست خود را تکان بدهید. 

پورتوس در پیشاپیش دیگران بیسکارا را شناخت و گرچه آهی کشید ولی میله را 
بر فرقش فرود آورد و بیسکارا بدون اينکه ناله‌ای بکند بر زمین افتاد. 

بعد از اینکه بیسکارا از پا درآمد. میله آهنی پورتوس دومرتبه دیگر: در مدت 
ده ثانیه» بالا رفت و پایین آمد و هر دفعه یک ننر را به دنیای دیگر فرستاد و ضربت‌ها 
طوری شدید و سریع بود که هیچ‌کس نمی‌توانست فریاد بزند و فقط بعضی از مقتولین 
قبل از مرگ ناله می‌کرردند. 

آنهایی که از عقب می آمدند جیزی نمی‌دبدند و فقط صدای ناله‌ها را می شنیدند 
و پیش می‌رفتند و احساس می‌کردند که پای آنها به جنازه برخورده و قبل از ابنکه 
بدانند چه اتفاقی افتاده به نوبه خود از پا درمی آمدند. 

میله آهنین. مانند یک پتک مخوف که در دست یکت پهلوان افسانه‌ها قرار گر فته 
باشد: مرتب فرود می آمد و هنوز یک دقیقه سپری نشده بيست و پنج نف رکه افراد ستون 
اول بودند در غار به هلا کت رسیدند بدون اينکه افراد ستون دوم که عقب آنها می آمدند 
بدانند بر سر رفقایشان چه آمده است. 

وقتی ستون دوم می‌خواستند وارد غار شوند چون خود سروان فرماندهی آنها را 
برعهده داشت» وی قبل از ورود به غار یک شاخه صنوبر راکه در خارج از وسط سنگها 
روییده بود قط ع کرد و مشتعل نمود و به دست گرفت و وارد غار شد. 

چون نور آن مشعل جلوی پای سربازان را روشن می‌کرد وقتی آنها به جایی 
رسبدند که پورتوس مانند ملک‌الموت» هرکس را که تکان می‌خورد به دنیای دیگر 
می‌فرستاد از مشاهده آن همه جنازه مبهوت و متحیر شدند. 

با اینکه گلوله‌ای در جواب تیراندازی سربازان شلیک نشده بود آن قدر خون 
روی زمین غار دیده می‌شد که پای سربازها در خون فرو می‌رفت. 

سروان با تمام جرأتی که داشت وقتی با مشعل خود آن منظره را روشن کرد چون 
لمی‌توانست بفهمد که علت مرگ دیگران و ریزش آن همه خون چیست وحشت‌زده 
عقب رفت و به سنگی که پورتوس در عقب آن بود تکیه داد. 

آن وقت یک دست فوی از تاریکی به در آمد و گلوی صاحب‌منصب مزبور را 
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گرفت و فشرد و دو دست سروان قدری در هوا تکان خورد و مشعل از دستش در خون 
افتاد و خاموش گردید و یک ضربت میله آهنین او را به دیگران ملحق نمود. 

این واقعه در غار تاریکث. و در پرتو نو رکم رنگگ مشعل طوری به سرعت انجام 
گرفت که دیگران نتوانستند بفهمند که صاحب‌منصب آنها برای چه ناله‌ای چون کسانی 
که خنه می‌شوند کرد و جرا دست‌های او تکان خورد و مشعل خاموش شد. 

نظر به اینکه هیچ‌کس از مطلب ۲ گاه نبود سکوت سروان را حمل بر یک اثر 
خارق‌العاده مانند اثر سحر و جاد و کردند و ستوانی که بعد از سروان ارشد بود بدون این 
که بداند برای چه فرمان تیراندازی را صادر می‌کند از فرط وحشت بانگ زد شلیک 

تفنگ‌ها به صدا درآمد و صدا در غار انمکاس پیدا کرد و بر اثر ضربت تیرهاء 
مقداری سنگ از اطراف فرو ریخت. 

نور تفنگ‌ها لحظه‌ای غار را روشن نمود ولی چیزی» به نظر سربازان ترسانید و 
بعد از آن» به مناسبت ترا کم دود؛ تاریک‌تر و و حشت آورتر گردید. 

آن وقت سکوت بر غار مستولی شد تا این که ورود ستون سوم به غار آن 
سکوت را از بین برد. 


۳۵۸ 


مرک یک تی تان ' 


آنهایی که وارد غار می‌شدند چون از روشنابی وارد تاریکی می‌گردیدند 
نمی توانسنند که اطراف را ببینند ولی چشم پورتوس. به مناسبت اینکه با تاریکی انس 
گرفته بود آنها را می‌دید. 

هنگامی که پورتوس خود را مهیا می‌کرد که یک مرتبه دیگر میله آهنین خود را 
به کار اندازد. و گوش فرا می‌داد که آبا صدایی از آرامیس می‌شنود» آرامیس آهسته 
بازوی او راگرفت و گفت بیایید. 

پورتوس که منتظر این تماس نبو د گفت: 

آه... آرامیس او را توصیه به سکوت کرد و اظهار نمود متوجه باشید صدای پای 
شما بلند نشود. 

پورتوس برخاست و هنگامی که ستون سوم وارد غار می‌شد و ستون دوم در 
جای خود مبهوت بود چه باید بکند آرامیس و پورتوس در طول دیوارهای سنگث خارا 
از آنجا دور شدند. 

آرامیس دوست خود را به آخرین منطقه قسمت دوم غار برد و در آنجا یک 


۱- لی‌تان انسان‌هایی بودند که ففط در افسانه‌ها از آنها یاد شده و بعضی از آنها می‌توانستند که کوه را به 
تکان درآورند. 
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بشکه راکه در فرورفتگی دیوار به نظر می‌رسید به او نشان داد و گفت پورتوس» این 
بشکه شصت تا هشتاد لیور وزن دارد و من نمی‌توانم آن را بین دشمنان پرتاب کنم ولی 
فتیله‌ای به آن وصل کرده‌ام آیا شما می توانید بعد از اینکه من فتیله را روشن نمودم این 
بشکه را وسط دشمنان ما پرتاب کنید به طوری که بین آنها منفجر شود. 

پورتوس مثل اينکه بک کار بدون اهمیت را به وی رجوع کرده‌اند گفت البته که 
می‌توانم. 

آرامیس قادر نبود که با دو دست آن بشکه را بلند کند ولی پورتوس مثل این که 
سیبی را به دست گرفته: بشکه را با یک دست بلند نمود و گفت فتیله را مشتعل کنید. 

آرامیس گفت: 

قدری صبر کنید که دسته‌ای دیگر از سربازها که تازه وارد غار شده‌اند به دسته 
ماقبل ملحق شوند و همه مجتمع گردند تا اینکه همه بر اثر صاعقه شما از بین بروند و شما 
باید متوجه باشید صاعقه شما درست به و سط آنها بیفتد. 

پورتوس گفت: 

شما فتبله را روشن کنبد... و پرتاب بشکه باروت با من. 

آرامیس گفت: 

من می‌روم که به ملاحان کمک کنم برای حرکت آماده باشند و در ساحل منتظر 
شما هستم و به محض اينکه بشکه باروت را وسط آنها انداختید با سرعت خود را به ما 


برسانید و معطل نشوید. 
" ۳ . 1 
پورتوس برای سومین مرتبه گفت فتبله را مشتعل کنید آرامیس پرسید آیا خوب 
فهمیدید که من چه گفتم ؟ 
پورتوس با خنده بلند خود گفت: 


آرامیس عزیز» وقت ی کسی به من حرف می‌زند من خوب معنای آن را می فهمم... 
فتیله را مشتعل کنید... با آتش را به من بدهید که خود فتیله را روشن نمایم و شما بروید. 

آرامیس یک قطعه قوی مشتعل را به دست پورتوس داد و چون هر دو دست 
پورتوس گرفته بود بازوی پورتوس را فشرد و از غار خارج گردید و به سه ملاح که 
انتظارش را می‌کشیدند ملحق شد. 

وقتی پورتوس مطمثن شد که آرامیس از غار خارج گردید قو را به فتیله نزدیک 
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نمود. قو با اینکه قطعه‌ای از آتش به شمار می آمد؛ در آن موقع نیروبی نداشت ولی 
وقتی حرارت آن به فتیله منتقل می‌شد منشاء یک نبروی مهیب به شمار می آمد. 

پورتوس بعد از اينکه فتیله را روشن کرد؛ روی آن دمید نا اینکه فتبله بهتر 
بسوزد. 

چون مدخل و مخرح غار باز بود و هوا در آن جریان داشت دود قدری کم شد و 
آنهایی که در غار بودند بر اثر آشنایی به تاریکی توانستند اطراف را ببینند. 

در آن لحظه» در آن غار کسانی که ناظر پور توس بودند منظره‌ای را دیدند که 
کمتر نوع بشر موفق به دیدن آن می‌شوند. 

آنها مشاهده کردند مردی بلندقامت و چهارشانه و نیرومند که سراپایش 
خون آلود است یک بشکه در دست گرفته و از آن بشکه فتیله‌ای آویخته شده که مشتعل 
می‌باشد. ۱ 

تمام سربازها در یک لحظه فهمیدند در آن بشکه چیست و چرا فتیله آن را 
مشتعل کرده‌اند آنها که به قدر کافی از مشاهده لاشه رفقای خود ترسیده بودند وقتی 
دریافتند چه آتیه‌ای لرزه آوره در انتظار آنهاست از فرط و حشت فریادهایی مانند فریاد 
کسانی که می‌خواهند آنها را پوست بکنند زدند. 

دسته‌ای خواستند بگریزند ولی نتوانستند برای اینکه ستون سوم که وارد غار شده 
بود مانع از گریختن آنها بود. 

بعضی از سربازان که به مناسبت بیم زياد نمی‌دانستند چه می‌کنند تفنگ‌های 
خالی خود را به طرف پورتوس گرفتند که شاید وی را بترسانند و عده‌ای هم به زانو 
درآمدند و شروع به ناله یا خواندن اوراد کر دند. 

دو سه نفر از درجه‌داران که بین سربازان بودند خطاب به پورتوس بانگگ 
برآوردند اگر شما این فتیله را خاموش کنید و از تصمیم خود منصرف شوید قول 
می‌دهیم که آسیبی به شما نخواهد رسید و آزاد خواهید شد. 

فرمانده ستون سوم وقتی به دیگران پیوست و متوجه شد چه وضع به وجود آمده 
فرمان شلیک داد ولی سربازها دریافتند اگر شلیک کنند رفقای خود را که جلوی آنها 
فرار گرفته‌اند به قتل خواهند رسانید. 

روشنایی فتیله» بعد از اینکه پورتوس بر آن دمید بیش از دو ثانیه طول نکشید 
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ولی در همین دو ثانیه روشنایی مزبور این مناظر را به چشم کسانی که در غار بودند 
رسانید. 

اول خود پورتوس با فامت بلند و عریض او که در آن غار خیلی بزرگتر جلوه 
می‌نمود دوم در ده قدمی پورتوس» انبوهی از لاشه‌های خونآلود که فرق اکثر آنها 
شکافته بود و در مردابی از خون قرار داشتند و باره‌ای از آنان هنوز نفس می‌زدند ولی نه 
نفسی که مژده زندگی را بدهد بلکه آن نفس» مانند حرکات مذبوحانه جانوری که در 
شرف مرگ است نشانه پایان زندگی بود. 

در ظرف آن دو انیه پورتوس چند مرتبه فتیله را برای تسریع سوختن پف کرد و 
هر دفعه نوری موقتی و ارغوانی مانند نورگوگرد جهنم بر آن انبوه لاشه‌ها تابید. 

علاوه بر دو منظره فوق که به یک تعبیر مناظر کلی و اصلی غار بود این طرف و 
آن طرف جند لاشه درحال احتضار دیده می‌شد و آنهاکسانی بودند که در طرفین معبر 
وسطای غار هدف گلوله قرار گرفتند یا اینکه پورتوس برای اینکه آنها را فرود بیاورد 
قدری تغییر مکان داد و آنها روی لاشه‌های دیگر نیفتادند. 

در بالای این نعش‌ها و مرداب خون؛ جرزها و ستونهای بزرگ و نتراشیده غار به 
مناسبت خاصیت احجار؛ برق می‌زد و نور فتیله آنها را به شکلی آتشین و هول‌انگیز 
جلوه گر می‌ساخت و بعضی از قسمت‌های غار بیش از قسمت‌های دیگر می‌درخشید. 

تمام این مناظر در پرتو موقتی و لرزان و ارغوانی یک بشکه باروت دیده می‌شد 
و این پرتره همان طوری که اموات گذشته و محتضرین را روشن می‌نمود خبر از مرگهای 
آینده می‌داد و می‌فهمانید آنهاب ی که زنده هستند به زودی ملحق به مردگان خواهند شد. 

به طوری که گفتیم این مناظر بیش از دو ثانیه طول نکشید و در این مدت کو تاه 
یکی از افسران موفق شد که هشت نفر از سربازان را که جزو سپاه گارد بودند اطراف 
خود جمع کنند و منفذی یافت تا از آنجا به طرف پورتوس شلیک نمایند. 

ولی آنهایی که مأمور شدند تیراندازی کنند طوری از وحشت می‌لرزیدند که 
وقتی تفنگ‌ها را خالی کردند سه گلوله آنها سه نفر از هم‌قطارانشان را از پا درآورد و 
پنج گلوله دیگر پراکنده به دیوارها و سقف غار خورد و سوراخ‌هایی به وجود آورد 
ولی نتوانست جلوی خطر قطعی را بگیرد. 

پورتوس بعد از این شلیک طوری خندید که می‌توان گفت دیوارهای سنگ خارا 
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لرزید و آنگاه دست آن مرد خارق‌العاده به تکان درآمد و بشکه باروت با فتیله روشن» 
مثل یک شهاب اقب در فضای غار به حرکت درآمد. 

پورتوس بشکه باروت را از جایی پرتاب کرد که با سربازان بیش از سی‌قدم فاصله 
نداشت و بشکه از بالای جنازه‌ها عبور کرد و وسط سربازان که فریادزنان خود را به 
زمین انداختند افتاد. 

افسری که برای آن هشت نفر فرمان تیراندازی را صادر کرده بود عبور بشکه 
باروت را از فضا دید و مشاهده کرد که بشکه در کجا افتاد و دوید تا اينکه فتیله را از 
بشکه جدا کند و نگذارد که باروت منفجر شود. 

ولی این شجاعت افسر مزبور نتیجه‌ای ندارد زرا وقتی پورتوس بشکه باروت را 
پرتاب کرد عبور آن از فضا سبب گردید که فتبله در معرض وزش باد قرارگرفت و فتیله 
که درحال عادی در ظرف دو سه دقیقه می‌سوخت در ظرف سی‌انیه مشتعل گردید و 
بشکه منفجر شد. 

طوفانی از پرا کندگی گوگرد و نیترات به و جود آمد و آتش مثل اژدهایی که همه 
چیز را ببلعد شکم زمین و جدارهای غار را شکافت و در آن غار یک کوره به وجود 
آمد که فقط عفریت‌ها» می‌توانند مانند آن را به و جود بیاورند. 

تخته‌سنگهای خارا طوری می‌شکافت که گویی یک قطعه چوب است و تبر بک 
نجار یا هیزم‌شکن آن را می‌شکافد و یک موج از آتش و دود و بقایای هرچه در غار 
بود وسط غار به طرف بالا و اطراف پرا کنده شد و هرچه ارتفاع و وسعت می‌گرفت بیشتر 
فوت پیدا می‌کرد. 

جرزهای بزرگ سنگ سماق مانند نهال‌های جوان که بر اثر وزش باد خمیده 


می‌شوند خمیده شدند و روی زمین قرارگرفتند و ماسه‌های کف غار هم بر اثر زور آتش 
و دود به اطراف پرا کنده گردید و هر ذره از ماسه مزبور مثل یک گلوله در هرچه سر 
راهش بود فرو می‌رفت. 

نعره‌ها و فریادها و ناسزاها که لحظه‌ای از حلقوم‌ها جستن کرد در صدای انفجار 
و فروریختگی همه چیز مستحیل گردید و سه قسمت اول و دوم و سوم غار مبدل به 
یک مغاک شد که بعد با بقایای احجار و انسان و گیاه ممتلی گردید و هر جسم به نسبت 
ابن که سنگین‌تر یا سبک‌تر بود زودتر با دیرتر در آن جاگرفت. 


سه تفنگدار 1۵¥ 


ماسه‌ها و خاکستر که از اشیاء دیگر سبک‌تر بودند بعد از سایر اجسام شرود 
آمدند و مانند یک کفن, اما کفنی که دود از آن برمی‌خاست و خاکستری رنگ بود 
سنگها و نباتات و انسان‌ها را پوشانیدند. 

اینک بیایید و در این قبر ملتهب که هنوز از آن دود و آتش برمی‌خیزد سربازان 
سپاه گارد لوثی چهاردهم را که اونیفورم آبی‌رنگ با یراق‌های سفید داشتند جستجو 

اینک بیایید در این قبر آتشین و آتش‌فشان زیرزمینی افسران پادشاه فرانسه را که 
با براق های زرین می‌درخشیدند جستجو نمایید و اسلحه آنها را که تصور می‌نمودند 
برای دفاعشان کافی است به دست بیاورید. 

نه فقط افسرها و البسه زیبای آنها و شلیک تفنگ‌ها و طبانجه‌ها و شمشیرها از 
بین رفته بود بلکه حتی سنگهایی که آنها را کشته بودند و زمینی که روی آن فدم 
بر می‌داشتند دیده تمی‌شد. 

یک نفر... فقط یک نفر... تمام این جمادات و جانداران را مبدل به انبوهی کرده 
بود که از حیث دهشت و بی‌نظمی و بی‌شکلی از انبوه دنیا یک ساعت قبل از این که 
خداوند هستی را از نیستی به وجود آورد بی‌شکل و نامنظم‌تر به شمار می آمد. 

از سه قسمت اولیه غار هیچ‌چیز باقی نماند و در صورتی که شخصی در آن موقع 
نظری به آن سه قسمت می‌انداخت نمی‌توانست بفهمد غاری که وجود داشته است 
کحاست. 

و اما پورتوس بعد از اینکه بشکه باروت را پرتاب کرده برحسب توصیه آرامیس 
به طرف قسمت آخر غا رگریخت و می‌دانیم که این قسمت مانند روز روشن بود و هوا 
وارد آن می‌گردید. 

پورتوس به محض اينکه پیچ غار را طی کرد و خود را به آخرین قسمت رسانید: 
زورق را روی سطح آبی‌رنگ دریا دید و دریافت که در آنجا آزادی و زندگی... بعد از 
پیروزی» در انتظار او می‌باشد. 

پورتوس می‌دانست که اگر پنج شش خیز بزرگ بردارد به کلی از خط دور 
می‌شود و بعد از آن از غار خارج می‌گردد و با دو خیز دیگر به زورق خواهد رسید. 

آن مرد دلاور که هرگز نفهمیده بود ترس چه مفهوم دارد يقین داشت که نجات 
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خواهد یافت و جزیره بل‌ایل را در عقب خواهد گذاشت و به سوی آزادی پرواز خواهد 
کرد. 

اما یک مرتبه دریافت که پاهای او سست شد و زانوها خاصیت ارتجاع را از 
دست داد و دیگر نمی‌تواند وزن بدن او را تحمل کند. 

پورتوس از این احساس غیرمنتظره نترسید ولی حیرت کرد و گفت آه... آمد... 
باز دچار این - ستگی شدم و این مرتبه نمی‌توانم راه بروم و نمی‌دانم علت مزاجی این 
خسن .. چه می‌باشد. 

آرامیس از راه مخرج غار؛ پورتوس را می‌دید و مشاهده می‌کرد که وی توقف 
کرده و متعجب بود جرا آن مرد توقف کرده. به آنها ملحق نمی‌شود. 

این بود که بانگ زد پورتوس... پورتوس چرا معطل هستی... زود بیا. 

پورتوس به خود فشار آور دکه شاید بتواند به راه بیفتد ولی پاهایش نمی توانستند 
او را حمل کنند و در جواب آرامیس گفت: 

من نمی‌توانم بیایم برای اینکه نمی‌توانم. 

بعد از این حرف. پورتوس طوری احساس ناتوانی کرد که زانوها را بر زمين زد 
ولی چون دست‌های قوی داست با دو دست سنگ دیوارهای طرفین غار راگرفت و 
خواست که با زور بازوها خود را از غار خارج کند. 

آرامیس دست‌ها را از زورق به طرف او درا زکرد و گفت: 

پورتوس بیایید... زود بیایید... و مثل این بود که فصد دارد به وسیله دست‌ها» آن 
مرد پیل‌تن را به طرف خود جذب کند. 

پورتوس گفت: 

سعی می‌کنم که بیایم و مرتبه‌ای دیگر بازوهای خود را به کار انداخت که شاید با 
زوربازوها از آن غار خارج شود. 

آرامیس فرباد زد پورتوس... پورتوس... شما را به خدا عجله کنید چند لحظه 
دیگر بشکه منفجر خواهد شد و ملاحان هم وحشت‌زده بانگ زدند عالیجناب» زود 
بپایید. 

ولی پورتوس نمی‌توانست بیاید و مثل مردی که گرفتار کابوس شده بود با قوه‌ای 
مجهول که او را از پا درآورد مبارزه می‌کرد و می‌کوشيد که خود را نجات بدهد ولی 
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یک مرتبه بشکه باروت منفجر شد و زمین را شکافت و دود از شکاف‌های 
بزرگ غار خارج گردیده و آسمان را تیره کرد. اننجار به قدری شدید بود که دریا به فدر 
بیست تواز عقب رفت و قایق را با خود برد و هر تخته سنگ تکان خورد و فطمات عظیم 
خارا مانند قطعات الوار جنگلی که لای آنها پی گذاشته باشند و با پتک بکوبند از هم 
جداگردید و مقداری زیاد دود از مخرج غار خارج شد. 

یک قسمت از سقف غار به آسمان پرید و از آن شعله‌های سبز و قرم زگوگردی 
برخاست. 

در بالای غار» مقداری از مواد از نوع خاک رست» در دم؛ مبدل به مایم شد و 
چیزی چون مواد مذاب کوههای آتش‌فشان به وجود آورد. 

قسمت‌هایی از سنگ که از آغاز خلقت تکان نخورده بود در قاعده تکان خورد 
و آرامیس و ملاحان دیدند که سنگها موازنه را از دست داده» و به طرف یکدیگر خم 
شدند و مثل این بود که قصد دارند به هم تعظیم کنند و آنگاه روی زمین قرار گرفتند. 

این فاجعه هولنا ک طوری در اشیاء موثر شد که پور توس احساس نمود قوای از 
دست رفته را باز بافته و برخاست. 

وقنی قیام کرد ثابت نمود که نیروی او حتی از نیروی سنگ‌های خارا بیشتر است 
زیرا آنها بر اثر فاجعه لرزیدند اما پورتوس نترسید و نلرزید. 

پورتوس بعد از برخاستن به حرکت درآمد و راه خروج از غار را پیش گرفت او 
با سرعت می‌دوید و اگر سنگهای غار به ترلزل در نیامده بودند به طور حتم از آنجا 
خارج می‌شد. 

ولی سنگهای خاراه دیگر با رشته‌هایی که از آغاز خلقت به هم ارتباط داشتند. 
مربوط نبودند و انفجار تمام آن رشته‌ها را گسیخته بود. 

وفتی پورتوس از وسط دو ردیف سنگ‌های متزلزل می‌دوید» و تخته‌سنگهای 
عظیم به نوی هم خم مي‌شدنده بدان می‌مانست که تمام قوای آسمان و زفین؛ دست به 
هم داده. تا اینکه نگذارند این تی‌تان بگریزد و از اطراف روی او سنگ می‌بارند. 

پورتوس زیرپای خود لرزه زمین را احساس کرد و دریافت که در طرفین او 
دیوارها متزلزل است و دو دست را دراز نمود که نگذارد سنگهای دو طرف فرو بربزند 
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و راه او را مسدود کنند. 

دو قطعه سنگه از دو طرف بر دو دست او فشار می‌آورد ولی پورتوس 
سنگهای مزبور راگرفته مانع نزدیک شدنشان می‌گر دید اگر فقط این دو قطعه سنگ برای 
پورتوس تولید مزاحمت می‌نمود وی می‌توانست عبور کند ولی در همان موقع یک 
قطعه سنگ دیگر از بالا فرود آمد و روی دوش پورتوس» بین دو شانه قرار گرفت. 

فرود آمدن سنگ از بالا لحظه‌ای بازوهای پورتوس را خم کرد ولی آنهایی که 
این منظره غیرقابل وصف را می‌دیدند مشاهده کردند که آن مرد پیل‌زور خمیدگی 
بازوها را از بین برد یعنی دو دست او باز شد و دو قطعه سنگ طرفین: از وی دو رگردید. 

در وسط آن تخته سنگ‌های بزرگك» پورتوس: همانند غول‌های افسانه‌ای بود که 
طبق افسانه‌های قدیمی جزو ارباب انواع یونان باستان بود. 

چون فقط موجودی چون پورتوس می‌توانست در آن عرصه هولنااک آن تخته 
سنگهای بزرگ را از هم جدا کند و نگذارد که روی او بیفتند و او را خرد و له نمایند. 

ولی پورتوس وقتی دو تخته سنگ طرفین را از خود دور کرد متوجه نبود 
تخته‌سنگی که از بالا روی دوش او فشار می آورد بر مبنای دو تخته‌سنگ طرفین قائم 
می‌باشد. 

وقتی آن تخته‌سنگها دور شدند زیر تخته سنگ فوقانی خالی ماند و در نتیجه: 
آن سنگت: با تمام وزن؛ روی دوش پورتوس قرارگرفت. 

آن قدر تخته‌سنگ فوقانی حجیم و سنگین بود که مرد کوه‌پیکر را به زانو 
درآورد و دو سنگ طرفین هم که با فشار بازوهای پورتوس دور شدند بعد از 
فرودآمدن سنگ فوقانی آزاد گردیدند و آنها هم از دو طرف به پورتوس رو آوردند. 

با اینکه پورتوس به زانو درآمد نترسید و کمک نخواست و چون متوجه شد که 
آرامپس می ترسد او را دلداری داد و گفت وحشت نداشته باشید من خود را نجات 
می‌دهم. 

پورتوس یک مرتبه دیگر بازوهای خود را به کار انداخت و طوری زورمند بود 
که تصور می‌شد نیروی دو بازوی او خواهد توانست اول سنگ فوقانی را دو رکند و بعد 
دو سنگ طرفین را دور نماید. ۱ 

ولی آرامیس و ملاحان که این منظره را می‌دیدند و از وحشت همه موی بدن 
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آنها چون سوزن شده بوده مشاهده کردند که پشت پورتوس که لحظه‌ای بلند گردیده 
خمیده شد و بازوها که می‌توانست سنگها را نگاه دارد از توانایی افتاد. 

لحظه به لحظه پورتوس بر اثر فشار سنگ فوقانی و دو سنگ طرفین بیشتر پشت 
و دستها را خم می‌کرد. 

آرامیس چنگ چنگ موهای سر را کند و فرباد زد پورتوس... پورتوس... کجا 
هستی؟... چه می‌کنی؛ حرف بزن. 

پورتوس گفت: 

وحشت نداشته باشید. من اینجا هستم... قدری صبر کنید. 

ولی صدای پورتوس قوت مواقع عادی را نداشت و همین که جمله آخر را تمام 
کرد خروارها تخته‌سنگ که از بالا و دو طرف. بر دوش و بازوان او فشار می‌آورده 
آخرین رمق آن مرد خارق‌العاده را از بین برد و تخته‌سنگ فوقانی از بالا و دو سنگت 
دیگر از طرفین» روی پورتوس قرار گرفتند. 

آرامیس نتوانست در زورق بماند و مانند موقعی که بيست ساله بود به انفاف 
دونفر از ملاحان از زورق به زمین جست و به ملاح سوم گفت در زورق بماند و آن را 
نگاه دارد. 

دو ملاح که با آرامیس به ساحل آمدند. هر یک دارای یک اهرم برای بلندکردن 
سنگ بودند و آرامیس که صدای نفس‌زدن دوست خود را زیر سنگ‌ها می‌شنید وارد 
غار شد. 

در آن موقع آرامیس برای نجات پورتوس تمام قوای دوره جوانی را بازیافت و 
بدون توجه به خطری که ممکن است خود او را در غار تهدید نماید وارد غار گردید و به 
طرف قبر پورتوس که با سنگك خارا به وجود آمده بود رفت. 

آرامیس دست‌های ظریف خود را روی سنگ فوقانی گذاشت و نیروی فدا کاری 
در راه رستگاری دوست طوری او را توانا کرد که توانست قدری آن سنگ را تکان 
بد هد. 

وقتی آرامیس اندکی سنگ را دو ر کرد توانست در محیط نیمه تاریک غار جشم 
درخشنده پورتوس را ببیند. 


۳ 72 میم 
چون قدری وزن سنکك روی بدن پورتوس سبکک شده بود آن مرد توانست جند 
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نفس بکشد و با دیده شفاف خویش آرامیس را بنگرد. 

دو ملاح دویدند و اهرم‌ها را زیر سنگگ نهادند و با اينکه می‌دانستند نمی تو انند 
سنگگ را بلند کنند امیدوار بودند که لحظه‌ای آن را نگاه دارند که پورتوس از زیر سنگ 
خارح گردد. 

ولی مساعی آن سه نفر به نتیجه نرسید و هر سه بر اثر سنگینی تخته سنگگ مغلوب 
شدند. پور توس که دید دو ستانش نمی‌توانند او را نجات بدهند بدون بیم بالحنی که نشان 
می‌داد چه قدر بین او و دیگران تفاوت وجود دارد و در حالی که آخرین نفس از 
سینه‌اش خارج می‌شد گفت می دانم که خیلی سنگین است. 

بعد از آن؛ چشم درخشنده؛ تاریک شد و پلک‌ها به هم آمد و رنگ از صورت 
پرید و تی‌تان خوابید و نفس از سینه افتاد. 

وقتی نیروی بدنی پورتوس از بین رفت سنگها که مقاومتی مان از سقوط آنها 
نمی‌شد روی پور توس را پوشانيدند. 

آرامیس و دو تفر دیگر متوجه شدند که دیگر از آنها کاری ساخته نیست و 
درحالی که از وحشت و تأثر مرتعش بودند اهرم‌ها از دستشان افتاد. 

آرامیس گوش فرا داده بود که شاید صدای نفس دوست خود را بشنود و امیدوار 
باشد که وی هنوز زنده است. 

ولی هیچ صدا از پورتوس به گوش نمی‌رسید و وی به خواب ابدی فرو رفت و 
خداوند وی را در قبری که در خور عظمت جثه و نیروی او بود دفن کرد. 


۳۵۹ 


پر سنکت مزار 


وقتی آرامیس فهمید که دوست او دیگر وجود ندارد» مقابل قبر وی زاو بر زمين 
زد و سر به سنگ نهاد اما متوجه شد که موقع توقف نیست و با رنگ پریده و لرزان از 
جا برخاست و از روی سنگ گذشت. 

یک مسیحی از روی قبر یک مسیحی عبور نمی‌کند ولی ,آرامیس در آن موقع 
نمی‌دانست به چه کار مشغول می‌باشد. 

ملاحان که بعد از آن واقعه مانند آرامیس می‌لرزیدند بازوی او راگرفته و وی را 
از غار به طرف زورق بردند و سوار کردند.. 5 

آنها می‌دانستند که هرگاه شراع بردارند ممکن است که توجه سفاین جنگی دولت 
جلب شود و ترجیح دادند که به وسیله پارو زورق خود را به حرکت درآورند. 

آرامیس و ملاحان در روی ساحل بل‌ایل و مکانی که در گذشته غار بود فقط 
یک نقطه را می‌نگریستند و آن هم نقطه‌ای به شمار می آمد که می‌دانستند که پورتوس 
در آنجا زیر سنگها خواییده است. 

این نقطه طوری توجه آنها و به ویژه آرامیس را جلب می‌کرد که گوئی آن نقطه 
مثل خود پورتوس در زمان حبات سر برافراشته و با غرور و سادگی او آنها را مي‌نگرد. 

آرامیس که چشم از آنجا برنمی‌داشت تصور می‌نمود که سر و شانه‌های نیرومند 
دوست خود را می‌بیند و مثل اينکه پورتوس به او اشاره‌ای سحبتآمیز می‌نماید در 


۴۹۴ سه تفنګدار 


صورنی که پورتوس که از همه شجاع تر و در بین چهار دوست از همه ساده‌تر بود وجود 
نداشت و زودتر از سایرین ديار عدم را پیش گرفت. 

سرنوشت این‌گونه مردان نیرومند گاهی بسیار حیرت آور است آنها دارای قوایی 
هستند که بشر عادی از آن محروم است و گاهی با قوه هوش خود یا دیگران از این قوا 
استفاده‌هایی می‌کنند که افراد معمولی بدان دسترسی ندارند و یک مرتبه یک قطعه 
سنگگ یعنی یک وزنه بی‌جان و بی‌هوش و جامد بر نیرومندترین قوای بشری که با فوه 
تواناترین هوش‌ها مثل هوش آرامیس» به فعالیت درآمده غلبه می‌کند. 

اوه... ای پورتوس شریف و بالیافت تو برای این به و جود آمده بودی که پیوسته 
به دیگران کمک کتی و همواره زور خود را وقف خدمتگزاری ضعفاء نمایی. 

خداوند تو را فقط برای فدا کاری در راه دیگران آفریده بود و هرگز از کسانی که 
از تو فدا کاری می‌خواستند پاداش نخواستی و در آخرین روز زندگی فکر می‌کردی که 
وظیفه تو این است که در راه دوست خود آرامیس بمیری. 

تو تصور می‌کردی که با او پیمانی منعقد کرده‌ای که طبق آن باید جان در راهش 
فدا نمایی در صورتی که وی تو را از پیمان مطلع نکرده بود و تو نمی‌دانستی او برای چه 
نو را به خدمت خویش گماشته و روزی که از این پیمان... از این شرکت مطلع شدی 
آرامیس یک مرد ورشکسته و مغلوب محسوب می‌شد معهذا با او شرکت کردی که 
ضررها و مغلوبیت‌های پیمان را تقبل نمایی. 

اوه. ای پورتوس نجیب و برجسته: دریغ بر آن عم رکه تو در راه خرید و احداث 
کاخ‌های خود صرف کردی و آنها را با اثأث‌البیت گرانبها مزین نمودی. 

دریغ بر آن عم رکه تو صرف خرید جنگل‌های پر از شکار نمودی و دریاچه‌های 
پر از ماهی به دست آوردی. دریغ بر اوقاتی که صرف احداث انبارها کردی و در 
انبارهای کاخ: ذخاثر گرانبهای ثروت خود را انباشتی. 

افسوس بر اوقاتی که صرف نمودی تا اینکه نوکران تو البسه متحدالشکل زیبا 
داشته باشند و در بین آنها موسکنون به عنوان پیشکار تو؛ بر دیگران مزیت داشته باشد. 

افسوس بر آن همه انرژی وجد و جهد که تو صرف جمع آوری ثروت کردی تا 
اینکه به وسیله مال بتوانی زندگی را بر خود شیرین کنی و از راحتی برخوردار شوی. 

آیا آن همه جد و جهد و صرف وقت به این می‌ارزد که بیایی و در ساحل یک 


سه تفنګدار ۴۵ 


جزیره خالی از سکنه در زیر خروارها سنگك. جهان را ترک کنی و تنهاء پرندگان بر فراز 
تو نوحه‌سرابی کنند و امواج دریا بر تو بگریند. 

فایده آن همه زر و سیم وکاخ‌ها برای تو چه بود زیرا پورتوس نجیب تو طوری 
زندگی را بدرود گغتی که حتی یک شاعر بر سنگ مزار تو یک شعر ننوشت که در آینده 
یادی از تو بکنند و نامت را فراموش ننمایند. 

ای پورتوس شریف... بی‌شک تو هنوز زیر آن سنگ خوابیده‌ای و چوپانانی که 
در آنجا گله مي‌چرانند نمی دانند که گوسفندان آنها هنگامی که علفها را می‌خورند از 
روی مزا رکه می‌گذرند. 

بر اثر مرور سنوات آن قدر علفهای صحرایی در آن سنگها روئیده و به قدری 
ريشه علفها در آنجا جاگرفته که امروز وقنی یک چوپان از آنجا می‌گذرد نمی‌تواند 
بفهمد که روزی یک مرد توانسته بود که آن سنگهای عظیم را با زور بازو به تکان 
دراورد. 

آرامیس بدون اینکه یک کلمه حرف بزند با رنگ پریده چشم از آن نقطه 
برنمی‌داشت و تا غروب آفتاب. آن امتداد را می‌نگریست. 

در تمام این مدت آرامیس یک کلمه حرف نزد و صدایی از دهانش بیرون نیامد. 

در تمام این مدت هم ملاحان زورق را به وسیله پارو به حرکت درمیآوردند و 
همین که خورشید به طرف افق مغرب رفت وملاحان دانستند که عنقریب تاریکی فرود 
می آبد شراع را برافراشتند تا اینکه از وزش باد استفاده کنند و بعد از افراشتن بادبان؛ 
زورق در امتداد اسپانیاء از وسط دریایی موسوم به خلیج گاسکونی با سرعت بیشتر به 
حرکت درآمد. 

ولی بعد از نیم ساعت که از افراختن شراع گذشت ملاحان که کاری نداشتند زیرا 
پارو نمی‌زدند و دریا را می‌نگریستند. یک نقطه سفیدرنگ را به یکدیگر نشان دادند. 

نقطه مزبور مثل این بود که تکان نمي‌خورد و مانند یک پرنده دریایی که به نظر 
می‌رسد بین آسمان و آب بی‌حرکت است از دور جلوه می‌کرد. 

ولی اگر افراد عادی آن را بی‌حرکت می‌دیدند ملاحان که عادت داشتند مناظر 
دریا را بنگرند می‌دانستند که آن نقطه بدون حرکت نیست بلکه دارای حرکتی سریع 
است و مثل پرنده نیز پرواز جلو می‌آید. 


۳۹۹ سه افنگدار 


آرامیس که در همه وفت بیدار بود و حتی در موقع شب چشم‌های او مانند چشم 
بعضی از درندگان بهتر از روز می دید بر اثر خستگی جسمی و روحی در آن موقع حالی 
بین حواب و بیداری داشت. 

ولی ملاحان که متوجه نبودند آن مرد چه اندازه بر اثر فرسودگی روحی دچار 
ضعف گردیده تصور می‌کردند که وی خوابیده و جرأت نمی‌کردند که از خواب 
بیدارش کنند. 

لذا بدون اينکه چیزی به آرامیس بگویند با یکدیگر درخصوص نقطه سفید 
مربور که می‌دانستند با سرعت نزدیک می‌شود تبادل‌نظر می‌کردند و صواب‌اندیشی 
می‌نمودند تکلیفشان چیست؟ 

مدت یک ساعت گذشت و در این مدت خورشيد که به طرف افق مغرب 
می‌رفت به خط افق رسید و نقطه سفید بزرگ شد. 

در آن موقع همه فهمیدند که آن نقطه یک کشتی است که هر قدر نزدیک‌تر 
می شود بزرگتر می‌گردد و گوثه‌نک یکی از سه ملاح بیش از آن سکوت را جایز ندانست 
و گفت عالیجناب ما را تعقیب کر ده‌اند. 

آرامیس جواب نداد... ملاحان تصور کردند که وی هنوز در خواب است و برای 
اینکه او را بیدار نکنند بدون اينکه بدو مراجعه نمایند برحسب دستور ایو ناخدای زورق 
بادبان را فرود آوردند. 

زیرا بادبان توجه کشتی سریع‌السیر راکه مشغول تعقیب آنها بود جلب می‌کرد و 
بدون بادبان امیدوار بودند که از چشم دیده‌بان‌های آن کشتی پنهان شوند. 

ولی به محض اينکه بادبان زورق فرود آمد در کشتی مزبور بادبانهای جدید 
افراشته شد و ملاحان دو شراع تازه را بالای دکلپا دیدند. 

متأسفانه برای ملاحان آن روز یکی از روزهای بلند تابستان بود و آنان نیز 
می‌دانستند که بعد از غروب آفتاب ماه طلوع خواهد کرد و دریا رااروشن خواهد نمود و 
حتی در شب نمی توانند اطمینان داشته باشند که خواهند گربخت. 

کشتی سریع‌السیر از نوع کشتی‌های جنگی بود درآن موقع آن نوع سفینه را 
بالان‌سل می‌خواندند و امروز این کشتی در نیروهای دریایی نامی مخصوص ندارد ولی 
شبیه آن را رزم‌ناو می‌گوبند مشروط بر اینکه ظرفیت آن کم باشد. 


سه تفنگدار ۹۷ 


رزم‌ناو سبک نه فقط از نیروی تمام بادبانهای خود استفاده می‌کرد بلکه باد از 
عقب بر آن می‌وزید و لذا بادبانهای رزم‌ناو سبک از نیروی باد حداکثر استفاده را 
می‌نمود. 

هنوز تا وقت ی که مغرب فرارسد نیم ساعت وقت داشتند و بعد از آن هم ماه طلوع 
می‌کرد. 

ایو در قبال خطر نزدیکك» نتوانست خودداری کند و به صدای بلند گفت: 

عالیجناب... برخیزید نگاه کنید... با اینکه ما شراع خود را فرود آورده‌ایم 
بالان‌سل ما را تعقیب می‌نماید. 

یکی از ملاحان گفت که تعقیب ما از طرف این کشتی عجیب نیست برای این که 
من شنیده‌ام که سکنه شهرها با کمک ابلیس رجیم آلتی ساخته‌اند که با آن می‌توانند در 
روز و شب نقاط دور را ببینند. 

آرامیس که این حرف را شنید برخاست و روی نیمکت زورق نشست و دوربین 
را از صندوق زورق در آورد و قدری کشتی تعاقب کننده را نگریست و بعد دوربین را 
به ملاح مزبور داد و گفت نگاه کنید تا شما هم کشتی را به خوبی ببینید. 

ملاح ترسید که دوربین را از دست آرامیس بگیرد و کشتی را نگاه کند ولی 
آرامیس به او گفت و حشت نداشته باشید زیرا نگاه کردن با این دوربین گناه ندارد و خود 
من مسئولیت گناه آن را که می‌دانم موجود نیست برعهده می‌گیرم. 

ملاح مزبور دوربین را از دست آرامیس گرفت و به چشم گذاشت و قدری کشنی 
را نگریست و یک مرتبه بانگ وحشت برآورد. 

ملاح ساده‌لوح قبل از اينکه دوربین را به چشم بگذارد دیده بود که کشتی جنگی 
با زورق به قدر یک تیررس توپ فاصله دارد. 

ولی وقتی دوربین را به چشم گذاشت طوری آن کشتی را نردیک دید که فکر 
کرد که اگر دست درا زکند می تواند طناب‌های کشتی را بگیرد. 

ملاح و حشت‌زده دوربین را از چشم برداشت و نظر به شتی انداخت و خاطرش 
آسوده شد چون دید که کشتی نزدیک نشده و اگر هم نزدیک شده باشد» قرب جوار 
زیاد محسوس نیست. 

به آرامیس گفت: 


۳۸ ۱ سه دار 


عالیجناب من فکر می‌کنم همان طور که ما آنها را می‌بينیم آنها هم ما را می‌بینند. 


آرامیس گفت: 

درست است و آنها می‌توانند ما را ببینند. 

ایو گفت: 

چگونه ممکن است که آنها ما را ببینند زیرا اگر آنها می‌توانستند ما را مشاهده 
کنند ما هم آنها را مشاهده می‌کرديم. 


ملاح دوربین را به ایو داد و گفت: 

نگاه کنید تا بدانید چگونه ما را می‌بینند. 

اپو مردد بود که آیا دوربین را به چشم بگذارد یا نه؟ ولی ملاح او را آسوده‌خاطر 
کرد و گفت: 

عالیعناب می‌گویند که دیدن با آن آلت گناه ندارد. 

ایو که ناخيداي زورق بود دوریین را بر چشم گذاشت و لحظه‌ای دیگر باحیرت 
گفت خیلی عجیب است و من آنها را طوری می‌بینم که انگار مقابل من ایستاده‌اند و 
می‌توانم بشمارم و تشماره آنها بیست و پنج تفر است و ناخدای کشتی مبقابل سبایرین 
ابستاده و آلتی مانند اینکه من در دست دارم به دست دارد. 

آه... آه... ناخخدای کشتی دستوری برای ملوانان خود صاد رکرد و آنها یک ارابه 
توپ را جلو آوردند و برای شلیک آماده شد‌ند... 

پناه برخدا... مثل این است که قصد دارند ما را هدف سازند. ناخدا از فرط بیم 
دوربین را از چشم دور کرد و کشتی از نظرش فاصله گرفت و به جای اول به فهقهرا 
رت. 

بین کشتی و زورق مقداری فاصله بود ولی به طوری که ناخدای زورق می‌گفت 
در آن کشتی یک توپ را براي شلیک آماده کرده بودند. 

طولی نکشید که یک اب رکم‌رنگ از کشتی در زیر بادبانها به وجود آمد و باد آن 
را متفرق نمود این ابرهاء روشتایی هم داشت و گلوله‌ای در آسمان صفیر زد و مثل یک 
خط سرخ‌رنگ از بالای زورق گذشت و در مسافت بالنسبه دوي دو سه مرتبه با آب دریا 
تماس پیدا کرد و ناپدید شد. 

شلیک گلوله مزبور هم تهدید بود و هم اخطار و ملاحان که از آن وحشت دند 


نمی‌دانستند تکلیفشان جیست؟ 

ایو ناخحدای زورق گفت: 

عالیجناب تردیدی وجود ندارد که آنها ما را غرق خواهند کرد و قبل از ابنکه 
بمیریم اجازه می‌خواهیم که از گناهان استغفار کنیم و شما ما را ببخشید. 

ملاحان برای درخواست بخشایش مقابل اربله زانو بر زمین زدند و آرامیس 


رس 


گفت: 

دوستان فراموش نکنید که تمام حرکات شما را آنها می‌بینند و می‌فهمند که شما 
مضطرب شده‌اید. 

ملاحان باشرمندگی برخاستند و گفتند راست است و ما متوجه این موضوع نبودیم 
ولی نمی‌دانیم چه بای د کرد. 

آرامیس گفت: 

بهتر این است که صبر کنیم و ببینبم چه می‌شود. 

ایو گفت: 

عالیجناب آیا فکر نمی‌کنید که بعد از فرود آمدن تاریکی ولو ماهتاب دربا را 
روشن کند ما بتوانیم بگریزیم؟ 

آرامیس گفت: 


نه من این احتمال را نمی‌دهم زیرا کشتی‌های جنگی دارای آتش یونانی می‌باشند 
و به وسیله آتش مزبور راه خودشان و ما را روشن می‌کنند و نمی‌گذارند که ما فرار کنیم. 

به محض اینکه آرامیس این حرف را زد مثل این کشتی جنگی تصمیم گرفته بود 
که حرف آرامیس را تأیید نماید یک ابر دیگر از کشتی برخاست. 

از درون این ابر چیزی مانند فشفشه به آسمان رفت و در آنجا یک قوس بزرگگ 
در فضا رسم کرد و از روی زورق گذشت و جلوی آن در آب افتاد. 

ولی فشفشه مزبور بعد از اینکه در آب افتاد خاموش نشد برای اینکه آتش بونانی 
در آب خاموش نمی‌شود و طوری دریا را روشن کرد که از هر طرف تا یک ربع 
فرسنگ دریا نورانی شد. 

ملاحان با وحشت آتش مزبور را نگریستند و آرامیس گفت: 

آتش یونانی این است و این آتش در آب خاموش نمی‌شود مگر اینکه مانند 


۳۷۰ سه تفنگدار 


چوب که خاکستر می‌گردد به کلی بسوزد و خاکستر آن به جا بماند. 

ملاحان دیگر نتوانستند پارو بزنند و چون شراع را هم فرود آورده بودند زورق 
در دربا جلو نمی‌رفت و فقط به تبعیت امواج تکان می‌خورد. 

شب فرا رسید ولی کشتی جنگی کما کان زورق را تعقیب می‌کرد. 

گاهی از تنه کشتی در تاربکی چیزی مانند یک جغد آتشین به پرواز درمی آمد» 
و در فضا اوج می‌گرفت و نزدیک زورق در آب می‌افتاد اما بعد از افتادن در آب مانند 
یک مشعل بسیار قوی دریا را روشن می‌کرد و طوری اقیانوس از نور آن ماده عجیب 
منور می‌گردید که گویی در سطح دریا برف گسترده‌اند یا اينکه ماهتاب از درون آب به 
در آمده است.: 

بالاخره کشتی به تیررس تفنگ رسید. 

تمام ملوانان کشتی مسلح به تفنگ و تبرزین و طپانچه در صحنه حضور یافته و 
توپچی‌ها با فتبله‌های مشتعل به سمت توپها ایستاده بودند. 

اگر کسی نمی‌دانست که کشتی جنگی با که قصد جنگ دارد تصور می‌کرد که 
ملوانان آن سفینه قصد دارند با یک رزم‌ناو بجنگند» نه با یک زورق کو چک که فقط 
جهار سرنشین دارد و فاقد توپ است. 

ناخدای کشتی که یک صوت‌افکن در دست داشت بانگ زد تسلیم شوید. 

ایو از آرامیس پرسید چه باید کرد؟ آرامیس با اشاره سر فهمانید که باید آنها 
نسلیم شوند. 

ناخدا یکک پارچه سفید را به انتهای یکی از پاروها بست و آن را بلند کرد تا این 
که ملوانان کشتی جنگی بیرق سفید راکه در دریا و خشکی علامت تسلیم است ببینند. 

با افراشتن آن بیرق سفید مثل این بود که زورق بیرق جنگی خود را فرود 
ا زد 

با اینکه بیرق سفید افراشته شد کشتی جنگی توقف نکرد و به راه ادامه داد و یک 
موشک از تنه کشتی جداگردید و در بیست قدمی زورق در آب افتاد و طوری دریا و 
زررق را روشن کرد که اگر خورشید می‌دمید آن طور اقیانوس و زورق روشن نمی‌شد. 

ناخدای کشتی فریاد زد اگر مقاومت کنید همه کشته خواهید شد و شما (خطاب به 
ملوانان کشتی) به محض اينکه علامت مقاومت را دیدید شلیک کنید. 


سه تفنگدار ۳۷۱ 


ملوانان کشتی تفنگ‌های خود را به طرف سرنشینان زورق نشانه رفتند. 

ایو گفت: 

برای چه ما را هدف می‌سازند. مگر نمی‌بینید که ما قصد داریم تسلیم شویم. 

چند نفر از ملوانان با مسرت بانگ زدند ما می‌توانیم آنها را زنده دستگیر نماییم؟ 

ناخدا گفت: 

بلی» ما آنها را زنده دستگیر خواهیم کرد و به وسیله صوت‌افکن خطاب به 
ملاحان اظهار کرد: دوستان کسی با شما کاری ندارد زیرا می‌دانیم که شما بی‌گناه هستید 
و همه آزاد خواهید شد ولی آقای شوالیه اربله باید توقیف شود. 

از این حرف آرامیس لرزید و لحظه‌ای چشم به اعماق اقیانوس دوخت. 

آتش یونانی هنوز می‌سوخت و امواج دریا را روشن می‌کرد. در نقاطی که امواج 
بالا آمده بودند آتش یونانی به کلی موج‌ها را به رنگ سفید متمایل به ارغوانی روشن 
می‌نمود ولی هر جا که امواج فرورفتگی داشتند تاریکی حکمفرمایی می‌کرد و یک 
منظره عجیب و و حشتِ آور در دریا به وجود می آمد که مخوف‌تر از اعماق بحر بود. 

ملاحان به آرامیس گفتند عالیجناب آیا متوجه شدید که این مرد چه می‌گوبد؟ 

آرامیس گفت: 

بلی... ملاحان پرسیدند امر شما چجیست؟ 

اربله جواب داد تسلیم شوید... ملاحان سئوال کردند شما چه می‌کنید؟ 

آرامیس تبسمی کرد و خم شد و دست را وارد آب دریا نمود و قدری با آب 
سبزرنگ بحر بازی کرد و گفت شما با من کاری نداشته باشید و تسلیم شوید. 

ایو خطاب به ناخدا گفت ما حاضریم که تسلیم شویم ولی چه تضمینی وجود 
دارد که شما ما را آزاد خواهید کرد. 

ناخداگفت: 

بهترین تضمین برای شما قول من است که بکث اصیل‌زاده می‌باشم و من به شرافت 
اصیل‌زادگی و درجه خود سوگند یاد می‌کنم که هیچ‌کس مزاحم شما نخواهد شد و از 
شوالبه اربله گذشته همه آزاد خواهید گردید و برای اینکه مرا بشناسید می‌گویم که من 
ناخدای رزم‌ناو اعلیحضرت پادشاه فرانسه هستم و نام من لوئی کوستان دوپره سین‌یی 


است. 


۳۷ سه فنگدار 


آرامیس روی دیوار زورق خم شده بود و گرچه ملاحان نمی‌دانستند که وی 
برای چه خم شده ولی ما که آرامیس را می‌شناسیم می‌دانیم که وی می‌خواست یک 
مرتبه خود را به دریا بیندازد و غرق کند تا اينکه به وسیله افسران لوئی چهاردهم گرفتار 
لشود. 

ولی به محض اینکه اسم ناخدای کشتی جنگی را شنید قامت را راست کرد و از 
عزم فرق کردن خویش منصرف شد و مانندکسی که فرمانروا می‌باشد خطاب به ملوانان 
کشتی جنگی گفت آقایان نردبان را زود بیاورید تا ما وارد کشتی جنگی شویم. 

برحسب امر ناخدای کشتی نردبان را پایین انداختند و آرامیس فبل از ملاحان 
قدم بر پله نردبان طنابی گذاشت و با سرعت بالا آمد و وارد صحنه کشتی شد. 

وقتی آرامیس قدم به صحنه نهاد همه منتظر بودند که او را با حال زبونی ببینند و 
مشاهده کنند که کمرش خمیده و سر را پایین انداخته ولی وی با فامتی افراشته» و 
قدمهای محکم» به طرف ناخدای کشتی جنگی رفت و یک علامت مرموز با او مخابره 
نمود. 

همین که ناخدای کشتی جنگی آن علامت را از آرامیس دریافت کرد رنگ از 
صورتش پرید و سر فرود آورد. 

آنگاه آرامیس باشکوه و متانت دست چپ را بلند کرد تا اینکه ناخدا بتواند یک 
نگین انگشتری را که وی در بنصر دست چپ داشت ببند. 

این حرکت طوری انجام گرفت و آن قدر آرامیس هنگام بلند کردن دست 
عظمت داشت که هرکس می‌دید تصور می‌کرد یکی از امپراطوران روم می‌باشد و دست 
را دراز کرده تا اتباع او دستش را پبوسند. 

ناخدای بالان‌سل که هنگام ورود آرامیس به صحنه کشتی خود را برای توفیف 
وی آمده کرده بود وقتی نگین انگشتری را دید با تواضع و احترام زیاد سر فرود آورد. 

بعد دست دراز کرد تا اینکه اطاق خود واقع در عقب کشتی را به آرامیس نشان 
بدهد و راه داد تا اربله جلو بیفتد و برود و خود در غقبش روان شد. 

ملاحان زورق وقتی از نردبان بالا آمدند و آن متظره را دیدند مبهوت گردیده و 
نقوانستند بفهمند چرا آرامیس که قرار بود توقیف شود یک مرتبه آن طور محترم و 


مجلل گردید. 


سه تفنګدار ۴ 


ملوانان کشتی جنگی هم حیران بودند و بالاخره چنین فرض کردند که اربله یکی 
از رجال بزرگ است که بنابر مصلحتی که بر آنها پوشیده می‌باشد می‌باید با آن شکل 
عجیب وارد کشتی شود. 

پنج دقیقه بعد از ورود اربله به کشتی ناخداء معاون خود را خواست و به او فرمان 
داد که کشتی را به طرف یکی از بنادر اسپانیا به حرکت درآورد. 

درحالی که ملوانان مشغول انجام مانور برای تغییر خط سیر کشتی بودند آرامیس 
از اطاق خارج شد و به صحنه آمد و به دیوار کشتی تکیه داد. 

شب به کلی فرا رسیده ماه طلوع کرده سطح دربا را روشن نموده بود. 

ایو ناخدای زورق که نمی‌دانست کشتی به کدام طرف می‌رود با احترام به 
ناخدای کشتی نزدیک شد و گفت: 

عالیجناب ما به کدام طرف می‌رویم. 

ناخدا گفت؛ 

ما مطیع امر عالیجناب اربله هستیم و هر راه که ایشان انتخاب کنند راه ما خواهد 


آرامیس آن شب تا صبح روی صحنه کشتی به دبوار آن تکیه داده از آنجا دور 
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بعد از اینکه روز دمید ایو به آرامیس نزدیک شد و دی دکه وی سر را روی دیوار 
کشتی نهاده مثل این است که به خواب رفته با چرت مي‌زند. 

ایو وقتی زیر سر آرامیس را دید به خود گفت دیشب لابد هوا مرطوب بوده و 
شبنم به مقدار زیاد به وجود آمده و دیوار کشتی را مرطوب کرده است. 

او نمی‌دانست که شبنم مزبور از هوا به وجود یامد بلکه اشک‌های آرامیس 
دیوار کشتی را مرطوب کرد. 

شاید در آن شب آرامیس برای اولین مرتبه در مدت عمر گربه کرد و اشک از 
چشم‌های او فرو ریخت. 

و اگر پورتوس زنده بود یستمل تصدیق می‌کرد که بهترین مرثیه او اشک‌های 
آرامیس می‌باشد. 


۳۶۰ 


دارتن‌بان مردی نبود که بتواند یک واقعه را مانند آنچه بر سرش آمد. بدون 
عکس‌العمل تحمل کند. 

لذا وقتی به نانت مراجعت کرد بسیار خشمگین بود. 

وقتی هم دارتن‌یان خشمگین می‌گردید کمتر کسانی می‌توانستند درقبال او 
مقاومت کنند حتی گاهی پادشاه فرانسه مقابل دآرتن‌یان عقب‌نشینی می‌کرد. 

دارتن‌یان به محض ورود به نانت به طرف کاخی که محل سکونت لوئی 
چهاردهم بود روان شد. 

تازه ساعت هفت فرا رسنیده بود ولی دارتن‌بان می دانست که لوئی چهاردهم از 
وقت ی که وارد نانت شده صبح‌های زود از خواب برمی‌خیزد. 

ولی وقتی که دارتن‌یان وارد کریدوری که منتهی به آپارتمان شاه می‌شد گردید 
ژر با احترام جلوی او راگرفت و گفت شاه خواییده است. 

دارتن‌یان با حبرت گفت هر روز اعلیحضرت در این موقع بیدار بود؟ 

ژرگفت: 

صدا را بلند نکنید برای اینکه شاه پیدار می‌شود. 

دارتن بان گفت: 

بسیار خوب من صدا را بلند نمی‌کتم تا اینکه اعلیحضرت بخوابد ولی آیا 


سه افنیدار ۳۷۵ 


می‌توانید بگویید چه موقع بیدار خواهد شد. 

ژر گفت: 

شاه دو ساعت دیگر از خواب بیدار می‌شود و علت اینکه اعلیحضرت تا این 
موقع خوابیده این است که تمام شب بیدار بود. 

دو ساعت دیگر دارتن‌یان به کاخ مراجعت کرد ولی به او گفتند اعلیحضرت 

دارتن‌یان گفت: 

بسیار خوب... من هم در موقع صرف غذا با شاه صنحبت خواهم کرد. 

برین گفت: 

اعلیحضرت دستور داده‌اند که در موقع صرف غذا هیچ کس مزاحم ایشان نشود. 

دارتن‌یان نظری عمیق به برین انداخت و گفت آقا مگر شما نمی‌دانید که من همه 
. - م 
وقت می‌توانم وارد اطاق شاه بشوم و کسی جلوی مرا نمی‌گیرد. 
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در پاریس این طور بود ولی در اینجا اعلیحضرت مقرراتی دیکر برای دربار خود 
وضع کرده‌اند. 

دارتن‌یان گفت: 

غذای اعلیحضرت چه موقع تمام می‌شود. 


چطور نمی‌دانید؟ غذای اعلیحضرت به طور معمول بیش از یک ساعت طول 
نمی‌کشد و به فرض اينکه غذای نانت اشتهاآور باشد پادشاه فرانسه یک ساعت و نیم 
غذا صرف خواهند کرد و بیش از ابن وفت شاه صرف غذاخوردن نمی‌شود. 

برین گفت: 

دارتن‌یان عزیز علاوه بر اینکه اعلیحضرت کسی را در موقع صرف غذا 
نمی پذیرند دستور داده‌اند که کسی در این کریدور حضور نداشته باشد و من برای همین 
در اینجا هستم. 


Ez ۳۷‏ سه تفنگدار 


دارتن‌یان احساس کرد که خشم بر او غلبه می‌کند و برای اینکه طفیان غضب کار 
را خراب لنماید از برین خداحافظی کرد و بیرون رفت. 

ولی در بیرون به فکر اندر شد و با خود گفت: 

تردیدی نیست که لوئی چهاردهم نمی‌خواهد مرا بپذ یرد. 

بعد از خویش پرسید علت عدم پذیرفتن من از طرف لوئی چهاردهم چیست؟ 

در جواب خود گفت: 

علتش این است که وی بیم دارد که من چیزهایی به او بگویم که نمی‌تواند بشنود. 

من هم اصرار ندارم که فوری از طرف لوی چهاردهم پذیرفته شوم ولی اگر نروم 
و او را نبینم دوستان مرا در جزیره بل‌ایل خواهند کشت. 

شاید هماکنون حمله آنها عليه دوستانم شروع شده و آنها را کشته‌اند. 

دارتن‌یان وقتی دو دوست خود را به نظر می آورد خیلی دلش به حال پورتوس 
می‌سوخت و می‌گفت می‌دانم آرامیس هر طور شده خود را نجات می‌دهد ولی 
پورتوس ساده و بی‌گناه است و سادگی او سبب محو وی خواهد گردید. 

بعد از لحظه‌ای مثل اینکه قدری تسلی بافت به خویش گفت: 

خوشبختانه آرامیس و پورتوس کودک نیستند و هر دو شجاع و با جرآت 
می‌باشند و یکی از آنها با زور بازوان و دیگری با نیروی عقل و هوش خیلی برای 
سربازان لوئی چهاردهم تولید زحمت خواهند کرد. 

حتی من بعید می دانم که این دو نفر در جزیره بلایل نتوانند کاری را که ما چهار 
نفر در دژ سن ژروه انجام دادیم تکرار کنند زیرا پورتوس به تنهایی با ده بلکه با بيست 
نفر برابر است و آنها علاوه بر زور و هوش در جزیره بل‌ایل توپ و مهمات و آذوقه هم 
دارند. 

ولی این دلخوشی نتوانست که دارتن‌یان را تسکین بدهد. 

زیرا اندیشيد که دوستان او هر قدر شجاع و با استقامت باشند در یک جنگ 
سخت از پا درمی آیند و هر طور شده باید کاری کرد که جنگ بل‌ایل اگر شروع گردیده 
مترقف شود. 

دارتن بان در دل گفت: 

من می دانم که لوئی چهاردهم میل ندارد مرا بپذبرد و اطلاع دارم که دستور ا کید 


داده مرا دور نگاه دارند وگرنه دیگران جرأت نمی‌کنند که راه را بر من سد کنند. 

هر اقدامی که من اکنون برای دیدن او بکنم علامت تحقیر من است ولی من برای 
نجات دوستانم مجبورم این تحقیر را پپذیرم. 

بعد پادش آمد که اگر نمی‌تواند لوئی چهاردهم را ببیند ممکن است کولبر را 
ملاقات کند و کولبر نظر به اینکه این روزها نزد لوئی چهاردهم مقرب می‌باشد شاید 
بتواند جنگ بل‌ایل را متوقف کند. 

دارتن‌بان می‌دانست که وضع دربار فرانسه طوری است که او باید با کولبر کنار 
بیاید ولو برای.اين منظور وی را از خویش بترساند. ۱ 

لذا به طرف منزل کولبر روان شد ولی در آنجا به وی گفتند که آفای کولیر در 
منزل نیست و در کاخ سلطنتی در خدمت اعلیحضرت بسر می‌برد و آنجا مشغول کار 


است. 

دارتن‌یان بعد از خروج از متزل کولبر زهرخندی کرد و گفت بعد از چند سال 
خدمت. وضع من تازه مثل روز اول شده همان طور که در گذشته مجبور بودم که راه 
فیمابین خانه تره‌وی و کاردینال را طی کنم و از منزل کاردینال به متزل آن‌دوطریش و از 
آنجا به منزل لوئی سیزدهم بروم. 

اکنون هم مجبورم که بین منازل کسانی که نفوذ دارند راه‌پیمایی نمایم درست 
گفته‌اند که انسان و قتی پیر شد عادات دوره کودکی را پیدا می‌کند و من هم که پیر شده‌ام 
عادات کودکی را تجدید کرده‌ام. 

دارتن‌یان یک مرتبه دیگر به کاخ رفت تا اینکه لوئی چهاردهم را ببیند. 

در آن موقع ليون ا زکاخ خارج می‌شد و تا دارتن‌یان را دید به طرف او رفت و دو 
دست را برای مصافحه به طرفش درا زکرد و گفت: 

دارتن‌یان عزیز امروز عصر و آمشب اعلیحضرت مشغول کار هستند و هیچ کس 
را نمی پذ یرند. 

دارتن‌یان گفت: 

آیا فرمانده تفنگداران هم پذیرفته نمی‌شود؟ لیون گفت: 

حتی فرمانده تفنگداران هم نباید وارد اطاق پادشاه فرانسه شود. 

دارتن‌یان که از این حرف بسیار متألم شده بود گفت: 


۳۷۸ سه افنگدار 


آقای ليون من مردی هستم که هر موفع که می‌خواستم وارد اطاق شاه می‌شدم تا 
چه رسد به اطاق تحریر و اطاق غذاخوری او و اینک که مرا ازورود به اطاق تحریر وی 
منع می‌کنند معلوم می‌شود که با لوئی چهاردهم وجود ندارد یا اینکه دیگر محتاج من 
در هر صورت من دیگر در اینجا کاری ندارم و باید بروم و خواهشمندم شما که 
مقرب هسنید بروید و از طرف من به او بگویید که من استعفای خود را تقدیم می‌کنم. 

لیون گفت: 

آقای دارتن‌یان شما اکنون درحال عادی نیستید و خوب نیست که در این حال 
تصمیم به استعفاء بگیرید. 

دارئن بان گفت: 

خواهش می‌کنم که این کار را برای دوستی نسبت به من انجام بدهید زیرا من آن 
قدر به دوست خود خدمت کرده‌ام که امروز این توقع را از او داشته باشم. 

لیون رفت و دارتن‌یان مشغول قدم‌زدن شد تا اینکه وی مراجعت کرد. 

بعد از او پرسید جه شد؟ 

ليون گفت: 

که اعلیحضرت فرمودند بسیار خوب. 

دارتن‌بان درحالی که مرتعش بود گفت: 

یعنی لوثی چهاردهم استعفای مرا می‌پذیرد... بسیار خوب... من هم از این لحظه 
که آزاد هستم جزو مردم عادی و بورژوا می‌شوم خداحافظ کاخ سلطتتی و کریدورها و 
اطاق‌های آن... خداحافظ آفای لیون... امیدو ارم که بعد بتوانم شما را ببینم. 

آن وقت دارتن‌یان بدون معطلی از پلکانی که قطعات کاغذ گوروی را در آنجا 
یافته بود فرود آمد و به طرف مهماتخانه رفت. 

در آن موقع همه کسانی که با شاه به شهر نانت آمده بودند متزلی در مهمانخانه 
داشتند دار تن‌یان هم مسکتی در یکی از مهمانخانه‌ها کرایه کرده بود. 

در مهمانخانه مزبور دارتن‌یان صورت حساب خود را خواست و پرداخت و 
طپانچه‌ها را به کمر بست و هرچه پول داشت در یک کیسه چرمی نهاد و در جیب‌ها جا 
داد و گفت که او را شبانه به طرف وان ببرند. 


سه لفنگدار ۳۷۹ 
در ساعت هشت بعد ازظهر دارتن‌بان برای سوارشدن بر اسب و به راه افتادن په 
اصطیل رفت. 
وقتی خواست» پا در رکاب بگذارد دید که آقای ژر با دوازده سوار می‌آید. 
دارتن‌یان که با گوشه چشم او را دیده بود اعتنایی به وی نکرد. 
اما ژر بانگ زد آقای دارتن‌یان... آقای دارتن‌یان. 


دارتن‌یان رو برگردانید و گفت: 

آه... آقای ژر این شما هستید حال شما جطور است؟ 

ژرگفت: 

آقای دارتنیان گویا خیال دارید سوار شوید و بروید. 

دارتن‌یان گفت: 

بلی آقای ژر آن مرد اظهار کرد پس خوب شد که من شما را دیدم. 

دارتن‌یان گفت: 

چطور خوب شد که مرا دیدید؟ 

ژرگفت: 

برای اینکه اگر چند دقیقه دیرتر می آمدم شمارا نمی دیدم. 

دارتن‌یان گفت: 

مگر شما با من کاری داشتید و مرا جستجو می‌کردید ژر جواب داد بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

آیا از طرف شاه آمده‌اید. 

ژرگنت: 

بلی. 

دارتن‌یان گفت: 

لابد همان طو رکه من چند روز قبل از طرف شاه در جستجوی فوکه بودم شما 
هم در جستجوی من بودید. 

ژرگفت: 

این حرف را نزنید. 


دارتن‌بان گفت: 


سه للنگدار 


برای چه؟ 
ژرگفت: 
برای اینکه این طور نیست. 


دارتن‌یان گفت: 

تصدیق کنید که برای توقیف من آمده‌اید. 

ژر گفت: 

نه آقای دارتن‌یان. 

دارتن یان گفت: 

پس اینجا چه می‌کنید. 

ژر گفت: 

من در اینجا فقط مشغول گشت هستم. 

دارتن‌یان گفت: 

چطور؟ 

ژر جواب داد برای اینکه امروزه روز گشت من است. 
دارتن‌یان گفت: 

و لابد در موقع گشت مرا توقیف می نمایید. 

ژر گفت: 

من شما را توقیف نمی‌کنم. 

دارتن‌یان گفت: 

پس با من چه کار دارید. 

ژرگفت: 

من شما را در اینجا یافته‌ام و خواهش می‌کنم که با من بیایید. 
دارتن‌بان پرسید کجا بيایم. 

ژد گفت: 

نزد پادشاه فرانسه. 

دارتن‌یان گفت: 

پادشاه فرانسه با این کثرت مشاغل چگونه به فکر من افتاد امروز من شنیدم که 


سه لفنګدار ۳۸۱ 


وی تا فردا صبح فرصت بار دادن ندارد. 

ژرگفت: 

آقای دارتن‌یان خواهش می‌کنم که مواظب حرف خو د باشید. 

دارتن‌یان پرسید مگر چه گفتم. 

ژرگفت: 

این حرف که شما می‌زنید به گوش سربازان من می‌رسد و خوب نیست. 

دارتن‌یان خندید. 

ژر هم بر اثر خنده او به خنده درآمد و دارتن‌یان گفت کسانی که تو قیف می‌شو ند 
باید وسط دو صف سرباز حرکت کنند شش نفر از جلو: شش نفر از عقب. 

ژرگفت: 

ولی من شما را توفیف نمی‌کنم و هر طور که میل دارید بیایید. 

دارتن‌بان گفت: 

آقای دوک دوژر من از نزاکت شما متشکرم. 

زر گفت: 

من چه کرده‌ام. 

دارتن‌یان گفت: 

با اینکه شما مأمور توقیف من هستید با نزا کت رفتار می‌نمایید و بر من سخت 
نمی‌گیرید و مطمتن باشید که هرگاه روزی من هم مأمور توقیف شما می‌شدم همین طور 
عمل می‌کردم. 

خوب این بگویید» بادشاه فرانسه با من چه کار دارد. 


ژرگفت: 

ا 
نمی دانم ولی خشمگین است. 
دارتن‌یان گفت: 


لوئی چهاردهم بی‌جهت خشمگین شده و چون خشم او علتی ندارد بهتر این 
۳۹ ۲ ع ۰ دش ۰ ۰ 
است که آرام بگیرد و من از خشم لوئی بیم ندارم. 
ژر گفت: 
می دانم که شما دارای جرأت می‌باشید ولی ممکن است که خشم او برای شما 


۳۸۳ ۱ سه تفنگدار 


گران تمام شود. 

دارتن‌یان گفت: 

تنها کاری که او می‌تواند با من بکند این است که مرا نزد فوکه بفرستد. 

ژر سکوت کرد. 

دارتن‌یان گفت: 

ولی اگر نزد فوکه بروم من و او در قلعه باستیل به خوبی زندگی خواهیم کرد چون 
پیش از اينکه به باستیل برود متوجه شدیم که هر دو دارای ارزش می‌باشیم. 


ژرگفت: 

به کاخ رسیدیم ولی شما آرام باشید و از جا در نروید. 

دارتن‌یان گفت: 

آقای ژر امروز من احساس می‌کنم که شما مردی شریف هستید. 
ژر گفت: 


چطور؟ دارتن‌یان جواب داد برای اینکه به من گفته بودند که شما قصد دارید که 
جای مرا بگیرید ولی امروز می‌فهمم که این موضوع صحت نداشته است. 

ژرگفت: 

چطور فهمیدید که این موضوع صحت نداشته است؟ 

دارتن یان گفت: 

برای اینکه اگر می‌خواستید جای مرا بگیرید این همه مرا دعوت به آرامیش 
نمی کر دید. 

ژرگفت: 

ولی من هرگز نخواسته‌ام و آرزو نخواهم داشت که جای شما را بگیرم. 

دارتن‌بان پرسید برای چه؟ 


ژر گفت: 
به چند دلیل اولش این است که اگر بعد از توقیف شما من.جای شما را بگیرم... 
دارتن بان گفت: 


آیا اکنون تصدیق کردید که مرا توقبف کرده‌اید. 
ژرگنت: 


سه تفنگدار Ar‏ 


نه... نه... من نخواستم این طور مطلب را بیان کنم... و باید بگویم اگر بعد از اینکه 
شما خود خواستید از فرماندهی تفنگداران استعفا بدهید من جای شما بگیرم تفنگداران 
شما در اولین مر تبه که مشق تیراندازی می‌کنند مرا به جای هدف‌های میدان مشق هدف 
خواهند ساخت. 

دارتن‌یان گفت: 

این را تصدیق می‌کنم زیرا تفنگداران من مرا خیلی دوست دارند. 

ژر دارتن‌یان را جلو انداخت و او را به طرف اطاق تحریر لوثی چهاردهم برد. 

در اطاق تحریر لوئی چهاردهم با کولبر صحبت می‌کرد و چون صحبت آنها بلند 
بود دارتن بان بعضی از قسمت‌ها را می‌شنيد و متوجه بود که مربوط به بل‌ایل است. 

سربازاتی که دارتن‌یان را به کاخ آورده بودند در خارج توقف کردند ولی به 
زودی در شهر نانت شهرت پیجید که دارتن‌ بان را توقیف نموده‌اند. 

آن وقت کسانی که در کاخ بودند دیدند که تفتگداران از اطراف به طرف کاخ 
آمدند و دسته‌های آنها مانند دوره لوئی سیزدهم و تره‌وی این طرف و آن طرف به 
وجود آمد و صدای زمزمه و آنگاه اعتراض آهسته آنها در هوا پیچید و مانند صدای 
امواج دریا که به نقاط مرتفع می‌رسد به طبقات بالا رسید. 

ژر از این وضع نگران بود و نمی‌دانست چه خواهد شد. 

او می‌دید که تفنگداران» بین سربازان او رخنه کرده‌اند و هر قدر سربازانش از 
تفنگداران دوری می‌گزنند آنها بیشتر نزدیک می‌شوند و خود را بین سربازان ژر که 
همانا افراد سپاه گارد بودند جا می‌دهند. 

دارتن‌یان که منتظر بود کولبر از اطاق لوئی چهاردهم خارج شود و نوبت ورود او 
برسد؛ از همانجا که قرار گرفته بود این وضع را با مسرت باطنی می دید و مشاهده می‌کرد 
که تفنگداران او رفته رفته به هیجان می آیند و ممکن است که طوری دچار جوش و 
خروش شوند که مبادرت به طغیان کنند. 

دارتن‌یان در دل می‌خندید و به خود می‌گفت این طور که تفنگداران اظهار 
وفاداری نسبت به من می‌کنند بعید نیست که بشورند و مرا به جای لوثشی چهاردهم؛ 
خدیو فرانسه کنند ولی در همان موقع که دارتن‌یان این آرزو را عملی می‌دانست ناگهان 
کسانی که در کاخ بودند از صاحب منصب و سرباز و تفنگدار و افراد گارد و غیره ساکت 


PAY‏ سه تلنگدار 


شدند و یک مرتبه اعتراض و عصیان و طوفان از بین رفت. 

زیرا یک نفر با صدای بلند گفت: 

آقایان همهمه شما سبب تصدیع اعلیحضرت شده است و این شخص برین بود که 
از طرف پادشاه فرانسه مأمور شد که این اخطار را به کسانی که در آنجا ہو دند بکند. 

به محض اينکه اخطار مزبور به عمل آمد صداها خاموش شد و دیگر از کسی 
صدایی برنخاست دارتن‌یان آهی کشید و با خود گفت دوره گذشته منقضی شد و آن 
وفاداریها که ما در آن عصر دیدیم از بین رفت و تفنگداران این دوره با تفنگداران 
اعلیحضرت لوئی سیزدهم خیلی فرق دارند. 

وقتی دارتن بان با خود این گفتگو را می‌کرد حاجب بانگ زد آقای دارتن‌یان 


اعلیحضرت شما را احضار کرده‌اند. 


۳۶ 


نقشی در آئینه 


لوئی چهاردهم در اطاق دفتر خود پشت به درب مدخل نشسته بود ولی چون 
مقابل او یک آئینه بزرگ وجود داشت واردین را می‌دید بدون اینکه مجبور باشد 
روبرگرداند. وقتی حاجب بانگ زد که اعلیحضرت دارتن‌یان را احضا ر کرده است لولی 
چهاردهم روی خود را برنگردانید و پارچه ابریشمین سبزرنگ راکه در دسترس او بود 
روی کاغذهای میز انداخت تا کسانی که وارد اطاق می‌شوند کاغذ‌ها را نخوانند. 

دارتن‌یان طوری وارد شد که لوئی چهاردهم او را ندید چون شکل وی در آلینه 
نیفتاد. دارتن‌یان در عقب پادشاه فرانسه بدون اینکه چیزی بگوید ایستاد. 

بعد از چند لحظه لوئی چهاردهم که اثر ورود دارتن‌یان را مشاهده نکرده بود 
گفت مگر آقای دارتن‌یان اینجا نیست؟ 

دارتن‌یان چند قدم جلو آمد و گفت: 

اعلیحضرتا من اینجا هستم لوثی چهاردهم چشم‌های درخشان خود را به 
صورت دارتن‌یان دوخت و گفت با من چه کار داشتید؟ 

دارتن‌یان که منتظر بود جملة اول را لوئی چهاردهم بر زبان بیاورد تا اينکه وی 
بتواند جوابی خوب بدهد گفت اعلیحضرتا من عرضی ندارم ولی شنیدم که امر کرده‌ابد 
که من بعد از اينکه توقیف شدم احضار شوم. 

لوئی چهاردهم خواست بگوید که وی او را توقیف نکرده ولی متوجه شد که این 
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گفته مانند عذرخواهی است و سکوت کرد. 

دارتن‌یان هم بعد از اينکه سکوت پادشاه فرانسه را دید سکوت نمود لوشی 
چهاردهم سکوت را شکست و گفت آقای دارتن‌یان خواهش می‌کنم بگویید دستوری 
که من برای شما صاد رکردم چه بود؟ 

و وقنی به شما گفتم به جزیره بل‌ایل بروید چه مأموریتی به شما دادم؟ 

لوئی چهاردهم بدون اینکه پلک بزند دارتن‌یان را می‌نگریست برای این که 
تصور می‌کرد سئوالی از او کرده که جواب دادنش برای دارتن‌یان غیرممکن است. 

دارتن‌یان از دریافت این سئوال خوشوقت شد چون می‌دانست که می‌تواند پاسخ 
آن را بدهد و گفت: 

اعلیحضر تا تصور می‌کنم که منظور شما این است که از من بپرسید در بل‌ایل چه 
کارها را به انجام رسانیده‌ام؟ 

لوی گفت: 

بلی آقا من همین را می‌خواهم دارتن‌یان گفت اعلیحضرتا این سئوال را از من 
نفرمایید زیرا نمی توانم جواب عرض کنم و بهتر این است که این سئوال از عده‌ای 
بی‌شمار از صاحب‌منصبان شود که به آنها احکامی بی‌شمار از هر قبیل داده و ظایف آنها 
را در احکام مزبور مشخص کرده بودند در صورتی که من با اینکه فرمانده نیرو بودم 
دستوری مشخص دریافت نکردم. 

از این جواب لوئی چهاردهم مکدر شد زیرا جواب دارتن‌یان به متزله یک 
سرزنش بزرگ بود و لوئی گفت: 

آقا از این جهت احکامی برای دیگران صادر شد که می‌دانستند آنها 
صاحب منصبانی و فادار هستند. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضر تا چون شما می‌فر مایید که آنها صاحب‌منصبانی وفادار هستند تردیدی 
ندارم که همین طور است و آنها وفادار می‌باشند معهذا اجازه می‌خواهم عرض کنم که 
من از صدور این همه احکام برای آنها راجع به من خیلی حیرت کردم زیرا شما 
صاحب منصبی را که فرمانده سپاه تفنگدران بود و ارزش درجه او به قدر یک مارشال 
فرانسه به شمار می آمد محکوم یک عده از صاحب‌منصبان جزء نمودید که گرچه 
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جاسوسانی زبردست هستند ولی تا امروز برای یک مرتبه هم فرماندهی یک هنگ را 
برعهده نگرفته‌اند که ارزش فرماندهی و جنگی آنها به وت برسد. 

و فتی من این وضع را دیدم اندیشیدم که شاید اشتباهی روی داده و آمدم که این 
موضوع را به اطلاع شما برسانم و توضیح بخواهم ولی شما مرا نپذیرفتید و با این 
بی‌اعتنایی و توهین مرا در وضعی قرار دادید که دیدم چاره‌ای غیر از مرخص‌شدن از 
خدمت شما ندارم. 

تا این موقع در مباحثه رجحان با دارتن‌یان بود ولی لوئی چهاردهم چنین گفت: 

آقا شما تصور می‌کنید که امروز هم مانند ادوار سابق است و سلاطین فرانسه 
می‌کردید و می‌گفتيد که سلاطین فرانسه نباید محکوم زیردستان خود باشند و در هرحال 
دوره‌های سابق سپری شد و امروز پادشاه فرانسه راجع به اعمال خود به هیچ‌کس جز 
خداوند نباید حساب پس بدهد. 

این گفته کفه ترازوی مباحثه را به نفع لوثی چهاردهم سنگین‌تر کرد و دارتن‌بان 
که از این جواب و توبیخ» متأثر شده بود گفت: 

اعلیحضرتا من فرامرش نمی‌کنم که در گذشته خود این موضوع را به عرض شما 
رسانیدم ولی اگر شخصی بیاید و از شما بپرسد به چه مناسبت تصور می‌کنید که او به 
خوبی خدمت نکرده آقا این موضوع به منزله حساب خواستن است؟ 

لوئی چهاردهم گفت: 

آیاشما از این جهت به خوبی خدمت نکردید که از دشمنان من حمایت نمودید 
و طرف آنها را گرفتید. 

دارتن‌یان پرسید اعلیحضرتا دشمنان شما چه کسانی هستند؟ لوئی گفت دشمنان 

۳ : 
من همانها هستند که شما را مأمور سرکوبی و دستگیری آنها کردم. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا چگونه ممکن است که دونفر» بتوانند دشمن شما باشند... چطور 
می‌توان تصو کرد که دونفر بتوانند فکر مبارزه با ارتش شما را در خاطر بپرورانند؟ 

لوئی گفت: 

به شما گفتم که کسی از پادشاه فرانسه درخواست حساب نمی‌کند و شما نباید در 
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مورد تصمیمات من فضاوت نمایید. 
دارتن‌بان جواب داد اعلیحضرتا همین طور است و من حق ندارم در مورد 
تصمیمات شما قضاوت کنم ولی می‌توانم که در مورد دوستی خود با اشخاص قضاوت 


لوئی گفت: 

کسی که خدمتگزار دوستان خود می‌باشد نمی‌تواند خدمتگزار آقای خودش 
بشو د. 

دارتن‌یان سر فرود آورد و گفت: 

اعلیحضرتا من هم به این موضوع پی بردم و به همین جهت با احترام استعفای 
خود را تقدیم کردم. ۱ 


لوئی گفت: 

من هم استعفای شما را پذیرفتم ولی قبل از اینکه از شما جدا شوم می‌خواستم به 
شما ثابت کنم که من مردی هستم که به قول خود وفادار می‌باشم. 

دارتن‌یان گفت: 

تصدیق می‌کنم که شما نه فقط به قول خود وفادار هستید بلکه بیش از آنچه قول 
داده بودید نسبت به من ابراز مرحمت کردید زیرا شما به من قول نداده بودید که مرا 
توقیف کنید اما حکم توقیف مرا صادر نمودید. 

لوئی چهاردهم این جواب نیش‌دار را نشنیده گرفت و گفت آقای دارتن‌بان آیا 
می‌دانید که نافرمانی شما چگونه مرا در محظور قرار داد و وادارم کرد که تصمیمات 
فوق‌العاده‌ای اتخاذ کنم؟ 

دارتن‌یان گفت: 

اعلیحضرتا آیا گفتید که من نافرمانی کرده‌ام؟ لوشی اظهار نمود که اطاعت 
نکردن» کوچکترین توصیفی است که می توان از رفتار شما کرد. من دستور داده بودم که 
باغیان باید دستگیر و تبیه شوند ولی شما به استناد اینکه آنها جزو دوستان شما می‌باشند 
می‌خواستید آنها را از مجازات مصون کنید و آبا من که پادشاه فرانسه هستم می‌توانم به 
مناسبت اینکه عده‌ای یاغی از دوستان شما هستند از تنبیه آنها صرف‌نظر نمایم. 

دارتن یان گفت: 
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شما با اینکه می‌دانستید که اینها از دوستان من هستند مرا مأمور دستگیری آنها 
کردی دکه آنان را بیاورم و طبق امر شما تسلیم جلاد نمایم و صدور این امر از طرف شماء 
یک بی‌رحمی بزرگگ نسبت به من بود. 

لوئی چهاردهم گفت: 

آقای دارتن‌یان من می‌خواستم امتحان کنم و بدانم آنهایی که نان مرا می خورند 
و باید از من دفاع کنند آیا در روز آزمایش از بوته امتحان بدون غش بیرون میآیند یا نه 
ولی آزمایش نتیجه‌ای منفی داد. 

دارتن یان با رنجشی زیاد گفت: 

اعلیحضر تاه امروزه بنابر گفته خودتان؛ من نتوانستم آزمایش رضایت‌بخشی 
بدهم و درنتیجه؛ شما یک خدمتگزار ناشایسته را از دست دادید ولی دیروز در بل‌ابل 
ده خدمتگزار شایسته بدست آوردید که امتحان لیاقت و وفاداری خود را دادند و اما 
اينکه فرمودید که مرا می‌خواستید بیازمایید» عرض می‌کنم آیا در این مدت طولانی که 
من در خدمت شما می‌زیستم مرا امتحان نکرده بودید و آیا نمی‌دانستید که شمشیر من؛ 
هنگامی که مقرر است مرتکب عملی ناصواب شوم؛ از غلاف بیرون نمی آید؟ 

من متوجه بودم که مأموریت من برای دستگیری دونفر یا قتل آنها یک عمل 
ناصواب است زیرا آقای فوکه که شما را نجات داده بود درخواست کرد از این دو نفر 
صرف‌نظر نمایید و از این گذشته این دونفر جزو دوستان من بودند و درصدد برنیامدند 
که به شما حمله کنند. و صدور فرمان محو آنهاء از طرف شماء ناشی از غضب بدون 
مطالعه بود و چون مرتکب جنایتی نشدند اگر می‌گذاشتید آنها بگریزند: ترک اولی 
نمی‌شد. من می دانم که شما می‌گویید که من حق ندارم راجع به تصمیمات شما قضاوت 
کنم اما برای چه در مورد من قصاص قبل از جنایت کردید و پیش از اينکه عمل من 
آشکار گردد نسبت به من ظنین شدید و احکامی به دست یک عده از صاحب‌منصبان 
جزء دادید که مانند جاسوسان مرا احاطه نمایند آیا شما که این همه بزرگ‌منش هستید 
متوجه نبودید که وقتی یک فرمانده کل این طور محاط از جاسوسان شود و هر افسر 
جزء برای خلع او یک فرمان در جیب داشته باشد چگونه حیثیت و آبروی وی نزد 
ارتش و نیروی دریایی از بین می‌رود چه شد مردی چون من که از سن هیجده‌سالگی در 
خدمت پدربزرگوار شما و آنگاه در خدمت شما بودم و هميشه مردی مورد اعتماد به 
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شمار می‌آمدم و هزار مرتبه برهان وفاداری خود را به پدر بزرگوارتان و شما عرضه 
داشتم یک مرتبه مورد سوء‌ظن قرارگرفتم و اگر به راستی شما می‌دانستید که من حاضر 
نیستم که با سه هزار سرباز به جنگ دو نفر» آن هم دونفر که از دوستان من هستند بروم 
چرا این مأموریت را به من دادید زیرا امرو زکه مرا متهم می‌کنید که شایسته اعتماد نبودم 
و لیاقت نداشتم باید به عرض برسانم که پسندیده نبود سه هزار سرباز را به فرماندهی من 
برای مبارزه با دو نفر اعزام فرمایید. 

لوثی چهاردهم با صدایی که آثار خشم از آن آشکار می‌شد گفت مثل اینکه شما 
فراموش کرده‌اید که این دو نفر با من چه کردند؟ و اگر خود آنها صاحب اختیار 
می‌بودند من اینک وجود نمی‌داشتم و اگر وجود دارم برای این است که اراده‌ای دیگر 
نقشه آنها را برهم زد. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا مثل اینکه شما فراموش کرده‌اید که من هم آن روز در کاخ ووکس 
بودم و به خاطر ندارید که هرگاه می شما را به درستی نمی‌شناختم وضعی دیگر پیش 
می | مد. 

لوئی چهاردهم برای اینکه بحث دارتن‌یان دامنه پیدا نکند گفت آقا هر قدر که 
منافع دیگران تا امروز آفتاب منافع مرا تیره کرد کافی است و من بعد از این اجازه 
نمی‌دهم که دیگران بتوانند منافع خود را مقدم بر منافع من بدانند. 

در گذشته من به شماگفتم روزی خواهد آمد که من حکومتی به وجود خواهم 
آورد که فرمانروای آن یک نفر خواهد بود و امروز آن روز می‌باشد ولی شما میل 
دارید که برای رعایت حال دوستان یا به مناسبت پیروی از ذوق نقشه مرا بر هم بزنید و 
من مجبورم یا شما را از پا دربیاورم یا اینکه از شما جدا شوم. : 

اگر شما می‌خواهید طبق منافع دوستان خود رفتار کنید یا از ذوق و سلیقه خود 
پیروی نمایید در فکر یافتن آقای دیگر باشید من تصدیق می‌کنم که شاید شهریاری 
دیگر» مانند من در اجرای نقشه‌های خود سخت‌گیر نباشد و تحت تأثیر سلیقه و ذوق 
شما قرار بگیرد ولی این را هم بدانید که این شهریار که تحت تأثیر ذوق و تلقین دیگران 
قرار می‌گیرد ممکن است که روزی به همین علت و دلیل شما را از آزادی محروم کند و 
نزد آقای فوکه بفرستد در صورتی که من چون تحت تأثیر القاثات دیگران فرار نمی‌گیرم 
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راجع به خدمتگراران خود تصمیمات بدون مطالعه نمی‌گیرم و سوابق خدمات آنها را 
فراموش نمی‌کنم زیرا حافظه‌ای فوی دارم و به خاطر می‌آورم که خدمتگزاران من در 
گذشته چه خدمات و فدا کاریها کردند؛ و خدمات آنها نزد من محترم و ضامن مصونیت 
آنهاء و تشکر من نسبت به آنان است. 

به مناسبت قدرشناسی از خدمات گذشته شماست که امروز من؛ محازات 
بی‌انضباطی شما را محدود به همین اظهارات می‌کنم تا اینکه شما درسی فرا بگیرید و این 
عمل را تکرار نکنبد و اگر شخصی غیر از آقای دارتن‌بان؛ مرتکب این بی‌انضباطی شده 
بود من با اوه طوری دیگر رفتار می‌کردم. 

علاوه بر خدمات گذشته شماء موضوعی دیگر هم مرا وامی‌دارد که نسبت به شما 
رعایت اعتدال را بکنم و آن این اس ت که می‌دانم که شما احساسات و عاطفه دارید و این 
صفت کمیاب می‌باشد و هرگاه کسی بتواند احساسات و عاطفه شما را در اختیار پیاورد. 
می تواند مطمئن باشد که خدمتگزاری خوب و وفادار دارد. 

ولی من فکر می‌کنم که بعد از اين؛ علتی وجو د نخواهد داشت که احساسات شما 
به طغیان درآید زیرا دوستانی که شماء به خاطر آنها به غلیان درمی آمدید دیگر وجود 
ندارند زیرا بمضی از آنها ورشکسته شدند و از پا درآمدند و برخی محو گردیدند و در 
این موقع که من با شما تکلم می‌کنم سربازان من باغیان جزیرة بل ایل را دستگیر کرده یا 
به قتل رسانیده‌اند. 

رنگ از روی دارتن‌یان پرید به طوری که صورت او سفید شد و وحشت‌زده 
گفت: 

آه... اعلیحضرتاء آیاگفتی د که دوستان من دستگیر شدند با به قتل رسیدند؟ ا گر من 
می‌دانستم که شما به آنچه می‌گویید اطمینان دارید و اگر فکر می‌کردم که از روی 
واقعیت خواهان محو آنها می‌باشید آن قسمت از اظهارات شما راکه برجسته و مقرون 
به عدالت بود نشنیده می‌گرفتم و می‌گفتم که شما بک خحدیو وحشی و یک مرد 
غیرعادی هستید ولی (در این موقع دارتن‌یان تبسم کرد) من آنچه را فرمودید به شما 
می‌بخشم برای این که می‌دانم شما یک خدیو جوان هستید که نمی‌دانید و نمی‌توانید 
بدانید که ارزش مردانی چون اربله و والون و دارتن‌یان چه قدر است. اعلیحضرتا شما 
می‌گویید که این دو نفر دستگیر شده یا به قبل رسیده‌اند ولی نگفتید که قتل این دو نفر 
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چقدر گران تمام شد و چند نفر از سربازان به قتل رسیدند و چه اندازه پول برای فتل آنها 
مصرف گردید و وقتی حساب تلفات و هزینه معلوم شد» آن وقت خواهید دانست که آیا 
قتل این دو نفره با آن هزینه و تلفات سنگین به سود است یا زیان. 

لوئی چهاردهم از پشت میز برخاست و با خشم به دارتن‌یان نزدیک شد و گنت 
آقا خواهش می‌کنم بگوبید که به عقیده شما پادشاه فرانسه کیست؟ و آیا شما غیر از من» 
در این کشور پادشاهی سراغ دارید؟ زیرا حرف‌هایی که شما می‌زنید شبیه به سخن 
کسانی است که غیر از من پادشاهی دیگر را نیز می‌شناسند. 

دارتن بان گفت: 

اعلیحضرتا فراموش نمی‌کنم که یک روز در کاخ ووکس شما این سئوال را از 
عده‌ای کثیر که حضور داشتند کردید و پرسیدید که آنها پادشاه حقیقی فرانسه را که 
می‌دانند ولی هیچ‌کس نتوانست جواب بدهد لیکن من در آن روز جواب دادم و یگانه 
پادشاه فرانسه را شناختم در صورتی که آن روز شناسایی تنها پادشاه فرانسه دشوار بود و 
کسی که در آن روز گفت که در فرانسه بیش از یک پادشاه و جود ندارد در اين روز که 
شناختن پادشاه فرانسه آسان است اشتباه نمی‌کند و می‌داند که پادشاه فرانسه یک نفر 
می‌باشد. 

لوئی چهاردهم وقتی که این سخن را شنید سر را پایین انداخت و گویی که منظره 
آن روز و قیافه فیلیپ بدبخت را به یاد آورد و اندوهگین شد. 

قبل از اینکه پادشاه فرانسه سربلند کند» پیشخدمتی وارد اطاق گردید و نامه‌ای به 
دست لوئی داد و او نامه راگشود و دارتن‌یان دید که رنگ لوئی تغیب رکرد. 

لولی چهاردهم همان نامه را برای مرتبه دوم خواند و بعد چشم به صورت 
دارتن‌یان دوخت و گفت: 

به وسیله این نامه گزارشی برای من فرستاده‌اند که گرچه» شماء بعد از آن مطلع 
خواهید شد ولی بهتر آن است که شما از دهان من بشنوید و به من اطلاع می‌دهند که در 
جزیره بل‌ایل جنگی روی داده است. 

دارتن‌یان که می‌کوشید خود را آرام نگاه دارد ولی تزدیک بود که قلب وی از 
فرط تپش از سینه بیرون بیفتد گفت: 

آه... آه... اعلیحضرنا... آیا راجع به این جنگ گزارش دیگری هم به عرض 
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رسیده است؟ 
2 
لوئی چهاردهم گفت: 
۳0 ۰ ۵ در 

در جنگ جزیره بل‌ایل بکصد و شش نفر از صاحب‌منصبان و سربازان من کشته 
شدند از چشم‌های دارتن‌یان برق غرور و شعف درخشید و پرسید اعلیحضرتا بر سر 
پاغیان جه آمد. 

لوئی گفت که آنها گریختند دارتن‌یان از این گفته طوری شاد شد که بی‌اختیار 
ندایی از مسرت برآورد لیکن لوئی چهاردهم گفت نیروی دریایی من طوری جزیره 
بل‌ایل را محاصره کر ده‌اند که محال است یک کشتی یا زورق با قایق بتواند از آن جزیره 
دور شود و به طور حتم آنها دستگیر خواهند گردید. 

دارتن‌یان که بعد از این گفته غمگین گردید گفت: 

اعلیحضرتا اگر این دو نفر دستگیر شوند با آنها چه خواهند کرد لوئی گفت که 
آنها را به دار خواهند آوبخت. 

دارتن یان مرتعش گردید و سثوال کرد آبا خود آنها از این موضوع مستحضر 
هستند لوی گفت: 

بقین دارم که آنها از این موضوع مطلع می‌باشند زیراء گویا شما خود این مسثله را 
به آنها گفتید و اگر شما نگفته باشید در بل‌ایل کسی نیست که این نکته را نداند و این دو 
نفر» سرنوشت خود را از زبان سکنه جزیره خواهند شنید یا شنیده‌اند. 

دارتن‌یان گفت: 

اعلبحضر تا اگر این طور باشد من به شما اطمینان می‌دهم که نمی‌توانند این دو نفر 
را زنده دستگیر کنند. 

لوئی گفت: 

اگر نتوانند آنها را زنده دستگیر نمابند به قتل خواهند رسانید که این نیز مانند به 
دار آویختن آنهاست زیرا غرض از دستگیری آنها معدوم کردن این دونفر می‌باشد. 

دارتن‌یان عرق پیشانی را پاک کرد و لوئی چهاردهم گفت: 

در گذشته به شما گفتم روزی می آید که شما متوجه خواهید شد من برای شماه 
آقایی بامحبت و کریم و دور از تلون خواهم شد و امروز آن روز است و من حاضرم 
قدر شما را بدانم زیرا در دربار من؛ شما یگانه بادگار مردان قدیم هستید که در خور 
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دوستی و خشم من می‌باشید و من نه دوستی خود را از شما مضایقه خواهم کرد و نه از 
فرود آوردن خشم خودداری خواهم نمود ولی هرگز خشم من بی‌جهت فرود نمی آید 
و بسته به شماست که مرا دوست خود بکنید یا نسبت به خویش خشمگین نمایید. 

آقای دارتن‌یان اینک به من بگویید که آیا شما حاضرید که به یک پادشاه 
خدمت کنید با اینکه به پادشاهی خدمت نمایید که در فرانسه یکصد نفر نظیر او یافت 
می‌شوند؟ 

به من بگویید آیا من می‌توانم با و جود یکصد پادشاه در فرانسه نقشه‌هایی بزرگ 
راکه در نظر دارم به موقع اجرا بگذارم یا نه؟ 

و آیا یک مرد هنرمند می‌تواند با ابزار ضایع و بی‌فایده آثار هنری اساسی به 
و جود بیاورد یا خیر؟ ۱ 

آقای دارتن‌یان در کشور فرانسه هرگونه زندگی ملوک‌الطوایفی مانند نهضت 
فلاخن باید از بین برود و هرگز به وجود نیاید. 

نهضت فلاخن برای این به وجود آمده بود که سلطنت فرانسه را از بین برد ولی 
نتوانست و سلطنت فرانسه از این نهضت فوی‌تر قامت را راست کرد به طوری که من 
امروز در مملکت خود فرمانروای منحصر به فرد هستم و این فرمانروا احتیاج به 
خدمتگرازانی مطیع دارد. 

شاید بگویید که در این دوره خدمتگزارانی به وجود نمی آیند که نبوغ شما را 
داشته باشند ولی من طوری آنها را تربیت می‌کنم که فرمانبرداری و فداکاری آنها 
جانشین نبوغ و هوش بشود و احتیاجی به هوش و نبوخ آنها نخواهم داشت. 

خداوند دست و پای انسان را بدون هوش و نبوغ آفریده برای اينکه سر در بدن 
دارای نبوغ است و می‌تواند وظایف دست و پا را تعیین کند. 

خدمتگزاران جدید من هم اگر بی‌هوش باشند برای من اهمیت ندارد زیرا من که 
در کشور؛ سر هستم می‌توانم وظیفه آنها را تعیین نمایم و وادارشان کنم که طبق 
صوابدید و امر من رفتا رکنند. 

دازتن‌یان از این حرف مرتعش شد چون دریافت که لوئی درست می‌گوید و وقتی 
فرمانروای کشور دارای نبوغ باشد لزومی ندارد که خدمتگزاران از هوش زیاد برخوردار 
باشند: 
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لوئی چهاردهم لرزه دارتن‌یان را دید ولی به روی خود نیاورد و ادامه داد. 

روزی در بلوا شما مراگریان دیدید و فک رکردید که مردی کوچک هستم در آن 
روز من با شما مدتی صحبت کردم و عهد بستم که شاید شما تصور نمی‌کردید به عهد 
خود وفاکنم. 

گریه من در آن روز از فرط ناتوانی بود زرا می دیدم کسانی هستند که قدرت را 
از من گرفته‌اند و تصدیق کنید که من مردی کینه‌توز نمی‌باشم چون اگر کینه به دل 
می‌گرفتم» امروز کسانی را که سبب گریستن من شدند مورد انتقام قرار می‌دادم ولی این 
کار را نمی‌کنم. 

اگر نظر به اطراف بیندازید می بینید کسانی که سرهای افراخته داشتند» امروز مقابل 
من» سر را خم می‌کنند و شما هم مثل آنها مطیع باشید و سر فرود بیاورید یا اینکه گوشه 
عزلت و بیکاری را انتخاب نمایید. 

اگر قدری تأمل کنید و راجع به روحیه من فکر کنید خواهید دانست که من هم 
قلبی با عاطفه دارم و جوانمرد می‌باشم زیرا فقط صاحب جوانمردی و قلب باعاطفه 
می‌تواند به وفاداری و صداقت دیگری اعتماد کند و کسانی که فاقد عاطفه و جوانمردی 
هستند هرگز به وفاداری و صداقت و رازنگاه‌داری دیگران اعتماد نمی‌نمایند. 

ولی من با اینکه می‌بینم که شما ناراضی هستید و با عدم رضایت از اینجا می روید 
که دیگر مراجعت ننمایید و درحالی که اطلاع دارم شما از یک راز بزرگ دولتی 
برخوردار می‌باشید و افشای این راز خطرنا ک است اعتماد من از شما سلب نمی‌شود 
چون می‌دانم شجاع و رازنگاه‌دار هستید. 

شما به من گفتید که در مورد شما قصاص قبل از جنایت کردم اما شما هم در 
مورد من» قبل از وقت قضاوت نمودید و بدون اینکه بگذارید موعد معهود برسد؛ و من 
فرمانروای مطلق شوم عقیده خود را نمی‌گویم تغییر دادید ولی ممکن بود تغییر دهید. 

از امروز من در این کشور پادشاه واقعی هستم زیرا همه از من اطاعت می‌کنند و 
رقیب ندارم و این همان موعدی است که من روزی در بلوا به شما گفتم که فرا خواهد 
رسید و شما باید از امروز مرا مورد قضاوت قرار بدهید و ببینید آیا طبق قولی که به شما 
داده‌ام عمل خواهم کرد یا نه؟ و اگر عمل نکردم و شما از محبت و سخاوت و بی‌غرضی 
من برخوردار نشدید حی دارید که شکوه نمایید و به شما حق می‌دهم نسبت به من بدبین 


۳۹۹ سه تفنگد ار 


باشید و با شدت در مورد من فضاوت کنید. 

دارتن‌یان برای اولین مرتبه در دور عمر خود را با مخاطبی مواجه میدید که از 
حیث هوش و قوت منطق و کلام به او شباهت داشت و در دل تصدیق می‌کرد شخصی 
که این طور با او صحبت می‌کند علاوه بر هوش و عقل قوی دارای چیزی است که در 
دیگران به ندرت یافت می‌شود و آن حق‌شناسی و وفای به عهد و بزرگ‌منشی است. 

اگر او لوئی چهاردهم؛ و لوئی چهاردهم که اینک مقابل او ایستاده دارتن‌یان 
بو د» رضایت می داد که این طور با وی صحبت کنند در صورتی که می‌دید دارای قدرت 
مطلق می‌باشد؟ 

دارتن‌یان فهمید که لوثی چهاردهم نسبت به او خدعه و نیرنگ به کار نمی‌برد 
بلکه مثل تمام مردان راست و درست» مآ ل‌اندیشی می‌نماید و نمی‌خواهد یک 
خدمتگزار وفادار و صدیق راکه یک عمر امتحان لباقت و درستی داده از دست بدهد 
دارتن‌یان می‌فهمید که پادشاه فرانسه در مورد او شدت عمل به کار نمی‌برد بلکه قدرت 
وی» به خودی خود ظاهر می‌شود. 

لوئی چهاردهم نسبت به وی خشم نشان نمی‌داد بلکه اراده خود را آشکار 
می‌نمود و اراده غیر از غضب است هکذا لوشی چهاردهم با وعده موهوم او را 
نمی‌فریفت بلکه مثل یک دوست صمیمی به وی اندرز می‌داد و راه صلاح را نمایان 
می‌ساخت. 

دارتن‌یان که تصور می‌کرد درقبال هیچ‌کس تحت‌الشعاع نخواهد شد» در حضور 
آن جوان؛ خود را متزلزل می دید و گفته لوئی چهاردهم؛ حسابهای او را که قدری از 
لجاجت سرچشمه می‌گرفت برهم می‌زد. 

لوئ ی که متوجه بود در اندرون تفنگدار سالخورده چه می‌گذرد با ملایمت گفت: 

آقای دارتن‌یان هیچ کس شما را توقیف نکرده و نخواهد کرد و شماکه استعفای 
خود را داده‌اید می‌توانید بروید ولی من ميل دارم به عهد خود وفاکنم و در صورتی که 
مایل باشید استعفای شما را رد خواهم کرد که در خدمت من باقی بمانید و این را هم 
تصدیق می‌کنم که برای یک کاپیتان سالخورده فر ونشاندن غیظ کاری دشوار است. 

دارتن یان گفت: 

نه اعلیحضرتا؛ غبظ یک کاییتان سالخورده در قبال عاطفه جوانی چون شما» زود 
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از بین می‌رود و دوام نمی‌یابد ولی من از این جهت تردید دارم استعفای خود را پس 
بگیرم که می‌دانم من پیر هستم و شما جران و یک مرد پیر عاداتی دارد که ترک آنها 
دشوار است و من می‌ترسم که این عادات در آینده برای من تولید اشکال کند. 

یک مرتبه دارتن‌یان لحن سخن را عوض کرد و با تأثرگفت: 

شما که جوان هستید بعد از این خواهان عده‌ای متملق می‌باشید که بتوانند وسایل 
تفریح شما را فراهم نمایند و دیوانگانی می‌خواهید که خود را برای آنچه شما به نام 
کارهای بزرگ می‌نامید به کشتن بدهند. 

من پیش‌بینی می‌کنم که کارهای شما در آن موقع بزرگ خواهد بود ولی اگر من 
برحسب اتفاق آن کارها را بزرگ ندانم چگونه خواهم توانست ارزش خود را نزد شما 

موضوعی دیگر وجود دارد که مربوط به شغل و رتبه من است و من اعلیحضرتا 
مرتبه‌ای را که اکنون دارم با رنج فراوان به دست آوردم من از جوانی وارد خدمت 
اعلیحضرت پدر بزرگوار شما شدم و جنگها کردم و صلح‌ها دیدم و در تمام مدت 
صدارت ریشلیو و مازارن مشفول خدمت بودم من در تمام جنگ‌های دوره ساطنت 
پدر شما شرکت داشتم و در جنگ روشل که خود آن اعلیحضرت حضوز داشت به 
اتفاق. گلوله‌های میدان جنگ را تحمل می‌کرديم. 

من به قدری زخم خوردم که می‌توانم گفت که ده مرتبه مانند مار پوست بدن من 
تجدید گردید و بعد از یک عمر خدمت که در طی آن, مدتی مدید از ترقی محروم بودم 
و مورد تبعیض قرارگرفتم بالاخره فرمانده سپاه تفنگداران شدم. 

این مقام در گذشته یک رنبه درخور توجه بود زیرا شاغل این شغل می‌توانست 
هر موقع که می‌خواست نزد پادشاه فرانسه برود و با او صحبت کند ولی با وضع ی که من 
می‌بینم و حدس می‌زنم که پیش می آید فرمانده سپاه تفنگداران شما مردی خواهد شد 
که باید مقابل درهای خارجی کاخ نگهبانی نماید و اگر قرار است که این مقام این قدر 
کوچک شود همان بهت رکه مرا معزول کنید و این رتبه را از من بگیرید و مطمثن باشید که 
من تا زنده هستم از شما کدورت و کینه‌ای در دل نخواهم داشت. 

اعتراف می‌کنم که هما کنون شما با صحبت خود مرا مغلوب و مطیع کردید» اماه 
بعد از این مغلوبیت. من نزد خود کوچک شدم زیرا چون شما مرا وادار کردید که 
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شکست بخورم خود را ضعیف یافتم. 

اعلیحضر تا خدمتگزاران شما آرزو داشتند که سربلند باشند و بتوانند با گردن 
افراخته صحبت کنند نه اینکه گرد و غبار فرش‌های فصر شما شوند اعلیحضرتا من برای 
دوره‌ای متأسف هستم و شما هم مثل من متأسف خواهید شد که پادشاه فرانسه وقتی 
وارد سرسرای خود می‌گردید دیدگانش به یک قسمت اصیل‌زادگان لاغراندام و اخمو 
که گاهی غرغر می‌کردند و همواره از اوضاع شکوه داشتند. می‌افتاد ولی آنها در روز 
مصاف چون شیرهای درنده خصم را پاره می‌نمودند و هرگز وفاداری خود را نسبت به 
پادشاه فراموش نمی‌کردند و وقتی پادشاه فرانسه لقمه نانی به طرف آنها دراز می‌کرد 
دست‌های او را می‌لیسیدند و هرگاه با آن دست آنها را می‌زد گاهی دستش را به دندان 
می‌گرفتند. 

آرزوی آنها این بود که یک براق روی لباس نظامی آنان دوخته شود و وقتی 
بعد از یک عمر خدمت با موهای سفید یک عنوان مارشالی یا دوک یا شیخ‌الرجال به 
دست می آوردند خود را سعادتمندترین مرد جهان می‌دانستند و سر فخر به آسمان 
می سائیدند. ۰ 

ولی مثل این است که من پرحرفی می‌کنم و این گفته‌های من بی‌مورد و بدون 
فایده مي‌باشد زیرا پادشاه من که اختیار مطلق دارد اراده کرده'که من حقیر شوم و مانند 
کرم خاکی روی زمین بلولم و کفش اطلس بپوشم و با تخت کفش‌های ابریشمی 
سنگ‌های مرمر و موزائیک کاخ‌های او را تمیز نمایم. 

این کار برای سربازان سالخورده چون من قدری اشکال دارد ولی من بر این 
اشکال فاتق خواهم آمد زیرا کارهای دشوارتر را انجام داده‌ام. 

شاید بعضی بگویند که من این کار یعنی اطاعت را برای پول می‌کنم در صورتی 
که چنین نیست و گرچه من خیلی غنی نیستم ولی قدری پول دارم. 

یحتمل بعضی بگویند که من چون جاه‌طلب می‌باشم این کار را می‌کنم در 
صورتی که چنین نیست و خود می دانم که هر قدر جاه‌طلب باشم ارتفاء مقام من حدی 
دارد که از آن حد تجاوز نخواهد کرد. 

شاید برخی تصو رکنند که من دربار فرانسه را دوست دارم ولی این طور نیست و 
به عشق دربار فرانسه خود را مطیع نمی‌نمایم. 


سه تفنګدار ۳۹۹ 


آنچه مرا وامی دارد که مطیع محض شرم عادت است چون سی سال است عادت 
کرده‌ام هر روز از پادشاه فرانسه دستور بگیرم و از روزی که عهده‌دار خدمتگزاری 
نسبت به شما هستم عادت کرده‌ام هرشب قبل از خوابیدن از دهان پادشاه خو د که به من 
تبسم می‌کند این جمله را بشنوم دارتن‌یان شب بخیر یا آقای دارتن‌یان شب بخیر. 

من برای تبسم هیچ کس خود را کوچک نمی‌کنم و تکدی نمی‌نمایم ولی برای 
اینکه تبسم پادشاه فرانسه را ببینم حاضرم که کوچک شوم و مانند گدابان» آن تبسم را 
مثل یک صدقه به دست پیاورم. 

بعد از این حرف دارتن‌یان سر راکه دارای موهای سفید بود فرود آورد و لولی 
چهاردهم دست بر سرش گذاشت و گفت ای خدمتگزار قدیمی و دوست وفادار از شما 
متشکرم. 

آن وقت بادشاه فرانسه دارتن‌یان را با عنوان تو طرف خطاب قرار داد یعنی به او 
ثاب ت کر که وی را صمیمی ترین دوست خود می‌داند و گفت تو گفتی که ارتقاء مرتبه نو 
محدود است و ترقی نخواهی کرد ولی این طور نیست و گرچه بعد از این من در داخل 
فرانسه دشمن ندارم که تو را به جنگ آنها بفرستم اما تو را مأمور خواهم کرد که 
فرماندهی یک جنگ خارجی را به عهده بگیری تا اینکه بتوانی عصای مارشالی خود را 
در آن جنگ به دست بیاوری و مطمثن باش که در اولین فرصت وسیله تحصیل عصای 
مارشالی را در دسترس تو خواهم گذاشت و اینک با خاطری آسوده بهترین نان مرا 
بخور و آسوده بخواب؛ و اطمینان داشته باشد که هرگر فراموش نخواهی شد. 

دارتن یان گفت؛ 

اعلبحضرتا خوشوقتم که مذاکره ما به این ترتیب خاتمه یافت ولی در بل‌ایل 
کسانی هستند که نمی توانند نان بخورند و آسوده بخوابند. 

لوئی گفت: 

آیا ميل داری که من آنها را مورد عفو قرار بدهم. 

دارتن‌یان گفت: 

بلی اعلیحضرتا بالاخره آنها دوستان دوره جوانی من هستند و مابا هم پیر 
شده‌ایم و من مقابل شما زانو بر زمین می‌زنم و استدعای عفو آنها را دارم. 

لوئی گفت: 


۰۰ سه تلنگدار 


اگر وقت نگذشته باشد من خود شما را مأمور می‌کنم که بروید و عفو مرا به آتها 
ابلاغ کنید ولی مشروط بر اینکه خود شما ضمانت رفتار آینده آنها را بنمایید که من 
بدانم در آینده از طرف آنها خیانتی سر نخواهد زد. 

دارتن‌یان گفت: 

. اعلیحضرتا من ضمانت آنها را می‌کنم لوثی گفت پس زود بروید و برگردید زیرا 
من فردا از اینجا به پازیس برمی‌گردم و شما باید با من باشید چون پس از این» نیاید از من 
جدا باشید. 

دارتن‌یان دست لوئی را بوسید و گفت: 
اعلیحضرتا فردا من ملتزم رکاب خواهم بود و آنگاه با شعف بسیار به اميد اینکه 
دوستان خود را نجات خواهد داد از اطاق لوئی چهاردهم خارج شد. 


۳۶۲ 


دوستان آقای ف وکه 


دارتن‌یان باشتاب خود را به بل‌ایل رسانید و در آنجا از هر کس که ممکن برد 
اطلاعی داشته باشد راجع به دوستان خود تحقیق کرد ولی با اینکه صحیح‌ترین اطلاعات 
را جمع آوری نمود تتوانست از راز قبر پورتوس که سنگ‌های بزرگ غار لوک ماربا 
آن را زیر خود پنهان کرده بودند مطلع شود زیرا هیچ یک از سکنه جزیره به چشم خود 
له‌شدن پورتوس را زیر سنگ‌ها ندیده بودند ولی می‌دانستند که پورتوس و آرامیس آن 
غار را منفجر کر ده‌اند. 

گرچه دارتن‌یان نتوانست به طور قطع بداند که پورتوس زیر سنگها قرار گرفته اما 
در عوض راجع به نجات دو دوست خود در روزی که آنها غار را منفج رکردند چیزها 
می‌شنید که او را نزد نفس خویش سرافراز کر د. 

غیر از توضیحات سکنه جزیره و صاحب‌منصبانی که آنجا بودند مشاهده وضع 
غار و قطعات بدن مقتولین که هنوز در اطراف پراکنده بود و خونین بودن سنگها به 
دارتن‌یان فهمانید که دوستانش دونفری مقابل یک ارتش راگرفته هر یک بیش از پنجاه 
نفر را کشته‌اند. 

عقیده صاحب‌متصبان و سکنه جزیره این بود که بعد از انفجار غار پورتوس و 
آرامیس گریختند زیرا تردیدی وجود ندارد که یک زورق در دریا دیده شد و بک 
رزم‌ناو اعلیحضرت پادشاه فرانسه مأمور تعقیب آن زورق گردید و زورق مانند 
گنجشکی که از شاهین می‌گریخت دور می‌شد. 


۵۲ سه تفنګدار 


اما دیگر دارتن‌یان نمی‌دانست در آن زورق آرامیس و پورتوس با هم بودند يا 
نه؟.ولی اطلاع داشت که دو سه نفر از سکنه محلی زورق را می‌راندند. 

موضوع دور شدن یک زورق از جزیره بل‌ایل سبب به وجود آمدن فرض‌های 
عدیده می‌گردید. 

گاهی دارتن‌یان فکر می‌نمو دکه زورق توانسته از تاریکی شب استفاده کند و در 
دریا ناپدید شود اما به زودی به خاطر می آورد که برای ناوهای پادشاه فرانسه شب و 
روز یکی است و شب‌ها به وسیله آتش یونانی دریا را مانند روز روشن می‌کنند و محال 
است که یک زورق بتواند از یک کشتی جنگی بگریزد. 

دارتن‌یان تحقیق کرد که آیا کشتی جنگی مزبور که مأمور تعقیب زورق بود 
مراجعت کرده است با نه؟ 

به او گفتند که آن کشتی مراجعت ننموده و دارتن‌یان از این تأخیر به مناسبت این 
که در دریا بادی تند می‌وزید متعجب شد چون کشتی‌های جنگی که با چوب درخت 
بلوط جنگل ساخته می‌شود و دارای دکل‌بندی محکم و بادبانهای خوب هستند از وزش 
باد بیم ندارند و حتی اگر باد مخالف بوزد می‌توانند راه پپیمایند و خود را به بندر برسانند 
چون علم راندن کشتی‌های شراعی طوری پیشرف کرده که کشتی علیه خط سیر باد 
مخالف با استفاده از نیروی خود آن باد حرکت می‌کند. 

دارتن‌یان وقتی از جزیره بل‌ایل مراجعت کرد که با پادشاه به پاریس برود این 
اطلاعات را که مجموع آنها برای لوئی چهاردهم بدون ارزش اما برای دارتن‌یان مهم 
بود به شاه داد و بعد با لوی راه پاریس را پیش گرفت. 

به مناسبت مراجعت لوی به پاریس همه درباریها به پایتخت مراجعت کردند. 

لوئی چهاردهم که از موفقیت‌های خود مسرور شده بود مانند تمام اقویاء که پس 
از احراز قدرت کامل از غضب فرود می آیند و نسبت به ضعفاء ملایم می‌شوند نسبت به 
دیگران ابراز لطف می‌کرد و در تمام طول راه سوار بر اسب کنار کالسکه لاوالیر حرکت 
می‌نمود که با وی مشغول صحبت شود. 

هوا خوب و صحرا سبز و طبیعت خندان بود و قدرت پادشاه جوان نشان می‌داد 
که همه باید با دیده امیدواری با انتظار آینده را بنگرند و گذشته را فراموش نمایند ولی 
حوادث گذشته در قلب بعضی از افراد زخم‌هایی باقی گذاشته بود که از آن خون 


سه تفتلدار ۰.۲ 


می چکبد و نمی‌توانستند ماتمی را فراموش نمایند. 

هنوز چند روز از مراجعت لولی به پاریس نگذشته علامتی آشکار شد که نشان 
داد گذشته» در قلب بعضی از اشخاص فراموش نشده است. 

در آن روز پادشاه فرانسه از بستر برخاسته و اولین غذای روز را صرف کرده بود 
که دید دارتن‌یان با رنگ پریده و قدری معذب وارد اطاق شد. 

شاه که دید فرمانده تفنگداران او حال عادی ندارد گفت: هان... آقای دارتن‌یان... 
شما را چه می‌شود دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا یک بدبختی بزرگ به من وارد آمده 
است. 

لوثی برسید: جه واقعه‌ای اتفاق افتاده که شما را بدبخت کرده است؟ 

دارتن یان گفت: اعلیحضرتاء یکی از بهترین دوستان من آقای دووالون در واقعه 
جزیره بل‌ایل تلف شد. 

پس از این حرف دارتن‌یان چشم‌های چون دیدگان عقاب خود را به چشم لولی 
چهاردهم دوخت که ببیند این حرف چه اثری در او می‌کند. 

ولی لوئی با خونسردی جواب داد آفای دارتن‌یان من از این واقعه مطلع بودم. 

دارتن بان گفت: آه... اعلبحضرتا شما از این واقعه مستحضر بودید و به من 
نگفتید؟ 

لوئ ی گفت: من متوجه شدم که نباید این خبر ناگوار را به شماکه دوست من هستید 
بگویم زیرا می‌دانستم که از شنیدن این خبر بسیار منقلب خواهید شد و نیز متوجه 
گردیدم که رسانیدن این خبر به شماء از طرف من به علت دیگر خوب نیست چون فکر 
می‌کردید که شاید من می‌خواهم پیروزی خود را به ضرر دوست شماء به رخ دوست 
قدیمی خود بکشم. 

ولی من می‌دانستم که آقای دووالون بر اثر اینکه یک بشکه باروت را در غار 
لوک ماربا منفجر کرد زیر سنگ‌های آن غار مدفون شد و آقای اربله با یک زورق 
گریخت و هنگام فرار یک کشتی جنگی مراکه مأمور تعفیب و دستگیری او بود با خود 
به اسپانیا برد. 

من این اخبار را به شما نگفتم تا اینکه شماه خود از این اخبار مستحضر شوید و 
یک مرتبه دیگر بدانید که من برای دوستان خود قائل به احترام هستم و نمی خواهم 


۵۴ سه تفنگدار 


تصو ر کئند که قصد دارم موفقیت خود را به رخ آنها بکشم. 

من برای افراد ولو گمراه باشند قاثل به ارزش می‌باشم و تا آنجا که بتوانم میل 
ندارم افراد را فدای خود کنم زیرا می‌دانم گاهی پیش می آید که پادشاه فرانسه. بدون 
تمایل و قصد» مجبور است که کسانی را فدای عظمت و شکوه خود نماید و چون چنین 
می‌باشد همان بهتر که فدا کردن افراد؛ هرگز جنبهٌ تعمد را پیدا ننماید. 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا شما چگونه مطلع شدید که دووالون در زیر سنگهای 
غار بر اثر انفجار باروت تلف گردید و اربله در اسپانیا می‌باشد؟ 

لوئی چهاردهم پرسید شما چگونه از این واقعه مطلع شدید؟ 

دارتن‌یان گنت: اعلیحضرتا این اخبار را آقای اربله در نامه‌ای که از اسپانی به من 
نوشت ذ کر کرد و امه او اکنون در جیب من است. 

دارتن‌یان نامه آرامیس را از جیب بیرون آورده و به لوئی چهاردهم نشان داد و 
لولی از درون یک کیف که روی یک میز دستی. کنار میز تحریر بود. کاغذی خارج 
کرد و به دارتن یان گفت بخوانید. 

دارتن بان کاغذ را از دست شاه گرفت و شروع به خواندن کرد و با شگفتی دید که 
عين نامه آرامیس است. 

لوئی گفت: هشت ساعت قبل از اینکه نامه آقای اربله به دست شما برسد 
رونوشت نامه او که به وسیله آقای کولبر تهیه شده بود به دست من رسید... آیا اکنون 
تصدیق می‌کنید که من دارای خدمتگزارانی جدی هستم؟ 

دارتن بان گفت: اعلیحضر تا شما دارای خدمتگزارانی حدی هستید و ستاره اقبال 
شما درخشنده و بلند است چون فقط بادشاهی که ستاره‌ای جون شما دارد می‌توانست 
که بر دوستان من غلبه کند و آنها را از بین ببرد ولی اعلیحضر تا اينک که شما از قدرت 
خود استفاده فرمودید بزرگتر از این هستید که از این قدرت استفاده نامطلوب بنمایید. 

لوئی تبسم‌کنان گفت: مطمثن باشید که من از قدرت خود استفاده نامطلوب 
نخواهم کرد و اگر می‌خواستم استفاده نامطلوب کنم اکنون به وزرای خود دستور 
می‌دادم که محرمانه با دولت اسپانیا وارد مذاکره شوند تا آقای اربله را به من تسلیم 
لمایند و من او را به فرانسه بیاورم و محا کمه کنم ولی این کار را نخواهم کرد و او را به 
حال خود می‌گذارم که آزاد باشد. 


سه لانگدار ۵۰۵ 


دار تن‌یان گفت: اعلیحضر تا شما که این مرحمت را در مورد اربله ابراز می‌نمایید 
مرا هم مورد تفقد و لطف فرار می‌دهید ولی من بیم دارم که کسانی در پیرامون 
اعلیحضرت مانع از این شوند که شما همواره این طور پرعطوفت و نجیب باشيد و 
خواهند گفت که این صفات دلیل بر ضعف است و یک پادشاه نباید ضعف داشته باشد... 
آنها به شما اندرز خواهند داد که تصمیم خود را در مورد اربله تغییر بدهید و او را به 
فرانسه احضا ر کنید و تسلیم عدالت نمایید. 

لوی گفت: آقای دارتن یان شما اشتباه می‌کنید زرا در پیرامون من کسی نیست که 
بتواند رحم و کرم مرا نشانه ضعف جلوه دهد و اگر مقصود شما آقای کولبر می‌باشد 
بدانید که خود او به من توصیه کرد که اربله را آزاد بگذارم. 

دارتن‌یان طوری از این حرف حیرت کرد که دهان را باز تمود چیزی بگوید ولی 
حرف از دهانش خارج نشد. 

لوئی چهاردهم با ابراز محبتی زیاد؛ و شاید برای اینکه جبران مصیبت و اندوه 
دارتن‌یان شده باشد. گفت آقای دارتن‌یان من می‌خواستم چند خبر خوش را به اطلاع 
شما برسانم ولی چون مشفول محاسبه هستم فک ر کردم که این اخبار را بعد به شما بگویم 
و اینک به اختصار گوشزد می‌کنم که لزوم نرقی شماء در خاطر من است و من شما را 
ثروتمند و نیک‌بخت خواهم کرد. 

دارتن‌بان که مشاهده کرد شاه نسبت به او خیلی مرحمت دارد فرصت را برای 
موضوعی که می‌خواست به شاه بگوید مفتتم شمرد و گفت اعلیحضرتا از مراحم شما 
نسبت به خود هزاربار متشکرم و چون عمری است که در خدمت شما می‌باشم اگر ترفی 
من چند ماه به تأخیر بیفتد طوری نمی‌شود چون به شکیبایی عادت کرده‌ام. 

ولی در اینجاکسانی هستند که چند روز است در اطاق‌های انتظار شاهانه منتظر ند 
که اجازه شرفیابی تحصیل نمایند تا اینکه بتوانند با کمال احترام استدعایی را به پیشگاه 
مل وکانه تقدیم کنند. 

لوئی پرسید اینها که هستند؟ 

دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا آنها دشمنان اعلیحضرت مي‌باشند. 

لوئی پرسید آیا منظور شما این است که جزو دوستان آقای فوکه محسوب 
می‌شوند. دارتن‌یان گفت بلی اعلیحضرتا لو ئی پرسید: اسم آنها چیست؟ 


1" سه تلنگدار 


دارتن‌یان گفت: اسامی آنها آفایان گوروی و پلیسون و ژان دولافونتن است. 

لوئی فدری سکوت کرد و آنگاه پرسید از من چه می‌خواهند دارتن‌یان گفت به 
من چیزی نگفتند و من از استدعای آنها بی‌اطلاع هستم. 

لوئی پرسید وضع آنها چطور است؟ دارتن بان گفت آنها لباس عزا دربردارند. 

لولی سوال کرد با خود چه می‌گویند؟ دارتن‌یان گفت: اعلیحضرتا آنها با خود 
صحبت نمی‌نمایند. 

لولی چهاردهم گفت: چه می‌کنند؟ دارتن‌بان گفت در این دو سه روزه که در 
اطاق انتظار هستند کارشان گریستن است. 

لوئی چهاردهم قدری ابروها را به هم نزدیک کرد و گفت دستور بدهید که آنها 
را داخل کنند. 

دارتن‌بان از میز تحریر شاه دور شد و به طرف درب اطاق رفت و پرده را بالا زد 
و خطاب به حاجب گفت: اعلیحضرت امر فرمو دند که آقایان را داخل کنید. 

لحظه‌ای دیگر سه نفر که دارتن‌یان اسم آنها را برده بود وارد اطاق شاه شدند. 
رقتی آنها از اطاق‌های انتظار عبور می‌نمودند که قدم به اطاق تحریر شاه بگذارند 
درباربها سکوت کردند و چشم‌ها را به زمین دوختند که آنها را نبینند در صورتی که قبل 
از مخضوبیت فوکه درباریها وسیله برمی‌انگیختند که بتوانند یکی از دوستان فوکه را ببینند 
و به وسیله او تقاضایی از پیشکار کل دارایی بنمایند. 

اما در آن روز هر درباری می‌کوشيد طوری قرار بگیرد که در معبر آنها واقع 
نشود که مبادا بدبختی و مغضوبیت دوستان فوکه به او سرایت کند. 

آن سه نفر وقتی به درب اطاق شاه رسیدند از فرط ترس متزلزل گردیدند و بیم 
داشتند قدم به اطاق شاه بگذارند ولی دارتن‌یان به طرف آنها رفت و دست آن تبره‌بختان 
راگرفت و به طرف پنجره‌ای که شاه کنار آن ایستاد بود برد. 

قبل از ورود آنها به طوری که گفتيم لوئی اخم کرد چون نمی خواست 
درخواست آنها را که حدس می‌زد مربوط به فوکه است بپذیرد و تصمیم داشت که با 
پیک جواب رسمی اداری یا دیپلماسی آنها را از در براند. 

اول کسی که به طرف شاه رفت پلیسون بود او در آن وقت نمی‌گریست ولی آثار 
گربه روی صورتش دیده می‌شد و صدایش نشان می داد که گریسته است. 
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گوروی که نمی نوانست جلوی اشک خود را بگیرد لبها را می‌جوید و لافونتن 
دستمال روی صورتش گرفته بود و از حرکت شانه‌هایش می‌شد فهمید که گریه می‌کند. 

بااینکه گریه سبب ایجاد رحمت می شود لوثی چهاردهم با قیافه‌ای جدی و قدری 
اخم آن سه نفر را می‌نگریست. 

بعد از اینکه چند لحظه سکوت برقرار شد شاه با اشاره سر به آن سه نفررگفت اگر 
مطلبی دارند بگو بند. 

گوروی سر فرود آورد و لافونتن مانند اینکه د رکلیسا حضور دارد زانو بر زمین 
زد ولی هیچ‌بک از آنها حرف نزدند و در عوض دونفرشان می‌گریستند. 

سکوت آن سه نفره توأم باگریه و اله به جای اینکه قلب لوئی را نرم کند او را 
ناشکیبا کرد و با صدایی خشن خطاب به آنها گفت: 

آقای پلیسون... آقای گوروی... و آقاي.... 

لوئی چهاردهم اسم لافونتن را نبرد و به ذ کر عنوان آقا اکتفا نمود و معلوم بود 
که آبا اسم او را فراموش کرده با نمی‌خواهد نامش را ببرد. 

بعد لو ئی گفت: اگر شما آمده‌اید که راجع به یکی از بزرگترین تبه کاران این کشور 
که مستوجب آن است که عدالت من در مورد او اجراء شود درخواستی از من کنید. به 
شما می‌گویم که درخواست شما راجع به آقای فوکه پذیرفته نخواهد شد. شما نباید 
انتظار داشته باشید که این اشکها در من اثر نماید زیرا جز اشک بی‌گناهان و پشیمانی 
گناهکاران؛ چیزی در عدالت پادشاه فرانسه موثر نیست ولی من نمی‌توانم پشیمانی آقای 
فوکه را بپذیرم زیرا می‌دانم که تا مغز استخوان او فاسد شده و اشک دوستانش را هم 
نمی پذیرم زیرا اطلاع دارم اشک آنها ناشی از بیم می‌باشد چون می‌دانند که آمدن به 
اینجا و درخواست عفو فوکه به منزله توهین نسبت به من است و لذا گریه می‌کنند و به 
همین جهت آقای پلیسون و آقای گوروی و شما آقا خواهش می‌کنم چیزی نگویید که 
حاکی از این باشد که برای اراده من قائل به احترام نیستید. 

پلیسون که از این حرف به لرزه افتاده بود گفت: اعلیحضرتا برای این شرفیاب 
نشده‌ايم که چیزی بگوییم که مغایرت با عالی‌ترین احترامات و صمیمی‌ترین عشق یک 
رعیت نسبت به پادشاه داشته باشد. 


اعلیحضرتا ما می‌دانیم که عدالت شما قاطع و مخوف است و هرکس باید در 
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مقابل عدالت شاهانه سر تعظیم فرود بیاورد و ما هم بانهایت احترام سر تمظیم فرود 
می آرریم. 

اعلیحضرتا ما برای این شرفیاب نشده‌ایم تا از شخصی که بدبختی او را وادارکرد 
که در پیشگاه شما خطاکار شود دفاع کنیم. 

شخصی که مورد غضب شاهانه قرار گرفته ولو صمیمی ترین دوست ما باشد چون 
خحصم دولت است ما او را رها می‌کنيم ولی برحالش گریه می‌نماییم زیراکسی که 
پدبخت شد مستوجب این است که برحالش گریه کنند. 

این اظهارات چون با احترام و تواضع زیاد اداء می‌شد از خشم لوئی کاست و 
صدا را ملایم کرد و گفت آقایان وقتی یک مقصر دولتی تحت تعقیب قرار می‌گیرد از 
طرف پارلمان مورد محا کمه قرار می‌گیرد و خود من او را محا کمه نمی‌کنم. 

من از این جهت پارلمان را مأمور رسیدگی به جنایات می‌نمايم تا اينکه بتواند با 
دقت آنها را سبک و سنگین کند زیرا نمی‌خواهم که عدالت من شمشیر به دست بگیرد 
اما ترازو نداشته باشد. 

پلیسون گفت اعلیحضرتا ما نسبت به دادگستری ملوکانه اعتماد کامل داریم و 
می‌دانیم که عدالت شما هرگ یک مقصر را بیش از گناه مجازات نمی‌کند و هر کس 
فراخور جنایتی که مرتکب شده کیفر می‌بیند و به اتکای عدالت شاهانه امیدواریم روزی 
که موفع محاکمه این مقصر فرا می‌رسد بتوانیم باکسب اجازه از اعلیحضرت در دادگاه 
حاضر شویم و صدای ضعیف خود را برای تکمیل عدالت به سمح قضاوت برسانیم. 

لوئی چهاردهم که متوجه بود آنها برای چیز دیگر آمده‌انه پرسید آقایان از من 
چه می‌خواهید؟ 

پلیسون با صدایی که گاهی توأم با گریه می‌شد گفت اعلیحضرتا؛ این متهم که 
ایک تحت تعقیب عدالت است داراي یک زن و خانواده می‌باشد و اندک بضاعت این 
خانواده صرف پرداخت قروض شوهر شد و می‌شود. 

از طرفی از روزی که این متهم تحت تعقیب قرا رگرفته همه آشنایان خانم فوکه را 
ترك کر ده‌اند و دیگر نزد او نمی‌روند و به وی اعتناء نمی‌کنند برای اینکه دست عدالت 
شاهانه خیلی و حشت‌انگیز است. 

وقتی اقبال خانواده‌ای را مورد غضب قرار می‌دهد و طاعون یا جذام به سراغ آن 
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خانواده می آید همه از آن فامیل می‌گریزند و هیچ کس حاضر نیست که با آنان معاشرث 
نماید زبرا می‌دانند گرفتار بیماری خواهند شد. 

گاهی یک پزشک فدا کار و از جان گذشته درب منزل آن خانواده را می‌کوبد و 
با اینکه می‌داند جان خود او در معرض خطر است می‌کوشد که طاعون و جذام آن 
خانواده را معالجه کند. 

این پزشک تنها وسیله سلامتی بیمار محتضر و یگانه نقطة امیدو اری برای اوست. 

اینک اعلیحضرتاء ماکه شرفیاب شده‌ايم» مقابل شما زانو به زسین می‌زنیم و 
دستها را با احترام و زاری به هم متصل می‌نماییم و می‌گوییم اعلیحضرتا خانم فوکه 
دیگر دوست و آشنا و حامی ندارد و در خانه خلوت خویش» روز و شب کارش گریه 
آناگ: 

تمام کسانی که در موقع سعادت شوهرش اطراف او بودند پراکنده شدند و 
خانه‌ای که پیوسته میعاد تمام دوستان و آشنایان و خویشاوندان بود اينک مبدل به 
صحرایی خالی از سکنه شده است و خانم فوکه نه بضاعت دارد و نه اعتبار. 

اعلیحضرتاء متهم اصلی که اکنون تحت تعقیب عدالت است گرچه مغضوب 
گردیده و درگوشه تنهایی بسر می‌برد ولی لاقل نان دارد که تناول نماید ولو آن نان با 
اشک او مرطوب شود. 

ولی خانم فوکه که مانند شوهرش بدبخت و بی‌بضاعت و تنها و بدون پشتیبان 
است درنهایت عسرت بسر می‌برد در صورتی که این زن روزی زوجه پیشکار کل 
دارایی فرانسه بود و از آن بالاتر» این زن روزی افتخار داشت که اعلیحضرت را در 
پشت میز غذای خود می‌پذیرفت و خدمتکاری می‌کرد ولی همین زن که روزی میزبان 
پادشاه فرانسه به شمار می آمد امروز حتی نان خالی ندارد. 

در اين موقع سکوت برقرار شد ولی گوروی و لافونتن که نتوانستند جلوی گریه 
خود را بگیرند های های گریستند. 

حال دارتن‌یان هم منقلب شد و برای اینکه چشم‌های او اشک آلو ده نشود و در 
حضور لوئی چهاردهم آه نکشد به عقب رفت که در آنجا بتواند سبیل‌های خود را 
بجود و درد سینه را خالی کند. 

لوئی چهاردهم به ظاهر ا زگریه آنها متأثر نشد و برق چشم‌های او تخفیف نبافت 
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ولی وقتی زبان گشود همه کسانی که او را می‌شناختند فهمیدند که خشم او خیلی کمتر 
شده است و پرسید: بالاخره شما از من جه مي‌خواهید. 

پلیسون که بسیار متأثر و اندوهگین بود گفت اعلیحضرتا» ما آمده‌ايم که با نهایت 
انکسار و عجز از اعلیحضرت کسب اجازه کنیم تا بدون اینکه مغضوب شویم مبلغ 
دوهزار پیستول به خانم فوکه کمک نماييم. 

مأ دارای این مبلغ نیستیم و تهیۀ آن برای ما غیرمقدور است ولی امیدواریم که به 
ونیله تحصیل اعانه از آشنایان و دوستان سابق خانم فوکه این مبلغ را جمع آوری نماییم 
تا این زن بیچاره نان خالی داشته باشد و زن بیوه متهم از گرسنگی و حسرت تلف نشود. 

وفتی پلیسون گفت زن بیوه متهم رنگ لوثی چهاردهم از فرط تأثر تغیی ر کرد 
برای ابنکه فوکه هنوز زنده بود و در زبان فرانسوی تا وقتی شوهر زنده است زن او را 
بیزه نمی‌خوانند. 

این کلمه خشم لوثی چهاردهم را از بین برد و ترحم در قلب او به وجود آمد و 
نظری به آن سه نف رکه زانو زده گریه می‌کردند انداخت و گفت: 

خدا نکند که من یک بی‌گناه و یک گناهکار را در عوض هم قرار بدهم و کسانی 
که تصور می‌کنند من نسبت به ضعفاء سخت‌گیر هستم اشتباه می‌نمایند من فقط کسانی را 
از پا درمی آورم که گناهکار و مغرور باشند و با ضعفاء کاری ندارم بنابراین آقایان» 
بزوید و آنچنه می‌توانید برای کمک به خانم فوکه انجام بدهید و هیچ کس مزاحم 
اقدامات افدادی شما نخو اهد شد. 

آن سه نفر از جا برخاستند ولی دیگر اشک روی صورت آنها دیده نمی‌شد زیرا 
صوزتشان بر اثرالتهاب آن طورگرم بود که تا اشک روی صورتی جاری می‌گردید به 
شکل بخار درمی آمد. 

آنها به قدری متأثر و مهموم بودند که نتوانستند از شاه سپاسگزاری کنند و لوئی 
چهاردهم نیز که مایل نبود تشکر آنها را بشنود پشت میز تحریر خود نشست و به کار 
مشغول گردید و غیر از دارتن‌یان کسی در اطاق باقی نماند. 

دارتنیان به شاه نزدیک شد زیرا دید که لوئی چهاردهم با نگاه او را دعوت به 
اظهار عقیده می‌کند و گفت اعلیحضرتا عمل امروز شما بسیار خوب و پسندیده بود و 
اگر شما خورشید را سنبل ساطنت خود می‌کردید من پیشنهاد می‌نمودم این جمله را آرم 
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ساطنت نمایید (با ضعیفان مهربان و با اقوباء سخت‌گیر هستم) و ممکن بود که دستور 
بدهید کوندار این جمله را به زبان لاتبنی ترجمه نماید زیرا مثل اینکه آرم سلطنتی باید به 
زبان لاتینی باشد. 

لوئی چهاردهم تبسم کرد و از پشت میز برخاست و به طرف اطاق مجاور رفت و 
گنت آقای دارتن‌یان من می‌دانم که دوست مرحوم شما آقای دووالون کسی را نداشت 
و اینک که فوت کرده شما مجبور هستید که امور مادی او را منظم کنید و من به شما 
مرخصی می‌دهم که بروید و مسائل مربوط به ماترک او را منظم نمایید. 


۳۶۳ 


وصیت‌نامه پور توس 


کاخ پیرفون عزادار شد و از حیاط هاکسی عبور نمی‌کرد و درب اصطبل هارسته 
بودند و کسی ا زگلها مواظبت نمی‌نمود. 

فواره‌هابی که در گذشته با صدای مخصوص در حو ضها جستن می‌کر دند مثل این 
که به خودی خود از حرکت افتادند و دیگر فطرات الماس‌گون آنها در حوضها 
نمی‌ریخت و تولید نشاط نمی‌نمود. 

فقط اشخاصی محترم و وزین» بعضی سوار بر اسب. و برخی سوار بر فاطر با 
درازگوش» در جاده‌های اطراف پیرفون دیده می‌شدند که به طرف آن کاخ می‌رفتند. 

آنها عبارت بودند از همسایگان و کشیش‌ها و اصیل‌زادگان برجسته اراضی 
اطراف که با سکوت وارد کاخ می‌شدند و اسب و قاطر و درازگوش خود را به خدمه 
اصطیل می‌سپردند و به راهنمایی یک پیشخدمت سیاه‌پوش: به طرف تالاری می‌رفتند 
که در داخل آن موسکتون واردین را می‌پذیرفت. 

موسکتون از دوروز به این طرف طوری لاغر شده بود که لباسش بر بدن او 
عریض می‌نمود و به تیغه شمشیری شباهت داشت که در یک غلاف فراخ جاگرفته باشد 
و دائم تکان بخورد. 

قیافه سرخ و سفید موسکنون که در گذشته شبیه به قیافه تابلوهای نقاشی چهره 
ترسیم وان‌دیک بود درخشندگی و فربهی سابق را نداشت. 
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در دو طرف قیافه دو شکاف عمیی» از بالای بینی به وجود آمده در دو طرف 
لبها به طرف پاپین می‌رفت و پبوسته جویی از اشکك: در هر یک از این شکافها جریان 
داشت. 

در ظرف دو روز صورت فربه موسکتون طوری پر از چین شد که پنداری یک 
مرتبه بیست سال پیر شده است. 

هر لحظه که شخصی وارد سالن می‌شد موسکتون به گریه درمی آمد و جریان 
اشک سریع‌تر می‌شد و آن مرد نیک نهاد و ساده‌دل دست را به طرف گلو می‌برد تا این 
که حلقوم را بگیرد و در حضور واردین؛ ه‌هق نکند. 

کسانی که آن روز در کاخ پیرفون حضور یافتند برحسب دعوت موسکتون و 
وکیل دعاوی پورتوس آمدند تا اینکه وصیت‌نامه آن مرده در حضور آنها خوانده شود. 

وکیل دعاوی پورتوس که ناگزیر جانشین کوکنار مرحوم به شمار می آمد در آن 
مجلس حضور داشت و کسانی که آنجا آمده بودند چند دسته بودند. 

بعضی از روی طمع قدم به آن تالار گذاشتند چون فکر می‌کردند که پورتوس 
اولاد نداشته» یحتمل در وصیت‌نامه خود سهمی به آنها داده باشد. 

دسته‌ای برای اقناع حس کنجکاوی می آمدند که بدانند آن مرد» ثروت خود را به 
چه کسانی واگذار کرده و دسته‌ای هم جزو دوستان بودند و تأسف می‌خوردند چرا 
پورتوص باید بدون وارث رخت از جهان بربندد. 

وقتی همه مجتمع شدند وکیل دعاوی عینک بر چشم گذاشت و مهر از 
و صیت‌نامه برداشت و کاغذ کلفت وصیت‌نامه را که روی آن پورتوس با دست توانای 
خود خطوطی درشت نوشته» اراده خود را روی کاغذ آورده بود گشود. 

قبل از اينکه وکیل دعاری شروع به خواندن وصیت‌نامه کند چند مرتبه» طبق 
معمول سرفه کرد نا صدای او صاف و روشن شود و موسکتون به گوشه‌ای از تالار رفت 
که بهتر گریه کند و کمتر وصیت‌نامه آقای خود را بشنود. 

قبل از اينکه وکیل دعاوی اولین جملةٌ وصیت‌نامه را بخواند یک مرتبه درب 
تالار باز شد به طوری که همه تکان خوردند و سرها را بلند کردند و با مفتوح‌شدن در؛ 
نور آفتاب به اطاق تایید» و قیافه برجسته و جدی و مردانه دارتن‌یان در آستان اطاق 


نمایان شد. 
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وقتی دارتن‌یان قدم به کاخ پیرفون نهاد هی چکس نبود که اسب او را بگیرد و به 
اصطبل ببرد و وی را به طرف تالار مزبور راهنمایی کند و دارتن‌یان اسب خویش را به 
درختی بست و بدون راهنما خود را به تالار مزبور رسانید. 

بازشدن در» و تکان خوردن حضار» و زمزمه‌ای که مشاهده دارتن‌یان در مجلس 
به وجود آورد» موسکتون را متوجه در کرد و تا دارتن‌یان را دید غریزه وفاداری او» 
مانند یک سگ و فادار به هیجان آمد و صیحه‌ای از درد برکشيد و به طرف دارتن‌یان 
رفت و زانوهای او را بغل کرد و زانو زده سیل اشک ب رکف اطاق جاری نمود. 

دارتن‌یان پیشکار مصیب‌زده و بدبخت پورتوس را از زمین بلند کرد و مثل یک 
برادر او را بوسید و نوازش نمود و دستش راگرفت و بعد به طرف حضار که به احترام 
دارتن‌یان قبام کرده بودند سر تعظیم فرود آورد و بدون اینکه دست موسکتون را رها 
کند او را با خود برد و درگوشه‌ای از تالار کنار یک پله کان روی صندلی نشست و 
موسکنون پایین‌تر از دارتن‌یان؛ روی پله کان قرار گرفت و صورت را بین دو دست 
گرفت. 

وکیل دعاوی که مثل دوستان پورتوس متأثر بود چند لحظه صبر کرد تا مجلس 
آرام شود و آنگاه شروع به خواندن وصیت‌نامه‌ای که با خط خود پورتوس انشاء شد؛ 
۳ 

پورتوس در مقدمه وصیت‌نامه ایمان کامل خود را به خداوند و مذهب عیسوی 
تأیید می‌کرد و آنگاه از دشمنان خود وکسانی که آزاری از او دیده بودند درخواست 
می‌نمود که وی را عف و کنند. 

وقتی وکیل دعاوی دیباچه وصیت‌نامه را می‌خواند و به موضوع درخواست عفو 
رسید دارتن‌بان احساس غرو رکرد برای اینکه می‌دانست آن سرباز نیرومند و مرد دلیر؛ 
که هرگز نمی فهمید ترس چیست» در دوره عمر» دشمنان بسیار برای خود به وجود آورد 
و گروهی بی‌شمار از او آزار دیدند. 

دارتن‌یان از این جهت احساس مباهات می‌نمود که می‌دید مردی که از دنیا رفته 
و دوست او بوده در دوره عمر با ضعف و زبونی زندگی نمی‌کرد بلکه همواره نیرومندی 
ار دیگران را وادار به احترام می‌نمود و روزی هم که از جهان رفت یکصد و شش فر را 
با خود برد تا اینکه جان را مفت از دست نداده باشد. 
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دارتن‌یان بر مآ ل‌اندیشی پورتوس که اسم دشمنان را در وصیت‌نامه ذ کر نکرد 
آفرین گفت چون اگر او می‌خواست نام یکایک دشمنان را ببرد و از آنها بحلی بطلبد؛ 
اصفای مندرجات وصیت‌نامه؛ برای مستمعین یک کار دشوار و طولانی می‌شد. 

بعد از اينکه دیباچه و صیت‌نامه تمام شد وکیل دعاوی به قسمت‌های مربوط په 
اموال رسید و چنین خواند: 

اینجانب درحال حاضر به تفضل خداوند» دارای اموال ذیل هستم: 

۱-املااک پیرفون شامل اراضی زراعتی و جنگل و مرتع و انبار که اطراف آنها 
دیوارهای محکم کشیده شده است. 

۲-املاک براسیو شامل کاخ و جنگل و اراضی زراعتی مشتمل بر سه مزرعه. 

۳ ملک کو چکک والون که به مناسبت اینکه در ولایت والون واقع شده بدین نام 
خوانده می‌شود. 

دارتن‌بان وفتی این اصطلاح جغرافبایی را شنید گفت: افسوس که مردی این طور 
ساده و پاک از دنیا رفت. 

وکیل دعاوی به خواندن ادامه داد: 

۴ پنجاه قطعه زمین در تورن به مساحت پانصد جریب. 

۵-سه آسیاب در ش رکه هر یک می‌توانند در شبانه‌روز ششصد کیسه غله را آرد 

-سه برکه بری که هر یک می‌توانند در هر فصل ماهی‌گیری تقریباً دویست لبور 
ماهی بدهند. 

علاوه بر اینها من دارای مقداری اموال منقول هستم و به طوری که دوست 
دانشمند من پیشوای روحانی وان می‌گوید اموال منقول به اموالی اطلاق می‌شود که 
نمی‌توانند حرکت کنند و از نقطه‌ای به نقطه دیگر بروند (پورتوس چون کم‌سواد بود 
راجع به معنا ی کلمه منقول اشتباه کرد) 

وفتی دارتن‌یان نام پیشوای روحانی وان را شنید لرزید زیرا دریافت که مسثول 
مرگ پورتوس ساده‌لوح آرامیس است و او بود که آن مرد شریف و نیک‌نهاد را برای 
اجرای نقشه‌های خود به سوی مرگ فرستاد. 

وکیل دعاوی جنین ادامه داد: 


۵۹ سه تانگدار 


اموال منقول من عبارت است از: اول -مثل کاخها و منازلم که نمی‌شود صورت 
آلها را در اینجا ذ کر کرد ولی صورت مشروح آن نزد پیشکارم می‌باشد. 

در این وقت تمام نظرها متوجه موسکتون شد. 

وکیل دعاوی ادامه داد: 

دوم -در اصطبل‌های خود بیست اسب سواری و بارکش دارم که بیشتر آنها در 
اصطبل کاخ پیرفون هستند و اسامی این اسبها عبارت است از بایار -ر وکاف -شارلمانی - 
پین - دونوا -لاهیر -اوژیه -سامبمون -میلون -نرود +اورگند ارمید - فلس ترد -دلیله - 
ابکه ‏ بولاند -فی‌نت -کریرت -ليزت -موزت. 

سوم من دارای شصت سگ شکاری هستم که شش دسته مگ شکاری را 
تشکیل می‌دهند و هر دسته برای شکار جانوران ذیل به کار می‌روند. 

دسته اول برای شکار گ زن -دسته دوم برای شکار گرگ - دسته سوم برای شکار 
گراز - دسته چهارم برای شکار خرگوش و جانوران دیگر. دسته‌های پنجم و ششم 
اختصاص به محافظت دارند. 

چهارم -من دارای‌مقداری اسلحه جنگی و شکارې هستم که در موزة اسلجه من 
نگاهداری می‌شود. 

پنجم - بر سرداب‌های من مقداری نوشیدنی گوناگون هست منجمله در آن 
فهوه‌ای است که دوست من آتوس آن را دوست می‌داشت که در هشت زیرزمین و 
دوازده سرداب واقع در کاخها و منازل من قرار دارد. 

ششم من دارای مجسمه‌ها و تابلوهای زياد هستم که اهل فن می‌گویند 
گرانبهاست و شماره آنها به قدری است که تماشای تابلوها و مجسیمه‌ها انسان را خسته 
مي‌کند, 

هفتم - در کتابخانه من شش هزار کتاب نو وجود دارد که لای هیچ‌یک از آنها 
باز نشده است. 

هشتم ‏ ادوات و ظروف غذاخوری نقره من گرچه قدری مستعمل شده ولی 
مرغوب و از جیث وزن سنگین است و هزار و دویست لیور (تقریباً شش صدکیلوگرم) 
وزن دارد به طوری که من صندوق بزرگ محتوی ادوات و ظروف مزبور را به زحمت 
بلند م یکر دم و نمی‌توانستم با صندوق بیش از شش مرتبه اطراف اطاق گردش کنم. 
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نهم -اشیاء مذکور در بندهای فوق و همچنین رومیزی‌ها و حوله‌های غذاخوری 
و آبدارخانه در کاخها و منازل من متفرق است و بیشتر در منازلی است که من زبادتر 
آنها را دوست می‌داشتم. 

وکیل دعاوی برای نفس تازه کردن قدری سکوت کرد. 

دیگران خود را بیشتر برای استماع بقیه و صیت‌نامه آماده کردند زیرا می‌دانستند 
که عنقریب به جای اصلی و صیت‌نامه که تعیین و ارث با وراث است خواهند رسبد. 

وکیل دعاوی بعد از رفع خستگی اینطور به خواندن ادامه داد: 

(من دارای فرزند نشدم و شاید تا آخر عمر فرزند نداشته باشم نداشتن اولاد خبلی 
مرا متأثر می‌کند ولی یحتمل در اشتباه هستم و فکر می‌کنم که پسری دارم و این پسر که 
فرزند همه دوستان من محسوب می‌شود آقای رول آگوست ژول - دوبراژلون پسر 
حقیقی آقای کنت دولافر است. 

(من این جوان را مانند پسر حقیقی خود دوست می‌دارم و او را مردی لابق به 
شمار می آورم و فکر می‌کنم لیاقت آن را دارد که جانشین سه اصیل‌زاده بزرگ به نام 
آقایان کنت‌دولافر -شوالیه دارتن‌یان -اربله که من خدمتگزار حقیر آنها هستم بشود. 

یک مرتبه صدایی در تالار پیچید و فرائت و صیت‌نامه را قطع کرد. 

صدای مزبور ناشی از شمشیر دارتن‌یان بود که از غلاف بیرون آمد و بر کف 
تالار افتاد و همه سرها متوجه دارتن‌یان گردید و دیدند دو چشم او اشک آلود شده و 
یک فطره اشک در طول بینی پایین آمده و به انتهای بینی منقاری او آویخته و در نور 
خورشید برق می‌زند و چون بینی او شکل منقار عقاب بود بدان می‌مانست که هلال؛ 
درخشندگی دارد. 

وکیل دعاوی ابن طور به خواندن و صیت‌نامه ادامه داد: 

(به همین جهت من تمام اموال خود اعم از منقول و غیرمنقول را که دربندهای 
فوق ذکر شده است بعد از مرگ خویش به آقای ویکونت رول -اگوست -ژول 
دوبراژلون پسر آقای کنت دولافر واگذار می‌نمايم و می‌بخشم و او مالک اموال منقول 
و غیرمنقول من خواهد بود امیدوارم که این ارث سبب شود که این جوان از اندوهی 
بزرگ که بر او وارد آمده تسلی یابد و بتواند نام بزرگ خانواده خود را با آبرو و 
مباهات حفظ کند.) 


۵۱۸ سه تفنګدار 


وفتی وکیل دعاوی این قسمت را خواند همهمه‌ای حاکی از حسد و حيرت و 
تحسین و تأسف از احضار برخاست. 

هر کس طبق فطرت خود درباره این ارث یک نوع قضاوت میکرد. 

یکی در دل پورتوس را تحسین می‌نمود و دیگری او را احمق به شمار می آورد 
و شخصی رنج می‌برد چرا این اموال به او بخشیده نشده و دیگری از سعةصدر پورتوس 
حیرت م یکرد. 

چون حتی بعد از مرگ هم بخشیدن تمام اموال به یک نفر» محتاج نظری بلند و 
همتی عالی است و کسانی هستند که باوجود داشتن وارث ترجیح می‌دهند که اموال آنها 
جزو بیت‌المال عمومی شود ولی به یک نفر نرسد. 

دارتن‌یان برای برقرار کردن سکوت به کمک وکیل دعاوی آمد و نظری تند به 
اطراف انداخت و حاضرین که دریافتند فرمانده سپاه تفنگداران سلطنتی می‌خواهد 
سکوت برقرار شود؛ ساکت شدند و وکیل دعاوی شروع به خواندن شروط وصیت نامه 
کرد و چنین قرائت نمود: 

(آقای ویکونت دوبراژلون مکلف است که بعد از مرگ من هر مقدار از اموالم 
اعم از منقول و غیرمنقول که مورد تمایل آقای شوالیه دارتن‌یان فرمانده تفنگداران 
اعلیحضرت پادشاه فرانسه باشد به ایشان وا گذار کند.) 

(در صورتی که دوست من آقای شوالیه اربله قصد داشته باشد گوشه گیری اختیار 
نماید آقای ویکونت دوبراژلون مکلف است از اموال من یک مستمری کافی برای 
تأمین معاش آقای شوالیه اربله» به ایشان بدهد.) 

(آقای و یکونت دوبراژلون مکلف است هر یکت از خدمه مرا که دو سال سابقه 
حدمت نزد من دارند نگاهداری نماید و به هر یک از خدمه دیگر پانصد ليره بپردازد.) 

(تمام لباسهای من اعم از لباسهای تشریفات و معمولی و شکاری و جنگی که 
درحال حاضر چهل و هفت دست می‌باشد به پیشکارم موسکتون تعلق خواهد داشت و 
او اگر مرا دوست می‌دارد باید این البسه را خود بپوشد يا پاره کند و به دیگری واگذار 
ننماید.) 

(من پیشکار خود موسکتون را که نامش در فوق ذکر شد به آقای ویکونت 
دربراژلون می‌سپارم و به او می‌گویم که موسکتون خدمتگزار وفادار قدیمی و دوست 
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من بود و من هرگز از خدمات او شکایت نداشته‌ام و آقای ویکونت دوبراژلون باید 
طوری از موسکتون نگاهداری کند که وی هنگام مرگ خود بگوید که تا لحظه آخر با 
سعادت زندگی می‌کرد.) 

وقتی موسکتون این جملات را شنید مانند اینکه پورتوس حضور دارد سر فرود 
آورد ولی رنگ از صورتش پرید و به لرزه افتاد و شانه‌های عریض او مرتعش شد و در 
عضلات جهره دردهای شدید را حس کرد و چند مرتبه دستهای سرد را به صورت کشید 
ولی درد رفع نشد. 

موسکنون مثل یک مرد مست به چپ و راست متمایل می‌گردید و حضار دیدند 
وی مانند کسی است که می‌خواهد از اطاق بیرون برود ولی راه رگم کرده است. 

دارتن‌یان خطاب به او گفت: 

موسکتون عزیز خوب است که شما از این اطاق خارج شوید و وسایل حرکت 
خود را فراهم کنید که به اتفاق نزد آتوس برویم زیرا من بعد از خروج از پیرفون به منزل 
آتوس می‌روم و بهتر اینکه شما با من بیابید. 

موسکتون جواب نداد زیرا به سختی نفس می‌کشید و وقتی نظر به حاضرین 
می‌انداخت آنها را نمی‌شناخت در صورتی که بعضی از آنها را در تمام عمر دیده بود. 

آنگاه با پاهای لرزان بدون اینکه چشم‌های او درست اطراف را ببیند از اطاق 
خارج شد. 

وکیل دعاوی فرائت وصیت‌نامه را تمام کرد و با اینکه عده‌ای از حاضرین که به 
امید تحصیل سود آمده بودند مأیوس شدند به روی خود نیاوردند و چیزی نگفتند و 
بعد از دارتن‌بان که درواقع صاحب عزا و یک نوع قیم بود خداحافظی کردند و رفتند و 
وکیل دعاوی بعد از دیگران از دارتن‌یان وداع نمود و از منزل خارج شد. 

وقتی دارتن‌بان تنها ماند به فکر وصیت‌نامه افتاد و از عقل و هوش و نکته‌سنجی 
پورتوس حیرت کرد. 

او تصور نمی‌نمود مردی ساده چون پورتوس آن قدر عفل و قریحه و 
نکته سنجی داشته باشد که بتواند وصیت‌نامه‌ای آن چنان بنویسد. 

اگر یک عده از درباریهای مبادی آداب؛ و جمعی از حقوقدانها را جم 
می‌کردند و از آنها می‌خواستند و صیت‌نامه‌ای بنویسند شابد نمی‌توانستند در انشای 
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وصیت‌نامه آن همه هوش و نزاکت به کار ببرند. 

دارتن‌بان فهمید که منبع آن هوش و قریحه» همانا قلب پاک پورتوس بوده» و آن 
مرد نیکونهاد بدون اندرز از دیگران؛ فقط. با پیروی از عواطب بی‌غل و خش خود آن 
وصیت‌نامه را به رشته تحریر آورده است. 

پورتوس اموال خود را به کسی بخشید که بیش از دیگران استیاخ داشت زیرا 
سایرین قطع‌نظر از اینکه مستغنی بودند عمرشان به انتها رسیده بود؛ و احتیاجی به گرد 
آوردن مال نداشتند. 

در صورتی که جوانی رول تازه شروع می‌شد؛ و او برای ترقی کردن و حفظ نام 
بزرگ آتوس» احتیاج به زخارف دنیوی داشت. 

پورتوس بامهارت و ترا کت دارتن‌یان را در ارث خود سهیم کرده بود که هرچه 
بخواهد» ویکونت دوبراژلون باید به او بدهد. 

اما پورتوس می‌دانست که دوست او دارتن‌یان نه احتیاج دارد چیزی از وارث او 
بخواهد؛ و نه» اگر احتیاج می‌داشت» مطالبه‌ای م یکر د. 

پورتوس در وصیت‌نامه خود گفته بود که هرگاه آرامیس گوشه‌نشینی اختیار کند 
ویکونت دوبراژلون به او مستمری پدهد. 

در این مورد هم پورتوس یقن داشت که آرامیس درخواست مستمری نخواهد 
نمود و اگر هم بکند به یک مستمری قلیل خواهد ساخت. 

تعبب رگوشه‌نشینی در و صیت‌نامه پورتوس در ذهن دارتن‌یان خیلی معنی می‌داد. 

دارتن‌یان یقین داشت روزی که پورتوس آن وصیت‌نامه‌ای را مسی‌نوشت 
نمی‌اندیشید که ممکن است آرامیس از مقام پیشوایی روحانی برکنار و آواره شود. 

در آن موقع آرامیس طبق تصور دارتن‌یان؛ از دوستان صمیمی فوکه بود و به 
دست او هرجه می‌خواست می‌کرد و هر قدر پول لازم داشت دریافت می‌نمود. 

معهذاء مثل اینکه از عالم غيب به پورتوس الهام شده بو د که دو کلمه گوشه‌نشینی 
را در وصیت‌نامه ذک رکند تا بدین وسیله بعد از مرگ عمل آرامیس را نکوهش نماید و 
بگوید تو در زمان حیات سبب مرگ من شدی ولی من بعد از مرگ معاش تو را تأمین 
کردم و هیچ ادیب نکته‌سنج و مرد سیاس ی کارکشته نمی توانست این طور از دوست خود 
که او را محو کرد گله نماید. 
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در وصیت‌نامه پورتوس اسمی از آنوس برده نشد ولی پورتوس ذ کر نام آتوس را 
زائد می‌دانست. 

زیرا اطلاع داشت محال است که رول بعد از اینکه مالک اموال او شد قسمتی از 
آن را به پدر ندهد و قدری جبران زحمات او را برای تربیت خویش ننماید. 

شعور فطری و ساده پورتوس به تمام عوامل پی برده همه این نکات را بهتر از 
یک قانونگزار و پسندیده‌تر از رسوم معمول ادراک کرده بود. 

آن وقت دارتن‌یان آهی کشید و گفت: 

پورتوس از سر تا پا عاطفه و صفا و یکرنگی بود 

در این هنگام از طبقه فوقانی صدایی مانند ناله به گوش دارتن‌یان رسید و یادش 
آمد که موسکتون از اطاق خارج گردید و رفت که وسایل حرکت خود را فراهم کند و 
بی شک این ناله از اوست و وی باید برود و آن مرد وفادار و ناامید راکه سخت از مرگ 
ارباب خود مغموم است تسلی بدهد. 

دارتن‌یان از تالار خارج شد و به طبقه فوقانی رفت و بعد از طی پله کان وارد اطاق 
پورتوس شد و دید وسط اطاق انبوهی از البسه رنگارنگ و گرانبهای پورتوس به وجود 
آمده و موسکتون روی لباس‌ها افتاده و تمام اعضای بدن او با البسه تماس دارد. 

دارتن بان می‌دانست که طبتی وصیت‌نامه این البسه متعلق به موسکتون می‌باشد و 
او باید آنها را تصاحب کند و بپوشد و اکنون لباسها را وسط اطاق جمع کرده مانند یک 
انسان فوق‌العاده وفادار و فدا کار با سر و پیشانی و صورت و لبها و سینه و دستها آن 
البسه را لمس می‌نماید. 

دارتن‌یان به موسکتون نزدیکک شد که او را از روی لباسها بلند کند ‏ و کلمه‌ای چند 
برای تسلی به او بگوید ولی احساس کرد که موسکتون فشار دست او را ادراک نمی‌کند. 

با خود گفت: این خادم وفادار از فرط اندوه از حال رفته است. 

ولی چند لحظة دیگر فهمید که موسکتون از حال نرفته بلکه روح از قالب او 
پرواز کرده» با دنیا و اهل دنیا وداع نموده است. 

همان طور که یک سگگه وفتی صاحب خود راگم می‌نماید به خانه برمی‌گردد و 
روی‌البسه بی‌صاحب او دراز می‌کشد و همانجا می میرد موسکتون هم روی البسه ارباب 
خود مرده بود. 
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هنگامی که این وقایع تأسف آور بین تفنگداران چهارگانه که به وسیله رشته‌های 
قطع نشدني به هم مربوط شده بودند تفرقه می‌انداخت» آتوس_پس از رفتن رول به افریقا 
تنها ماند و مجبور شد که.درد هجران پسر را تحمل نماید. 

از قدیم گفته‌اند که دور شدن از عزیزان» به منزلۀ مرگ قبل از وقت است و انسان 
همان طور که از مرگ دوستان داغدار می‌شود وقتی می‌بیند آنها رفتند احساس ماتم 
می‌نماید. 

آتوس هم پس از رفتن رول به منزل خود واقع در بلوا مراجعت کرد مجبور شد 
که غم دوری فرزند را به ضمیمۀ تنهایی تحمل کند. 

تا آن موقع اگر رول می‌رفت» باری گریمو نزد آتوس بود و هر دفعه که او را 
می‌دید نوکر سالخورده به ارباب خود تبسم می‌نمود و حضور گریمو در کنار آتوس از 
ننهایی او می‌کاست. 

ولی این مرتبه گریمو هم رفت چون آتوس حضور او را در کنار فرزند واجب‌تر 
از این می‌دانست که در کنار خودش باشد. 

اندوه و تنهایی به زودی در ارکان نیروی جسمانی آتوس که تصور می‌شد هرگ 
متزازل نمی‌شود تولید تزلزل کرد. 

تا آن موقع پیری جرأت نکرده بود که به سراغ آتوس بیاید زیرا حضور هر 


سه فت‌یدار ۲۳ 


موجودی که محبوب است و قلب راگرم می‌کند از آمدن پیری ممانعت می‌نماید. 

ولی وقتی پیری مشاهده کرد که دیگر مانعی از آمدن او جلوگیری نمی‌کند» با 
سرعتی زیادتر فرا می‌رسد و انواع عوارض جسمی و روحی راکه تا آن موقع وجود 
نداشت به و جود می آورد. 

تا وقتی که رول نزد آ توس بود آن مرد خیلی دقت میکرد که راست راه برود و 
سر را بلند نگاه دارد و راست روی اسب بنشیند و هرگز اظهار خستگی ننماید تا اینکه 
فرزند دلبند او قامت خحدنگ و سرافراخته و راست بر اسب نشستن و جدیت و 
و ظیفه‌شناسی و خودداری از تأخیر و تعلل را از او سرمشق بگیرد. 

هر دفعه که آتوس احساس می‌کرد که خسته است چشم‌های درخشنده پسر 
جوانش را می‌نگریست و همان طور که یک ریاضتکش هندی از نور کسب نیرو 
می‌کند» او هم چشم‌های درخشان پس رکسب نیرو می‌کرد! 

ولی در آن موقع نه رول آنجا بو د که آ توس به خاطر او خود را مشغول کار کند 
و نه می‌توانست از وی کسب نیرو نماید. 

دیگر اینکه باید نکته‌ای را بگوییم که شاید خوانندگان ما تپسندند ولی وظیفه ما 
حقیفت‌گویی است خاصه آنکه انسان هر قدر دارای استعداد و نبوغ باشد بدون نقطه 
ضعف نیست و دارابودن نقطه ضعف از ارزش نوابغ نمی‌کاهد. 

آتوس در ه رکار دارای فعالیت و پشت‌کار بود و همه چیز را با استقامت انجام 
می‌داد. 

در آن موقع هم که بر اثر دوری پسر مهموم و تقریباً عزادار شد آن مرد نیرومند 
طوری خود را به دست غم سپرد که مانن افراد کو چک که هنگام عیش و نوش همه چیز 
را فراموش می‌کنند» او نیز همه چیز غیر از غصه را فراموش کرد. 

آتوس تا سن شصت و دوسالگی جوان ماند. 

تا آن موقع باوجود خستگی‌های بزرگ جسمی» و متاعب با اهمیت روحی؛ 
مانند واقعه مای‌لیدی و وقایع مازارن و لاوالیر آتوس شکسته نشد. 

ولی وقتی از پسر دورگردید و به منزل خود در بلوا مراجعت کرد در ظرف یکف 
هفته پیر شد زیرا دیگر چیزهایی که جوانی او را نگاه می‌داشت وجود نداشت. 

گرچه آتوس مثل هميشه زیبا بود اسا خمیده راه می‌رفت و گرچه رأفت و 


rr‏ سه تفنگد‌ار 


ملایمت از او دور نمی‌شد ولی پیوسته غصه داشت و موهای سرش سفید گردید. 

در گذشته هر دفعه که غصه به او رو می‌نمود از خاطرات جوانی مدد می‌گرفت. 

مثل اینکه خاطرات جوانی عبارت از میدانهایی بود که در جنگل‌های انبوه هست 
و چون در آنجا درخت وجود ندارد آفتاب بدان می‌تابد و مسافری که از جنگل 
می‌گذرد وقتی به آنجا رسید از نور آفتاب استفاده می‌نماید. 

در زندگی آتوس هم خاطرات جوانی به مثابه میدانهای بی‌درخت مزبور در 
جنگل‌های انبوه بود و وقتی خود را به یکی از آن خاطرات می‌رسانید نور امید در قلب 
ار می‌تابید. 

اما بعد از رفتن رول دیگر نمی‌توانست از خاطرات دوره جوانی کسب نير و کند و 
خود را به دست خستگی و کسالت می‌سپرد. 

خدمه آ توس عادت کرده بودند که در زمستان و تابستان ارباب خود را سحرخیز 

ولی در آن فصل تابستان زنگ ساعت هنت صبح نواخته می‌شد و آتوس هنوز 
در بستر بود. 

همه تصور می‌کردند که وی خوابیده ولی خواب به چشم آتوس نمی‌رفت. 

همواره کتابی کنار بستر داشت ولی آن را نمی‌خواند و در بستر دراز م یکشید 
ولی نمی خوابید بلکه از آن جهت استراحت می‌کرد که مجبور نشود برخیزد و راه برود 
و وزن بدن خود را تحمل نماید. 

در موقع درازکشیدن آتوس» روح خود را از قید کالبد آزاد می‌کرد تا اینکه نزد 
پسر به افریقا برود یا اینکه برای وصول به خداوند راه آسمانها را پیش بگیرد. 

خدمه وی وقتی می‌دیدند که آتوس ساعتها در نقطه‌ای قرار می‌گیرد و به فکر فرو 
مي‌روذ متوحش می‌شدند. 

آتوس دیگر صدای پای خدمه را که به اطاق او نزدیک می‌شدند که بدانند چرا 
ارباب از خواب بیدار نمی‌شود نمی‌شنید. 

گاهی فراموش می‌کرد که نصف روز گذشته و موقع صرف غذای اول و دوم 
سپری گردیده است. 

وقتی خدمه می‌دیدند که نیمی از روز گذشت و آتوس از بستر برنخاست او را 


سه نادار ۳۵ 


بلند می‌کردند و آتوس از اطاق خارج می‌شد و فدری زیر درخت‌ها قدم می‌زد و 
لحظه‌ای به طرف آفتاب می‌رفت تا اینکه در گرمایی که می‌دانست پسرش در افریقا 
تحمل می‌کند شریک باشد. 

آن وقت گردش یکنواخت و خسته کننده و توأم باکسالت و اندوه آ توس در باغ 
شروع می‌شد تا اینکه خسته شود و به اطاق خود برگردد و به بستر و اطاقی که آرامگاه 
همیشگی او بود پناه ببرد. 

مدت چند روز آتوس با هیچ‌کس حرف نرد و هیچ یک از آشنایان راکه به منزل 
او می آمدند نپذیرفت شبها چراغ مي‌افروخت و خدمه مي‌دیدند که نویسندگی می‌کند و 
اوراق و اسناد خانوادگی را مرور می‌نماید. 

در آن ایام آتوس: دو نامه مفصل نوشت یکی خطاب به آرامیس در وان و 
دیگری خطاب به دارتن‌یان در کاخ سلطنتی اما جواب هیچ‌یک را دریافت نکرد. 

زیرا آرامیس به طوری که می‌دانیم از فرانسه رفته بود و دارتن‌یان از نانت به 
پاریس و از آنجا به پیرفون رفت و کاغذ آتوس را دریافت نکرد تا جواب آن را بدهد. 

پیشخدمت آتوس مشاهده کرد که ارباب او طوری خسته شده که دیگر نمی‌تواند 
که طول خیابان زیرفون را طی کند در صورتی که درگذشته روزی صدبار آن خیابان را 

پیمود. 

هر دفعه که آتوس در این خیابان قدم می‌زد تا نیمه خیابان می‌رفت و آنجا روی 
نیمکتی واقع در یک چهارراه مشرف بر یک خیابان فرعی می‌نشست تا اینکه نیروی او 
برگردد. 

بعد آتوس اگر چند قدم راه می‌رفت خسته می‌شد و پس از آن از بستر 
برمی‌خاست و غذا می‌خورد. 

خدمه‌اش متوحش شده و با آنکه آتوس اظهار درد نمی‌کرد و خود را ناخوش 
ای وید که وی ر شان 

لذا به بلوا رفتند و پزشکی راکه پزشک آقای مرحوم بود از بلوا آوردند و به او 
گفتند خواهش می‌کنيم که طوری آقای کنت درلافر را معاینه کنید که شما او را ببینید 
ولی او شما را نبیند. 

چون اگر بداند که ما رفته‌ایم و پزشک آورده‌ایم سخت نسبت به ما متغیر خواهد 
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شد 

خدمه پزشک را در اطاقی مجاور اطاق آتوس قرار دادند و طبیب با رغبت 
حاضر شد که این طور آتوس را معاینه نماید. 

زیرا آتوس در منطقه بلوا نزد اصیل‌زادگان و عموم مردم خیلی احترام داشت 
مردم او را یکی از برجسته‌ترین نمونه اصیل‌زادگان اعصار قدیم می‌دانستند و اطلاع 
داشتند که سلاله یکی از قدیمی‌ترین خانواده‌های نجبای فرانسه و یکی از افتخارات 
کشور می‌باشد. 

آتوس نسبت به کسانی که در آن دوره اصیل‌زاده می‌شدند خیلی بزرگ بود چه؛ 
ا هصر اولی چهاردهم چرگان ساطنت جوان خود را به دست می‌گرفت و بر ساقه 
وهای خشک خانواده‌های اصیل ولایات می‌کوبید تا اینکه آنها را جوان کند و 
گوچه این ژست» سبب جوان شدن شجره‌ها می‌گردید ولی به آنها اصالتی را که مستلزم 
مرور زهان و گذشتن ده‌ها نسل سربلند است نمی بخشید. 

مردم این موضوع را احساس می‌کردند و به همین جهت قدر اصیل‌زادگانی چون 
آتوس را می‌دانستند و وقتی آدم‌های آتوس به پزشک مراجعه نمودند و گریستند و 
گنتند که آقای ما بیمار است و با ادامه این بیماری تلف خواهد شد و زمانی که فقرای آن 
ما که از دست آتوس صدقه می‌گرفتند و با کلام گرم او امیدوار می‌شدند؛ دیگر آن 
مرد را ندیدند و مانند مصیبت‌زدگان گرد آمدند پزشکک تصمیم گرفت که برود و آتوس 


را بدون اطلاع او معاینه نماید. 

طبیب در نقطه‌ای پنهان شد و دید مردی که در گذشته مظهر فعالیت و نشاط بود و 
می‌خواست همواره زنده بماند بر اثر بیماری خمیده شده و مرض بر او مسلط گردیده 
است. 

پزشک مشاهده کرد که گونه‌های آتوس بر اثر تب ارغوانی گردیده و تب مانند 
آتشی که در اندرون جاگرفته باشد بیرون راگداخته است. 

مرد دانشمند فهمید که آن تب در زوابه‌ای از قلب به وجود آمده پشت دیوار 
قلب پنهان گردیده و روز به روز دردهای شدیدتر به وجود می‌آورد و دردها سبب 
شدت مرض می‌گردد به طوری که تب مزبور هم علت بیماری است و هم معلول آن. 

آتوس نه فقط با دیگران صحبت نمی‌کرد» بلکه با خویش هم حرف نمی‌زد و 
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طوری از غوغا می‌ترسید که از صدای خود؛ پرهبر می‌نمود. 

با اینکه کنت دولافر سکوت محض بود در باطن چنان التهاب داشت که رو حش 
دچار عطسه می‌شد و مردی که گرفتار این حالت می‌شود اگر چه هنوز به آسمانها صعود 
نکرده ولی دیگر جزو زمین نیست و به جرم خاک تعلق ندارد. 

طبیب چند ساعت مشغول نظاره آتوس بود و می‌فهمید که در وجود او اراده با 
مرض مبارزه می‌کند و چشم‌ها همواره ثابت است و به یک نقطه دوخته شده ولی آن 
نقطه در ماورای دنیا قرار گرفته و ناپیدا می‌باشد. 

پزشک دقت کرد تا اينکه از روی ظاهر ضربان قلب آتوس را دریابد و متوجه 
شد که قلب او به طرزی یکنواخت می‌زند و هیچ نفس بلند و آه از سینه کنت خارج 
نمی‌شود. 

بعضی از اوقات وقتی یک طبیب» تب شدید را می‌بیند به درمان امیدوار می‌گر دد 
و سختی مرض او را وامی‌دارد به خود بگوید که بیمار معالجه خواهد شد. 

در آن روز بعد از اینکه طبیب یک نصف روز آتوس را مورد معاینه قرار داد با 
امیدواری نسبت به درمان او از محل پنهانی خارج شد و با قدم‌های محکم و سریع به 
طرف کنت رفت. 

کنت طبیب را دید و از دیدار او حیرت نکرد و فکر ننمود برای چه آنجا آمده 
زیرا آتوس درحالی بود که دیگر از چیزی حبرت نمی‌نمود. 

طبیب با دستهای گشوده مثل اینکه قصد دارد بیمار را در آغوش بگیرد به سوی 
او رفت و گفت آقای کنت من آمده‌ام که شما را مورد سرزنش قرار پدهم. 

آتوس گفت: برای چه می‌خواهید مرا مورد سرزنش قرار بدهید آیا واقعه‌ای 
جدید اتفاق افتاده است؟ ‏ ۰ 

طبیب گفت: بلی آقای کنت» و واقعه مزبور این است که شما مریض هستید ولی 
خود را مورد مداوا قرار نمی‌دهید. 

آتوس تبسم کرد و گفت دکتر عزیزه چگونه شما مرا بیمار می‌دانید؟ 

پزشک گفت: من می‌دانم که شما بیمار هستید و گرفتار تب و تحریق و ضعف و 
انحطاط جسمی می‌باشيد. 

آتوس گفت: دکتر عزیزه ضعف من ناشی از کارهای دشوار است و من به قدری 
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استراحت می‌کنم و بیکار هستم که حتی از جای خود بلند نمی‌شوم. 

دکتر گفت: آفای کنت خواهش می‌کنم که جمله‌پردازی نکنید زیرا مرض را 
نمی توان با این و سیله از بین برد آبا شما خود را مسیحی می‌دانید با نه؟ 

آتوس گفت: بلی من مسیحی هستم. 

دکتر گفت: آقای کنت» اگر شما اصرا ر کنید که به همین وضع باقی بمانید خواهید 
مرد و عمل شما با خودکشی که برخلاف دیانت است فرق ندارد زیرا شما با خودداری 
از مداوا هر روز یک قدم خود را به مرگ نزدیک می‌کنید. 

آتوس گفت: ولی من خود را مریض نمی‌بینم و کسی هم که بنیمار است باید 
مرض داشته باشد در صورتی که من هیچ موقع خود را این طور سالم نمی‌دیدم و آسمان 
را این چنین آبی‌رنگ مشاهده نمی‌کردم و گلهای خود را این اندازه دوست نمی داشتم. 

طبیب گفت: من احساس می‌کنم که علت بیماری شما یک اندوه پنهانی می‌باشد و 
شما باید این اندوه را از خود دور نمایید. 

آتوس گفت: اندوه من پنهانی نیست بلکه آشکار است زیرا من از دوری پسرم 
خمگین هستم و این موضوع را از کسی پوشیده نمی‌دارم. 

دکتر گفت: شما نباید از دوری پسر خود اندوهگین باشید برای اینکه پسر شما 
زنده است و نیرومند می‌باشد و مثل همه جوانانی که لیاقت دارند و از نژادی بزرگ 
هستند دارای آتیه‌ای بسیار درخشان خواهد بود. 

آتوس گفت: دکتر عزیز شما برای حیات من نگرانی نداشته باشید زیرا من تا 
روزی که پسرم زنده است تخواهم مرد و با اوه و برای او زنده خواهم ماند. 

دکتر گفت: آقای کنت پس برای چه از خود مواظبت نمی‌کنید که زنده بمانید 
زیرا هر قدر که شما بخواهید به زندگی ادامه دهید وقتی جسم خود را رها کردید و 
درصدد حفظ اعتدال مزاج برنيامدید بدن ضعیف خواهد شد. 

آتوس گفت: دکتر عزیز من دراین موقع نمی‌توانم درصدد حفظ بدن برآیم برای 
اینکه زندگی یا مرگ بالای سرم معلق است و نه زندگی به طو رکامل به من تعلق دارد و نه 
رگ 

شما می‌خواهید که من در این موقع که دور از پسر خود هستم خود را به دست 
بی‌خیالی و استفاده از عمر و تفریح بسپارم و این کار از من ساخته نیست و همان طو رکه 


سه تفلگدار 0۳۹ 


چراغ بدون شعله‌ای که آن را می‌افروزد نمی‌تواند روشن بماند من هم بدون پسرم 
نمی توانم روشنایی و حیویت داشته باشم. 

این است که من زندگی خود را روز به روز ادامه می‌دهم و در انتظار فردا هستم 
که ببینم روز بعد چه خواهد شد ]یا به خاطر دارید که سربازهایی که قرار است از بندری 
مراجعت کنند و آنها را به طور موقت در آنجاگرد آورده‌اند چگونه زندگی می‌نمایدد. 

آنها در بندر مجتمع می‌شوند و آرزوی آنها این است که سوا ر کشتی شوند و از 
خشکی دوری بگزینند و چون خواهان حرکت هستند در فکر هیچ‌یک از وفایع 
کشوری که از آن دوری می‌گزینند؛ نمی‌باشند آنها طوری در آن بندر استراحت 
می‌نمایند که گویی نصف بدن آنها روی خاک و نصف دیگر روی آب است. 

نه بر پندری که باید از آنجا بروند علاقه دارند و نه به سرزمیتی که بايد در آنجا 
پیکار کنند و شاید به قتل برسند علاقه‌مند هستند و هیچ‌چیز را حس نمی‌نمایند و 
آرزویی ندارند جز اینکه به راه پیفتند و با اینکه توشه سفر یکت سرباز ساده است آنها 
برای خواب و استراحت حتی همان توشه ساده را نمی‌گشابند. 

چون فکر می‌کنند که اگر اثاث سفر خود را باز کنند هنگام عزیمت به تأخیر 
خواهند افتاد و حال من امروز مثل آنهاست و آماده هستم که در اولین اشاره به راه بیفتم 
و بروم. 

من نمی‌دانم چه کسی مرا به راه خواهد انداخت و از من دعوت به عزیمت 
خواهد کرد آیا زندگی مرا به طرف خود می‌خواند یا مرگ ولی آماده‌ام که به محض این 
که دعوت به عمل آمد حرکت کنم خواه دعوت‌کننده مرگ باشد یا رول. 

توشه سفر من بسته و روح من آماده است و به محض دریافت علامت رحیل: 
مسافر خواهم شد. 

آفای دکتر این است علتی که نمی‌گذارد من به خود برسم برای اينکه نمی‌توانم به 
خویش برسم چه بلاتکلیف هستم و همواره درحال انتظار بسر می‌برم. 

پزشک می‌دانس ت کسی که این حرف را می‌زند چقدر نیروی روحی دارد و با او 
مباحثه نتوان کرد زیرا در مباحثه با او هرکسی مغلوب می‌شود. 

طبیب می دانست که آ توس ا زکسانی است که نباید با او بیش از این صحبت کرد و 
تجویز دارو هم فایده ندارد و به خدمه‌اش سپر د که او را تنها نگذارند و هیچ لحظه از وی 
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خافل نباشند و بعد رفت. 

آتوس از آمدن طبیب نه خشمگین شد و نه اظهار عدم رضایت کرد و آن را یک 
واقعه عادی دانست حتی به خدمه خود توصیه نمود که نامه‌های افریقا را زودتر به وی 
تسلیم کنند چون می‌دانست که خدمه او دریافته‌اند که این نامه‌ها برای آتوس خیلی 
اهمیت دارد و عفلت نخواهند کرد و به محض وصول نامه‌ها؛ نزد او خواهند آورد. 

در واقع خدمه آتوس طوری متوجه اهمیت نامه‌های افریقا بودند که در صورت 
ضرورت موافقت می‌کردند جان بدهند تا اينکه نامه‌ها زودتر به آتوس برسد و او 
خوشحال شود. 

آتوس به ندرت می‌خوابید و گاهی افکار او طوری عمیق می‌شد که دیگران 
تصور می‌کردند که او خواییده است در صورتی که خواب واقعی نبود و حالی بین 
بیداری و خواب به او دست مي‌داد. 

این نوع استراحت خستگی روح را عاید جسم می‌کرد و جسم مانند روح 
احساس کوفتگی می‌نمود و در این حال آتوس خواب می‌دید. 

یک شب خواب دید رول در یک خیمه مشغول پوشیدن لباس است و 
می‌خواهد به یک مأموریت برود. 

آتوس فهمید که این مأموریت تحت فرماندهی دوک دوبوفور است و خود 
دوک ریاست دسته‌ای را که بايد بروند برعهده دارند ولی متوجه بود که رول خیلی 
خمگین می‌باشد و با اندوه خفتان می پوشد و شمشیر به کمر می آویزد. 

آتوس از او پرسید رول شما را چه می‌شود و برای چه این قدر غمگین هستید؟ 

رول در جواب گفت؛ آقای کنت من از مرگ پورتوس برای شما خیلی متأثر 
هستم زیرا می‌دانم که مرگ این مرد قوی که از دوستان صمیمی شما بود خیلی شما را 
اندوهگین می‌کند. 

آتوس از خواب یعنی آنچه دیگران تصور می‌کردند خواب است بیدار شد در 
این فکر بود که چرا رول این حرف را به او زد و وقتی روز دمید و آفتاب همه جا را 
روشن کرد خادمی یک نامه برای او آورد و گفت این نامه از اسپانیا رسیده است. 

آتوس نامه را گرفت و خط آرامیس را شناخت و فهمید که آرامیس از اسپانیا 
برای او نوشته و بعد از گشودن نامه باحیرت و تأثر بسیار خواند که پورتوس در جزیره 
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بل‌ایل کشته شد و در زیر سنگ مدفون گردید. 

آتوس بعد از خواندن خبر مرگ پورتوس ندایی از وحشت برآورد و گفت: 
افسوس بر آن روح پاک و قلب شریف. 

و بعد خطاب به فرزند غائب خود افزود رول من از تو خیلی متشکرم زیرا تو بر 
حسب وعده عمل کردی و این واقعه را به اطلاع من رسانیدی و خبر تو زودتر از نامه 
آرامیس مرا از مرگ پورتوس آ گاهانید. 

آتوس که بر اثر شنیدن خبر مرگ پورتوس بسیار ضعیف شده بود از حال رفت. 


۳۶۵ 


آ توس در حال خواب و بیداری چه می‌بیند 


وقتی آتوس به حال آمد از اینکه بر اثر شنیدن خبر مرگ پورتوس از حال رفت 
نزد خود شرمگین شد. 

زیرا آن مرد تصور می‌کرد که درقبال حوادث ناگوار استقامتی بیشتر خواهد 
داشت ولی نمی‌دانست که دوری از رول چگونه ارکان وجود او را ضعیف کرده است. 

آتوس بعد از دریافت این خبر برای اینکه بتواند با آرامیس و دارتن‌بان مکاتبه 
کند تصمیم گرفت به بلوا برود چون از آنجا آسانتر می‌شد مکاتبه نمود. 

با اینکه نامه آرامیس خیلی مفصل نبود» توضیحاتی که نامه مزبور راجع به جنگ 
بل‌ایل و مرگ پورتوس دربرداشت برای به تکان درآوردن قلب آتوس کفایت می‌کرد و 
کنت دولافر تصمیم گرفت که برود و آرامگاه آن پهلوان بزرگ را ببیند و قبر او را 
زیارت کند. 

در نامه آرامیس علاوه خبر مرگ پورتوس توضیحات دیگر هم وجود داشت و 
از جمله نوشته شد چگونه دارتن‌یان به جزیره بل‌ایل آمد و می‌خواست پورتوس و 
آرامیس را نجات دهد ولی موفق نگردید. 

آتوس فک رکرد که هنگام رفتن به جزیره بل‌ایل به اتفاق دارتن‌یان راه پپیماید زیر 
دارتن‌یان هم اگر بفهمد که پورتوس مرده آرزو مند مشاهدۀ قبر او می‌شود. 

کنت دولافر می‌اندیشید که بعد از اينکه قبر دوست دلاور و تنومند خود را 


امس روز 


مشاهده کرد به خانه خود مراجمت خواهد کرد تا اينکه در آنجا از تقدیرء که از راههای 
پیچ درپیچ او را به سوی ابدیت می برد اطاعت کند, 

خدمه آتوس خوشوقت شدند چون فکر کردند که عزیمت آتوس زندگی 
یکنواخت ارباب را تغییر خواهد داد و سبب می‌شود که کنت دولافر کمتر به رول فکر 
کند و از هجران در رنج نباشد. 

خدمتگزاران با علاقه و عشق» بر تن ارباب خود لباس پوشانیدند و آرام‌ترین 
اسب را چهت سواری آ توس از اصطبل بیرو نکشیدند و آ توس خواست سوار شود و راه 
بیفتد ولی احساس کرد که سرش به دوار افتاد و گرم گردید و پاهایش سست شد. 

از خدمه خواست که او را به آفتاب ببرند و روی یک نیمکت قرار بدهند که 
شاید نور و حرارت آفتاب ضعف او را از بین ببرد. 

آتوس ساعتی در آفتاب بود و فکر کرد که سستی او ناشی از این است که در 
روزهای اخبر وی تقریباً تکان نمی‌خورده و وقتی بدن مدتی مدید بی‌حرکت ماند دچار 
ضعف می‌شود و عضلات و استخوانها محتاج ورزش است. 

آنگاه قدری آبگوشت تناول کرد و گفت که یک لیوان نوشیدنی برای او بیاورند 
و لبهای خشک را در آن فرو برد و جرعه‌ای نوشید و حس نمود که قوت یافته است. 

آ توس گفت که اسب او را بیاورند و خواست سوار شود ولی دید که بدون کمک 
خدمه قادر به سوارشدن نیست و با کمک آنها بر پشت زین قرا رگرفت و بعد او از جلو 
و پیشخدمت وی از عقب به راه افتادند. 

هنوز یکصه قدم دور نشده بودند که آتوس احساس لرزه‌ای شدید کرد و گفت 
نمی‌دانم چرا این طور شده‌ام. 

پیشخدمت گفت: عالیجناب خوب است که توقف نمایید زیرا من احساس 
می‌کنم که حال شما خوب نیست و رنگ از صورت شما پریده است. 

آتوس گفت: با اینکه من حال خود را خوب نمی‌بینم چون به راه افتاده‌ام باید 
رفت زیرا مدتی است که من سوار نشده» راه نپیموده‌ام. 

پیشخدمت گفت: هر طور که رأی عالیجناب اقتضاء کند من مطیع هستم. آتوس 
رکاب کشید و اسب به حرکت درآمد ولی بعد از طی ده پانزده قدم اسب؛ بدون اراده 
راکب ابستاد. 
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آتوس متو جه نبود که بر اثر ضعف مزاج بدون اینکه اراده کند» عنان اسب را 
کشید و اسب را از حرکت بازداشت و گفت: 

من نمی‌دانم چیست که نمی‌گذارد جلو بروم و مثل اینکه یک قوة مرموز تعمد 
دارد مانع از راه‌پیمایی من شود. 

یک مرتبه رنگ آتوس به کلی سفید شد وناله کنا ن گفت: بدوید و مرا بگیربد زیرا 
نمی توانم خود را روی اسب نگاه دارم و اکنون به زمین خواهم افتاد. 

پیشخدمت با سرعت از اسب فرود آمد و خود را به آتوس رسانید و قبل از این 
که وی به زمین بیفتد او را در بغل گرفت. 

در آن موقع آتوس و پیشخدمت او زياد از خانه دور نشده بودند و خدمه کنت 
دولافر مقابل خانه با چشم ارباب خود را بدرقه می‌کردند و می‌دیدند که آتوس 
برخلاف گذشته که وقتی راه می‌افتاد با سرعت از خانه دور می‌شد نمی تواند با نظم 
راه پیمایی کند. 

هنگامی که اسب آتوس متوقف شد حدس زدند که یک واقعه غیرمتتظره اتفاق 
افتاده و بعد از اینکه آتوس برای دومین مرتبه توقف کرد و پیشخدمت به طرف او دوید 
پقین حاصل کردند که حال ارباب آنها خوب نیست. 

لذا دویدند و اشارات پیشخدمت هم آنها را تشجیع کرد که سریع‌تر خود را به 
ارباب برسانند و بعد به اتفاق آتوس راروی دست به منزل بردند. 

ولی یک مرتبه دیگر آتوس در خود احساس نیرو کرد و گفت حال من خوب 
شد و اسب مرا بیاورید که سوار شوم و به بلوا بروم خدمه نظری به هم انداختند که بدانند 
چه بايد کرد ولی چون عادت کرده بودند که اوامر کنت دولافر را بی چون و جرا اجراء 
کنند اسب او را آوردند و کنت سوار شد. 

کنت دولافر بعد از سوارشدن بر اسب بیش از ده‌قدم راه نپیموده بود که ضعفی 
شدیدتر از ضعفهای گذشته بر او چیره شد و ناله کنان گفت مرا بگیرید. 

خدمه دویدند و ارباب را از اسب فرود آوردند و به منزل بردند و در اطاق روی 
تختخواب خوابانیدند و آتوس قبل از اینکه بر اثر ضعف مزاج از حال برود گفت: 
فراموش نکنید که من امروز منتظر نامه‌های افریقا هستم و امیدو ارم به من برسد. 

پیشخدمت گفت: عالیجناب ما چون می‌دانستيم که این موضوع خیلی مورد 
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علاقه شماست پسر بلزوا را با اسب به بلوا فرستادیم که یک ساعت زو دتر از چاپار نامه‌ها 


را به اینجا پرساند. 
آتوس گفت: متشکرم و بعد به خواب رفت ولی خوابی که به شکنجه زبادتر 
شاهت داشت. 


زیرا یکی از خدمه که پیوسته بر بالین آتوس بود می‌دید که در قیافه کنت آثار 
درد نمایان می‌شود و گاهی رنگ از صورتش می‌پرد و زمانی رنگ او تیره می‌گردد. 

معلوم بود که آتوس درحال خواب؛ رنج می‌کشد يا اینکه خوابهایی موحش 
می‌بیند و اثر خواب روی صورتش نمایان می‌شود. 

جند مرتبه آ توس بیدار شد و پرسید که ۲با نامه‌های افریقا آمده با نه؟ 

به او جواب دادند که چهار مرتبه پسر بلزوا با اسب به بلوا رفته و برگشته ولی 
نامه‌های افریقا نرسیده بود معهذا یک مرتبه دیگر او را خواهند فرستاد که شاید نامه‌ها را 
پیاورد. 

در منزل آتوس همه می‌دانستند که دیگر آن روز نامه‌های افریقا نخواهد رسید 
زیرا هنگام ورود مرسوله‌های افریقا گذشته بود. 

آتوس نزدیک غروب آفتاب وقتی دریافت که در آن روز نامه‌ها نرسیده گرفتار 
اندوهی بزرگ گردید زیرا می‌دانست که یک هفته دیگر باید صبر کند که شاید نامه‌هایی 
دریافت نماید. 

کنت دولافر درحالی که به خود می‌پیچید احساس نمود که در افریقا او را 
فراموش کرده‌اند و اگر فراموش نمی‌نمودند این طور وصول نامه‌ها به تأخیر نمی‌افتاد. 

انسان وقتی بیمار و ناامید باشد افکاری تیره درخود به وجود می‌آورد و عمدی 
بر تشویش خویش می‌افزاید و آتوس هم چنین بود. 

در شب میزان تب شدیدت رگردید و در سینه حرارتی زیاد به وجود آمد. پسر بلزوا 
در آخرین سف رکه به بلوا رفت» پزشک معالج آتوس را با خود آورد و طبیب» آتوس را 
معاینه کرد و گفت: سینه کنت» یک پارچه آتش می‌باشد. 

طبیب آن شب در منزل آتوس ماند زیرا نسبت به حال بیمار خود مشوش بود. 

قدری از شب گذشت آتوس گرفتار یک تب شدید مغزی گردید و طبیب برای 
این که از حرارت مغز بکاهد دو مرتبه مبادرت به فصد که یکی از وسایل مداوای مؤثر 
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آن عصر به شمار می آمد کرد. 

ابن دو فصد از حرارت تب کاست و در نیمه شب حال بیمار خوب شد و تب از 
بین رفت ولی بر اثر رفتن خون» آتوس دچار ضعف گردید. 

پزشک وقتی دریافت که تب قطع گردید: به خدمه گفت که کنت نجات یافت و 
شما امشب احتیاجی به من ندارید و لذا من مراجعت می‌کنم که صبح در بلوا باشم و فقط 
مواظبت نمایید که کنت استراحت نماید و خود را خسته نکند. 

بعد از رفتن طبیب خانه غرق سکوت شد و آتوس که دیگر تب نداشت و سر را 
سبکک می دید توانست راجع به پسر محبوب خود فک ر کند. 

او ضمن تفکر یک منطقه را نزدیک جیجلی در افریقا در فکر مجسم کرد زیرا 
مي‌دانست که نیروی دوک دوبوفور از جیجلی وارد خاک افریقا شده است. 

آنوس می‌دید که نزدیک ساحل یک منطقه سنگلاخ وجود دارد که دارای 
تخته‌سنگهای خاکستری رنگ می‌باشد ولی تمام سنگها شبیه به سنگ قبر می‌باشند. 

این سنگستان یا قبرستان طوری به دریا نزدیکک بود که وقتی مد دریا شروع 
می‌شد امواج دریا سنگها را دربر می‌گرفت. 

بعد از این سنگها در داخل اراضی» منطقه‌ای به نظر می‌رسید که در آن درختهای 
گرمسیری و بخصوص بیدمشک و کاکتوس روئیده بود و پشت این منطقه مشجره 
قریه‌ای دیده می‌شد که از آن دود و شعله برمی خاست. 

از درون دود و شعله اثر فعالیت عده‌ای محسوس می‌شد و صداهایی به گوش 
می رسید. 

درحالی که آتوس دود و شعله را می‌نگریست و به صداها گوش می‌داد دید که 
یکی از شعله‌ها که از قریه برمی‌خاست وسعت گرفت و طوری وسیع و قوی شد که به 
زودی تمام قریه را پوشانبد بر اثر توسعه این آتش؛ فریادهای مخوف از قریه مسموع 
گردید و آتوس می‌دید عده‌ای از فرط ناامیدی دست و پا را به طرف آسمان بلند کر ده‌اند 
و از عالم بالا برای نجات استمداد می‌نمایند. 

آتوس هنوز نمی‌دانست که علت توسعه حریق چیست و چرا آن مردم دست به 
آسمان بلند کرده‌اند. سپس شعله آتش آن قدر وسیع و گرم شد که همه چیز را سوزانید و 
ویران کرد و روی هم ربخت تیرهای بزرگ چوبی بر اثر حرارت چون یک جوب 
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باریک خشک مي‌شکست و بر اثر شکستن آنها عمارات قریه منهدم می‌گردید. 
حرارت حریق سنگها را منفجر می‌نمود و هرچه درخت بود سوخته شد و از بین 
رفت. 

نکتۀ عجیب ابنکه آتوس دستهای استمداد و التجاء را که به طرف آسمان بلند 
می‌شد می‌دید و فریاد صاحبان آنها را می‌شنید و خوب می‌فهمید کسانی که استفاثه 
می‌کنند انسان هستند و در این موضوع تردیدی و جود ندارد ولی قیافه‌ها را نمی دید. 

از دور صدای توپ و تفنگ به گوش می‌رسید و دریا می‌غرید و امواج به ساحل 
حمله می‌کردند؛ گله‌های دام که معلوم نبود که از ک‌جا گریخته‌اند در دامنه تپه‌های 
کم‌ارتفاع می‌گر بختند بدون اینکه شبان داشته باشند یا کسی درصدد ممانعت از فرار آنها 
برآ ید. 

در دریاکشتی‌های جنگی شلیک می‌نمودند و گلوله‌های آنها روی فریه مزبور و 
دژهای اطراف قلعه فرو می‌ریخت ولی هرچه آتوس دقت می‌کرد که شاید بتواند یک 
نفر را ببیند صورت یکت انسان را مشاهده نمی‌کر د. 

ت و گویی که در تمام آن منطقه یک انسان نیست و توپها و تفنگها به خودی خود 
به صدا در می آیند و کشتی‌ها بدون اقدام توپچی‌ها شلیک می‌شد و هیچ ملوان در سفاین 
جنگی نیست که عهده‌دار مانو رکشتهرانی شود. 

مدتی آتوس درحال بیداری شبیه به خلسه یا درحال خوابی مانند خواب کسانی 
که بیدار هستند این مناظر را می دید و صداها را می‌شنید و روایح باروت و حریق و دریا 
را استشمام می‌کرد و هرچه دقت می‌نمود که یک انسان را بییند» نمی دید. 

آتوس دید که قریه مزبور و دژهای اطراف آن بدون اینکه به ظاهر یک نفر 
مداخله در حریق و ویرانی کرده باشد سوخت و ویران شد و از بین رفت. شعله عظیم 
آتش که سراسر فریه و دژها و اشجار و سنگستان ساحلی را فراگرفته بود رفته‌رفته از بین 
رفت و ستون مرتفع دود کوتاه شد و سکوت بر صحرا حکمفرما گردید. 

درحالی که آ توس با قوه تفکر این مناظر را می‌نگریست دید که شب فرود آمد... 

شبی بود هول‌انگیزه زیرا آسمان با نور هزارها ستاره می‌درخشید اما ظلمت بر 
سطح زمین حکمفرمایی می‌کرد. 


نور ستارگان درخشنده آسمان گرچه فضا را بسیار روشن کرده بود اما به زمین 
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لمی‌رسید ممهذا چشم‌های آتوس می‌توانست زمین را در ظلمت ببیند. 

از هیچ طرف صدایی به گوش نمی‌رسید و نسیم نمی‌وزید و امواج دریا که هنگام 
روز حمله و غرش داشتند آرام گرفتند. 

با اینکه همه جا بی‌صدا و محیط آرام و زمین تاریک و آسمان روشن بود آتوس 
با نیروی اندیشه می‌فهمید که مشاهدات او تمام نشده و باز چیزهایی خواهد دید و فکر 
خود را آماده کرد که چیزهای دیگر را ببیند. 

تا اینکه ماه طلوع نمود و آتوس دید که ماه کم‌رنگ است و نور آن» تلاو 
ماهتاب بهار را ندارد و با خود گفت چون اینجا افريقا می‌باشد» ماه کم‌رنگی طلوع 
می‌کند. 

نور ماه بعد از اینکه به صحرا تابید بقایای یک ارتفاع موجود در افق را روشن 
کرد و آتوس میدید که در تپه‌های مزبور درخت‌هایی و جود دارد که گویا اشجار طبیعی 
اسث و دست بشر آنها را نکاشته است. 

وفتی نظر به سوی دریا می‌انداخت می دید که نور کم‌رنگ ماه قلل امواج دریا را 
روشن می‌کند لی قعر امواج در تاریکی باقی می‌ماند. 

گاهی ترکیب اشعه ماه با اشعه دیگر که هنگام شب هست ولی ما آنها را نمی‌بینیم 
انوار ارغوانی یا لعل‌رنگ به وجود می آورد و تخته سنگهایی راکه در نقاط دور واقع 
شده بود قرمز جلوه می‌داد یا امواج دریا راپه شکل لعل می‌کرد. 

سنگهای خاکستری رنگ کنار دریا که مانند سنگ قبور بود بر اثر عقب رفتن 
امواج آشکار شد و آتوس می‌دید که بسیاری از سنگها سبز تیره شده و بدان می‌ماند که 
امواج دریا آنها را سبز تبره کرده است. 

ولی آن سنگهاء مثل ستونهای کوچک عمودی برپا ایستاده بودند و آتوس 
احساس می‌نمود که آنها شعور دارند و میدان کارزار را از نظر می‌گذرانند. 

هنگام روز آتوس در آن سنگستان کسی را ندید ولی در آن شب جنازه‌های 
بسیار وسط سنگها به چشمش می‌رسید. 

آتوس دقت کرد که بداند جنازه‌ها از کیست و با وحشت و ارتعاش دریافت 
آلهایی که آنجا به خواب ابدی رفته‌اند سربازان هنگ پیکاردی هستند و نیزه‌های بلند 
در دست دارند و چوب نیزه آنها آبی رنگ است و روی قنداق تفنگ هر یک» نقش 
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گل زنبق دیده می‌شد. 

در بعضی از جنازه‌ها زخم‌هایی مخوف و بزرگ جلب توجه می‌کرد و آتوس 
درمی‌یافت که زخم‌های مزبور مثل اينکه چشم دارند و ستارگان آسمان را می‌نگرند و 
از سموات می‌پرسند ارواح ما را که از این شکاف‌های خون‌آلوده خارج شده و به 
آسمان رفته‌اند به ما پس بدهید. 

وقتی آتوس دید که اونیغورم سفید و آیی سربازان طوری خون آلود شده که 
یک‌رنگ دیگر بر رنگ‌های اونیفورم افزوده» و هنگامی که دید عده‌ای زیاد اسب در 
وسط خون منعقد خویش اطراف آن سنگستان افتاده‌اند و زبان آنها از دهان بیرون آمده 
و زین و برگ همه خوتین است و وقتی اسب سفید دوک دوبوفور را جلوی سایر اسبهاه 
مقتول یافت و فهمید که جمجمه‌اش شکافته؛ از فرط تأثر و وحشت دست روی پیشانی 


آتوس منتظر بو د که پیشانی او» سوزان باشد ولی برخلاف انتظار» ناصیه را خنک 


قبل از اینکه دست به پیشانی بکشد به خود می‌گفت آنچه من می‌بینم مناظر 
هذیان است که بر اثر تب به وجود می‌آید. 

بعد از اینکه احساس کرد که پیشانی او خنک است با خودگفت من دچار هذیان 
نیستم بلکه یک تماشاچی عادی می‌باشم که یک میدان جنگ را در افریقا می‌نگرم. 

آتوس نمی‌توانست بفهمد که جنگ مزبور از نظر تا کتیکی» چگونه انجام گرفته 
ولی می‌دانست سربازانی که در آن جنگ شرکت کردند همانها بودند که در ساحل 
فرانسه سوا ر کشتی‌ها شدند و اوه خود شاهد عزیمت آنها یود و دید که دوک دوبوفور 
فرمانده نیرو قبل از اینکه ساحل فرانسه از نظرش ناپدید شود با شلیک یک توپ. از 
وطن خداحافظی نمود. 

آتوس وسط سنگهاء برای مشاهده جنازه‌ها به راه افتاد. 

چشم‌های کنت دولافر برای دیدن لاشه‌ها طوری بنا شده بو که نه فقط صورت 
اموات» و زخم آنها را می‌دید بلکه از روی صورت به احساسات و افکار هر سرباز 
مقتول» قبل از مرگ پی می‌برد. 

آتوس نیرویی شگرف در خود احساس می‌کرد که بدان وسیله می‌توانست 
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روحبه هر سرباز را قبل از مرگ بشناسد و بفهمد که آخرین اندیشۀ مرد سلحشور؛ پیش 
از این که چشم فرو بندد چه بود. 

اما هر دفعه که خم می‌شد که صورت یک سرباز را ببیند تمام بدنش می‌لرزید 
زپرا می‌ترسید که مبادا جنازه رول فرزند دلبندش را بیند. 

معلوم نیست بازرسی چه قدر طول کشید چون در حال خلسه با رژیا» معیار زمان 
را نمی‌توان با مقیاس ساعت و روز سنجید. 

گاهی یک رژیا ده سال طول می‌کشد ولی وقتی که شخص از خواب بیدار 
می شود می‌فهمد که بیش از دو سه دقبقه درحال خواب دیدن نبوده. 

کیست که بتواند میزان مسرت و شکرگزاری آتوس را بعد از اینکه از بازدید 
مقتولین فارغ شد و دریافت پسرش در بین آنها نیست بیان کند؟ 

کیست که بتواند وصف نماید وقتی آن پدر فهمید که جنازه پسرش بین سربازان 
و افسران نیست با چه صمیمیت و ارتعاش و خلوص عقیده مقابلکردگار زانو بر زمین زد 
و نيايش کرد. 

هر دفعه که کنت دولافر با ارتعاش و تپش فلب روی یک جنازه خم می‌شد که او 
را بشناسد. قیافه مرده را خوب می‌دید؛ و مثل اینکه تمام افسران و سربازان که در آن 
عرصه خوابیده‌اند می‌دانستند که آن پدر جه قدر اضطراب دارد و صورت خود را به 
سری او می‌گرفتند که بتواند به خوبی آنها را ببیند و مطمثن شود که پسرش در بین آنها 

آتوس بعد از اینکه از مشاهده مقتولین فارغ شد و پسر را در بین آنها نیافت شکر 
خدا را به جا آورد و نظر به اطراف انداخت که ببیند بازماندگان کجا هستند. 

چون زنده ماندن پسر او نمونه‌ای بود که نشان می داد عده‌ای دیگر هم زنده مانده 
ولی آتوس افسران و سربازان زنده را نمي‌دید. 

در حالی که فکر می‌کرد که معسکر ارتش فرانسه کجاست و چگونه می‌تواند با 
فرمانده ارنش تماس حاصل کند و راجع به پسرش از او توضیح بخواهد این طور فهمید 
که او فقط برای تحصیل اطلاع راجع به پسر رنج مسافرت را تحمل کرده» و دریا را طی 
لموده و خود را به افریقا رسانیده و این مسافرت طولانی او را خسته نموده به طوری که 
پاید قدری پنشیند و استراحت کند. 
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در حالی که چشم به اطراف دوخته بود و می‌خواست اردوگاه فرانسویان را 
کشف نماید چند خیمه نظامی را در کنار یک تپه سنگی دید و به خود گفت من می‌روم 
و درون یکی از این خیمه می‌نشینم و قدری استراحت می‌کنم و بعد از سربازان 
درخواست می‌نمایم که مرا نزد دوک دوبوفور ببرند. 

آتوس به طرف خیمه‌ها روان شد و در نور ماه دید که بالای تبه یک بیرق سفید 
دارای نقش گل زنبق افراشته شده و این موضوع ثابت می‌کند که آنجا اردوگاه 
فرانسویهاست. 

با اينکه تپه سنگی بود بوته‌هایی از آن روئیده» در آن شب. تپه را به رنگ کبود 
جلوه گر می‌ساخت و آتوس که یک مرد نظامی و جنگی به شمار می آمد وقتی به 
خیمه‌ها نزدیک شد نگهبان ندید. 

حیرت زده به خود گفت این یک بی‌احتیاطی بزرگ است که در سرزمین خصم 
یک اردوگاه به وجود بیاورند و برای حفظ آن نگهبان نگمارند زیرا این اردوگاه اگر 
مورد شبیخون قرار بگیرد در ظرف چند دقیقه نابود خواهد شد. 

وقتی آتوس در این فکر بود که جرا اطراف اردوگاه: نگهبان نگذاشته‌اند: دید که 
یک شبح سفید رنگ از پشت بوته خارج شد. 

E e 
شکسته به نظر می‌رسید.‎ 

شبح مزبور خود را به آتوس نزدیک کرد و هرچند نزدیک می‌شد آتوس 
احساس می‌نمو د که او را می‌شناسد. 

در نزدیکی آتوس» آن افسر با شمشیر شکسته ایستاد و طوری آ توس از مشاهده 
ار خوشوقت و مبهوت شد که نتوانست حرف بزند و خود را تکان بدهد و بازوها را 
برای دربرگرفتن وی بگشاید زیرا آتوس شناخت که افسر مزبور رول فرزند او می‌باشد. 

کنت خواست فریادی برآ ورد ولی صدا از دهانش خارج نشد. 

رول انگشت بر لبها گذاشت یعنی ساکت باشید و حرف نزنید و بعده به تدریج 
عقب رفت... 

آتوس عقب رفتن» و دورشدن رول را می‌دید ولی حرکت پاهای او را احساس 
نم کرد اما مشاهده می‌نمود که پسر جوان او می‌لرزد و رنگ به صورت ندارد. 
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آتوس که بیش از رول رنگش پریده بود و نمی‌توانست جلوی لرزه خود را نگاه 
دارد قدم به قدم پسر را در مسیر قهقرایی تعقیب می‌کرد. 

هرچه رول عقب‌تر می‌رفت پدر می‌کوشيد که به وی نزدیک شود ولی 
نمی‌توانست و فاصله بین او و رول محفوظ بود. 

ویکونت دوبراژلون طوری با چابکی قدم برمی‌داشت که موانع زمینی 
لمی‌توانست جلوی او را بگیرد وقتی به یک سنگ بزرگ می‌رسید و آتوس فکر می‌کرد 
که آن سنگ جلوی پسر را می‌گیرد رول مثل اينکه از روی یک انبوه پتبه عبور کند از 
روی سنگ می‌گذشت. 

وقتی یک گودال پدیدار می‌گردید رول بدون اینکه در آن سقوط کند مثل 
پرنده‌ای که از روی گودالی پرواز کند از بالای آن عبور می‌نمود و آتوس از قدرت 
خود حیرت می‌کرد زیرا او هم می توانست مانند رول از روی‌گودالها بگذرد و از بالاک 
سنگها عبور کند ولی نه به آن چالااکی و سرعت. 

رول به قدری دور شد که به نیمه تپه رسید زیرا همان طو رکه دور می‌گردید از تپه 
بالا می‌رفت. 

در آنجا آتو س که جالاکی و سرعت رول را نداشت خسته شد و خواست توقف 
کند. 

ولی رول که باز بالا می‌رفت به پدر اشاره نمود که صعود تماید و خود را به وی 
برسائد. 

کنت می خواست بگوید فرزند مگر تو نمی‌دانی که پدرت مثل تو جوان نیس تکه 
بتواند از این تپه بالا برود ولی گویی که رول این سخن را نمی‌شنید و به مفهوم آن پی 
نمی‌برد و به پدر اشاره م یکر د که بالا بیاید. 

آتوس با وجود خستگی به عشق اینکه خود را به پسر برساند به عضلات بدن 
افشار آورد هر طور بود از روی سنگها و بوته‌ها و گودالها گذشت زیرا می‌دید که رول 
علاوه بر ایتکه بدو اشاره می‌نماید با تبسم هم وی را به سوی خود فرا می‌خواند. 

عشق پدر نسبت به فرزند» کالید سالخورده آتوس را جوان کرده به پاهای او جان 
داده بود خود را به جایی رسانید که با قله تپه بیش از دو سه قدم فاصله نداشت و به طور 
واضح صورت و قامت رول را در نور ماه بالای تپه نزدیک بیرق فرانسه مشاهده 
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می‌نمود. 

رول که پدر را نزدیک دید تبسم‌کنان دست به سوی وی درا زکرد. 

آتوس هم دست را دراز نمود که بتواند دست فرزند را بگیرد و او را به طرف 
خود بکشد و در آغوش جا بدهد و روی سینه بفشارد و از رخسار او بوسه برگیرد. 

ولی درحالی که رول دست را به طرف پدر دراز کرده بود ناگهان پاهای او از تپه 
جدا شد و در همان لحظه که آتوس يقین داشت به پسر رسیده رول مانند اینکه فوه‌ای 
خارج از حیز قدرتش او را می‌برده با زمین فاصله گرفت. 

آتوس دید که زیرپای پسر خالی گردید و نور ماه در فاصلةٌ بین پاهای او و قله تپه 
درخشید. 

رول به وسیله اشارات محبت آمیز و تبسم پدر را احضار می‌کرد و با اینکه از تپه 
بیشتر فاصله می‌گرفت و راه آسمان را انتخاب نمود از پدر غافل نبود. 

آتوس گفت: رول... رول... چگونه من می توانم بيایم... 

ولی رول تبسم‌کنان اشاره کرد که بیایید آتوس خواست بر خود فشار بیاورد که 
شاید او هم بتواند مانند رول راه آسمان را پیش بگیرد اما از عهده برنیامد و پاهای او از 
زمین جدا نگردید. 

آنگاه از فرط تأثر و یاس فریادی برکشید که انمکاس آن در بیابان پیچید. 

آتوس امیدوار بود با این فرباد رول حرکت صعودی خود را متوقف کند و بعد 
فرود بیاید ولی رول با یک حرکت تدریجی بالا می‌رفت و به پدر اشاره می‌نمود که او 
را تعقیب کند. 

آتوس نظری به پایین تپه انداخت و قربه و یراق» و جنازه‌های سربازان فرانسه را 
بین سنگها دید و مشاهده کرد که جنازه‌ها از دور مانند ذراتی کو چک جلوه می‌نمایند. 

سپس سر را متوجه بالا کرد و با تأسف دید که پسرش همچنان در آسمان صعود 
می‌کند و از زمین دور می‌شود و با تبسم به پدر اشاره می‌نماید که بیا. 


۳۶۶ 


فرشته مرک 


خلسه آتوس» و مناظرات او به اینجا رسیده بود که صداهایی از خارج به گوش 
وی رسید. 

آن صداها خلسه و مناظرات مزبور را از بین برد و آتوس گوش فرا داد که بفهمد 
علت بروز صدا جیست؟ 

چند نفر صحبت می‌کردند و مثل اینکه صدای ناله و گریه هم مسموع شد و دو سه 
نفر از یک طرف رفتند و بعد سواری وارد باغ گردید. 

آتوس صدای سم اسب سوار را خوب می‌شنید و فهمید که سوار مقابل عمارت 
توقف کرد. 

بعد صدای پای شخصی که از پله کان بالا می آمد به گوش آتوس رسید و فهمید 
که یکی از خدمه اسب آن سوار را به سوی اصطبل برد زیرا صدای سم اسب در امتداد 
اصطبل شنیده شد. 

آ توس از جا تکان نخورد و فقط سر را به طرف در برگردانید که بداند که وارد 
می‌شود. 

درب اطاق او راگشودند و آتوس با امیدواری پرسید آیا چاپار افریقا آمده 


است؟ 


صدایی که آ توس را لرزانید گفت نه آقای کنت... 
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این صدا طوری در آتوس اثر کرد که عرق از مسامات سر و صورت وی خارج 
شد و روی گونه‌های لاغ ر کنت دولافر به جریان آمد. 

. لحظه‌ای دیگ ر گریمو به تختخواب ارباب خود نزدیک شد. 

ولی آن گریمو با پیرمردی که ما می‌شناسیم و با رول به افریقا رفت خیلی فرق 
داشت. 

آنکه به افریقا رفت با وجود موهای سفید مردی بود چست و زرنگ و امیدوار 
و هنگامی که می‌خواست سوار قایق شود که به طرف سفاین جنگی برود مانند یک 
جوان هیجده ساله در قایق جست. 

ولی آن گریمو گرچه هنوز جدیت و وفاداری داشت اما در قیافه او آشار 
شکستگی زیاد به چشم می‌رسید و مثل این بود که گریمو در ظرف دو سه هفته به قدر 
سی‌ سال پیر شده است. 

موهای سفید سرش ریخته غیر از اوتاری چند از آن باقی نمانده و د رگونه‌ها 
شکافهای عمیق به وجود آمده بود. 

لباس غبارآلود وی نشان می‌داد که بدون انقطاع راه پیموده و آن قدر خستگی بر 
او جیره شد که وقتی وارد اطاق گردید چند لحظه به دیوار تکیه داد. 

تا وقتی که چشم او به ارباب افتاد و از مشاهده قیافه آتوس در نور چراغ گریمو 
پشت را خم کرد و پنداری که دیگر پشت او نمی‌توانست غم ایام را تحمل نماید. 

آتوس و گریمو یک عمر با یکدیگر زندگی کرده بودند و در این مدت دراز 
عادت نمودند که بتوانند بدون حرف زدن به مقاصد هم پی ببرند. 

این آقا و نوکر بر اثر اینکھ خوب یکدیگر را می‌شناختند با یک نگاه می‌توانستند 
هرچه می خواهند به هم بگویند و هر زمان هم که گریمو صحبت می‌کرد در به کار بردن 
کلمات صرفه‌جویی می‌نمود. 

هر دو هوش داشتند و هر دو شجاع و نیک‌فطرت بودند و گرچه یکی اصیل‌زاده 
و دیگری از عوام محسوب می‌شد اما صفات مشابه؛ آنها را شبیه به هم کرده بود که اگر 
قلب یکی را از سینه بیرون می‌آوردند و در سینه دیگ رکار می‌گذاشتند تفاوتی در وضع 
زندگی آنهاء شاید به وجود نمی آمد. 

وقتی آتوس گریمو را با آن فیافه و صورت شکسته و لباس خاک آلود دید و نظر 


۵۴۹ سه تفنگدار 


به چشم‌های او انداخت آنچه باید بفهمد فهمید. 

گریمو هم به محض اینکه چشم‌های آتوس را دید دریافت که بر او چه گذشته و 
بعد از این چه خواهد گذشت. 

با اینکه گریمو بر اثر عادت کردن به مصیبتی که می‌خواست به اطلاع آتوس 
برساند اظهار بی‌تابی نمی‌کرد آتوس که متوجه شد چراگریمو مراجعت کرده گفت 
گریمو آیا رول زندگی را بدرود گفت. 

آتوس این جمله را طوری بر زبان آورد که با صحبت‌هایی که درحال مناظره 
رژیایی با رول می‌کرد فرقی نداشت. 

گریمو نمی‌خواست جواب بدهد برای اينکه قادر به حرف زدن نبود ولی چون 
طرف خطاب کنت قرار گرفت مانند کسی که قطعه‌ای از گوشت بدن او کنده می‌شود با 
لاله‌ای دلخراش گفت بلی. 

خدمه که پشت درب اطاق بودند و انتظار مس یکشیدند که بشنوند کنت جه 
می‌گوید و چه می‌شنود همین که متوجه شدند که کنت از مرگ فرزند مطلع گردیده عنان 
خودداری را رها کردند و صدا به شیون بلند نمودند. 

به طوری که خواهیم دید آنها زودتر از کنت از مرگ رول مطلع شدند زیرا 
گریمو را زودتر دیدند اما چون نمی‌خواستند که کنت بر اثر شبون آنها متوجه شود که 
دیگر پسر ندارد؛ دندان بر جگر گذاشتند و سکوت کردند. 

در آن موقع چون دریافتند که کنت از این مصیبت مطلع گردیده نتوانستند 
سکوت کنند و صدای شیون آنها در آن شب سکوت خانه و باغ را مختل کرد. 

گریه و ضجه خدمه کنت را متوجه کرد که باید خواب خود را به خاطر بیاورد و 
نرد فرزند برگردد. 

آتوس فریاد نزد و ناله‌ای از دهان او خارج نشد و بی‌تابی نکرد بلکه چشم‌ها را 
متوجه سقف اطاق» یعنی آسمان نمود که مشاهده کند آبا هنوز فرزند خود را بالای 
تپه‌ای که در میدان جنگ جیجلی در افریقا قرار دارد می‌بیند با نه؟ 

سپس چشم‌ها را بست و در اطاق سکوت برقرارگردید و گریمو سکوت کنت را 
محترم شمرد و.تکان نخورد که مبادا رشته تفکرات آتوس پاره شود. 

می‌توان گفت که آتوس وقتی چشم برهم گذاشت رول را بالای تپه مشاهده کرد 


سه تفنگدار ۳۲ 


و دید درحالی که به طرف آسمان می‌رود به سوی او اشارات مسحبت آمیز می‌کند و 
می‌فهماند که پدرش باید به او ملحق شود. 

آنچه ثابت می‌کند که پدر بعد از برهم گذاشتن چشم؛ پسر را دید اینکه چشم‌ها 
را گشوده و تبسم نمود و اگر رول را نمی‌دید این تبسم بر لبهای آتوس نقش نمی‌بست. 

چند لحظه بعد دو دست آتوس روی سینه او قرار گرفت و سر را به طرف پنجره 
برگردانید تا اینکه هوای خنک شب توأم با عطر گلهای باغ و رایحه درختهای جنگل به 
مشام او برسد. 

از این لحظه به بعد آ توس مانند آنهایی که در زمان حیات وظیفه و جدانی خود را 
با صداقت و عظمت انجام داده‌اند وارد آستان بهشت شد و این حال را کسان ی که هنوز 
حیات دارند ادراک نمی‌کنند. ولی آنهایی که خود را آماده ترک زندگی زمینی کر ده‌اند 
این حال را استنباط می‌نمایند. 

خداوند خواست که درهای رستگاری ابدی را به روی آن مرد بزرگ و پاک 
بگشاید تا اینکه بنده پرهیزکار او بدون هیچ اشکال و بیم راه حیات نمیم را دربیش 
بگیرد. 

این سعادت عاید همه کس نمی‌شود و .از صد یا هزار نفر شاید یک نفر به این 
نیکک‌بختی می‌رسند. دیگران هنگامی که از طرف ذات پروردگار احضار می‌شوند از 
اعمال خود می‌تر سند. 

فروغ مخوف مشعل مرگ که همه چیز را روشن می‌کند هم اعمال زمینی را به 
نظر آنها می‌رساند و هم سرنوشتی راکه در دنیای دیگر در انتظار آنهاست. 

به همین جهت دودستی می‌کوشند که زندگی زمین را نگاه دارند و آن را رها 

ولی آتوس در زندگی زمینی مرتکب عملی نشده بود که از بیم مکافات خواهان 
ترک این جهان خاکی نباشد. 

از آن گذشته وی برای وصول به ملکوت یک راهنمای صادق و با محبت و 
صمیمی داشت که پسرش بود. 

پسر به پدر اشاره می‌کرد بیا و به او می‌فهمانید که هدایت وی را برعهده خواهد 
گرفت و آتوس متوجه بود که با این راهنمای وفادار که روحش با روح او یکی است 


۵۴۸ بت ۱ ۱ سه لفنگیدار 


بدون زحمت مراحل دنیای دیگر را که طی آن برای دیگران فوق‌العاده دشوار است 
خواهد پیمود. 

مدت یک ساعت آتوس درحالی که سر را به طرف پنجره کرده؛ تبسم می‌نمود 
از یک نشثه روحانی برخوردار می‌شد که فقط بندگان سعادتمند خدا از آن برخوردار 
می‌شوند. 

در این یکك ساعت از تشنجاتی که هنگام مرگ بر افراد مستولی می‌شود در او 
پدیدار نگردید و مثل این بود که در یک ضیافت لذت‌بخش حضور دارد که جسم و 
روح او از آن حظ می‌برد. 

بعد از يکث ساعت؛ دستهای آتوس که مانند گچ سفید شده بود آهسته از روی 
سینه برداشته شد و در طرفین وی قرا رگرفت و همان وقت لبهای او بازگردید و بی آنکه 
حال تبسم از بین برود گفت آمدم. 

کمت رکسی در جهان این طور آسوده مرد. به قدری مرگ بر وی آسان بو دکه اگر 
او را نوازش می‌کردند این طور به راحتی زندگی را بدرود نمی‌گفت. 

دیگران گاهی مدت چند روز درحال سکرات هستند و در این مدت رنج 
می‌برند. 

حمله مرگ طوری دیگران را می‌ترساند که از هیبت آن ساعتها بلکه روزها 
می‌لرزند و کسان محتضر آرزو می‌کنند که حال احتضار آنها زودتر به پایان برسد. 

ولی مرگ به جای اینکه آتوس را آزار بدهد با ملایمت درهای سعادت سرمدی 
را به روی آن روح پاک که درخور بزرگترین احترامات بود گشود و سر فرود آورد و 
گفت بفرمایید داخل شوید. 

تردیدی نداریم که خداوند از این جهت خواست که صاحب این روح پاک این 
چنین آسوده و بی‌زحمت دنیای زمین را ترک کند که خاطره این مرگ از لوح ضمیر 
حاضرین و همه افراد بشر محو نشود. 

خداوند رحیم که هرگز پاداش نیکوکاران را فراموش نمی‌نماید برای این آتوس 
را بدون هیچ رنج احتضار می‌رانید تا اینکه همه کسانی که از اعمال خود نادم نیستند و 
در انتظار مجازات نمی‌باشند بدانند که فرگك نه فقط عذاب نیست بلکه فتح‌البا بکامیابی 
جاوید و یک بختی همیشگی است. 


سه لفنگدار ۵۴۹ 


بعد از مرگ هم آتوس تبسم ملیح و مسرت‌بخش خود را از دست نداد به طوری 
که خد مه وقتی تبسم او را می‌دیدند و مشاهده می‌کردند در قیافه. علائم وحشت آور 
مرگ وجو د ندارد تصور نمی‌نمودند که ارباب آنها مرده باشد و بلکه فکر می‌کردند به 
خواب رفته است. 

نظر به اینکه او را خوابیده تصور می‌کردند و می‌دانستند که گریمو خسته است 
خواستند او را از اطاق خارج کنند و وادارش نمایند که بخوابد. 

ولی گریمو چشم از صورت بی‌رنگ ارباب خود و تبسم او برنمی‌داشت و به 
دیگران فهمانید که ميل ندارد که از اطاق خارج شود تا وقتی که اربابش بیدار می‌شود او 
را سیند. 

چون به قدری مرگ آتوس شبیه به خواب بود که حتی نوکر وفادارش تصور 
نمود که وی خوابیده گو اینکه گریمو در لحظه‌ای که وارد اطاق شد و چشم به دبده 
آ توس دوخت دریافت که کنت دولافر رفتنی است و زنده نخواهد مائد. 

اما در آن لحظه خیال نمی‌کرد وی زندگی را بدرود گفته و می‌اندیشید که اگر 
آتوس بمیرد ممکن است در طلوع صبح روح از قالب پاک او به سوی جنت‌المأوا برواز 
کند و او هنگام ترک آتوس باید حضور داشته باشد که آخرین نفس او را بشنود. 

خدمه به تصور اینکه کنت. خوابیده رفتند و استراحت کردند و خانه ساکت شد. 

گریمو هم در آستان اطاق نشست و سر را در جیب فرو برد و چون بسیار خسته 
بود جرت زد. 

یک وقت چشم گشود و دید صبح دمیده است و گوش فرا داد که صدای 
نفس‌زدن آتوس را بشنود. 

ولی صدایی از دهان کنت خارج نمی‌شد و سینه‌اش بالا و پایین نمی‌رفت. 

با اینکه نوکر سالخورده می‌دانست که ارباب او فوت می‌کند وقتی دید که آتوس 
نفس نمیکشد و سینه‌اش بالا نمی‌رود و پایین نمی آید دچار وحشت شد چون یک 
مرتبه دریافت که بزرگترین و صمیمی‌ترین دوست خود را که در همه عمر به اتکای 
محبت او می‌زبست از دست داده است. 

خواست به تختخواب آتوس نزدیک شود و صورت او را ببیند و در این موقع از 
پله کان عمارت صدای مهمیز و برخورد شمشیر به پله‌ها به گوش او رسید. 


۵۵۰ سه تفنگدار 


این صداها در گوش گریمو بخصوص بعد از مسافرت به افریقا آشنا بود ولی از 
آنها می‌ترسید چون می‌دانست که این صداها ملازم با میدان جنگ و مرگ نوجوان 
اکام رول ارباب کوچک و محبوب بوده است. 

صدایی بلندتر از صدای مهمیز و شمشیر و مواج‌تر از صدای پولاد و سنج؛ بانگ 
برآورد: 

آتوس... آ توس عزیز... کجا هستی... کجایی که من برای دیدار تو بی‌تاب شده‌ام. 

شخصی که این طور بانگ برمی آورد خیال گریه را داشت و گریم و که 
می‌خواست به طرف تخت آتوس برود بعد از شنیدن این صدا توقف کرد و به خود گفت 
آقای دارتن‌یان است و برای استقبال از او برگشت و به آستان اطاق رسید. 

دارتن بان گریمو را دید و پرسید کنت کجاست؟ من باید فوری او را ببینم گریمو با 
دست لاغر و استخوانی خود بازوی دارتن‌یان راگرفت و آنگاه با دست دیگر به طرف 
نختخواب اشاره کرد و رخسار سفید و بی‌روح آ توس را به دارتن‌یان نشان داد. 

همین که چشم دارتن‌بان به صورت آ توس افتاد و دید که سفیدتر از مسلحفه‌ای 

است که اطراف صورت راگرفته» خواست فریاد بزند ولی فریاد در گلوی وی پیچید و به 
جای آن نفسی ملتهب» مانند نفس کوره آهنگری از سینه‌اش خارج شد. 

فرمانده تفنگداران از بیم آنکه مهمیزهای او صدا نکند با نوک پا به تختخواب 
مردی که او را بزرگترین دوست خود می‌دانست نزدیکک شد و سر را روی سینه آتوس 
برد ولی صدای طپش قلبش را نشنید. 

دارتن‌یان سر را به صورت آتوس نزدیک کرد و نفس او را روی صورت خود 
احساس ننمود و آنگاه با حسرت و اندوهی که هی چ‌کس قادر به وصف آن نیست عقب 
رفت. 

گریمو ناظر حرکات دارتن‌یان بود و هریک از حرکات آن مرد برای گریمو 
منهومی بزرگ و توأم با بدبختی داشت. 

وقتی فهمید که ارباب او مرده به تختخواب نزدیک شد و نزدیک پاهای آتوس 
که از زیر ملحفه نمایان بود زانو بر زمین زد و صورت را روی ملحفه تختخواب نهاد. 

دارتن‌یان دید که قطرات درشت اشک از چشم‌های پیرمرد خارج شد و ملحفه را 
خیس کرد. 


سه تفنگدار ۵۵۱ 


مشاهده منظره گریه آن مرد سالخورده و ناامید که بر مرگ ارباب خود 
می‌گریست طوری دارتن‌یان را مرتعش کرد که فهمید در عمر خود صحنه‌ای 
جانخراش تر از آن ندیده است. 

دارتن‌بان مقابل تختخواب آ توس ایستاد و به نظاره رخسار بی‌رنگ او پرداخت. 

هنوز آتوس تبسم می‌کرد و مثل این بود که ورود دارتن‌یان او را متبسم کرده 


دارتن‌یان وقتی آن تبسم را میدید نزدیک بود از فرط بغض قالب تهی کند. 

زیرا احساس می‌کرد که آتوس؛ بخصوص هنگام مرگ تبسم می‌نموده تا این که 
په او که بعد از رول محبوب‌ترین دوستش بود بفهماند که حتی بعد از مرگ مقدم 
دارتن‌یان را گرامی می‌شمارد و با شادمانی از او پذیرایی می‌کند. 

دارتن‌یان برای تشکر از این میهمان‌نوازی بعد از مرگ به دوست خود نزدیک 
گردید و پیشانی او را بوسید و با انگشتان لرزان پلک چشم‌های او را بست و به زبان حال 
گفت بخواب ای دوست مهربان و بزرگ که دیگر دیا نظیر تو را به وجود نخواهد آورد. 

بخواب ای دوست بی‌بدیل که من نتوانستم قبل از مرگ برای آخرین مرتبه تو را 
ببینم ولی باز خدا را شکر می‌کنم هنگامی مرا اینجا رسانید که توانستم چشم‌های تو را 
ببندم. 

مردم از مرده می‌ترسند و وقتی یک نفر بمیرد از او دوری می‌کنند. 

ولی دارتن‌یان از آتوس نمی‌ترسید و طوری او را می‌نگریست که تصور می‌کرد 
آتوس زنده است و هم کنون به سخن می آید. 

درحالی که چشم از صورت آ توس برنمی داشت خاطرات سی و پنج سال دوستی 
با آن مرد را به یاد می‌آورد. 

بعضی از آن خاطرات مانند تبسمی که بر لبهای آتوس دیده می‌شد تولید مسرت 
می‌کرد و بعضی از آنها مانند قیافه بی‌روح و سفید آتوس تولید اندوه و تأثر می‌نمود. 

ولی یک مرتبه از جا برخاست زیرا امواج اندوه و ماتم که لحظه به لحظه در 
جوف سینه‌اش قوی‌تر می‌شد اختیار از دستش می‌گرفت. 

دارتن‌بان آمده بود که خبر مرگ پورتوس را به اطلاع آتوس بر‌ساند و او را 
تسلی بدهد و در آغوش بگیرد ولی وقتی رسید که آتوس در جهان نبود. 
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آن وقت سراسیمه از اطاق خارج شد و چنان فرباد زد و ضجه کشید که خدمه که 
حدس زده بودند برای کنت واقعه‌ای پیش آمده گریه و زاری را شروع کردند و 
سگ‌های آتوس که شنیدند همه گریه می‌کنند باهوشی که مخصوص این جانوران است 
فهمیدند که ارباب آنها دیگر وجود ندارد و آنها نیز زوزه کشیدند. 

تنهااکسی که فرباد نزد و شیون نکردگریمو بود که به آهستگی اشک می‌ریخت. 

وی آن قدر ارباب خود را محترم می‌شمرد که می‌ترسید اگر فریاد بزند و زاری 
کند خواب ابدی آتوس مختل شود و آن اصیل‌زاده با عظمت در خواب جاوید. 
ناراحت گردد. 

دارتن‌یان دیوانه‌وار در باغ قدم می‌زد و اشک می‌ریخت و گاهی پشت دست را 
می‌جوید که در دست» درد درونی او را تسکین بدهد. 

وقتی که هوا روشن شد دارتن‌یان خود را به اطاق آتوس؛ به مناسبت این که 
می‌دانست که گریمو آنجاست نزدیک کرد و او را دید و اشاره کرد که بیرون بیاید. 

گریمو بشتاب بیرون آمد و دارتن‌بان دست او راگرفت و گفت دوست قدیمی من 
دیدم که پدر چگونه دعوت حق را اجابت کرد ولی نمی‌دانم که پسر چگونه مرد. 

گریمو از جیب بغل خود یک پاکت بزرگ بیرون آورد و به دست دارتن‌یان داد 
و گفت آقای من زندگی را بدرود گفته ولی شما دوست و قیم او به شمار می آبید و حق 
دارید این نامه را بخوانید. 

دارتن‌یان قبل از اينکه پاکت را بگشاید با قدری حیرت گریمو را نگریست زیرا 
انتظار نداشت که گریمو با یک نفس آن قدر حرف بزند. 

بعد نظری به تیتر آن پاکت که خطاب به آتوس بود انداخت و خط دوک 
دوبوفور را شناخت. 

بدواً خواست از خواندن نامه چون به عنوان کنت بود خودداری کند ولی گریمو 
با اشاره گفت بخوانید. 

دارتن بان مهر از نامه برگرفت و در خیابان درختهای زیرفون که هنوز اثر قدمهای 
آتوس روی آن دیده می‌شد به قدم زدن و خواندن نامه پرداخت. 


۳۶۷ 


بولتن نظامی 


وقتی دارتن‌یان نامه را باز کرد دید دو قسمت است. 
قسمتی از آن مراسله به خط دوک دوبوفور خطاب به آتوس است و دوک که 
نامه را خطاب به یک زنده نوشته بود به مرده رسید و خداوند آدرس نامه را تغییر داد. 
قسمتی دیگر یک نوع بولتن نظامی بود که یکی از منشی‌های دوک از وضع 
جنگ نوشته» کنت دولافر را از چگونگی مرگ فرزندش مستحض رکرده بود. 
دارتن‌بان نامه را بدین مضمون خواند: 
(کنت عزیزم» در وسط یک پیروزی بزرگ یک بدبختی بزرگ بر ما 
وارد آمد و بر اثر این بدبختی پادشاه فرانسه یک سرباز شجاع و من یک 
دوست صمیمی و شما آقای براژلون را از دست دادید). 
(پسر شما با مباهات مرد و به قدری مرگ او مقرون به اقتخار بود که من 
نمی‌توانم آن طو رکه مایل هستم برای او گریه کنم). 
(کنت عزیزم مراتب تعزیت غم‌آور مرا بپذیرید و مرا شریکك مصیبت 
خود بدانید). 
(خداوند وقتی می‌خواهد بر ما بدبختی وارد بیاورد به نسبت بزرگی روح 
ماه آن بدبختی را وارد می آورد: این بدبختی گرچه خیلی بزرگ است 
ولی مافوق استقامت شما نیست) 
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(دوست شما دوک دوبوفور) 

و اما بولنن نظامی که برای اطلاع نوشته بودند وقنی به نظر دارتن‌یان رسید او را 
لرزانید. 

دارتن‌یان با این که عادت داشت که شرح جنگهای بزرگ را بخواند یا بشنود 
وقنی اسم رول را در بولتن خواند نتوانست از ارتعاش خودداری نماید. 

هر دفعه که این اسم را می‌خواند به یاد می‌آورد که رول محجوب هم مانند پدر 
و جود ندارد و مثل این که پسر و پدر عهده کرده بودند در یک موقع از جهان بروند و 
دنیا را برای دیگران واگذارند. 

در بولتن چنین نوشته شده بود: 

هنگام صبح عالیجناب دوک دوبوفور فرمان حمله را صادر نمود و افواج 
پیکاردی و نورماندی در منطقه سنگلاخ خاکستری رنگی که در دامن کوه بود موضع 
گرفته بودند و دژهای جیجلی در این دأمنه قرار داشت. 

وفتی حمله شروع شد توپخانه ما شروع به تیراندازی به طرف دژهای خصم کرد. 

بعد افراج به حرکت درآمدند و نیزه‌داران نیزه‌های خود را مقابل خویش گرفته 
بودند و شمخال‌چیان اسلحه را ایستاده شلیک نمودند. 

عالیجناب دوک دوبوفور درقفای این دو فوج به حرکت درآمد تا این که در 
موقع لزوم به وسیله قوای ذخیره به آنها کمک کند. 

اطراف دوک. سرداران قدیمی و آجودانها حضور داشتند و از جمله ویکونت 
دوبراژلون آنجا بود و دوک به وی دستور داد که از او جدا نشود. 

توپخانه خصم که بدواً اثری نداشت و قوای ما را اذیت نمی‌کرد منظم شد و 
دشمن موفق گردید که بهتر تیراندازی کند و گلوله‌های تو پخانه دشمن عده‌ای از سربازان 
را به قتل رسانید. 

این موضوع قدری سبب تردید سربازان دو هنگ که به طرف دژهای جیجلی 
می‌رفتند گردید چون می‌دبدند که توپخانه ما نمی‌تواند برای پیشرفت کمک آنها باشد. 

توپخانه ما از این جهت نمی‌توانست به طور مؤثر به پیاده نظام کمک کند که 
تیرهای آن در دژهای خارجی قلعه جیجلی مؤثر واقع نگردید زیرا چون از طرف پایین 
به طرف بالا تیراندازی م ی‌کردند گلوله‌ها به هدف نمی‌رسید. 
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دوک وفتی متو جه شد که تو پځانه ما لمی‌تواند که به طور موثر به دژها و حصار 
اصلی جیجلی آسیب وارد بیاورد تصمیم گرفت به کشتی‌های جنگی که در دریا بو دند 
ام رکند که با توپهای سنگین و متوسط خود قلعه را بکوبد. 

وقتی ویکونت دوبراژلون فهمید که دوک خواهان کسی است که امر او را برای 
فرمانده پادگان ببرد داو طلب شد که امر مزبور را کنار دریا به سفاین جنگی برساند. 

ولی دوک داوطلبی ویکونت را نپذیرفت و مایل نبود که او را در معرض خطر 
قرار بدهد و به همین جهت ام ر کرد که برای انجام دستورهای او نباید از وی دوری 
بگزیند. 

امر دوک را یک گروهبان به طرف دریا برد و همین که به ساحل رسید دو 
زنبورک بلند اعراب به طرف او شلیکك شد و وی را به قتل رسانید. 

دوک بعد از مرگ آن گروهبان به ویکونت گفت آقای دوبراژلون به طوری که 
ملاحظه می‌کنید من امروز جان شما را نجات دادم چون اگر شما می‌رفتید به فتل 
می‌رسیدید و وقتی کنت دولافر را دیدید این موضوع را به او بگویید که از من راضی 
باشد. 

وبکونت گفت عالیجناب من تصدیق می‌کنم که شما امروز جان مرا نجات دادید 
چون اگر من برای اجرای امر می‌رفتم مانند این مرد کشته می‌شدم و مثل او آسوده 
می‌خوابیدم. 

ویکونت طوری این حرف را زد که دوک گفت: 

آقای و یکونت دوبراژلون شما طوری صحبت می‌کنید که گوبی از مشاهده مرگ 
این مرد آب به دهان شما آمده و ميل دارید که به قتل برسید ولی بدانبد که من به پدر 
شما فول داده‌ام که شما را زنده بازگردانم و به اميد خداوند به قول خود وفا خواهم کرد. 

آقای ویکونت دوبراژلون که متوجه شد دوک قدری رنجیده است گفت 
عالیجناب مرا عفو فرمایید زیرا منظور من این بود که از فرصتی استفاده کنم تا بتوانم 
خود را در نظر فرمانده خویش به جلوه درآورم چون وقتی فرمانده یک ارتش 
عالیجناب دوک دوبوفور باشد همه آرزو می‌کنند که خود را مورد توجه وی قرار دهند. 

این جواب رنجش آقای دوک را از بین برد و بعد دستورهایی به عده‌ای از 
افسران خود داد. 


۵0۵٦‏ سه تهنگدار 


واحدهای نارنجک‌انداز دو هنگ مزکور که حمله کردند خود را به دژهای 
خارجی قلعه جیجلی رسانیدند و نارنجکهای خویش را پرتاب نمودند. 

ولی نارنجکهای آنها اثری زیاد در دژها نکرد تا این که فرمانده سفاین جنگی که 
دید یک سرباز به ساحل رسید و کشته شد فهمید که منظور آقای دوک چیست و بدون 
مقدمات امر شروع به شلیک به طرف دژها و قلعه جیجلی کرد. 

همین که نیروی دریایی توپهای سنگین خود را به کار انداخت نظرربه این که 
توپخانه ما هم بیکار نبود اعراب که در قلعه بودند متوجه شدند حصارهای آنها قدرت 
پایداری درقبال شلیک سفاین جنگی ندارد. 

لذا سوار اسبهای خود شدند و یک مرتبه از قلعه و دژها خارج گردیده. سر را 
روی اسبها نهادند و به طرف هنگ‌های ما هجوم آور شدند. 

ولی نیزه‌داران ما نیروهای خود را آماده کردند و در مدتی کم جلوی سیل 
سواران عرب راگرفتند و آنها را واداشتند که عقب‌نشینی کنند. 

سواران عرب وقتی دیدند که نمی‌توانند از عهده هنگ‌ها برآیند به طرف ستاد 
بعنی دوت دونوفور و افسرانی که اطراف او بودند حمله نمودند. 

در آن موقع ستاد؛ می‌توان گفت که بدون مستحفظ بود و اعراب خواستند که آن 
را از بین ببرند. 

خطری بزرگ ستاد را تهدید می‌کرد به طوری که همه حتی خود دوک شمشیر از 
غلاف کشیدند و منشی‌های دوک از آن جمله اینجانب شمشیر از نیام بیرون آوردیم و 
شروع به پیکار کردیم. 

کسانی که اطراف دوک بودند: بدون این که قصد خودستایی داشته باشم. 
می‌گويم که خوب جنگیدند و بخصوص آقای ویکونت دوبراژلون که کنار دوک 
می‌جنگید مانند رومیها داد شجاعت داد و سه نفر را با شمشیر ظریف خود به قتل 
رسانید. 

اعراب که مشاهده کردند که از بین بردن ستاد کاری آسان نیست خاصه آنکه 
فوای امدادی از طرف هنگ‌ها به ما می‌رسید شروع به عقب‌نشینی کر دند. 

آقای ویکونت دوبراژلون خیلی خوب جنگید ولی معلوم بود که قصد دارد به 
واسطه ورود در یک غوغای بزرگ حس محاربه‌جویی خود را تسکین بدهد و وقتی 


سه لفنگدار ۵۵¥ 


اعراب عقب نشینی کردند آنها را تعقیب کرد ما هم عربها را نعقیب می نمو دیم. 

ولی ویکونت دوبراژلون طوری ابراز هیجان می‌کرد که دوک بانگ زد توقف 

ماکه این صدا را شنیدیم متوقف شدیم ولی ویکونت توقف نکرد. 

این موضوع سبب حيرت دوک و ما شد چون همه می‌دانستیم که براژلون بک 
افسر مطیع و و ظیفه‌شناس است. 

با این که عجیب بود که رول فرمان دوک را نشنیده باشد زرا ما شنیدیم و توقف 
کردیم و او هم با ما حرکت می‌کرد؛ دوک به تصور این که براژلون صدای او را نشنیده 
بانگ زد: براژلون توقف کنید... من به شما امر می‌نمایم که بایستید. 

ما هم مانند دوک دستها را بلند کردیم و براژلون را صدا زدیم و به او گفتیم که 
توقف نماید ولی براژلون توجهی به فریادهای ما نکرد و به طرف مواضم خصم 
می زفت؛ 

دوک دوبوفور متوجه شد که براژلون قصد دارد که خود را در معرض خطر 
هلاک قرار بدهد و بانگ زد براژلون به نام پدرتان به شما اخطار می‌کنم که برگردید. 

وقتی براژلون این حرف را شنید لحظه‌ای تکان خورد و روبرگردانید. 

ولی توقف نکرد و اسب او همچنان به طرف مواضع خصم جلو می‌رفت تا این 
که از خمپاره‌اندازها هم گذشت. 

آن وقت ما همه و بخصوص دوک یتین حاصل نمودیم که عدم توقف آقای 
ویکونت ناشی از عدم اهمیت نیست بلکه اسب او را برداشته و اختیار اسب از دست 
سوار خارج شده؛ و وی نمی‌تواند مرکوب را متوقف کند. 

دوک خطاب به تفنگداران گفت هرکس که بتواند این اسب را به قتل برساند 
یکصد پیستول از من انعام خواهد گرفت. 

تفنگدارها خیلی مایل بو دند که به دریافت این انعام نائل شوند ولی کسی جرأت 
نمی‌کرد که اسب براژلون را هدف سازد زیرا همه می‌ترسیدند که به جای اسب: سوار را 
به قتل برسانند. 

تا این که یکی از تبراندازان هنگ پیکاردی موسوم به لالورزن زانو به زمین زد و 
تفنگ را نشانه گرفت و تیر خالی شد. 
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همه فهمیدیم که تیر به هدف اصابت کرده زیرا لکه خون روی کپل اسب نمایان 
گردید ولی به جای این که اسب از این زخم متوقف شود با حرارت بیشتر ویکونت رابه 
رف دهاز از هة تفای رب 

تمام سربازان هنگ پیکاردی فریاد زدند آقای ویکونت خود را پایین بیندازید 
پایین بینداز بد. 

زیرا آقای ویکونت بین همه سربازان محبوببت داشت و کسی مايل نبود که وی 
به قتل برسد. 

ولی ویکونت یا به مناسبت حرارت اسب یا به علت دیگر نمی‌توانست متوقف 
شود تا این که به تیررس طپانچه حصار قلعه جیجلی رسید. 

یک مرتبه عده‌ای از تفنگها از بالای حصار شلیک کردند و دود لحظه‌ای 
براژلون را از نظرها پوشانید و وفتی دود زائل شد ما مشاهده کردیم که براژلون زنده و 
سالم است ولی اسب او به قتل رسیده و وی باید پیاده برگردد. 

اعراب وقتی دیدند وی پیاده شد فریاد زدند تسلیم شود ولی ویکونت سر را به 
علامت منفی تکان داد یعنی تسلیم نخواهم شد و به طرف حصار خصم به راه افتاد. 

عملی که آقای براژلون می‌کرد یک بی‌احتیاطی مرگ آور بود معهذا دو هنگ 
سرباز دست از جنگ کشیدند و شروع به کف زدن برای آقای براژلون کردند. 

زیرا با این که نزدیک شدن براژلون به حصار قلعه یک بی‌احتباطی بزرگ بود 
بازگشت و فرار اوه بعد از آن پیشرفت درخشان» و شایسته نام او به شمار می آمد و نه 
شایسته ارنش فرانسه. 

از هیجان اعراب معلوم بود که تهور فوق‌العاده ویکونت آنها را متوحش کرده و 
فکر می‌کردند که آن پیشرفت دور از عقل. شاید مقدمه یک مانور جنگی بزرگ است. 

بعید نیست که بر اثر این وحشت یک مرتبه تفنگ‌های آنها صدا کرد و باز دود. 
براژلون را دربرگرفت و این مرتبه که دود از بین رفت ما ویکونت را سرپا ندیدیم ولی 
مشاهده کردیم که روی بوته‌های خشک دامنه کوه خوابیده و به مناسبت شیب زمین 
سرش پایین‌تر از پاهای وی می‌باشد. 

اعراب که دیدند ویکونت افتاد از پناهگاه خود خارج شدند تا بر طبق رسم 
خویش سر او را از پیکر جدا نمایند یا این که جنازه را ببرند. 


سه لفنکیدار ۵۵۹ 


دوک دوبوفور که بادقت و اندوه این منظره را می‌نگریست وقتی دید که عربها 
خیال دارند سر براژلون را فطع نمایند یا ببرند فرباد زد ای نارنجک‌اندازان و شما ای 
نیزه‌داران نگذارید که این بدن شریف به دست این وحشی‌ها بیفتد. 

خود دوک دوبوفور شمشیر از غلاف کشید و اسب را به حرکت درآورد و تمام 
قشون با حداعلای سرعت» درحالی که سربازان فریادهای مخوف می‌کشیدند به طرف 
اعراب حمله‌ور شدند و جنگی بزرگ و بی‌رحمانه بالای جنازه براژلون بین اعراب و 
فرانسویها درگرفت و در آن جنگ یکصد و شصت نفر عرب به قتل رسید و لااقل سی 
نفر از سربازان فرانسوی مقتول گردیدند. 

یک ستوان از افسران هنگگ نورماندی جنازه براژلون را به دوش گرفت و از 
میدان جنگ خارج کرد و به عقب رسانید و جنازه را در خیمه‌ای نهادند و جنگ ادامه 
بافت. 

زیرا بر اثر پیکاری که بر سر جنازه براژلون در گرفت ارتش ما زمینه یک موفقیت 
بزرگ را به دست آورد و دوک تصمیم گرفت که از این فرصت استفاده نماید. 

تمام قوای ذخیره وارد جنگ شد و سه ساعت بعد از ظهر شلیک اعراب خاموش 
گردید و طرفین با اسلحه سفید به جان هم افتادند. 

از سه تا پنج ساعت بعد از ظهر جنگی خونین بین فرانسویها و اعراب با اسلحه 
سفید ادامه یافت و در ساعت پنج ارتش فرانسوی در تمام قسمتها فاتح شد و برحسب 
امر دوک دوبوفور بیرق پادشاه فرانسه را در قله کوه که مشرف بر تمام دژهای مفتوح 
اعراب بود به اهتزاز درآ وردند. 

وقتی که پیکار خاتمه یافت و ما توانستیم شاهد پیروزی را در آغوش بگیریم به 
فکر آقای براژلون افتادند و متوجه شدند که وی هشت گلوله خورده و مقداری زباد 
خون از او رفته ولی هتوز جان دارد و نفس می‌کشد. 

عالیجناب دوک دوبوفور وقتی فهمید که براژلون زنده است خیلی خوشوقت شد 
و خود در اولین زخم‌بندی و معالجه براژلون حضور یافت و از جراحان خواست که 
نظریه خود را در باره وی بگویند. 

دونفر از سه نفر جراح گفتند که وی زنده خواهد ماند و دوک وقتی این حرف را 
از آنها شنید طوری خوشوقت شد که هر دو را بوسید و اظهار کرد اگر او را نجات بدهند 


۰ سه تلنگدار 


به طوری که زنده بماند به هر کدام هزار لولی خواهد پرداخت. 

دوک منتظر نظریه جراح سوم به نام سلیون دوسن‌کوم شد و خواست بداند وی 
چه می‌گوید زیرا سن‌کوم مردی دانشمند به شمار می آید و دوک برای دانش و مهارت 
وی فائل به ارزش بود. 

سن‌کوم زخمها را معاینه کرد و عمق آنها را اندازه گرفت و خطاب به عالیجناب 
گفت این جوان هشت زخم برداشته که سه زخم آن خطرناک است و با این که مقداری 
فراوان خون از بدن او رفته؛ نظر به این که خداوند رحیم است و مجروح بنیه‌ای قوی 
دارد و جوانی» منشاء معجزات در مداوای زخمها می‌باشد امبدوارم که او را نحات 
بدهم ولی با یک شرط این مسئولیت را قبول می‌کنم و آن این که آقای ویکونت 
دوبراژلون تکان نخورد. 

دوک گفت: اگر جراحان او را تکان ندهند وی تکان نخواهد خورد. 

ویکونت دوبراژلون در آن موقع گرچه بسیار ضیف بود ولی تمام صحبت‌ها را 
می‌شنید و می‌فهمید که راجع به او چه می‌گوبند. 

سن‌کوم گفت: ما جراحان محال است که او را تکان بدهیم ولی اگر پرستاران و 
گماشتگان, به قدر یک بند انگشت این مجروح را تکان بدهند به طوری که جای او 
عوض شود وی را هلاک خواهند کرد. 

نا لحظه آخ رکه سن‌کوم بر بالین آقای و یکونت بود توصیه می‌کرد که او را تکان 
ندهند و می‌گفت حتی یک انگشت دست او نباید تکان بخورد چون سبب مرگ وی 
می‌گردد. 

این سخنان را هم ویکونت می‌شنید تا این که جراح به همه گفت برای این که 
مجروح استراحت کند از خیمه او خارج شوند و هنگامی که دوک می‌خواست بیرون 
برود با محبت زیاد گفت آقای ویکونت دوبراژلون بیم ندارید شما را نجات خواهم داد. 

من که در کنار دوک بودم و بعد از او از خیمه ویکونت خارج شدم ديدم و قتی 
ویکونت این حرف را شنید تبسمی محزون کرد. 

آن شب ما به مناسبت پیروزی روز قبل بسیار خوشحال بودیم تا این که یکی از 
پرستاران که رفته بود ببیند آیا ویکونت تشنه است و احتیاج به آشامیدنی دارد یا نه با 


وحشت خود را به خیمه دوک رسانید. 


سه تفنگدار ۵٦1‏ 


در آن موقع؛ من در خیمه عالیجناب بودم و شنیدم که پرستار مزبور گفت وقنی 
من وارد خیمه آقای ویکونت دوبراژلون شدم دیدم که او از بالای تخت بر زمین افتاده 
است و چون جراح گفته بود نباید او را تکان داد جرأت نمی‌کردم که وی را بلند کنم و 
روی تختخواب بگذارم. 

دوک در جلو و ما درقفای او به طرف خیمه ویکونت دویدیم و جراح حاضر 
شد و وقتی ویکونت را از زمین بلند کردند معلوم شد که بر اثر خونریزی ناشی از سقوط 
بقیه خونهای بدن او از بین رفته و وی زندگی را بدرود گفته است. 

عقیده عموم این بود که ویکونت بر اثر حرکات عنیف ناشی از تب یا هذیان به 
زمین افتاده و سقوط او سبب هلاک وی گردیده است. 

هنگام مرگ ویکونت یک حلقه اوتار موی طلایی وسط انگشتان دست راست 
داشت و دست راروی قلب نهاده بود. 

نویسنده بولتن نظامی بعد از این توضیحات که مربوط به مرگ ویکونت بود 
راجع به نقاطی که به دست فرانسویها افتاد صحبت می‌کرد و می‌گفت ارتش فرانسه تمام 
این موفقیت‌ها را مدیون تهور فوق‌العاده ویکونت دوبراژلون است و اگر او این تهور را 
به خرج نمی داد این پیروزیها نصیب ارتش نمی‌شد. 

دارتن‌یان بعد از این که بولتن را خواند آهی عمیق کشید و گفت این طفل مظلوم 
دومرتبه خودکشی کرد یکی هنگامی که به طرف مواضع اعراب رفت و بدن را آماج 
گلوله‌های آنها کرد و مرتبة دوم هنگامی که خود را از تختخواب به زیر انداخت. 

بعد سر را متوجه اطاق آتوس نمود و گفت این پدر و پسر محبت پدری و 
فرزندی را به حداعلا رسانیدند و همان طو رکه به یکدیگر قول داده بودند با هم مردند و 
من فکر می‌کنم که اينک هر دو نیک‌بخت می‌باشند برای این که به هم رسیده‌اند و دیگر 
هيچ‌چیز آنها را جدا نخواهد کرد. 

وقتی دارتن‌یان به خود آمد دید که صحن باغ پر از همسایگان شده و به محض 
شنیدن خبر مرگ آتوس و وقوف بر مرگ رول به خانه آتوس آمده آن باغ را مبدل به 
عزاخانه کرده بودند و در ضمن وسایل تشییع جنازه و تدفین آتوس را فراهم می‌کردند. 


۳۶۸ 


آخرین مرثية یک حماسه 


مراسم تشییع جنازه و تدفین به روز بعد موکول شده بود. 

روز دیگر تمام اصیل‌زادگان و اشراف آن حدود تا آنجا که قاصد توانسته بود 
خبر مرگ آتوس و رول را پرساند برای حضور در مراسم تشییع آمده بودند. 

.دارتن بان که حال حرف زدن با هیچ‌کس را نداشت در اطاقی سکونت کرده از 
آن خارج نمی‌شد. 

آن مرد نیرومند که هرگز خود را زبون نمی‌دید بر اثر سه مرگ پیاپی دونفر از 
صمیمی ترین دوستان خود یکی پورتوس و دیگری آتوس و سومی رول خود را درخور 
ترحم می‌دید. 

چون دارتن‌یان نمی‌توانست که قبل از تدفین آتوس برود نامه‌ای به شاه نوشته 
درخواست کرد که به مناسبت مرگ کنت دولافر مرخصی او را تمدید کند. 

خدمه کاخ آتوس چون می‌دانستند که دارتن‌یان مایل به دیدار هيچ‌کس نیست 
وارد اطاق او نشدند ولی در بامداد روز دیگ رکه قرار بود جنازه آتوس را به آرامگاه او 
ببرند گریمو وارد اطاق شد و روی چهارپایه‌ای تزدیک در نشست. 

گریمو چند دقیقه مانند کسی که در فکری عمیق فرو رفته سکوت کرد و بعد به 
دارتن‌یان اشاره نمود که بايد و دارتن‌یان عقب گریمو به راه افتاد. 

گریمو او را به اطاق خواب آتوس برود و تختخواب خالی را به وی نشان داد. 


۳ تفنګدار‎ a 


دارتن‌یان گفت: بلی گربموی بیچچاره من آفای نو دوست عزیزم به آسمان رفت تا 
به فرزند خود ملحق شود. 

گریمو باز به دارتن‌یان اشاره کرد که عقب او برود و دارتن‌یان در تعقیب او وارد 
سالن عمارت شد و می‌دانست که طبق رسوم ولایتی جنازه آتوس را در سالن نهاده‌اند تا 
این که دوستان و آشنایان بتوانند برای آخرین مرتبه او را ببینند. 

ولی دارتن‌یان بعد از ورود به سالن با تعجب مشاهده کرد که به جای یک تابوت 
دو تابوت در آنجا وجود دارد. 

دارتن‌یان حیرت‌زده نظری به گریمو انداخت که بداند برای چه دو تابوت در 
آنجا هست ولی گریمو اشاره کرد که خود دارتن‌یان به تابوت‌ها نزدیک شود. 

دارتن‌یان نزدیک تابوت‌ها رفت و در یکی از آنها آتوس را دید که در خواب 
ابدی تبسم می‌کرد و در تابوت دیگر چشم او به رول افتاد. 

آن جوان هم مانند پدر تبسم بر لب داشت و معلوم می‌شد که هنگام مرگ 
می‌خند.بده و با تبسم از این جهان رفته است. 

بین جنازه پدر و پسر یک تفاوت و جود داشت و آن این که صورت آ توس سفید 
بود و صورت رول مانند قهرمان افسانه ویرژیل موسوم به پالاس قدری زرد به نظر 
می‌رسید. 

دارتن‌یان که منتظر نبود رول را در آنجا ببیند وقتی جنازه او را کنار جنازه پدر 
دید و مشاهده نمو د که روح هر دو از بدن خارج گردیده و با این که کنار هم هستند مثل 
این که هزارها فرسنگ از هم دورند دچار حال اندوه شدید شد. 

بعد گفت: گریمو تو به من نگفته بودی که رول اینجاست و من تصور نم کردم که 
اینجا باشد. 

گریمو جوابی نداد چون نمی‌توانست حرف بزند. 

آن مرد بدبخت درحال عادی قادر به تکلم نبود تا چه رسد در آن موفع که دو 
ارباب جوان و پیر او از دستش رفتند. 

فقط روز قبل هنگامی که نامه دوک دوبوفور را به دارتن‌یان داد چند کلمه حرف 
زد و بعد مثل این که تکلم مزبور قوای او را از بین برده است سکوت کرد. 

گریمو دست دارتن‌یان را گرفت و او را به تابوت رول نزدیک کرد و نقاطی 


۵۹۴ 5 سه تفتگدار 


سیاه‌رنگ زیر کفن را به دارتن‌یان نشان داد تا بنهماند که رول بر اثر جراحات مزبور 
فوت کرده است. 

دارتن‌یان می‌دانست که اگر بخواهد درخصوص حضور جنازه رول در آنجا از 
گریمو توضیح بخواهد طولانی خواهد شد. 

ممکن هم بود که گریمو نتواند توضیح حسایی بدهد... 

یادش آمد در بولتن نظامی منضم به نامه دوک دوبرفور مطالبی بوده که وی 
دیروز نتوانست همه آنها را بخواند و بولتن مزبور را به دست آورد و دید که اشتباه 
نکرده و در ذیل بولتن نوشته‌اند: 

(عالیجناب دوک دوبوفور دستور داد که به رسم اعراب که جنازه را به وسیله 
مومیایی کردن نگاه می‌دارند جنازه ویکونت دوبراژلون را سومیایی کنند و به یک 
مستحخندم وفادار که ویکونت را از کوچکی بزرگ و تربیت نموده بسپارند). 

(عالیجناب دستور دادند که جنازه ویکونت به وسیله یک کالسکه با اسبهای 
جاپاری حمل شود که در اسرع وفت به منزل پدر برسد و تحویل آقای کنت دولافر 
گردد). 

وقتی که دارتن‌یان فهمید که آن جنازه مومیایی شده رول است دانست برای چه 
صورت رول زردرنگ می‌نماید زیرا وقتی جنازه‌ای مومیایی می‌شود رنگ صورت 
تغییر می‌کند. 

بعد خطاب به رول گفت: 

(فرزند عزیز» تقدیر این طور خواست که من که مردی پیر هستم و دیگر در دنیا 
کاری ندارم و دارای آرزویی نمی‌باشم جنازه تو را تشییع کنم و به آرامگاه برسانم.) 

(فرزند عزیز با این که تو مانند طفل من هستی من امروز می‌بایست روی جنازه 
تو... و روی این پیشانی پاک و بلند خاکث بریزم در صورتی که تا دو ماه قبل این پیشانی 
را می‌بوسیدم.) 

(برای این که خداوند تو را به جهان دیگر احضار نکرد بلکه خود تو این مرگ را 
برای خویش خواستی و ترجیح دادی که در قاره افریقا دور از پدر و وطن و دوستان 
بمیری) 

(و نظر به این که خداوند تو را احضار نکرد من حتی حق گریه کردن بر تو را ندارم 


سه تفلگدار ۵۵ 


ولی چه کنم که دل من برای این همه جوانی و نجابت و مردانگی می‌سوزد.) 

دارتن‌بان بک مرتبه دیگر سیل اشک را رها کرد ولی چون عده‌ای کثیر برای 
تشییع جنازه در منزل بودند آهسته گربه می‌نمود. 

موقعی رسید که جنازه‌ها را از منزل آتوس بلند کردند و در ارابه عزا گذاشتند و به 
طرف نمازخانه‌ای که آ توس در انتهای اراضی خود ساخته بود روانه شدند. 

به قدری جمعیت برای تشییع جنازه آتوس جمع گردید که جاده‌ای که از منزل 
آ توس منتهی به نمازخانه می‌شد و هکذا تمام جاده‌های اطراف از جمعیت موج می‌زد. 

آ توس وصیت کرده بود که هر وقت مرد جنازه او را در نمازخانه مزبور به خاک 
بسپارند. 

این نمازخانه را خود آتوس ساخت و سنگهای نمازخانه را که در سال ۱۵۵۰ 
میلادی حجاری شده بود از یک نمازخانه قدیمی واقع در ولایت بری که دوره جوانی 
در آنجا می‌زیست آورد. 

آتوس با سنگهای نمازخانه‌ای ویران که آن هم در ملک خانوادگی او بود. یک 
نمازخانه آباد ساخت که درختهای کهن روی آن سایه می‌انداختند و جنار و زبان 
گنجشک در فصول گرم باغ نمازخانه را خنک م ی‌کردند. 

آتوس به ساختن نمازخانه مزبور اکتفا نکرد بلکه از کشیش خواهش نمود که هر 
روز یکشنبه در آن نمازخانه مراسم مذهبی را به انجام برساند و دویست ليره سفرری 
دریافت کند. 

روستائیان مزارع آتوس در مجاور نمازخانه که چهل نفر بودند از ساختن این 
نمازخانه خوشوقت گردیدند زیرا روزهای یکشنبه مجبور نمی شدند برای انجام مراسم 
مذهبی به شهر بروند بلکه در آن نمازخانه مراسم مذهبی را انجام می‌دادند. 

و اما باغ نمازخانه که در حقیقت یک منطقه غیرمزروع بود و در عقب خود 
نمازخانه قرار داشت به وسیله یک چپره که اطراف آن خندقی بالنسبه عمیق حفر کر دند 
از اراضی اطراف محسوب می‌گردید. 

با و جود این که در آنجا غیر از شاه بلوط و غار چیز دیگری دبده نمی‌شد علف و 
آفتاب‌گردان وحشی به مقدار زیاد در آن مسحوطه می‌رویید و از زیر درخت‌هسای 
شاه‌بلوط چشمه‌ای جریان می‌بافت که منتهی به بک حوض انبار مرمر می‌گردید. 


۹ 5 سه تلنگدار 


هنگامی که در آن محوطه درختهای غار گل می‌کرد هزارها زنبورعسل به امید 
تحصیل شیره گل به آن محوطه روی می‌آوردند و مرغهای جنگلی از بام تا شام روی 
گلهای و حشی که در چپر روییده بود خوانندگی می‌نمودند. 

دو جنازه را به آن محوطه آوردند و با حضور جمعیت دفن نمودند و بعد خاک 
روی قبر ریختند تا این که بعد سنگ بالای دو مزار را بگذارند. 

پس از این که مراسم تدفین تمام شد جمعیت درحالی که مشغول مدح آتوس 
بودند و صفات بزرگ او را می‌ستودند و بر مرگ پدر و پسر تأسف می‌خوردند 
مراجعت کردند. 

پس از تفرقه جمعیت صداها رفته‌رفته خاموش شد و قندیل‌های سقف نمازخانه 
را خاموش نمودند. 

کشیش که در مراسم تدفین حضور داشت بعد از این که سرتبه دیگر مقابل 
محراب نمازخانه دعا خواند و برای اموات فاتحه تلاوت کرد» درحالی که مسحرر او 
زنگی کوچک را به صدا درمی آورد از نمازخانه خارج شد. 

ولی دارتن‌یان در گوشه‌ای از نمازخانه نشسته بود و نمی‌توانست برود. 

مرگ سه دوست صمیمی در آن فاصله کوتاه طوری دارتن‌یان را ملول و افسرده 
کرد که هیچ متوجه مرور زمان نبود و بک وقت متوجه شد که مدتی است در تاریکی 
بسر می‌برد و شب فرود آمده است. 

دارتن‌یان از جا برخاست و مانند کشیشی که قبل از خروج از نمازخانه برای 
اموات فاتحه خواند خواست به طرق قبور عزیزان برود و از آنها خداحافظی کند و دید 
که در تاریکی زنی» بالای قبور و زمین مرطوب زانو زده مشغول دعاخواندن است. 

دارتن‌یان که می‌خواست از نمازخانه وارد باغ شود وقتی آن زن را دید ایستاد. 

چون ترسید که صدای پای او آن زن را از دعا بازدارد و حواسش را پرت کند و 
دیگر آ ن که می‌خواست آن زن را بشناسد و بداند کیست که در آن تاریکی روی قبر آن 
دونفر دعا می‌خواند. 

دارتن‌یان می‌دانست که آتوس زن ندارد و در بین خویشاوندان او زنی را سراغ 
نداشت که آن وقت شب برای طلب آمرزش جهت اموات بالای قبر پدر و پسر حاضر 


سو د. 


سه تفلیدار ۷۲ 


دارتن‌یان صورت زن را نمی دید زیرا طیلسان سفید او صورتش را می پوشانید. 

از لباس ساده و فاخر زن دریافت که باید زنی از طبقه محترمین باشد. 

بعد متوجه شد که در بیرون نمازخانه صدسوار و یک کالسکه توقف کرده‌اند و 
مثل این که منتظر مراجعت آن زن می‌باشند. 

دارتن‌یان بدون این که از نمازخانه خارج شود زن را از نظر می‌گذرانید و می دید 
که دعا می‌خواند و گاهی دستمال به چشم می‌برد و گریه می‌کند. 

چند مرتبه آن زن مانند ممنین مسیحی در کلیسا بر سینه خود کوبید و دارتن‌یان 
شنید که می‌گفت مرا ببخشید... مرا پبخشید... 

زن طوری مشغول گریه و عزاداری بود که توجه به اطراف نداشت و گاهی طوری 
خود را روی خاک مرطوب خم می‌کرد که مثل این که از حال می‌رفت یا می‌خواست 
آن خاک تازه را ببوسد. 

دارتن‌بان که دوستان فقید و عزیز خود را دوست می داشت وقتی دید که زنی در 
تاریکی این طور بی‌تابی می‌کند دلش سوخت و خواست که از ادامه زاری زن ممانمت 
کند و او را تسلی دهد و از روی قبور بلند نماید و در ضمن بفهمد چرا آن زن مانند یک 
موجود گناهکار و توبه کار درخواست عفو می‌کند. 

ولی به محض این که دارتن‌بان قدم به باغ نهاد و صدای پای او روی شن آن 
محوطه بلند شد زن سربلند کرد و چشم دارتن‌بان به یک صورت اشک آلود اما آشنا 
افتاد و زن گفت آقای دارتن‌یان, آیا شما هستید؟ 

دارتن‌یان از شدت بهت برجا ایستاد زیرا نهمید زنی که او را شناخته» به نام صدا 
می‌کند» دوشیزه لاوالیر است و با لحنی که نمی‌توان تعیین کرد گفت مادمازل آبا شما 
هستید؟... من هیچ میل نداشتم که شما را در اینجاگریان ببینم بلکه آرزو مند بودم که شما 
با لباس عروسی درحالی که گل بر سر زده‌اید در نمازخانه کاخ کنت دولافر حضور به هم 
می‌رسانيدید زیرا در آن صورت هم شما بر مرگ آنها گریه نمی‌کردید و هم آنها 
نمی‌گریستند و هم من بر مرگ عزیزان اشک نمی ریختم. 

لاوالیر با اندوه گفت آقای دارتن‌یان جه می‌گویید؟ 

دارتن‌یان گفت: من می دانم چه می‌گویم زرا مسئول مرگ این دو نفر شما هستید. 

لاوالیر صورت را بین دو دست پنهان کرد. 


۵۸ سه تفنگدار 


دارتن‌بان گفت امشب این پدر و پسر از این جهت در این خاک سرد و مرطوب 
خوابیده‌اند که شما آنان را به آنجا فرستادید. 

اگر شما آن طور رفتار نمی‌کردید نه پدر از دست ما می‌رفت و نه پسر. 

لاوالی رگفت: آقای دارتن‌یان خواهش می‌کنم بر زخم من نمک نپاشيد. 

دارتن بان گفت: خانم خدا آن روز را نیاورد که من نسبت به یک زن توهین کنم 
با چیزی بگویم که از چشم‌های او اشک سرازیر کند ولی گفتن این حرف ضروری است 
که فاتل هرگز بالای قبر قربانیان و مقتولین خود حضور به هم نمی رساند. 

لاوالیر خواست جوابی بدهد و دارتن‌یان گفت خانم تصور نفرمایید که من چون 
شما را در اینجا تنها یافته‌ام این حرف را می‌زنم... من این حرف را به پادشاه فرانسه هم 
می‌گویم که بدانید منظور من حقیقت‌گویی است نه توهین. 

لاوالیر دستها رابه هم متصل کرد و گفت من می‌دانم که سبب مرگ رول شده‌ام. 

دارتن بان گفت: آه آیا شما می‌دانستید که رول کشته شده است. 

لاوالیر گفت: خبر مرگ او دیروز به دربار رسید و من از دو ساعت بعد از نیمه 
شب دیشب تاکنون چهل فرسنگ راه پیمودم تا این که خود را به کنت دولافر برسانم و 
از او عفو بطلبم. 

من تصور می‌کردم که کنت زنده است و می‌اندیشیدم بعد از این که وی مرا عفو 
کرد بر بالای قبر رول حاضر خواهم شد و در اینجا از خدا خواهم خواست که تمام 
بدبختی‌ها را غیر از یکی از آنها برای من بفرستد. 

ولی وقتی به اینجا رسیدم شنیدم که کنت دولافر هم بر اثر شنیدن خبر مرگ پسر 
زندگی را بدرودگفته و من به جای یک جنایت مرتکب دو تبه کاری شده‌ام و در عوض 
یک مجازات باید انتظار دو مجازات را از خداوند داشته باشم. 

دارتن یان گفت: مادمازل من می‌خواهم مطلبی را که رول قبل از عزیمت به افریقا 
په من گفت به شما بگویم در آن موقع رول تصمیم گرفته بود که به افریقا برود و خود را 
به قتل برساند و در آن تیپ به من مطلبی گفت که شما باید به طور حتم از آن مستحضر 
شوید. 

لاوالیر پرسید آن مطلب چه بود؟ 

دارتن‌یان جواب داد رول به من گفت اگر غرور و دنیاپرستی دوشیزه لاوالیر را 


اسه تشنایدار ۵4 


وادار کرده مرا ترک کند من او را نخواهم بخشرد و از وی متنفر خواهم بود ولی اگر 
علاقة وافعی او را از من دور کرد و او به راستی دیگری را درست می‌داشت من او را 
می‌بخشم و سوگند یاد می‌کنم که از وی نفرت ندارم ولی قسم می‌خورم که هرگز 
هیپ هکس به قدر من او را دوست نداشته و نخواهد داشت. 

لاوالیر گفت: شما اگر مرا می‌شناختید می‌دانستید که من طوری به علاقۀ خود 
ایمان داشتم و این مهر درنظرم گرامی بود که حاضر شدم که خود را هم فدای آن نمایم. 
آیا به خاطر دارید که روزی هنگام بامداد شما به من برخورد کردید و متوجه شدید که 
من چه قدر متأثر و مأیوس و رنجور بودم؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی مادمازل من آن روز را فراموش نمی‌کنم لاوالیرگفت: رنجی 
که من امروز می‌کشم بیش از آلام آن روز من است زیرا در آن روز من امیدواری داشتم 
در صورتی که امروز امیدواری ندارم و مرگ رول آرزو و امید مرا با خود به گور برد. 

در آن روز من بدون پشیمانی» به عمل خود معتقد بودم ولی امروز می‌دانم که 
نمی‌توانم بدون تأسف و ندامت دوست داشته باشم و مرگ رول تا آخرین روز زندگی 
مرا نادم کرد و دیگر این که می‌دانم که بر طبق قانون دائمی همان طور که من دیگران را 
دچار شکنجه عاطفی کردم» شخصی که من او را دوست می دارم» مرا گرفتار شکنجه 
عاطفی خواهد کرد و من از هجران او حالی بدتر از مرگ پیدا خواهم نمود. 

دارتن‌یان جواب نداد برای این که فهمید حدس لاوالیر درست است؛ و لوشی 
چهاردهم پیوسته نسبت به او وفادار نخواهد ماند و همین که یک زن دیگر توانست نظر 
او را جلب کند لاوالیر را فراموش خواهد نمود. 

لاوالیر با صدایی لرزان گفت: آقای دارتن‌یان بعد از آنچه گفتم امیدوارم که 
اکنون مرا مورد نکوهش قرار ندهید زیرا وضع من درحال حاضر مانند وضع شاخه‌ای 
است که شکسته و از درخت تقریباً جدا شده و یک باد خفیف آن را به زمین خواهد 
انداخت. يا این که یک باد تند بعد از جداکردن از درخت آن را به جایی خواهد برد که 
خود نمی‌داند. 

درست است که من امروز هم مثل دیروز و پریروز» علاقمند هستم و سيار 
دوست خود را دوست می‌دارم و این احساس به قدری قوی است که مرتکب مرتکب 
عملی نادرست می‌شوم زیرا بالای قبر این جوان به احساس خود اعتراف می‌تمایم بدون 


۵۷۰ سه آفنگدار 


این که احساس شرم کنم» زیرا احساس من قلب من به شمار می ید و نمی‌توانم از قلب 
خود چشم بپوشم ولی سعادنی که امروز من دارم مانند سعادت آن شاخه شکسته موفتی 
است و روزی خواهد آمد که شما مرا تنها و مطرود و منفور خواهید یافت و در آن روز 
تصدیق خواهید کرد که من بیش از آنچه شما می‌خواستید مرا مجازات کنید» مجازات 
شده‌ام. 

پس بگذارید که این سعادت موقتی برای من باقی بماند چون این سعادت بیش از 
چند روز و شاید چند ساعت طول نخواهد کشید و بلکه در این موقع سعادت مزبور از 
بین رفته است. 

یک مرتبه زن جوان منقلب شد و سر به طرف آسمان کرد و گفت: خدایا؛ شاید 
مکافات من برای این دو قتل از هم| کنون شروع شده و من باید از این ساعت کفارۀ عمل 
خویش را تأده نمایم. 

در این موقع از بیرون نمازخانه صدای شیهه اسب و سم ستور به گوش رسید و 
دار تن‌بان احساس نمود که شخصی وارد نمازخانه گردیده به طرف آن محوطه می آید و 
دارتن‌یان به سرعت خود را پشت تنه یکی از درختهای شاه بلوط پنهان کرد ولی 
می خواست بداند» که وارد شده است. 

با این که هوا تاریک بود دارتن‌یان سن‌انیان محرم لوئی چهاردهم را شناخت. 
معلوم شد که پادشاه فرانسه» از روی حسادت نگران شده و او را فرستاده که دوستش را 
زودتر برگرداند. 

سن‌انیان پیام لوثی را به لاوالیر ابلاغ کرد و گفت شاه با بی‌صبری منتظر مراجمت 
او می‌باشد. 

لاوالیر از سن‌انیان تشکر کرد و گفت: شما بروید و من چند دقيقه دیگر به شما 
ملحق خواهم گردید و مراجعت خواهیم کرد. 

سن‌انیان بیرون رفت و دارتن‌یان از پشت تنۀ درخت بیرون آمد و گفت مادمازل 
تصدیق کنید که بیم شما بدون اساس بود زیرا نیک‌بختی شما ادامه دارد. 

لاوالیر گفت: آقای دارتن‌یان» روزی خواهد آمد که شما از بدبینی امروز خود 
نسبت به من پشیمان خواهید شد و در آن روز: من از خداوند استدعا خواهم کرد که گناه 
شمارا که نسبت به من؛ قضاوت ناحق کردید ببخشد و در آن روز من آن فدر بدبخت 


سه تفنگدار ۵1 


خواهم شد که شما برحال من رحمت خواهید آورد این است که شما نباید این سعادت 
را بر من حرام بدانید زیرا من برای این سعادت فدیه‌ای سنگین پرداخته‌ام و خواهم 
پرداخت. 

زن جوان که جملات اخیر را ایستاده بر زبان آورده بود باز زانو زد و خطاب به 
قبر ویکونت دوبراژلون گفت: 

ای نامزد من؛ یک مرتبه دیگر از تو تقاضای بخشایش می‌کنم من عهدمودت را 
شکستم و زنجیر عاطفه را پاره کرده‌ام و وبال شوم این عمل دامنگیر هر دوی ما شد و 
هر دو می میریم و اگر تو زودتر از من رفته‌ای تصور نکن که من باقی خواهم ماند زیرا من 
هم به تو ملحق خواهم شد. 

رولء رول... گوش را باز کن و بشن و که من زنی فرومایه نیستم زیرا اگر فرومایه 
بودم امروز در اینجا بالای مزار تو صورتم را می‌پوشاندم تا از تو خداحافظی کنم و 
صدایی که صدای مرا می‌شنود گواه است که اگر می‌دانستم» حفظ جان تو مستلزم این 
می‌باشد که من جان فدا کنم؛ بدون تردید جان را در راه تو قربانی می‌نمودم که تو زنده 
بمانی ولی تمی‌توانستم... و امروز هم نمی توانم علاقةٌ خود را به تو تفدیم کنم خداحافظ 
رول... من برای آآخرین مرتبه از تو درخواست بخشایش می‌نمايم. 

زن جوان برخاست و شاخه‌ای را از درخت کند و در خاک رول نشانید و اشکف 
چشم‌ها را پاک نمود و از دارتن‌بان خداحافظی کرد و بیرون رفت. 

دارتن‌یان همانجا ایستاد و گوش فرا داد تا صدای حرکت کالسکه لاوالیر و 
سوارانی که با او بودند و رفتند قطع گردید. 

آن وقت فرمانده تفنگداران لوئی چهاردهم دستها را روی سینه‌ای که ترا کم 
اندوه نزدیک بود آن را بشکافد متقاطع کرد و گفت ای دوستان عزیز که جهان را 
گذاشتید و رفتید آیا می‌توانید به من بگویید که نوبت آمدن من چه موقع خواهد بود؟ 

ای دوستان عزیز آبا فصل آخر آن همه جوانی و محبت و دوستی و نیرومندی و 
افتخارات و ثروت همین بود که پورتوس زیر سنگهای جزیره بل‌ایل بخوّابد و شما که 
چیزهایی معنوی بیش از پورتوس داشتید اینجا زبر یک مشت خاک بسر ببرید. 

آبا سرنوشت انسان همین است که جوانی و فعالیت‌ها و کامیابی‌ها و پیروزیها و 
شهرت‌ها و عواطف خود را با یک مشت سنگ با خاک مرطوب سوداکند؟ 


۵۲ سه تفنگدار 


اگر ثمر تمام امیدواری‌ها و زحمت‌ها و موفقیت‌ها همین است پس فایده زندگی 
چیست؟ 

مدتی دارتن‌یان در این فکر بود تا این که سر برداشت و به خود گفت: 

اختیار مرگگ در دست ما نیست بلکه در دست خداست و من تا زنده هستم باید 
f‏ 
گام بردارم و به تکلیف خود عمل کنم و روزی که نوبت مرگ من رسید» خداوند 
همان‌گونه که به دوستانم اطلاع داد. به من نیز اطلاع خواهد داد که برای رفتن به دنیای 
دیگر آماده باشم. 

۳ ۱ 

سپس دارتن‌یان خم شد و با انگشت؛ تربت دوستان عزیز خود را که بر اثر شبنم 
مرطوب می‌گردید لمس کرد و مانند این که در محراب کلیسا حضور دارد با خلو ص نیت 

زیرا می‌دانست که بعد از اين؛ در جهان تنهاست و در قلب او» هیچ منبع محبت. 
غبر از یاد دوستان از دست رفته و جود ندارد. 


۳۶۹ 


چهارسال بعد از این وقابع 


چهارسال بعد از وقایمی که شرح آن گذشت در طلوع بامداد دو سوار؛ که بر 
اسب‌هایی نیرو مند نشسته بودند از شهر بلواگذشتند و وارد دشتی شدند که دارای پستی و 
بلندی زیاد است و. رودخانه لوار آن را نصف می‌کند و قسمتی از آن منطقه مونک و 
1 ى ا 
نیمی دیگر منطقه آمبواز را تشکیل می‌دهد. 

در آن روز پادشاه فرانسه می‌خواست در دشت مزبور مبادرت به شکار طبو رکند 
و آن دو نفر آمده بودند که مقدمات شکار را فراهم نمایند یکی از آن دو فرمانده 
وس 
سگهای شکاری ایتالیایی بود که نباید با تازیهای لوثی چهاردهم مشتبه شود. 

چون سگهای شکاری ایتالیایی که کوچکتر از تازی بودند نوعی مخصوص از 
سگهای شکاری به شمار می آمدند که برای تربیت آنها زحمت م یکشيدند. 
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دیگری فرمانده قوش‌خانه شاه بود و این دو نفر در دوره لوئی سیزدهم از رجال 
برجسته درباری به شمار می آمدند ولی در دوره لوئی چهاردهم اهمیت سابق را نداشتند 
معهذا جزء محترمین قلمداد می‌ شدند. 

این دو سوار بعد از این که دشت را معاینه کردند و آنچه بايد بفهمند فهمیدند 
مراجعت کردند و هنگام بازگشت چشم آنها به عده‌ای از تفنگداران افتاد و دیدند که 
بک گروهبان آنها را در نقاط مخصوص می‌گمارد و بخصوص در سر جاده‌ها گماشته 


می‌شوند. 


ووز سه لفنگدار 


در عقب این تفنگداران فرمانده کل آنها سوار بر اسبی گران‌مایه می آمد و در نظر 
اول شناخته می‌شد زیرا براق‌های طلائی او می‌در خشید. 

این فرمانده موهای خاکستری و ریشی به همان رنگ داشت و قدری خمیده به 
نظر می‌رسید معهذا خوب اسب می‌راند و چشم‌های تیزبین وی مانند دیدگان عقاب همه 
چیز را می‌دید. 

ریس سگهای شکاری ابتالیایی و قتی او را دید خطاب به دیگری گفت: 

ملاحظه کنید آقای دارتن‌بان پیر نمی‌شود و با این که ده سال از ما بزرگتر است 
سوار بر اسب از ما کوچکتر می‌نماید. 

فرمانده قوش‌خانه گفت راست می‌گویید و دارتن‌یان دچار پیری نمی‌شود و 
اینک بیست سال است که من او را همین طور می‌بینم. 

ولی صاحب منصب مزبور در مورد دارتن بان اشتباه می‌کرد برای این که دارتن‌یان 
از چهارسال به این طرف به اندازه دوازده سال پیر شده بود و هرسال چون سه سال بر او 
می‌گذشت. 

آثار پیری در قیافه او دیده می‌شد و د رگوشه هر چشم چین‌های پیری شیارهای 
عمیق به و جود آورده اثر سالخوردگی موهای سر را بالا برده جلوی پیشانی بی‌مو شده 
بود. دست‌های دارتن‌یان رنگ گندم‌گون و چابکی دوره‌های گذشته را نداشت و کسانی 
که دقیق بودند دست‌های او را سفید می‌دیدند و مثل این که خون از زیر پوست دور 
گردیده. آثار جوانی را برده بود. 

دارتن‌یان با محبت و نزااکت به آن دو نفر نزدیکک شد اما برخورد او نشان می‌داد 
که وی از حیث مقام برتر از دونفر دیگر است آن دو وقتی دیدند که دارتن‌یان به آنها 
نزدیکث می شود با احترام به او سلام کردند و فرمانده قوش خانه با صدای بلند گفت آقای 
دارتن‌یان از دیدار شما در اینجا بسیار خوشوفت هستم. 

دارتن‌یان در جواب گفت: 

آقایان من از دیدار شما بیشتر احساس خوشوقتی می‌کنم زیرا مابه ندرت 
همدیگر را می‌بينيم چون در این دوره شاه همان طور که در استناده از تفنگداران خود 
صرفه‌جویی می‌کند قوش‌ها و سگهای شکاری ایتالیایی خود را کمتر به کار می‌برد. 

فرمانده قوش خانه‌ها آهی کشید و گفت آقای دارتن‌یان راست می‌گویید و امروز 


سه تفنگدار ۵۵ 


خیلی با فدیم فرق دارد آیا به خاطر می‌آورید که مرحوم اعلیحضرت لولی سیزدهم 
جقدر به شکار پرندگان علاقه داشت و جگونه در تاکستان‌های پوژاسی زاغی شکار 
می‌کرد راستی رو زگاری خوش بود که ما قدر آن را نمی‌دانستیم و شما هم در آن دوره 
هنوز فرمانده تفنگداران سلطنتی نشده بو دید. 

دارتن‌یان گفت: راست است و من در آن دوره فقط یک تفنگدار بودم و شما هم 
یک قوش‌چی به شمار می آمدید معهذا به طوری که می‌گویید دوره مزبور خوب بود 
زیرا دوران جوانی هر شکل که داشته باشد درنظر انسان مطلوب جلوه می‌کند و ما امروز 
مثل آن دوره جوان نیستیم. گو این که شما از من کمتر عمر دارید و بخصوص آقای 
رئیس سگهای شکاری ایتالیایی جوان مانده‌اند. 

رئیس سگهای شکاری ایتالیایی سر فرود آورد و گفت: آقای کنت از ابراز اطف 

دارتن‌بان از چهارسال به این طرف کنت شده بود و در نامه‌های رسمی او راکنت 
دار تن‌یان می‌ خواندند. 

دارتن‌یان بدا وقتی این عنوان را می‌شنید حيرت می‌کرد ولی بعده عنوان مزبور 
برایش عادی شدو اژ شنیدن آن عنوان متعجب نمی‌گر دید. 

فرمانده قوش خانه گفت: آقای کنت امیدو ارم از این مسافرت طولانی که کرده‌اید 
خسته نباشید زیرا از اینجا تا پین‌رول خیلی راه و دو بست فرسنگ است. 

دارتن بان گفت: دویست و شصت فرسنگ می‌باشد و باید دویست و شصت 
فرسنگ رفت و همین راه را برای مراجعت ط یکرد. 

فرمانده قوش خانه صدا را آهسته کرد و گفت: آقای کنت آیا حال او خوب 
هست يا نه؟ 

دارتن‌یان پرسید حال که را می‌پرسید؟ 

فرمانده قوش خانه هم‌چنان با صدای آهسته گفت منظور من این آقای فرکه 
بیچاره است و نمی‌دانم بر او چه می‌گذرد. 

وقتی فرمانده قوش خانه این حرف را می‌زد رئیس سگهای شکاری برای احتیاط 
خود را کتار کشید که مستمع آن گفت و شنود نباشد زیرا می‌ترسید که اگر گوش بدهد 
روزی او را متهم کنند که از دشمنان پادشاه فرانسه طرفداری کرده است. 


۵۹ سه تفدالدار 


دارتن‌یان گفت نه آفا. این فوکه بیچاره بسبار اندو هگین است نمی تواند بفهمد که 
حبس او درحال حاضر یک نوع رستگاری است و می‌گوید پارلمان که رأی به تبعید من 
داد مرا تبره کرد و می‌باید مرا آزاد کنند نه این که باز دچار حبس نمایند. اگر فوکه 
می‌دانست که کسانی می‌کوشیدند هر طور شده او را بمیرانند اکنون که در زندان بسر 
می‌برد این گونه بی‌تابی نمی‌نمود و شکیبایی را پیشه می‌کرد و شکر خداوند را بجا 
مي‌آورد که جان او را از چنگال پارلمان نجات داد. 

فرمانده قوش خانه گفت راست می‌گویید من اطلاع داشتم که فوکه بیچاره در کنار 
مغاک هلاک قرارگرفته. حتی شنیدم که آقای کولبر به حکمران باستیل گوشزد کرده بود 
که وسایل اعدام نوکه را در آن قلعه فراهم کند زیرا فکر می‌نمود که نمی‌توان او را علنی 
اعدام کرد. 

دارتن‌یان که متو جه شد صحبت به جایی رسیده که ممکن است خطرناک شود 
برای این که رشته قطع شود گفت به هرحال؛ هرچه بود گذشت. 

رئیس سگهای شکاری ایتالیابی که دریافت دارتن‌یان مایل نیست این مقال» ادامه 
پیداکند» نزدیک گردید و گفت آقای کنت: من با عقیده شما موافق هستم و می‌گویم که 
آقای فوکه باید شکرگزار باشد که اینک در پین‌رول بسر می‌برد زیرا ممکن بود که دچار 
سرنوشتی بدتر شود و یکی از نیک‌بختی‌های آقای فوکه این است که شخصی چون شما 
او را به پین‌رول بردید و همه می‌دانند که شما با و جود و ظیفه‌شناسی جوانمرد می‌باشید و 
با محبوسین خوش‌رفتاری می‌کنید و آن مرد که به قدر کافی اموال بادشاه فرانسه را 
دزدیده نباید زیاد از تقدیر شکوه نماید. 

دارتن‌یان نظری تند به استاد سگهای شکاری ایتالیایی انداخت و با لحنی توأم با 
جدی و شوخی که خاص دارتن‌یان بود و کسی نمی‌توانست مثل او بیان کند گفت: 

آقای رئیس سگهای ابتلیایی اگر شخصی نزد من بیاید و بگوید که شما از نانهایی 
که باید ہین سگها توزیع شود دزدیده‌اید من حرف او را باور نخواهم کرد و اگر بدین گناه 
شما را به زندان بیندازند من همواره بر شما تأسف خواهم خورد و ميل نخواهم داشت 
که کسی از شما بدگویی نماید زیرا شما را مردی درست و امین می‌دانم و با این که شما 
یکی از درستکاران هستید به عقیده من امانت و درستی شما بیش از درستی و امانت 
گذشته آقای فوکه نیست. 
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رئیس سگهای ایتالیایی بعد از شنیدن این کلام که نمی‌دانست آیا تمجید است با 
توبیخ سر را پایین انداخت و بعد هر سه اسبها را به حرکت درآوردند و به راه افتادند. 

ولی سگبان سه چهار قدم با دارتن بان و فرمانده قوش خانه فاصله گرفت و فرمانده 
قوش خانه گفت: 

آقای کنت رئیس سگهای ایتالیایی این روزها از زندگی خود راضی است زیرا 
شکار با سگهای کوچک ابتالیایی مد شده و اگر او مثل من بود و می‌دید که شکار با 
قوش مثل گذشته جلوه ندارد این طور حرف نمی‌زد و از دوستان فوکه طرفداری 
نمی‌نمود. 

دارتن‌یان بعد از شنیدن این حرف سر را به زیر انداخت و ضرب‌المثل معروف 
(هر که به فکر خویش است) را به یاد می آورد زیرا درحالی که مسائل سیاسی مهم بر 
محور فوکه بدبخت دور می‌زد و کساتی آزادی و جان او را وسیله اجرای نقشه‌های 
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سیاسی خود می‌کردند قوش‌بان و سکبان در فکر خود بودند و همه چیز را از دریچه 
شغل خود می‌نگريستند. 
می‌افتاد لحظه‌ای زندگی سابق پیشکا ر کل دارائی و شکوه و جلال و ولخرجی‌های فوکه 
را به نظر آورد و از تحولات روزگار که یک مرتبه مردانی توانگر و بزرگ را با خاک 
برابر می‌کند دچار عبرت شد و اندیشید که وقتی یک مرد بزرگ به زانو درمیآید 
دشمنان وی حتی بر جان او هم ابقاء نمی‌کنند و با این که می‌دانند که وی مستمند شده» 
می‌کوشند جان آن مرد مفلس را هم بگیرند و سپس گفت: 

من خیال می‌کنم که آقای فوکه هنگامی که بر مرکب اقبال سوار بود شکار با 
قوش را دوست می‌داشت. 

فرمانده قوش خانه گفت: 

بلی آقای کنت: و آهی عمیق که به منزله فاتحه‌ای برای فوکه بود» کشید و افزود 
این مرد گرچه فرصت نداشت که زياد به شکار برود ولی خیلی به تربیت طیور شکاری 
ابراز علاقه می‌کرد. 

دارتن‌یان چند لحظه آن دو نفر را به حال خود گذاشت که یکی در دل. نسبت به 
فوکه احساس خصومت کند و دیگری در باطن وی را تمجید نماید و به راه ادامه داد. 


0۷۸ سه لفنگدار 


از دور شکارچیانی که باید در آن دشت مشجر شکار نمایند دیده شدند و بعضی 
از آنها اسب می‌تاختند و چون جلوداران» رشمه‌های بلند به پشت بسته بودنده وقتی اسب 
می تاختند آن رشمه‌ها به دست باد سپرده می‌شد و مثل این بو دکه شهاب اقب در جنگل 
به حرکت درآمده است. ۱ 

گاهی از پشت درختهاء برقی سفیدرنگ می‌درخشید و ناپدید می‌گردید و آن 
برق اسب‌های قزل شکارچیان بودند که وقتی پشت شاخه‌های درخت پدیدار می‌شده 
بدان می‌مانست که برق می‌درخشد. 

دارتن‌یان خطاب به فرمانده قوش خانه گفت اگر شما امروز قوش خوذ را زودتر به 
پرواز درآورید شکار زودتر خاتمه پیدا می‌کند و ملازمین شاه. از جمله من می‌توانیم 
استراحت نماییم زیرا من بعد از طی دویست و شصت فرسنگگ. هنوز فرصت نکرده‌ام 
استراحت کنم و احتیاج به چند ساعت خواب دارم اینک بگویید که آیا امروز درنا 
شکار می‌کنید یا قورا. 

قوش‌بان گفت: آقای کنت» ممکن است هم درنا را شکار کنیم و هم قوراء ولی 
من یقین دارم که شاه علاقه‌مند به شکار نیست و قصدش این است که بدین وسیله خانم‌ها 
را به گردش ببرد تا آنها تفریح کنند. 

دارتن‌یان وقتی جمله اخیر را شنید سربلند کرد و نظری به قوش‌بان انداخت که 
بداند منظور او از این گفته جیست؟ 

زیرا با این که قوش‌بان چیزی نگفت که تولید کنجکاوی کند اما لحن گفته‌اش 
نشان می‌داد که قوش‌بان منظوری دیگر دارد. 

رئیس سگهای شکاری ایتالبایی که متوجه بود دارتن‌یان از او رنجیده برای جلب 
محبت فرمانده تفنگداران ساطنتی به او تبسم کرد و گفت مثل این که آقای کنت از وقایع 
اخیر اطلاع ندارند. 

دارتن‌یان گفت: راست است و من از وقایع اخیر هیچ اطلاع ندارم زیرا مدت یک 
ماه غابب بودم و نمی‌دانم در این مدت چه حوادث جدید اتفاق افتاده است. 

وقتی که من از اینجا می‌رفتم آن‌دوطریش مادر پادشاه ما تازه زندگی را وداع 
گفته بود و شاه طوری از مرگ مادر متأثر به نظر می‌رسید که نمی توانست در هیچ گردش 
و تفریح شرکت نماید ولی اکنون که مراجعت کرده‌ام می‌بینم که در دنی؛ همه چیز؛ 
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é 2 ۰ ۹‏ 
تغییر پذیر است و مرگ مادر هم مثل چیزهای دیگر فراموش می‌شود و من از ابن 
موضوع خرسندم زیرا مشاهده می‌کنم که پادشاه ما از عزا بیرون آمده و اينک می نواند 
رئیس سگهای شکاری با خنده‌ای بلند گفت: بلی آقای کنت در دنیا همه چیز 
تغییر پذیر است و فراموش می‌شود. 

دارتن‌یان خبلی مایل بود بداند علت خنده رئیس سگها چیست اما مقام او اجازه 
نمی داد از شخصی که مادون وی می‌باشد درخواست اطلاع کند زیرا می‌دانست که اگر 

77 ۳ , 

این خواهش را بنماید مجبور است که از وی منتی بر گردن بگیرد. 

رئیس سگها چشمکی به دارتن‌یان زد تا به او بنهماند که می‌تواند اطلاعات 
جالب تو جه به وی بدهد. 

ولی دارتن‌یان به همان دلیل که گفته شد نمی خواست جیزی از او بشنود و خطاب 
به فرمانده قوش خانه گفت: 

آیا امروز اعلیحضرت زود از خواب بیدار می‌شود يا نه؟ 

فرمانده قوش خانه گفت: چون به من دستور داده‌اند که برای ساعت هفت صبح. 
آماده انداختن قوش باشم تصور می‌کنم که اعلیحضرت امروز زود از خواب برخیزد و 
سوار شود. 

دارتن‌یان گفت: آیا می‌دانید چه کسانی با شاه به شکار می آیند؟ آیا از حال خانم 

اطلاع دارید؟... امیدو ارم که حال ملکه خوب باشد. 
فرمانده قوش خانه گفت: کسانی که با شاه به شکار می آیند همانها هستند که 
پیوسته با او شکار می‌کنند و گاهی سفرای خارجی هم در شکار شرکت می‌نمایند و حال 

خانم خوب است ولی ملکه کسالت دارد. 

دارتن‌یان پرسید آیا ملکه بیمار می‌باشد؟ 

فرمانده قوش خانه گفت: در این اواخر ملکه خیلی مهموم بود و کسالت او ناشی 
از اندوه است. 

دارتن‌یان که دید فرمانده قوش خانه در حرف زدن امساک می‌کند گفت من چون 
تازه آمده‌ام و از هیچ چیز اطلاع ندارم بد نیست اگر اطلاعاتی به من بدهید. 

فرمانده قوش خانه گفت: طوری که من شنیدم در این اواخر بعد از مرگ 
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آن‌در طریش ملکه احساس می‌کرد که شاه نسبت به او کم‌اعتناء می‌باشد و روزی اين 
موضوع را با وی در بین گذاشت و گله کرد چرا کم‌اعتنایی می‌کند و شاه جواب داد 
خانم؛ مگر من هر روز سری به شما نمی‌زنم. آیا غیر از این چیزی دیگر هم از من 
می‌خواهید؟ 

دارتن‌یان گفت: این زن حق دارد که ناراضی باشد زیرا لاوالیر طوری لوئی 
چهاردهم را منحصر به خود کرده که نمی‌گذارد وی به ملکه برسد. 

فرمانده قوش خانه گفت: آقاء اکنون لاوالیر برای ملکه تولید مزاحمت نمی‌کند. 

دارتن‌یان گفت: لابد شخصی دیگر ظهور نموده که سبب اندوه ملکه می‌شود. 

فرمانده قوش‌خانه فرصت نکرد جواب بدهد زیرا صدای شیپور خدمه شکار در 
جنگل طنین‌انداخت و شیپور سگها و پرندگان شکاری را احضا رکرد. 

رئیس سگهای شکاری و فرمانده قوش‌خانه بی‌درنگ اسبها را به تاخت 
درآوردند و از دارتن‌یان دور شدند و فرمانده تفنگداران را با یک معمای حل نشده به 
جا گذ اشتند. 

شاه از دور درحالی که سواران و خانمها اطراف او را گرفته بودند نمایان گردید. 

موکب سلطتنی با قدم سریع اسب جلو می آمد و با این که به ظاهر مردها و زنهاه 
توأم و بی‌نظم حرکت می‌کردند: مجموع موکب. دارای یک انتظام جالب‌توجه بود. 

خدمه شکار به وسیله طنین شیپورها مرکب سواران و سگها را به همیجان 
درمی آوردند و نور آفتاب آغاز پابیز وقتی به البسه رنگارنگ مردها و زنها و اسبها و 
اسلحه می تابید مثل این بود که جنگل چراغانی گردیده است. 

هیجان شکارچیان و صداهای گوناگون و جلوه گری رنگها و شکوه حرکت 
دسته جمعی اصیل‌زادگان و خانم‌ها و موج پرهای بالای کلاه‌ها و فرو ریختن نسخستین 
برگهای زرد پابیزی؛ و درخشندگی آفتاب: یک منظره خیره کننده و تماشایی و باعظمت 
په وجود آورده بود که امروز. در کشور فرانسه. نمی‌توان نظیر آن را دید. 

گرچه امروز هم در ای ن کشور در همان نقطه؛ به شکار می‌روند و کسانی که شکار 
می‌کنند رسای دولت و امرای مملکت هستند ولی آن جلوه و هیجان از بین رفته و 
شکارهای امروز ماء به شکل بازی‌های تماشاخانه درآمده است. 

دارتن‌یان که در چهارسال اخیر قدری دچار ضعف باصره شده بود بدون این که 
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هنوز قوت بینایی از بین برود حدفه چشم‌ها را فراخ کرد که بتواند نقاط دور را ببیند و 
مشاهده کرد که سه کالسکه عقب موکب سلطنتی حرکت می‌کند. 

کالسکه اول مخصوص ملکه و خالی بود و دارتن‌بان که لاوالیر راکنار شاه ندید 
او را در کالسکه‌ها جستجو کرد تا این که در کالسکه دوم وی را بافت و مشاهده کرد که 
آن زن به اتفاق دونفر از ندیمه‌های خود در کالسکه نشسته و هر سه اندو هگین هستند و 
گاهی لاوالیر سر را از دریچه کالسکه خارج می‌کند و با حسرت نظری به خارج و 
بخصوص به یک زن که کنار شاه راه می‌پیماید می‌اندازد. 

دارتن‌یان بر اثر توجه لاوالیر زن مزبور را دید و با دقتی که مخصوص به فرمانده 
تفنگداران سلطتتی بود به او خیره شد. علت این دقت و توجه این بود که دارتس‌یان 
می‌خواست بداند آن زن که سوار بر اسبی اصیل و با حرارت گردیده: مثل یک سرارکار 
ماهر اسب را اداره می‌کند کیست؟ 

وقتی یک زن جوان سوار بر یک اسب اصیل و باهیجان می‌شود طوری ابهت 
پیدا می‌کند که مغرورترین مردها را وامی‌دارد که مقابل وی سر تعظیم فرود آورد. 

دارتن‌یان با این که هرگز از این لحاظ تحت تأثیر قرار نمی‌گرفت. تحت تأشیر 
ابهت و شکوه آن زن قرارگرفت و به خود گفت: 

من این زن را دیده‌ام و بقین دارم که او را می‌شناسم ولی امروز این زن طوری 
درخشندگی پیدا کرده که من نمی‌توانم به یاد بیاورم در کجا او را دیده‌ام. 

زن به لوثی چهاردهم تبسم می‌کرد و لوئی جواب تبسم او را می‌داد و درباریها 
گوش به سخن زن دوخته بودند و همین که لطیفه‌ای می‌گفت برای تملق» به صدای بلند 
می‌خندیدند و بی‌اهمیت‌ترین سخن او را یکی از برجسته‌ترین گفته‌ها به شمار 
می اوردند. 

دارتن‌یان که هر قدر در حافظه جستجو می‌کرد نمی‌توانست اسم آن زن را به 
خاطر بیاورد نظری به چپ و راست انداخت که نام او را از دیگری بپرسد و چشم او به 
فرمانده قوش خانه افتاد و رکاب به اسب کشید و خود را به وی نزدیک و سر را خم کرد 
و خراست ستوال کند این زن کیست» ولی در این موقع لوئی چهاردهم فرمانده 
تفنگداران خود را دید و با صدای بلند گفت آقای کنت؛ روز شما بخیر: چه موقم 
مراجعت کردید که من شما را ندیدم. 
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دارتن‌ بان گفت: اعلیحضرتا؛ امروز صبح من مراجعت کردم و چون اعلیحضرت 
در خواب بودید فرصتی برای تقدیم گزارش به دست نیاوردم و وقتی خدمت خود را 
شروع نمودم اعلیحضرت هنوز بیدار نشده بودی۔ و باز فرصت تقدیم گزارش به دست 
یامد. 

لوئی چهاردهم با صدای بلند به طوری که همه بشنوند گفت آقای دارتن‌یان همان 
است که بود و برای خدمتگزاری ما به خواب و راحت اهمیت نمی دهد. 

ولی آقای کنت» چون من خدمتگزاران خود را لازم دارم به شما امر می‌کنم که 
استراحت کنید و به خاطر داشته باشید که امروز با من صرف شام خواهید کرد. 

دارتن یان که در این گفت و شنود به شاه نزدیک شده جزو ملتزمین قرار گرفته 
بود برای تشکر سر فرود آورد و لحظه‌ای دیگر درباریها با زمزمه‌ای حاکی از تحسین و 
تبریک اطراف دار تن‌یان را گرفتند و هرکس می‌کوشید با تملفی. نظر توجه دارتن‌یان را 
به طرف خود جلب نماید. 

درحالی که دارتن‌یان را درباریها دربرگرفته بودند شاه چندین قدم جلو رفت ولی 
درباریها نمی‌خواستند که دارتن‌یان را رهاکنند برای این که می‌دانستند که لوئی 
چهاردهم. برخلاف جد خود هانری چهارم. به ندرت اشخاص را بر سر میز غذای 
خویش دعوت می‌کند و کسی که از این موهبت برخوردار می‌شود بی‌شکک از مقربان 
خاص پادشاه می‌باشد. 

یک وقت دارتن‌یان احساس کرد که شخصی دست را روی شانه او گذاشت و 
روبرگردانید و کولبر را دید و کولیر با خنده و مهربانی گفت آقای کنت روز شما بخیر 
اجازه بدهید که به مناسبت ابراز مرحمت شاهانه نسبت به شماء تبریک بگویم و 
امیدوارم که از این مسافرت خسته نباشید. 

دارتن‌یان که می‌دانست نقوذ و قدرت کولبر خیلی زياد شده سر فرود آورد و 
گفت از محبت شما متشکرم و در راه خدمت به اعلیحضرت خستگی بدون اهمیت 
است. 

کولبر تبس مکنان گفت: آقای کنت؛ من می خواهم مژده‌ای به شما بدهم. 

دارتن‌یان با تعجب کولبر را نگریست زیرا نمی‌دانست چه منظوری دارد. 

کولب گفت: امروز وقتی شما با اعلیحضرت غذا صرف می‌کنید یکی از دوستان 


سه ار ۸۳ 


فدیم خود را پشت میز غذا خواهید یافت. 

دارتن‌یان به فکر فرو رفت که بداند این دوست قدیمی کیست که امروز» با او. 
پشت میز شاه غذا صرف خواهد کرد ولی نتوانست او را بشناسد. 

دارتن‌بان در طی دوره طولانی خدمت سربازی دوستان و دشمنان فراوان به 
دست آورده بود اما هیچ‌یک از آنها دوست صمیمی وی به شمار نمی آمدند و نیز 
هیچ‌یک از آنان: مقام و منزلتی که بتوانند با شاه غذا صرف کنند نداشتند. 

کولبر که متوجه شد دارتن‌یان به فکر فرو رفته نمی‌تواند بفهمد دوست قدیم او 
کیست گفت آقای کنت. دوست شما آقای دوک آلامدا هستند که از اسپانیا وارد 
شدهاند. 

دارتن‌یان گفت: من آقای دوک آلامدا را نمی‌شناسم و افتخار آشنایی با ایشان را 
ندارم. 

کولبر خندید و گفت: چطور شما آقای دوک آلامدا را نمی‌شناسید در صورتی 
که ایشان به خوبی شمارا می‌شتاسد. 

دارتن‌یان خواست بگوید که وی هرگز شخصی دارای این نام را ندیده و با وی 
دوستی نداشته. که ناگهان کالسکه‌ای از عقب رسید. 

به صدای کالسکه دارتن‌یان روبرگردانید و دید درب کالسکه باز شد و پیرمردی 
که موهای سرش چون برف سفید است به طرف او آمد. 

دارتن‌بان ندایی از شگفت برآورد و بانگگ زد آرامیس... و چون پیربرد دو 
دست خود را برای درآغوش گرفتن دارتن‌یان گشوده بود فرمانده تفنگداران از اسب 
فرود آمد و آرامیس را در آغوش گرفت. 

کولبر لحظه‌ای دو دوست قدیمی را نگریست و بعد رکاب به اسب کشید و دور 
شد که آن دو بتوانند آزادانه صحبت کنند. 

۱ دارتن‌یان گفت: آرامیس به همان اندازه که من از دیدار شما که بوی بهار جوانی 
را به مشام من می‌رساند خوشوقتماز مشاهده شما در این کشور حيرت می‌کنم چون شما 
را در این کشور یک یاغی فراری می‌دانستند و انتظار نداشتند که هرگز قدم به فرانسه 
بگذارید. آرامیس گفت: معهذا این یاغی فراری امروز با شاه صرف شام خواهد کرد و 
هما کنون مطلع شدم که شما نیز از طرف شاه برای صرف غذا» دعوت شده‌اید و چون 


۵۸۴ سه تفن‌دار 


دارتن‌یان متفکر بود آرامیس گفت: 

دوست عزیز لابد از خود می‌پرسید که در این جهان فرق بین خدمت و خیانت 
چیست؟ و یک خدمتگزار با یک یاغی چه تفاوت دارد؟ 

دارتن‌یان گفت: نه آرامیس من در این فکر نبودم بلکه دیدار شما طوری مرا 
متحبر و خوشوقت کرد که در هیچ فکر نیستم. 

آرامیس گفت: خوب است بگذاریم که کالسکه این لاوالیر بدبخت که از بس 
گریه کرده که چشم‌های او سرخ شده و نمی‌تواند چشم از شاه بردارد. دور شود که 

دارتن بان گفت: برای چه چشم‌های او از گریه سرخ شده است. 

آرامیس گفت: برای این که رقیب خود را کنار شاه می‌بیند دارتن‌یان سئوال کرد 
این رقیب کیست آرامیس گفت: این رقیب خطرناک که خیلی زیبا و جذاب می‌باشد 
خانم مون‌تسپان است که در گذشته او را دوشیزه تونه‌شارانت می خواندند. 

دارتن‌یان گفت: آه... آه... من دیدم که قبافه این زن به نظرم آشنا است ولی هرچه 
می‌کو شیدم نمی توانستم اسم او را به خاطر بیاورم یا اکنون تونه‌شارانت رقیب خطرناک 
لاوالیر است. 

آرامیس گنت: هنوز نه» ولی لاوالیر می‌فهمد که این کار شدنی است. 

چون آرامیس اسب نداشت که سوار شود تا با دارتن‌یان راه پپیماید از وی دعوت 
کرد که سوا ر کالسکه گردد و با کالسکه موکب سلطنتی را تعقیب کنند. 

دارتن‌یان اسب خود را به یکی از تفنگدارها داد که از عقب کالسکه بیاورد و 
خود سوار کالسکه شد و دو دوست قدیمی؛ شروع به صحبت کردند ولی به راننده 
سپر دند که مواظب باشد که از موکب شاه عقب نمانند. 

راننده بر طبق دستوری که دریافت کرده بود طوری کالسکه را راند که دو دوست 
توانستند در یکی از دقایق حساس شکار به شاه برسند. 

موقع حساس هنگامی بود که قوش در آسمان درنای آبی را طوری در مضیقه 
گذاشت که پرنده را وادار به فرود آمدن کرد و خود روی درنا فرود آمد. 


شاه از اسب پیاده شد و تونه‌شارانت قدم بر زمین نهاد. 
در آنجا که شاه پیاده شد نمازخانه‌ای وجود داشت که عقب آن یک محوطه 


سه تفنگدار ۱ ۵۸۵ 


مشجر به نظر می‌رسید و باد پاییزی قسمتی از برگهای اشجار آن محوطه را فرو ربخته 
درختها را نیمه عریان کرده بود. 

قوش شکار خود را مجبور نمو د که در آن محوطه فرود بیاید و شاه می‌خواست 
وارد آنجا شود و طبق رسوم قدیمی اولین پر شکار را از بدن پرنده جدا نماید. 

درباریها چون دیدند که محوطه مزبور کوچک و گنجایش همه را ندارد 
نیم‌دایره‌ای بزرگ در خارج محوطه به وجود آوردند که شاه به تنهایی وارد شود. 

آرامیس خواست از کالسکه خارج گردد ولی دارتن‌یان بازوی او راگرفت و 
گفت آیا می دانید اینجا کجاست. 

آرامیس گفت: نه. 

دارتن‌یان که خیلی متأثر شده بود گفت: اینجا آرامگاه کسانی است که من آنها را 
می‌شناختم و نزد من خیلی عزیز بودند. 

آرامیس متوجه اهمیت این گفته نشد و از کالسکه خارج گردید و دارتن‌یان هم 
فرود آمد و به اتفاق آرامیس به طرف نمازخانه رفتند زیرا فرمانده تفنگداران سلطنتی 
نسبت به درباریها دارای این مزیت بود که می‌توانست همه جا با شاه برود. 

دارتن‌یان درب کو جک نمازخانه راگشود و با آرامیس وارد شد و آرامیس 
پرسید آنهابی که نزد شما عزیز بودند کجا دفن شده‌اند. 

دارتن‌یان با انگشت داخل محوطه را نشان داد و گفت: آبا آن نهال سرو را 
می‌بینید؟ 

آرامیس گفت: بلی. 

دارتن‌یان گفت: این نهال را روی قبر دوستان من نشانیده‌اند و قبر آنها زیر این 
نهال است. 

آرامیس خواست وارد محوطه مزبور شود ولی دارتن‌یان جلوی او را گرفت و 
گنفت نروید زیرا شاه وارد محوطه شده و می‌خواهد شکار را ببیند. دارتن‌یان و آرامیس 
پشت یکی از ستون‌های نمازخانة قرار گرفتند که از آنجا می‌توانستند هم محوطة مشجر 
را ببینند و هم خارج نمازخانه یعنی درباریها را. 

آنها دیدند که لاوالیر چند مرتبه سر را از کالسکه بیرون آورد و نظری به باغچه 
نمازخانه که شاه و تونه شارانت از درب کوچک باغجه وارد آن شده بودند انداخت. 


سه تلنگدار 


اما چون از حسادت به خود می 


my 


پیچید نتوانست در کالسکه آرام بگیرد و فرود 
آمد و وارد نمازخانه شد و به ستونی تکیه داد و با چشم‌های اشک بار باغچه را 

در باغچه شاه به خانم مون‌تسپان تبسم می‌کرد و به او می‌گفت که نزدیکك قوش و 
پرنده بیاید و و حشت نداشته باشد زیرا قوش دست آموز است. 

ولی خانم مون‌تسپان از ترس یا برای این که ناز کند جلو نمی آمد تا این که لوئی 
چهاردهم خود رفت و او را تزدیک پرنده آورد. 

درنای آبی بر اثر فشار چنگال قوش خفه شدهء جان نداشت و لوئی چهاردهم 
خم شد و یک پر جانور را کند و به کلاه مون‌تسپان نصب نمود. 

زن جوان به عنوان تشکر سری به تعظیم فرود آورد و لوئی که از مسرت سرخ 
شده بود گفت خانم اکنون شما در عوض این پر به من چه می‌دهید. 

مون‌تسپان شاخه‌ای از نهال سرو را شکست و به لوئی داد و گفت این هم هدیه من 
می‌باشد.. . . 
آرامیس آهسته به دارتن‌یان گفت هدیه‌ای که این زن به لوشی چهاردهم داده 
مشثوم است زیرا شاخه سروی را قطع کرده که روی قبر نشانیده‌اند. 

دارتن‌یان با اندژه جواب ذاد راست می‌گویید زیرا این سرو روی مزار دونفر از 
دوستان عزیز ما سبز شده که یکی رول و دیگری پدرش آتوس است و این پسر و پدر 
در اینجا به خواب آبدی رفته‌اند. 

در این لحظه صدای ناله‌ای از عقب دارتن‌بان و آرامیس برخاست و وقتی رو 
برگردانیدند دیدند که لاوالیر بای ستونی از حال رفته است. 

زیرا لاوالیر هم منظره باغچه را دید و هم گفت و شنود آرامیس و دارتن‌یان را 

دارتن‌یان گفت: این زن بیچاره بعد از این باید رنج بکشد و بسوزد و بسازد و به 
ندیمه‌های لاوالیر اشاره کرد که بیایند و خانم خود را ببرند و با آنها کمک نمود که 
لاوالیر را به داخل کالسکه برسانند. 

آن روز دارتن‌یان به اتفاق آرامیس و کولیر با شاه صرف شام کرد» هنگام صرف 
غذا» شاه فرانسه ابراز نشاط مود و خیلی نسبت به خانم که طرف چپ او قرار داشت 
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ابراز محبت کرد. 

حضار وقتی توجه شاه را نسبت به خانم می‌دیدند. یه یاد دوره حیات 
آن‌دوطریش می‌افتادند و مثل این بود که لوئی چهاردهم مثل آن دوره که در هر 
موضوع به وسیله نگاه از مادر کسب تکلیف می‌کرد اینک از خانم کسب تکلیف 
می‌نماید. 

در سر میز شام نه دوستان حضور داشتند و نه صحبتی از آنها شد و لوثی چند 
مرتبه آرامیس را به نام آقای سفیرکییر خواند که این هم سیب حیرت دارتن‌یان گردید. 

زیرا فرمانده تفنگداران نمی‌توانست بفهمد یک مرد یاغی که خونش را هدر 
کرده بودند چطور سفیرکییر شد و طوری تقرب پیدا نمود که شاه اعمال گذشته او را از 
یاد برد. 

وقتی شام تمام شد لوئی برخاست و دست خود را به طرف ملکه دراز کرد که 
کمک کند تا وی برخیزد و همان وقت اشاره‌ای به کولبر نمود.. 

کوب ر که در تمام مدت صرف شام لحظه‌ای از شاه غافل نبود اشاره را دریافت 
کرد و دارتن‌یان و آرامیس را به کناری برد. 

لولی چهاردهم با خانم شروع به صحبت نمود و آقا هم که با نگرانی مواظب 
برادر بود با ملکه باب صحبت راگشود. 

مذا کرات آرامیس و دارتن‌یان و کولیر راجع به مسائل گوناگون بود و آنها قدری 
درخصوص اوضاع عمومی و اندکی درباره مسائل گذشته صحبت کردند. 

کولبر راجع به دوره‌ای که با مازارن کار می‌کرد اطلاعاتی شیرین به آن دوتفر داد 
و آن دو خاطراتی درخصوص ریشلیو را برای کولبر تقل کردند. 

دارتن‌یان هر دفعه که با کولبر صحبت می‌کرد از روحیه و اخلاق او حيرت 
می‌نمود برای این که آن مرد که دهانی پهن و پیشانی کوتاه داشت می‌توانست ساعتها 
درخصوص مسائل بدون اهمیت صحبت کند بدون این که سبب کسالت دیگران شود. 

کولبر با بحث راجع به مسائل بدون اهمیت ساعت بحث در مورد مسائل مهم را 
به تأخیر می‌انداخت و فقط دارتن‌یان که باهوش بود در آن روز می‌فهمید که کولبر قصد 
دارد راجع به موضوعی مهم صحبت کند ولی آن را به تخیر می‌اندازد. 

و اما آقا درگوشه‌ای از اطاق مذا کره شاه را با خانم می‌نگریست و از این مذاکره 


۵۸۸ سه تفنگدار 


نگران بود زیرا می دید که چشم‌های خانم سرخ است و وی گریه کرده» و بعید نیست که 
از فرط خشم در حضور تمام درباریها بک رسوائی به وجود بیاورد. 

پادشاه که چشم‌های سرخ خانم را دید او را به طرفی برد و با یک لحن بسیار 
آرام و محبت آمیز مانند لحن زمان‌های گذشته پرسید خانم برای چه گریه کرده‌اید و 
چشم‌های‌تان سرخ شده است. 

خانم خواست جوابی بدهد ولی خودداری کرد. 

لوئی گفت: من فکر می‌کنم که گریه شما ناشی از عصبانیت آقا می‌باشد یا این 
طور نیست؟ 

شاه بعد از این حرف نظری به آقا انداخت و این نظریه به برادر فهمانید که لوئی 
راجع به وی صحبت می‌کند. 

خانم گفت: بلی اعلیحضرتا و برادر شما عصبانی است. 

لوثی جواب داد خانم من تصدیق می‌کنم که برادر من قدری عصبانیت دارد ولی 
شما هم تصدیق نمایید که دوستان شما طوری رفتار می‌کنند که این عصبانیت تقویت 
می‌شود. 

شاه طوری این حرف را با ملایمت ادا کرد که خانم که قلبی پر از اندوه داشت 
نزدیک بود همانجا به گریه درآید. 

لوث ی که متوجه شد خانم خیلی متأثر است گفت: خواهر عزیز برای چه شما اندوه 
خود را به من نمی‌گویید آیا مرا برای شنیدن اندوه خویش درخور اعتماد نمی‌دانید... من 
چون دوست شما هستم می‌توانم شرح غصه شما را بشنوم و نظر به این که پادشاه این 
کشور می‌باشم می‌توانم علل اندوه شما را از بین ببرم. 

خانم چشم‌های خود را که سرخ شده بود به صورت لوئی دوخت و گفت: 

اعلیحضرتا رفتار دوستان من تولید زحمت نمی‌کند زیرا دوستان من اکنون 
حضور ندارند و کسانی سبب شده‌اند که آنها مفضوب پیشگاه مل وکانه گردیدند. 

لوئی گفت: خانم گویا این گفته شما اشاره به گیش است که من برحسب 
درخواست برادرم او را تبعید کردم. 

خانم گفت: اعلیحضر تا گیش به قدری از این تبعید غیرمنصفانه رنج می‌برد که در 
املا کث خود هر روز در فکر خودکشی می‌باشد. 


سه فنگدار 5۸۹ 


شاه گفت: آبا شما این تبعید را غیر منصفانه می‌دانید؟ خانم گفت: بلی اعلیحضرتا 
من عقیده دارم که این تبعید برخلاف عدالت است و اگر من از روز ورود به این کشور 
نسبت به اعلیحضرت احترامی فوق‌العاده توأم با محبت در خود احساس نمیکردم... 

خانم حرف خود را تمام نکرد و شاه که متوجه شد که وی عمدی سکوت کرده 
گفت اگر به من محبت نمی‌داشتید چه می‌کردید؟ 

خانم گفت: در آن صورت به برادرم چارلز دوم پادشاه انگلستان که من در او 
خیلی نفوذ دارم مراجعه می‌نمودم. 

لوئی چهاردهم بعد از شنیدن اسم چارلز دوم به فکر فرو رفت و پرسید بعد از 
مراجعه از او چه می‌خواستید؟ 

خانم گفت: از او می‌خواستم که نز د اعلیحضرت اقدام کند و درخواست نماي دکه 
شما وسایلی فراهم نمایید که آقا و شوالیه دولورن دوست شفیق او. این طور مرا در فشار 
نگذارند و جلاد سعادت و شرافت من نباشند زیرا این طور که اینان با من رفتار مي‌کنند 
برای من نه شرافت باقی می ماند و نه نیک بختی. 

شاه پرسید آیا شما از شوالیه دولورن شکایت دارید... از قضا قیافه گرفته و مرموز 
ین مر در من هم خیلی ار نیو نکرده امت 

خانم گفت: اعلیحضرتا تا روزی که این مرد با استفاده از حمایت آقا در منزل من 
زندگی می‌کند و به اتکای او هرچه بخواهد انجام می‌دهد من از پست‌ترین زنهای فرانسه 
ناتوان‌تر و بدبخت‌تر هستم. 

لوئی چهاردهم با لحنی آرام گفت: خانم آیا شما اعلیحضرت چارلز دوم پادشاه 
انگلستان را نسبت به خود شخصی می دانید که با محبت‌تر از من است. 

خانم گفت: اعلیحضرتا من این را نگفتم ولی گفتم اگر برای شما قاثل به احترام و 
محبت نبودم از او استمداد می‌کردم. 

شاه گفت: آیا در آن صورت می‌رفتید و از پادشاه انگلستان درخواست مساعدت 
می‌نمو دید. 

زن با غرور جواب داد بلی اعلیحضرتا از برادرم درخواست مساعدت می‌کردم. 

لوئی چهاردهم گفت: خانم من و شما هر دو نوث هانری چهارم هستیم و علاوه 
بر این هر دو نسبت به یکدیگر خویشی داریم و شما زن برادر من می‌باشید. 


۹۰ سه افتاندار 


آیا تمام این عوامل فامیلی برای مراجعه شما به خود من کافی نیست که شما 
مي‌خواهید بروید و از برادر خود درخواست مساعدت کنید. 

خانم گفت: اعلیحضرتا اگر شما میل دارید که من به دیگری متوسل نشوم اقدام 
بقر مایید. 

لوئی گفت: آیا حاضر هستید که ماها با یکدیگر متحد شویم که شما بدانید که من 
ميل دارم همه وقت موجبات سعادت شما فراهم شود. 

خانم گفت: من برای عقد این اتحاد حاضرم به شرط این که شما دوستی خود را به 
ثبوت بر سانید. 

لوئی گفت: هم کنون دوستی خود را ثابت می‌کنم شما گفتید که من غیرمنصفانه 
گیش را انجا ید کردم 

خانم گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی چهاردهم گفت: من همین امروز دستور می دهم که گیش مراجعت کند. 

خانم گفت: بسیار خوب اعلیحضرتا لوئی گفت نکته‌ای دیگر که شما گفتید 
مربوط به شوالیه دولورن بود. 

ان ری داد مح اش اوئ یگنت شمااظهار مکردیدکه این مرد زنگی 
را بر شما تنگ کرده و به وسیله اعمال نفوذ در شوهر شما سعادت و حیه حیثیت شما را از بین 
خواهد برد 

خانم گفت: اعلیحضر تا این مرد به قدری مردم آزار و موذی است و طوری آماده 
برای ارتکاب جنایت می‌باشد که هرچه تصور کتید از او برمی آید و من اکنون که زنده 
هستم به شما می‌گویم که هرگاه روزی: به طرزی فجیع از این جهان رفتم بدانید که قاتل 
من شوالیه دولورن می‌باشد زیرا این مرد برای هرگونه تبه کاری استعداد دارد. 

لوئی گفت: من به شما قول می‌دهم که شوالیه دولورن بعد از این سبب آزار شما 
نخواهد شد زیرا در استجا خضور تخواهد داشت تا شما را بنازارد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا قتح‌الباب شما یرای تهیه زمینه جهت عقد پیمان اتحاد 
خیلی جالب توجه است و من حاضرغ که این پیمان را امضاء کنم و ایتک بقرمایید که 
شرابط شما جیست؟ 

لوئی گفت: خانم شما هم اکنون گفتید که می‌خواستید به برادر خود چارلز دوم 


سه لفنالدار ۵۹۱ 


مراجعه نمایید. 

خانم گفت: بلی اعلیحضرتا ولی مراجعه من به او مشروط بود نه قطعی. 

لوئی گفت: اگر شما به او مراجعه می‌کردید به طور حتم مناسبات من و برادر شما 
تیره می‌شد. 

خانم سکوت کرد و سر را پایین انداخت. 

لوئی گفت: من اکنون از شما خواهش می‌کنم که نفوذ خود را به کار اندازید که 
مناسبات من و اعلیحضرت پادشاه انگلستان صمیمی تر شود. 

خانم گفت این کار دشوار نیست. 

لوئی گفت: من برخلاف شما تصور می‌کنم که این کار دشوار است. 

خانم پرسید برای چه؟ 

لوئی گفت: برای این که در دوستی عادی. دو دوست یکدیگر را در آغوش 
می‌گیرند و می‌بوسند و ضیافتی منعقد می‌کنند و عهد مودت محکم می‌شود بدون این که 
هزینه‌ای به آن تعلق بگیرد ولی در دوستی سیاسی... 

خانم گفت: مگر شما خواهان دوستی سیاسی با برادرم می‌باشید؟ 

لوئی گفت: بلی خانم و در دوستی سیاسی به جای روبوسی و تشکیل ضیافت 
دوست باید برای دوست خود سرباژان جاندار تهیه کند آن هم سربازانی که اسلحه و ساز 
و برگ داشته باشند مزید بر این که باید برای او کشتی‌های جنگی بسیج شده تهیه نماید و 
چون بسیج سربازان و سفاین جنگی محتاج پول است لذا بعضی اوقات شاید مقتضیات 
صندوق اجازه ندهد که دوستی سیاسی سر بگیرد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا در این موقع صندوق برادر من خیلی پر نیست و از چندی 
به این طرف از درون آن. صدای ظروف نیمه خالی به گوش می‌رسد. 

لوئی گفت: مگر شما خواهر عزیز بتوانید به مناسبت نفوذی که در برادر دارید از 
او چیزهایی دریافت کنید که یک سفیرکبیر قادر به دریافت آنها نیست. 

خانم گفت: برادر عزیز از این قرار در نظر دارید که مرا به لندن بفرستید تا با برادرم 
مذا کر کنم. 

لوئ ی گفت: خواهر عزیز من در این خصوص فک ر کرده بودم و عقیده دارم که اگر 
شما به لندن مسافرت نمایید هم خدمتی بزرگ برای ما انجام خواهید داد و هم 


۵3۹۲ سه لفنگدار 


هواخوری و تفریح خواهید کرد. 

خانم گفت: اعلیحضرتا با این که من در سورد برادرم نفوذ دارم ممکن است 
مأموربت من منتهی به عدم موفقیت شود. 

لوئی پرسید برای چه خانم؟ 

زن جواب داد برای این که در اطراف برادر من مستشارانی هستند که خطرنا ک 
می‌باشند. 

شاه با قدری حیرت پرسید آیاگفتید که در اطراف برادر شما مشاورین خطرنااک 
وجود دارند؟ 

خانم گنت: بنی اعلیحضرتا و اسامی آنها از این قرار است دوشیزه استبوارت - 
دوشیزه ولز ‏ دوشیزه گوین - دوشیزه اورچی - دوشیزه زونگا - دوشیزه روز -کنتس 


کاستل‌من و غیره. 
شاه فدری سکوت کرد و گفت: آیا فکر م ی‌کنید که این مشاورین با شما مخالفت 
خواهند کرد؟ 


خانم گفت: بلی اعلیحضرتا آنها به برادرم خواهند گفت که اگر او در کاخهای 
ساطنتی جشن‌های بزرگ برپا کند خرج آن خیلی کمتر از این است که در بنادر انگلستان 
کشتی‌های جنگی بسیج شوند تا به کمک فرانسه بادبان برافرازند. 

لوئی گفت: آبا به راستی عقیده دارید که این خانمها می‌توانند که مذا کرات شما را 
منتهی به عدم موفقیت کنند؟ 

خانم گفت: اعلبحضرتاء این خانمها با هر نوع مذا کره که از طرف خود آنهاشروع 
نشود ممکن است مخالفت نمایند و همین که مخالفت کردند مذاکره مزبور منتهی به 
عدم موفقیت می‌شود. 

لوئی پرسید برای چه خانم؟ 

. خانم گفت: برای این که زن هستند و در برادرم نفوذ دارند؟ 

شاه گفت: آیا میل دارید که من اندرزی به شما بدهم؟ 

خانم گفت: بفرمایید! 

لوئی گفت: اگر شما درست اطراف خود را از نظر بگذرانید می‌توانید که یک 
مشاور پیدا کنید که با خود ببرید که نفوذ او قدرت تمام این خانم‌ها را خنثی کند. 


سه لفنګدار ۵۹۳ 


خانم گفت: اعلیحضرتا فکری خوب کرده‌اید. 

لوئی گفت: پس جستجو کنید که مشاور خود را بیابید. 

خانم گفت: جستجو می‌کنم. 

لوئی گفت: ولی متوجه باشید که این رایزن باید دارای چهره و شخصیتی درخور 
توجه و گیرنده باشد. 

خانم گفت: بدیهی است. 

. شاه گفت: مشاوره شما علاوه بر صورتی دلپسند باید دارای هوش و حس 

موقع‌شناسی باشد و بتواند مجلسآرایی کند. 

خانم گفت: صحبح است و این صفات باید در یک رایزن خوب وجود داشته 
باشد. 

لوئی چهاردهم گفت: دیگر چیزهایی که باید در رایزن شما وجود داشته باشد 
اصالت است. 

خانم گفت: بلی اعلیحضرتا. 

لوئی چهاردهم گفت: رایزن شما باید از خاندانی اصیل دارای تربیتی درست باشد 
که بتواند بدون این که ناراحت شود و حرکاتی برخلاف انتظار کند خود را به سلاطین 
برساند و فقط اصیل‌زادگان می‌توانند بی‌معذب شدن و احساس حقارت نمودن با 
سلاطین گفتگ و کنند. 

خانم رأی شاه را پسندید. 

لوئی گفت: در عین حال این زن نباید یک اصیل‌زاده درجه اول مثل خود شما به 
شمار بیاید برای این که وقتی زن خیلی از لحاظ اصالت بزرگ شد نمی‌تواند وظیفه 
سفارت را انجام بدهد چون هنگام مذا.کرات مجبور است که رعایت فیود و واجباتی را 
بنماید که یک زن یک درجه مادون مقید به آنها نیست. 

خانم گفت: اعلیحضرتا تصور می‌کنم که تمام این صفات در دوشیزه کرو آل 
جمع است زیرا هم زیبایی و هوش دارد و هم مجلس آرا می‌باشد و هم دارای اصالت 
است بدون این که یکك خانم درجه اول به شمار بياید. 

لوئی گفت: خانم خوشوقتم که خود شما شخصی را که می‌خواستید یافتید تا این 
که فرض نشو د که من برای قبولانیدن وی به شما اعمال نفوذ کرده‌ام. 


۲ ۱ سه تفنگدار 


خانم گفت: نه شما برای انتخاب این دوشیزه هیچ در من اعمال نفوذ نکرده‌اید و 
من قصد دارم که او را با خود ببرم و یقین دارم که از این مسافرت پشیمان نخواهد شد. 

لولی گفت: من هم او را به سمت سفیر تام‌الاختیار و فوق‌العاده انتخاب می‌کنم و 
بعد از این که مأموریت خود را به انجام رسانید احکامش را صادر خواهم کرد و پاداش 
او را خواهم داد. 

خانم گفت: بسیار خوب. 

لوئی اظهار کرد از این قرار شما آماده مسافرت شده‌اید و من می‌توانم اعتماد 
داشته باشم که به زودی روانه خواهید شد. 

خانم گفت: بلی اعلبحضرتا من به زودی به راه خواهم افتاد ولی وقتی یک سفیر 
را به کشوری می‌فرستند باید به او بگویند که درخصوص چه موضوع مذا کره کند. 

لوئی چهاردهم گفت: خواهر عزیز من از این هلاندیها نفرت دارم برای این که 
دالم در روزنامه‌های خود به من هتاکی می‌کتند و به علاوه از رژیم حکومت آنها که 
جمهوری است متنفر هستم. 

خانم گفت: اعلیحضرتا طبیعی است که شما باید از رژیم حکومت آنها نفرت 
داشته باشید. 

لوئی گفت: دیگر این که هلاندیها که از روی غرور خود را پادشاهان دریا 
می‌خوانند تجارت دریایی را به خود اختصاص داده‌اند و بازرگانی آنهانه فقط در 
سراسر اروپا بلکه در هندوستان با من رقابت مي‌کند و عنقریب سفاین جنگی آنها تمام 
بنادر ارو پا را اشغال خواهد کرد و من نمی‌توانم تحمل کنم که هلاند که در مجاورت من 
فرار گرفته تمام بنادر اروپا را اشغال نماید. 

خانم گفت: اعلیحضرتا ولی هلاندیها درحال حاضر متحد اعلیحضرت هستند. 

لوئی گفت: به همین جهت من سخت از آنها متتفر شده‌ام زیرا کسی که ادعای 
دوستی می‌کند نباید که درصدد خصومت برآید و آنها یک مدال ضرب کرده‌اند که 
روی آن این عبارت نوشته شده است (خورشید مقابل من توقف کرد). 

این جمله از اشعیاء پیغمبر بنی‌اسرائیل می‌باشد ولی هلاندیها این گفته را طوری 
روی مدال نوشته‌اند که گویی هلاند به خورشید» یعنی به من امر کرده است که توقف 
لمایم و من هم توقف کردم. 


سه تفنگدار ۵۵ 


خانم گفت: آه... اعلیحضرتا... آ یا شما هنوز این موضوع را به یاد دارید. 

لوئی گفت: من هرگز چیزی را فراموش نمی‌نمایم خواه دوستی و خدمتگزاری 
باشد خواه دشمنی و خیانت. 

خانم به فکر فرو رفت. 

لوئی چهاردهم گفت: اکنون اگر برادر شماا که پادشاه انگلستان است حاضر شود 
که به من کمک نماید من خواهم توانست که این هلاندیهای جسور را بر سر جای خود 
بنشانم تا بدانند که خورشید طبق امر آنها متوقف نمی‌شود. 

خانم باز سکوت کرد و لوئی چهاردهم که فهمید وی چرا سکوت نموده گفت: 

خواهر عزیز می‌دانم شما در چه فکر هستید و می‌اندیشید که برادر شما به خاطر 
چه» با من کمک کند که عليه هلاند مبادرت به جنگ نمایم و بنابراین می‌گویم امروز در 
بسیط خاک قاره‌ها و جزایر بزرگ وجود دارد که در اقیانوس پرا کنده هستند. 

هلاند در نظر دارد که این قاره‌ها و جزایر و خلاصه تمام اقیانوس‌های جهان را به 
تصرف درآورد بدون این که برای دیگران قائل به حقی باشد. 

ممکن است که حکومت هلاند برای ساکت کردن انگلستان چیزی به برادر شما 
بد هد 

ولی به طور حتم آنچه راکه حق او می‌باشد نخواهد داد ولی اگر برادر شما به من 
کمک نماید و هلاند را بر سر جای او بنشانیم خواهیم توانست که اقیانوسهای زمین را 
بین خود قسمت کنیم. 

خانم گفت: 

امیدوارم که دوشیزه کرو آل بتواند در این خصوص با برادرم مذا کره نماید و 
موافقت او را جلب کند و اکنون که فهمیدم که موضوع مذا کرات ما در انگلستان چیست 
بک نکته دیگر را هم باید به عرض برسانم. 

لوئی پرسید آن نکته چیست؟ 

خانم گفت: 

آقا باید با مسافرت من موافق باشد زیرا می ترسم که از دوری من ناراحت شود. 

لوئی گفت: مطمتن باشید که آقا با این موضوع موافقت خواهد کرد. 

خانم گفت: در این صورت من هم عزیمت خواهم کرد. 


۵٩‏ سه بفتگدار 


رقتی صحبت لوئی چهاردهم به اینجا رسید به طرف کولبر که با دارتن‌یان و 
آرامپس مشغول صحبتهای بدون اهمیت بود رو کرد و اشاره‌ای مثبت به او نمود. 

همین که کولبر اشاره مزبور را دریافت کرد خطاب به آرامیس گفت آقای 
سفیرکییر نصور می‌کنم که هر قدر صحبت متفرقه کردیم کافی است و اینک بهتر آنکه 
به صحبت جدی پپردازيم. 

دارتن‌یان فهمید اشاره لوئی چهاردهم کولبر را مأمور کرد که با سفیرکبیر اسپانیا 
یعنی آرامبس صحبت جدی را شروع کند و برای رعایت نزاکت از آن دو نفر دور شد و 
آنها را تتهاگذاشت. 

ولی دارتن‌یان وقتی از آن دونفر دور شد به شاه تزدیکک گردید و نظر به این که 
همین وفت آفا که خیلی از صحبت شاه با خانم نگران بود به لوئی چهاردهم نزدیکك 
مي‌گردید دارتن‌یان می‌نوانست که صحبت آن دو را بشنود بدون این که به نظر برسد که 
نصد کنجکاوی دارد. 

لوئی چهاردهم در دوره‌ای می‌زیست که توانسته بود که از خود اراده نشان بدهد 
و اوامر خود را وارد مرحله عمل نماید. 

قیافه او هر زمان که تصمیمی می‌گرفت» عزم درونی را آشکار می‌کرد. 

گرچه دیگران نمی‌توانستند بفهمند که عزم لوئی چیست ولی احساس میکردند 
که دارای تصمیمی راسخ شده است. 

در سراسر فرانسه کسی نبود که بتواند درقبال اوامر او مقاومت نماید و به زودی 
روزی می‌رسید که در ارو پا هم هيچ‌کس نمی توانست با او مخالفت کند. 

لوئی چهاردهم وقتی به برادر نزدیکث شد با لحن جدی به او گفت: 

آفا من از شوالیه دولورن راضی نیستم و چون او یکی از دوستان شماست و شما 
او را مفتخر به حمایت خود کرده‌اید به او بگویید که به مسافرت برود. 

این حرف طوری در آقا مؤثر واقع شد که گوبی یک ضربت بر سرش فرود آمد. 

او شوالیه دولورن را خیلی دوست می‌داشت و بدون او زندگی را بر خود تلخ 
می دید و حیرت‌زده گفت: اعلیحضرتا آیا می‌گویید که شوالیه دولورن به سفر برود؟ 

لوئی گفت: بلی برادر عزیز. 

آقا گفت: اعلیحضرتا من نمی‌دانم که شوالیه چه کرده که یک مرتبه مورد 
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بی مرحمتی شما قرا رگرفته است. 

وقتی آقا این حرف را می‌زد نظری تند به خانم انداخت چون ادراک کرد که 
غضب ناگهانی برادرش نسبت به شوالیه دولورن ناشی از بدگویی خانم است. 

شاه گفت: وقتی که شوالیه دولورن از اینجا رفت و خانم هم به انگلستان مسافرت 
کرد من به شما می‌گویم چرا از او ناراضی هستم. 

آقا بیش از پیش حیرت کرد و گفت: مگر خانم قصد دارد به انگلستان برود؟ 

لوئی گفت: بلی و خانم تا یک هفته دیگر به انگلستان خواهد رفت و من و شما 
هم مسافرت خواهیم نمود. 

آقا گفت: اعلیحضرتا به کجا می‌رویم؟ 

لوئی گفت: این موضوع را هم بعد به شما خواهم گفت و بعد به راه افتاد 

اما قبل از این که از برادر دور شود نسبت به او تبسم نمود تا این که اثر حرف تند 
او از بین برود و برادرش خشمگین نگردد. 

درحالی که لوئی با برادرش صحبت می‌کرد کولبر با دوک آلامدا به صحبت 
اشتغال داشت. 

کولبر به او گفت آقای دوک» اکنون موقعی است که من و شما با صراحت 
صحبت کنیم و آنچه در دل داریم بگویيم. 

به طوری که می‌دانید من وسایل آشتی شما را با اعلیحضرت پادشاه فرانسه فراهم 
کردم. 

آرامیس گفت: صحیح است. 

کوبر گفت: نمی‌گویم که خدمتی به سزا به شما کردم برای این که شما به قدری 
لیاقت دارید و وجودتان مثمرثمر است که این آشتی می‌باید صورت بگیرد تا این که 
فرانسه بتواند از وجود شما برای بهبود مناسبات خود با اسپانیا استفاده کند. 

آرامیس سر فرود آورد. 

کولب رگفت: شما بارها به من گفتید که حاضرید دوستی خود را نسبت به فرانسه به 
ثبوت برسانید و اينک موقعی فرا رسیده که به وعده خود عمل نمایید خاصه آنکه 
فرانسوی هستید بعنی از نظر اصل؛ فرانسوی می‌باشید. 

آرامیس گفت: راست می‌گویید. 
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کولب رگفت؛ چون شما در گذشته نبعه پادشاه فرانسه بوده‌اید و در ای ن کشور به دنیا 
آمدید ما از شما انتظار مساعدت داریم. 

آرامیس گفت: هر مساعدتی که از دست من برآید خواهم کرد. 

کوب رگفت: مساعدتی که از شما می خواهم بی طرفی اسپانیا است و صریح بگو پید 
که اگر ما با هلاند وارد در جنگ شویم اسپانیا بی طرف خواهد ماند یا نه؟ 

آرامیس گفت: آقا شما می‌دانید که اسپانیا نسبت به هلاند نظری خوب ندارد و 
اساس سیاست ما این است که مناسبات هلائد را با کشورهای ارو پا تیره کنیم. 

برای این که هلاند در گذشته یکی از ابالات اسپانیا بود و هرگز فراموش 
نمی‌نماييم که این کشور خود را آزاد کرد و ما هم مثل شما از رژیم جمهوری هلاند 
لفرت داریم. 

اما درحال حاضر هلاند متحد دولت فرانسه است و من نمی دانم چگونه فرانسه 
مناسبات خود را با این کشور فطع خواهد کرد. 

کرلبر گفت: ما برای قطع مناسبات با هلاند دلایل و عذرهای موجه داریم. 

آرامیس گفت: از این گذشته هلاند یک دولت دریایی است و من تصور نمی‌کنم 
که دولت فرانسه به مناسبت وضع خاص نیروی دریایی خود بتواند با هلاند وارد در 

در این موقع کولبر رو به طرف دارتن‌بان کرد و دید که مشارالیه در جستجوی 
کسی است که بتواند با او صحبت کند و به آرامیس گفت آیا ما می‌توانیم که آقای 
دارتن بان را در صحبت خود شریک کنیم. 

آرامیس گفت: البته. 

کولبر دارتن‌یان را صدا زد و فرمانده تفنگداران سلطنتی به آن دونفر ملحق گردید 
و کولب رگفت: 

آقای دارتن‌یان ما راجع به جنگ با هلاند صحبت می‌کردیم. 

دارتن‌یان از این حرف زیاد تعجب نکرد و منتظر دنباله سخن شد. 

کولبر گفت: ما می‌گفتيم اگر بین فرانسه و هلاند جنگی دربگیرد یک جنگ 
دریایی خواهد بود. 

دارتن یان گفت: درست است. 
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کولب رگفت: نظریه شما راجع به این جنگ چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: نظریه من این است که برای این جنگ دریایی ما باید در فرانسه 
دارای یک ارتش نیرومند باشیم. 

کولبر که تصور می‌کرد عوضی شنیده پرسید چه گفتید؟ 

آرامیس گفت: برای جه فرانسه باید یک ارتش نیرو مند داشته باشد؟ 

دارتن‌یان گفت: برای این که دولت فرانسه امروز دارای بکث نیروی دریایی قوی 
نیست و اگر با هلاند بجنگد هرگاه انگلستان به او کمک نکند در دریا شکست خواهد 
خورد. 

وقتی پادشاه فرانسه در دریا شکست خورد دولت هلاند با نیروی دریایی خود 
بنادر فرانسه را مورد حمله قرار خواهد داد و دولت اسپانیا از راه خشکی به فرانسه حمله 
خواهد کرد. 

این است که من می‌گویم فرانسه باید دارای یک ارتش قوی باشد که بتواند هم 
جلوی تهاجم هلاندیها را بگیرد و هم جلوی اسپانیائیها را 

آرامیس گفت: اگر دولت اسپانیا بی‌طرف بماند چطور؟ یا باز هم فرانسه احتیاج 
به یک ارتش نیرومند دارد؟ 

دارتن‌یان گفت: اگر دولت فرانسه دارای یک ارتش قوی نباشد اسپانیا بی طرف 
نخواهد ماند و زود با دیر بی‌طرفی خود را نقض خواهد کرد. 

کولبر در دل به دارتنیان آفرین گفت و فهمید که وی مردی است که منفی‌بافی 
نمی‌کند و هر چه می‌گوید بر اساس یک منطق نیرو مند می‌باشد. 

کولبر تصدیق کرد که نظریه دارتن‌بان صحیح است چون در سیاست و مناسبات 
بین‌المللی بهترین و سیله بی‌طرف نگاه داشتن دیگران این است که انسان» خود قوی باشد. 

آرامیس از جواب دارتن‌یان حیرت ننمود زیرا می‌دانست که فرمانده تفنگداران 
سلطنتی در علم سیاست بی‌بدیل است و استادی بزرگتر از او یافت نمی‌شود. 

کولبر با این که نظریه دارتن‌یان را پسندید خوشش نیامد برای این که مردی بود 
مغرؤز و نمی‌خواست که اعتراف به اشتباه کند ویژه آن که فکر می‌نمو که وسایل جنگ 
با هلاند را فراهم کرده و گفت: 

آقای دارتن‌بان شما جگونه می‌گویید که پادشاه فرانسه دارای یک نیروی دریایی 


۹.۰ ص۳77 


قوی نیست. 

دارتن‌یان گفت: شما باید بدانید که من چون یک سرباز خشکی هستم از وضع 
نیروی دریایی اطلاع ندارم و اعصاب من هم طوری است که مسافرت‌های طولانی 
دریایی را تحمل نمی‌نماید. 

به همین جهت تا امروز درخصوص نیروی دریایی مطالعات عمیق نکرده‌ام ولی 
شنیده‌ام که فرانسه دارای یک نیروی دریایی قوی نیست. 

در عین حال می‌دانم که فرانسه کشوری است دریایی و دارای صدها بنادر بزرگ 
و کوچک که در بسیاری از آنها می‌توان کارخانه‌های کشتی‌سازی به و جود آورد. 

در ساحل فرانسه هم عده‌ای کثیر ملاح زندگی می‌کنند و هرگاه پادشاه فرانسه 
مایل باشد می‌تواند یک نیروی دریایی قوی به وجود بیاورد و با ملاحان مستعد 
فرانسوی آنها را بسیج نماید. 

کولبر گفت: آقای دارتن‌یان من هم روزی که شروع به کار کردم فکر شما را 
نمودم و به خود گفتم که فرانسه استعداد آن را دارد که یک نیروی دریایی قوی داشته 
باشد. 

لذا شروع به کار شد و اینک می‌توانم به شما بگویم که پادشاه فرانسه دارای سی 
و پنج کشتی جنگی درجه اول است. 

دارتن‌بان حیرت زده گفت: آه... LT‏ پادشاه فرانسه سی و پنج کشتی جنگی درجه 
اول دارد. 

کولبر گفت: بلی و این سی و پنج کشتی دارای دو هزار توپ هستند و می‌توان با 
این سفاین سه بخش بزرگ از نیروی دریایی را به وجود آورد. 

دارتن‌یان گفت: درست است و می‌توان سه بخش ایجاد کرد. 

کولب رگفت: ولی من به سه بخش اکتفا نمی‌کنم و خواهان پنج بخش هستم. 

این مرتبه آرامیس ندای حیرت بلند کرد و گفت: آه... آیا شما می‌خواهید پنج 
بخش به وجود بیاورید. 

کوب رگفت: تا آخر سال جاری پادشاه فرانسه دارای پنج بخش یعنی پنجاه کشتی 
جنگی درجه اول خواهد شد. آیا با این پنجاه کشتی می‌توان با هلاند جنگید یا نه؟ 

دارتن‌یان گفت: ساختن کشتی جنگی درجه اول دشوار است اما غیرممکن نیست 
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ولی بسیج آنها اشکال دارد و یک کشنی جنگی توپ و مهمات می‌خواهد در صورتی 
که فرانسه کارخانه‌های ذوب فلزات و ساختمان مهمات ندارد. 

کولبر گفت: پس معلوم می‌شود که شما از اوضاع فرانسه بدون اطلاع هستید؟ 

دارتن‌یان گفت: چطور؟ 

کولبر گفت: از یک سال و نیم به این طرف من این کارخانه‌ها را به وجود 
آوردام آیا شما آقای انفروی را می‌شناسید؟ 

دارتن‌یان گفت: نه, 

کولبر گفت: آقای انفروی مردی است که من به تازگی او را کشف کردم و این 
مرد کارشناس به کار واداشتن کارگران است و در این کار نظیر ندارد. 

انفروی توانسته در بندر تولون واقع در جنوب فرانسه یک کارخانه ذوب فلزات 
ایجاد کند که هم توپ می‌سازد و هم گلوله برای توپ. 

این مرد سرپرست کشتی‌سازی نیز هست و تحت نظر او جنگل‌های ما در ولایت 
بورگونی مبدل به الوار می‌شود و الوار آن را مبدل به کشتی‌های جنگی و بازرگانی 
می‌نمایند آقای سفیر کبیر... من یک فکر دیگر هم کرده‌ام. 

آرامیس گفت: فکر شما چه می‌باشد؟ 

کولب رگفت: من فک ر کردم که چون ما مجاو رکشور هلاند هستیم باید از استعداد 
ملی هلاندیها استفاده کنیم. 

آرامیس گفت: از کدام قسمت از استعداد ملی آنها خواستید استفاده نمایید؟ 

کولبر گفت: هلاندیها مردمی هستند سوداگر و میل دارند که کالا و مصنوعات 
خود را بفروشند و امروز متحد پادشاه فرانسه می‌باشند و راه آنها هم نزدیک است و من 
اندیشیدم» چون آنها چیزهایی برای مصارف خود می‌سازند به احتمال قوی از آن اشیاء 
به فرانسه خواهند فروخت. 

این بود که درصدد برآمدم تا آنجا که ممکن است بیشتر احتیاجات پادشاه 
فرانسه را از هلاند خریداری نمایم... دارتن‌بان... آیا شما فوران را می‌شناسید؟ 

کولبر فراموش کرد که بگوید آقای دارتن‌یان... یا آقای کنت... بلکه مثل پادشاه 
فرانسه او را دارتن‌بان خواند. 

ولی کنت دارتن‌بان این موضوع را نشنیده گرفت وگفت من آقای فوران را 
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نمی‌شناسم. , 

کولب ر گفت: آقای فوران هم یکی از کارشناسانی است که من او راکشف کرده‌ام 
و وجودش برای پادشاه فرانسه مفتنم مي‌باشد زیرا هرچه از هلاند خربداری می‌کنیم به 
رسیله این مرد خریداری می‌شود. 

دارتن‌یان پرسید آیا چیزی قابل ملاحظه خریداری شده است؟ 

کولب ر گفت: تا امروز: سیصد و پنجاه هزار ليور آهین به شکل لوله توپ» و 
دویست هزار لبور باروت. و دوازده کشتی الوارهای مرغوب شمال اروپا و مقداری 
فراوان نارنجک و فتیله و برقو و فطران و غیره از هلاند خریداری کرده‌اييم. 

ما حساب نمودیم که خرید این اشیاء با منظورکردن هزینه حمل آن از هلاند به 
فرانسه ارزان‌تر از این است و به طور متوسط هفت درصد در قیمت تولیدات صرفه‌جویی 
می‌نمایيم. 

دارتن‌بان گفت: آقای کولبر من تصدیق می‌کنم که شما فکری جالب توجه کردید 
برای این که گلوله‌هایی که از هلاندی‌ها خریداری می‌کنید روی خود آنها خواهد افتاد. 

کولب رگفت: در این معامله ما نفع هم می‌کنيم زیرا اگر همین گلوله‌ها را در فرانسه 
بسازیم برای ما گران‌تر تمام می‌شود. 

پس از این حرف کولبر از نقشه بدیع خود خندید و آرامیس در دل تصدیق کرد 
که وی حق دارد بخندد. 

کولب ر گفت بگذارید که موضوعی دیگر را برای شما نقل کنم. 

آرامیس گفت بغرمایید. 

۰ کولب رگقت: آقای دوک شما می‌دانید که هلاندیها در کشتی‌سازی مهارت دارند 
و سفاین جنگی سریع‌السیر و محکم می‌سازند. 

آرآمتش کت رات ھی کو یله 

کولبر گفت: درحال حاضر هلاندیها مشغول ساختن شش کشتی جنگی برای 
پادشاه فرانسه هستند که با بهترین کشتی‌های جنگی خودشان برابری می‌کند آیا شما 
آقای دستوش را می‌شناسید؟ 

آرامیس گفت: نه. 

کولبر گفت: این دستوش یکی از اعجوبه‌های صنعت است و به قدری در 
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کشتی‌سازی تخصص دار د که همین که کشنی به آب افتاد در نظر اول می فهمد که عیب 
کشتی یا حسن آن چیست؟ 

ماهم در فرانسه کارشناسان کشتی‌سازی داریم ولی آنها بعد از این که کشتی به 
آب افتاد باید آن را بیازمایند و مدتی بحرپیمایی کنند که بتوانند به صفات بد یا خوب 
کشتی پی ببرند. 

در صورتی که دستوش محتاج آزمودن کشتی نیست و به محض این که کشتی را 
به آب انداختند به شما می‌گوید که این کشتی درست سکان نمی‌گیرد با این که هنگام 
افراشتن بادبانهای طبقه فوقانی دکل‌هاء تمایل کشتی به طرف دریا زیاد می‌شود و سرعت 
کشتی زیاد است یا کم و غیره. 

و امروز همین مرد بصیر و متخصص ناظر بر ساختمان کشورهای اعلیحضرت 
پادشاه فرانسه است. 

آقای دارتن‌یان نتیجه صحبت‌های من این است که هرگاه اعلیحضرت بخواهد 
مناسبات خود را به هلاند فطع کند مقدار کافی کشتی جنگی دارد و هرگاه یک ارتش 
قوی در اختیار او نباشد هلاند نخواهد توانست به فرانسه حمله‌ور شود. 

دارتن‌بان و آرامیس نظری با هم مبادله کردند و تصدیق نمودند که کولبر در 
مدتی کم موفق به انجام کارهایی بزرگ شده است. 

کولبر این نظر را دید و بسیار خوشحال شد زیرا این نگاه که حکایت از تحسین 
واقعی می‌کرد بیش از هزار تملق صوری برای او ارزش داشت. 

دارتن‌یان گفت: آقای کولبر ما با این که فرانسوی هستیم از این موضوع‌ها بدون 
اطلاع می‌باشیم. 

۰ کولبرگفت: منظور شما چیست؟ 

دارتن‌یان گفت: می‌خواهم بگویم به طریق اولی خارجیان از این مسایل بی‌اطلاع 
می‌باشند. 

کوابر گفت: راست است و به همین جهت این مسائل را من در حضور آقای 
سفیرکبیر مطرح کردم تا این که بدانند که فرانسه در جنگ با هلاند دارای وسائلی کافی 
است. 


آقای سفیرکبیر در بازگشت به اسپانیا می تو انند این موضوع را به اطلاع پادشاه 


۰۳ سه کفنگدار 


خود برسانند که ایشان هم بدانند فرانسه دارای یک نیروی دریایی خوب است و نیروی 
زمینی آن هم عنفریب بسیار توسعه خواهد یافت. 

آرامیس گفت: من این خبرها را که از شما شنيده‌ام به پادشاه متبوع خود خواهم 

کرلبر اظهار کرد چون ما دارای نیروی کافی هستیم اگر اسپانیا بی‌طرف بماند و 
انگلستان به ما کمک کند فاتح خواهیم شد. 

آرامیس گفت: اگر انگلستان حاضر باشد که به شما کمک کند من قول می‌دهم که 
اسپانیا بی‌طرف می‌ماند. 

کولبر به محض شنیدن این حرف با یک ژست ساده که حکایت از این م یکر د که 
یک مرد عمل است دست خود را به طرف آرامیس درا ز کرد و گفت با من دست بدهید 
و عهد کنید که به قول خود وفادار می‌مانید. 

آرامیس دست خود را دراز کرد و با آن مرد دست داد و گفت: من تکرار می‌کنم 
که هرگاه انگلستان به شما کمک کند ما بی طرف می‌مانيم. 

کولبر گفت: آقای سفیرکبیر من می‌بینم شما دارای نشان و حمایل توازون دور 
(نشان و حمایل گیسوان زرین یا گیسوان گلابتون) نیستید ولی از اعلیحضرت پادشاه 
فرانسه شنیدم که می‌گفتند ميل دارند که شما این نشان را حمل نمایید. 

آرامیس سر فرود آورد. 

دارتن‌یان در دل خطاب به پورتوس گفت: ای دوست فدا کار که چشم از جهان 
پوشیدی و آرزو داشتی که دوک بشوی کجایی که ببینی روز دریافت ده‌ها ذرع حمایل 
و ده‌ها لیور نشان فرا رسیده است و اگر تو اینجا بودی به طور حتم علاوه برعنوان دوک 
بک نشان و حمایل بزرگ هم م‌گرفی 

کولبر گفت: آقای دارتن‌بان ایک خوب است که قدری هم راجع به شما 

دارتن‌یان گفت: برای شنیدن صحبت‌های شیرین شما حاضرم: 

کولب ر گفت آیا میل دارید که تفنگداران خود را به هلاند ببرید؟ 

دارتن‌یان گفت هرجا که مرا بفرستند خواهم رفت. 

کولبر خنده کنان گفت: آبا می‌توانید شنا کنید؟ 
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دارتن‌یان گفت: من مانند مارماهی شنا می‌کنم. 

کولب ر گفت: آیا می‌دانید برای چه از شما پرسیدم آیا شنا می دانید یا نه؟ 

دارتن‌یان گفت: نه. 

کولبر گفت: برای این که هلاند کشوری است پر از کانال و دریاچه و هلاندیها 
جلوی دریا سد به وجود آورده‌اند که آب وارد کشور آنها نشود ولی در داخل کشور 
نقطه‌ای نیست که آب وجود نداشته باشد. 

دارتن‌یان گفت: این را می‌دانستم. 

کولب ر گفت: آقای دارتن‌یان در هلاند آن قد رکانال و دریاجه همست که شناگران 
ما هم غرق می‌شوند. 

دارتن‌یان گفت: و ظیفه من این است که در راه خدمت به اعلیحضرت پادشاه 
فرانسه بمیرم ولی چون در هر جنگ حتی در جنگهای دریایی که همه جا را آب فرا 
گرفته قدری آنش وجود دارد» من به شما می‌گویم که آتش را بر آب ترجیح می‌دهم 
زیرا یک سرباز سالخورده چون من با آب سرد زیاد میانه ندارد ولی آتش استخوان‌های 
او راگرم می‌کند. 

دارتن‌یان این جملات را طوری جدی اداء کرد که کولبر در باطن او را تحسین 
نمود و هم در دل گفت آفرین بر تو دارتن‌یان که مثل همیشه دلیر هستی. 

دارتن‌یان متوجه شد که حرف او د رکولبر اثری مساعد کرده و بازار او گرم شده 


فرمانده تفنگداران سلطنتی می‌دانست که هر سوداگر باید بکوشد تا وقتی که بازار 
گرم است استفاده کند و کالای خود را به بهای خوب بفروشد. 

لذا خود را آماده برای استفاده کرد. 

کولب رگفت: خوب آقای دارتن‌یان آیا شما میل دارید به هلاند بروید؟ 

دارتن‌بان گفت: برای خدمت به اعلبحضرت به قعر جهنم نیز می‌روم ام... 

کولب ر گفت: مگر اما هم وجود دارد؟ 

دارتن‌یان گفت: بلی. 

کولب ر گفت: منظور شما از اما جیست؟ 

دارتن‌یان گفت: آقای وزیر در هر مسثله دو موضوع ممکن است وجود داشته 


۱۰۹ سه تدنگدار 


باشد یکی مسئله منافع و دیگری موضوع حیثیت و مناعت نفس. 

کولب رگفت: خواهش می‌کنم تو ضیح بدهید. 

دارتن‌یان گفت: من امروز فرمانده تفنگداران ساطتتی هستم و از شغل خود 
رضایت دارم و تصدیق می‌کنم که حقوق این شغل هم برای کسی که فقط فرمانده 
تفنگداران باشد خوب است. 

ولی من امروز علاوه بر فرماندهی تفنگداران سلطنتی عهده‌دار گارد ساطنتی و 
دفتر نظامی اعلیحضرت نیز می‌باشم. 

البته از این که مشاغل آبرومند مزبور به من واگذار شده افتخار می‌کنم اما کسی 
که دارای این مشاغل است برای این که بتواند به وجهی شایسته مطابق شأن خود رفتار 
کند سالی یکصد هزار ليره خرج سفره و هزینه‌های دیگر دارد. 

کولب رگفت: 

آقای دارتن‌یان شما می‌دانید که اعلیحضرت در مورد شما به قدری سعه‌صدر 
دارند که هرگر با شما درخصوص مسائل مادی چانه نمی‌زنند و هرچه بخواهید به شما 
مې دهند. 

دارتن یان که دانست پایه مسئله مادی را محکم نصب کرده گفت من این مقدمه را 
برای اخذ یک نتیجه دیگرگفتم و خواستم بگویم مسائل مادی گرچه بدون اهمیت 
نیست زیرا خدمتگزاوان شاه باید بتوانند که آبروی خود را بین مردم حفظ کنند ولی 
مسائل مادی هر قدر مهم باشد درقبال مسائل مربوط به مناعت نفس و حیثیت بدون 
اهمیت می‌باشد. 

کولبر تبسم‌کنان توضیح خواست. 

دارتن‌یان گفت: 

آقای وزیر چند سال قبل در موردی که درست درخاطرم باقی نمانده مرا به یک 
مأموریت جنگی فرستادند. 

کولبر سر را تکان داد. 

دارتن‌یان گفت: در همان موقع که من می‌توانم گفت در سفر بودم یک مرتبه 
ديدم که چند نفر احکامی به من ارائه دادند که معلوم شد به قدر من یا بیش از من دارای 


اختیارات هستند. 
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واضح است که چون احکام مزبور از طرف اعلیحضرت صادر شده بود من سر 
فرود آوردم و گفتم هرچه اعلیحضرت می‌فرمایند مطاع است. 

ولی اگر این واقعه بعد از این تکرار شود من نخواهم توانست که انجام و ظیفه کنم 
و خواهش می‌نمایم که شما فقط یک دقيقه خود را به جای من بگذارید که بدانید آیا 
من قادر به انجام وظیفه هستم یا نه؟ 

کولبر به محض این که مقدمه صحبت دارتن‌یان را راجع به مأموریت چند سال 
قبل شنید فهمید که وی چه می‌خواهد بگوید و گفت: 

آفای دارتن‌یان اجازه بدهید صحبت را از جایی که مانده است ادامه بدهم. 

دارتن‌یان گفت: بفرمایید. 

کولب رگفت: صحبت ما مربوط به کانال‌ها و دریاچه‌های هلائد بود و من می‌گفتم 
که انسان در این کانال‌ها و دریاجه‌ها غرق می‌شود. 

دارتن‌بان گفت راست است و شما این راگفتید. 

کولبر گفت: علت این که انسان در این نقاط غرق می‌شود این است که زورق با 
تخته پاره یا یک عصا ندارد و اگر عصایی به دست بگیرد غرق نخواهد شد. 

رنگ دارتن‌یان از شعف تغییر کرد و گفت: تصدیق می‌کنم که اگر انسان عصایی 
ول و کوتاه در دست داشته باشد از خطر غرق مصرن می‌ماند. 

کولب ر گفت: و به همین جهت تاکنون من نشنیده‌ام که یک مارشال فرانسه که 
عصایی کو تاه به دست می‌گیرد غرق شده باشد. 

دارتن‌یان گفت: اگر این سعادت به من رو بدهد هم‌ولایتی‌های من بسیار مسرور. 
خواهند شد ولی آقای وزیر برای این که انسان بتواند به درجه مارشالی برسد. بايد در 
یک جنگ فرماندهی کل قوا را برعهده داشته باشد. 

کولب ر کتابچه‌ای از کیف خود بیرون آورد و به دست دارتن‌بان داد و گفت: 

آقای دارتن‌یان در این کتابچه نقشه کلی و تعلیمات مربوط به یک جنگ بزرگ 
ثبت گردیده است و شما باید این نقشه و تعلیمات را به طور دقیق مورد مطالعه قرار 
بدهید و نظریه‌های خود را بگویید. 

برای اجرای این نقشه اعلیحضرت پادشاه فرانسه یک ارتش بزرگ تحت 
فرماندهی شما خواهد گذاشت و شما فرمانده ارتش خواهید بود و هی چکس بر شما 


۸ سه تفنگدار 


فرماندهی نخواهد کرد. 

هکذا هم طراز شماکسی و جود نخواهد داشت که نسبت بر اوامر شما ايراد بگیرد 
و چون و چرا کند. 

به طوری که می‌بینید میدان جنگ کشور هلاند است و جنگ در بهار سال آینده 
شروع خواهد گردید. 

دست دارتن‌بان وقتی کتابچه را از کولبر گرفت می‌لرزید ولی این رعشه از 
حساسیت یعنی حساسیت ناشی از خرسندی بود نه ترس. 

کولبر دست او را فشرد و گفت: آقای دارتن‌یان من و شما در قدیم حسابی با هم 
داشتیم که قرار بود مفروغ شود و من حساب خود را با شما تفریغ کردم و اینک بر 
شماست که حساب خود را با من تصفیه نمایید و اگر مایل هستید از من انتفام بگیرید. 

دارتن بان گفت: آقای وزیر انتقام من این است که از قول من به اعایحضرت 
عرض کنید همین که فرمان حرکت من صاد ر گردد به راه خواهم افتاد و به طرف جنگ 
خواهم رفت و با فاتح خواهم شد یا خبر مرگ من به سمع شاه خواهد رسید. 

کولب رگفت: مطمتن باشید که من وفاداری و شجاعت شما را به اطلاع اعلیحضرت 
خواهم رسانید و از هم‌اکنون دستور می‌دهم که برای شما عصای مارشالی بسازند و 
زرگرها آن را با طلا و جواهر زین ت کنند. 

روز بعد از این مذاکرات تاریخی آرامیس قصد داشت که به اسپانیا مراجعت کند. 

او مجبور بود که برگردد تا این که با پادشاه اسپانیا مذا کره نماید و دولت اسپانیا را 
در جنگ بین فرانسه و هلاند بی‌طرف نگاه دارد. 

هنگام حرکت به ملاقات دارتن‌یان رفت و دارتن‌یان به مناسبت این که در بلوا بود 
در یک مهمانخانه اقامت داشت. 

وقتی دارتن‌یان دریافت که آرامیس قصد مراجعت دارد با اندوه گفت: 

آرامیس عزیز؛ ما چهارنفر بودیم و دونفر از ما رفتند و حال که بیش از دونفر 
نمانده ببایید که ما به قدر چهارنفر یکدیگر را دوست داشته باشیم. 

چشم‌های آرامیس که بسیار به ندرت اشک آلود شده بود مرطوب گردید و گفت 
دارتن‌یان عزیز من می‌دانم که توگاهی از رفتار من حيرت کرده‌ای و تصور می‌نمود یکه 
من تو را دوست نمی‌دارم. 
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علت تعجب تو این بود که می‌دیدی من مشغول کودتایی هستم که اسرار آن را به 
تو بروز نمی‌دهم ولی به تو می‌گویم که در هیچ موقع قلب من از محبت تو خالی نشد و 
همه وقت تو را دوست می‌داشتم و برای تو فائل به ارزش فراوان بودم. 

حتی موقعی که تو مبادرت به کارهایی می‌کردی که ممکن بود به ضرر من تمام 
شود باز نسبت به تو احساس محبت می‌نمودم. 

دارتن‌یان گفت: من این را می‌دانستم که تو همواره مرا دوست می‌داری و به همین 
جهت هرگز از تو در قلب خود گله نداشتم. 

و اگر دیدی که گاهی اقدامات من به ضرر تو تمام می‌شد ناشی از توداری تو بود. 

من هر دفعه که اقدامی می‌کردم به طوری که می‌دانی برحسب امر شاه» عمل 
می‌نمودم. 

ولی تو به من چیزی نمی‌گفتی و اگر مرا در جریان کار می‌گذاشتی محال بود که از 
طرف من عملی سربزند که بر ضرر تو باشد. 

اما امروز» روز این صحبت‌ها نیست زیرا گذشته‌ها سپری گردیده و تجدید 
خاطرات ناگوار نه سودی دارد و نه چیزی را اصلاح می‌کند. 

ما چهارنفر بودیم که همواره یکدیگر را دوست می‌داشتم و اکنون دونفر هستیم 
و قلب ما باید به قدر چهار نفر نسبت به هم محبت داشته باشد. 

آرامیس گفت: من خداوند راگواه می‌گیرم که در قلب خود نسبت به تو به قدر 
دونفر احساس محبت می‌کنم. 

ولی دارتن‌بان عزیز تو دیگر مرا نخواهی دید. 

دارتن‌یان پرسید برای چه؟ 

آرامیس گفت: برای این که من پیر شده‌ام و قوایم بر اثر ناخوشی و حوادث از بین 
رفته است. 

دارتن‌یان گفت: من هنوز تو را قوی و چالا کک می‌بینم. 

آرامیس گفت: فریب صورت ظاهر را مخور چون ناخوشی ريشه مرا به‌تدریج 
خشک می‌کند و من مثل چراغی هستم که هر ساعت قدری از روغن آن کاسته می‌گردد 
تا این که خاموش شود. 

دارتن یان گفت: معهذا من عقیده دارم که تو بیش از من عمر خواهی کرد. 
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آرامیس پرسید این علم‌الیقین از کجا برای تو حاصل شده است؟ 

دارتن‌یان گفت: تو مردی هستی دیپلمات و اشتغال به امور دیپلماسی تو را زنده 
نگاه می‌دارد ولی من مردی هستم سرباز و لزوم حفظ آبرو و حیثیت سربازی مرا 
وامی‌دارد که جان فدا کنم و به همین جهت معتقدم که تو زنده خواهی ماند ولی من 
می میرم. 

آرامیس گفت: آقای مارشال؛ مردانی مانند ما نمی‌میرند مگر هنگامی که از 
شادی و مباهات سرشار شده باشند. 

دارتن‌یان گفت: آقای دوک نمی‌دانم برای چه امروز» من مثل گذشته خواهان 
شادی نیستم و برای تحصیل خوشحالی اشتهاء ندارم و آیا راست است که خوشحالی و 
سعادت هنگامی به انسان رو می آورد که انسان خویش را محتاج آن نمی‌بیند و به همین 
جهت زياد به آن میل ندارد. 

آرامیس گفت: 
شما که خواهان مباهات هستید خواهان خوشی و سعادت هم می‌باشید برای این که هر 
مباهات خوشی می‌آورد و احساس رضایت که به انسان دست می‌دهد همانا خوشی 


است. 

بعد از آن دو دوست یکدیگر را در آغوش گرفتند و بوسیدند ولی تا دو ساعت 
بعد هم دل نمی‌کندند و بعد از دو ساعت که آرامیس و دارتن‌یان از هم جدا شدند 
دارتن‌یان تا مدتی قفای آرامیس را می‌نگربست. 


۳۷۰ 


افول ستاره لاوالیر 


در سیاست و امور اجتماعی زياد اتفاق می‌افتد که مردم به وعده عمل نمی‌کنند. 

گاهی خلف وعده طوری در سیاست و امور اجتماعی و مناسبات معنو ی» عمومی 
می‌شود که هیچ کس به وعده عمل نمی‌نماید و هرکس خود را مجاز می‌داند که از ایفای 
به عهد سرپیچی کند. 

ولی لوئی چهاردهم به وعده‌ای که به خانم داد عمل کرد و گیش را که تبعید شده 
بود فرا خواند و شوالبه دولورن را از دربار تبعید نمود. 

آقا که نسبت به شوالیه دولورن_خبلی علاقه داشت وقتی خبر تبعید او را عملی 
دید طوری محزون گردید که به پیماران شباهت پیدا کرد زیرا دوری از شوالیه به مناسبت 
این که آقا به او عادت نموده بود یکت بیماری به شمار می آمد و ضرب‌المثل معروف را 
به خاطر می آورد که ترک عادت موجب مرض است. 

خانم هم به وعده عمل کرد و عازم لندن گردید و طبق قولی که داده بود دوشیزه 
کرو آل را با خود برد. 

پس از اینکه خانم وارد لندن شد دریافت که بهترین راه حصول موفقیت این 
است که دوشیزه کرو آل رایزن سیاسی چاراز دوم پادشاه انگلستان و برادر او باشد. 

پیش‌بینی خانم» مقرون به وافعیت گردید زیرا چارلز دوم طوری از اندرزهای 
دوشیزه کرو آل پیروی نمود که بین انگلستان و فرانسه یک موافنت‌نامه اتحاد امضاء 


۰ 


سل , 
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به موجب این موافقت‌نامه پادشاه انگلستان رضایت داد که کشتی‌های جنگی او 
در جنگ آینده فرانسه و هلند به کمک سفاین جنگی فرانسه بشتابند. 

ولی چارلز دوم به وسیله خانم و در حفیفت دوشیزه کرو آل به لوئی چهاردهم 
گفت که کشتی‌های جنگی او لنگر مادی ندارند و محتاج زر می‌باشند تا اینکه ورود آنها 
در جنگ موثر واقع شود. 

لوئی چهاردهم که پیش‌بینی این موضوع را کرد برای چارلز پیام فرستاد که 
فرانسه چند میلیون زر جهت بسیج کشتی‌های جنگی انگلستان خواهد پرداخت و 
درست نمی توان تعبین کرد که از این زر چه قدر وارد خزانه چارلز دوم خواهد شد و چه 
اندازه به مصرف بسیج کشتی‌های جنگی می‌رسد. 

اما هنگامی که فرانسه با هلند شروع به جنگ کرد کشتی‌های چارلز دوم خیلی به 
نیروی دریایی فرانسه کمک کردند و ضربات شدیدی به نیروی دریایی هلند زدند. 

چاراز دوم بعد از اینکه دوشیزه کرو آل را دید و اندرزهای او را شنید به او وعده 
کرد اگر اندرزهای وی سودمند شود او را دوشس خواهد کرد. 

اندرزهای دوشیزه مزبور طوری مو ثر واقع گردید که میلیون‌ها طلا از فرانسه راه 
انگلستان را پیش گرفت و پادشاه انگلستان در مقام دادن پاداش برآمد و آن خانم را 
دوشس دوپرتسموت کرد. 

یکی دیگر از کسانی که وعده داد کولبر به شمار می آمد آن مرد گفته بود که به 
پادشاه فرانسه کشتی جنگی و اسلحه و مهمات خواهد داد تا اینکه وئی چهاردهم در 
آینده نائل به پیروزی‌های بزرگ شود. 

وی نیز به وعده وفاکرد و آنچه گفت داد و لوئی چهاردهم بعد در جنگها فاتح 
گردید. 

در بین کسانی که و عده داده بودند» آرامیس کمتر مورد اعتماد به شمار می آمد. 

ته از آن جهت که فکر می‌کر دند که آرامیس خلف و عده خواهد کرد بلکه از این 
لحاظ که آرامیس وعده‌ای مقبد به شروط داد و کولبر می‌ترسید که پادشاه اسپانیا حاضر 
نشود که روش بی‌طرفی را اتخاذ نماید. 

ولی یک روز از طرف آرامیس» این نامه» راجع به مذاکراتی که وی با پادشاه 


اسپانیا کرد به کولبر رسید. 
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آفای کولبر افتخار دارم که بدین وسیله آقای اولیوا بدر روحانی 
عالی‌مقام را به شما معرفی کنم و ایشان کفیل مقام ژنرالی فرقه ژزویت 
هستند و به طور موقت جانشین من در این فرقه می‌باشند و و ظایف مرا به 
انجام می رسانند. 

پدر روحانی عالی‌مقام اولیوا وقتی شما را ملاقات کردند راجع به این که 
چرا من» به طور موقت از مقام ژنرالی فرقه ژزویت کناره گیری کردم 
توضیح خواهند داد ولی من به اختصار می‌گویم که چون اعلیحضرت 
کاتولیک تصمیم گرفته‌اند که مذا کرات بین فرانسه و اسپانیا را به من 
واگذارند من نمی‌توانستم که مقام ژنرالی را حفظ کنم زیرا از نظر سیاسی و 
بین‌المللی این طور مفهوم می‌شد که این مقام» اثری در مذاکرات من 
خواهد داشت معهذا برای اطلاع به شما می‌گویم که ادارة مربوط به 
مناسبات فرانسه و اسپانیا در قسمتی که مربوط به فرقه ژزویت است 
کماکان با خود من می‌باشد. 

بعد از آن که مذا کرات و کارهای من که باید با همکاری شما به قصد 
تجلیل عظمت کبریایی و پیروزی دیانت کلیسا انجام بگیرد خاتمه یافت 
من برحسب اراده اعلیحضرت پادشاه اسپانیاه دوباره مقام ژنرالی فرقه 
ژزویت را برعهده خواهم گرفت. 

پدر روحانی عالی‌مقام اولیوا بعد از ملاقات با شما به تفصیل موافقت 
اعلیحضرت اسپانیا را با بی‌طرفی به اطلاع شما خواهد رسانید و 
اعلیحضرت پادشاه اسپانبا موافق هستند که بین فرانسه و اسپانیا عهدنامه‌ای 
نوشته شود که اگر جنگی بین فرانسه و هلند روی داد» اسپانیا بی‌طرف 
بماند. 

حتی اگر دولت انگلستان از کمک به فرانسه خودداری کند و درصدد 
برآید که در جنگ بین فرانسه و هلند بی طرف بماند؛ اعلیحضرت پاد شاه 
اسپانیاً بی‌طرفی خود را بر اساس پیمانی که بین اعلیحضرنین سلاطین 
فرانسه و اسپانیا منعقد خواهد شد حفظ خواهند کرد. 

و اما درخصوص دولت پرتقال که من و شما راجع به آن صحبت کرده 


۱۳ 
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بودیم و شما تردید داشتید که آیا حاضر است به فرانسه کمک نماید با نه: 

من به شما اطمینان می‌دهم که دولت مزبور در صورت بروز جنگ بین 

فرانسه و هلند با کمال فوا به اعلیحضرت خبلی مسیحی (پادشاه فرانسه) 

کمک خواهد کرد. 

آقای کولبر از شما خواهشمندم که احساسات صمیمانه مرا نسبت به خود 

بپذ پرید و بدانید که من به شما ارادتی قلبی دارم و نیز خواهش می‌کنم که 

احترامات مرا به پیشگاه اعلیحضرت پادشاه فرانسه تقدیم کنید. 

(امضاء دوک آلامدا) 

این نامه که آرامیس خطاب به کولبر نوشت. مواعیدی بیش از آنچه آرامیس قول 
داده بود دربر داشت. 

چون آرامیس به طوری که دیدیم بی‌طرفی پادشاه اسپانیا را در این نامه مشروط 
به روش انگلستان کرد در صورتی که در این نامه گفت حتی گر انگلستان نخواهد به 
فرانسه کمک کند اسپانیا بی طرف می‌مانلد . 

درخصوص پرتقال آرامیس قولی صریح نکرده بود معهذا در نامه خود گفت که 
پر تفال با کمال قوا به فرانسه کمک خواهد نمود. 

بدین ترتیب عده‌ای از برجستگان به وعده‌های خود عمل کردند و درنتیجه 
مقدمات جنگ فرانسه و هلند از نظر سیاسی و بسیج فراهم گردید تا اینکه بعد مقدمات 
نظامی این جنگ فراهم گردد. 

تاریخ برای این جنگ که بین دو دولت مزبور به وقوع پیوست عللی چند ذ کر 
می‌کند که ما از بیان آنها خودداری می‌نماييم تا اینکه سرگذشت ما را به صورت یک 
تاریخ کامل درنياید. 

سه نفر دیگر از کسانی که به هم قول دادند پادشاه فرانسه و دارتن‌یان و کولبر 
بو دند و باید فهمید که آیا این سه نفر حاضر شدند به عهد خویش» نسبت به هم وفا کنند 
با نه؟ 

این موضوع را ما در سطور آینده مورد گفتگو قرار خواهیم داد... 

در بهار بعد ارتش پادشاه فرانسه عليه هلند وارد جنگ شد. 

جنگ فرانسه و هلند در دربا و خشکی آغاز گردید و در دریا علاوه بر 
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کشتی‌های جنگی فرانسه» عده‌ای از مللاحان با جرأت به نام کورسر (یعنی متصدیان 
کورس) جنگ با سفاین هلند را شروع کردند و این عده با اينکه توانایی نیروی دریایی 
فرانسه را نداشتند بیش از نیروی دریایی به سفاین و بازرگانان هلند آسیب زدند. 

هلندیها بازرگان بودند و برای خرید و فروش متاع اجبار داشتند که کشتی‌های 
بازرگانی خود را به اقطار ارو پا و جهان بفرستند با از اکناف دنیا به هلند بیاورند. 

قدرت و ثروت هلند وابسته به رفت و آمد این کشتی‌ها بود که از اطراف دنیا 
پشم و پنبه و ادویه غذایی و چوبهای گرانبها مثل صندل و فوقل و روغن‌های مفید مثل 
روغن نارگیل و غیره به هلند می آوردند و در عوض از هلاند» انواع مصنوعات آن زمان 
را به کشورهای دیگر می‌بردند. 

کورسرهای فرانسوی با کشتی ها ی کوچکث خود که مسلح به چند توپ بودند در 
سر راه این کشتی‌ها کمین می‌گرفتند و همین که سفاین بازرگانی می‌رسیدند با آنها 
حمله‌و ر می‌شدند. 

هلندیها گاهی بدون اینکه از حمایت,کشتی‌های جنگی برخوردار باشند به شدت 
از خویش دفاع می‌نمودند ولی به طور عموم پیکار با موفقیت کورسرهای فرانسوی 
خاتمه می‌یافت و کورسرها کشتی‌های بازرگانی را به غنیمت می‌گرفتند و به سواحل 
فرانسه می رساندند. 

دولت هلند وفتی دریافت که کورسرها خیلی باعث زحمت می‌شوند درصدد 
برآمد که کشتی‌های بازرگانی را دسته‌جمعی حرکت بدهد تا اینکه از آبهای اروپای 
غربی دور شوند. 

ده - پانزده - بیست ‏ و گاهی چهل یا پنجاه کشتی بازرگانی به حمایت ناوهای 
نیرومند از بنادر هلند به راه می‌افتادند یا به سوی بنادر مزبور روان می‌شدند. 

کورسرها جرأت نمی‌کردند که به این کاروانها حمله‌ور شوند زیرا از سفاین 
جنگی. که مستحفظ کاروان بودند؛ ملاحظه میکردند. 

ولی در همه وقت این ملاحظه: وجود نداشت و کورسرهایی بودند که بدون بیم 
از صدها لول توپ سفاین جنگی به کاروان‌های دریایی هلند حمله‌ور می‌شدند و 
کشتی‌ها را غرق می‌کردند یا به غنیمت می‌گرفتند همین عده. در سنوات بعد که مناسبات 
فرانسه و انگلستان تیره شد و جنگ بین سلاطین انگلستان و فرانسه درگرفت همین عمل 
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را با کارو انهای دریایی انگلستان کردند. 

معروف‌ترین آنها دوگه تروئن و ژان بار بودند که هنوز دلاوریهای آنها بر سر 
زبانها می‌باشد. 

وقتی دولت هلند درصدد برآمد که کشتی‌های بازرگانی را در پناه سفاین جنگی 
وارد دریا کند یا از دریا به بنادر هلند ببرد طریقه فعالیت کورسرهای فرانسوی محدود 
شد و دیگر نمی توانستند مثل گذشته کشتی‌های تجاری را به یغما ببرند. 

ولی اثری دیگر از نظر ضعیفکردن نیروی دریایی هلند بخشید زیرا چون دولت 
هلند مجبور بود پیوسته یک دسته از کشتی‌های جنگی خود را مأمور حفاظت کاروان 
بحری کند این کشتی‌ها از سواحل هلند دور می‌ماندند و نیروی دربایی فرانسه در 
سواحل هلند قوی می‌شد و می‌توانست در بعضی از موارد کمکهای بزرگ به نیروی 
زمینی بنماید. 

در تمام دوره سلطنت لوئی چهاردهم و اخلاف اوء هر دفعه که فرائسه با هلند یا 
انگلستان وارد در جنگ می‌گردید این وضع به نام.جنگ کورس ادامه داشت. 

کولب رکه می‌دانست که جنگ کورس دارای چه فواید است آن را تشویق می‌کرد 
زرا در این جنگ چیزی به خزانه پادشاه فرانسه تحمیل نمی‌شد زیرا کورسرها به خرج 
خود کشتی‌ها را بسیج می‌کردند و به دریا می‌رفتند و از پادشاه فرانسه حقوق نمی‌گرفتند 
و اگر غنیمتی به چنگ می آوردند از راه فروش آن استفاده می‌نمودند. 

در بنادر فرانسه تهیه وسایل جنگ کورس یکی از رشته‌های اقتصادی شد و 
عده‌ای از بازرگانان و اصیل‌زادگان سرمایه در دسترس کورسرها می‌گذاشتند تا اینکه آنها 
بتوانند به دریا بروند و در مراجعت سهم آنها را بدهند. 

اگر سرمایه بر اثر غرق کشتی کورسر؛ و محو او از بین می‌رفت ضرری بزرگ به 
تجار و اصیل‌زادگان نمی‌خورد ولی اگر کورسر با موفقیت مراجعت می‌کرد؛ سرمایهه 
گاهی پنجاه برابر سود می‌داد. 

صاحبان سرمایه‌های خصوصی دریافته بو دند که جنگ کورس عليه هلند قماری 
است که باخت آن کوچک ولی برد آن بزرگ می‌باشد و بعضی از کورسرهای معروف 
په قدری سرمایه در اختیار داشتند که می‌توانستند چند کشتی را بسیج کنند و خود آنها 
پس از ده پانزده مسافرت صاحب. سرمایه می‌شدند و برای کورسرهای جوان و تازه کار 
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کشتی فراهم می‌کردند. 

کولبر می‌فهمید که جنگ کورس بدون اینکه هزینه‌ای برای خزانه پادشاه فرانسه 
به وجود بیاورد نیروی دریایی کشور را مضاعف کرده و یک مکتب موّثر برای تربیت 
دریاپیمایان دلیر شده که می توان از آنها روش دریایی استفاده کرد. 
اگرکولبر علیه دولت هلند فقط به جنگ کورس اکتفاء می‌کردکافی بودکه بعد از 
چند سال دولت مزبور را به زانو درآورد ولی لرئی چهاردهم پیروزیهای درخشنده‌تر 
می‌خواست و مایل بود که بتواند بیرق خود را در خود هلند به اهتزاز درآورد. 

به همین جهت در بهار بعد ارتش فرانسه به حرکت درآمد و لوئی چهاردهم در 
عقب ارتش به راه افتاد. 

در این سفر پادشاه فرانسه سوار بر اسب حرکت می‌کرد ولی خانم‌های درباری و 
عده‌ای از آقایان با کالسکه حرکت می‌نمودند. 

تمام خانمها و آقایانی که در دربار فرانسه دارای اسم و رسم بودند در این سفر 
جزو ملتزمین شاه شدند زیرا لوثی چهاردهم می‌خواست که درباریهای خود را که 
برجسته‌ترین طبقات ملت به شمار می آمدند شریک یکی از بزرگترین جشنهای 
خون آلود دوره سلطنت خویش نماید. 

جشن از روزی که ارتش وارد هلند شد آغاز گردید و موزیکك جشن را غریو 
آتشبار قلاع جنگی هلند و آتشبارهای فرانسوی تشکیل داد ولی عده‌ای زیاد از افسران 
ارتش از این موسیقی راضی بودند زیرا می‌دانستند که در جنگ اٹل به درجات بالاتر و 
افتخارات و ثروت خواهند شد و بعضی از آنها هم مرگ را استقبال می‌کردند اما بیم از 
ان نداشتند. 

دارتن‌یان در رأس دوازده هزار سرباز سوار و پیاده مأمور شد که قلاع منطقه مهم 
استراتژیکی لافریز را در هلند تصرف نماید یک قشون دوازده هزار نفری در آن عصر 
یک قشون بزرگ بود و دارتن‌یان بلامعارض فرماندهی آن ارتش را داشت. 

۱ لافریز منطقه‌ای به شمار می آمد که هرگاه به دست فرانسویها می‌افتاد مثل این بود 

که کلید تمام مناطق مستحکم نظامی هلند به دست فرانسویها افتاده باشد. 

هرگز اتفاق نیفتاد که یک ارتش» با آن روحیه قوی» که در ارتش دارتن‌بان 
حکمفرما بود به سوی جنگ برود و افسران و سربازان؛ به قدر افسران و سربازان 
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دارتن‌بان خود را برای مجاهدت آماده کنند. 

افسران می‌دانستند که فرمانده آنها مسردی است دلیر و بااحتیاط و زیرک و 
مآل‌اندیش که در استفاده از شجاعت سربازان و افسران خود صرفه‌جویی می‌کند و 
محال است که بدون رعایت مصلحت جنگی جان آنها را فدا نماید با اینکه بک وجب 
زمین را از دست بدهد. 

آنها اطلاع داشتند که دارتن‌یان برخلاف بعضی از سران نظامی که فقط خواهان 
نام هستند و به جهات دیگر توجه ندارند؛ با صدور فرمان حمله صدها جسم بی‌جان را 
نقش زمین نمی‌نماید زیرا مطلع است هر سرباز فرانسو ی که از دست برود سبب تضعیف 
ارتش و به همان نسبت تقویت نیروی خصم خواهد شد. 

دارتن‌یان در جنگ. معتقد به رسوم گذشته و معتاد به روش کلاسیکک کارزار بود 
او فکر می‌کرد که در مصاف: قشون مهاجم باید بکوشد تا آنجا که می‌تواند معاش خود 
را از محل تأمین کند و خواربار سربازان و افسران از محصول مزارع و آغل‌های 
کشوری که مورد حمله قرارگرفته به دست بیاید. 

زیرا اگر ارتش بخواهد خواربار خود را از مبداء بیاورد خیلی دچار زحمت 
خواهد گردید و قسمتی از نیروی ارتش صرف حمل و نقل می‌شود و دیگر نمی‌توان از 
این نیرو در میدان جنگ استفاده کرد. 

دارتن‌یان اطلاع داشت که هر افسر و سرباز در میدان جنگ» محتاج به حداقل 
وسایل زندگی است که بتواند وظیفه خود را در نبرد به انجام برساند و به همرجاکه 
می‌رسید این وسایل را برای سربازان و افسران فراهم می‌نمود. 

گاهی به مناسبت کمی آذوقه در منطقه جنگ دارتن‌یان نمی‌توانست به نحو 
مطلوب سربازان و افسران خود را سیر کند و می‌کوشيد که کمبود خواربار را با 
جمع آوری ذوقه از اطراف جبران نماید. 

علاوه بر خواربار: دارتن‌یان: سعی می‌نمود که نقصان اسلحه و مهمات سربازان با 
غنائمی که از خصم گرفته می‌شود ترمیم یابد. 

آن سرباز کهنه کار مطلع بود که در جنگ اسلحه و مهمات هر قدر بیشتر باشد 
بهتر است چون هیچ فرمانده بصیر نمی تواند پیش‌بینی نماید که وقتی یک نبرد شروع 
می شود جه قدر اسلحه و مهمات به مصرف می رساند. 
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گاهی یک قلعه جنگی» بدون به مصرف رسانیدن یکصد گلوله توپ سفوط 
می‌کند و زمانی برای تصرف یک دژ کوچک بابد هزارها گلوله به کار برد و در آخر به 
وسیله حمله از راه حصار آن را تصرف کرد. 

دارتن‌یان هنگامی در هلثد وارد جنگ شد که فن ساختن استحکامات نظامی 
وارد دوره جدید می‌گردید که دنباله آن تا امروز ادامه دارد. 

در این دوره استحکامات را برخلاف ادوار گذشته. عمیق می‌سازند و به ارتفاع 
حصارها و دژها کمتر توجه دارند. 

زیرا می‌دانند که حصار و برج هر قدر مرتفع باشد ممکن است بر اثر شلیک 
گلوله‌های توپ ویران شود اما اگر چند ردیف حصار و دژ» پشت هم قرار بگیرد» زود 
مهاجم را خسته می‌کند ولو دیوارها مرتفع نباشد. 

دارتن بان که مطلع بود که استحکامات جدید پیش از استحکامات گذشته» درفبال 
شلیک توپ مقاومت می‌نماید سعی می‌کرد که در هر موضع؛ یک انبار از اسلحه و 
مهماتی که از خصم به غنیمت گرفته می‌شود به وجود آورد که عليه دشمن به کار اندازد. 

فرمانده ارتش می‌دانست که در جنگ باید کاری کرد که سربازان دوست خندان 
و سربازان خصم گریان باشند تا اینکه تزلزل روحیه» از نیروی مقاومت آنها بکاهد و 
یک مرتبه» بنیان پایداری آنها را فرو بریزد. 

دارتن‌یان جنگ را در مکتب عمل آموخته بود نه در مکنب تثوری و نظر؛ و به 
رموزی اطلاع داشت که محال است یک فرمانده نظری که خود سلسله مراتب را طی 
کرده و در هر مرحله آزمایش به دست نیاورده بتواند بدانها پی ببرد. 

استفاده از مقتضیات و پی‌بردن به نقاط ضعف خصم و دستبردهای مقید برای 
تحصیل خواربار و اسلحه و غنائم جنگی یا به دست آوردن اسیر و استفاده از رخنه‌ها و 
شکافهایی که در یک منطقه مستحکم به وجود می‌آید و انتخاب ساعات حمله و 
شبیخون و مبادرت به عقب‌نشینی مصلحتی هنگامی که خصم آماده خروج از قلاع است 
و مهم‌تر اینکه از هر اشتباه دشمن چگونه باید سودمند شد کار هر کسی نیست. 

و به همین جهت از ده فرمانده جنگی که مستقیم عهده‌دار اداره امو ر کارزار 
می‌شوند فقط یک نفر می‌تواند برجستگی پیدا کند و نامی از خود باقی بگذارد. 

دارتن‌یان از روزی که در هلند شروع به جنگ کرد توانست ثابت کند که یک 
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فرمانده بزرگ نظامی می‌باشد و چون موفقیت بک فرمانده نظامی موضوعی است که 
چون و چرا نمی‌پذیرد و همه از دوست گرفته تا خصم آن را تصدیق می‌کنند وجهه 
دارتن‌یان در جنگ هلند خیلی زیاد شد. 

وقتی يکث سردار جنگی قلعه‌ای را فتح می‌کند و زمینی را به تصرف درمی آورد 
هيچ‌کس نمی‌تواند در واقعیت این پیروزی تردید نماید. 

هر پیروزی در هر رشته از زندگی درخشان است ولی مردم می توانند که بعضی از 
پیروزی‌ها را مورد انتقاد قرار بدهند ولی فتح نظامی انتقادپذیر نمی‌باشد و یک عمل 
فطمی و مسلم است که همه وقوع و برجستگی آن را تصدیق می‌کنند. 

شهرت و آوازه سرداران نظامی از ازمنۀ فدیم تا امروز هم مربوط به همین جنبه 
قطمی بودن پیروژیهای نظامی است. 

کسی نمی تواند بگوید که فتح نظامی سردار جنگی ناشی از این بود که اقبال با او 
مساعدت کرد یا خصم مایل به دفاع نشد یا عوامل طبیعی مثل باران و باد به کمک او 
زر سید. 

هر کس می‌فهمد که درهر جنگ نیروی فداکاری در دو جبهه متساوی است و 
در هر دو صف افسران و سربازانی هستند که جان به کف گرفته‌اند و همه اسلحه متشابه 
دارند و اگر شماره توپها و تفنگهای یک دسته بیش از دسته دیگر باشد فقط این موضوع 
در پیروزی اثر ندارد. 

همه می‌فهمند عوامل طبیعی همان طور که ممکن بود به یکی کمک نماید شاید 
به زیان او تمام می‌شد و به جای اینکه مفید واقع شود مضر می‌گردید. 

باز همه می‌فهمند که در یک جنگ پیروزی معلول فدا کاری تمام سربازان و 
افسران است ولی کسی که توانسته قوای جسمی و روحی عده‌ای کثیر افسر و سرباز را 
طوری مستعد نماید که سبب پیروزی گردد فرمانده ارتش می‌باشد. 

هرکس استنباط می‌کند که در جنگ فرمانده ارتش بیش از همه زحمت مي‌کشد 
و تحمل بیداری و تعب می‌نماید و زیادتر از همه بار مسئولیت بر دوش وی فشار 
می آورد. 

سرباز مسئولیتی ندارد جز اینکه موضع خود را حفظ کند و هنگام حمله از جان 


بگذرد. 
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اگر سربازی درقبال وفور شماره سربازان خصم از پا درآید کسی او را سورد 
نکوهش قرار نمی‌دهد ولی فرماندهاش توبیخ می‌شود که چرا این موضوع را پیش‌بینی 
نکرده و اگر ناگهان بدان پی برد درصدد علاج برنیامد. 

سرباز مسئول خود می‌باشد نه دیگری و افسر مسئول واحد نظامی خود به شمار 

ت وس 

می‌آید و به واحدهای دیگر کار ندارد. 

کسی از یک نایب بازخواست نمی‌کند چرا واحد نظامی نایب دیگر وظیفه خود 
را انجام نداد و هيچ‌کس از سرباز پیاده نمی‌خواهد که مسئول خوبی انجام وظیقه سرباز 
توپیعی باشد. 

ولی فرمانده ارتش مسئول هریکت از افسران و سربازانی است که در جبهۀ او 
مشغول جنگ هستند و او نمی‌تواند بگوید که اگر آنها وظیفه خود را انجام ندهند به من 
مربوط نیست. 

هر قدر که یک فرمانده در پیروزی نائل به افتخار می‌شود در صورت 
شکست خوردن, وبال تمام بدبختی‌ها دامان او را می‌گیرد. 

کسی نمی‌گوید که سرباز و افسر جزء شکست خورد بلکه مي‌گویند فرمانده کل 
شکست خورده است. 

هیچ‌کس سرباز و افسر جزء را مستول شکست نمی‌داند بلکه فرمانده کل را 
مسئول قلمداد می‌کنند و وی نمی تواند متعذر شو د که نیروی او کم بود و اسلحه نداشت 
و خواربار به وی نرسید و عوامل طبیعی مخالفت کردند و حوادث غیرمنتظره پیش آمد. 

چون تمام اینها در گواهی‌نامه فرماندهی که به یک ژنرال می‌دهند با خطوط 
نامرثی نوشته شده و او قبل از اینکه به میدان جنگ برود باید پیش‌بینی همه این عوامل را 
بنماید و اگر می‌بیند که وسیله تحصیل پیروزی را ندارد نباید مسئولیت را قبول کند. 

و همین که مسئولیت را پذیرفت دلیل بر این است که قوای خو د را برای فتح کافی 
می‌داند و مطلع است که می‌تواند از آن قوا استفاده کافی کند. 

۳ ْ 

دازتن یان روزی که فرماندهی ارتش دوازده هزارنفری خود را برعهده گرفت 
همین تعهد را کرد منتها افزود که من یا کلید هلند یعنی استحکامات لافریز را به پادشاه 
فرانسه تقدیم می‌کنم یا کشته خواهم شد. ۱ 

در ظرف یک ماه دارتن‌یان دوازده قلعه جنگی کوچک را که ه رکدام کو چک 


ولی مجموع آنها یک رشته استحکامات منین بو دند تصرف کرد و بعد شروع به حمله به 
فلعه سیزدهم نمود. 

یک فرمانده بدون تجربه و خودپرست بعد از اينکه دوازده قلعه را در یک ماه 
تصرف کرد ممکن است فکر کند که تصرف قلعه سبزدهم اشکال ندارد و آن دژ به 
خودی خود سقوط خواهد نمود. 

ولی دارتن‌یان این فکر را نمی‌کرد و نکرد. 

فرمانده ارتش هر دفعه که درصدد تصرف قلعه‌ای جدید برمی آمد این طور 
می‌اندیشيد که مدافعین آن دژ کسانی هستند که تصمیم گرفته‌اند هرگز تسلیم نشوند و او 
باید طوری تدارک حمله را بپیند که گویی دژ مزبور مصمم است تا یک فرن استقامت 
کند. 

در هیچ حمله دارتن‌یان این فکر را به مخیله خود راه نمی‌داد که کار آسان در 
پیش دارد. 

هنگام حمله بر قلعه سیزدهم دستور داد که سنگر حفر کنند و قلعه را محاصره 
نمایند تا اینکه در پناه سنگرها بتوانند پورش ببرند. 

به همین جهت وقتی جنگ در پیرامون آن قلعه پنج روز طول کشید نه سربازان و 
افسران حيرت کردند و نه دارتن‌یان و نه لوئی چهاردهم که مرتب گزارشهای جنگ را 
دریافت می‌کرد. 

در این پنج روز که محاصره قلعه مزبور طول کشید سربازان صنف کارگر که 
امروز در ارتشها به نام صنف مهندس خوانده می‌شوند با غیرت مشغول کار بودند. 

زیرا دارتن‌یان برخلاف بعضی از اسلاف خود هرگز سربازان صنف مهندس را به 
دیده حقارت نمی‌نگریست و به آنها ثابت می‌کرد که آنها همه دلیر هستند و هر کلنگ 
که می‌زنند و هر بیل خاک که برمی‌دارند مانند جانفشانی یک سرباز و افسر عادی در 
پیروزی موثر است. 

دارتن‌یان برای تأیید این حقیقت سربازان دیگر را تشویق می‌کرد که در حفر 
زمین و خاک‌برداری سربازان صنف مهندس کمک نمایند تا اینکه همه ارتش در این 
کار شریک باشند. 

به آنها می‌گفت زمانی بود که در میدان جنگ فقط شمشیر اثر داشت و دو 
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هم آورد از دو سو به طرف هم می‌تاختند و هرکس شمشیری برنده‌تر یا بازویی قوی‌تر 
داشت یا می توانست سریع تر شمشیر بزند غالب می‌گردید. 

امروز» برای تحصیل پیروزی باید سنگر حفر کرد و مانند روباه به زیرزمین پناه 
برد که بتوان از آتش خصم مصون ماند. 

در این دوره برندگی شمشیر و زور بازو به تنهایی برای تحصیل پیروزی کافی 
نیست و باید از بیل و کلنگ هم استفاده نمود و هر سرباز علاوه به. شمشیر زدن باید 
بیل‌زن هم باشد. 

در همان موقع که دارتن‌بان سربازان رادوامی‌داشت که کلنگ و بیل به دست 
بگیرند به آنها می‌سپرد که بدون جهت جان خود را به خطر نیندازند و اگر می‌بینند در 
منطقه‌ای در معرض هلاک قرار می‌گیرند کلنگ و بیل را زمین بگذارند و خود را در" 
پناهگاه جا بدهند و صبر کنند تا شلیک خصم متوقف شود و بعد مبادرت به حفاری 

با اینکه بعد از فرود آمدن تاریکی دست به کار شوند که دشمن نتواند آنها را 

نتیجه این می‌شد که زمین نرم و باتلافی هلند با چنان.سرعت زیر و رو می‌شد و 
منطقه‌های بزرگ از بین می‌رفت که به قول سربازان فرانسوی قطعه‌های کره در تابه 
کدبانوهای هلائدی با آن صورت ذوب نمی‌گردید. 


e 


در روز پنجم دارتن‌یان یک گزارش برای شاه فرستاد که اطلاع بدهد با وجود 


پیروزیهای پیاپی دارتن‌یان طوری لوئی چهاردهم را مسرور کرده بود که خانم 
مونتس پان اسم او را لوئی شکست‌ناپذیرگذاشت. 

تا آن موقع دوشیزه لاوالیر پادشاه فرانسه را به نام لوئی فاتح می‌خواند و وقتی 
خانم مونتس‌پان اسم جدید را روی لوئی گذاشت عنوان سابق بی‌ارزش و اهمیت گردید 
و به همان نسبت لاوالیر تقرب را از دست داد. 

فقط یک عنوان نمی توانست که آن طور سبب از دشت رفتن تقرب لاوالیرگردد 
زیرا مقدمات این واقعه از مدتی به این طرف فراهم می‌شد. 


۳۴۳ سه تفتاندار 


ولی این عنوان آخرین ضربت را به محبوبیت لاوالیر زد. 

لوئی چهاردهم که بعد از آشنایی با خانم مونتس‌پان در پی فرصتی می‌گشت که 
مناسبات خود را با لاوالیر فطع کند از این فرصت استفاده نمود. 

پادشاه فرانسه هر دفعه که لاوالیر را می‌دید مشاهده می‌کرد چشم‌های او سرخ 
شده و وی گریان می‌باشد در صورتی که اطراف لوئی چهاردهم همه چیز خندان به نظر 
می‌رسید و فتوح پیاپی قلب پادشاه جوان را به وجد درمی آورد. 

برای بادشاهی که همه کسی را خندان و همه چیز را بهجت‌انگیز و دنیا را به کام 
می‌بیند مشاهدة دوستی که دائم گریان است و با چشم‌های سرخ او را مشاهده می‌کند 
یکی از بدترین مناظر می‌باشد. 

نا آن موقع لوئی چهاردهم گاهی لاوالیر را ملاقات می‌کرد و زمانی کلامی 
محبت آمیز نسبت به او بر زبان می‌آورد ولی در جنگ هلند او را ترک نمود و ستاره 
سعادت لاوالیر که به افق مغرب نزدیکک می‌گردید یک مرتبه در افق اشک و آه فرو 
رفت و برعکس کوکب اقبال خانم مونتس‌بان روز به روز اوج می‌گرفت. 

هر قدر پیروزیهای نظامی بیشتر می‌شد خانم مونتس‌پان زیادتر به نشاط می آمد و 
نشاط دائمالتزاید او فکر هر چیزی راکه تولید بیم می‌کرد از خاطر لوثی می‌برد و بیش از 
همه فکر لاوالیر را از او دور می‌کرد. 

مونتس‌پان و پادشاه فرانسه می‌دانستند که مسرت روزافزون آنها ناشی از لیاقت و 
فعالیت دارتن‌بان است و به همین جهت وی درنظرشان جلوه می‌نمود. 

لوئی چهاردهم چون احساس می‌کرد که خوشحالی او با جد و جهد دارتن‌بان 
ارتباط دارد این نامه را برای کولبر نوشت: 

آقای کولب آقای دارتن‌یان به وعده‌ای که به ما داده بود عمل کرد و 

می‌کند و اینک برماست که به وعده‌ای که به او داده‌ايم عمل نماییم. 

من عقیده دارم که اکنون موقع ایفای این وعده می‌باشد و هر نوع 

پیشنهادی که راجع به این موضوع دارید بدهید تا بدان عمل شود. 

(لونی) 

وقتی این نامه از طرف پادشاه فرانسه به کولبر رسید فرستاده دارتن‌یان برای 

رسانیدن یک گزارش جدید نزد کولبر بود و کولبر از وی درخواست کرد که قدری صبر 


سه افنگدار ۳۵ 


کند تا اینکه محمولی را به وی بسپارد و گفت این محمول بايد به خود دارتن‌یان برسد و 
اگر وی در مرکز ستاد خود نبود شما به جایی بروید که وی در آنجا باشد و محمول را به 
او بدهید. 

محمولی که به آن مرد دادند حجم زیاد نداشت ولی گویاگرانبها بود با این که 
ازنظر جنگی مهم شمرده می‌شد. 

زیرا کولبر امر کرد که پنج سرباز با آن مرد که مأمور رسانیدن محمول بود بروند 
تا اینکه امانت مزبور» صحیح به دست دارتن‌یان برسد. 

حاملین آن امانت مرمو زکه حامل نامه‌ای مهم از طرف کولبر خطاب به دارتن‌بان 
بودند هنگامی به مرکز ستاد دارتن‌یان رسیدند که روز دمیده بود. 

مرکز ستاد دارتن‌یان مقابل قلعه‌ای که وی قصد داشت آن را بگیرد مستقر شده 
بود و وقتی حامل امانت آنجا رسید مشاهده کرد که فرمانده قشون آنجانیست. 

قدری صب ر کرد که دارتن‌یان بیاید و وی مراجمت ننمود. 

از صاحب‌منصبانی که در مرکز ستاد بودند سئوال کرد که آقای دارتن‌بان 
کجاست؟ 

به او جواب دادند که شب گذشته کسانی که در قلعه محصور بودند به فرماندهی 
حکمران هلاندی دژ؛ درصدد برآمدند که از آنجا خارج شوند و به وسیله توپ قسمتی 
از استحکاماتی راکه فرانسویها مقابل سنگرهای خود به وجود آوردند ویران نمودند و 
هفتاد و هفت تن از سربازان فرانسوی را کشتند. 

ولی آقای دارتن‌بان موفق شد که با سرعت جلوی آنها را بگیرد. 

بر اثر این حمله شبانه که بالاخره به عدم موفقیت متتهی گردید قسمتی از 
استحکامات فرانسویها مقابل قلعه شکافت و دارتن‌یان صبح زود با ده گروهان از 
نارنجک‌اندازان آنجا رفت. 

معلوم نیست که نقشه فرمانده ارنش چه می‌باشد ولی به نظر می رسد که قصد دارد 
این ده گروهان را مأمور پوشش سربازان دیگر نماید که آنها بتوانند آنچه راکه ویران 
گردیده است جبران کنند. 

شاید هم فرمانده ارتش قصدی دیگر دارد و می‌خواهد از این ده گروهان برای 
حمله استفاده کند. 


۱۳۹ سه لفنګد ار 


در هر صورت اگر قصد دارید فوری او را ببینید باید به خط اول جبهه بروید زیرا 
دارتن‌یان درآ نجاست. 

شخصی که حامل امانت بود چون دستور داشت که امانت مزبور را به دست خود 
دارتن‌یان بدهد به اتفاق پنج سوار که نگهبان بودند به طرف نقطه‌ای که دارتن‌یان آنجا 


بود روانه شد. 


۳۷۱ 


مرک دار تن بان 


فرستاده (کولبر) که در واقع فرستاده خود دارتن‌یان بود که مراجعت می‌نمود؛ 
فرمانده قشون را در خط اول جبهه پیدا کرد. 

دارتن‌یان در نقطه‌ای قرار داشت که هیچ حفاظ او را از خطر حفظ نمی‌کرد. 

آن‌مطقه یک دشت کو چک ومسطح محسوب می‌گردید و اشخاص می‌توانستند 
از دور دارتن بان را بشناستد. 

زیرا براق اطراف کلاه او برق می‌زد و زینت آلات زرین اونیفورم نظامی وی 
درخشندگی داشت. 

فرمانده ارتش عصاثی بدست گرفته و ناظر ب رکارهایی بود که عده‌ای از سربازان و 
افسران به انجام می‌رسانيدند. 

وی به گلوله‌هایی که از اطراف فرو می‌ربخت توجه نمی‌کرد و فقط گاهی دست 
را به حرکت در می‌آورد تا اینکه غبار لباسش را پاک کند. 

زیرا بعضی ا زگلوله‌ها بعد از برخورد با زمین تولید غبار می‌نمود و گرد روی لباس 
دارتن‌یان می‌نشست. 

در زیر باران گلوله؛ نه فقط سربازها کلنگ و بیل را به حرکت درمی آوردند بلکه 
افسران هم در بیل زدن و خاک برداری با آنها کمک می‌نمودند. 

دارتن‌یان عقیده داشت در مواقم خطر بین افسر و سرباز از نظر لزوم کار کردن 


۳۸ ۱ سه تفنگدار 


فرفی و جود ندارد زیرا هر دو به یک اندازه در معرض خطر هستند و هر دو باید به یک 
اندازه کار کنند. 

در مواقع دیگر رعایت انضباط نظامی ایجاب می‌نماید که افسران به بعضی از 
کارها مشغول شوند تا اینکه بین افسر و سرباز خصوصیتی که لطمه به انضباط می‌زند 
بوجود نباید. 

ولی در مواقع خطر هر افسر باید مانند هر سرباز کار کند تا اینکه خطر مرتفع 


به همین جهت افسران مانند سربازان بیل به حرکت درم ی آوردند و زنبه‌های 
چرخ‌دار حامل خاک‌ها را به نقطه‌ای دیگر حمل می‌کردند و مصالح ساختمانی را روی 
زمین می‌کشیدند و می‌آوردند. 

گاهی ده تفر از آنها برای حمل مصالح متفق می‌شدند و زور خود را یکی 
م یکر دند. 

دارتن‌یان که بیش از خود آنها به حفظ جان افسران و سربازان علاقه‌مند بود 
لحظه‌ای غفلت نمی‌کرد و با اشاره و صدور اوامر نظامی و گاهی با غرش سربازان و 
افسران را تشویق بکار می‌نمود. 

تا وقتی که خرابی شب گذشته ترمیم نشده بود دارتن‌یان می‌غرید ولی بعد از این 
که خرابی ترمیم گردید آرام گرفت و دیگر صدای او بلند نمی‌شد. 

تا اینکه فرمانده صنف مهندس به فرمانده ارتش نزدیک گردید و کلاه از سر 
برداشت و گزارش رسمی داد که سنگر برای توقف سربازان آماده می‌باشد. 

ولی به محض اینکه گزارش آن مرد تمام شد یک گلوله توپ به پای او اصابت 
کرد و پای آن مرد را فطع نمود و فرمانده صنف مهندس در آغوش دارتن‌یان 
افتاد. 

دارتن‌یان آن مرد را در آغوش گرفت و خود وی را به طرف سنگر برد و در 
آنجا خوابانید تا اینکه جراح زخم وی را پانسمان کند. 

سربازها و افسرها که این منظره را دیدند شروع به هلهله کردند و شجاعت و 
محبت دارتن‌یان نسبت به مجروح طوری در روحیه آنها اثر نمود که یک مرتبه دو 
گروهان از ارتش بدون اینکه امری دریافت کرده باشند شروع به حمله عليه خصم 


سه دار 1۳۹ 


نمودند. 

حمله این دو گروهان به قدری سریع بود که دارتن‌یان نتوانست جلوی آنها را 
بگیرد. 

سربازان فرانسوی خود را-به. جلوداران خصم رساندند و از استحکامات اولیه 
گذشته و مرتب جلو رفتند. 

خصم که دید در یک نقطه استحکامات او بر اثر حمله غیرمنتظره فرانسویها 
شکافته شد متحیر بود چه کند؟ 

زیرا اگر مبادرت به شلیک م یکرد گلوله‌های توپ سربازان فرانسوی و هلندی هر 
دو را به قتل می‌رسانید و هنگامی که طرفین مخلوط شده‌اند نمی‌توان مبادرت به شلیک 
نمود. 

اگر از فسمت‌های دیگر دژ قوای امدادی به کمک موضعی که مورد حمله قرار 
گرفته می فر ستادند» مناطق دیگر ضعیف می‌گردید. 

حکمران قلعه فکر می‌کرد که شاید حمله غیرمترقبه و شدید فرانسویها بر آن 
موضع فقط یک نظاهر است که بدان وسیله قوای هلندی‌ها را از سایر مناطق قلعه به آن 
سو بکشند و مناطق دیگر ضعیف شود و بتوانند آنجا را مورد حمله قرار دهند. 

در حالی که خصم مردد بود که برای جلوگیری از حمله فرانسویها چه باید کرد 
دو گروهان فرانسوی از قسمت‌های اولیه گذشته و خود را به دژ رسانیدند و وارد قسمت 
داخلی قلعه شدند. 

واحدهای دیگر وقتی دیدند که رفقای آنها به موفقیت رسیدند طوری حمله 
کردند که در چند دقیقه قسمت حیاتی قلعه دچار خطر شدید گردید. 

دارتن‌یان خیلی می‌خواست که جلوی سربازان خود را بگیرد و نگذارد که پورش 
ببرند ولی سربازان چنان به هیجان آمده بودند که فرمانده ارتش نمی‌توانست جلوی آنها 
را بگیرد. 

بعضی از موارد فرمانده ارتش باید سربازان خود را تشجیع کند و زمانی می‌رسد 
که مجبور است از حرارت آنها بکاهد. 

آن روز هم دارتن‌یان سعی داشت که مانع از حمله دسته جمعی سربازها و افسرها 
شود اما از عهده برنیامد. 


1۳۰ سه تفنگدار 


همان طور که وقتی بک دسته اسب به تاخت درم ی آید نمی‌توان جلوی یکی از 
آنها را در وسط عده‌ای اسب گرفت جلوگیری از سربازها که می‌دیدند که هم قطارانشان 
تحصیل افتخار کرده‌اند ممکن نبود. 

دارتن‌یان وفتی آن همه شور و ذوق را از افسران و سربازان دید غیر از قوای 
ذخیره؛ همه را برای حمله آزاد گذاشت ولی از دادن تعلیمات فروگذاری نکرد و به آنها 
فهمانید که احتیاط مباینت با شجاعت ندارد. 

از جمله به آنهاگفت که قبل از حمله نخست یک عده را جلو بفرستند که زیر پای 
آنها» مین کار نگذاشته باشند. 

زیرا در قلاع جنگی» یکی از مانورهای نظامی این است که در سر راه سربازان 
مسهاجم؛ زیر زمین نقب به وجود می‌آورند و در آنجا بشکه‌ها و خمره‌های 
باروت می‌گذارند و وقتی سربازان حریف مبادرت به تهاجم کردنده آنها را آتش 
می زنند. 

اگر بی‌احتیاطی شود ممکن است تمام سربازانی که به یک منطقه حمله‌ور 
می‌شوند بک مرتبه از بین بروند ولی اگر رعایت احتیاط را بنمایند فقط معدودی از 
سربازان اکتشاف تلف و مجروح خواهند شد و بقیه سالم خواهند ماند. 

ولی با اینکه سربازها در همه جا این دستور را رعایت نکردند گرفتار این فاجعه 
نشدند. 

معلوم شد که هلندیها به فکر این موضوع نیفتادند یا اينکه دریافتند که استفاده از 
این سلاح مثل شمشیر دودم است و یک خطای جزئی سبب محو خودشان می‌شود یا این 
که حصار را فرو می‌ریزد و قلعه را بدون دیوار می‌کند. 

قوایی که در آن حمله شرکت کردند هیجده گروهان بودند. 

این هیجده گروهان دست از جان شسته بدون توجه به تلفات به توپخانه و 
شمخال‌جی‌های هلندی حمله‌ور شدند. 

توپچی‌های هلندی در بدو حمله فرانسویها از شلیک خودداری کردند که 
سربازان دوست را به هلاکت نرسانند. 

ولی یک وفت متوجه شدند که سربازان فرانسوی خود را به توپها رسانیدند. 

شمخال‌چیها و زنبورک چی‌ها نظر به اینکه بیش از توپچی‌ها آزادی عمل داشتند 


سه دار ۳ 


توانستند دو سه مرتبهبه طرف فرانسویها شلیک کنند. 

ولی اگ رکسی بتواند با چند تخته پاره جلوی یک سیل عظیم را بگیرد آن روز هم 
ملندیها می توانستند با شلیک شمخال و زنبورک جلوی فرانسویها را بگیرند. 

سربازان فرانسوی می‌دانستند که شانس موفقیت در این است که فرصت ندهند که 
سربازان هلندی موفق گردند که توپ و زنبورک و شمخال و طپانچه را پر نمایند. 

همان طور هم شد و سربازان مزبور یک وقت دیدند که فرانسویها با شمشیر و تبر 
و نیزه و کارد به آنها حمله‌ور شده‌اند. 

جنگ با سلاح گرم متوقف شد و جنگ با سلاح سرد یعنی جنگی که بیشتر 
شجاعت و ورزیدگی و جرأت در آن موثر است آغاز گردید. 

فرانسویها تمام توپچی‌های هلندی را در پشت توپهای آنها به قتل رسانیده یا از 
کار انداختند. 

حکمران هلندی قلعه وجب به وجب از دژ دفاع می‌کرد و فرانسویها وجب به 
وجب جلو می‌رفتند ولی هنوز صدای تفنگ و طپانچه سربازان هلندی که از اطراف به 
سوی فرانسویها تیر می‌انداختند به گوش می‌رسید. 

دارتن‌یان قسمتی از فوای ذخیره را عقب گذاشت و قسمتی را با خود برداشت و 
به جایی رسید که با میدان حرب بیش از نیم تبررس توپ فاصله نداشت. 

هلندیها وقتی دیدند که در قلعه مستحکم آنها یک شکاف پدیدار شد و 
فرانسویها از آن شکاف وارد قلعه گردیدند درصدد برآمدند که نگذارند نیروی ذخیره 
فرانسوی به واحدها ملحق شود. 

این بود که با شتاب زیاد از اطراف توپهایی راکه ممکن می‌شد به آن منطقه حمل 
شود آوردند و شروع به شلیک به طرف نیروی ذخیره ار تش فرانسه کردند. 

دارتن‌یان متوجه شد همین که فرانسویها بتوانند شکاف قلعه را وسعت بدهند 
یعنی به طرف راست و چپ بروند توپهای مزبور ساکت خواهد گردید. 

و برای اینکه ارتش فرانسه زودتر موفق به توسعه در قلعه شود دارتن‌یان ستونی 
جدید را به کمک نیروی مهاجم فرستاد. 

تعلیم دارتن‌یان به ستون جدید این بود که وظیفه شما کمک به نیرویی است که 
وارد قلعه شده‌اند و در صورتی که دیدید نیروی مزبور تا هنگام ورود شما جلو رفته و 
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احتیاج به کمک ندارد از طرف راست و چپ خود را به توپها برسانید و آنها را ساکت 

وقتی دارتن‌یان این امر را صادر می‌کرد وضع جنگ طوری شده بود که 
فرانسوبها روی حصار قلعه سربازان هلندی راکه می‌گریختند تعقیب می‌کردند و هر یک 
از آنها را که به دست می آوردند به قتل می‌رسانبدند یا اسیر می‌نمودند. 

دسته جدید ضمن پیشرفت موفق شد که دروازه قلعه را ویران کند و به جای این 
که از راه شکاف وارد قلعه شود از راه دروازه به داخل دژ راه یاید. 

هلندیها که تصور نمی‌کردند که فرانسویها بتوانند از جهتی دیگر وارد قلعه شوند 
وقتی دیدند که دروازه درهم شکست و فرانسویها در چند لحظه» سنگ‌چین پشت 
دروازه را برداشتند و وارد قلعه گردیدند احساس یأس نمودند. 

حکمران قلعه گرچه محصورین را تشویق می‌نمود که مقاومت کنند و به آنها 
می‌گفت اگر پایداری نمایند خصم را عقب خواهند زد ولی مدافعین می‌دیدند که وضع» 
طوری خطرنا ک شده که امید ندارند تغیی رکند و اصلاح شود. 

دارتن‌بان یک لحظه از سپاهیان خود چشم برنمی‌داشت و به سحض این که 
احساس می‌کرد که در یک نقطه فتوری روی می‌دهد پا ممکن است اشتباهی شود 
عده‌ای را به کمک می‌فرستاد با دستوری برای جلوگیری از اشتباه صادر می‌کرد. 

حجاب مه که در طلوع آفتاب روی اراضی باتلافی هلند را پوشانیده بود به 
مناسبت اوج گرفتن خورشید برطرف گردید. 

ولی در فضا قطعات ابرگاهی جلوی خورشيد قرار می‌گرفت و خورشید را پتهان 
می‌کرد. 

مغل این بود که خورشید یا ابر گاهی می‌خواهند صحنه جنگ را تاریک و زمانی 
روشن نمایند یا اینکه حرارت خورشید را از بین می‌برند که جنگاوران از گرمای آفتاب 
بی تاب نشوند. 

برای یک ناظر بی‌طرف که از دور آن صحنه مخوف را در روشنایی و نیمه 
تاریکی می‌دید رفتن خورشید زیر ابر و خروج از پشت آن خیلی جلوه داشت. 

او از میدان جنگ فقط فریاد سلحشوران و غریو توپ و ناله مجروحین را 
می‌شنید و شاید حس نمی‌کرد که در آنجا هزارها نفر با جان خود بازی می‌نمایند. 


۳ ی 


در هر یک از گیرودارهای زندگی آنهایی که از دور ناظر می‌باشند فقط به طور 
مبهم می‌توانند احساس کنند که بر کسانی که وسط گیرو دار هستند چه می‌گذرد و چگونه 
مرگ با داس مهیب خود آنها را درو می‌نماید. 

فقط فرمانده کل ارتش مشروط بر اینکه خود وی تمام مراحل را طی کرده به اوج 
فرماندهی رسیده باشد می تواند به عمق و عظمت فاجعه پی ببرد. 

هر دفعه که مردی می‌افتاد دارتن‌یان حس می‌کرد که قسمتی از پیکر او فلج شده 
است. 

هربا رکه ناله یک مجروح به گوش می‌رسید دارتن‌یان مثل اوه در و جود خویش 
احساس درد می‌کرد. 

ولی استقامت او متزلزل نمی‌گردید. 

آن مرد می‌دانست تحصیل پیروزی بدون فداکاری محال است. 

او اطلاع داشت که فقط آنهایی می‌توانند که شاهد موفقیت را در آغوش بگیرند 
که خود را برای مرگ آماده کنند. 

دارتن‌بان می‌فهمید که هدف او در آن جنگ خیلی بالاتر از افتخارات دنیوی 
است. 

چون افتخارات دنیوی هرچه هم زیاد باشد ارزش آن همه خونریزی را ندارد. 

دارتن‌یان استنباط م یکر د که هدف او از تحصیل پیروزی این است که می تواند به 
جهانیان نشان بدهد که ملت و نژاد او بزرگترین ملت و نژاد ارو پا می‌باشد: 

بعید نیست که هر سردار جنگی لایق دیگر که آنجا حضور می‌داشت همین طور 
فکر می‌نمود. 

چون گاهی از اوقات فدا کاری افراد به قدری بزرگ است که خودبین‌ترین مردم 
به فکر می‌افتند که آنها درخور آن همه فداکاری نیستند و آن ایثار جانها در راه هدفی 
بالاتر از آنکه یک یاده با چند نفر به مقام و منصب برسند انجام می‌گیرد. 

این زمان صدایی در کنار دارتن‌بان بلند شد و گفت: آقاء این نامه را آقای کولبر 
برای شما فر ستاده‌اند. 

دارتن‌یان روبرگردانید و نامه را از دست آن شخص گرفت و سرش را باز کرد و 
خط کولبر را شناخت و چنین خواند: 
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آقای دارتن‌یان؛ اعلیحضرت پادشاه فرانسه» مرا مأمو ر کردهاند که به شما 

بگویم که طبق اراده ایشان» شما به پاس خدماتی برجسته؛ که به او کرده 

و ارتش وی را قرین افتخار نموده‌اید به درجه مارشال فرانسه ارتقاء 

می یأبید. 

اعلیحضرت پادشاه فرانسه از پیروزیهای جالب توجه در ماه اخیر 

خوشوفت هستند و تذکر می‌دهند که خوب است قلعه‌ای زا که اکنون در 

اقرا دارید زود بگشایید. 

دارتن‌یان سر از روی نامه برداشت و نظر به قلعه انداخت. 

آفتاب از دیوارها بیرون آمده و سربازان فرانسوی و هلندی را روشن می‌کرد؛ و 
آبشارهای کوچک خون را که این طرف و آن طرف از بالایحصار فرو.می‌ريخت؛ 
چون آبشارهای آتشین جلوه می‌داد. ۱ 

وضع جنگ آشکار می‌کرد که عنقریب بیرق پادشاه فرانسه در بالای برج مرکزی 
قلعه به اهتزاز درمی آید و دارتن‌یان خطاب به کسی که نامه را آورده بودگفت وقتی که 
مراجعت کردید از قول من به آقای کولبر بگویید تا یک ربع ساعت دیگر قلعه به تصرف 
ما درمی‌آید و مقاومت خصم خاتمه می‌یابد. 

بعد دنباله نامه کولبر را چنین خواند: 

حامل این نامه صندوفجه‌ای را به شما اهداء خواهد کرد که هدیه خود 

من می‌باشد. طبق قولی که من به شما دادم این هدیه را از چند ماه قبل 

برای شما تهیه می‌نمودم و خوشوفتم که امروز؛ هدیه مزبور آماده شده و 

می‌توانم نزد شما بفرستم. 

آقای دارتن‌یان؛ هنگامی که شما جنگجویان دلاور» شمشیر از نیام پیرون 

می آورید و در راه خدمت به اعلیحضرت به کار می‌اندازید من هم بیکار . 

نمی‌نشینم و از راه دیگر به اعلیحضرت خدمت می‌کنم. 

راهی که من انتخاب کرده‌ام این است که هنرمندان را تشویق می‌نمایم که 

هنرهای صلح‌جویانه خود را به کار اندازند و بتوانند چیزهایی را تین 
کنند تا اینکه به عنوان پاداش به خدمتگزاران بزرگ اعلیحضرت تقدیم 


. شود. 
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آقای مارشال» من امیدوارم که پیوسته جزو دوستان حقیقی شما به شمار 
بيایم» استدعا می‌کنم قائل شوید که من همواره دوست صمیمی شما باشم. 
(امضاء کولبر) 

انسان هر اندازه بزرگ و نظربلند و وارسته باشد وقتی خود را مستوجب یک 
پاداش بزرگ می‌بیند و بعد از یک عمر انتظار به مقصود می‌رسد نمی تواند از به وجود 
آمدن یک مسرت بزرگ در قلب» جلوگیری نماید. 

بخصوص اگر در زمان و مکانی این پاداش به او برسد که با استعداد و استحقاق او 
مناسیت دارد. 

اگر فرمان مارشالی دارتن‌یان را در اطاق خوابش به دست او می‌دادند گرچه باز 
هم خیلی مسرور می‌شد ولی آن طور »که آن روزه در آن میدان جنگ قلب او شکفت» 
به وجد درنمی آمد. 

کولبر که به قاصد سپرده بود نامه و امانت را به دست خود دارتن‌یان بدهد 
می‌خواست که فرمان مارشالی دارتن‌یان در مرکز ستاد وی» با در میدان جنگ به او 
بر سد. 

وی می‌دانست که ایصأل این فرمان در میدان جنگ به دارتن‌یان آن مرد را به 
قدری مسرور و سربلند خواهد کرد که تمام مشقات زندگی درنظرش کوچک خواهد 
شد و خواهد اندیشید که برای احراز آن سربلندی هر زحمتی که تا آن روز کشیده بجا 
بوده است. 

اگر دارتن‌یان خود را از روی استحقاق درخور آن مقام نمی‌دید آن اندازه قرین 

چون وقتی کسی بدون استحقاق به مقامی می رسد خود درمی ياب د که درخور آن 
مرتبه نیست. 

وی هرقدر درنظر دیگران غرور به خرج دهد که خویش را شایسته بداند 
نمی‌تواند خود را گول بزند. 

پیوسته صدایی در گوش او فرا می‌خواند تو لابق این منصب و مقام نیستی بلکه 
تصادفات زندگی یا توجه فلان مرد با نفوذ تو را به این مقام رسانید. 

ولی کسی که بداند مقامی از روی حق به او تفویض گردیده» هم نسبت به کسی 
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که مقام را به او تفویض کرده سپاسگزار می‌گردد و هم نسبت به خود حق‌شناس می‌شود. 

به خود از این جهت حق‌شناس می شود که می‌بیند که جسم و روح او توانسته آن 
فدر لیاقت و فعالیت به خرج بدهد که او را به آن مرتبه برساند. 

از دیگری بدین مناسبت سپاسگزار می‌شود که مشاهده می‌نماید او احقاق حق 
کرد و تبعیض روا نداشت و قدر خدمتگزار واقعی را شناخت و توانست بین بکث 
خدمتگزار صمیمی و خدمتگزاران ریائی فرق بگذارد. 

بعد از دو سه دقیقه که دارتن‌یان به خود مشغول بود و نمی توانست که به میدان 
جنگ توجه کند سربلند نمود و قلعه را نگریست و گفت: 

عجب است که هنوز پرچم پادشاه فرانسه روی برج وسطی افراشته نشده و صدای 
طبل و شیپور پیروزی به گوش نمی‌رسد. 

من انتظار داشتم که سربازان ما زودتر قلعه را فتح کنند تا شما در اینجا به چشم 
خود افراشتن بیرق را روی برج قلعه ببینید و بتوانید گزارش بدهید که قلعه سقوط کرده 
است. 

دارتن‌یان برائ اينکه قلعه زودتر سقوط نماید یک صاحب‌منصب را از بین 
افسرانی که در اطراف او بودند انتخاب نمود و سیصد سرباز به او سپرد و گفت بروید و به 
دیگران کمک کنید. 

اگر توانستید از راهی تازه وارد قلعه شوید و اگر نتوانستید از راه دروازه با شکاف 
حصار قدم به قلعه بگذارید و به کمک دیگران هرچه در سر راه دیدید تصفیه کنید و 
بیرق شاه را بر بالای برج وسطی نصب نمایید. 

وقتی افسر مزبور با سربازها رفت دارتن‌یان به طرف صندو فچه‌ای که قاصد در 
دست داشت توجه نمود. 

کولبر در نامه خود ننوشته بود که درون صندو فچه مزبور چیست؟ 

ولی دارتن‌یان که صحبت سابق خود را با کولبر به یاد می آورد می‌دانست که 
عصای مارشالی او در آن صندوقچه است. 

قاصد طرف راست دارتن‌بان ابستاد و وفتی متوجه شد که وی خواهان دریافت 
صند و فچه می‌باشد دو دست را دراز کرد تا امانت را به فرمانده ارتش تقدیم 
نماید. 


سه لفنگدار ۳۷ 


دارتن‌بان که عصای مارشالی را متعلق به خود می‌دانست و اطلاع داشت که 
با لیاقت و فداکاری: توانسته آن عصارا تحصیل نماید خواست صندوفجه را 
سر 
بگیرد. 


ولی همین وقت یکت خمپارة توپ از طرف قلعه آمد و نزدیک دارتن‌یان. 


7 ۲ 7 
خمپاره مزبور منفجر گردید. 

پاره‌های خمپاره چند قسمت شد و قسمتی از آن صندوقچه را در هم‌شکست و 
قسمتهای دیگر در سینه دارتن‌بان جاگرفت. 


فرمانده ارتش و مارشال جدید فرانسه بدون اينکه بتواند جیزی بگوید روی یک 
برآمدگی از خاک به پشت افتاد و در همان لحظه عصای مارشالی؛ که بر اثر انشجار 
خمپاره از جعبه خارج گردیده بود سقوط کرد و روی خاک غلطید و در دست دارتن‌یان 
جاگرفت. 

عصای مزبور بعد از اينکه به دست دارتن‌یان که حس نداشت رسید در پرتو 
آفتاب درخشیدن گرفت و کسانی که در پیرامون فرمانده ارتش بودند دیدند که گلهای 
کوجک و زیبا از طلا و جواهر روی عصا نقش شده است. 

صاحب‌متصبان ستاد دارتن‌بان که اطراف او بودند دیدند که دارتن‌بان افتاد ولی 
تصور نکر دند که وی به قتل رسیده چون اثر خون را در بدن او ندیدند. 

ی رگ سس نف سای وی نی 
صاحب‌منصیان مشاهده کر دند که وی نمی‌تواند برخیزد. 

آن وقت فریادی از وحشت برآوردند و به طرف فرمانده محبوب خود دو بدند. 

رنگ از صورت دارتن‌یان پرید و همه دانستند که پربدگی رنگ او ناشی از 
نزدیکی مرگ است زیرا مردی چون دارتن‌بان, که علائم ده‌ها زخم کوچک و بزرگ را 
در بدن داشت از جرح و خون نمی‌ترسید. 

افسرها کمک کردند که دارتن‌یان را از روی خاک بلند کنند و به سنگر ببرند و به 
دست جراح بسپارند. 

ولی چند نفر متوجه شدند که اگر دارتن‌بان را بلند کنند در دم جان خواهد داد و 
به دیگران اشاره کردند که او را به محال خود بگذارند و فقط پشت وی را بگیرند که 
روی خاک نیفتد. 


۳۸ سه لفنگدار 


دارتن‌یان آهسته سر را متوجه قلعه کرد زیرا حس مسئولیت طوری با نهاد او 
عجین بود که در موقع مرگ نمی توانست فراموش کند که وی فرمانده و مسثول ارتش 
می‌باشد. 

وقتی سرش را به طرف قلعه برگردانید دید که بالای برج وسطای قلعه بیرق سفید 
سلطنتی دارای گلهای زنبق به اهتزاز در آمده است. 

گوش دارتن‌یان صداهای محیط را درست نمی شنید معهذا توانست صدای طبل 
ناشی از شادمانی فاتحین را استماع کند. 

آن وقت سر را که نمی‌توانست بلند نگاه دارد فرود آورد و نظری به عصای 
مارشالی مزین به گاپبای زنبق طلایی و مرصع که در دست داشت انداخت و بادست 
بیحس خود آهسته عصای مزبور را فشرد. 

جز خداوند کسی نمی داند هنگامی که فرمانده ارتش و مارشال جدید فرانسه با 
دستهایی که گر فتار برودت مرگ می‌شد آن عصا را فشرد چه فکر می‌کرد!؟ 

آیا ممکن است تصور نمود که دارتن‌بان در آن موقع می‌اندیشید که در آخرین 
لحظه حیات توانست لااقل یک مرتبه عصای مارشالی خود را در دست بفشارد. 

یا اينکه اندیشه می‌کرد که اجل مهلت نداد که وی از سعادت ومباهات در زمان 
حبات برخوردار شود و همان لحظه که به آرزوی خود رسید اجل هم از راه آمد و بدو 
گنت که کافی است خود را برای رحیل آماده کن. 

افسران و سربازانی که پشت سر فرمانده ارتش را گرفته بودند مشاهده نمو دند که 
در قیافه او حال سکرات آشکار شد. 

آهسته دستها را پایین آوردند تا دارتن‌بان را روی خاک بخوابانند. 

در اين موقع که روح از کالبد دارتن‌یان خارج می‌شد آن مرد کلماتی بر زبان 
آورد که د رگوش مستمعین مانند رموز جادوگران جلوه کرد. 

اگر آنها به معنای این کلمات پی می‌بردند می‌فهمیدند که د رکرة خاکک» په ندرت 
اتفاق افتاده که کلماتی بی‌اندازه معدوده دارای چنان معانی وسیع باشد. 

و یحتمل هرگز در موقع مرگ از دهان یک محتضر این کلمات که در جمله‌ای 
کوچک آن همه معنی داشته باشد خارج نشده است. 

و کلمات مزبور که غیر از محتضر کسی در آنجا مسعنای آن را نمی‌دانست 


ا تفنگدار ۳۹ 


آتوس» پورتوس» به امید دیدارم - آرامیس برای همیشه خداحافظی می‌کنم. 

دارتن‌یان از گیتی رخت بربست و در بحبو حه افتخار روح از قالب او پرواز کرد. 

از چهار جوانمرد دلی رکه ما سرگذشت آنها را ذ ک رکردیم بیش از یک کالبد باقی 
نماند زیرا خداوند ارواح آنها را احضار نمود.! 


۱ آلکاندر دوما این جمله را برای موقعی می‌نویسد که هنوز آرامیس زنده است و می‌گوید از آن چهار 
نفر بیش از یک کالبد باقی نماند زیرا خداوند ارواح آنا را احضار کرد و منظورش این است که می‌گوید 
آرامبن, پعد از مرگ دوستان خود کالبدی بی‌روح بود و بدان می‌مانست که زنده نیست. 
آلکساندر درماء فرصت نکرد با نخواست که شرح آخرین سالهای زندگی آرامیس و چگونگی مرگ او را 
بنوی به طرری که ما امروز اطلاعی از آخرین سنوات عمر او نداریم و نمی‌دانیم کجا و چگونه فوت 
کرد.(م) 


۸1] ۳ 1 5 
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